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تتمۂ کتاب ایمان و کفر 








[ تتمة کتاب الایمان والکفر ] 
۱ب لد 


۸۔ مُحَمّدُ ب َخییئٰ, عَئ أَحْمَد بن مڪ 





۱ باب در بیان زشتگویی و بی‌شرمی 
فشّال. از ابر المغراءءاز 
ابو بصیر ,از امام جعفر صادق 30 روایت کرده است که فرمود :«از نشانه‌های شرك شیطان که 
در آن شک نمی‌شود. آن است که کسی بسبار زشتگو باشد, و پروانداشته باشد از آنچه 
گوید. و از آنجه در حق او گفته شود». 

۹ / ۲ . على بن ابراهيم ‏ از بقار شن گرراین ابی عمیر : از عبداللہ بن سنان .از امام 
جعفر صادق 8# روایت كرده اس که رمد :رول خدالة فرمود که: چون مردی را 


۸ء محمد بن یحبی »از احمد بن محمد بن عیسی از اب 





ببينيد كه باك نداشته باشد از آنچه كويد و از آنچه در حی او گفته شود بدانيد که فرزند زنا 
(یعنی حرام‌زاده) یاشرک شیطان ات٢‏ 

۰ چند نفر از اصحاب ماروایت کر دماند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی۔ از عمر بن اذينه : از ابان بن ابی عیّاش » از سليم بن قيس ء از امیرالمزمنین 38 که 
فرمود: «رسول خداي فرمود : به درستى که خدا بهشت را حرام گردانیدہ است بر هر کسی 
كه به غایت ناسزا و زشتگو و بی‌شرم باشد ,و پروانکند از آنچه كويد »و نه از آنچه در شأن او 
گفته شود؛زیرا که تو اگر او را تفتیش و تفخص کنی ؛ نخواهی يافت او راء مگر فرزند زنایا 
شرك شیطان. به آن حضرت عرض شد که : یا رسول الله! آیا در ميان مردمان کسی هست که 
شرك شیطان باشد؟ رسرل خدا فرمود : آیا قول خدای 38 را نمی‌خوانی که می‌فرماید : 
«وَضا ره فی انوا والآؤلاي»'؛ یعنی: ای شیطان! شرکت نما با ایشان در باب مال‌ها و 
فرزندان ایشان». فرمود که: «مردى از دانشمندی پرسید که آيا در ميان مردمان کسی هست 





1 اسر ۶۴ 
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۱ محمد 


شویا۔ 





0 ممُحَمَدُ بن بَخییٰ, ع 











باب در بیان زشتگویی و بی‌شرمی تحفة الأولیاء / ج۹۲ 


که پروانکند از آنچه به اوگفته شود؟ در جواب گفت که :هر که‌متعر ض مردمان شود و ایشان را 
دشنام دهد .با آنکه می‌داند که او را وانمی‌گذارند و دشنام او را رد می‌کنند این همان است که 
پرواندارد از آنچه بگوید. و از آنچه در باب أو گفته شود . 

۱ .محمد بن بحیی :از احمد بن محمد بن عيسى :از على بن حکم. از ابو جمیله 
روایت کردہ است که آن را مرفوع ساخته :از امام محمد باقر 38 که فرمود: «به درستی که 
خدای ف زشتگویی راكه تن به زشتگویی دادہ: دشمن می‌دارد». 

۲ .ابو على اشعری .از محمد بن سالم از احمد بن نضر .از عمرو بن نعمان جعفى 
روایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق کڈ را صدیق و دوستی بود که نزدیک نبود که په 
جهت شدّت صداقت از آن حضرت مفارقت کند و جدا شود چون حضرت به جایی 
تشریف می‌برد. بس در بين اینکه ان صدیق؛ در بازار کفشگران با آن حضرت می‌رفت .و 
غلامی داد 





از اهل سند [در هند ]كه همراء‌او بود و در بشت سر ایشان مى رفت . ناگاه آن 





مرد نكاء به عقب كرد و غلام خود را ازاده ات رو سه مرتبه جنين كرد و او را ندید؛ پس 
چون در مرتبة چهارم نظر کردا او زا دید .كفت که: ای بسر زن زناکننده (يعنى 
ای حرامزادہ!)ء در کجا بودی؟ عرزي می‌گوید که : يس حضرت صادق 48 دست خود را بلند 
کرد و آن رابر پیشانی مبارک خویش زد و فرمود :بان مادرش رادشنام ونسبث به زنا 
می‌دهی و من چنان می‌دیدم و اعتفاد داشتم که تو را ورع و بارسابى است» و الحال ديدم و 
دانستم که تو را هیچ پارسایی نیست». عرض کرد که : فدای تو گردم! به درستی كه مادرش 
زنی است از اهل سند و به خدا شرك آورندء . فرمود : «آيا ندانسته‌ای که هر گروهی را عقد 
نکاحی هست؟! از من دور شو؛. راوی می‌گوید که : بعد از آن او را ندیدم که با آن حضرت 
برود, تا آنکه مرگ در ميان ايشان جدایی انداخت 

۳ء در روایت دیگر چنین است که :«هر گروھی راعقد نکاحی است که به واسطة 
آن از زناباز می‌ایستنده . 





۴ علی بن ابراهيم ,از پدرش :از ابن ابی عمير »از ابن اذینه »از زراره از امام محمد 
باق ر 18 روایت كرده است که فرمود : درسول خداً فرمود که : اگر دشنام و زشتگویی 
صورتی می‌بود, هر آینه صورت بدی بود». 


۵ ء۔ محمد بن یحبی »از احمد بن محمد بن عیسی .از این محبوب.از عمر بن يزيد 
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۷۸ مُحَمَدُ ِي بخبی, عن أ 
مُسْكَانَ عَنٍ الْحَسَنٍ السَيقَلِ, فال 
قال ابر عبد الم 








باب در بیان زشتگوبی وبی‌شرمی تحفةالاویاء (ج۵۲ ۱۱ 


از امام جعفر صادق #6 روایت کرده است که فرمود ٥:‏ در ميان بنی اسرائیل مردی بودكه در مات 


سه سال دعا می کرد و خدای 8 را می خواند كه او را پسری روزی کند؛ بس چون دید که 





خدای # دعاى او را مستجاب نمی‌گرداند , گفت : ای پروردگار من! آیا من از تو دورم که از 
من نمی شنوی :یا تو به من نزدیکی و مرااجابت نمی‌فرمابی». حضرت فرمود: پس کسی در 
خواب به نزداو آمد و گفت که :تو در مت سه سال خداى قرا خواندی با زب 


از حدٌ درگذرنده که پا 


هرزه.ودل 








نیست: و نیتی که راست و درست نه؛ يس از هرزگی ود 
بازايست. و باید که دلت از خدای 8 ببرهيزد؛ و نیت نيكو شودہ. فرمود: «پس آن مرد» 
همچنین کرد. بعد از آنء خدای هرا خواند و پسری از برایش متونّد شده. 

۶ . چند نفراز اصحاب مار وایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عيسى »از سماعه :از امام جعفر صادق :9 که فرمود : #رسول خدام فرمود: به درستی که از 
جمله بدترین بندگان خدای 38 کسی است که مردم همنشینی با او را ناخوش دارند ‏ به جهت 
زشتگویی که دارد» 

۷ .چند نفر از اصحاب با روآبت کر ها .از سهل بن زیاد .از ابن محبوب از ابن 


رئاب. از ابو عبیده از امام جعفر صیادق304 که فر مود : وهرزگی و بىشرمى. از جملة جفا و 





ستم است» و ستم. در آتش جهن 

۸ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد .از محمد بن سنان ؛ا زاین مسکان .از حسن 

صیقل روایت كرده است که كفت :امام جعفر صادق 38 فرمود كه :«زشتگو یی و بی‌شرمی و 
ˆ زبان درازی »از نفاق ناشی می‌شود». 

۹ .از او .از احمد بن محمد .از على بن نعمان »از عمرو بن شمر .از جابر .از امام 
محمد باقر 38 روایت است که فرمود: «رسول خداءَة فرمود كه : خدای 38 دشمن می‌دارد 
کسی راکه زشتگو و بی‌شرم باشد و سؤال کند و پر اصرار نماید». 

۰ على بن‌ابراهیم .از پدرش از ابن‌ابی عمیر .از ابن اذینه از زراره از امام محمد 
باقر 1 روایت كرده است كه فرمود : «رسول خداء به عايشه فرمود که :ای عايشه! 





به درستی که اگر زشتگویی مصوّر می‌بود و به صورتى در می‌آمد .هر آینه صورت بدی بودا۔ 
۱ -- حسين بن محمد از معلی بن محمد »از احمد بن محمدء از بعضی از مردان 
خویش که راوی حدیث‌اند» روایت کرده است که كفت : «هر که با برادر مسلمان خویش 
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خ ندب محمد بن 






لد قَالَ: «قَال رشو 
شَرَممْ». 
۵ء عله عن مُحَسَّدٍ ن ڪيس بن یله عن يونس عو 


َال 





a 





باب در بیان حال کسی كه از يدى او پوهیز شود تحفة الأرلاء ع۲ ن ۱۳ 





زشتگویی کند »خدابرکت روزیش راازاوبرکند وبردارد واو رابه خودش واگذارد .واسباب 
زندگانی او را بر و تباه گرداند». 

۲ ۱۵ . از او .از معلّی, از احمد بن غشان, از سماعه روایت است که گفت : 
جعفر صادق 48 داخل شدم. در ابتد! به من فرمود :دای سماعه! جه بود آنچه در ميان تو و 
شتردارت اتفاق افتاد؟ پپرهیز از آنکه بسیار زشتگو یافر بادزننده یالعنت‌کننده باشی». عرض 
كردم : به خدا سوگند که آن شتردار بر من ستم کرده بود. فرمود که :«اگر أو بر تو ستم کرده 
بود :نو بر او افزودى . به درستی که این روش از کردار من نیست: و شیعیان خو د را به این امر 
نمی‌کنم . از پروردگار خويش آمرزش طلب کن و دیگر به سوی امثال این برمگرد» عرض 
کردم كه :از حدا آمرزش می طلبم و دیگر به سوی امثال این بر نمی‌گردم . 





امام 





۴۔ باب در بیان حال کسی که از بدی او پرھیز می‌شود 

۴ ,. چند نفر از اصحاب ماروایت کر دہاند »از احمد بن محمد بن خالد از عثمان بن 
عیسی, از سماعه. از ابو بصیر از امام جعفر ضافق 1# كه فر مود : اپیخمب رت روزى در نزد 
عايشه بود و در آن بين كه در منزل او تشر یف واشت , ناگاه مردی رخصت طلبید که بر آن 
حضرت داخل شود. رسول دای فرمود که : بد صاحب قوم و قبیله‌ای است. عايشه 
برخاست و داخل حجره شد. و ر سر لخدا ان مرد را رخصت داد که داخدل شود؛ پس 
چون داخخل شد. رسول خد! روى مبارک را به او آورد و با نهایت گشادەروبی با او سخن 
می‌گفت, تا آنکه چون فارغ شد و از پیش آن حضرت بیرون رفت. عايشه به آن حضرت 
عرض کرد که : یارسول الله! در بين اينكه این مرد را ذكر می‌فرمودی به آن‌چه او را با آن ياد 
نمودی. ناكاه به او رو آوردی به روی مبارک و گشادەروبی؛ بس رسول خداء1 در آن‌هنگام 
فرمود: به درستی كه از جملة بدترین بندگان خدای ئل کسی است که مردم همنشینی با او را 
ناخوش دارند »به جهت زشتگو بی که دارد» 

۴ . على بن ابراهيم: از پدرش, از نوفلی, از سکونی» از امام جعفر صادق 39 
کرده است كه فرمود : «پیغمبر که فرمود که :بدترین مردمان در نزد خدا در روز 
قیامت : آنانند كه مردم ایشان را گرامی می دارند , به جهت پرهیز كردن از بدی ایشان» . 

۵ .از او از محمد بن عیسی بن عبید »از يونسءاز عبدالله بن سنان روایت 
بانش ترسند. البنّه 





روای 





است که گفت :امام جعفر صادق چ8 ضرمود كه: «هبر که سردم از 
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ال ابی عند اللَبط: دم حاف الاش لسانه. فهو في الاره. 








ال قال: دفو إنليش لو رالد و | 
له اسر 
۹ علق عن 5 


أن با عبد الط کب في کتاب: «الظر أن لا 





ع“ حكاد 2 2 1 
عَنْ ڪاڊ عَنْ خریزِ عَنْ مشي أبي سيار 








پاب در بیان بغى تحفة الأولياء /ج۴ ن ۱۵ 


در آتش دوزخ باشد 
۶۳۶ چند تفر از اصحاب ماروايت کردماند .از سهل بن زیاد. از ابن محبوب .از 
رئاب. از ابو حمزه, از جابر بن عبدالله كه گفت : رسول خداعی فرمود که : ٠‏ 








ترین مردمان 
در روز قيامت ‏ آنانند که مردم ایشان راگرامی مىدارند » به جهت پرهیز كردن از بدی ایشان». 
۳ باب در بیان بغی ' 

۷ ۱ . چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند . از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
اشعرى »از ابن قذاح .از أمام جعفر صادق :98 كه فرمود:درسول خد ای فرمود :به درستی که 
آن بدی که سزايش از همة بدی‌ها شتابان‌تر است » ستم و از حد درگذشتن است». 

۸ .علی بن ابراهیم » از پدرش از نوفلی ؛ از سکونی» از امام جعفر صادق 88 
روایت کرده است که فرمود :«شبطان به لشکریان خود می‌گوید كه : حسد و گردنکشی را در 
ميان فرزندان آدم اندازيا ازيراكه این دو 


در نزد خدا با شرک برابرى می‌کنند» 





۹ . على »از پدرش از ماد راز یکر از مسمع - يعنى ابوسیار -روايت کرده 
است كه : امام جعفر صادق 486 به سوی او نوشت دز نامه‌ای که : «بنگر كه لبّه به سخنى که 
ستم و گردنکشی باشد. هرگز تلم نگئی ہو هر چند که نفس نو و خویشانت, تو رابه 
شگفت آورنده. 

۰ء .على .از پدرش :از ابن محبوب. از ابن رثاب و يعقوب سرّاج . هر دو از امام 
جعفر صادق 4 روایت کرده است که فرمود : «میرالمژ منین 38 فرمود كه : ای گروه مردمان! 
به درستی که بغی » اصحاب خود را می‌کشد به سوى آتش دوزخ .و به درستی كه ال کسی که 
بر خدای 88بغی نمود؛ عناق, دختر آدم 8 ء بود. و به این سبب» نخستین کسی که خدا او را 
کشت عناق بود. و نشستگاهش یک جریب در یک خريب بود" و او رابیست انگشت 


١‏ .و بغی » سم و از حد درگذشنن و گردنکشی است بر مردمان. (منرجم) 

.و جريب به فتح جيم - » مقدارى است از زمین که معلوم و معروف است ٠‏ و آن به حساب مساحت ‏ چهار هزار و 
هشتصد فراع است به فراع دست .كه عبارت الست از ششصد نی« و از قرار نودنی یک قفیز: شش قفیز و در ثلث 

می‌شود. و چون در مثل خود ضرب شود. چهل و بنج قفیز و ثلث قفیز ‏ حاصل آن می‌شود. و بعضی گفت‌اند 

مقدار جريب از زمين »ده فراع است »و این در اینجا ظاهرتر است: بلک + ول اول؛ عل ىالظاهر درست 

نموباشد . (مترجم) 











۶ 2 الكافي / الأصول 








باب در بیان افتخار و بزرگی تحفة الأولياء /ج؟ ن ۱۷ 





بود» در هر انگشتی دو ناخن .مانند دو داس درو كنى . بس خدا شيرى را چون فيل و گرگی را 
مانند شترہ و کرکسی را مثل استر » بر او مسلط كردانيده؛ تاو را کشتند .و به حقيقت که 
خداى 3# جباران و ستمکاران را کشت بر بهترین احوال ایشان» و ایمن‌ترین اوقات وجود 
ایشان». 


۳. باب در بیان افتخار و بزركى 
١ ۴۱‏ . محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی .از حسن بن محبوب. از 
هشام بن سالم. از ابو حمزة ثمالی روایت كرده است که كفت : حضرت على بن الحسین ۵چ 
فرمود که :«نعجّب می‌کنم از متكبّرىكه فخر می‌کند و می‌نازد. آنکه دیروز آب منی بود بعد 
از این در فردا مردار و جلّه‌ای است مرده» 
۲ ۲ . على بن ابراهیم .از پدرش »از نوفلى ٠‏ از سكونى .از امام جعفر صادق ل 
روایت كردها. 


و عجب است». 








ت که فرمود: «رسول لاق فر مود که : آفت و بلای حسب و نسب. نازیدن 


۳ بوعلی اشعری :از ساربن باه الجبار .از محمد بن اسماعیل .از حنان از ابن 
عقبه بن بشير اسدی روایت رده اتک كفت :زیم ندمت امام محمد باقر ا عرض کردم 
كه : منم عقبة بن بشیر اسدی .و من در حسب عظیمی هستم از قوم خود. عقبه می‌گوید که : 
حضرت فرمود: «به حسب خود بر ما چه منت می‌گذاری؟ به درستی که خداى ‏ تعالی يه 
سیب ایمان, بلند گردانیده است کسی را که سردم او را وضیع و بست می‌نامیدند . هرگاه 
فی الحقیقہ مزمن باشد و بست ساخته به واسطة کفر کسی راكه مردم او راشریف و 
بزرگوار می نامیدند , هرگاه فىالحقيقه کافر باشد. پس کسی را بر کسی زیادتی و افزونی 
نیست:مگر به پرهیزکاری» 

۴ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از علمان بن 
عيسى ‏ از عیسی بن ضخاک که كفت :امام محمد باقر فرمود كه : «تعجب می‌کنم از آنکه 
می‌خرامد مانند متکبران , و بسیار فخر و ناز 
بعد از آن» مردار مىكردد »و حال آنکه در ميان ينها . نمی دائد که با او چه می‌شوده. 

۵ ۵ . على بن ابراهیم » از پدرش »از وفلی , از سکونی. از امام جعفر صادق + 





ارد. و جز این نیست كه از آب منی خلق شده. 





۸ الكاني /الأصول ‏ کتاب الإيمان والکفر 





۷ ین أَصْحَابنا عن دب مح عَنْ عفرو ز 





بن جیسی, رع اه 





فیا َاجى الله عر و جل -بهفوي:: تا موسئ, لا سل في الا مله 





اي الب مني ا 








باب در بیان قساوت و دل سختی 





یه /ج۲ج ۱٩‏ 


روایت کرده اس که فرمو د :«مردی به خدمت رسول خد ال آمد وعرض کر دکه :یا رسول الله! 
منم, فلان. بسر فلان, تا آنکه نه پشته را شمرد. رسول دای به آن مرد فرمود که : بدان و 
آگاه باش !كه تو دهم ایشانی در آتش دوزخ؛ 

۶ ۶ على بن ابراهيم. از پدرش از نوفلی. از سکونی, از امام جعفر صادق 28 
روایت کرده است که فرمود:ەرسول خ دا فرمود که : آفت و بلای حسب. افتخار و 





نازیدن است» 


۵ باب در بیان قساوت و دل سختی 

۷ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن محمد .از عمرو بن عثمان ٠‏ 
از على بن عیسی که آن را مرفوع ساخته و گفته است که :«در آنچه خدای‌ظقذبه آن با موسى 394 
راز كفت .اين بود که فرمود: ای موسی! آرزویت در دنیا دراز نباشد. که دلت سخت و 
سنگین می‌شود. و آنکه دلش سخت ومٹٹگین است . از من دور است». 

۸ علی بن ابراهيم .از پذرش:ا از محنهد بن حفص :از اسماعیل بن دبيس :از آنکه 
او را ذکر کردم از امام جعفر صادق3روایت رده است که فرمود :«چون خدا بنده‌ای رادر 
اصل آفرینش کافر بیافریند . نم می تب دای بدیرادر نزد او دوست گرداند . پس به آن 
نزدیک می‌شود. و به این جهت خدا او رابه نكبر و جبروت مبتلی می‌گرداند و دلش سخت 
و سنگین می شود و حُویّش بد و رويش درشت و سخت :و زشتگوبی‌اش هویدا: و 
شرمش برطرف می شود, و خدای 28 پرده أو را می‌درد ؛ و امر پوشیدۂ او رابروز می‌دهد. و 
مرتکب محزمات الهی مىكردد . و از آنها باز نمی ایستد . بعد از آن. مر تکب معاصی و 
نافرمانی‌های خدای يق مى شود . و طاعت او را دشمن می‌دارد ‏ و بر مردمان بر می‌جهد (یعنی 
بر سر ایشان می دود و رو به ایشان می‌رود) و از خصومت‌ها سیری نداشته باشد. بس از 
خدای 8 عافیت را سال كنيد . و آن را از او طلب نماییده. 

۹ .على بن ابراهیم آز پدرش , از نوفلی: از سکونی, از امام جعفر صادق 38 
روایت کرده است که فرمود::اميرالمؤمنين 3 فرمود : آنچه در دل خطور می‌کند و از آن سر 
یک گام از شیطان است .و یک گام از فرشته؛ پس گام فرشته :دلنرمی 





مى زد دو قسم است 








۰ الكافي / الأصول 1 كتاب الإيمان والكفر 


۳ 
۶ باب الم 










لقصل ام ری 


ره اللہ وم لا ية اللہ وَ ظلع لا يدعْهُ 








باب در بیان ظلم و ستمکاری تسف الأولياد / عا د ۲۱ 


۶ باب در بیان ظلم و ستمکاری 
۰ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌ند .از احمد بن محمد بن خالد .از درش ٠‏ 
از هارون بن جهم. از مفضل بن صالح. از سعد بن طریف. از امام محمد باقر كه فرمود: 
«ظلم سه قسم است : ظلمی است که خدا آن را می‌آمرزد: و ظلمی است که خدا آن را 
نم ىآمرزد » و ظلمی است که خدا آن را وانمی‌گذارد و از سر آن نمی‌گذرد. امَا ظلمی که خدا 
آن را نمی آمرزد. شرك به خدا است. و اما ظلمی که خد! آن را می‌آمرزد » ظلمى است که مرد 
بر نفس خود می‌کند, در آنجه ميان او و عدای 8 است . و اما ظلمی که خدا آن را 
وانمی‌گذارد. حی‌الناس است که از یکدیگر می‌طلبنده.۱ 
۲/۱ از او از حسجال .از غالب بن محمد از آنکه او را ذکر کرده: از امام 
جعفر صادق 4# روایت است در قول خدای 38: وان زبک آباْیزضاد6" که فرمود: «مرصاد ؛ 
پلی است بر روی صراط .كه هيج بندماق با #ظلمه‌ای از آن نگذرده (یعنی آنکه بر بنده‌ای از 
بندگان دا ستمی کر ده باشد .از الا 'نترإندكرد . و در آنجا معطل باشد. تا 





راببیند) 

۳۲ ,۰ على بن ابرا 4 این امیر . از وهب بن عبد ربّه و عبداللہ 
طویل از شیخی از قبيلة نخع روایت کردہ است که كفت : به امام محمد باقر 188 عرض کردم 
كه : من از ابتدای زمان حجّاج تاامروز , بيوسته والى و حاکم بودەام ‏ آيا مرا توبداى هست؟ 





راوی می‌گوید که : حضرت ساكت شد. بعد از آن. همین را بر او اعاده نمودم . فرمود :دنه تا 
آنکه حقّ هر صاحب حفّی رابه او برسانى که آنچه راكه از کسی كر فتى .به صاحبش 
برگردانی» 

۳ محمد بن یحبی :ا زاحمد بن محمد بن عیسی :از حسین بن سعيد .از ابراهیم بن 
عبد الحمید , از وليد بن صبیح, از امام جعفر صادق 98 روايت كرده است که فرمود : یچ 
.١‏ و حضرت از آن. به مدابنة ميان بندكان تعییر فرموده. و مداينه , فرض به یکدیگر دادن است؛ جه ظاهر است که 

همه حقوق خلابق همچنین است .با احتمال آنکه ذکر مدابنہ .بر سبیل مثال باشد . (مترجم) 
۲ اجره 3۴.ار ترجمة آيه این است: «به درستی که پروردگار نو. هر آبنه در گذرگاہ و کمین‌گاه است و در موضع 
رقب مانند کسی که در کمینگاه تشسته . مننظر گذرندگان است .كه هیچ کس و هیچ چیز از گفتار و کردار بندكان از 


او فوت نشود و همه رأ بر وفق آن جزا خواهد داده. (مترجم) 











ا کتاب الایمان والکفر 
۲ الكافي /الأصول __ كتاب یاون 






إل الله عر و جلّ». 


۴ ,عن 


عن درشت 








رس قال: 






۷ تب 
.ال «قَالَ رسو 





باب در بیان ظلم و ستمکاری تحفة الأولياء ج07 ۲۳ 


مظلمه‌ای نيست که سخت‌تر باشد , از مظلمهاى كه صاحب آن بر آن ياورى را نيابد غيراز 





خداى که جه ظلم و ستم بر ضعیف ناتوان, قباحتش 
۴ . چند تفر از اصحاب ماروايت کرده‌اند .از احمد بن ابی عبداللہ .از اسماعیل بن 








مهران از درست بن ابی متصور »از عیسی بن بشير :از ابو حمزة ثمالی .از امام محمد باقر 8 
كه فرمود: «چون حضرت على بن الحسین ته محتضر شد مرا به سین خود چ 
فرمود که :ای فرزند دلبند من! تو را وصيّت می‌کنم به آنچه پدرم 32 مرا به آن وصیّت فرمود» 
در هنگامی كه شهادتش رسیده بود و به آنچه ذکر فرمود که پدرش اميرالمؤمنين 8 او رابه 
آن وصیّت فرموده بود. فرمود که :ای فرزند دلبند من! بپرهیز از ستم كردن بر کسی که بر تو 
یاوری را نيابد غير از خداه 








۶/۶۵۵ .از و .از پدرش .از هارون بن جهم .از حفص بن عمر .از امام جعفر صادق 38 
روابت است که فرمود: «امیرالمز منین #6 فرمود : هر که از قنصاص و تلافی می‌ترسد . از 
ستم كردن بر مردمان باز می‌ایسند؛ 

۶ /۷ .ابو على اشعری :از محم لابن عبالیجبّار :از صفوان .از اسحاق بن عمّار روايت 
کرده است که گفت : امام محمد یاف 384 فرمود كه : هر که صبح کند و ستم بر کسی را نیت 
نداشته باشد. خدا از برایش آنچه راک در آن روز گناه گند بيامر زد . مادام كه حونی رانریزد. 
یامال يتيم رابه حرام نخوردہ 

۷ / ۸. على بن ابراهيم از بدرش .از نوفلى از سكونى .از امام جعفر صادق 8 
روایت کرده است که فرمود : «رسول دای فرمود که : هر كه صبح كند , در حالى كه قصد 
ستم بر هیچ كس نداشته باشد , خدا از برايش می‌آمرزد , آنچه راكه كسب کرده یا هر گناهی 
راکه مر تكب گردیده». 

۲۶۵۸ / ۹ . على بن أبراهيم » از يدرش :از ابن ابی عمیر ٠‏ از هشام بن سالم. از امام 
جعفر صادق 9 روایت کردہ است که فرمود: هر که ستمی کند و مظلمه‌ای از او سر زند؛ به 





آن مؤاخذه می شود یا در جان. یا در مال» یا 
۰۹ء 





فرزندش». 
0 





عمیر .از بعضی از اصحاب خويش .ازامام جعفر صادق 246 روایت کرده 
«رسول خخدات نرمود که : بپرهیزید | 1 
تاریکیها است در روز قيامت» 





است که فرمود 








۴ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والکفر 














نِ عيسئ. عَنْ مُحَمَّدٍبْنِ عیسیء 


عن منْصُورء عن شام بن 





۰۱ 





رازه عن تو ٠‏ قال« 
و تالہ, و اکا ام ال 


۳ 


ه٤‏ الله - عر و جل 


ين ب محمد عن مُعَلّى بن شی عَن لسن نارای 





پاب در بیان ظلم و ستمکا 


تحفة الأولاء رج؟ :ا ۲۵ 








۶۶۰ .محمد بن يحيى .ازاحمد بن محمد بن عيسى .از محمد بن عيسى .از منصور : 


أز ہشام بن سالم. از امام جعفر صادق 6 روأيت كرده است که فسرمود : ارسول خد اق 


فرمود که : ببرهيزيد از ظلم؛ زيراكه آن, ظلمت‌ها است در روز قيامت». 

۱ ععلی بن ابراهيم .از پدرش .از ابن ابی عمیر .از عمر بن اذينه .از زراره .از امام 
محمد باقر روایت کرده است که فرمود : «کسی نیست که ستمی کند و مظلمه‌ای از او 
سر زند, مگر آنکه خدای ذاو را به آن مظلمه می‌گیرد : در جان و مالش. و اما آن ستم که در 
ميان او و خدا است. چون توبه کند : آمرزیده می‌شوده 

۲ . چند نفر از اصحاب ماروا 





کرد‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از ابن ابی 
نجران, از عمار بن حكيم :از عبد الاعلی مولای آل سام که كفت :امام جعفر صادق ا ابتدا به 
سخن فرمود که :اھر که ستم كند . خدای 25کسی را بر او مسلط گرداند که بر او ستم كند .یا بر 
فرزندش يا بر فرزند فرزندش*. راری می‌گو ید كه : عرض کردم :أو ستم می کند و خدابر 
فرزندش, يا بر فرزند فرزندش ‏ ظالم وا مس مي‌گرداند؟ فرمود 
می‌فرماید : لیخ الذين آتزکوا مر مغ درب بضبهافا خاوا یه 2 





یراک دای ڈ8 
الت یلو شزا 
سَديدأ» !؛ يعنى : و بايد كه بتر سند آنان که اگر بگذارند از پس مرگ خویش فرزندان ناتوان راء 





بترسند بر ايشان از بى نوابى و ضایع شد بس بای که ببرهيزند از خدا و عذاب او .و بايدكه 
بگویند گفتاری راسث و درست» 

۳ .از او .از ابن محبوب ,از اسحاق بن عمّار »از امام جعفر صادق ہا روایت است 
که فر مود :ابه درستی که خدایوحی فرمود به سوی پیغمبری از پیفمبران . که در مملکت 
پادشاه جباری از جباران بود. که :بيابه این جبار (یعنی تو جه كن به جانب او) .و به اوبگو که : 


تو را به کار نداشتهام بر آنکه خونها بریزی و مال‌های مردم را بگیری .و جز این نیست که 








من تو را به کار داشتعام . که ستمدیدگان را از من باز داری (و ایشان را غوررسی [حتفقد و 
رسیدگی] کنی تابه درگاه من نیایند)؛ زيراكه من ستمی را که بر ایشان شده, وانمی‌گذارم .و 


هر چند که ایشان کافر باشند؛ 





۴ ۱۵ . حسین بن محمد از معلّی بن محمد . از حسن بن على وشاء از على بسن 








وا 





۶ ت الكافي /الأصول 









۵.۔ مُحَمَد ِن خیی, عن أَحْمَدَ ن مُڪگڊ. عن 


ل ال ال زان له و الواضِي پو شرا 





و من یم اغاغ ره 











.عله وت 


با و ذلك وه وج ود اش ساد 





تحفة الأولياء برج ؟ ن ۲۷ 





ابی حمزہ :از ابو بصير روايت كرده است که گفت :شنيدم از امام جعفر صادق که می فرمود 
#هركه از روى ستم مال برادر خود را بخورد و آن رابه سويش رد نکند, در روز قيامت 
پاره‌ای از آتش دوزخ را خواهد خوردہ 

۵ ,محمد بن یحبی :ازاحمد بن محمد .از محمد بن سنان :از طلحة بن زید .از امام 
جعفر صادق 4# روایت كرده است که فرمود : «آنکه به ظلم عمل می‌کند ‏ و آنکه او را یاری 
می‌کند ‏ و آنکه به آن راضی است. هر سه شریکنده 

۶ .چند نفر از اصحاب ماروایت کر دهاند .از احمد بن محمد .از علی بن حکم .از 
هشام بن سالم که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق ا كه می‌فر مود : «به درستی که بنده . كاه 
است که مظلوم می‌باشد؛ بس پیوسته دعا می‌کند » تا آنکه ظالم می‌شوده.۱ 

۷ .چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند .از احمد بن محمد از پدرش .از ابو 





نهشل از عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق 1 كه گفت: آن حضرت فرمود: اهر که 
ستمکاری را معذور دارد به ستمی که كلاه واه را از او بپذیرد» خدا کسی را بر او مسلط 
گرداند كه بر او ستم كند و اگر دعا کید #5 ایپ یجاب نشود. و خدای لاو را 





بر ستمی که به او رسیده است» 





۸ .از او .از محمد بی ا مہ ید الحميد . از على بن ابی حمزه .از 
ابر بصیر .از امام محمد باقر 3 روایت است که فرمود : ودای هداز هیچ ظالم انتقام 
نکشیده .مگر به ظالمی دیگر .و این است معنی فول خدای لاقدكه فرموده : و 


للم ضا( « يعنى : و چنان که فرو می‌گذاريم کافران جن و انس را به سبب عناد ایشان. 








تابر یکدیگر مسلط شوند. مسلط می‌گردانيم بعضی از ظالمان را بر بعضی . و وام ىكذاريم 





1و مراد اهن اسٹ كه بر ظالم نفرين میکند :و در تفرين زيادمروى می‌کند ‏ مل آنکه به ليث جریی:دصاهابی 
می‌خواند كه او را بکشد . و بعضى گمان كردماند که مراد این اس که ظالم را دعا می‌کند . و هر که ظالم را دا 
میکند . طامباشد ای که به ظلم أو راضی 
این معنی درست نیست+زیر که گر مراد این باشد که ظالم بر خود رادعا مىكند .به جهت ظلمی كه كرده .به محض 
دعا الم است. پس تباید كه بيوسته دا کند. تا الم شودہ بلكه به محض رضامندی به غلم ظالم. ظالم باد » 
بی آنکه دعاکند . و اگر ار را دعاكند ‏ نه به جهت ظلم. جرا ظالم باشد؟ و اگر مراد این باشد که ظالمی را دعا مىكند 
که بر ظالم‌بهه او مسلط است . و مائع است از ظلم ار أكر به همة اقسام .بد باشد :جه احتباج به پیوستگی دعا و اگر 
تفصیل داشته باشد » حکم به ظالميّث داعی 

۲ عم ۱۷۹ 





و دوست داشته که خدا در زمین ٹافرمانی شود. و به گمان فقیر ٠‏ 





بل اطلاق یاعموم: صورت ندارد. (مترجم) 








۸ الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 





۷۰ حم محمد الكو 





ایم بن الْحسَيْنِ. عن محمد ِن حلفي 







٤ 


۱ مُحَمَّدُ بن يَخبئء عَنْ أَحْمَد 


عق عل ا هت ار تعس قلا 
مخبوب, عن عَلِيٌ بن آبي عفر عن آبي بَصِير. قَال: 





۷ اب اتباع هی 


۷۳ مد بن تخییٰ. عن أَحْمد بن مُحَدَدٍ بن جیسی. عن ان موب عن 








باب در بیان پیروی كردن هوا و خواهش نفس تحفة الأولياء/رج؟ ن ۲۹ 


برخى از ايشان را بر برحی, تا به اختیار خود. آنچه خواهند. کنند , و به اجبار : ایشان را منع 
نم ىكنيم؟ 

۹ ۲ . على بن ابراهيم . از پدرش »از نوفلی از سکونی. از امام جعفر صادق 240 
روايت كرده است كه فر مود : «رسول خد اك فرمود كه :هر که بر کسی ستم کند و از او فوت 
شود (يعنى آن ظالم. دسترس به مظلوم به هم نرسان). از برايش استغفار كند و از خدا 
بخواهد كه او را بيامر زد :كه همان كقّارهاى است از برای ار». 

۰ ءاحمد بن محمد کرفی »از ابراهيم بن حسین .از محمد بن خلف از موسی بن 
ابراهیم مروزی. از ابو الحسن حضرت امام موسىكاظم 886 روایت كرده است که فرمود: 
«رسول داك فرمود كه :هر که صبح کند... تا آخر آنجه در حديث هشتم گذشت ۔ 

1 .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عيسى .از حسن بن محبوب .از على بن 
ابی حمزه. از ابو بصیر روايت کردء استيكة:فرمود : دو مرد بر امام جعفر صادق لا داخل 
شدند: در باب مدافعه و معاملداى كلاد رين شاق بود. پس چون سخن ايشان را شنيد. 
فر مود :ہآ گاہ باشيد! كه کسی به ججبز قیرو ری اقفتا که بهتر باشد از فیروزی يافتن به ستم 
(که بر او واقع شود) و به در ست ی که مظللم ازادین ظالم می‌گیرد . بیشتر از آنجه ظالم از مال 
مظلوم مىكيرد». بعد از آن فرمود که : (هر که با مردم بدی می‌کند ‏ از بدی بدش نیاید چون 
بدی با او شود. بدانید و آگاه باشید! که غیر از این نیست که فرزند آدم ‏ آنچه می‌کارد , 





می‌درژد. و چنان نیست که کسی از تلخ. شيرين و نه از شیرین, تلخ را درو كند». يس آن دو 
مرد باهم آشتی کردند , پیش از آنکه برخیزند. 
۲ چندنفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از سهل بن زياد .از على بن اسباط .از 


آنکه او را ذکر کردہ. از امام جعفر صادق 18 كه فرمود : «رسول خداعٌ فرمود که : هر که از 





قصاص می ترسد از ستم كردن بر مردمان باز می ایستد* 


۷ باب در بیان پیروی‌کردن هوا و خواهش نفس 
۳۴۳ . محمد بن یحیی » از احمد بن محمد بن عیسی »از ابن محبوب :از ابو محمد 
وابشی روایت کرده است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 38 که می‌فر مود : داز 





کتاب الإيمان والکٹر 
۰ الكافي / الأول 


سید ابا عبد الل يول داخڈزوا أَهْواءكُم گتا تون 


شَيْءٌ أغدئ لوجال بن اي 











یویر عَبِدٌ هَوَاهُ على هَوَايَ إلا ّت عليه مره و منت عليه د 
زّتِي و جلالي و عَظْمنِي و وري و علوي و 
تفاع مكاني. یور ند واي علي واه احق ماني و كَقْلْتُ 


ا و شَلث قب 














امه :+ تخد ےا مکل الہ محمد ع الما ع غاب له 
۵ 7. الحْسَئِْنُ بن مُحَمَّدِ عن مُعَلى بن مُحَمَدٍ. عَنِ الوشا. عَنْ عَاصِمٍ بن 


يَختى بن عمل قال: 











باب در بیان پیروی كردن هوا و خواهش نفس الأولياء /ج۴ o‏ ۳۱ 


خواهش‌های نفس خود بت رسید چنان که از دشمنان خويش می تر سید؛ چراکه . چیزی مردمان 
رادشمن‌تر نیست ء از پیروی كردن خواهش‌های نفس ایشان , و آنچه داس زبان‌های ایشان ٠‏ 
آن را درویده است». 

۷۴ چند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ۰ 
از عبدالله بن قاسم . از ابو حمزه. از امام محمد بافر #6 كه فرمود : «رسول خداً فرمود که : 
خدای ۔ تبارک و تعالی ۔می فرماید که : سوكند باد میکنم به عزّت و جلال و بزرگواری و ثور 
برتری و بلندی مرتبة خویش که هیچ بنده‌ای خواهش خود را بر خواهش و فرمان من 
اختیار نکند . مگر آنکه امرش را بر او پراکنده و پریشان می‌گردانم و دنیای او را بر او مشکل 


و مشتبه می سازم »و دا 








رابه آن مشغول می‌کنم.و او راز دنيا نمی‌دهم. مگر آنچه راکه از 
برایش مقذر كردءام . و به عزّت و جلال و عظمت و نور و علو و ارنقاع مرتبة خودم سوگند؛ 
که هیچ بنده‌ای خراهش و امر مرا بر حواهشن تخود اختیار نم ىكند , مگر آنکه فرشتگان خود 
را حافظ او می‌گردانم که او را نگاهدار ند وآسمان‌ها و زمين راضامن روزی او 
می‌گردانم . (يا آنکه آن را در ضمن انها فرآر من ذهم که از هر جا به او برسد) . و از برای او از 
بس تجارت هر تاجری باشم یی ار تکنده‌ای رابه سوی او می‌رسانم. یا 
من از برای او هستم » به عوض آنکه تجارت تاجران باطل را ترک كرده؛ و رضای مرا اختیار 
نمودہ: چنان که بعضی كفتهاند) . و دنیا به نزدش آید ,و حال آن که او دنا را نخواهده 

۵ .حسین بن محمد از معلّى بن محمد .از وشأء .از عاصم بن حمید :از ابو حمزه. 
که بر 





از یحیی بن عقيل روایت كرده است كه گفت : امیرالمؤمنین 38 فر مود : «جز این 
شمااز دو خصلت مىترسم :یکی پیروی كردن خواهش نفس .و دیگری اميد دور و دراز .اما 








پیروی خواهش نفس . این کس را از حق باز می دارد. و اما اميد دور و دراز : آخرت راز ياد 
این کس می‌بردا. 

۷۶ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از سھل بن زياد »از محمد بن حسن بن 
شتون. از عبدالله بن عبد الرحمان اصم. از عبد الرحمان بن حجَاج که كفت : حضرت امام 


موسىكاظم ڑا به من فرمود که : «از سراشیبی‌ای كه بالا رفتنش آسان و پایین آمدنش سخت 





arr‏ نت كتاب الإيمان والكفر 


۷۷ .على 





وت 
2 





یعس الشكُوني. عن يي عند الوب قله 






۹ . عله عن أبيه. 


«قال زشول ال :یش ينا تن ماكر نیما 


باب در يبان مکر و بی‌وفایی و فریب تحفة الأولیاء/ج؟ 0 ۳۳ 





است: بپرهیزه. تمه حدیث: و فرمود که : «حضرت ابوعبدالله 48 می‌فر مود که : نفس را با 
خواہش آن وامگذار؛ زيراكه خواهش آن 
واگذا: 


شوق آن دارد . دوای آن است». 


در جيزى است که موجب هلاكت آن است. و 





نفس با آنچه آرزو دارد. باعث آزار و رنج آن است. و باز داشتن نفس از آنچه 





۸ باب در بیان مکر و بی‌وفایی و فريب 
۷ علی بن ابراھیم »از پدرش :از ابن ابی عمیر از ہشام بن سالم روایت کر ده که آن 
را مر فوع ساخته و كفته است که :میالم منين 8 فرمود که «اكر نه این بود كه مکر و فریب 
در آتش دوزخ است » هر آينه من از مة مردمان برمكرتر بودم» 
۸ . على بن ابراهيم :از يدرش از نوفلى »از سكونى: از امام جعفر صادق #8 که 
ایی در قيامت مىآيد در حالی كه 





فرمود : «رسول خداءة فرمود : هر فريب دهند: 
دهانش کج شده, تا این كه وارد آتش مئزكبود . و هر شکنندة بيعنى با بيشوايى در قيامت 
می‌آید. در حالى كه دست بريده ا پااچ نک هگارد آتش مىشود.” 

۹ . على . از پدرش . ا توفلی«ازاسکونی. از امام جعفر صادق 18 روايت كرده 
است كه فر مود : «رسول خد اکا قر مرو :از ما نسي تكيبى که بامسلمانی مكر کنده 








کالی در صفحة رویرو است. اما ترجمة مترجم که أن رابه پانوشت متقل كردمايم , مناسب بای المرتفی؛ به 
اصيغه افعل تفضيل استہ متن ترجمەی اصلى جنين است: «بوهيزشدءتر موضعی از بالا رق 
موضعى كه از جمیع مواضع نرم و هموار که آسان بر آنه بالا مى روند. چون تل و کدار از آن 
زمانی که اين امر بروز میکند: وقتی است که موضع انحدار و سراشیبی ان سخت و ناهمولر باشد. و مراد این است 
کہ آنکه بر موضعى كه مائند تل و كدار بش بالا می‌رود. هركاه موضعی از ان, نرم و أسان و موار باشد پر او 
دشوار نباشد. وليكن چون مکان سراشيب شود و سراشیی زمين سخت و درشت باشد در آن وقتہ دشواری آن بر 
ار معلوم می شودہ و می فهمد كه بايسث در آن موضع نرم بور نکند كه در این سنگلاخ افتد. و ظاهر ابن است که 
مقصود حضرت 3 ابن باشد که» در پیروی كردن هوی و هوس در این دنا که مائند طرف ھموار تل و کدار اس 
دشواری در سلوک آن نیست, و صاحبش. اشكال و زحمت أن را نی‌فهمد. وبر آن پشیمانی ندارد. اتا در آخرت که 
شبيه است به طرف ناهعوار تل وکدار معلوم خواهد شد که چه دشوارىها در آن بوده. که موجب برهيز بود از آن. 
سنوكش باعث وقوع در آن بودہ و تا أن وقت نشود. کسی که پیرو هوا ر هوس است. بر کمیّت و کیفیّت أنه 
الب هم لرسائدہ (مٹرجم) 

. احتمال داد که مود از ام امام حق باشد . و احتمال داد که پیشوای باطل ہاش .و احتمال هم درد مراد اهک 

غادر بإمامه حيله زنندۂ به يبعت با امام باشد. 

















۴ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والکفر 





۵۰ء مُهَهَد بُ خی عَنْ مد بن ٠‏ عَنْ مُحَكَّد بن يَخبئء 





یئ يت وجوم ول جوز 






مد بن خن عن مخ ن لسن 


۹باب الب 


۸۳ مُحَمَدُ بن یخییٰ, 





ڌ بن گی ن جیسی, عن علي نی الکو 








باب در بیان در 





۰ محمد بن یحیی 
زید از امام جعفر صادق #6 روایت کردہ است که كفت : آن حضرت راسزال کردم از دو شهر 
از کافران حربى .كه هر یک از آنها را پادشاهی است علی‌حدة و جداگانه ‏ باهم جنگ کردند . 
بعد از آن آشتی کردند . بس یکی از آن دو بادشاه با دیگری بی‌وفایی کرد ؛ و به نزد مسلمانان 


آمد و با ایشان مصالحه نمود. بر این شرط که ایشان با او به جنگ آن شهر روند . حضرت 





صادق 48 فرمود که : اسزاوار نیست مسلمانان را که بی‌و فایی کنند ,و نه آنکه به بی‌وفایی امر 
کنند ٠‏ و نه آنکه با آن کسانی که بی وفابی کرده‌اند , جنگ کنند , ولیکن خود مسلمانان با 
مشرکان جنگ می‌کنند , در هر جاکه ایشا 
کرده‌اند بر مسلمانان جایز نیست» 


را بیابند . و آنچه کافران بر آن با یکدیگر عهد 





۱ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 
حسن بن شمون, از عبداللہ بن عمرو بن اشعث. از عبداللہ بن حمّاد انصاری .از یحیی بن 
عبداللہ بن حسن. از امام جعفر صادق 1 که فرمود : درسول دام فرمود: هر که با امامی 
بی‌وفایی نمايد, در روز قيامت مل الاڈ خلت كه کنارة دهانش ميل کر 
1 اتش دوزخ داخل می‌شود» 

۲ ۶ . على بن ابراهیم »رشن »لین اشباط .از عمويش يعقوب بن سالم .از 
ابو الحسن عبدی »از سعد بن طریف »از اصبغ بن نباته روایت کرده است که كفت 
امبرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه ۔روزی فرمود -در حالی که بر سر منبر در کوفه خطبه 
می فرمود که : دای گروء مردمان! اگر کراهت بی وفابی نبود: من زبرک‌ترین مردمان بودم . 
آگاه باشيد! که هر بی وفابى را نابکاری است , و هر نابکاری را کفری هست . و به درستی که 





و کج شدہ]ء تا 





بی‌رفایی و نابكارى و خیانت .در آتش دوزخ است» (و این کنایه است از آنکه بی وفا و نابکار 





انتكار . در دوزخ خواهند بود) 
۹ باب در بیان دروغ 


۳ء محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عیسی از على بن حکم از اسحاق بن 
عمّار از ابو نعمان روایت کردہ است که كفت :امام محمد باقر فرمود که :«ای ابو نعمان! 











نب بعضی از تسخ كان .ب يشاز به جنگ آن هر رود دیعنی ارو لشکرش 








۶ الكافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 





زشول ال قالَ: ما رال الب تی حى یب له لا و ما يَرَالُ الْعَبدُ 
کب عتی يکنه الله كذَابأه. 





ال« الْكَیْبَ هُوَ خراب الایمان» 





۸۷ھ تین بن معاي عن لیف مق و علي ن محمد ع 











باب در بان درو تة ارلا زج؟ ۵ ۱۳۷ 


یک دروغ بر مامگو که دين اسلا از تور 
دُم می‌شوی (یعنی طالب این مباش که سردار و رئيس باشی. که مرؤوس و دنبال خوامی 
شد). و مال مردم را به واسطة ما مخور. که درویش می‌شوی؛زیراکه تو لامحاله باز داشته 
می‌شوی و از نو سوال خواهد شذ؛ يس !گر راست گفته‌ای ‏ تو را تصدیق می‌کنیم .و اگر دروغ 
گفتەای , تو را تکڈ: 

۱ ۱۸۴ 


می‌شود . والینه طالب اين مباش که شر باشى .كه 





می‌تماییم» 
ند نفر از اصحاب ما روا 








کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعیل بن مهران, از سيف بن عمیره از آنکه او را حدیث کرده: از امام محمد باقر ا که 
فرمود : «حضرت على بن الحسین 8ه به فرزندان خود می‌فرمود که : ببرهيزد از دروغ؛ خواه 
کوچک از آن باشد» و خواه بزرگ: در هر جد و بازی؛ زيراكه مرد. چون در چیز کوچک 
دروغ كويد. بر جيزى بزرگ دلیر می‌شود. آيا ندانستەاند كه رسول خداع فرمود كه : بنده 
پیوسته راست می‌گوید, تا آنکه خدا او را صدّيق مىنويسد. (یعنی به غایت راستگو)» و 
پیوسته دروغ می‌گوید ‏ نا آنکه خدا ال مي‌نویسد» (یعنی به غایت دروغكو). 
۸۵ ".از او از عشمان بن امیس از ال مأسكان. از محمد بن مسلم . از امام محمد 





باقراقة روايت است که فرمود :ديه درستی که خداى از برای بدى قفلى چند قرار داده .و 
کلیدهای آن تفل ھا را شراب قرار ده و درز کراب بدتر است» 
۸۶ ازاو .از پدرش :از آنکه او راذ کر کر دهاز محمد بن عبدالرحمان بنابى ليلى .از 


پدرش, از امام محمد باقر 85 روایت است که فرمود :#به درستی كه دروغ باعث ویرانی 





ایمان است» 
۵/۷ حسین بن محمد :از معلّی بن محمد وعلى بن محمد :از صالح بن ابی حمّادو 
هر دو از وشآء از احمد بن عائذ. از ابو خدیجه از امام جعفر صادق 82 روایت کردہاند که 





فرمود:«دروغ گفتن بر خدا و بر رسول خدالة .از جملة گناهان کبیره است» 

۸ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن حکم از ابا احمر از 
فضیل بن يسار . از امام محمد باقر 3 روایت کرده است که فرمود: «به درستی كه ال کسی 
که کذاب را تکذیب می‌کند وبه دروغ نسبت می دهد . خدای قلقاست . بعد از آن, دو فرشته‌ای 
كه با ار می‌باشند . بعد از اینهاء خود می داند که او دروغگو است». 

۹/ ۷. على بن حكم. از عمر بن يزيد روایت کرده است که گفت : شنيدم از امام 








1 کتاب الإيمان والكفر 
۸ الكافي /الأصول 





و جله». 


۴ علي 











باب در بیان دروغ تحفة الأونياء/رج؟ ن ۳۹ 


جعفر صادق ## كه می‌فر مود : دبه درستی که کاب هلاک می شود به حجّت‌های روشن» و 
پیروان او به شبهه‌ها هلاک می‌شوند». 

۸/۰ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از ابن ابی ن 
وهب روایت کردہ است که گفت : 


آن .از معاویه بن 








نيدم از امام جعفر صادق ۹ كه می فر مود :ابه درستی که 
نشانة آنکه به غایت دروغگو است. آن است كه تو را خبر می‌دهد, به خبر آسمان و زمین و 
مشرق و مغرب . بس چون او رااز حرام و حلال خدای 36 سال کئی ‏ در نزدش چیزی نباشد 
و آن رانداند». 

۱ / .على بن ابراهيم .از پدرش .از ابن ابی عمیر .از منصور بن يونس .از ابو بصیر 
روایت کرده است که كفت : شنبدم از امام جعفر صادق 906 كه می‌فرمود : ابه درستی که یک 
وزەدار میگرددہ. عرض کردم که : كدام یک 
از مااست که اين امر از او ناشی نشو د که یک دروغ نگوید؟ فرمود :8چنان يست که تو اعتقاد 


دروغ. روزه را می‌گشاید و باعث بطلان ر 





کردی و به سوى آن رفتی . جز این تیت کهمرام از آن, دروغ گفتن است بر خدای هفو بر 
رسول خاي و برائمه ‏ صلوات الله عليه و علیهم -+ 

٠١ ۲‏ محمد بن یی زا چم بن مجمد پتن عیسی :از بعضی از اصحاب خویش 
روایت كرد که آن را مرفوع ساخته است به سوى امام جعفر صادق 44 و كفت : در نزد امام 
جعفر صادق 18 ذکر جولاء ' شد كه ملعون است . فرمود که :«مراد از آن :کسی است که دروغ 
رابر خداو بر رسو لش وَل می بافدہ 

۳ / ۱۱ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردمائد .از احمد بن ابی عبدالله .از قاسم بن 
عروه» از عبد الحميد طانی, از اصبغ بن نبانه كه كفت : امیرالم زمنین 18 فرمود که : «هیچ 
بنده‌ای مز ایمان را نیابد ,تا آنکه دروغ را ترک کند؛ خواه بازی از 





روی حقیقت دروغ گوید). 

۴ على بن ابراھیم .از پدرش :از ابن ابی عمير .از عبدالرحمان بن حجَاج روایت 
کرده است که كفت : به خدمت امام جعفر صادق 86 عرض کردم كه : آیا کاب کسی است 
كه در چیزی دروغ مىكويد؟ فرمود: هه . کسی نیست. مگر آنکه این اسر از او ناشی 


۱ . جولاء .همان جولابه معنای باق 








اف 





۰ الكافي /الأصرل سے کی اد فان 


أَحَد لا 





مو نت فا . خلات 





۹ 17 . خَلی ن رای یقن بن مدن أبي اض عن 








باب در بیان دروغ تحفةالارلیاء زج؟ ن ۴۱ 


می شود» ولیکنکذٌاب کسی است که مطبوع وسرشته شد بر دروغ باشدہ(کھ دروغ ءطبیعی و 
عادی او باشد). 

68 . چند نفر از اصحاب ماروایت کردماند ‏ از احمد بن ابی عبدالله. از حسن بن 
طریف. از پدرش. از آنكه او را ذکر کردہ: از امام جعفر صادق 18 که فرمود: «حضرت 
عیسی بن مریم 3 فرمود که : هر که در 

۶ .از او .از عمرو بن عشمان .از محمد ب 








روغش بسیار باشد : نورش می رود 








الم روايت است که آن رامر فوع ساخته 
و گفته است كه : امي رالمؤ منين 46 فرمود : «سزاوار است مرد مسلمان راكه از برادرى كردن با 
کذّاب اجتناب کند؛ 





زیراکه او دروغ می‌گوید ,تا آنکه خبر راستی را می‌آورد و کسی از او باور 
نمی‌کند». 





۷ .از او .از ابن فضال .از ابراهیم بن محمداشعری .از عبید بن زراره‌روایت است 


که گفت 








نيدم از امام جعفر صادق 44 که نف ر مود : «به درستی که از جملة آنچه خدا به 
واسط آن بر دروغگویان اعانت و يار فیموده»فرآپوشی است*. 

۸ .محمد بن یحیی از الاب مجقلابن عيسى .از ابو یحبی و اسطی از بعضی از 
اصحاب ما از امام جعفر صادق 18 راتک کردم ات که ف مود : «سخن بر سه قسم است : 
راست و دروغ و اصلاح ميان مردمان». راوی می‌گوید که: به آن حضرت عرض شد که: 
اصلاح ميان مردمان چیست؟ فرمود که: «از مردی سخنی می‌شنوی که آن را می‌رساند و به 
کسی پیغام می‌دهد » و نفسش پلید می شود و سخنان بد مىكويد '. بعد از آن: می‌گویی که : 


شنیدم از فلانی كه در حق تو از خوبی ؛ چنین و چنین مىكفت . خلاف آنچه از او شنیده‌ای» 





۹ءء على بن ابراهيم .از پدرش .از احمد بن محمد بن ابی نصر .از حمّاد بن عثمان ٠‏ 
از حسن صيفل روايت کردہ است که كفت : به خدمت امام جعفر صادق 48 عرض کردم کە: 
روایت به ما رسیدہ از امام محمد باقر 4 در قول بوسف 36 كه خدا از او حکایت فرمودہ: 
نیزا 
واو دروغ نگفت». و ابراهيم 8۳ فرمود : آنچه را که خدا از او حکایت فرموده و فرموده که : 





ارون .كه آن حضرت فر موده :به خدا سوگند که ایشان دزدی نکردند» 





١‏ , يعنى ار سخنی می‌گوبد كه أكر به شخحص دیگر برسانی و او شنود ناراحت می‌شود 
SENE‏ 








۲ ت الكافي /الأصول کتاب الإیمان والکفر 





5 3 
۰۱ . عِدَّةٌ من احا 





باب در يان دروي تعفۃ الأولیاء / ع۴ ۴۴ 


بل فَعلَهُكَبيرهُمْ هذا َاسْتنُومُمْ إن انوا يَنْطِقُونَ 4 و حضرت فرموده :ابه دا سوگند که 
ایشان نکردند و حضرت ابراهيم دروغ نكفت». 

راوى می‌گوید كه : بس حضرت صادق #6 فرمود که : 
این آيهء و در شرح آنچه می‌گویید؟» عرض كردم كه :در ا 
تسليم وكردن نهادن نيست. 


راوی می‌گوید که : حضرت صادق #6 فر مو د که : «خداى #قدو چیز را دوست داشته و دو 





ای صیقل! چیست در نزد شما در 


آیه؛ در نزد ما جيزى غير از 





جيز را دشمن داشته : راه رفتن را به ناز و کرشمه در ميان دو صف [کارزار ادوست داشته . و 
دروغ گفتن در اصلاح را دوست داشته .و متكبرانه رفتن رادر کو چه‌ها و راءها دشمن داشته » 
و دروغ گفتن را در غير اصلاح , دشمن داشته . به درستى كه ابراهيم 46 . جز اين نيست که 
كفت :بل فَعلَهُ كَبيرُهُمْ هذا به جهت اراد اصلاح و دلالت كردن بر اينكه آن بت‌ها اين را 





نمی‌کنند و يوسف 18ء به جهت اراد؛ اصلاج , كفت . آنچه كفت» 

۰ .زاو .از پدرش .از صموال :یلد سرّاج از عیسی بن حشان‌روایت است 
که كفت : شنيدم از امام جعفر صادف ی که می‌فرمود : «هر دروغی. روزی صاحبش از آن 
سؤال خواهد شد. مگر دروغ كفترةدر يه جبز : یکی مريدى که در جنگ خود رنج و زحمت 
میکشد" بس أن دروغ از او موضوع [وبرداشته شده] است. يا مردی که در ميان دو نفر 
اصلاح می‌کند . و این یکی را ملاقات می‌کند» به غير آنجه آن :یگری را ملاقات می‌کند و 
اراده دارد كه به اين طريقه , در ميان ايشان اصلاح کند . يا مردی که به اهل خويش چیزی را 
وعده می دھد و اراده ندارد که آن وعدہ را از برای ایشان تمام کنده . 


۱ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کر دماند .از احمد بن محمد بن خالد :از يدرش » 





اگر كويا شونہ. بس از ایشان ببرسید .و ای مثل آناست. ار شخصی م كويد که فلان کس راست میگوید ‏ در 
آنچه میگوید . اگر آسمان در بالای سر ما نباشد . پس خلاصة معنی آن است که .بت بزرگ . ایشان راشکسته » اگر 
چنان اشد كه ان به سخين درآبند و جواب شما بدهند . وليكن جواب گفتن ایشا امری اس محال ۔ پس نک 








ا ترجمه پر اساس وجود«کادح؛ در تسخه‌ی مترجم است. ولی در متن کننی غيل ,اه آمه که په ای حیله 


در جنگ است و درست‌تر م‌ماید 








۴ الكافي / الأصول 


کتاب الإیمان والكفر 


عبد الج قالّ: اک يش 





۲ . مُحَمَد نْ بخی: عن 
الك 






ئن خر ان ڪالب عن 











باب در بیان شخص دو زیان تحفة الأوياء /ج؟ 0 ۴۵ 





از عبد الله بن مغير, 
دروغكو نيست». 

5١ ۲‏ محمد بن یحبی, از أحمد بن محمد از على بن حکم, از عبد الله بن يحبى 
کاهلی :از محمد بن مالک :از عبد الاعلى مولاى آل سام روايت كرده است که كفت : امام 
جعفر صادق #4 مرابه حديثى حديث كرد . بعد به آن حضرت عرض کردم كه : فدای تو گردم! 
آيا نه جنين است که در این ساعت جنين و جنين برای من زعم كردى؟ فرمود : انهه . پس این 
سخن بر من بزرگ آمد و عرض كردم : بلى »به خداسوگند که زعم 
خدا سوگند که زعم من اين نبود». راوی كفت که :ایر 


از معاويه بن عمّار از امام جعفر صادق کا كه فرمود : «اصلاح‌کننده» 








این بود . فرمود :«نه .به 
سخن بر من بزرك آمد و عرض کردم 
بلى, به خدا سوگند كه اين راگفتی . فرمود:«آری, اين راگفتم آيا ندانستهاى كه هر زعم که 
در قرآن واقع است. به معنى دروغ است»۱ 

۳ چندنفراز اصحاب مار وایت‌کر دماند .از سهل بن زياد ازعلى بن اسباط «ازابو 
اسحاق خراسانی كه كفت : اميرالمؤ مني خ 8 مف كود : «ببرهيزيد از دروغ گفتن؛ زيراكه هر 
امیدواری جويااست. و هر ترسانی گریزان است4. 








۴ ابو على اشعرى )أذ قحم ین عبد 





ار باز رحجال .از تعلبه .ازمعمر بنعمرو. 
از عطاء از امام جعفر صادق 38 روابت كرده است که فرمود : «رسول دا فرمود که: 
دروغ نيست بر کسی که اصلاح می‌کند».بعد از آن . اين آیه را تلاوت فرمود که : ها 








رفن4" . بعد از آن فرمود «به خدا سوگند که ایشان دزدی نکردند, و او دروغ 
نگفت». بعد از آن, این آبه را تلاوت فرمود که : وَبَلْ فَعَلَهُ كَبيرُمُمْ هذا فاشتلی 
یم نکردند. و دروغ نگفت» 











.بعد از آن فرمود: «به خدا سوگند که 


۰ باب در بیان شخص دوزبان 


۵ ۱ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن سنان. از عون 


٠١‏ .و زعم -به فتح زای هنز و ضم و کسر آن با سکون عین - :در هر بک: به معنی پنداشتن و گمان كردن است ؛ و آن 
از افعال شک است. وگفتعاند كه: در هر یک از شک و يفين استعمال می‌شود. و این حدیث دلالت بر بطلان آن 
نمی کند , نظر به فقرۂ آخر آن. و اتا مايقى ۔ ظاهر در بطلان است. (مترحم) 

۲ پرسف: ۰ ٣‏ تا و 












۶ د انکاا 
ت الكافي /الأصول _ _كتاب الإيمان والكفر 






الك و اْعلانية 
يطل انان في فم واجورو 
وَكَذْلِكَ الأَذْمَانُہ 





١‏ الْحْسَئْنُ ن مُحَكَدِ. 








باب در بیان هجرت یا (ع۰۲ ۴۷ 





يعفور :از امام جعفر صادق 86# روایت كرده است که فرمود : اهر که 


قلائسی »از اب 
مسلمانان 





را ملاقات كند به دورو و دو زبان: در روز قیامت بیاید و او را دو زبان باشد از 








۶ چند نفراز اصحاب مار وایت کر دماند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی .از ابو شيبه , از زهری, از امام محمد باقرکڈڈ که فرمود : «بد بندماى است بنده‌ای که 
دورو و دو زبان باشد .كه برادر خود را مدح کند , در حالی که حاضر باشد : و در حالی که 
غایب باشد او را بخورد و غيبت كند. اگر عطا شود بر او حسد برد. و اگر به بلابى مبتلی 
شود. او را واگذارد و یاری نکندہ 

۷ علی بن ابراهيم .از پدرش .از على بن اسباط . از عبد الرحمان بن حمّاد روایت 
کرده که آن رامر فوع ساخته و گفته است که :«خدای #قدبه عیسی #4 فر مود که :ای عیسیاباید 
که زبانت در نهان و آشکار » یک زبان باشد, و همچنین دلت . به درستی که من تو رااز نفست 
می‌ترسانم. و کافی است که من خبیر و ام رو دو زبان, در یک دهان صلاحيّت ندارد و 
درست نمی آید: و نه دو شمشیر , در لك فلاف )و له دو دل. در یک سینه, و همچنین است 
ذهن‌هاه (یعنی دو خیال. در یک نفس) 

۱ باب در بیان هجرت ' 

۸ .حسين بن محمد روایت کرده است .از جعفر بن محمد .از قاسم بن ربيع و چند 
نفر از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد كه آن را مرفوع ساخنه و گفته است که : در 
وصیّت مفضل است که شنیدم از امام جعفر صادق 488 که می‌فر مود : «دو مرد بر هجران از 
یکدیگر جُدا نمی‌شوند. مگر آنكه یکی از إيشان مستوجب و سزاوار بیزاری و لعنت 
می شود, و بسااست که هر دو این را مستوجب می‌شونده. بس معثب به حضرت عرض کرد 
كه : خدا مرا فدای تو گرداند! اینک ظالم است که مستوجب این است. پس حال مظلوم 
چیست؟ و او را چه باک است که بايد مستوجب بیزاری و لعنت باشد؟ فرمود: وزیراکه 





برادرش را به سوی پیوند با خود نمی‌خواند. و برای او (از سخنش تن به غفلت نمی‌دهد)؛ و 
از سر آن نمی‌گذرد .و شنیدم از پدرم 3 كه می فرمو چون دو کس باهم نزاع کنند و یکی از 


۱ . و هجرت, چون ھجران ۔ بەکسر هاء و سکون جيم - , جدابی كردن و دور شدن است از کسی ۔ (مترجم) 














فجرت تحفة الأولياء / ج0۴ ۴۹ 


ایشان بر دیگری غالب شود . بايد كه مظلوم به سوى صاحب خود برگردد . تا آنکه به صاحب 
خویش بگوید که : ای برادر من! من ظالم و ستمکارم. تا جدایی و دورى ميان او و صاحبش 
بریده شود؛ زیر که خداى 28 حاکمی است عادل .كه داد مظلوم را از ظالم می‌ستاند» 

,على بن ابراهیم روایت کردہ است .از پدرش و محمد بن اسماعیل .از فضل بن 
شاذان »از ابن ابی عمير ,از هشام بن حکم. از امام جعفر صادق لا که فرمود :«رسول دا 
فرمود که : بايد هجر تی در بالای سه روز نباشد» (یعنی سه روز و بیشتر). 

۰ حمید بن زياد .از حسن بن محمد بن سماعه .از وهيب بن حفص .از ابو بصیر 
روایت کرده است كه گفت : امام جعفر صادق 18 را سؤال كردم از مردی که از صاحبان 





خویشی خود فطع می‌کند و می‌بُرد از آنهاکه حق را نمی‌شناسند . فرمود : #سزاوار نباشد او را 
که از ايشان برد و قطع رحم کنده 

۱ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد :از على بن حدید .از 
عمویش مرازم بن حکیم كه كفت : د نترام جعفر صادق 1 مردی از اصحاب ما بود که 
ملقب بود به شلقان - و مراد از آنا غلاا نأب ی/منصور است .و حضرت او را در نفقة 
خویش قرار داده بود که متو جه احرأجات آز می‌شد. و مرد بد خوبی بود و به اين سبب مرازم 
از او دوری نمود. مرازم مى كوب دكة> حشرت رو به من فرمود كه : «اى مرازم! با عیسی 
سخن می‌گویی؟» عرض كردم : آری. فرمود: «درست کردی . هیچ خوبی در دوری و 
جدایی كردن از یکدیگر نیست؛ 

۲ .محمد بن یحبی ,از احمد بن محمد .از محمد بن سنان .از ابو سعید قاط .از 
داود بن كثير روایت کرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر 4ا كه می فرمود : «پدرم 88 
که از یکدیگر هجرت کنند .و سه 
از دين اسلام بیرون باشند . و در ميان 





فرمود که :رسول دای فرمود :هيج دو مسلمانی نیست 
روز درنگ کنند که با یکدیگر آشتی نکنند , مگر آ 
ايشان دوستی و ولایت نباشد؛ بس هر یک از این دو که پیشی كيرد به سوی سخن گفتن با 
برادرش »در روز حساب به سوی بهشت بيش ىكيرنده خواهد بودہ۔ 

۳ .على بن ابراھیم .از پدرش «ازآبنابی عمیر .از ابن أذيئه .از زرار 
باقر #8 روایت کرده است که فرمود : «به درستی که شبطان در ميان مؤمنان افساد می‌کند و 








امام محمد 





ایشان را به هم می‌اندازد ‏ مادامى كه یکی از ابشان از دين خود برنگردد. بس چون اين را 








۰ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 


اا مه 
. تَلْقُوا و تعاطا 















عبد الا «قال سول الک 





عَنْ مُحَمّدٍ بن الْنضَيلِ, عن له بن مَنْصُورِء قال 


ال أو بد ال :انا ال 











باب در بیان قطع رحم تحفة الأولياء /ج؟ و ۵۱ 


به فعل آورند .بر بشت می‌خوابد و خود رام ىكشدكه از کوفتگی بیرون آيد . بعد از آن مىكويد 
که : رستگار شدم و به مطلوب خود رسيدم . بسر 


پس خدا رحمت كند مردى را که در ميان دو 
دوست ما الفت و آمیزش دهد . ای گروه مزمنان! آمیزش كنيد . و باهم الفت ورزید ٠‏ ويه 
یکدیگر مهربان باشيد». 

۴ -حسین بن محمد .از على بن محمد بن سعید .از محمد بن مسلم .از محمد بن 
محفوظ از على بن نعمان. از ابن مسکان. از ابو بصير .از امام جعفر صادق 18 روایت کرده 
است که فرمود :«پیوسته شیطان شادان است ؛ مادامى که دو مسلمان از یکدیگر جدایی ورزند 





و دوری کنند ‏ بس چون به هم رسند . زانوهای او می لرزد و به هم می حورد ؛ و بندهایش از 
هم جدا مى شود و آواز می‌دهد که :ای وأى بر اوا جه به او رسید از هلاکت». 
۲. باب در بیان قطع رحم 


۵ء على بن ابراهیم. از پدررشن لین ابی عمیر :از عمر بن اذینه .از مسمع بن عبد 
الملک, از امام جعفر صادق ا روایتا کرد لت كه فرمود : «رسول خدايَلهٌ در حديثى 








فرمود:آگاہ باشيدا كه در دشمنی کرد با گر تيغ است .و مقصود من از آن. نه 
است كه مو رامی‌تراشد : ولیکن تب الت که ین زا تراشده 

۶ .جند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌ند .از احمد بن محمد بن خاد »از محمد بن 
على از محمد بن فضيل .از حذيفة بن منصور که كفت :امام جعفر صادق 18 فرمود كه : از 
حالقه ببرهيزيد؛ زیرا که آن . دل‌های مردان را می میراند. یا ايشان را می‌کشد». عرض كردم : 
حالقه ' چیست؟ فرمود :«قطع رحم» 

۷ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از عثمان بن عیسی .از بعضی از 
اصحاب ماء از امام جعفر صادق 4# روايت کرده است که كفت : به خدمت حضرت عرض 
کردم كه : برادران و پسران عموی من خانه رابر من تنگ کردہاند٠‏ و مرا ناچار و مضطر 
گردانیده‌اند که از آن خانه به سوی بک حجره پناه گرفتەام ٠و‏ اگر سخن گویم آنچه راکه 





۱ و حالقہ ۔ اسم فاعل است از حلق ‏ به فتح حاء و سکول 
خصاتی است که از صقت 
می‌برد. (مٹرجم) 








- . به معتی موی تراشیدن و بر گلو زدن. و مراد از آن. 
بن را از بيخ ببرد » چنان که تيغ مو كه أن را حلاق می‌گویند .مر رااز بیخ 





.این باشدٴ 








۵۲ نا الكافي /الأصول کتاب الإیمان والکٹر 








لضرفث. و و لاه في س إخدیٰ و لین و باه او -و ال - 


:سا حال فلِ 






مَانُوا - و له كلهم فا 


11[ 
و قطع رَحِمِهُمْ بو تجب انهم بقوا 


: قُلْتُ: إي و ان 





۸ عله عن أَحْمَدَ, عن الحسن بن مخبوب. عَنْ مالك بن 








جلقر 8 قال «في کتاب لیب : تلات خصال لا يوت صَاحِهُن 


ر الل يهاه ول 





بدا عتی بری وال الفي, و قطيعة لوح لا 





٠‏ ال لَهُ: «اكظم عظت و افعل» 









باب در بیان قطع رحم تحفة الأونياء /ج؟ ت ۵۳ 


در دست همة ايشان است مىكيرم . راوی می‌گوید كه : حضرت به من فرمود كه : «صبر كن؟ 
پس برگڈٹم۔ 
ان مردند و 
یکی از ایشان نماند. راوى مىكويد که: بس من بیرون آمدم و چون بر آن حضرت داخل 
شدم, فرمود که : #حالٍ اهل خانه‌ات چیست؟؛ می‌گوید كه : عرض كردم : به خدا سوگند که 





زيراكه خدای تابه زودی از برایت فرجی قرار خواهد داده. راوی می‌گوید. 
و در سال صد و سی و يكم هجر وبایی واقع شدء و به خدا سوگند که همة ا 








همه ایشان مردند و یکی از ایشان نماند. فرمود كه : «آن به سیب آن چیزی است که با تو 
کر دند .و به واسطة عقو یشان است با تو ,و به آنکه رحم خويش راقطع کر دند . همه هلاک 
و مستأصل شدند. آیا دوست می‌داری که ایشان مانده بودند و منزل را بر تو تنگ داشتند؟: 





راوی می‌گوید که :عرض کردم : آری, به خدا سوگند 

۸ .زاو »از احمد بن محمد .از حسن بن محبوب :از مالک بن عطيّه ,از ابو عبید. 
است که فرمود:ادر کتاب علی 38 مذکور است که سه خصلت 
است که صاحب آنها هرگز نمی میرپ تا وبال و کیختی آنها را ببیند و آنها: ظلم است و قطع 
رحم و سوگند دروغ .كه به واسطة آن با خدا جنگچویی می‌کند .و به ميدان مصاف آمده . آن 





از امام محمد باقر 3 روا 





جناب را مبارز می طلبد . و به ری که طاعنى که ثوايش از همه طاعا 





صلۂ رحم و پیوند خویشان است. و به درستی که گاہ است گروهی همه فاجر و نابکار 
می‌باشند؛ پس به بگدیگر می پیوندند .و به این سبب مال‌های ایشان نشو و نما می‌کند و بزرگ 
می شود و صاحب مال بسیار می‌شوند . و به درستی که سوگند دروغ و قطع رحم, خانه‌ها را 
ويران می‌کند و از اهلش خالی می‌گرداند .و رحم نقل می‌شود. و به درستی که نقل رحمء 
انقطاع و بریده شدن نسل است». 

۹ ۵.علی بن ابراهيم ٠‏ از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر .از عنبسة (بن)١‏ عابد 
روایت کرده است که كفت : مردی آمد و از خریشان خود به امام جعفر صادق 46 شکایت 
کرد. حضرت به آن مرد فرمود که : «خشم خود را فرو خور .و با ایشان نیکی و احسان کن». 
عرض کرد که : ايشان بسیار بد و آنچه نباید. می‌کنند . فرمود :«آیا می خواهی که مثل ايشان 
باشی؟ پس خدای #ابه سوی شما نظر رحمت نکند» 


۱ . هبن» اضافی است و «عايد» صفت عتبسة است ونه نم پدر او 








۵۴ الکالی /لأمرل 


عَبْدٍ اللہ عَنْ بقع عَنْ آبي 





۳ب الوق 


يقد ید أعنة 
۳ء . مُحَمدُ بی ييي عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمٌد بن عیسی, عَنْ مُحَكّد | 








باب در بیان عقوق تحفة الأولياء /رج؟ ن ۵۵ 


۰ ۶. على بن ابراهیم .از پدرش از نوفلی» از سكونى ‏ از امام جعفر صادق 98 
روایت کردہ است که فر مود : «رسول دا فرمود كه : رحم خود را قطع مكن . أكرجه تو را 
قطع کنده. 

۱ -. چند نفر از اسحاب مار 
را مرفوع ساخته از ابوحمزة ثمالی که كفت : اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه در خطبة 
خویش فرمود که : «پناه می‌برم به خدا از گناهانی كه نیستی را شتاب می‌دهند» بس عبد الله بن 
کزای یشکری به سوی آن حضرت برخاست و عرض کرد که : يااميرالمؤمنين! آياكناهانى 
می‌باشند که نیستی را شتاب دهند؟ فرمود :«آری ‏ وای بر توا از جملة آنهاء قطع رحم است: 
به درستی كه خاندانی جمع می‌شوند و باهم مواسات و برابری می‌کنند و حال آنکه ایشان 


اکرده‌اند .از احمد بن ابی عبداللہ .از پدرش که آن 











همه فاجر و نابکارند. و به سبب أن خدای 3# ایشان راروزی می‌دهد . و به درستی که 
خاندانی متفرّق می‌شوند و از یکدیگر مےئرند۔ پس خدای38ایشان رأ محروم و بی‌بهره 
می‌گرداند . و حال آنکه ايشان پرهیزکار ان 

۲ ۸. از او از ابن محبواب. ار مالک بن عطیّه. از ابو حمزه از امام محمد باقر 3 
روایت است که فرمود: «امیرالمزمنین فر مود كه : چون رحم‌ها را قطع کنند , مال‌ها در دست 


دان یا بدترین خلق خدا قرار داك شود 


۳. باب در بیان عقوق! 
۳ .محمد بن یحبی :از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن سنان .از حدید بن 
حكيم .از امام جعفر صادق 8 روایت کرده است که فر مود : «کمترین عقوق اف به پدر و 
مادر گفتن است .و اگر خدای 38 چیزی را می‌دانست که از آن سھل تر باشد ‏ هر آینه از آن تھی 
می‌فرموده. 
۴ على بن ابراھیم از پدرش :از عبدالله بن مغيره از امام موسی‌کاظم لا روايت 
کرده است که فرمود: درسول دا فرمود که : به يدر و مادر نیکوکار باش . و بر بهشت 
اقتصار کن و اگر عاق و نافرمان باشی. بر آتش دوزخ اقتصار کن» (و اقتصار بر 


افرمانی كردن است کسی را که حدق گذاردن او واجب باشد. چون پدر و 











.- و عقوق -به ضع عین و قاف‎ ١ 
عادر . (مترجم)‎ 








۵۶ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والکفر 











۷۸۵ ۔ و علي اش 
عَنْ صَالِح الْحَذًاي 






نن آبي عبد اللّيطِه. فال: نَا 








ریها من كَانَتْ لَهُ روځ من میسیز 
: م قَالَ: مالا 





اذ عام إل 
۶.۔ عل ن ره 


.ال «قال رول لزق کل ذ 


۸ . عله عن مُحَمّدب 








باب در بیان عقوق تحفة الأولياء رج ؟ د ۵۷ 





معنى وا ايستادن است؛ 

۵ ابو على اشعری .از حسن بن على کوفی »از عبيس بن هشام .از صالح حذَّاء .از 
یعقوب بن شعیب, از امام جعفر صادق 84 روایت کردہ است که فرمود: «جون روز قيامت 
شود پرده‌ای از پرده‌های بهشت رابردارند . پس هر که راروح باشد , بوى آن رااز مسافتی که 
پانصدساله راه باشد بيابد , مگر یک قم از مردمان». عرض كردم كه :ایشان کیانند؟ فرمود: 
«کسی که عاق يدر و مادر خود باشده 

۶ء على بن ابراهيم .از پدرش. از نوفلی, از سكونى .از امام جعفر صادق 88 
روایت کردہ است که فرمود : «رسول خداظٌ نرمود كه: بالاتر از هر صاحب نیکی. 
نیکوکاری هست » تا آنکه مرد در راہ خداكشته شود. بس چون در راہ خداكشته شود. بالاتر 
از او نيكوكارى نیست .و به درستی که بالاتر از هر عقوقی , عقوقی هست تا آنكه مرد یکی 
از پدر و مادر خود را بكشد. بس چون این رابه فعل آورد. بالاتر از آن عقوقی نیست» 








۷ ۵. چند نفر از اصحاب ما پیت گژده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد .از 
اسماعیل بن مهران, از سیف بن عمیره. ألم فر صادق 48 که فرمود :«هر که نظر کند 
به سوى پدر و مادر خویش, مان نظر کسی کة 
و مادر ہر او ستمکار با 

۸ءء .از او .از محمد بن على .از محمد بن فرات .از امام محمد باقر 48ا روایت است 


ی را دشمن داشته باشد: در حالی که يدر 








.خدای اتيج تداز او بل نکنده 


كه فرمود :هرسول داوف در بعضی از سخنان خویش فرمود که :بپرهیزید از نافرمانی پدر و 
مادر؛ زیر که بوی بهشت از مسافتی که به قدر هزارساله راه باشد, يافت می شود و عاق و 
قطع‌کنندة رحم و پیر زناکار و آنکه جامة خويش رااز روی تکبّر بر زمين می‌کشد ‏ هیچ‌یک + 
ہوی آن را نمی یابند . و بزرگواری نیست. مگر از برای خداكه پروردگار عالمیان است». 
۹ ۷. از او از يحيى بن أبراهيم بن ابی البلاد از پدرش .از جدّش: از امام 
جعفر صادق 44 روایت است که فرمود : «اگر خدای 8 چیزی را از «اف» پست‌تر و کمتر 
مىدانست .هر آینه از آن نهى می‌فرمود .و آن. از بست‌ترین عقوق است .و از جملة عقوق 
آن است که مرد به سوی پدر و مادرش نظر کند: و نظر را به سوى ایشان تيز و تند گردانده . 
۰ .از 











او .از پدرش از هارون بن جهم .از 





الله بن سلیمان .از امام محمد باقر 280 


روایت است که فرمود: «پذرم 3 به سوی مردی نظر فرمود, و پسرش همراه او می‌رفت + 








۸ الکافي /الأصول 





۴ باب الإنتقَاءٍ 





۲ خلی بن انراهيم 


بیع بن اي تی عن أبي تیب ڪن أبي 










EF ۳ 58‏ 7 گر 
سا 0) خر ا 
القظيم الا ین عشب ون 


۵ مُحَمّدُ بْنُ يَخییٰ, عر 





باب در بیان اف 





یه زج۱ه ۵٩‏ 





بسر بر ساق دست پدر تكيه داده بوده. حضرت فرمود:«پس بدرم 9# با آن بسر سخن 
نفرمود :از روى دشمنی و خشمی که بالو داشت: واو رازشت می داشت. تا وقتى كه از دنيا 
مفارقت نمود». 

۱.ابوعلی اشعری از احمد بن محمد .از محسن بن احمد .از ابان بن عثمان .از 
حديد بن حکیم .از امام جعفر صادق 38 روايت کرده است که فر مود :«كمترين عقوق . داف 
است .و اگر خدای 28 آسان‌تر از آن رامىدانست »هر آينه از آن نهی می‌فرموده. 


۴۔ باب در بیان انتفا! 


۲ ۱ على بن ابراهيم.از پدرش. از ابن ابی عمیر »از ابو بصیر 
جعفر صادق ج8 روایت کر ده است که فرمود :ه کافر شده است به خدا. هر که از نسبی 





جوید. و هر چند که آن نسب. دقيق و باریک و بوشيده باشده (و ثبوتش اشکالی داشته 
باشد). 


۳ . چند نفر از اصحاب مروت کر ونی :از احمد بن محمد از ابن فشال .از ابو 





المغراء از ابو بصیر از امام جعفر صادق1 که فزمود :... تا آخر آنچه در حديث اول | 
۴ علی بن محمد تلعب ابی حِمّاد .إلى إين ابی عمیر و ابن فضال . از مردان 
پراکنده - بعنی راویان بسیار - .از امام محمد باقر و امام جعفر صادق للا روایت کرده است 








که فرمودند :«اننفا و تّری از حسب؛ یعنی نفی نسب.کافر شدن است به خدای بزرگوار .و 
هر چند که آن نسبت: دقیق و باریک باشد». 


۵. باب در بیان آنکه مسلمانان را می رنجا: 





و ایشان را خوار و بی‌مقدار نماید 





١ ۵‏ . محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از ابن محبوب .از هشام بن سالم روای 
کرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق کڈ كه می فرمود 


هر که بندۂ مؤمن را برنجاند. بايد که عالم شود به جنگی که از جانب من صادر شود" و 





اخداى 8 فرمودہ است که : 





٠‏ وانتفاء ‏ به کسر ال ۔ .سه معنى دارد::نیست شدن و بیرون رفتن و بی‌گناهی نمردن. و مراد از أن در إبنجا. ری 
و ببزاری جستن پدر است از نسب فرزند خویش :یا بعضی از خويشان از بعضی دیگر . (مٹرجم) 
۲ يعلى بدائد که باو جنگ خواهم کرد و مراد از جنگ آن جناب . عذاب دنيا و[ 





وزخ امت 





کتاب الإيمان والكثر 
۰ الكافي /الأصول 








۹. مُحَمَّدُ بن یخی عَنْ 











باب در بیان آنکه مسلمانان را می‌رنجاند تحفة الأرلياء /ج۴ ن ۶۱ 





بایدکه‌هر كه بئدهٌ مؤ من مراكرامى دارد: م من ایمن باشد .واگر از خلق من که در زمین‌اند . 
در ميانة مشرق و مغرب کسی نباشد . مگر يك مؤمن كه با امام عادل باشد . هر آينه به عبادت 


این دو کس .از همة آنچه آن را در زمين آفر: 





ام بی‌نیازی جويم . و هر آينه هفت آسمان و 
هفت زمین به این دوكس برپا باشند. و از برای ایشان, از ایمانی كه دارند, انیس و مونسی 
قرار دهم که به انیسی که غير از ايشان باشد. محتاج نباشنده 

۶ .از او از احمد بن محمد از ابن سنان ء از منذر بن یزید از مفضّل بن عمر 
روایت است که گفت : امام جعفر صادق 38 فرمود که : «چون روز قيامت شود, منادبی ندا 
کند که :كجايند آنان که دوستان مراریشخند كردماند . یا ایشان رااز حق ايشان منع کرده‌اند .یا 
از ايشان رو كردان بوده‌اند؟ بس گروهی برمى خیزندکە گوشت بر روی‌های ایشان نباشند .و 
گفته می شود که :این گروہ. آنانند که مؤمنان را آزار کرده‌اند. و نصب عداوت از برای ایشان 





نموده‌اند و با ايشان عناد ورزیدہاند .و ایشان رادر دینی که داشته‌اند . سرزنش کردەاند پس 
امر می‌شود که: ابشان رابه سوی دوزخ نذه 

۷ .ابو على اشعری. از مبحمد ین عبد لحار .از ابن فضال از ثعلبة بن میمون .از 
حمّاد بن بشیر :از امام جعفر صادق 49 روایٹ کرده است که فرمود : «رسول خداءة فرمود 
كه : خداى ‏ تبارک و تعالی -فرموده اب که : هر که دوستی از دوستان مرا خواری رساند »په 





که خود را از برای جنگ من آماده ساخته است» 


۸ .على بن ابراهیم .از پذرش .از ابن ابی عمیر .از حسين بن عثمان ,از محمد بن 
ابی حمزہ از آنکه او را ذکر کرده از امام جعفر صادق 18 روایت کرده است که فرمود: 
«هر که مؤمنی را خوار گرداند؛ خواه آن مؤمن گدا باشد 
او را خوار دارد ؛ و بر او خشمناک باشد. تاوقتی که از خوار داشتن آن مؤمن بازگردد». 

۹ / ۵ محمد بن یحبی ,از احمد بن محمد از على بن نعمان. از ابن مسکان, از 
معلّی بن خنيس روايت كرده است که گفت : شنيدم از امام جعفر صادق 18 که می‌فرمود: 
ابه درستی که خدای فق مى فرماید كه : هر که دوستی از دوستان مرا خواری رسائد؛ به 


شتابان‌ترم به سری 


و خواه غیر گداء پیوسته دای ف 











حقیقت که خود را از برای جنگ من آماده ساخته است . و من از هر چیزی 
یاری دوستان خوده. 
۶/۰ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند » از سهل بن زیاد. از ابن محبوب. 








كتاب الإيمان والكثر 
۶۲ الكافي / الأصول E‏ 7 








۱ محمد بب 


عَنْ مُحَمَّدِ إن عبر 


سیف ابا عبد اللہ يَقُولٌ: دق 








نَا. عن اخمد بن مُحَگٌدِ بن خَالِدٍ عن إشتا 











باب در بیان آنكه مسلمانان را می رنجائد - تعفة ریا رج؟ ج ۶۳ 


از هشام بن سالم. از معلّى بن خنيس .از امام جعفر صادق 38 که فرمود : «رسول خدائل 
فرمود که : خداى 38 فرموده است كه : هر که بند؛ مزمن مرا خوار کند ٠‏ به 





كه یامن 
جنگ کرده و دشمنی را آشکار نموده. و گویا که تير به جانب من انداخته است». 

۱ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی و ابو على اشعرى .از محمد بن 
عبد الجبار وهر دو از ابن فشال.از على بن عقبه از حمّاد بن بشير روايت كردءاند كه كفت 
شنیدم از امام جعفر صادق 4# كه می فرمود : «رسول خدايَفي فرمود که : خدای 38 فرموده 
است که : هر که دوستى از دوستان مرا خوار گر داند به حقیقت كه خود را از برای جنگ من 
آماده ساخته .و هيج بنده‌ای به سوى من تقرّب نجسته است .به جيزى كه در نزد من دوست تر 
باشد .از چیزی که بر او واجب كردانيدهام . و به درستی كه بنده تقزب می جوید به سوى من . 
به عمل ستّتی كه بر او واجب نیست. تا آنکه او را دوست دارم؛ پس هرگاه او را دوست دارم ٠‏ 
كوش او باشم که به آن می‌شنود , و چشم او پاشم که به آن مىبيند ٠‏ و زبان او باشم که به آن 
سخن می‌گوید ؛ و دست او باشم که به آن از رو گنت می‌گیرد.اگر مرا بخواند .او رااجابت 
كنم .و اگر از من درخواهد »به او عطا فر مایم :و از چیژی يادر جیزی که من فاعل وكنندة آنم. 
آن قدر تردّد ندارم, مانند ترددۍ که در نزد مردن بندۂ مؤمن خود دارم . او مرگ را ناخوش 
دارد؛ و من از آنچه او ناخوش دارد > خوش دار 

۲ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌اند از احمد بن محمد بن خالد .از 
اسماعیل بن مهران. از ابو سعيد قمّاط » از ابان بن تغلب. از امام محمد باقر #8 که فرمود 
«چچون بيخمبر يلي را به آسمان بردند . عرض كرد كه : ای پروردگار من! حال مؤمن در نزد تو 
چون و چگونه است؟ فرمود که : يا محمد! هر که دوستى از دوستان مرا خوار گرداند » به 


حقيقت كه با من مبارزه نمودہ است به جنگ , و من از هر جيزى شتابان‌ترم به سوى یاری 





دوستانم. و از جيزى که من فاعل آنم . ان قدر تردد ندارم. مانند تردّدی که از وفات مؤمن 





دارم . او مرگ را ناخوش دارد. و من اندوهكينى او را خوش ندارم. و به درستی كه از جملة 
بندگان مؤمن من كسى است كه جيزى از برايش صلاحيّت ندارد . مگر بىنيازى . و اگر او را 
به سوى غير آن صرف كنم [-بگردانم]. هر آينه هلاک شود. و به درستی كه از جملة بندگان 


۱و مبارزہ از ميان صف بیرون شدن است از برای جنگ 





: کتاب الإيمان والکٹر 
ادن انس + 5 ئن سے 











ژوُوس الْخَلَائِق» 





۲ . عَلِي ان 


مد 








باب در بیان آنکه مسلمانان رأ می رنجائد... تحفة الأولياء /رج؟ ن ۶۵ 


صلاحیّت نداردءواگر آن‌رابه 








ب نمی جو بد به سوى من . به 
آنچه بر او راجب كردانيدهام .و به درستى كه بندة من 





ی که در نزد من دوست‌تر باشد 





تقرّب می جوید به سوی من به عمل سنّتی که بر او واجب نیست, تا آنکه او رادوست دارم . 
پس هرگاه او را دوست دارم كوش او باشم که به آن می‌شنود. و چشم او ہباشم که به آن 
می‌بیند. و زبان او باشم که به آن سخن می‌گوید . و دست او باشم که به آن از روى شدّت 
می‌گیرد.اگر مرا بخواند. او را اجابت كنم .و اگر از من درخواهد ‏ به او عطا فرمایم».۱ 

۳ء على بن ابراهیم .از پدرش از ابن ابی عمير :از بعضی از اصحاب خویش .از 
امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که فرمود : «هر که مؤمنى را خوار گرداند و او راحقیر 
شمارد »از برای آنکه چیزی در دست ندارد و فقیر و درویش است. خدااو را در روز قیامت ٠‏ 
على رژس الخلائق (یعنی در جايى که همه آفریدگان خدا حضور داشته باشند) رسوا 
گردانده 

۴ .على بن ابراه محمد بن عیسی. از يونس .از معاویه. از امام 
جعفر صادق 1 روایت کرده است که كَرَكوْ3: #رسول داك فرمود که : هر آینه به حقیقت 
که خداى 36 در شبی مرا به مغر تزه وار سی پر سوی من وحی فرمود, آنچه وحی 
فرمود. و آن جناب - تعالی و تقّس - . بدون واسطه (که مراد از مشافهه و رو به رو است)۰ 
به من فرمود که : يا محمد! هر که دوستی از دوستان مرا خوار گر داند به حقیقت که خود رااز 
برای من به جنگ آماده ساخته است. و هر که با من جنگ کند با او جنگ كنم . عرض کردم 
:ای پروردگار من! این دوست تو که می‌فرمایی مراد از آن کیست؟ زیر که من دانسته‌ام كه 
هر که با تو جنگ کند, تو بالو جنگ می‌کنی . فرمود که : مراد از آن .كسى است که پیمان او را 
كرفتهام از برای تو و از برای وی تو و از برای ذَريّة شما به ولایت. که به ولايت شما فا 
باشد و شمارا دوست دارده. 


۵ ۱ .على بن ابراهيم . از محمد بن عیسی. از يونس . از ابن مسکان, از معلّی بن 











١‏ .و مخفی نماند كه این حديث و امثال آن. ازاحادیث مشكله لست . و بعضى از ناتعامان .به ظاهر آن تشک شده. 
پر پوچی چند به قالب زدماند .و در شرح و بیان آن,کفره كفتهاند . و حقير . تحقيق آن را در رسالة نجاتالسّالكين 
نمودمام» به وضعى که اهل حق رأ خوش أبد . هر كه خراهد. هآ کناب رجوع نماید. (مترجم). 
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۶ مت : 







۷ مُحَمَّدُ 








باب در بیان جستجوی لفزش‌های مؤمنان و عورت‌های ایشان 





خنیس از امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که فرمود: «رسول دا فرمود که : 
خداى څک فرموده است که : هر که بندة مؤمن مرا خوار گرداند, به حقيقت که بامن در مقام 
جنگ درآمده ‏ و مرامبارز طلبيده به جنگ كردن با يكديكر . و در چیزی که من فاعل آنم. آن 
قدر ترد ندارم مانند ترددی که در خصوص بندۂ مزمن خود دارم؛زيراكه سن دیدار او را 
دوست می‌دارم. و ار مرگ را اخوش دارد؛ بس مرگ را از او می‌گردانم و او رانمی‌میرانم. و 
به درستی که ار مرادر امرى می‌خواند و به جهت آن دعا می‌کند؛ بس من او را اجابت می‌کنم به 
چیزی که از برایش بهتر است» 


۶ باب در بیان جستجوی لغزش‌های مؤمنان و عورت‌های ایشان'' 

۶ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی :از محمد بن سنان :از ابراهیم و 
فضل : بسران يزيد اشعری:از عبداللہ بن بکیر :از زرارہ .از امام محمد باقر وامام 
جعفر صادق لټګ روايت كرده است که ڑاگ فر مودند که :«وقتی که بنده از هر وقتی به سوی 
کفر نزدیک‌تر است, آن وقتی استا کدی یا دی مواخات و برادرى می‌کند بر دين 
اسلام؛ بس سردرآمدن‌ها و لغزش‌های آوتزاجر از می‌شمارد و ضبط می‌کند :از برای آنکه در 
وقتی از اوقات . او رابه آنها ملاک بے لول كيد 

۷ ۷ . محمد بن يحيى ‏ از احمد بن محمد . از على بن نعمان. از اسحاق بن عمّار 
روایت کرده است که كفت 





م از امام جعفر صادق 1# که می‌فر مود : #رسول خخمدالية 
فرمود که :ای گروه کسانی كه به زبان خويش اسلام آورده‌ید . و ایمان به سوی دل‌های شما 
خالص نشدہ! مسلمانان را مذمّت مکنید, و عررت‌های ایشان را پیروی منمایید آبزیراکه 
هر که عورت‌های ایشان را پیروی كند, خداى ف عورت او را پیروی می‌کند . و هر که خدا 
عورت‌های او را پیروی کند. او رارسوامی‌سازد, و اگرچه در خانه یا اطاق خويش باشد». 
© از او .از على بن نعمان, از ابو الجارود. از امام محمد باقر 44 مثل این روایت است. 
۸ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالل :از على بن 











او عورت - به فتح عين و سکون واو  -‏ شکاف و فرجه و خصوص قبل و دبر است. و مراد از آن در إينجاء هر 
چیزی است که موضوع ستر و پوشش باشد .و هر جه از آن شرم می‌شود. (مترجم) 
۲ یعنی عییجوبی و تجسس از زشتی‌ها. 








۸ نا الكافي / الأصول کناب الإيمان والكفر 








باب در بیان سرزنش كردن تحفة الأولياء /ج٤0 ۶٩‏ 


... تاآخر آنچه در حدیث 





۹ .از او .از حجّال. از عاصم بن حميد .از ابو بصیر .از امام محمد باقر 1 روایت 
است كه فرمود: #رسول داب فرمود که :ای گروہ کسانی که به زبان خویش اسلام 
آوردءايد . و به دل‌های خویش اسلام نباوردەایدا لغزش‌های مسلمانان را پیروی مکنید؛زیرا 
.وى کند : خدا لفزش‌های أو را پیروی مىكند . و هر که 
خدای 3 لغزش او را پیروی کند أو رارسوامی‌کنده. 

۰ / ۵ . على بن ابراھیم از پدرش , از ابن ابی عمیر .از على بن اسماعیل ‏ از ابن 
مسکان, از محمد بن مسلم یا حلبی. از امام جعفر صادق 48 روایت کرده است که فرمود: 
«رسول خخدات فرمود که : لغزش‌های مؤمنان را پیروی مكنيد؛ زيراكه هر که لفزش‌های 
مزمنان را پیروی می کند ہ خدای ڈ8 لغزش او را بیروی کند. و هر که خدای فق لغزش او را 
پیروی کند .او را رسوا می‌کند و هر جنل که فزآنیران خانه يا حجر خود باشد». 











۱ چند نفر از اصحاب مار وایت گرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از ابن فشال, 
از ابن بکیر از زرارہ از امام محمد باقر گه فرمود : , 
مگر آنکه این حدیث «سردرآمدنها» را لذارد 

۲ ,از او .از این فضال از ابن بکیر :از امام جعفر صادق 84 روایت اس که فر مود 
«وقتى كه بندہ از هر وقتی از خدای فقددورتر است ‏ آن وقتی است که مردی با مردی برادری 
می‌کند ٠و‏ حال آنکه لغزش‌های او را محافظت می‌نماید »از برای آنکه در وقتی از اوقات .او 
رابه آنها ملامت و سرزنش نمایده. 








آخر آنچه در حدیث اؤل است. 


۷. باب در بیان سرزنش‌کردن 
۴۳ .علی بن ابراهيم .از پدرش از أبن ابی عمیر :از حسین بن عثمان .از مردی .از 
امام جعفر صادق 18 روایت کرده است که فرمود : «هر که مؤمنى را ملامت و سرزنش کند. 
خدااو رادر دنیاو آخرت سرزنش کند». 
۴ .از او .از پدرش .از ابن ابی عمير .از اسماعیل بن عمّار .از اسحاق بن عمار .از 
امام جعفر صادق ل8 روایت است که فرمود : #رسول داك فرمود که : هر که أمر زشتی را 
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أَمَاهُ ہما زیڈ یڈ لله ی ان 












عن ان بي شعثر عن بفض اُضڪاپو. عن 





باب در بیان غیت و بهتان تحفة ریا رج؟ د ۷۱ 


فاش کند. چون کسی باشد که به أن آغاز کردہ و آن رابه جا آورده . و هر که مؤمنى رابه چیزی 
سرزنش کند » نمیرد. تا خود مرتکب أن چیز شودہ 

۴/۵ . محمد بن یحیی: از احمد بن محمد بن عیسی . از ابن محبوب. از عبدالله بن 
سنان, از امام جعفر صادق 32 روایت کرده است كه فرمود: «هر که مؤمنى رابه گناهی 
سرزنش کند . نمیرد .تا آن گناہ را مر تكب گرددہ۔ 

۶ ؟ . چند تفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد از ابن 
فضّال. از حسين بن عمر بن سلیمان, از معاويه بن عمار »از امام جعفر صادق 49 که فرمود: 
«هر که برادر خود را ملاقات کند به چیزی که او راسرزنش کند, دای - تعالی -او رادر دنیا 
و آخرت سرزنش کنده 

۸ باب در بیان غیبت و بهتان ‏ 

۷ ۱ . على بن ابراهيم .از پلیوشننوفلی. از سكونى . از امام جعفر صادق له 

روایت کر 


شتابان‌تر است از خورہ, در اندران .مود که : «رسول خد اك فرمود كه : نشستن در 


است که فر مود : «رسول تلالد ر مود كه : غيبت ؛ در تباھی دين مسلمان. 





مسجد برای انتظار کشیدن نماژ" دام حدت از او سر نزند . عرض شد که 
یار سول الله! جه حدث می‌کند كه مرجب این باشد كه نشستنش عبادت نباشد؟ فرمود که 
غیبت کردن». 

۸ -علی بن ابراهیم .از پدرش »از أبن ابی عمیر .از بعضی از اصحاب خویش .از 
امام جعفر صادق 18 روابت کرده است كه فرمود : «هر که در حق مؤمنى بگوید. آنچه راکه 
هر دو چشمش أن رادیده و هر در گوشش أ او ی الست كيم 
خدای 28 در حقٌ ايشان فرمودہ است که : «إِن لین ییون 1 






ان 


٠‏ .و غيبت ۔بەکسر غین ۔ ؛ بدگویی كردن است در ہیں سر مؤمنى .به آنچه در او باشد .که اگر يشنود :او راہد آید+و 
باید که آن سخن , قبت بد آمدن داشته باشد . بس اگر کسی از آنچه مدح و تعریف باشد »او رابد آبد :داعل در لين 
باب يست .جنا که اگر کسی از سن بد كه دربا لركوبند : بدش یدزی باب یرون نیست. أنجه يعض 
از صلحا میکنند كه مردم را در غیت خویش اذن می‌دهند + عين خطا است: چه ترغیب است در فعل حرام . بلی» 
اگر بعد از وقوع آن.كسى غيستكننده را حلال کند ؛ فعلی است حميذه و شغلی ا۔ 
فارسیان مشهور است» غيبت , به فتح غین أست و بهتان . بدكويى دروغ است. (مترجم) 


پسندیده . و آنچه در سيان 














۲ الکافی /الأصول 








۵۹ الْحْسَيْنُ بن مُگی, عن مُعَلّى 








مومنا اؤ مؤي ہما یش فید. ب ب ی 








ما طیئَة الْخبَال؟ قَالَ: دصَدِید يحرج من فزوج رت 2 


۷۲ ۶ . محمد ب 
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+ یعنی :به درستی که آنان که دوست می‌دارند كه فاش گر دد حصلت ناشایست 
که آن زنااست و انواع قبائح و زشتىهاء در بارۂ آنان که ایمان آوردءاند .از برای ايشان است 
عذابی دردناك یا دردآورنده» 

۹ حسین بن محمد .از معلى بن محمد .از حسن بن على اء .از داود بن سرحان 
روایت کردہ است که كفت :امام جعفر صادق 6 را سؤال کردم از غیبت . فرمود که :اغیبت ٠‏ 
آن است كه از برای آنکه برادر تو است» در دینش چیزی را یگویی که نکرده باشد و بر او 
أمرى را ثابت گردانی كه خدای 3# آن را بر او پوشیده باشد ‏ و در آن بر او حدی از حدودی که 
در شرع مقزر است. آقامه نشده باشدء 

۰ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند. از احمد بن ابی عبداللہ : از پدرش »از 
هارون بن حجم, از حفص بن عمر از امام جعفر صادق #8 كه فرمود :«از حضرت 
پیغمبر سؤال شد که کار غیبت كردن بجيييت؟ فرمود كه :از دا آمرزش می طلبی برای 
کسی که او را غیبت کرده‌ای در هر زمان كه او رای کنی» 


۱ ۵.محمد بن یحبی . از اجمد ین مجم یی عیسی, از حسن بن محبوب» از 





مالک بن عطيّه » از ابن ابی یعفور »از امام بچعفر صادق 84 روایت کرده است که فرمود: 
هر که بر مرد مزمن یازن مؤمنه‌ای بهتان بندد بهآنچه در او نيست. خدا او را در طینت خبال 
محشور گرداند و در آن بداردء تااز عھدۂ آنچه گفته بیرون آید» عرض کردم که: طینت خبال 
چیست؟ فرمود كه: «چرک و خونابەای است که از فرج‌های زنان زناکار بیرون می‌آیده . 
۲ .محمد بن یحبی »از احمد بن محمد :از عبّاس بن عامر .از ابان .از مر دی که مالو 
کرده است که كفت : امام موسىكاظم 18 به من فرمود 
که: «هر که مردی رااز بشت سرش ذکر کند به أنجه در ار موجود است. از آنچه مردم آن را 





افع لیم مكر يح ازرق روایت 


شناخته‌اند و شهرت یافته او راغيبت نکرده .و هر که او را یادکند از بشت سرش به آنچه در 


او موجود است .از آنچه مردم آن را نشناختهاند و به آن خبر ندارند .او را غیبت کرده است. و 





هر که او رامذکور سازد به آنچه در او نیست , به حقيقت كه بر او بهتان بسته است» 
7787 / ۷. على بن ابراهيم از محمد بن عیسی از يونس بن عبد الرحمان, از 


٩ توره‎ ۱ 





۴ الکافي /الأصول 





باب وان على امین 





ن مُحَمّد بن عسی, عن مخت ن سان 








۷۷ عد من 


باب در بیان روایت كردن سخنی به جهت ضرر بر مؤمن تحفة الأونياء /ج؟ ت ۷۵ 
عبد الرحمان بن سیابه روایت کر ده است که گفت شنیدم از امام جعفر صادق :1 كه می‌فر مود 
اغیبت : آن است که در حق برادرت بگویی, آنچه راكه خداى 35 آن رابر او بوشيده .اما امری 
كه ظاهر است در او .مانند نيزى و تندی غیبت نیست .و بهتان , آن است که در حق او بگویی. 


آنچه راكه دراو نیست». 


۹. باب در 





يان روايت كردن سخنى به جھت ضرر ہر مؤمن 

۹۴ء. محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد بن سنان :از مفضّل بن 
عمر روایت كرده است که كفت :امام جعفر صادق 86 به من فرمود كه : «هر كه بر مؤمنى 
روایت و كلامى را روايت کند. و سخنى از او بكويد. و خواسته باشد که به آن, عیب او را 
پروز دهد و مروت و جوانمردی أو را درهم شکند. تا از چشم مردمان بيفتد. خدای 
- تعالی -او رااز دوستی خود بیرون برد به سوی دوستی شیطان؛ پس شیطان ٠او‏ را قبول 
نکنده. 

۵ . از او .از احمد .از حسو ببس عبدالله بن سنان روایت است که گفت : 


به آن حضرت عرض کردم که : عررت من حرام است؟ فرمود : اأرى». عرض 





کردم که :مقصودت از این . ورو« چائ نیست که تو به سوی آن رفته‌ای 
جز این نیست که مقصود از آن . فاش كردن سر او است» 
۶ عی بن ابراهیم .از محمد بن عیسی .از يونس .از حسین بن مختار .از زید .از 


امام جعفر صادق #4 روایت کرده است که در أنجه در حدیث آمدہ است که عررت مؤمن بر 








مؤمن حرام است .كه آن حضرت فرمود: «مراد این نیست که عورتش کشف شود. بس تو 
چیزی از آن را ببينى . جز این نیست که مقصود آن است که بر او روایت کنی و سخنی بگویی 


که باعث ضرر او باشدء يا آنکه او راعیب کنی؛. 





۰ باب در بیان شماتت 





۷ -چند نفر از اصحاب مار وایت کر دءاند .از احمد بن محمد بن خالد .از حسن بن 
على بن فطال از ابراهیم بن محمد اشعری »از ابان بن عبد الملک. از امام جعفر صادق لا که 


٠‏ .و شمانت به فتج شین ٠‏ شادی كردن است بر مکروهی که به دشمن رسد . (مٹرجم) 











۶ الکافي /الأصول 


ال ال :ال وش ول ال باب زین کالعشرف 








باب در بیان دشتام به یکدیگر دادن تحن انریا رج؟ o‏ ۷۷ 


فرمود :هشمانت رااز برای برادرت ظاهر مكن .كه خداى تاو رارحم می‌کند .و ان شماتت را 
بر تو قرار می دهده . و فرمود كه : «هركه شمانت كند به مصیبتی كه بر برادرش فرود آمده .از 
دنيا بيرون نرودء تا در فتنه افتد و محنت و زحمت آن را بکشد». 


١0١‏ . باب در بیان دشنام به يكديكر دادن 


١ / ۸‏ . على بن ابراهيم »از پدرش »از نوفلى . از سکونی, از امام جعفر صادق 38 
روايت کردہ است که فرمود : «رسول دای فرمود که : دشنامدهندة به مؤمن , چون کسی 
است كه بر هلاكت مشرف شده باشده 

۹ . چند نفر از اصحاب ما روايت کردماند از احمد بن محمد بن عیسی. از 
حسين بن سعید از فضالة بن يوب . از عبدالله بن بكير» از ابو بصير از امام محمد باقر 10 کر 
فرمود: «رسول دات فرمود که دشنام دادن به مؤمن , بيرون رفتن است از فرمان خداى 
- تعالى - .و جنگ كردن با او کفر .و حور گوشتش به غیبت . معصيت است, و حرمت 
مالش . چون حرمت خون او است» 

۷۰ از او .از حسن بن محبو تب ازهشام بن سالم .از ابو بصیر .از امام محمد باقر ا 
روایت است که فر مود : «مردی از یله بمب حدهت پیغمب رت آمد و عرض کرد که 
مرا وصيّت كن و بفرما چه کنم؟ پس در آنچه حضرت او راوصیّت فرمود این پود که فرمرد 
عردم را دشنام مدهید كه دشمنى را در ميان ایشان كسب می‌کنید» 

۱ .ابن محبوب, از عبد الرحمان بن حجاج. از ابو الحسن حضرت امام 
موسی‌کاظم 4# روایت کرده است در باب دو مرد که به یکدیگر دشنام می دھند که آن 
حضرت فرمود: «آنکه آغاز مىكند از این دو ء ستمکارتر است. و گناہ او و گناہ دیگری بر او 
است» مادامی که مظلوم را عذرخواهی نکند»۱ 

۲ ۵ . ابو على اشعری. از محمد بن سالم: از احمد بن نضر . از عمرو بن شمر از 
جابر .از امام محمد باقر 1 روایت کردہ است که فر مود :«هرگز مردی بر مردی به کف رگواهی 
نداده» مگر آنکه یکی از این دو كس باکفر برگشته و کفر بر او ثابت و محقّق گردیده است+ 


الشف ] مذکور شد, با اختلاقی در آخر ن, و زبادتی على بن ابراهيم و پذرش 
در اؤل سند. و احتمال می رود كه أنجه در اینجا و در آنجا اس » دو حدیث باشد. (مثرجم) 












کتاب الإيمان والكفر 
۸ الكافي / الأصول فد 


۴ء محمد بن بَخبئ. عَنْ اد بن 








باب در بیان تهمت و بدكماتي تعفة الأونياء /۲ ۵ ۷٩‏ 


جراكه. اگر بر کافری گواهی داده. راست گفته است. و اگر آن کس مؤمن باشد . کفر بو 
گواهی‌دهنده برمی‌گردد . بس ببرهيزيد از طعن زدن بر مزمنان» 

۳ ۶ . حسین بن محمد از معلّی بن محمد از حسن بن على وشّاء از على بن ابی 
حمزء, از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق ته روایت کرده است كه كفت : شنیدم از آن 





حضرت که می فر مود :«به درستی كه لعنت چون از دهان صاحبش بیرون آمد. تر دد می‌کند و 
می‌گردد؛ بس اگر محل روانی و موضع جواز ان را یافت (به اینکه آن کس که لعنت‌کننده او را 
لعنت کردہ: فى الحقيقه ملعون باشد) . در آنجا فرار گیرد و اگرنه بر صاحبش رجوع کنده. 

۴ . محمد بن یحیی ‏ از احمد بن محمد بن عیسی . از حسن بن على » از على بن 
عقبه از عبدالله بن سنان .از ابوحمزۂ ثمالی روایت کرده است که كفت :شنیدم از امام محمد 
باقرلا که می‌فرمود... تا آخر حدیثِ پیش. مگر آنکه در این حدیث است که : «در میانڈ این 
دو كس تردد می‌کنده 

۵ . ابو على اشعری .از محمبلن انر از محمد بن على .از محمد بن فضیل .از 
ابوحمزه روایت کر دہ لست که كفت :نامام عفر صادق للا كه فر مود : «چون مردی 
اف به برادر مزمن خود بكو بد »از دوستی ویر می‌رود . و چون بگوید که تو دشمنی من . 
یکی از این دو کافر می‌شود. و دای کیل یلار شی قبول نمی فرمايد با آنکه بدی را 
نسبت به برادر مؤمئش در دل گرفته باشد» 

۶ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد :از ابن ستان .از حمّاد بن عثمان :از ربعی » 
از فضیل ٠‏ از امام محمد باقر :8 ت كرده است که فرمود :«هیچ انسانی نیست که در برابر 
چشم مؤمنى طعنه زند, مگر آنکه به بدترین أنواع مردن‌ها می میرد. و سزاوار آن باشد که به 
سوی هيج خوبى باز نگردد». 








۲ باب در بیان تهمت و بدكماني' 
١ ۷‏ . على بن ابراهيم .از پدرش , از حمّاد بن عيسى .از ابراهيم بن عمير يمانى .از 





.م تهمت. دروغ و دروغ برستن است. و ظاهر این است که تهمت 
تھمت؛ وهم و خیالی هست که در بهتان نيس 








۰ الكافي / الأصول کناب دیمان والكفر 





د ال ول «أَيّمَا مین تشیٰ في حا 











باب در بیان حال کسی که برادر من خر 





خیرخواهی تكند تحفة الأولياء'رج؟ ن ۸۱ 


امام جعفر صادق 36 روايت کرده است که فرمود: 
دلش بكدازد . چنان که نمك در آب می‌گدازه» 


۸ .چند نفر از اصحاب ماروایت كردءاند .از احمد بن محمد بن خالد .از بعضی از 


چون مؤمن برادرش رامتهم کند ايمان در 





اصحاب خویش .از حسين بن حازم از حسين بن عمر بن يزيد. از بدرش كه كفت : شنيدم 
از امام جعفر صادق 1# كه می‌فرمود : هه ر که برادر دينى خويش را متهم سازد. حرمتی در 
ميان ايشان نيست . و هر که با برادرٍ خويش معامله و رفتار کند. به مثل آنچه با سایر مردمان 
رفتار می‌کند . بیزار است از آنچه بر خود می‌بندد» (یعنی ایمان) 

۶۹ .از او. از پدرش. از آنکه او را روایت کرد از حسین بن مختار از 
جعفر صادق 86 روایت است که فرمود: «امیرالم زمنین 38 در بعضی از سخنان خویش 
فرمود که :کار برادر خويش رابر نيكوترين وجهی که در آن متصور است حمل كن » تاوقتی 
که بیاید تو راء آنچه (تو رااز آن بگرداند. يا) بر تو غالب شود.! 





امام 


و البنّه گمان بد مبر به سخنى که از د هال رُپ یرون آمدہ و از او سر زده باشد ,و حال آنكه 

تو از برایش در خير و خوبی محمل را كلاق 
۳. باب در بیان حال کي که برادر مؤمنبخويش را خیرخواهی نكند 

۰ محمد بن يحبى :از احمد بن محمد .از حسن بن على بن نعمان .از ابو حفص 
اعشيء از امام جعفر صادق 38 روايت کرده است كه كفت : شنيدم از آن حضرت كه 
می فرمود :«رسول ندا فرمود که :هر كه در حاجتى از حاجتهاى برادر مزمن خود سعى 
کند. و او راخیرخواهی نكند كه آنچه لازمة سعى است به عمل نیاورد, با خدا و رسولش 
خيانت کر ده است» 

۷۸۸ 





نفراز اصحاب ماروایت کر ده‌اند :از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی .از سماعه که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 3 که می فرمود:دھر مؤمنى که در 
حاجت برادر خود راہ رود و او را خيرخواهى نکند. با خدا و رسولش خیانت کر ده است» 

۲ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد و ابو على 





۱ بنبراختلاف نسخ کافی و مراد این اد 
رسای 





اکہ: فعل او وا ہر محمل نيك حمل كن توقتی که عم به خلاف أن به هم 





۲ الکافي /الأصول 


ده ۲ مر 


عَنْ مُحَمَّدِ حَسَانَ جمیعا عَنْ یش بن ن الْحْسَنٍ. عن ملح 








ن آیر وبين إلى آخِرهِم» 
۴ راوتا جر عن شخي بن علي 








پاب در ین لقف وعد تحفةالأویاء رج؟ ن ۸۳ 


اشعرى . از محمد بن حسّان و هر دو از ادریس بن حسن. از مصبّح بن هلقام كه گفت : خبر 
داد ما را ابوبصیر و كفت كه : شنیدم از امام جعفر صادق 28 که می‌فرمود :هر مردى از 
اصحاب ماكه مردى از برادرانش به او یاری جو يد در حاجتی .و او در آن حاجت به هر جد و 
سعىاى كه دارد مبالغه نکند. به حقيقت كه با خدا و رسول و مؤمنان خیانت كرده است» 
ابوبصیر می‌گوید که : به حضرت صادق 38 عرض كردم كه : به كفتار خويش که فرمودی. 
«مزمنان» جه قصد دارى؟ و مراد تو از ايشان کیست؟ فرمود که : داز نزد اميرالمؤمنين 1۶ تا 
آخر ایشان». 

۳ .از ایشان .هر دو از محمد بن علی .از ابو جمیله روایت است که گفت :شنیدم از 
امام جعفر صادق :88 که می فرمود : فهر که در حاجت برادرش راہ رود و او را در آن حاجت 
خیرخواهی نکند , چون کسی باشد که با خداى 38و رسولش #٤‏ خیانت کردہ و خدا دشمن 
او باشده. 


ھ۸٥۴‎ 





ند نفر از اصحاب نار انتک رکواند .از احمد بن محمد خالد .از بعضی از 
اصحاب خویش .از حسين بن حازم تاز جسسین‌بن عمر بن یزید: از بدرش. از امام 
جعفر صادق 38 كه فرمود:«ه رکه یرای خویش مشوّرت كند و أن برادر محض رأی و 
صلاح را از برايش پاک و خالص نگرداند (كه آنچه می‌داند درست به او نگوید), خدای 38 
رأی او را از او بربایدہ۔ 

۶/۷۸۵ .على بن ابراھیم .از محمد بن عیسی بن عبید .از يونس »از سماعه روایت کردہ 
است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق لا که مى فر مود :هر مژمنی كه بابرادر مؤمن خود 
در حاجتی راہ رود و او را خیرخواهی نکند. به حقیقت که با خداى ف و رسواش کا خيانت 
کرده است». 


۴ باب در بیان خلف وعده! 


۶ .على بن ابراھیم »از پدرش .ازابن ابی عمیر .از هشام بن سالم روایت کر ده است 
که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق 8 كه می‌فرمود : «وعده کردن مؤمن با برادرش , نذری 


۱ .و وعده. خبر دادن است کسی را به رساتیدن نيكى بها 








اب الایمان وال 
۲ الكافي /الأصول 5 كتاب الإيمان والكفر 


7 »فلت له: آشت في المنرل 








باب در بیان حال کسی که برادر مؤمن خود را باز دارد لز. تحنة الأولياء /رج؟ ن ۸۵ 





است که آن راکقاره‌ای نیست». 





تمه حدیث: «پس هر که وعدہ را حلف کند, به خلف كردن آن, او به خدای 8 آغاز 
كرده؛ و خود را در معرض دشمنی و خشم آن جناب درآورده. و این است معنی قول خدای 
- تعالی - : 5يا ها لپن اما لِم تثوْون مالا تفعلون ه كبر قتا لته أن ولوا نون اب 
یعنی: ای کسانی که گرویدہاید! چرا می‌گویبد : آنچه را که نمی کنید . بزرگ است از روی 
دشمنی و خشم در نزد خداء آنکه بگویید. آنچه راكه نم ىكنيد» . 
۷ علی.از پدرش :از أبن ابی عمیر از شعیب عقرقوفی 
روایت كرده است که فرمود:فرسول دا فرمود : هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد. 











از امام جعفر صادق 38 


بايد که وفاکند» چون وعده دهده 





۵.۔ باب در بیان حال کسی كه برادر مؤمن خود را بازدارد از داخل‌شدن بر او 

۸ ابو على اشعری روایتکرده اب از محمد بن حشان و چند تفر از اصحاب ما 
از احمد بن محمد بن خالد و هر دو إ از محمد ين على . از محمد بن سنان» از مفضل بن عمر 
که كفت : امام جعفر صادق ہچ فز مود که : وهر مزمنی که ميان او و مزمنی دیگر . حجاب و 
مانعی باشد از پرده و غير آن. به وضعی که أو رآ نتواند دید , خدای 38 در ميان او و بهشت: 
هفتاد هزار حصار بزند .كه مساقت ميان هر حصاری تا حصاری, به قدر هزار ساله راہ 
باشده. 

۹ على بن محمد :از ابن جمھور :از احمد بن حسین از پدرش. از اسماعیل بن 
محمد از محمد بن سنا روایت کرده است که گفت : در نزد امام رضاءلة بودم؛ بس به من 
فرمود که :ای محمد! به درستی که در زمان بنی‌اسرائیل چهار نفر بودند از مؤمئان؛ پس یکی 
از ايشان به نزد سه نفر دیگر آمد و ایشان در منزل یکی از آن سه نفر جمع بودند, به جهت 
مناظره و گفتگویی که در ميان ایشان بود؛ بس در راكوبيد »و غلام صاحبخانه به سوی او 
بیرون آمد . كفت که : آقایت در كجاا. ت که : در ۶ 





ت. آن مرد برگشت: و غلام 








۱ . یعنی وعده چون نذر: وقاى به آن لازم است. و فرق این است که اگر مخالفت تذر شود. کار بايد داد و در 
مخالفت وعده. کفره نیست. و این حکم بر سیل ترغیب و تحریص است بر وفای به وعده‌ای که کرده:بنبر 
مشهور . (مترجم) ۲ صف ۲۲ 








۸۶ الكاني / الأصول 





الجْلُ موعُوباً بَْجَبُ گا برل بالقّوٍ. 





ود کت 








باب در يبان حا ل کسی که برادر مزمن خود رأ باز دارہ از. تحفةالأولياء رج؟ o‏ ۸۷ 





داخل شد وبه نزد آقايش آمد .به او گفت که :کی بود آنكه در راكوبيد؟ كفت :فلا نكس بود.وبه 
وكفتم كه تو در خانه نیستی .آقاساکت شد و بروايى نکرد. و غلام خود راملامت و سرزنش 
۵ك پیک از ایشان غمناک نشد »به جهت بازگشتن آن مر د از خانه .و شروع كردند در 
4 خویش و چون فردا شد آن مرد. صبح زود به جانب ایشان آمد؛ بس بهايشان 











حدیث و 
برخورد. در حالی كه ايشان بیرون آمدہ بودند و می خواستند كه به جانب مزرعه‌ای روند که 
مال بعضى از ايشان بود؛ بس آن مرد به ایشان سلام کرد و كفت که :من با شما می‌آیم . گفتند : 
بيا. و او راعذرخواهی نکردند در باب آنچه دیروز اتّفاق افتاده بود. و آن مرد. محتاج و 
ان حال بود. و چون در عرض راہ بودند : ناگاه دیدند که بار ابری ايشان را سایه کرده. 





گمان کر دند که باران می‌آید؛ بس مبادرت کردند و به سرعت رفتند .و چون آن ابر بر بالای سر 
ایشان قرار كرفت و با ایشان برابر شد. شنیدند که نداکننده‌ای از اندران آن ابر ندا می‌کرد که : 
ای آتش! ایشان را فراگیر » و منم جبرئیل فرستادة خدا؛ بس ناگاه آتشی از اندران آن ابر هر سه 
نفر راربود. و آن مرد باقی ماند با نهایت تزس یو تججب می‌کر د از آنچه بر آن گر وه فرود آمد . 
و نمی‌دانست که سبب أن چیست . يعد از آن, به تجالب شهر برگشت و حضرت يوشع بن نون 
را ملاقات کرد, و این خبر را به آن جرت داد با آنچه دیده و شنیده بود. يرشع بن نون 
فرمود: آیا ندانستی که خدا بر ایشا خشم گرفت, بعد از آنكه از ایشان خشنود بود؟ و آن به 
سبب کرداری است که ايشان با تو کردند. عرض کرد که :كردار ایشان با من جه بود؟ پس 
يوشع 8 او را بە آنچه كرده بودند حديث فرمود . آن مرد عرض کرد : بس من ايشان رادر جل 
قرار می دھم و ايشان را حلال می‌کنم و از ای 





ان درمی‌گذرم . فرمود که :اگر این عفو . بيش از 
ندارد, و شاید که ایشان را 





آنچه شد مى بود . ایشان را نفع می بخشید .ما در این ساعت . نفعی 
بعد از این نفع بخشده 

۰ ۳. جند نفر از اصحاب ما روایت کردماند .از سهل بن زیاد. از بكر بن صالح از 
محمد بن سنان. از مفضل از امام جعفر صادق ہ8 كه فرمود :ههر مؤمنى كه ميان او و مؤمنى 
دیگر . حجابی باشد, خدای در مبان او و بهشت, هفتاد هزار حصار بزند. كه گندگی هر 
حصاری, به قدر هزار ساله راہ باشد. و ميان هر حصار تا حصاری: به قدر زار ساله راه 
باشد» 


1 علی بن ابراهيم .از پدرش .از يحيى بن مبارك .از عبدالله بن جبله .از عاصم بن 








۸ الكافي /الأصول کناب الإیمان والكفر 





المُسلِمٍ ی ینعی فيا و بر 
۴/۷۹۵ . این بن مُحكد. ٠‏ عن م 











الأولباء /ج۴ ں ۸۹ 


باب در بیان حال کسی که برادرش از او باری جويد و 


حمید :ازابو حمزه.ازامام محمد باقر ا روایت کرده است که گفت :به آن حضرت عرض کردم 
كه : فدای تو گردم! چه می‌فرمایی در باب مسلمانی که به تزد مسلمانی دیگر آید که او را 
زیارت کند. و آن مسلمان در منزل خود باشد پس رخصت طلبد که بر او داخحل شود »و او را 
رخصت ندهد و به سوى او بیرون نيايد . فرمود كه: هاى ابوحمزه! هر مسلمانی که به نزد 
مسلمانی دیگر آید. در حالتی که زیارت‌کننده یا جویای حاجتی باشد ,و آن مسلمان در منزل 
خود باشد, و رخصت طلبید که بر او داخل شود» و او رارخصت ندهد و به سوی او بیرون 
نياید. پیوسته در لعنت خدای 8 باشد. تا یکدیگر راملاقات کنند و به هم رسنده. عرض 





کردم که :در لعنت خدا باشد تابه هم رسند؟ فرمود : هبلی. ای ابوحمزها.. 


۶ باب در بیان حال کسی که برادرش از او يارى جوید. و او را یاری نکند 

۳۲ ۱ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد و ابو على 
اشعری :از محمد بن حسان , از محمد ين على ار سعدان ‏ از حسين بن امین از امام محمد 
باقر 8 كه فرمود: «هر که بخل کند به پاری گردن رد مسلمانش . و بخل کند به قيام نمودن 
از برای او در حاجتى که دارد . مبتلاشودبه يآرى كردن کسی که بر باری او گناهکار شود :و 
خدااو رامزد ندهده 

۳ء .على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی »از يونس .از أبن مسکان .از ابو بصیر 
امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که فرمود :۶ کدام مردی از شیعیان ما است که مردی از 





برادرانش به نزد او آید و به او يارى جوید در حاجتی که دارد و او را يارى نكند, با آنکه 
می تواند که او را باری کند (یعنی هیچ یک از شیعیان ما جنين نکند) ؛ مگر آنکه خدای او را 
مبتلى كردان 
آن حاجت‌ها که رواکردہ عذاب کند» 

۴ .ابو على اشعری .از محمد بن حار 
از سدیر :از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که فرمود: :هيج مردی يارى برادر 
مسلمان خود را وانگذاشته, تا آنکه در أن سعی کند و با او مواسات ‏ برابری نماید مگر آنکه 
مبتلا شده است به یاری كردن کسی كه گنهکار شود .و مزد داده نشوده. 

۴/۵ . حسين بن محمد :از معلّى بن محمد .از احمد بن محمد بن عیداللہ از على بن 





.بر رواكردن حاجت‌های غير او از دشمنان ماءكه خدا او را در روز قيامت .بر 


از محمد بن اسلم :از حطاب بن مصعب. 

















أْمد ٿن خئب؛ و او علي الأشعري عن 





هد یکو 


ن علِي, عن محا ان 









عَيَام مَغْلُولَةٌ اه إلى عقو 
به ای ال 
۷ نان عن يونس إن 


َال و عند ال دا 


۸ . محمد بی سنان, عن مضل 


قال و عبد اللويعه: «من گائٹ 








باب در بیان حال کسی که مژمنی را منع کند از خيرى... تحفة الأولياء ع۴ ن ٩۱‏ 


جعفر از امام موسىكاظم 18 روايت کرده است كه كفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود : 
«هر که مردى از برادرا: 
حالات خویش » پس او را پناه ندهد بعد از آنكه بر آن قادر ب 





انش به سوى او قصد کند :در حالتی که به او بناءبرنده باشد در بعضی از 





اشد. به حقیقت که دوستی 


خدای 35 را بریده است» 





۷. باب در بیان حال کسی که مؤمنى را منع کند. 
از خیری از نزد خود. یا از نزد غیرخود 
۶ . چند نفر از اصحاب روایت کردهاند.از احمد بن محمد و ابو على اشعری.از 
محمد بن حسّان و هر دوء از محمد بن على .از محمد بن سنان٠‏ از فرات بن احنفء از امام 
جعفر صادق 98 كه فرمود : «هر مؤمنى كه مؤمنى را از جيزى منع کند از آنجه آن مؤمن به 
سوى آن محتاج است. و حال آنکه او بر آن جيز قادر باشد. از نزد خود يا از نزد غير خود 
خداى 3# او را در روز قيامت. بر باى دار نی كه رويش سياه و چشمھایش كبود و 
دستهايش به سوى كردنش غل کر ده بان كقته لی شود که :این خيانتكارى است که با 
خداو رسول او خيانت كرده است. بعد از آن آفر می شود که او رابه سوى آتش دوزخ برند». 
۷ .ابن ستان. از یو سی بی طبار اباگ رواشت که كفت :امام جعفر صادق 1# 








فرمود كه :ای يونس! هر که حق مؤمن را حبس کند و به او ندهد . خداى 38در روز قیامت ٠‏ 
پانصد سال او را بر روى باىهايش بدارد ا آنكه عرق يا حون او روان شود .و نداکننده‌ای 
از جانب خدا ندا کند که :این ستمكارى است که 





خدا راز او حبس نموده». حضرت 
فرمود: «بس در چهل روز سرزنش می‌شود. بعد از آن امر می‌شود که :او را به سوی آتش 
دوزخ برنده. 

۸ ۳. محمد بسن سنان :از مفضل بن عمر روایت کرده است که كفت :امام 
جعفر صادق 9 فرمود: «هر که را خانه‌ای باشد , و مؤمنى به آرام گرفتن و نشستن در آن 
۱ .و ظاهر اين است که این ترديد از راوی باشد . اگرچه احتمال داد که این كلام از امام باشد بر سبیل شاویع . 

چنان که در قول خداى ‏ تعالی ۔است: ان بُ عن أ فقير». و مراد این است که گاهی عرق از او روان شود و 


گاهی هون یااز بعضی عرق واز بعضی خون روان شود .ودر بعضى از تسخ کاقی به جای که ترجمة آن. دیا 
که: تا آنکه رودخائدها از عرقش روان 











خون ار است». اة راقع شده و بابر 
شود. (نترجم) 


شرجمه این می شو: 








۲ الکائي /لأصول کناب الإيمان رالکٹر 
5 دیمان وا 


و من وع ماين بشلطان یه بل 








باب در بان حال کسی که مومتی را بترسائد تحفة الأولياء رجا و ٩۳‏ 


محتاج شود . يس او راز آن منع کند . خداى ق8 می فرماید که :ای فرشتگان من! آیابندۂ من بر 
بندۂ من بخل کرد به سکنای خانة دنيا؛ به عزّت و جلال خودم سوگند که هرگز در 
من ساکن نخواهد شد». 

۹ حسین بن محمد .از معلّی بن محمد .از احمد بن محمد بن عبدالله .از على بن 
جعفر روايت كرده است که كفت : شنیدم از امام موس ىكاظم 48 كه فرمود ...تا آخر آنچه در 
ت . و در اینجا چیز دیگر ذ کر کردہ و آن این است که : على بن 
.م از آن حضرت که می فرمود... تا آخر آنچه در آخر باب پیش از این 





ت‌های 





ای حاجت مؤمن گذ: 





۸.۔ باب در بیان حال کسی که مؤمنى را بترساند 

۰ ,چند نفر از اصحاب مار وایت کر ده‌ند »از احمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 
عیسی. از انصاری, از عبدالله بن سنان ,از آمام عفر صادق 46 که فرمود : #رسول خداقة 
فرمود که : هر که به سوی مؤمنی بنگراد به نگاهی ند از برای آنکه او را به آن نگاه بترساند, 
خدای 8او را بترساند. در روزی که هیچ سای و پناهی غير از ساية او نباشد». 

۰۱ ععلى بن ابراهيم .از پذرش از ابو انتخاق خمّاف .از بعضی از اهل كوفه .از امام 
جعفر صادق ا روايت كرده است كه فرمود : «هر که مؤمنى را بترساند به سلطانی , به اينكه 
به صاحب تسلطی عرض كند »از برای آنکه از سلطان . ناخوشی به ان مؤمن برسد . بس چنان 





شود که ناخوشى به او نرسد, آن ترساننده در آتش دوزخ باشد. و هر كه مؤمنى را به سلطان 
بترساندء از برای آنکه مکروهی از آن به مزمن برسد, و به این سبب ناخوشی به آن مؤمن 
برسد» آن ترساننده با فرعون و كسان فرعون در آتش دوزخ است که با ایشان هم درکه ۱ 
باشد». 

۳۲ علی بن ابراهيم :از پدرش .از ابن ابی عمیر »از بعضی از اصحاب خویش. از 
امام جعفر صادق 4 روایت کرده است که فرمود :٥هر‏ که کسی را بر مؤمنى یاری دهد و بر 
ت خدای قرا ملاقات کند, در حالتى که 





ضرر او به نصف کلمه‌ای اعانت کند. در روز قيا 


١۔‏ دركه همان درجه است که به اقب 





از قرآن یر مراتب جهنم اطلاق می شود (مصحح) 








كتاب الإیمان والكفر 





۴ مُحمَد ن یخی عَنْ مُحَمَّدٍ بن 








باب در بیان سخنچینی كردن تحفة الأولياء/رج؟ ن ۹۵ 





ميان دو چشمش نوشته باشد که نوميد است از رحمت خدا یا از رحمت. 
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اب در بیان سخن‌چینی کردن 

١ ۳‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند, از احمد بن محمد. از حسن ہن 
محبوب. از عبدالله بن سنان. از امام جعفر صادق 88 که فرمود : فرسول دام فرمود: آیا 
نمى خواهيد كه شمارا خبر دهم به دان يا بدترین شما؟ صحابه عرض کر دند : يارسول الله! 
بلی. مى خواهيم . فرمود : آنان که به سخن‌چینی » بسیار روندگانند در ميان مردمان (یعنی 
سخن آن را به نزد اين. و سخن اين را به نزد آن می‌برند ‏ تا فتنه و نزاع در ميان ایشان اندازند) ٠‏ 
و آنان که در ميان دوستان جدایی می‌اندازند و از برای بی‌گناهان. عيب يا عیب‌ها 
می‌جوینده۲ 

۴ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد .از محمد بن عیسی .از یوسف بن عقيل .از 
محمد بن قيس . از امام محمد باقر 85 روا اہروہ است که فرمود حرام گردانیده 
شدہ است بر آنان كه كوش دھندگازند ا تاجن گرد را بشنوند . و به سخن‌چینی كردن در 
ميان مردمان : بسیار روندگانند». 

۰۵ علی بن ابراهيم .ال یل . از ابو الحسین اصبهانی روایت 
کردہ كه آن را ذکر کرده است از امام جعفر صادق 98 که فرمود: «امیرالم منین - صلوات الله 
عليه -فرمود که :بّدان یا بدترین شماء آنانند که به سخن‌چینی . بسيار روندگانند . و آنان که در 














ميان دوستان جدایی می‌اندازند .و از برای بی‌گناهان. عیب‌ها می جویندہ 


۰. باب در بیان فاش‌کردن اسرار 
۶ .چند نفراز اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از علمان بن 
عیسی , از محمد بن عجلان که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق لا كه می‌فرمود :«به درستی 
كه خداى ف گروهی چند را به واسطة فاش كردن . سرزنش فرموده , در فرمودۂ خود: (ؤاذا 
الْتوفِ أَدَاعُوا به 6 ! یعنی: و چون بيايد ایشان راامری از ایمنی 





.بر اختلاف نسخ كافى . (منرجم) ”. نار اختلاف نخ كاقى . مرجم 
ار 














۰ بوش عن ڪن مک بن مُسلِم. قال 


سیفث با جنر و رخ 





باب در بیان فاش كردن اسرار تحفة الأولياء رج؟ ن ۹۷ 





يا ترس. آن را فاش مىكردانند» . و حضرت فرمود : ويس بپرھیزید از فاش کردنه 

۷ . على بن أبراهيم . از محمد بن عیسی »از يونس .از محمد خژار از امام 
جعفر صادق 19 روايت كرده است که فرمود : نهر که حدیث ما را بر ما فاش كند. به منزلة 
کسی است كه دانسته. حقّ ما را انکار كردهة. رأوى می‌گوید که : حضرت به معلّی بن خنيس 
حدیث ماء مانند است که دانسته , منكر آن است». 








فرمود که:«فاش: 
۸ یونس. از ابن مسکان, از أبن ابی يعفور روایت کرده است که كفت : امام 
جعفر صادق 1 فرمود که : «هر که حديث مارا بر مافاش کند. خداى 38 ایمان را از ار بربايد». 


۹ يونس 





يونس بن یعقرب. از بعضی از اصحاب خويش از امام 
که حدیث ما را فاش کند »ما رابه قتل خطا 





جعفر صادق 16 روایت کر ده است که فره 
نکشته است , ولیکن ما را به قتل عمد كشته؛ (یعنی از روى قصد مرتکب کشتن ماشده 





مه 
۰ ۵. بونس.از علاء از مم فوپیق مکبلمار وایت کرده است كه كفت : شنیدم از امام 


محمد باقر 8ڈ که می فرمود : #بنده د زرو قیاقت "تحشور می‌شود , و حال آنكه نمی از حون 





به او نرسیدہ؛ بس مانند شيشة حلجاست الا فا آن‌بلشوی او دفع می‌شود. و به او گفته 
می شود که :این بھرۂ تو است از خون فلان كس . عرض می‌کند که :ای پروردگار من! می‌دانی 
كه تو روح مرا قبض كردى و من خونی رانريخته بودم . می‌فرماید : بلی .از فلان کس روایت 
نقل شد. تابه فلان 





را شنيدى جنين و جنين . و آن را بر او روایت کردی. بس آن روا 





پادشاه جبار رسید .و او رابه جهت آن کشت و اینک بھرۂ تواست از خون اوه 


۶/۱ يونس »از ابن سان .از اسحاق بن عار .از امام جعفر صادق*19 روایت کرده 






است که : حضرت :این آیه را تلاوت فرمود : «ذلٍ 





ذلگ ہنا عَصَوا وَكَانُوا یعون '؛ يعنى : «آن 





ایشان: به سبب آن است که ایشان بودند که کافر می‌شدند به آیت‌های خداء و می‌کشتند 


بيغمبران را به ناحق. آنکه مذکور شد. به سبب این بود كه گنهکار شدند » و بودند که از حد 











۸ الكافي /الأصول کناب الإيان والکٹ 






۳ ۸. عله عن 
الم قال: «إنَ الله - عَرٌ و جل 


الأئن أو الْخزفِ أذاعُوا به» ما 





ر اللو يَقُولُ: «مُذِيعٌ الكو شا 
بالفزوة ا قُلْتُ: ما هو؟ قَال: دی 














باب در بیان فاش كردن اسرار تحفة الأولياء /ج؟ و ۹۹ 


در می‌گذشتند »وازاحكام خدای- تعالی -تعدّى می‌کردند».وحضرت فرمود :٥بەخداسوگند‏ 
که ایشان رابه دست‌های خود نکشتند و شمشیرهای خویش را به ايشان نزدند. ولیکن 
حدیث‌های ایشان را شنيدند و آنها را فاش كردند. و به این سبب» پیغمبران بر آنها گرفته 
شدند و کشته گشتند . بس این فاش كردن كشتن و ستم و گناہ گردیدہ 

۲ ۷. چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند .از احمد بن ابی عبدالله :از علمان 





نکشتند , ولیکن راز ایشان را آشکار نمودند و برایشان فاش کردند. و به این سيب کشته 
شدنده. 


۳ ۔ز 





از عثمان بن عيسى .از محمد بن عجلان .از امام جعفر صادق 9# روایت 
است که فرمود : «به درستی که خداى #كروهى را به واسطة فاش کردن» سرزتش فرموده و 
اس بو بس بپرهیزید از فاش کردن». 

۴ ععلی بن ابراهيم از درگ۵ از اې ای عمیر .از حسین بن عثمان :از آنكه او را 





فرموده : واا 


خبر داده از امام جعفر صادق 38 رولیت گرد است که فرمود : «هر که چیزی از امر ما رابر ما 
فاش کند ٠‏ چون کسی است که ولد ارا کت و ما را از روی خطا نکشته است». 
۵ ۔حسین بن محمد .از معلّى بن محمد :از احمد بن محمد :از نصر بن صاعد . 
غلام امام جعفر صادق 1 از پدرش روايت كرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق 1 که می فر مود : فاش‌کنند؛ راز صاحب شک است وگوی 





آن در نزد 
غير اهلش , کافر . و هر که به عروۂالوثقی جنك در زند ‏ ناجی و رستگار است». عرض کردم 
که :مراد از آن چیست؟ فرمود:+تسلیم كردن و گردن نهادن؛. 

۶ .على بن محمد .از صالح بن ابی حمّاد از مردی از اهل كوفه »از ابو خالدکابلی . 
از امام جعفر صادق 1 روايت کر 
قرار داده. یکی دولت آدم و آن دولت دا است» و دیگری دولت شيطان . پس هرگاه 





أست که فرمود :ابه درستى که خدای ق8 دین را در دولت 





:ا عمران, ۱۱۲ و ترجمة پیش مفهوم می‌شود؛ چه مار فاو نکر در فظ یبا نینک هر دو 





به معناى پیغمبران است . (مترجم) 


. نساء. ۸۳ ہو چون بیاید ایشان را امرى از ابمنی يا ترس .آن را فاش میگردائند+ 




















مایق من الدّينٍ». 








۱ و علي الأشعري. عن محگد ‏ بد الجَبار. عن صَفوَانَ: عن | 
عن مُحمَدِ بن ششیم,قال: 


باب در بیان حال کسی که مخلوق را اطاعت مىكند در معصیت خائق تحفة اثریاء زج ن ۱۰۱ 


خدای فق خواسته باشد كه در آشکار پرستیدہ شود. دولت آدم آشکار باشد. و چون اراده 


فرماید که در نهان پرستیدہ شود . دولت شیطان برپا باشد. و آنکه فاش می‌کند چیزی راکه 





خدای قد بوشيدن آن را خواسته :از دين اسلام بیرون است» 

۷ ابو على اشعری. از محمد بن عبد الجبار» از صفوان .از عبد الرحمان بن 
حجاج. از امام جعفر صادق 88 روایت کبرده است که فرمود : «هر که روز خود رابه 
فاش كردن راز ما بگشاید و به آن آغاز کند, خدای قذكرمى آهن و تنگی زندان‌ها را بر او 
مسلط گرداند». 


۶۱ باب در 





يان حال کسی که مخلوق را اطاعت می کند در معصیت خالق 

۸ء على بن ابراهيم . از پدرش. از نوفلی. از سکونی 
روایت کرده است که فرمود: «رسول خداكهُ فرمود که : هر که خشنودی مردم رابه خشم و 
ناحشنودی خدا طلب کند ,و کاری بكتداكة مب خشم خدا باشد. تا خلق از او راضی 





از امام جعفر صادق 204 


باشند خدا ستایش‌کننده و مدح‌نمایند؛ 136 از رومان مذمّتکنندہ و بدگو می‌گردانده 

۹ . چند نفر از اصحاب ما رواوت گرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد از 
اسماعيل بن مهران. از سیف بن مرن کت از جابر از امام محمد باقر 9 که 
می‌فرمود: «رسول دا فرمود که : هر که خشنودی مردم را طلب کند به چیزی که خدا را 
به خشم آورد. دا ستایش‌گوی او را.از مردمانِ بدگر گرداند .و هر که فرمانبر داری خدارابه 
غضب مردم اختیار كند . ودر طاعت خدا کاری بکند که خلق از او راضی نباشند: دای 28 
دشمنی هر دشمن .و حسد هر حسف برنده : وستم هر ستمکاری را از او کفایت کند , و یاور و 
يشت و پناه او باشد». 

۰ .از او از شریف بن سابق »از فضل بن ابی قہ.از امام جعفر صادق 88 روایت 
است که فرمود: «مردی به خدمت حضرت امام حسین 99 نوشت که : مرا موعظه کن و پند ده 
به دو حرف؛ بس حضرت به سوی أو نوشت که : هر که کاری را قصد کند به نافرمانی 
خدای قق بیشتر موجب ضايع شدن و نیستی ان چیزی است که امید دارد . و شتابان‌تر است 
از برای آمدن آنچه از آن می‌ترسد؛ 


۱ .ابو على اشعری. از محمد بن عبد الجیار :از صفوان »از علاء, از محمدین 





کتاب الإیمان والکٹو 
۲ الكافي /الأصول 8 


و مک 








باب در بیان عقوبت‌های عاجلة كناهان تحفةالڈولیاء /؟ ۵ ۱۰۳ 


مسلم روايت كرده است كه كفت :امام محمد باقر فرمود که : #دين ندارد . هر که دینداری 
می‌کند به طاعت کسی که خدای 3# را معصیت کردہ. و دين ندارد . هر که دینداری می‌کند به 
دروغ و افترای باطلی که بر خدا بسته .و دين ندارد. هر که دینداری می‌کند به انکار كردن 
چیزی از آیت‌های خدا». 

۲ علی بن ابراهيم .از پدرش » از نوفلى .از سكونى :از امام جعفر صادق 8 .از 
پدرش فلإ » از جابر بن عبدالله روایت کرده است که كفت : رسول خدائچ فرمود که :دھر که 





سلطانی را خشنود گرداند به چیزی که موجب خشم خدای 8 باشد: بیرون می رود از دين 
خداه. 


۲ باب در بیان عقوبت‌های عاجلة كناهان 
۳ء .على بن ابراهيم روایت کرده است. از پدرش و چند نفر از اصتاب ماء از 
احمد بن محمد و هر دو از احمد بن ابی نصرء از ابان, از مردی, از امام محمد 
بافر 9 كه فرمود : هرسول خداع فرم وت یز است که اگر آنها را دریابیدء به خداى 8ف 
پناه بريد از آنها. هرگز کردار زشت در میا گروهی ظاهر نشده به مرتبەای که آن را آشکار 
کنند. مگر آنکه طاعون و دردهایی که ماپ 





أن و پشت‌های ایشان که از دنيا 
ی پیمانه و ترازو راکم نکردند, 
مگر آنکه گرفته شدند به قحطی و سختی اخراجات " و ستم بادشاد. و زکات رامنع نکر دند 
مگر آنکه منع شدند از باران که از جانب آسمان می‌آید . و اگر چهار: 
ایشان باريدء نمی‌شود. و عهد و بيمان خدا و عهد رسول أو رانشکستند. مگر آنکه خداى 38 
دشمن ایشان را بر ایشان مسلط كردانيد , و بعضی از آنچه راکه در دست‌های ايشان بود» 
كرفت و حکم نکردند به غير آنچه خداى نٹ فرو فرستاده . مگر آنکه کارزارِ ایشان رادر ميان 
رادر کار یکدیگر کردند). 

۴ .على بن ابراهیم روایت کرده است که . از پدرش و چند نفر از اصحاب ماء از 


احمد بن محمد و هر دوء از ابن محبوب. از مالک بن عطيّه .از ابو حمزه از امام محمد 





دركذشتهاند ‏ نبوده, در ميان ایشان ظاهر گردیده و هیچ 





نبودند. باران بر 


ایشان قرار دادہ ( که شدّت و سختی خو 





باقر 38 که فرمود : «در کتاب رسول خاي يافتيم که توشته بود : چون زنا بعد از من آشکار و 





۱ یعنی تامین هزينه زندگی . 





کتاب الإیمان والكفر 
۴ الكافي /الأسول 








f 2‏ 7 هر ور 
AYP‏ اضخایناء عَنْ اَحْمَد بن محمد عن بکر ٿن محئ عر 
ن آضخابنا. عر أَحْمَد ب 
3 . عذة ین بن 


الجنفري. قَالَ: 








باب در بیان همنشينى كردن باگناهکاران 





تالایا رج؟ و ۱۰۵ 


هویدا شود مرگ تاگهانی بسیار شود. و چون بيمانه و ترازو کم سنجیده شود خحدای 28 
ایشان را به قحط و نقصان بگیرد . و چون زكات را منع کنند . زمین برکت خود را از کشت و 
ميوءها و همة معدنها منع کند. و چون در حکم‌ها ستم کنند. یکدیگر رابر ظلم و عدوان 
يارى كنند . و چون عهد و پیمان را بشکنند . خدا دشمن ایشان را بر ایشان مسلط گرداند. و 
چون رحم‌ها را قطع کنند ‏ مال‌ها در دست دان (یا بدترین) ایشان قرار داده شود . و چون امر 
به معروف و نهی از منکر نکنند ,و نیکان از اهل بيت مرا پیروی ننمایند. خدابّدان ایشان رابر 
ایشان مسلّط گرداند؛ پس نیکان ايشان دعا کنند .و از برای ایشان مستجاب نشوده. 





۴۔ باب در بیان همنشینی‌کردن با کناهکاران 
۵ .على بن ابراهيم »از پدرش »از ابن ابی عمیر از ابو زياد نهدی .از عبید اله بن 
صالح . از امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که فر مود 
جایی بنشیند كه حدای لق را در آنجا معصیبتا فی‌کنند ‏ و او قدرت بر تغییر دادن آن نداشته 





اسزاوار نیست مؤمن راکه در 


باشد» 


۶ ند نفر از اصحاب ما رلوایت 





ولا احمد بن محمد از بكر بن محمد .از 
جعفری كه كفت : شنيدم از امام موس کاظم 3 که فرموژن+مراچہ می شود كه تو رادر نزد 
عبد الرحمان بن يعقوب دیدم؟؛ راوى عرض کرد که :او خالوی 
فر مود كه : «او در باب خداى #8 كفتار بزرگی میگوید: و 
می‌نماید و حال آنکه آن جناب به وصف در نمی‌آید و کسی نمىتواند که او را به کنه 








:ایی ] من است. حضرت 
است که خداراوصف 





حقیقت وصف نماید؛ 





با او می‌نشینی و مارا وامی‌گذاری». و ياباما می‌نشینی و او را 
وامی‌گذاری. 

عرض کردم كه : او آنچه خواهد. بگوید. جه چیز از آن بر من است» چون به آنچه 
می‌گوید. قائل نباشم و به آن اعتفاد نکنم؛ بس امام موسى چا قرمود كه: «آيا نمی‌ترسی 
که عذاب و عقوبتی بر او فرود آید, بس به شما همه برسد؟ آيا ندانستهاى قصۂ آن کسی راکه 
از اصحاب موسی 8 بود. و پدرش از اصحاب فر عون بود؟ پس در هنگامی که لشکر فرعون 
به موسی رسیدند .از ایشان تخلّف ورزید و در دنبال ماند که پدرش را موعظه کند. تا آنکه او 
را به موسی ملحق گرداند . بعد از آن؛ پدرش درگذشت .و أو با پدرش پیرسته با یکدیگر 
جنگ می‌کردند و بر همديكر خشم می‌گرفتند ,تا آنکه به موضعی از کنار دریای نیل 








۶ الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 










نی ۳ 
ر له هنال «لا تشحیوا هل الدع و 
ل ال :لو على دين 





ل رَشول 





الأُرَجَاتِ في ال 


۰۹ .عة ين این عن خمد ن مُحكدِ بن 


عله عَنْ عرو بي عُنْمَانَء 








عَنْ أي عبد الا قال: «گان ابیز الُْؤْمِنِينَ صلواث الث 








باب در بیان همنشينى كردن با گناهکاران تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۱۰۷ 


رسیدند . پس هر دو باهم غرق شدند. و چون آن خبر به موسی ۹2 رسید ‏ فرمود که : آن پسر 
در رحمت خداى است, ولیکن عذاب و عقربت چون فرود آید » چیزی كه آن رادفع کند 
از کسی که با گنهکار نزدیکی نمودہ. نباشد: و لامحاله به او ت 

۷ .ابو على اشعری, از محمد بن عبد الجا 





پرصدا: 








.از عبد الرحمان بن ابی نجران. از 
عمر بن يزيد. از امام جعفر صادق 48 روایت کرده است که فرمود: «با اهل بدعت‌ها 
مصاحبت منمایید ‏ و باایشان همنشینی مكنيد .كه در نزد خدا یامردمان . چون یکی از ابشان 








می شوید . رسول خدات فرمود که : مرد بر دین دوست و قرین خویش است». 

۸ محمد بن يحبى »از محمد بن حسین »از احمد بن محمد بن ابی نصر .از داود بن 
سرحان, از امام جعفر صادق 86 روایت کرده است که فرمود : «رسول دا فرمود که 
چون اهل بدعت‌ها و شک را بعد از من می بینید » بيزارى را از ایشان اظهار كنيد . و ایشان را 
ان سخن بسهار بگویید . و ايشان را غیبت كنيد . و بر ايشان 


ید ".نا آنکه در فساواو تباهی در کپن اسلام اميد به هم نرسانند و مردمان 








ہسیار دشنام دهيد , و در ماد 





تهمت و بهتان ب 
از ایشان بترسند و از بدعت‌های ابشانا چيزي نیاو زد« ا خدای 8 به همین همة خوبی‌ها 
رااز برای شما بنويسد. و به این مک اتح رکټ ووجاتن را از رای شما بلند گر دانده. 

۹ چند نفراز اصحاب ماروایت کر دہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از علمان بن 
عیسی از محمد بن یوسف:از میسر از امام جعفر صادق 84 كه فرمود: «سزاوار نیست 
مسلمان را [كه] با فاجر نابكار و احمق و دروغگو برادری کنده. 

۰ .از او .از عمرو بن عثمان .از محمد بن سالم کندی .از آنكه او راحدیث کر 
امام جعفر صادق 18 روایت است که فر مود :«امیرالم منین - صلوات الله عليه ۔چون بر منبر 
بالامى رفت . می‌فر مود که : سزاوار است مسلمان را که از برادری كردن باسه کس دوری کند 
بدكارٍ بی‌باک بی‌پروا: و دیگری احمق, و سیم دروغكو . اما بدكارٍ بی باک؛ پس پیوسته 
کارهای بد خويش رااز برای تو زینت می‌دهد » و دوست می‌دارد كه مانند او باشی »و تو را 
یاری نمی کند بر امر دين تو و بر معاد تو (یعنی کاری که در فيامت به کارت آید) و پیوستگی با 
أو موجب جفاو قساوت أست. و آمد و شد او نزہ تو (که بر تو داخل شود و از نزد توبیرون 














1 شاید به عنای:عبهوت كردن با دلبل و برهان باشد مانند «فبهت الذى کفره 








۸ الكافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 


وکا ال ولا يُؤْجئ ل 





ف الشوم عَنِكَ و أو 








۱ء . عد من أضحَابنًا. عَنْ سَهْلٍ ن ياد عن عَفرو بن عُنْمَانَ عن مُحَمَّدٍ 


4 ۶ ى۶ 1 1 








باب در بیان همنشينى كردن یاگناهکاران تحفة الأولياء ۴ 5 ۱۰۹ 


رود) .بر توعارو ننگ است .و اما احمق؛ پس أو تو رابه چیزی که خوب باشد دلالت نمی کند »و 
از برای دفع بدى از تو به او امبدوار نمی‌توآن بود و هر چند که سعی کند و خویش را در 
زحمت افکند. و بسااست که منفعت تو را می‌خواهد و به تو ضرر می رساند؛ يس مردن او از 
زندگی اش بهتر . و حاموشی‌اش از سخن كفتنش خوش تر و دوريش از نزدیکیش خوب‌تر 
است. و اماد رو غكو؛ پس با مصاحبت او هیچ عيشى بر تو وارانیست. پیوسته سخن تو رابه 
دروغ به مردم نقل می‌کند .و از مردم به دروغ » سخن رابه تو تقل می‌کند ٠و‏ خبرهای دروغ از 
برایت می‌آورد ,و در هر زمان که دروغ غریب عجيبى را تمام کرد آن رابه دروغ غریبی دیگر 
پیوند می‌کند و آن را طول و کشیدگی می‌دهد , تا به حدّى كه به چیز راستی خبر می‌دهد و 
کسی از او باور نمی‌کند : و به نقل دروغ» در ميان مردمان دشمنی مىافكند . و کینەھا رادر 
سینه‌ها می‌رو باند؛ بس از خدا ببرهيزيد و از برای خویش نظر کنیدہ (يعنى ملاحظه نمابید تا 
باکسی که نباید مصاحبت كنيد : مصاحبت نكنيد) 

۱ -. چند نفر از اصحاب مار واییتگداند .از سهل بن زیاد از عمرو بن عثمان ,از 
محمد بن عذافر از بعضی از اصحابا خويش از محمد بن مسلم و ابو حمزہ: از امام 
جعفر صادق :از پدرش فلا كه فرمود#«حقترت علی بن الحسین ا به من فرمود که: 
ای فرزند دلبند من بنگر و با بن نتمم ایت رو همزیانی‌مکن . و در راهی باابشان رفاقت 
مکن . عرض کردم که : ای پدر بزرگوار! ايشان کبانند؟ فرمرد كه: از مصاحبت با دروغگو 
بپرهیز؛زیرا که او به منزلة سراب است در فریب دادن. دور را از برایت نزدیک می‌گر داند . و 
نزدیک را از برایت دور می‌گرداند . و بپرھیز از مصاحبت با فاسق؛زیراکھ او تو رابه یک لقمه 
پاکمتر از آن می‌فروشد. و بپرهیز از مصاحبت با بخیل؛زیرا که او تو رادر مال خود 
فرو می‌گذارد ٠و‏ باری نمی‌کند در هنگامی که نهایت احتياج داری (و در زمانى که از هر وقتی 








به سوی آن محتاجتر باشی). و بپرهیز از مصاحبت با احمق! زیراکه او می‌خواهد که به تو نفع 
رساند. و تو راضرر می‌رساند. و بپرهیز از مصاحبت با آنکه رجم خویش را قطع 
می‌کند؛ 





رکه من او را در کتاب خدای 3#ملعون يافتم در سه جا. شدای 3 فرمودهاست که : 
يراكه من ۱ افتم ای قفرمو 









وشن أَبْضارَهُم)'؛ یعنی 0 ل و 


۱ محمد ۲۲ز ۲۳ 








۰ الكافي الأصول كتاب الإيمان والکفر 


و قال : جال اه و یعون ما أمَرَ الله به ن یرل 





و يُفْسِدُونَ فى الأزخی اوليك لاله وَلَهُمْ سُوءٌ الذارٍ». 


سمعثم آیاب الله یر بها وَيُسْتَهْنَا باي إلى بحي الا 





بل الذي جح الْحَی و کب پت و 4 





۳۴ء 






الْقدّاح, عن آبي عبر اللٰي, قال 









باب در بيان همنشينى كردن با كناهكاران تحفة الأولياء/رج؟ ن ۱۱۱ 


نین اس ت که گر متولّی ومتو جه امور مردمان شويد و حاکم‌ایشان‌ گر دید .آنكه فسادكنيد 
و تباهی جوبيد در زمین و بُرید از خویشان خویش. آن گروه مفسد و قاطع . آنانند که خدا 
ایشان را لعنت کردہ؛ یعنی رانده و از رحمت خود دور كرده؛ پس ابشان راکر گردانیدہ و 
دیدەھای ایشان راکور ساخته. که حق رانبینند و نشوندہ و فرموده است که :بن یڈشرن 
2 نا بآ يدض أو 

















دون فی لض اونگ مه اون"( صدر آيه باصدر 
آن. اين است که): و فساد می‌کنند در زمين (به این معنی 
كه منع مردمان می‌کنند از أيمان. و به حق استهزا و ریشخند می‌نمایند ,و راهزنی می‌کنند .و 
مردمان را می‌ترسانند . و به مومنان ضرر می‌رسانند »و مانند آن). آن گروه كه این صفت. 








دارند ایشانند زیانکاران در هر دو جهان» (و در آي اخیر ‏ صریح لفظ لعنت مذکور نیست). 

۲ چند نفر از اصحاب ما ر وإيت اند .از احمد بن محمد .از ابن محبوب .از 
شعیب عقر قوفى كه كفت :امام جعفرآصاهق1ا ال کردم از قول حدای۵#: وق ول 
عَليكُم فیالکتاب آن إذا سَمِعْتمْ یاه ب 
تیت تمصو دا رای نکر دی است كه حق را انكار می‌کند 





وتو با" نا آخر آيه كه با ترجمه مذکور 
شد -و حضرت فرمود: «جز ا 
و به آن تکذیب مىنمايد , و در ائمه 8# مىافتد و در حق ايشان سخنان می‌گوید. بس از پیش 
او برخيز و بااو همنشینی مکن . هر که باشد : باشد» 

۳ / 4 . على بن أبراهيم » از پدرش از على بن اسباط »از سیف بن عمیره: از عبد 
الاعلى بن اعين از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که فرمود: «هر که ايمان به خدا و 
روز قيامت دارد بايد كه ننشیند در جايى که امامى در آنجا مذكور می شود به چیزی که 





موجب نقص او است. يا مؤمنى در آنجا عيب می شودہ 

٠١ / ۴‏ . چند تفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند ‏ از سهل بن زياد. از جعفر بن 
محمد اشعری. از ابن ققاح, از امام جعفر صادق 88 كه فرمود : «امیرالمژمنین اة فرمود 
كه : هر که ايمان به خدا و روز قيامت دارد. بايد كه در جايى که موجب تهمت و بدگمانی 





1 رعد ۲۵ ۲ بقره 50 





۳۔ نس 1۴۰ 








0 الكافي /لأصول 





١١‏ . مُحَمَدُ ي تخبئ. عن أ 


8 
«مَن گان يوين 





مجلس یقاب فيه ام أؤ بقع فيد مین 





۶ء لْحْسَین بی َُگی, عن علي بن مُحَمّدٍ ن سف عن م 


عن إشحَاق بن موسی. فال عي أَخِي و عشي, عَنْ ای عَبدٍ الليهد. قال 


اة مالس بدٹھا لو رزيل تسه على أَْلِهَاه فلا تُمَاعِدُوهُمْ و 





4 و مَجْلِساً ذکر آغذانئا فيه 








باب در بان همنشينى كردن با كناهكاران 





لياه /ع؟ ن ۱۱۳ 


است , نایستده 

١١ ۵‏ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد »از على بن حكم .از سيف بن عمیره» از 
عبد الاعلى روايت كرده است كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ا كه می فرمود : اهر که 
يمان به حدای تقو روز قيامت دارد , بايدكه ننشیند در جایی که امامی در آن عيب می شود یا 
مزمنی در آن مذكور می شود به جيزى كه باعث نقص او است» 

۶ حسین بن محمد :از على بن محمد بن سعد .از محمد بن مسلم .از اسحاق بن 
مسوسی روایت کسرده است که كفت حدیث كردند مرا برادر و عموی من از امام 
جعفر صادق 9۵ كه فرمود : «سه مجلس است که خدای فد آنها را به غایت دشمن می‌دارد و 
عذاب و عقوبت خود را بر اهل آنها می‌فرستد؛ پس با ایشان مباشید و با ابشان همنشینی 
مکنید . یکی مجلسی که در آن کسی است که زبا س دروغ را وصف می‌کند در فتوای 
خويش .و دیگر مجلسی که یاد دشمنان ما در آ هو ياد مادر ان کهنه است .و سیم مجلسی 
که در آن کسی است که مردم را از ما پازا فی دلرو تو می‌دانی» 

راوی می‌گوید که : بعد از آن : ضرق صارقا سه آيه را از کتاب خدای 35 تلاوت 
فرمود. که گویا آن آیات در دهانش بود یا آنکه راوی كفت که در کف دست آن حضرت 
توشته بود. و آن آیات ٠ابن‏ اسك که َو نیون من دون ات فيَسْبُوالقة عدوأ فير 
عم يعنى : دو دشنام مدهيد بت پرستانی راكه می‌خوانند و می‌پرستند از غير دا که 
ایشان دار ناسزامىكويند از روی ظلم و درگذشتن | از حقّ بىدانشى؟(يعنى از روی جهل و 
نادانی ‏ خدا را ناسزا گویند). (وَإِذا 





















ا ور ہی 
تاوقتی كه فرو روند در سخنى دیگر ‏ غیر از آن». «ولاتو وا غا تصبل میم 


زبان‌های شما دروغ را (یعنی به مجرّد وصف زبان. بدون آنکه دلیلی داشته باشید. از روى 


دروغ). مگویید که اینک حلال است و اینک حرام است. تا افترا بندید بر خدا دروغ راه. 





۶۸ عا ۱۰۸ ۲ آنعاپ‎ ١ 


۳ نحل ۱۱۶ 





۴ الكافي سول 








باب در بیان همنشینی كردن با گناهکاران تحفة الأولیاء /ج؟ ن ۱۱۵ 


۷ .و به همین اسناد أز محمد بن مسلم .از داود بن فرقد روایت است که گفت: 
حدیث کرد مرا محمد بن سعيد جهمی و كفت که : حديث کرد مرا هشام بن سالم: از امام 





ادق ة كه فر مود : «چون مبتلا شوی به اهل نصب (یعنی ستيان و 
ایشان): چنان باش که كويا بر بالاى سنك گرم بريان شدهاى هستی. تا آنکه برخيز: 
خداى #قدايشان رابه غايت دشمن می‌دارد و ایشان رالعنت مىكند . يس چون ایشان را ببينى 








كه در ذكر امامی از امہ نظ فرو می‌برند. برخبز؛ زيراكه خشم خداى 98در آن وقت يادر آن 
مكان بر ايشان فرود می آیدہ 
۸ ؟1 ابو على اشعرى. از محمد بن عبد الجبّار» از صفوان ٠‏ از عبد الرحمان بن 


.از امام جعفر صادق 88 روایت كرده است كه فرمود : «هر که در نزد کسی بنشیند که 





دوستان خخداى ققد را دشنام مىدهد و به ايشان ناسزا مىكويد. به حقيقت كه خداى قرا 
معصيت و افرمانی كرده است٤۔‏ 

۹ .چندنفر از اصحاب اوت گرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد :از پدرش. 
از قاسم بن عروه. از عبيد بن زرارغ از پلدرش) از امام محمد باقر 98 که فرمود :هر که 
بنشیند در مجلسی كه امامی ان انمه ع در آنجا دشنام داده می شود و ناسزایی نسبت به او 
مذکور می‌گرده »و او قادر بر داد ستاندن باشد و نکند . دای در دنيا لب 





س خواری رابر او 
بپوشاند. و در آخرت او را عذاب فرماید» و آنجه راکه به واسطذ آن بر او متت گذاشته از 
شناختن ماكه چیزی است نیکو و شایسته از او برباید» 

۰ 18 . حسین بن محمد و محمد بن يحبى »از على بن محمد بن سعد :از محمد بن 
مسلم. از حسن بن على بن نعمان روايت كردهاند كه كفت : حديث كرد مرا ہدرم علی بن 
نعمان, از ابن مسكان, از يمان بن عبيدالله كه كفت : یحیی بن امّطویل را دیدم كه در كناسة 
كوفه ' ایستاده بود. بس به بلندترین آواز خويش ندا در داد که :ای گروه دوستان دای فقا 
يم از آنچه می‌شنوید . هر که على #2 را ناسزاگوید. لعنت خدا بر او باد۔ 
و ما بيزاريم از آل مروان و آنچه می‌پرستند از غير خدای - تعال -.بعد از ان آواز خوپ 








به درستی كه ما 





0 
يست می‌کرد و می‌گفت هر که دوستان خدا را ناسزا گوید. با او همنشينى مکنید. و 





۱ میدان و محلەای از شهر کوفه قدیم 












۳ اپا عن هل بن زا ن عل بن أب ب عن میم 

۱ء عِذَهُ من اص ل بن زيار 
مول طِْيَالٍ. 
قال لي أو عبد اللو :یی 


أکھا؟ قَالَ: «نعم». كُلْتُ : ما أكْتْبُ؟ 








قال: ماكب أَهلَ الود بن اخل ا 


». فَالَ: قل: من ولاء؟ قال: «وَحْشِيٌ 











باب در بیان اقسام مردمان تحفة الأولیاء ز؟ ۵ ۱۱۷ 


هر که شک کند در آنچه ما در آنیم.باایشان ابتدا به جدال و گفتگو منمایید . و هر که از برادران 
شما به سؤال کردن[و درخواست] از شما محتاج شود. به حقيقت که با او 






يعد از آن. 


یفاب 





۲ 1 4 + یعنی :«به درستی که ما آماده 
برای ستمکاران؛ یعنی ناگرویدگان - چنان که در آیات باب ولایت گذشت -. 


کردایم 








تشی راکه احاطه نموده است به أيشان سراپردۂ آن. و گر داگرد ايشان را فرو گرفته ‏ و اگر از 
تشنگی فریادخواهی کنند : فریادرسیدہ شوند به آبی که مانند روى بامیں گداخته است.(با 
چرک و ریم" دوزخیان که در جوش باشد). و چون پیش ایشان برند. بريان کند روی‌های 
ایشان راز شدّت حرارت. بد آشامیدنی است (آن آبی که چون مهل است)ء و بد تکیه گاهی 
است آتش دوزخ».۳ 
۴ بایادر بل اقسام مردمان 

ث کرد .از سهل بن زياد ,از على بن اسباط .از 
سلیم, مولای طربال. که كفت خی کرد مرا هشاع وا حمزة بن طیّار كه گفت :امام 
جعفر صادق ٩#‏ به من فرمود که :«مردمان بر شش قسم‌اند». حمزه می‌گوید که : عرض کردم 
کە: آيا مرا دستوری می‌دهی که آن افسام رابنویسم؟ فرمود:«آری». عرض کردم که : چه 


بنویسم؟ فرمود : #بنويس که اهل وعید , از اھ( 
واه لوا عملا ضابعا 


۰۱ . چند نفر از اصحاب ما روا 





بهشت و اهل دوزخ‌اند: و بنویس که: 
سَيْئَأ4 © -كه ترجمة آن مذکور خواهد 





«رأخزی 
شد .. حمزه می‌گوید که عرض کردم که :این گروه کیستند؟ فرمود که : «وحشی (بعنی 
کشند؛ حمزه سیدالشهدا), از جملة ایشان است». و فرمود كه : #بنويس ورون مُرْجَوْنَ 


لرا اقا یعدب مارب غیهز۵4 -كه ترجمة آن می‌آید ".و فرمود که :«بنویس 








۱ کف 1٩‏ ۲ ریہ كثافت و چرک زخم استہ 

.و ذکر تکیە گاہ به جهت مقارنة آن با قضۂ اهل بهلت و تكب كاه ابشان است: و اگر نه آتش, تکیه كاه 
نیست. (مترجم) ۴ توي ۱۰۲ 

۵. تیه ۱۰۶ 

۶۔ در بابى كه به همین منظور و یا نا 





انفة مرجون لامر اه در یاب ۱۷ میآید 








۸ الكافي /الأصول __ 


مر الله إا يُعَذبُمْ إشا بوب 


تز شيا و أل ارف 








باب در بیان اقسا مردمان تحنة الأولياء /ج؟ ۵ ۱۱۹ 








یعنی :لیکن كسانى که به حسب واقع ناتوان و عاجزند. از مردان و زنان و کودکان که توانایی 
ندارند چاره‌ای را به سوی مهاجرت. و نمی‌شناسند راه مدينه راء و طریق بیرون آمدن را 
نمی دائندہ. و حضرت فرمود که :«توانایی ندارند چاره‌ای رابه سوی کفر. و نمی‌شناسند 
عَنْهُ'؛ يعنى : پس آن گروه بیچارگان : 
شاید آنکه خدا عفو کند از ایشان». و فرمود که :«بنویس و اصحاب اعراف» راوی می‌گوید 
ان كروهى 
هستند كه ثواب‌ها و كناهان ايشان برابر است؛ بس اگر خدا ايشان را داخل جهثم كردائد .به 








راهى رابه سوى ايمان. (فَأوليكَ عَسیلظ أن ب 





كه :عرض کردم كه : اصحاب اعراف چیستند و جه صفت دارند؟ فرمود که : وارد 


سبب كناهان ایشان است. و اگر ایشان را داخل بھشت گرداند . به واسطة رحمت او است» 
۲ علی بن ابراهيم .از محمد بن عيسى بن عبيد .از يونس .از حمّاد .از حمزة بن 
طيّار روايت كرده است كه كفت :امام جعفر,صادق 486 فر مو د كه : «مردم شش كر وهند كه همة 
ایشان به سه كروه باز می‌گردند ‏ و آن*أيمَان گفر و كمراهى است وايشان. اهل وعد و 
وعیدند که خدا بهشت و دوزخ را بها 





ان وعله ؤاده است. و آن شش گروه» مؤمنائند و 
کافران و ناتوانان. و جماعتى که باز داشيته شدكان و به تأخیر افتادگانند .كه حكم ايشان 
موقوف است برای نزول فرمان خدا دربارة اسان يا عذاب می‌کند ايشان را یا توبڈ ایشان را 
قبول می فرمايد .و گروهی كه معترف‌اند به كناهان خویش و به آنها اقرار دارند , وكردار نيك 
و کردار دیگر راكه بد است به هم آمیختند و اهل اعراف» 

۴ علی بن ابراهیم از پدرش از أبن ابی عمير .از هشام بن سالم .از زراره روايت 
کردہ است كه كفت :من و حمران یامن و بکیر امام محمد باقر داخل شدم. زراره 
مىكويد که : به آن حضرت عرض كردم : جز این نیست كه ما مطمار م ىكشيم . فرمود که 
«مطمار چیست؟» عرض كردم که :بر" بس هر كه با ما موافقت می‌کند از سید علوی یا 








غير او .و را دوست مىداريم . و هر كه با ما مخالفت می ورزد از سید علوی و غیر و از او 





7 اه 3۹ 
به ضم تاء و تشدید راء ۔ ‏ وشتة بئياتى است که برای طرح عمارت و اندازەی آن دارند .و همججنين مطمار 
- به کسر میم اڑل و فتح دویم با زیادتی الف بعد از آن بدون آن ۔ . حاصل آنکه .ما ريسمان اندازہ رامی آویریم و 
میکئیم؛چنان که بایان در حال بای و اراد استقامت بتابى که در نظر دارند: م ىكتتد . (مترجم) 














۰ الکافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 





الغراف»؟ أَيْنَ دالْمُؤلَفَةِلُوبُهُْ»؟» 


© و زا ماد في الْحَدِيثِ 








یه من علی باب اتاپ 





۵با الکٹر 





۱/۸۴۴ و 
دود بن كبر ال قَالَ: 

کل پبي عبد :تن زشول الوط 
الله عر و جل فرض فَرَائِض موججاتِ عَلَى الي 


ھا و جَحَدَهَاء كان کار و ار ال 


ناضحا 

















تحفة الأرلياء/رج؟ ن ۱۲۱ 


بیزاری می‌جویم. 

حضرت به من فرمود که :ای زراره! گفتة خداى از گفتار تو راست‌تر است ۰ اگر چنان 
باشد که تو می‌گویی؛ بس کجایند آنان که خدای 35 در باب ایشان فرموده است که : إل 
الْمُْتَضْعَفِينَ من الژجال وللضاء ونان ینتلپشون حي نون شیپلا4 '؟ ر کجایند آنان 
كه باز داشته شده‌اند برای نزول فرمان خدا دربارة ایشان؟ و کجایند آنان که کر دار نیک و کردار 
ديكر بد رابه هم آمیخته‌اند؟ و کجایند اصحاب اعراف؟ و کجایند آنان که دل‌های ايشان الفت 





داده شده است؟». 

و حماد در اين حدیث :این را زياد كرده است که زراره كفت که: پس آواز امام محمد 
باقر و آواز من بلند شد, تا به حدّی که هر که بر در خانه بود. آن را می‌شنید . 

و جمیل از زراره در ان این را زياد کرده است که : بس در هنگامی که سخن در ميان من 
و آن حضرت بسیار شد, به من فرمود که :ای زراره! بر خدای ف واجب و سزاوار است که 
گمراهان را داخل بهشت گر داندہ (و مراد ای رناتواننند). 


هلل وارد بیان کفر 
١ ۴‏ . چند نفر از اصحاب مایت كودهاند لو احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب از دود بن كثير ری که كفت : به خدمت امام جعفر صادق 18 عرض کردم که 
سّت‌های رسول دا (يعنى آنچه از طر 
خدای ‏ تعالی -است؟ فرمو 
آنها را بر بندگان خویش واجب نموده؛ بس هر که فریضه‌ای از آنهاكه بر ايشان راجب شده. 
ترک كند و به آن عمل نکند و آن را انکار کند. کافر باشد . و خدای به اموری چند امر 
فرموده (یعنی به طريقة استحباب) .كه همة آنها نیکو است؛ پس هر که ترک کند بعضی از 
آنچه راكه خداى 28بندگان خود رابه آن امر فرمود از طاعت ٠‏ كافر نيست ٠‏ ولیکن چنین کسی 
تارك فضل و افزونی است» و بھرەاش از خیر و خوبى .کم و ناتمام شده است». 
۵ علی بن ابراھیم :از پدرش :ازحمّاد بن عیسی .از حریز .از زرار 
است که فرمود: «به دا سوگند که کفر ۰ 





أن حضرت ظاهر مىشود). مانند واجبات 





ابه درستی که خداى ققد فر يضداى چند را قرارداد فرموده .که 





امام محمد 








شرک دیرینه‌تر و خبیث قر 








7 اب الإيمان وال 
۲ الکافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 





2/۸ . الْحْسَيْنُ ِن مُحَمَّدِء ٠.‏ عنم 











باب در بان کف تعفةالأریاء رج؟ ن ۱۳۳ 


و بزرگ‌تر است». راوی می‌گوید که : بعد از آن کفر شیطان را ذکر فرمود» در هنگامی که 
خدای #دبه او فرمود که : سجده کن از برای آدم! بس سر باز زد از آنکه سجده کند؛ بس کفر » 
از شرك بزرگ‌تر است؛ پس هر که غير را بر خدای 38 اختيار كند . و از اطاعت خدا سر باز 
زند. و بر گناهان كبيره ایستادگی کند .كافر است . و هر که دینی راغیر از دين مؤمنان برپاکند, 
مشرک است». 

۶ علی بن ابراهیم .از محمد بن عیسی .از يونس »از عبد الله بن بکیر .از زرار 
امام محمد باقر ا روایت کرده است که كفت : سالم بن ابی‌حفصه و اصحابش در نزه آن 
حضرت مذکور شدند. و زرارہ كفت که : ایشان انکار می‌کنند که آنان كه با علی 38 جنگ 
کرده‌اند مشرک باشند. بعد از آن, حضرت باقر 3 فرمود که : پس ایشان گمان می‌کنند که 








ایشان کافرند». بعد از آن . به من فرمود که :هکفر » از شرك دیرینه‌تر است». و کفر شیطان را 
ذکر فرمود. در هنگامی که خدا به او فرمود که : سجدهكن؛ بس سر باز زد از آنكه سجده گند . 





و فرمود که : «کفر ؛ از شرك دیرینه‌تر میت بج که بر خدا جرأت کند, و به آن سبب از 





اطاعت سر باز زند .و بر گناهان ایستادگی کت کاف امت ؛ یعنی استخفاف کننده‌ای است که 
کافر است. 


۷ ء. از او .از عبد الله بب 





زاره و حَمرآن بن اعين روايت است که كفت 
امام جعفر صادق ‏ را سؤال کردم از قول دای ف3: 3نا یه الشبيلَ اما شاكرأ راما 
را می‌گیرد و به آن عمل 





کُفورآ4" که ترجمۂ آن گذشت -۲. و حضرت فرمود که : هیا 
می‌کند : بس او شاکر است. و يا ترک می‌کند . بس او کافر است» 

۸ حسین بن محمد :از معلی بن محمد .از حسين بن على »از حمّاد بن علمان .از 
عبید از زراره روایت کرده است که گفت :امام جعفر صادق 3 راسؤال کردم از قول 
ا عمل ". فرمود که :ویعنی کاری راکه به آن اقرار کردہ٠‏ 
ترک کند .و از جملۂ آن »این است که نماز را ترک کند ہبی آنکھ بيمارى یاشغلی داشته باشدة 





و ترجمة آيه این است که: دو هر که کافر شد. و با آنچه ايمان به آن واجب باشد . از اصول و 
۱ ان ۳ 

۲ . مره رابه لو نشان دادیم خواہ سپاس بگزارد و خود تاسجاسى کند 

۳ ماه ۵ 





۴ الکائي /الأصول 








کان 
ان من | 
من الک رین»» 











تحفة الأولياء رج؟ ن ۱۲۵ 


فروع ایمان : و انکار شرائع اسلام كند از حلال و حرام 





س به حقيقت كه باطل شده است 
كردارهاى اوہ (به جهت عدم ترنّب ثواب :بر آنجه صخت اعمال. فرع ايمان است). 
۹ جند نفر از اصحاب ما روايت كردءاند .از سهل بن زياد » از على بن اسباط .از 
موسی بن بكر كه كفت :امام موس ىكاظم 4 را سؤال کردم از کفر و شرک. که كدام يك از اين 
دو دیرینه‌تر است؟ موسى می‌گوید كه : حضرت به من فر مود كه :«من هركز تو را نديدم که با 
مردم كفتكو و جدال کنی». عرض كردم كه : هشام بن سالم مرا امر کرد که تو را از اين سؤال 
کنم! پس حضرت به من فر مود كه :کر دا 
فرموده است که : ؤال و 


تر است و آن جحو دو انکار است . خدای 38 








ن مین الْكَافِرین4'؛ یعنی: بس همه فرشتگان 





ین 
سجدہ کردند و هيجيك از ایشان از این معنی سر باز نزدء مگر شیطان که سر باز زد از آن 
سجده. و نكر و گردنکشی کرد و خود رابزرگ شمرد در امر سجود, و اطاعت ننمود: و در 
اصل از ناگرویدگان بودہ (یعنی در علم نخدا از منافقان بود؛ جه در نزد فرشتكان . اظهار انقیاد 
می‌نمود و در باطن .كافر بود. و چون حو سبجو تعالی -او رابه سجده امر فرمود. غش 
و نایاکی‌اش. بر محک امتحان ظاهر علدا 

۰ء على بن ابراهيم .از درش :ا ابن ابی عجير . از عبد الرحمان بن حججاح .از 
زراره روایت كرده است كه كفت به حدمت امام عحمد باقر .88 عرض كردم كه: آيا هيج 
مؤمنی داخل آتش دوزخ می‌شود؟ فرمود:هنه به خدا سوكند». عرض كردم كه: آياكسى 
غير از كافر در آن داخل می‌شود؟ فرمود :«نه» مگر کسی كه خداى فق خواهده . 

زراره مىكويد که : چون چندین مرتبه این رابر آن حضرت برگردانیدم به من فرمود که : 
ای زراره! به درستی كه من مىكويم نه و م ىكويم مگر کسی که خدا خراهد و تو می‌گویی نه 
و نمی‌گویی مگر کسی که خدا خواهده 

عبد الرحمان می‌گوید كه : بعد از آن. حديث کردند مرا ہشام بن حكم و حماد از زراره 


که كفت : پس من در دل خويش گفتم که : حضرت شیخی است که او را دانشی به طريقة 














خصومت و جدال نیست. زرارء كفت که : بس حضرت به من فرمود که :ای زراره! جه 
می‌گویی در حق کسی که از برای نو بهاحتلام"اقرارکند؟ آیا او را م ىكشى؟ "جه می‌گویی 


ابقر ۳۴" خر می مع تد 
> دربرخی نسخه‌ها او وو فيج 




















۶ 0 الكافي /الأصول 








۵۱ ۸. علي بن إن 





اتا لن 


ره غير راد نج 













۲ . هَارُونُ, عَ 


بد الم و شیل: ما بال الزَانِي لا نع 


و ما الْحْجّهُ فی یلو فا «لِأنّ 












باب در بیان کفر 





لياه /ج۲ ۵ ۱۲۷ 


در باب خدمتکاران شماو زنان و فرزندان شما؟آ, 
که منم آن کسی که مرا دانشی به طر 

۱ علی بن ابراهيم از هارون بن مسلم.از مسعدة بن صدقه روایت کر ده است که 
:شنيدم از امام جعفر صادق 3 در حالی كه سؤال شدہ بود از کفر و شرک. که کدام یک 


خداسوگند 





أيشان رام ىكشى ؟؛ بس گفتم 


خصومت و جدال نيست 











از این دو دیرینەٹر است؟ پس فرمود که :«كفر دیرینه‌تر است .و بیان این » آن است که شیطان 
نخستین کسی است که کافر شد و کفر او غير شرك بود؛زیراکه او کسی را به سوی عبادت 
غير خدا نخواند. و جز این نیست که بعد از آن ٠‏ به سوی آن دعوت کرد و شریک آورد». 

٩ / ۴‏ .هارون. از مسعدة بن صدقه روایت کرده است که كفت شیدم از امام 
جعفر صادق چا سؤال شدہ بود که : چیست حال و باك زناکننده كه او را کافر نمی‌نامی ,و 
ترک‌کنند نماز را کافرنامیده‌ای؟ و حجّت و دليل در این فرق چیست؟ پس فرمود که : «زیرا 
زناکننده و آنکه به او شباهت دارد : جز این نیست که آن رامی‌کند . به جهت بودن شهوت و 
خواهش نفس؛زیرا که شهوت بر او غالپ یکیو و ترككنندة نماز. آن را ترک نمی‌کند. 
مگر از روی استخفاف به آن و سبك لمان نكن و ابن . به جهت آن است که تو زناکننده 
را نمی یابی که بازنی مجامعت کند , مگر در تخالی که او به جهت مجامعتش با آن زن لت 
می‌برد و خوشش می آید و او رام یلک رکه لتازژاثرک کند متعمداً .که از روی قصد 
آن را نکندء قصدش در ترک آن. به جهت لذت و خوشی نخواهد بود. و چون لذّت را 
برطرف كنى ‏ استخفاف و سبك شماری واقع شود. و چون استخفاف واقع شود کفر لازم 
اپ 

و از حضرت صادق 4# سزال شد و به آن حضرت عرض شد که : جه فرق است در هميان 
کسی که به سوی زنی نظر کند پس با او زناکند : يابه سوی شرابی نگرد بس آن رابیاشامد .و 
ميان کسی كه نماز را ترك کند » تا آنکه زناکننده و شراب نو احب استخفاف نباشدء 
چنان که ترکک 








نماز استخفاف می‌کند؟ و حجت در 





در ميان این دو جدایی و فرق می‌کند؟ 

فرمود که :«حجّت آن. این است که هر چیزی که تو خویش رادر آن داخل می‌کنی هيج 
داعی نو رابه سوی آن دعوت نکرده. و شهوت غالبه بر تو غالب نشده است» مانند داعی و 
شهوت زنا و آشامیدن شراب. و تو نفس خود را به سوی ترک نماز می خوانی و در آنجا 





۸ الكافي /الأصول كتاب الإیمان والکٹر 





مهو َو الاسیخناف بک 






۵۳ من بخیی. عَنْ أَحْمَذ بن محمد 





۵۷ عله عن 








باب در بیان كفر تحفة الأولياء رج؟ ن ۱۲۹ 


شهوتى نیست؛ پس همان به عينه استخفاف است . و اينك . فرق ميان اين دو چیز است». 

۳ .محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عيسى »از ابن محبوب »از عبد الله بن 
سنانء از امام جعفر صادق کڈ روایت کردہ است که فرمود : #هركه در باب خداو در حق 
رسول او شک کند. کافر است». 





۴ .على بن ابراهیم .از پدرش .از صفوان .از منصور بن حازم ر وای ت کر ده اس ت که 
كفت :به خدمت امام جعفر صادق 1 عرض کردم که : هر که در باب رسول خداء شک 
کند. چه حال دارد؟ فر مود که :4 کافر است».عرض کردم که : آیاهر که در کفر شک‌کننده شک 
کند, کافر است؟ يس از جواب من باز ایستاد و هيج نفرمود. و سه مرتبه این سؤال را بر آن 
حضرت برگردانیدم . پس غضب را در روی أن حضرت دانستم (یعنی آثار غضب در روی آن 
حضرت نمودار و آشکار گردید). 

۵ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از ابن فضّال .از ابن بکیر .از عبید بن زرا 
روایت کرده است که كفت :امام جعف اد یکر راسزال کردم از قول خدای 5ق: (و, 
حبط عمل , فرمود کم دبا گی که ترك کند عملی را که به آن اقرار کرده 
است». عرض کردم که : بس چییت موصخ ترک عمل, تا آنکه همذ آن را واگذارد؟ فرمود 
که از جملة آنها, کسی است که لما راترک میک منعمدانه. از روی مستی و نه از علّتی 
که داشته باشده. 

۶ علی بن ابراھیم از پدرش :از أبن ابی عمير داز محمد بن حکیم و حمّاد ازابى 
مسروق روايت كرده است که كفت : امام جعفر صادق غ مرا از اهل بصره سؤال فر مود که 





پالاینان 





«ايشان چیستند؟ و جه مذهب دارند؟» عرض کردم که : ایشان مرجثه و قدريّه و حروربه‌اند . 
فرمود كه : «خدا لعنت کند این سلت‌های کافر مشرک راءكه خدا رابر چیزی يرست 
نمی کنندہ 

۷ ۱۴ .از او . از خطاب بن مسلمه و ابان ٠‏ از فضيل روایت است که گفت 





امام 





محمد باقر داخل شدم و مردی در نزد آن حضرت بود. بس چون نشسٹم: آن مرد 
برخاست و بیرون رفت. حضرت به من فرمود كه :«أينك , در نزد تو چیست و چه حکم 


١‏ نائددھ 











۰ الکافي / الأصول وین باس 





ما هذ عِنْدَكَ؟» قُلْتُ:وَمَا هو؟ 





الله مُشْرِكٌ». 





6١104‏ .محمد 





هو الويمَانٌ؛ و 





۶/۸۵۹ سین ٹر . عن معلی بن مخت 2 








باب در بیان كفر تحفة الأولياء /ج؟ ۵ ۱۳۱ 


دارد؟» عرض کردم که :او چیست و چه صفت دارد؟ فر مود که :مردی است حروری».عرض 





کردم که :کافر است. فرمرد: «آرى ,به خدا سوگند که مشرک است؛ 
۵۸ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد ,از ابن محبوب .از ابو یوب :از محمد بن 
مسلم روایت کرده است که كفت 
اقرار و تسلیم. آن را می‌کشد و می‌آورد. ایمان است. و هر چیزی که انکار و جحود. 
می‌کشد کفر است». 
۶۹ . حسین بن محمد .از علی. از وشاء. از عبد الله بن سنان .از ابو حمزه‌روایت 
کرده است که گفت : شنیدم از امام محمد باقر 38 كه مى فرمود : «به درستی که على لا دری 








از أمام محمد باقر كه می‌فرمود : «هر چیزی که 





است که نخدا آن را گشوده. هر که در آن داخل شود. مؤمن باشد و هر که از آن بیرون رود 
کافر باشد». 

۰ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کر دماند .از سهل بن زیاد »از یحبی بن مبارك .از 
عبد الله بسن جبله , از اسحاق بن ضاران سنان و سماعه . از ابو بصیر از امام 
جعفر صادق 99 که فرمرد : #رسول دا فر مود که : فرمانبردارى على 486 خواری است .و 
نافرمانی او کافر شدن است به تلا به آنٍ حضرت عرضي شد که : يا رسول اه ! جكونه طاعت 
على ۰18 خواری: و كفر به خدا باشد؟ فرمود: به درستی که على شما رابر حق 
می دارد؛ پس اگر او را اطاعت كنيد , ذليل می‌شوید. و ار او را معصیت کنید. به خداى 3# 
کافر می‌شوید». 

۱ حسين بن محمد. از معلّی بن محمد .از وشاء روایت کر ده است که كفت : 
حديث کرد مرا ابراهیم بن ابی بكر و كفت که : شنیدم از ابو الحسن حضرت امام 
موسی کاظم :4# كه می‌فر مود : «به درستی که على 88 دری است از درهای هدایت؛ پس هر که 
از در على 46 داخل شود ؛ مؤمن باشد , و هر که از آن بیرون رود کافر باشد ,و هر که در آن 
داخل نشود و از آن بیرون نرود. در طبقه‌ای باشد که خدای 3را در باب ایشان مشیّت و 





خواست است که آنچه خواهد . با ابشان می‌کنده . 
۲ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از محمد بن سنان .از ابن يكير :از زراره. 





1 .و حروری منسوب است به سوى حروراد وآ دھی بوده در داد که مل آن ملاعین وخوارج بودند. ارجا 





۲ الکافي /الأْصول 








باب در بیان وجوه و طورهاى کفر تحفة الأوليا o fg‏ ۱۳۲ 





تكردهاستكه فر مود :هاگر آنكه بندكان .در وقتی که جهالت داشته 
و چیزی را ندانند. بایستند و انکار نکنند . کافر نشوند». 


ازامام جعفر صادق روا 
باشنا 





۳ء على بن أبراهيم از محمد بن عیسی . از يونس از فضیل بن يسار از امام 
محمد باقع روایت کرده است که فرمود:«به درستی که خدای 38 على رابر پاکرد که 
نشانهاى باشد در ميان آن جناب و آفریدگانش؛ بس هر که او رابشناسند ‏ مؤمن باشد ,و هر که 
او را انكار کند . كافر باشد. و هر که به او جاهل باشد . كمراء باشد و هر که چیزی را بو بر پا 
کند مشرک باشد ,و هر که بيايد در 





امت با دوستی او .در بهشت داخل شود و هر که بيايد 
بادشمنی او ,در آتش دوزخ درآیده. 

۴ ».يونس از موسی بن بكر ازامام موسی‌کاظم جا روایت کر ده است که فرمود: 
«به درستی که على نل دری است از درهای بهشت؛ بس هر که در او داخل شود مؤمن باشد , 
و هر که از در او بیرون رود کافر باشد ,ون که در آن داخل نشود و از آن بیرون نرود: در 
طبقه‌ای باشد که خدا را در باب ايشالاً مشتیت وج رست است. كه آنچه خواهد. با ایشان 


می‌کنده۱ 


۶ باب در بیان وجوه و طورهای کفر 
۵ء على بن ابراهيم . از بدرش . از بكر بن صالح. از قاسم بن برید. از ابو عمرو 


زبیری, از امام جعفر صادق 8 روايت كرده است كه كفت :به آن حضرت عرض كردم كه: 





مرا خبر ده از وجوه و اقسام کفر که در كتاب خداى 3# مذكور است. 
فرمود که : «کفر, در کتاب خداى 38 بر ينج وجه است؛ پس از جملة آنها. كفر جحود و 
انکار است. و آن بر دو وجه است. بعد از آن . کفری است كه به واسطة ترك كردن ا 





چیزی 
است که خدا به آن امر فرموده است: و کفر برائت و بيزارى . و کفر نعمتها. اما کفر جحود 
و انکار : انکار ربوبیّت و پروردگاری است. که بالمرّه خدا را انکار کند. و این گفتار کسی 


است که می‌گوید : پروردگاری نيست و بهشنى نیست و دوزخی نيست . و این كفتار, گفتار 





۱ .و چند حدیث این باب : در باب روایاتی که در ولایت است, مذكور شد» با قفارت و اختلاف در مشن و 
سند (مترجم) 








1 کتاب الإيمان والكفر 
۴ الكافي / الأصول با و 








الله على »فا فير وهي الجخود. 





باب در بیان وجوه و طورهای کفر تحفة الأولياء /ج؟ ت ۱۳۵ 





دو قسم از زندقیان است که ایشان را دهريّه مىكويند ' و ایشان, آنانند که می‌گویند : ما 
هلر "+ يعنى : «وهلاک نمی‌کند ما راء مگر مرور روزگار ».و این دینی است که 
ايشان به استحسانی از جانب خود. آن را از برای خو 





وضع کردند و قرار دادند بی‌آنکه 
بر دلبل و حجتی باشند» و آن را ثابت کرده باشند, و له آنکه چیزی رااز آنچه می‌گویند. 













4 يعنى : به درستی که آنان كه کافر شدہاند ٠‏ 
یکسان است بر ايشان, كه آيا بترسانی ايشان راء يا نترسانی ایشان را (یعنی خواه بترسانی و 
خواہ نترسانی), كه ايشان ایمان نمی‌آورند». و حضرت فرمود: «یعنی به توحيد و یگانگی 
یکی از وجوه کفر است 

و اما وجه دیگر از کفر جحود و انار :با [وجود] معرفت و شناسایی آن است که 
انکارکنندہ انکار کند با آنکه او می‌«اند که آن راکه اثکار کرده 





خدای 3#ه بس این 





ق است .که در نزد او قرار و 
استفرار دارد .و به حقيقت که خد اي قفر موده است كه: وَجَحَدُوابها یلها تشم ما 
#4 یعنی ده وانکار کر دند فرعون و فوم او به آنها (یعنی تکذیب کردند دلائل قدرت ماو 
براهین رسالت موسی 8# را و نفس‌های ایشان : آنها را يقين داشت (یعنی مبيّن می‌دانستند 








که ود سی دزن تیب آنهای‌کردنا ری سترکاری: 





ل قاجا مورب فد رن '! یعنی ربودند بهودان : پیش 


از فضرود آمسدن قسرآن, که در وقت درساندگی » ط لب فتح و نصرت می‌کردند به 





.وت کان تیاده سوق و ١‏ جه ایشا مة حوادث و وقاع ابه روزگار ٹسیٹ می دمند 





و در قاموس مذکور است که دهری - به فتح دال و به ضح آن ۔ . أن است که قائل باشد به يقاى دهر . (مترجم) 

٢۔‏ جائ ۲۲ 

۳. بعنى گردش شب و روز و گذشتن روزگار :در هلاک نفس ما تأثير میکند .نه آنکه ملک العوت ٠‏ قبض روح ما 
میکند يه فرمان خدا. (مٹرجم) ۴ جائید ۲۳ 

۵۔ يقر ۶ ۶۔ تمل ٠۴‏ 


۷۔ بره ۸۹ 








۶ الكافي /الأصول 
کتاب الإيمان والکٹر 


من رفن عل الت 











باب در بیان وجوه و طورهای كفو تحفة الأولياء رج ۵ ۱۳۷ 


آن .و به کسی که این قرآن 
آنچه شناخته بودند . کافر شدند به آن . پس لعنت خدا و دوری از رحمت او بر کافران, که به 





او فرودآید » بر آنان که کافر شدہاند . بس آن هنكام كه آمد ایشان را 





علم خود کار نکردند و عناد و جحود ورزيدند» .و حضرت فرمود:اپس این . تفسیر 
دو وجه جحود و انکار است. 
و وجه سیم از کفر کفر نعمت است. و آن قول خدای 8 است که گفتار سلیمان را 





مدت چشم زدن من .از محض فضل پروردگار من است. تا بيازمايد مرا که آیا شکرگزاری 
می‌کنم و آن رااز محض فضل او می‌دانم .یا ناسياسى می‌کنم بر آن (به اینکه خود را در آن 
مدخليّت می‌دهم . يا در ادای شکر آن کوتاهی مىكنم) . و هر که سپاس‌داری کند نعمت خدا 
پس جز این نيست که سپاس‌داری مىنمايدٍ 





برای خود (جه شکر ‏ باعث دوام نعمت و 





موجب زيادتى آن است). و هر كه کفراناووزد وس به درستی كه پروردگار من بىنيازى 
است صاحب کرم (كه به شك ركزارى پندگان الحنباج پُدارد. و بر مستخمّان, با وجود كفران. 
بنای لطف و کرم دارد) . و فرمودم است كيه :لن شَکَرثْم لَزیدتُم ون 
أَشَديدُ» ' که ترجمة آن كذشت . مكر ار آن که کر جم آن, اين است که 








كافر شوید. به درستی كه عذاب و نكال من بسیار سخت است». و فرمودہ است که 
(فاذكرُوني رم وَاشْكُرُوالي وَلاتْْرُو ن4" يعنى :پس ياد كنيد مرا به طاعت و عبادت. تا 
یاد کنم شما رابه ثواب و مغفرت .و شکرگزاری كنيد مرا به آن تعمتهاكه بر شما انعام كردهام 
در دنیا و آخرت :و ناسپاسی مكنيد مرا به انکار نعمت و معصيت؛ 





و وجه جهارم ازکفر ترک كردن آن جيزى است که خداى ققدبه آن امر فرموده و آن قول 






قفون نكم وَتُخْرِجْونَ قريقا منم من دارهم تطافژون 
هم الم وانگذزان وان شوک أشارى تَفَادُومُم وَمُو مُحَژم علي ازاجم مون پجَثض 
ضٍ فا جزم من يَفعلُ ذلك مِنْكُم'!؛ يعنى : و نيز اد كنيد .ای بن اسراشیل! 











+ بقره ۸۴و ۸۵ 








۸ الکافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 


و اجه لامش ین | 








باب در بیان وجوه و طورهای کفر تحفة الأولياء زع؟ ۵ ۱۳۹ 





وقتی راكه فراگر فتيم پیمان ر!از شما (يعنى 
مريزيد خون‌های خود را(یعنی خويشان وهمدينان خود را) :و پیروی مكنيد نفس‌های 2 


اء و اجداد شما) .و بر ایشان این عهد بستیم که 





را (یعنی آنها راکه به منزلة جان‌های شمایند)ء از خانه‌ها و منزل‌های خویش؛ بس اقرار 
کردید و این عهد را قبول نمودید. و حال آنکه شماگواهی می دھید بر این معنی. بعد از آن. 
شما آن گروهید كه می‌کشید نفس‌های خود را» و بیرون می‌کنید گروهی را از خویش :از 
خانه‌ها و منزل‌های ایشان. در حالی که يشت به بشت هم می دھید »و یکدیگر را یاری و 
هواداری مىكنيد بر ایشان, و در بیرون كردن ایشان به گناہ و ستمکاری و افزون‌طلبی .و 
اگر بیایند شما را در حالتی که اسیران باشند . فديه می دھید ایشان را و ايشان راباز مى خريد. 





ایشان حرام گردانیدہ شده است بر شما. آیا بس می‌گرو ید 
به پاره‌ای از کتاب تورات و کافر می‌شوید به پاره‌ای ديكر؟». و حضرت فرمود كه :+پس کفر 
ایشان, به واسطه ترک كردن آن چیزی است که خداى 38 ایشان را به آن اسر فرموده. (و 
احتمال دارد که معنی اين باشد كه : پسخندا به این واسطه » ایشان را نسبت به کفر داده) ,و 


ایشان را به سوی ایمان نسبت داده. وإ آن رَأَرایشان قبول نفرموده. و ای 






جناب نفع نبخشیده بس فرموده‌است كه :ما جڑا 
ال إلى أ اب وال بعال کنا 
سزای کسانی که اين را مىكنند از شما. مگر رسوایی و خوارى در زندگانی دنيا. و در روز 
قيامت بركردانيده می‌شوند به سوى سخت‌ترین عذاب و خدا غافل و بی خبر نیست از آنچه 
می‌کننده. 

و وجه پنجم از کفر ‏ کفر برا 
ابراهیم 4 را حکایت می فر ماید که : 9كَفَرْنَا کُم وب 
منوا باه وده 4 * یعنی :کافر شدیم به شماء (حضرت فرمود : یعنی 





4 ہپس نیست مکافات و 





الدنیا وَيَوْمْ الق 








انت و بیزاری است. و آن قول حدای 28 است که گفتار 





بدا ختی 
اری جستیم از 
شما)ء و ظاهر و آشکار شد در ميان ماو ميانة شماء دشمنى در دل و دشمنی به دست (از زدن و 








۱ يقر ۸۵ ۷سب 5 
*. و حاصل مراد که سیب عداوت و بغض ميان ما نیست . مكر نگرویدن شما؛ بس ماداس كه أن باقی باد این 
ٹیر بالی لمث . لمٹرجم) 





۰ الكاني /الأصول کتاب الإیمان والكفر 






تدم من کون له أؤفاناً 





امو 


ین بفضٍ» 












و الُْوٌ؛ فَمَنْ جَفا 
القظيم؛ و من عَمِيَ نْسِيَ الذكر 


و تار خالقۂ ول علیه اسان و طلّبَ ال 





باب در بیان ستونهاى كفر و شعبدهاى آن تحفة الأولياء رج؟ ۵ ۱۴۱ 


و حضرت فرمود كه: #خدا فرموده است. در حالتى كه شسيطان و بیزاری جستن او را از 






نام يوم 
4 این نيست كه فراگرفتید از غير خدا بتانی 
چند زابه غدابی ‏ برای درستی ميان شما ہر زندكاتى دنب پس در روز قيامت .كافر شود 
بعضى از شمابه بعضی دیگر». و حضرت فرمود که :«یعنی بعضی از شما أز بعضی بیزاری 
جویده (و لعنت کند بعضی از شما بعضی دیگر را) 
۷ باب در بیان ستون‌های کفر و شعبه‌های آن 

۶ 1 . على بن ابراهيم .از پدرش از حمّادبن عيسى . از أبراهيم بن عمر یمانی از 
عمر بن اذينه .از ابان بن ابی عیاش از سلیم بخ قیس هلالى »از امیرالمؤمنین 446 روایت کرده 
است که فرمود :«کفر .بر چهار ستون پٹا دم اسب و آنها : فسق .و بيرون رفتن است از دايرة 
فرمان خداء و غل »و شک و شبهه 

و فسق بر چهار شعبه است عفاي کوری و غفلرتو سرکشی؛ بس هر كه جفاكند. 
خلق راکو چک شمارد. و فقھا را دشمن دارد و بر گناه بزرگ اصرار کند .و هر كه كور باشد از 
وی نماید .و با آفریدگار خود به علائیه جنگ 
کند. و شیطان بر ار و گمراهی او اصرار کند. و آمرزش گناهان را طلبد. بی‌آنکه توبه کند, با 
تضرع و زاری نماید » یا غفلتی داشته باشد (بلکه دانسته گناه کر ده , و از روی عمد و قصد آن 








دين حق. ياد نخدا را فراموش کند :و گمان را 








رابه جا آورده), و هر که غفلت داشته باشد. بر نفس خود جنایت کند و آسیب گناہ به آن 
رساند و بر بشت خویش برگردد و پس پس رود. و گمراهی خود را 
أرزوهاء او راگول زند.و حسرت و پشیمانی, او را فراكيرد . چون امر گذارده شود و بردة 
غفلت از پیش رويش برطرف شود و از برايش ظاهر گردد آنچه نبود كه بیندارد و هر که از 
امر خداى 8ة سرکشی کند شک کند و هر که شک کند , خدابر او بلندی و برترى جوید؛ بس 
او رابه ساطنت و تسلّطی که دارد. خوار كند. و به بزرگواری خود. او را حقیر و 





است پندارد. و 





۲۵ ابراھیم ۲۲ ۴. عتکبرت.‎ ١ 
.یعنی حنی به آن گمان نمی‌برد.‎ ۳ 











۲ قا الكافي /الأصول کتاب الڑیمان والکٹر 








اغوٹ عَليهِ طفه E‏ 








و ار و لاشتثلام 








الؤیٔب, و سبقَهُ الأوَلونَ من المُؤْمِنِينَ» و 





باب در بیان ستون‌های کفر و شعبه‌های آن تحفة لثریاء /رج؟ ۵ ۱۴۳ 


بی‌مقدار کند. چنان که به پروردگار خويش که صاحب کرم است فريفته شده, و به | 
در امر او سهل‌انگاری و کوتاهی کرده است 

وغل بر چهار شعبه ا 
آن ,و ميل كردن از حق ٠و‏ مخالفت؛ پس هر که در چیزی فرو رود: به سوی حق باز 
نکند, و غیراز غرق شدن در گرداب‌های باطل » جيزى را نيفزايد و فتنەای از او بر طرف 
نشود, مگر آنکه فتن ديكر او را فرو كيرد و دینش دریدہ شود؛ بس أو فرو می رود در کاری 
و مضطرب و به هم برآمده. و هر که در رأى خود منازعه نماید و دشمنی کنند, به 
حماقت و بی‌عقلی مشهور شود به جهت طول لجاجت و ستيزه. و هر که از حق ميل کند . 














ہر فرو رفتن در چیزی به رای خود. و تنازع و دشمنی كردن 











شوریا 


خوبی در نزد او زشت شود و بدی در نزد او نیکو شود .و هر که مخالفت ورزد . راه‌های او بر 
او کور و پوشیدہ گر دد '.( که هیچ نشانی در آن نباشد) . وكارش بر او معرّض شود( که حائل و 


مانع به هم رساند)٠و‏ بیرون رفتنگاهش بر او تنگ شود چون راہ مؤمنان را پیروی نکند. 





و شک بر چهار شعبه است: بر مربه؛ لیمک بر امور :(یا مجادله و خصومت)ء و 
خواہش نفس .و تردّد و انقیاد .و آن قول قاق قاس که : «قبأى الأء زیک تشنارئ 4 +یمنی : 
پس به کدام یک از نعمت‌های بر ور دكار خودشگ می‌کنی»۳. 





و در روایت دیگر چنین است كله الإ یهد و تسین از حق. و ترذد و انقیاد. و 
تسلیم شدن از برای جهل و اهل آن» 

ہپس هر که او را در هول و ترس افکند . آنچه در پیش روى او است» بر پاشنه‌های 
خویش برگردد و بس پس رود. هر که در دين به شك افند . در شک ترد کند و سرگردان 
بيشى كير ند و پسینیان او را دریابند و به او رسند.وشم‌های 
شیطان او را پامال كند (كه لگدکوب آن ملعون شود). و هر که از برای هلاکت دنیا و آخرت 
كردن نهد .در ميان این دو .هلاک گردد . و هر که از آن رهایی یابد .از فضل یقین خواهد بودء 
و خدای قف حلقی را نیافریدہ که از یقین كمتر باشد”. 





ینیان از مؤمنان بر 











و بنابر بعضى از نسخه‌های کافی » راەھای او بر او دشوار شود 
تجم ۵۵ 

و خطاب با حضرت رسالت اسث» و مراد 
یعنی افراد یقین‌دار اندکاند۔ 








ءاقت۔ (مترجم) 


ای ا ان 











۴ الكافي /الأصول 





عليه و من ی لَمْ امن بوابقة. و لم يَسْلَمْ 











باب در بیان 





ومنافق تحفة الأولياء'رج؟ ۵ ۱۴۵ 


و شبهه, بر چهار شعبه است : خوش آمدن به آرايش دنيا و آراستن نفس .و چیزی را 
جلوه دادن در نظر این كس .و تأریل و بیان کجی. و آمیختن حق به باطل .و اين :به سبب آن 
است که زينت و آرایش دنیاءاز حججت و گواهمی‌کیباند .و آراستن نفس این کس رابه زور بر 
سر شهوت و خواهش نفس می برد و در آن داخل مىكند. و کجی . صاحب خود رامیل 
مىدهد . میلی بزرگ: و آميزش و آشفتگی , تاریکی چند است که بعضی از آنها در بالای 
بعضی است' بس آنچه مذکور شد. کفر و سنون‌ها و شعبه‌های آن است» 
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۸ . باب در بیان صفت نقاق و منا 








۷ و کلینی لك فرموده است که :ا او نفاق, بر چهار ستون بنا 
شده: بر هواء و موی يعنى خواهش نفس و آنچه آسان نرک باشد "و حفيظه؛ يعنى خشم 
گرفتن و ننگ و عار داشتن ,و طمع 

پس هواء بر چهار شعبه است بر بغي ويه ان و شهوت و طغيان. بس هر که بغى و ستم 
کند. سختی‌ها و بدی‌های او بسیار شود بو (ذنا) از لوث و جو دش خالی گر دد .و ستمد: 





»بر 
او يارى داده شود. و هر كه تعڈی کنلا وا حد.ج زگرد از بدی‌های او ایمن نتوان بود. (بااز 


بدی‌های خویش ایمن نباشد و رَد مانهب او رسفو دلش سالم نباشد ‏ و مالک نفس 





خود نشود از خواهش‌های آن. و هر که نفس خود را در شهوت‌ها ميل ندهدگ در پلیدی‌ها 
فرو رود. و هر که طفیان کند از روی عمد: گمراه شود بی‌آنکه حجُتی داشته باشد . 











١‏ كيبائدن , حالت متعدى فعل کببیدن به معناى برگرداندن و از وله به در بردن و منحرف كردن است. ر.ك: فرهنگ 
عمید و دهخدا 
۲ ۔اشاره به آیه قرآن است و معناى آن تاریکی بسہار زیاد وروی هم است. 


۴ و تفاق -به کسر نون ۔ کردار منافق است؛ ر آن دورویی كردن اسث؛ جه منافق ؛ در دين , كفر را پنهان می‌کند .و 
در آشکار.اظهار ایمان می نماید . و زمخشری گفته است كه؛ اا ناميدن آنكه چیری رامرتکب شود که به واسطة أن 
به فسق منسوب شود و فاسق باشد به مناقق :به جهت تغلیظ و سخت‌گیری است. واز جملة أن است قول پیغمبر 
که فرموده : سه جيز است که هر که آنها در أو باشد .منافق است »و اگرچه روزه كيرد و نماز رابه جا آورد :و گمان کند 
که او مسلمان است :کسی که چون خبر دهد «دروغ وید و چون وعدہ دهد« علفکند و چون امین داد 
ار راامین گردانی , خبانت كند . (مترجم) 

۴۔ ميا به ضع هاء -۰تصغیر«مونن»است که موث أنه به معنى آساناتراست 

۵ در متن عربى وبعذل» به معناى سرزنش است ولى گویی نسخه مترجم ایعدل بوده که یکی از معانی أن صيل و 


انحراف است. 









شودکه 





۶ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والكفر 





ہے 9 وی 
مت و خلص دی و استظهر سلطا 4 و حَقَّتْ که و انت مَوَازِيئة وب 








باب در بیان صفت نفاق و منافق 





ا / ع۶ ۱۴۷ 





او آنچه آسان ترک باشد :بر چهار شعبه است :بر فریفتگی و غفلت و امیدواری و 
ترسیدن و دفع الوقت . و اینک,به جهت آن است که ترس این کس رااز حق برمی‌گرداند .و 
دفع الوقت , موجب تفریط و کوتاھی كردن در عمل می شود تا وقتی که مرگ بر أو وارد 
شود. و اگر امیدواری ن 


و هون 


آدمی حسب آنچه راکه او در آن است.می‌دانست »و اگر حسب 





آنچه راكه او در آن است, می‌دانست. به مرگ ناگهانی می‌مرد, به جهت هول و ترس .و 
غفلت و فریفتگی . مرد رااز عمل منع می‌کند (و چنان م ىكند كه دستش به آن نرسد). 

و حفیظه بر چهار شعبه است :بر تکبر و فخر و حمیّت و عصبیّت بس هر که تکبر ورژد. 
از حق رو بگرداند و به آن بشت کند .و هر که فخر کند و بنازد. نابکار گردد. و هر که حمیّت 
او را فراكيرد .از راہ راست ميل کند. پس بد 
امری است . امرى که در ميان بشت كردن از حق و نابكارى و اصرار بر گناه و ميل كردن از راہ 
راست باشد .كه خالى نباشد از یکی از ابنها 


و طمع :بر چهار شعبه است :فرح و حزح کی شادى و شذت شادى و نشاط و خزمی)ء 


داشته باشد, بر گناه اصرار كند . و هر که 





و لجاجت و تکاثره (يعنى ستیزہ و مفأخر تایز يكديككر :بر بسیاری قبيله و عشیره).و فرح 
در نزد حدای 8ة مكروه و ناخوش است. ررح نکر است. و لجاجت و ستيزه؛ بلاء و 
زحمت است از برای کسی كه ناچار کل اوازا بهسعوی بر ڈاشتن كناهان . و تكائر و مفاخرت. 
بازی و بازيجه و باعث مشغول شدن دل. و بل كردن آن جيزى است که آن فروتر و زبون‌تر 
است به چیزی كه آن بهتر و نیکوتر است. 

پس آنچه مذکور شد. نفاق و ستون‌ها و شعبه‌های آن است. و خداى ظ3 قاهر و غالب 
است بر بالای بندگان خویش (یعنی بر همه كس غالب است. و هيجكس بر او غلبه نتواند 
کرد).ذکر آن جناب بر تر .و ذات مقد سش بزرگوار تر از آن است که کسی درک آن تواند کرد 
و نيكو گردانید هر چیزی راکه آفرید. و دست‌هایش گشاده (که کنایه است از جود و 
بخشش). و رحمتش هر چیزی را فراكر فته ؛ و امرش ظاهر و هويداء و نورش تابان و 
درخشان. و برکتش سرریز و حکمتش روشن گرد 
کتاب‌ها .و حجتش راست و برپاء و دینش خالص .و سلطانش قوی »و سخنش ثابت شدہءو 
ترازوهای عدلش راست ایستا 


دند؛ يس بدى را 


و کتابش شاهد و رقیب بر سایر 

















کتاب الإإيمان والکفر 


۸ ت الكافي /الأصول 








E تن‎ 











۸ مُحَمَدُ بن بخمی. عَنِ الم 


د الحَمِيدٍ و الْحْسَيْنِ بن سمي 








تبث إلى أبي اخسن أشأله عم 





لك لاإلى موّلاء و لاإلیٰ ولا 


وان اد 







يسوا ین امین 








باب در بیان صفت نفاق و منافق تحفةالأویاء رج؟ ۵ ۱۴۹ 


وكثافت .و خوبى رارضاجوبی گردانیده » ورضاجو یی راتوبه .و توبه‌راطهور وآلت پاکی قرار 
داده؛ پس هر که توبه كند . راہ راست بابد. و هر که فريفته شود گمراه شود , مادامى كه به 
سوى خدای 35 بازكشت و توبه نکند, و به گناه خود اعتراف واقرار ننمايد. وبر خداى ق 
هلاک نمی شود مگر کسی كه فى الحفيقه هالک باشد. 

از خدابترسید و فضل او را اميد داريد؛ بس جه بسيار گشاده است آنچه در نزد اواستءاز 





توبه و رحمت و بشارت و بردباری بزرك. و جه بند سختى است آنچه در نزد او است» از 
بندها و دوزخ و گرا 
فیروزی یابدءکرامت او رادر نزد خود کشد .و هر که در معصیتش داخل شود وبال سختی و 
عقوبتش رابچشد واز پس اندک زمانی » هر آینه پشیمان خواهند گردید». 

۸ . محمد بن بحبی. از حسین بن اسحاق, از علی‌بن مھزیار از محمد بن عبد 
الحمید و حسين بن سعید . هر دو از محمدپن, فضیل روایت کرده است که گفت : 


سخت. که در نهایت سختی است؛ پس هر که به طاعت آن جناب 








به خدمت 
امام موس ىكاظم 30 نوشتم و آن حضرت راز ميكهاى سؤال كردم . بس أن حضرت ا به 
انمنایتین یحو وان موا لی الل قامُوا كشال 

یضارا قن 
دَلَهُ سَبيلاً4 '؛ يعنى :«به درستى كه منافقان , به اعتقاد خود فريب مىدهند خدا را (در اظھار 
اسلام .و پنهان كردن کفر) .و آن جناب. در فريب دادن بر ايشان غالب است". و چون 
برخیزند به سوى نماز , برخيزند . در حالتی كه كاهلان و تنبل باشند (مانند کسی که او رابه 
زور بر کاری داشته باشند). خود را به مردمان می‌نمایند (و به ریا نماز می‌گذارند .تا اهل 
ایمان بپندارند که ایشان مژمنائند . و اگر کسی از اصحاب ایشان نبیند. ترک نماز می‌کنند) و 
ياد نمی‌کنند خدا راء مگر ياد کردنی اندک (که آن در زمانى است که مردم ایشان را ببيئند) ٠‏ 


در حالتی كه متحيّر و مترددند در ميان ايمان و کفر . نه با گروه مؤمنانند (به جهت کفر باطن) 





ل وهو خَادِعُهُمْ 





رن ناس ولایذکزونان لا یمین ین یک لاإلي لام ولا ال موم ومن 








شاه ۱۳۳۱۳۲ 
۲ . چه, در ظاهر ‏ حکم به اسلام و طهارت ابشان نموده, وساير احكام مسلمانان رابر اپشان جاری فرموده .و در 
باطن , ابشان راكافر می‌داند » و احکام کافران رابر ایشان جاری می فرماید در قیامت؛ بلکھ ایشان وا بدتر ازکافران+و 
عذاب ای کاری چند خواعد کرد که با کافران نخواعد 








ان را سختتر از عقاب ایشان قرار خواعد داد و باب 
کرد. (مترجم) 








۵۰ الكافي /الأصول کتاب الإیمان والکفر 


۴۰۸۶۹ ال 








عَئدِ خفن الْأصَمٌ, عن 





گان عَنْ أبي حَمْرَة. عَنْ لین 











باب در بیان صفت تفاق و مناة 





تحفة الأولياء / ج۴ ن ۱۵۱ 


و نه‌باجماعت کافرانند (به جهت اسلام ظاهر). وهر که راخدای - تعالی _فرو گذارد و خذلان 
نماید (به جهت عناد و جحود او)؛ بس نیابی از برای او راهی را به سوی حق و ثواب:. 

و حضرت فرمود که :هایشان ‏ از جملة کافران نیستند ٠‏ 
جملة مسلمانان نیستند : !یمان را 
ايشان رالعنت کند». 


از جملة مؤمنان نیستند. و از 
ار می‌کنند و به سوی کفر و تکذیب باز می‌گردند خدا 








۹ ۳ حسين بن محمد از محمد بن جمهور . از عبد الله بن عبد الرحمان اصم. از 
ن واقد. از محمد بن سلیمان, از ابن مسكان. از ابو حمزه» از حضرت على بن 
الحسین 9اه روایت كرده است که فرمود : «به درستی که منافق نهی می‌کند و خود 





باز نمی ایستد . و امر می‌کند به آنچه خود آن را نمی‌آورد. و چون به سوی نماز برخحیزدء 





اعتراض می‌کند». عرض کردم: یابن رسول الله! اعتراض چیست؟ فرمود : ہالتفات' . پس 


چون رکوع کند . مانند گوسفند فرو حوابد:شام می‌کند و مقصودش . خوردني‌شام است (که 





بز بخورد). و حال آنکه او روژهءداز بود هو صبح می‌کند و هتش خوابیدن است. با 
آنکه بيدار خوابی نكشيده. اگر تو را خبری دهد ادر وغ گوید: و اگر او را امین داری: با تو 
خبانت ورزد؛ و اگر غانب شو کټ و راغت نماید .وڳر تو را وعده دهد .با تو خلف وعده 
کند» 

۰ ۴ .از ار از ابن جمهور از سلیمان بن سماعه از عبد الملک بن بحر مثل اين 
روایت کرده است و آن را مرفوع ساخته؛ و در ان :این را زياد کرده است که : «چون ركوع 


کند ‏ مانند گوسفند فرو خوابد. و چون به سجده رود .به سرعت سر بر زمين زند. چنان که 





مرغ منقار بر زمين بزند, و چون بنشيند. مانند سك پای خود را بالاگیردہ 


۱ .ابو على اشعری .از حسن بن علی‌کوفی .از عثمان بن عيسى .از سعيد بن يسار , 





از امام جعفر صادق #6 روايت کردہ است که فرمود : «رسول دای فرمود که : داستان و 
قصَ4 منافق : چون داستان تن درختی است که صاحب آن خواسته باشد که در بعضی از 
عمارات خويش به آن منتفع شود . بس از برأيش استفامت به هم نرساند, در آنجا که اراده 
کرده است؛ بس آن را در جایی دیگر نقل کند : و در آنجا نيز استقامت نداشته باشد و راست 


1 يعني به اين طرف و آن طرف نگریستن ‏ یااتفات : خصوص يشت سر گویستن است.. 








۲ الکافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 





«قَالَ زشول الله لا: 


۹ بَابٌ الشرك 


: سا عن اُڈنیٰ ما بو لد به مشر كا 
عَنْ آذنی مشر 


«ر مایْومن ازب ف 








باب در بیان 





نیاید؛ پس آخر و عاقبتش این باشد که أن رابه آتش بسوزائد». 

۶/۷۲ .چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زياد .از محمد بن حسن بن 
شمّون. از عبد الله بن عبد اثرحمان. از مسمع بن عبد الملک. از امام جعفر صادق الا که 
فرمود: «رسول دا فرمود که : آنچه خشوع و فروتنی تن زياد باشد, بر آنچه در دل 
است. در نزد مانفاق است» 

٩‏ باب در بیان شرک! 

۳۴ء .على بن ابراهیم .از محمد بن عیسی :از يونس .از بريد عجلى »از امام محمد 
باقر روایت كرده است که كفت : آن حضرت را سؤال كردم از كمتر جيزى كه بنده به آن 
مشرک می باشد. بريد میگوید که : حضرت فرمرد : «هر كه از برای استخوان[-هسته] خرما 
بگوید که آن سنگریزہ است: و از برای سنگریزہ بگوید كه آن استخوان خرما است: بعد از 
آن, به آن اعتقاد و ديندارى كند». 

۲ .از او. از عبد الله بن ملكا از لصبّاس روا 
جعفر صادق 18 را سؤال کردم از کمتر 
كه : حضرت فر مود كه : «هر کہ رأبی ترا و ریش خود مذهبی رابیرون آورد بس 








است که كفت :امام 


بر ی که آدمی به آن مشرک می‌باشد . راوى می‌گرید 





بر آن با فر مانبرداران خود دوستی کند . و بر آن, با نافرمانان خويش دشمنی کند». 

۷۵ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از سهل بن زياد .از يحيى بن مبارک .از 
عبد الله بن جبله, از سماعه :از ابو بصیر و اسحاق بن عمّار. از امام جعفر صادق 88 در قول 
خدای ق: ای رم اف إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» '.كه آن حضرت فرمود : «شیطان را 
اطاعت می‌کند »از آنجا که نمی‌داند؛ پس شرك می‌آورد». و ترجمة آبه این است که :ہو ایمان 
نمی‌آورند بیشتر مردمان به خدای - تعالی ۔ » و صفات كمال و عوت جلال او و اقرار 
نمی‌کنند به خالقيّت او مگر در حالی که ایشان شرک‌آورندگانند . و غیر او رابا او ہرستش 
ر 

۶ علی بن ابراھیم .از محمد بن عیسی ,از يونس از ابن بكير :از ضريس .از امام 


١‏ . وشرک ۔ بەکسر اڑل و سکون دوم ۔ ۔کافر شدن است وانباز گرفتن در خداى بی شريك . (مترجم). 
CN‏ 








کتاب الایمان والکفر 


۷ ۵ . بوش عن داد ن رف 





الله قَالَ: سَمغلّه ُول: داہز لاش مغر فك 


ضَامُوا و لوا و شهذوا أن لا له الله وَجِعَلُوا ني هم 











تحفةالڈرلیاء /رج؟ ۵ ۱۵۵ 
شرف باد وشن 
مشر کون" که آن حضرت قرمود: «مراد شرك طاعت است. نه شرك عبادت» (یعنی 


جعفر صادق 8 روایت كرده است در قول دای 38: ون اب 





غير خدا را فرمانبرداری کردند نه پرستش) 





و ضریس می‌گوید كه : نیز از آن حضرت سؤال کردم از قول خداى ق3: (وَمِنَ الأب من 
اه على حزفب4 ۲ (نا آخر آیه که بعد از این با ترجمه مذکور خواهد شد). فرمود: 





«به درستی كه آيه فرود می‌آید در باب مردی [كه] بعد از آن در بیروان او می باشندہ. بس 
عرض کردم که :هر كه غير از شما چیزی را برياكند .و امامی را نصب نماید , يس او از جملة 
کسانی است که خدا را به یگانگی پرستش می‌کند بر طرف و کناره‌ای (یعنی نه در وسط 
حقيقى؟). فرمود : آری ,و كاه است که کافر محض می‌باشده 

۵۷ يونس .از داود بن فرقد .از حشان جمّال .از عمیره »از امام جعفر صادق ل88 
روایت کرده است که كفت : شنیدم از انرب که می‌فرمود :سردم مأمور شدند به 
شناختن ماءو برگردانیدن امر به سوئ ماگ دق نهدن از برای ماه . بعد از آن فر مود :او اگر 
روزه گیرند و نماز کنند و گواهی دهند گه ای یست. مگر خدا؛ و در نفس‌های خویش 
چنان قرار دهند كه به سوی ما ر د کت هبق مرگ باشنده 

۶/۷۸ . على بن ابراهیم .از پدرش :از احمد بن محمد بن ابی نصر .از عبد الله بن بحیی 
کاهلی روایت کر ده است که گفت :امام جعفر صادق 846 فر مود ...نا آخر آنچه در باب تسلیم و 
فضل تسلیم‌کنندگان مذکور شد با سندی دیگر 

۷۹ . چند نقر از اصحاب ما 





ایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٭ 





از عبد الله بن يحيى ٠‏ از عبد لله بن مسکان :از ابو بصير که كفت : امام جعفر صادق 4 را سؤال 
كردم ...تا آخر آنچه در باب تقليد گذشت 

۸۰ على بن محمد .از صالح بن ابی حمّاد .و على بن ابراهيم .از پدرش :از ابن ابی 
عمير» از مردی. از امام جعفر صادق 4# روایت کردەاند که فرمود :«هر که مردی را در 


بینی از معصیت‌ها اطاعت کند ‏ به حقيقت كه او را پرستش نموده است». 


١۔‏ يوسف 1۰۶ 











۶ الكافي /الأصول کتاب الڑیمان والکفر 


١‏ بَابُ ال 


1 راهيم عن مُحَمّدٍ 








بن چیسی, عَنْ يُونّس, عَنِ الْحْمَيْنٍ بن 





و 
اني شاك. وَقّذ قال إبْرَاهِيمٌ#ه چچ 


و الما لا 
و کب : 
و گتب: مان الله 





عر و جلسیفول؛ افش اوت 


آخترهم َفاسبقِين4» قال: «ترلست کی ا 








باب در بیان شک تحفة الأولياء /رج؟ ۵ ۱۵۷ 


۰۔ باب در بیان شک( 





۸۱ .على بن ابراهیم .از محمد بن عيسى از يونس .از حسین بن حکم روایت کرده 
است که كفت :به خدمت امام موسی‌کاظم 18 نوشتم در حالی که آن حضرت را خبر می دادم 
که من شک دارم .و به حقیقت که ابراهيم 38 كفت كه : رب أرنى کن 
#پروردگارا! به من بنما که چگونه مردگان را زنده می‌گردانی». 

تتم روايت: و به درستى که من دوست می‌دارم که چیزی را به من بنمابى . بس آن 
حضرت 4 به من نوشت :«به درستی كه ابراهیم مزمن بود (یعنی تصدیق کرده بود به این که 
خدا مرده را زنده می‌گرداند ؛ و قادر است بر اعاد؛ مردگان) . و دوست داشت که ایمانش 
بیفزاید . (یعنی عین الیقین را باعلم الیقین جمع کند . و معاينة آن موجب انکشاف آن گردد) .و 
تو شك داری و صاحب شک هیچ خوبی در او نبست». و نوشت :«جز این نيست که شک +٠‏ 
مادامی است که یفین نيامده باشد؛ بس چوا ین بیاید ‏ شک جايز نیست». و نوشت که 
«عدای 8 می فرماید : نا زجذنا لاتم م فاسقین» + يعنى :و 
نیافتیم از برای بیشتر ایشان , هیچ عهدی را (یعنی وفای به عهد و پیمان , که در زمان خرف و 
شدت می‌کردند , که اگر از ابن بلیه و میت نجات یابیم, ایمان آرریم). و به درستی که 





تخبی المؤتئ 4 آ+یعنی : 








د وان وَجَذْنا أ: 











يافتيم بیشتر ايشان راء شکنندگان عهد و پیمان». و حضرت فرمود که :«این آيه .در باب شک 
و كمان فرود آمد» 

۲ .جند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از سهل بن زياد :از علی بن اسباط .از ابو 
اسحاق خراسانی که كفت : امبرالمزمنین 26 در خطبة خویش می‌فرمود که: «اضطراب 
مكنيد .كه شک می‌کنید . و شک مكنيد ,که کافرمی‌شویده. 

۴ جند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از خسلف بسن حمّادء از ابو یوب خژاز: از محمد بن مسلم که كفت :در نزه امام 
جعفر صادق ہا نشسته بودم» در جانب چپ آن حضرت, و زراره در طرف راست آن 








1 .و شک به گمان فان است. و در دستور 
اعتقادش می‌لنگد . (مٹرجم) 
۴۔ اعراق ۱۰۲ 


ت كه: اندک لنگیدن شتر؛ جه آنکه شک دارد گیا 
ره ۶۰ 





کتاب آلایمان والکفر 
۸ الكافي /الأصول 








باب در بیان شک تحفة الأولباء /ج۴ ن ۱۵۹ 


حضرت بود .پس ابو بصیر داخل شد و عرض کردکھ :يا اباعبداللہ! چەمی فر مایی در بابکسی که 
در خدا شک كند؟ فرمود که :فيا ابامحمد! آن کس کافر است». عرض کرد که : در حقٌ رسول 
خدائلچڈ شک می‌کند؟ فرمود كه: «کافر است». بعد از آن» به جانب زراره التفات فرمود و 
فرمود: #جز این نیست که کافر می‌شود. هرگاه دانسته انکار كنب . 

۴ ؟ .از او. از پدرش, از نضر بن سويد از یحبی بن عمران حلبى . از هارون بن 
خارجه, از ابو بصير روایت است که گفت: امام جعفر صادق ة را سوال كردم از قول 
خدای د «الذين ينسوا ايماتَهُمْ بطم . فرمود :«یعنی آن را به شک نياء 

8 .حسين بن محمد :ازاحمد بن اسحاق :از یکر بن محمد ءازامام جعفر صادق 38 








روایت كرده است که فرمود :«به درستی كه شك و معصيت , در آتش دوزخاند واين دو از ما 
نیستند و به سوی ما باز نمی گردندہ 
۲۸۸۶ چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند .از احمد بن ابی عبدالله . از عثمان بن 
عیسی: از مردىء از امام جعفر صادق ,که فرب پھر که در خداى ث2 شک کند, بعد از 
آنکه بر فطرت اسلام متوأد شده باشد. به ركز به سو یر و خوبی رجوع نخواهد کردہ 
۷ او .از پدرش روابت است کهآ 





رام فوع ساخته به سوی امام محمد باقر 48 
که فرمود :«هیچ عملی باشک وانکار نفع نمی كد 

۸ء در وصیّت مفضل مذکور است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق اڑا که 
مى فرمود : «هر که شک کند با مظنّه داشته باشد . پس بر سر یکی از این دو ایستادگی نمید 
خدای 38 عمل او را فرو ریزد و باطل گرداند. به درستی که حجّت خدای 3ء 
روشن؛. 

٩‏ .از او .از علی بن اسباط :از علا بن زرین از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر 
یا امام جعفر صادق نك روایت است که كفت حضرت عرض کردم : به درستی که ما 





مردی را مىبيئيم که او راعبادت و نهایت جدّ و جهد و خشوع و فروتنی است. و به حق قائل 
نیست؛ پس آیاایٹھا۔ هیچ نفع به او می رساند؟ فرمود که :«ای محمد! جز این نیست که داستان 


اهل بيت پیغمبر للا . چون داستان اهل بیتی است که در بنی‌اسرائیل بودند. و چنان سود كه 











۰ الکافي /الأصول 







١ ۰‏ . علي نهیم 


العا عَنْ هَاشِمٍ صاجب اید 








ا و مُحَمَدُ ب شلم و و الْخَطَابٍ مجتيمين. فا آتا و الْخَطاب: ما 








پاب در بيان گمراهان 





له رج؟ و ۱۶۱ 


هیچ یک از ايشان. چھل شب در عبادت جذ و جهد نمی کرد مگر آنکه هر دعاکه می‌کرد: 
مستجاب می‌گردید . و به درستی که مردی از ایشان, چهل شب جد و جهد نمود. بعد از آن, 
دعاکرد و از برایش مستجاب نشد؛ پس به خدمت حضرت عیسی بن مریم غه آمد . در حالتی 
که به سوى آن حضرت شکایت می‌نمود: آنچه راک او در آن بود. و از آن حضرت 
درخواست می کرد که دعا کند» ات فرمود كه: پس حضرت عیسی ۹ طهارت به جا 
آورد. که وضو ساخت یا غسل کرد بعد از آن, نماز کرد و خدای قرا خواند؛ بس خدای 
- تعالی -به سوی او وحی فرمود که :ای عیسی! به درستی که این بندۂ من به درگاه من آمده 
است. از غير آن دری كه از آن آمده می‌شوم؛ زیراکھ او مرا خواند. و حال آنکه در دلش از امر 
پیغمبری تو شکی بود و اگر مرابخواند تا آنکه گردنش پاره پاره شود و بندهای انگشتانش 
از هم بپاشد. دعای او را مستجاب نکنم». حضرت فرمود كه :اپس عیسی بن مریم 1۳ به 
سوی آن مرد التفات فرمود و فرمود كه : پروردگار خو 
پیغمبرش در شکّی؟ عرض کرد که :با روخ الها ای آنکه به یک سخن او مو جود شده‌ای! به 
خدا سوگند که آنچه فرمودی , چنان ودب لا رأبخوان و دعاکن که خدا آن رااز من 





رامی‌خوائی, و حال آنکه تو در باب 


ببرده. حضرت فر مود :هپس عیسی :3 از برش دعاكرد ‏ و خدای فة توبة او راقبول فر مود و 
ات .و آن مرد. در حذ اَل بت آن حضرت كرود . 





ازاو 
۱ باب در 


کمراهان 


١ ۰‏ . على بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی عمیر از عبد الرحمان بن حججاج, از 
هاشم صاحب بريد روایت کرده است که كفت : من و محمد بن مسلم و ابو الخطاب. باهم 





مجتمع بودیم . بس ابو الخطاب به محمد بن مسلم كفت که : جه می‌گو یی در باب کسی که این 
امر - يعنى امامت -را نشناسند. من گفتم كه : هر که این اسر را نمی‌شناسد ٠‏ کافر است. 
ابوالخطاب كفت كه :کافر نیست. تا آنکه حجت بر او اقامه شود؛ بس چون حجت بر او اقامه 
سبحان الله! او 





شود و بعداز آن نشناسد : کافر است . بس محمد بن مسلم به ابوالخطّاب' 


راجه می شود که چون شناسند و انکار نکند. كافر باشد؟ و کافر نیست. چون انكار ز 





هاشم مىكويد که : بس چون به حج رفتم : بر امام جعفر صادق 48 داخل شدم و آن 
حضرت را به اين امر خبر دادم . فرمود که : «تو حاضر شده‌ای و ایشا 

















ت الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 


کرو دک ی 
ند؛ و راکب و محئ بن شيم 












؟» لُلث: بلی, قال: «أ یش هون أن لا 





:ما له 








باب در بیان كمراهان تحفة الڈولیاء رج ؟ و ۱۶۳ 


زمان وعدۂ شماء امشب است. در نزد جمره وسطى در منی؛ پس چون شب شد+ من و 
ابوالخطاب و محمد بن مسلم در نزد آن حضرت جمع شديم؛ پس بالشی رافراگرفت و آن را 
در سينة خود كذاشت . بعد از آن, به ما فرمود که : 





ادر باب خدمتکاران و زنان و فرزندان و 
كسان خود جه می‌گویبد؟ آيا گواهی نمی‌دهند که خدایی نیست, مگر خدا؟» عرض کردم : 
بلی . گواهی می‌دهند . فرمود که : «آیاگواهی نمی‌دهند که محمد رسول خدایل است؟» 
عرض كردم : بلی .گراهی می‌دهند . فرمود که :هیا نماز نمی‌کنند و روزه نم ىكيرئد و حج را 
به جا نمی‌آورند؟» عرض کردم : بلی: همة !ينها را می کنند . فرمود: فيس آنچه را که شما 
برآنيد . می شناسند؟ہ عرض کردم : نه. فرمود: پس ایشان. در نزد شما جه حکم دارند؟ه 
عرض کردم كه :هر که این 

فرمود : «سبحان الله! آيا آنها که در اين راءها و آنهاكه بر سر آبها می‌باشند , نددیده‌ای؟» 
عرض کردم : بلى ‏ ديدءام . فرمود :یا نماز نمی‌کنند و روزه نمی‌گیرند و حج رابه جا 
نمی‌آورند؟ آیا گواهی نمی‌دهند به اینکةغیر از حدا. خدایی نیست؟ و به اینکه محمد . 
رسول و فرستادة خدا است؟؛ عر چ کردم :کی فر مو د :پس می‌شناسند , آنچه راكه شما بر 
آنید؟» عرض کردم : نه . فر مود : ابسن ارشانت دوانزد شما جه حکم دارند؟» عرض کردم که 
هر که اين امر را نشناسد. کار ات" 

فرمود : «سبحان الله! آیا 


امر را نشناسد . کافر است. 











كعبه و طراف در دور آن,و اهل یمن و چسبیدن ايشان رابه 
پرده‌های کعبه , ندیده‌ای؟» عرض کردم : بلی » ديدءام . فرمود: «آیاگواهی نمی دھند به اینکه 
خدایی غير از خدا نیست: و به اینکه محمد» رسول ندا است؟ و آيا نماز نم ىكنند و روزه 
نمیگیرند و حج نمیگذارند؟»عرضل کردم :بلی. همه اینها از ایشان صادر می‌شود. فومود: 
#پس می‌شناسند , آنچه راكه شما بر آنيد؟» عرض كردم : نه. فرمود:اپس در حقٌ ایشان چه 
م ىكوبيد؟؛ عرض كردم كه :هر كه اين امر را نشناسد . کافر است. 

فرمود : «سبحان الله! این قول. قول خارجی‌ها' است». بعد از آن فرمود: «اگر خواهيد. 








شمارا خبر دهم؟» عرض كردم كه : من نمی خواهم . فرمود :«بدانید و آگاہ باشیدا که بد است 
از برای شما و شما را زیان می‌رساند . آنكه به جيزى قائل شويد. مادامى كه آ 


باشیده. هاشم می‌گوید که : يس من گمان كردم كه آن حضرت ما را می‌گررداند - 











١‏ . يعتى خوارج كه گاهی سختگیراتہ به دین داشتند و ارتکاب گناہ را موجب كفر می دانستند 





۴ الكافي /الأصولِ : كتاب الإإيمان والکفر 

گر ری ۲ 

أن یا على قَلٍ مهن مشیم 
۱ عَلِيُ بن راهيم عَنْ 


3 


بي جُغقرٍ 82 :فلت لہ تا مول 









را و ما روج قَطْ؟ تَقَالَ: «و ما 


لت رشول ال تیش في ذل 


3 «ما تری ین لخي 











باب در بیان كمراهان تحفة الأولياء /رج؟ ن ۱۶۵ 





از نسخ كافى : می‌خواهد که مارابر سر كفتار محمد بن مسلم فرود آورد .. 

1 ".على بن ابراھیم .از محمد بن عیسی: از يونس .از مردى . از زراره» از امام 
محمد باقر کڈ روایت كرده است که كفت : به آن حضرت عرض کردم که : جه می‌فرمایی در 
باب نکاح كردن با مردمان؛ زیرا که من به این سن رسیدهام كه مىبينى ,و هرگز زن نگرفتەام . 
فر مود كه :«چه چیز تو را از این منع مىكند؛ . عرض کردم كه : چیزی مرا منع نم ىكند ؛ غير از 
آنکه می ترسم كه نكاح ایشان از برای من حلال نباشد . پس به جه جيز مرا اسر می‌فرمایی؟ 
فر مود كه : «چه كار می‌کنی و تو جوان و برنایی؟ آیا صبر م ىكنى؟» عرض كردم که : 
فرامی‌گیرم. فرمود كه : «اکنون بياور آنچه دارى . بس كنيزان را به جه حلال می داری؟ء 
عرض كردم : زیراکه كنيز , به منزلة زن آزاد نیست. اگر مرا به جيزى در شك افکند. و کاری 
بكند كه موجب قلق و اضطراب من باشد. او رامی‌فروشم و از او دوری مىكزيثم . فرمود: 
ويس مرا خبر ده که به چه جيز او را حلال داشته‌ای؟» زرارہ مىكويد كه : پس در نزد من جوابى 











انرا 








نبود 

بعد از آن, به آن حضرت عرض کردع كك به صلاح می‌دانی؟ آيا زن بگیرم؟ فرمود که : 
«پروا ندارم از آنكه تو اين را به فعلۍ آوری»چرظ کردم كه : سرا خبر ده از معنى گفتار 
خویش که بروا ندارم از آنگه تويرام فعل آرري؛ز براکه اين قول. دو وجه دارد. آیا 
می فرمابى كه : پروا ندرم از آنکه گنهکار شوی, بی آنکه من تو را به آن امر کنم؟ و لهذاء مرا 
امر نمی‌فرمایی كه این را به مر تو به فعل آورم! 

نتم حدیث » بس حضرت به من فرمود که :+رسول خدا 5ة زن كرفت .و به حقیفت که از 
امر زن نوح و زن لوط بود. آنچه بود و شد. آنچه شد. به درستی که اين دو زن» در تحت 
فرمان دو بنده شايسته از بندگان ما بودند» ". زراره می‌گوید که : بس من عرض کردم که: 
رسول خخدائة در این باب» به منزلة من نيست. جز این نیست که آن زن (یعنی عايشه يا 
غیر او) در زیر دست أن حضرت بود, و او به حکم آن حضرت اقرار داشت و به دين آن 


٠‏ .و احتمال درد كه معنی این باشد که بس مرا به جه چیز امر می‌فرمابی؟ آیا لين ابه امر تو به فعل آورم؟ و زراره. 


وجه دیگر رابه جهت ظهور آن عرض نکرد .و آن» این است که :این قعل ضرری ندارد . (مترجم) 
.و حضرت .این راز أيه سورة تحریم اقنباس فومودہ, و نظم آیه چنین است که : 9ضَزَباطۂ 
شم واشرأة وج نم انا ضایحین َء تا آخر آيه. یعنی :مان کرد خدا داستانى را لز 
برای آنان که کافر شدند؛ یعنی داستان وفیله .زن توح ر داستان وأهله. زن لوط ۔ بودند این هر دو زن در زیر فرمان 
دو بندہ از بندكان ما که شابستگان بودند در جمیع امور» بس خيانت کردند 














أن دو بنده» . (مترجم) 








کتاب الإيمان وا 
۶ الكافي /الأصول یمان والكفر 








باب در بیان گمراهان تحفة الأولياء /ج؟ ن ۱۶۷ 





حضرت اعتراف می‌نمود .زراره می‌گو ید که : حضر ت به من فر مود که :0چه می‌بینی از خيانت» 
در قول خدای‌ظق: «فخانناهُنا) .و خدا از این خیانت» غير از فاحشه و زناء جيزى راقصد 


نمی‌فرمایده". تم روایت: دو رسول خداع دختر را به زن فلان داد». 








زراره می‌گوید كه : عرض کردم :خدا تو را به اصلاح آوردا مرا به جه چیز امر می فر ماير 
آيا بروم و به فرمان تو زن بگیرم؟ به من فرمود که:هاگر می‌کنی» بر تو باد كه بلّهاى از زنان را 


بگیری», عرض کردم كه : بلهاء چیستند؟ و جه صفت دارند؟ فرمود که : «صاحبان پرده‌ها؛ 
ا 


يعنى زنان مخذرهۂ عف 





زاره میگوید که : يس من عرض کردم کە: آیا مصداق آن کسی 
است که بر دين سالم بن ابی حفصه " باشد؟ فرمود : «نه». عرض كردم که :کسی است که بر 
دين ربیعة الزای٭باشد؟ فرمود : «نه». و حضرت فرمود:ہولیکن مصداق آن. زنان نوجوائند 
كه تازه به حذ بلوغ رسيده باشند » و کفر رابرپانکنند٠و‏ آنچه را که شما می‌شناسید. 
نشناسنده 

عرض کردم :پس آیا زن .از این دو قمع درمی‌گذرد .كه یام زمنه باشد یاکافرہ؟ فر مو د که : 
«روزه می‌گیرد و نماز می‌کند و از خداى قا پزهیز) مي‌کند. و نمی داند که امر شما چیست؟» 
عرض کردم که : خدای 8 فر موده لست که : لم الذي فک فینگز ار و نگ من 4 .نه به 
خدا سوگند كه هيجيك از مردمان تست گا ته مون باشد و نه کافر . زراره می‌گوید که 





حضرت باقر فرمود که : «فرمودة خدای 3#, از گفتار تو راست‌تر است .ای زراره! آیا فول 
خدای ٹل را دیده‌ای كه می فرماید : (خَلَطُوا عُقلاً الحا وخر سی 
یعنی : (و گروهی دیگر از متخلّفان كه غير منافقانند. اعتراف کردند به گناهان خود و به آنها 
مقر شدند. و به معاذیر دروغ از تخلّف اعتذار نکردند ‏ چنان که اهل نفاق کردند) آمیختند 
کردار نيك راباکاری دیگر که بد بود . شاید آنکه خدا توبه ايشان را بيذيرد »و بر ایشان رجوع 





این معنى اباء و ماع دارند و از قل کردەاند که گفت :این خیا 
نبرد؛ بلکه به تفاق و كفر بود چنان که تفصیل أن در تفاسير مذكور است۔ (مترجم) 
اند. (مترجم) 
جملۂ رسای ابشان بوده. و حضرت صادق 8ا او رالمنت 
8 و ربيعه . بسر عبد الرحمان مدنی است. (مٹرجم) 
1 : 

















۸ الكافي /الأصول کتاب الإيمان رالكفر 


۹ گر 


یل رال کافر؟ 
۳۹ 








باب در بیان ستضف تحفة الأولياء زج۲ ن ۱۶٩‏ 


کند به مغفرت و آمرزش». زراره می‌گوید که : [حضرت فرمود]: چون فرمود: عسى؛ یعنی 
شاید» گفتم که : ايشان نیستند » مگر مزمنان یا کافران. زراره می‌گرید که : فرمو د : «پس جه 
می‌گویی در قول دای 6ة : وِالآالْمُسْتَضْعَفينَ من الجال لام زافولذان لا يَسْتَطيعُونَ حيلة 
وَلايَهتَدُونَ سَبِيلا» ' ؛ یعنی : به سوى أيمان» (چنان که گذشت) 

.مگر مؤمنان ياكافران. فرمود:هبه خدا سوكند که 





پس من عرض كردم كه : ایشان 
ايشان, نه مؤمناند و نه كافر». بعد از آن, رو به من فرمود که : جه می‌گویی در اصحاب 
اعراف ...»تا 





آخر آنچه در باب ال اصحاب اعراف می‌آید ”. 
۷۲ باب در بیان مستضعف ۲ 

۲ء على بن ابراهيم .از محمد بن عیسی .از يونس .از بعضی از اصحاب خويش .از 
زراره روایت كرده است که كفت : امام محمد باقر #6 راسژال کردم از مستضعف . فرمود که 
«مستضعف کسی است که استطاعت نداښدة ید جارهاى را به سوی کفر که کافر شود؛ و 
راهی را به سوی ایمان نمى يابد. نمثوائ که بان بباررد » و نمی تواند كه کافر شود؛ بس 
ایشان کودکائند .و کسانی كه از مردن ال عقل‌های کودکان باشند : قلم تکلیف از 
ایشان برداشته شده است» 

۳ .على ب 
باق ره 
نمی‌یابنده .و فرمود که : «چاره‌ای را به سوی ایمان نمی‌توانند و کافر نمی‌شوند. و ایشان 
کودکانند . و امثال عقل‌های کودکان از مردان و زنان» 

۴ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌ند .از سهل بن زياد .از ابن محبوب :از ابن 
راب از زراره که كفت :امام محمد باقر ا را سوال کردم از مستضعف . فرمود كه: 


ابراهیم .از پدرش از ابن ابی عمیر .از جمیل .از زراره :از امام محمد 
ایت کرده است كه فرمود : «مستضعفان آنانند كه چاره‌ای را نمی‌توانند و راهى را 








مستضعف کسی است که چاره‌ای را نمی‌تواند كه به واسطة آن کفر را از خود دفع کند, و نه 











3 تسام ۸۸ 


۲ و چون از اپنجا ٹا أخر حديث ؛ محض تکراربود. لهذا حواله نمود به آنکه ذکرش در آنجاء به جهت عقد باب از 





برای آنه لول و لاسب می‌نمود.(مترجم) 
.و مستضعف . در لغت به معنى ضعیف و ناتوان شمرده شده است. و مراد از آن» کسی است که در نضاعيف این 
باب مذکور خواهد شد. (مترجم) 





کتاب الایمان والکفر 
۰ ت الكافي لاصو __ کتاب الإيمان وا 














باب در بیان مقف تحفة الأونياءرج؟ ۵ ۱۷۱ 


آنكه به سبب آن به سوی ایمان راه یابد نمی تواند که مؤمن شود .و نه آنکه کافر شوده .و فرمود 
كه : «ايشان کودکانند ‏ و كسانى كه از مردان و زنان بر مثل عقل‌های کو دکان باشنده. 
۵ءء محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن حكم. از عبد الله بن 
جندب :از سفیان بن سمط بجلى روایت کرده است که كفت : به خدمت امام جعفر صادق 38 
عرض کردم که : چه می‌فرمایی در باب مستضعفان؟ پس به من فرمود - در حالى که شباهت 
داشت به کسی که ترسان باشد - که : «شما یک کس را واگذاشتید که مستضعف باشد؟ و 
کجایند مستضعفان؟ پس به خدا سوگند كه زنان نوجوان رفتند در پرده‌های خویش با 





امر :و صاحبان مشک‌ها در راہ مدینه و (کوچۂ آن). یکدیگر رابه آن. حدیث کردنده. 
۵/۶ .از او »از احمد بن محمد .از حسین بن سعید .از فضالة بن یوب از عمر بن ابان 
روایت است که گفت : امام جعفر صادق 86 را سزال کردم از مستضعفان . فرمود که : «ايشان 





اہ باش! که آن ولایت, ولایت در 





فرمود که 
دين نیست , ولیکن آن ولایت: ولایتی اپث که در مرکحه و موارثه و مخالطه می‌باشد , که 
دختر و زن از یکدیگر می‌گیرند , و از ههدیگ ر آرث امی‌برند. و با هم آشنایی و آمیزش 
می کنند . و ايشان نه مزمن‌اند و نه كاقرترر ایشانند که يه تأخير انداخته شده‌اند از برای فرمان 
خدای - تعالی -» 

۷ / ۶ . حسین بن محمد از معلّی بن محمد . از وشاء ‏ از مثی, از اسماعیل جعفی 
روایت کرده است که گفت : امام محمد باقر 4# را سؤال کردم از دینی که بندگان را نمی رسد 
که آن را ندانند . فرمود كه : «دين . وسعت و گشادگی داردہ ولیکن خارجىها' از نادانی که 





دارند. بر خویش تنگ کردهاند». عرض کردم كه : فدای تو گردم! آیا تو را خبر دهم به دين 
خود که من بر آنم؟ فرمود: #بلى؛. عرض کردم که : شهادت می‌دهم به اینکە غير از خداء 
خدابی نيست. و به اينكه محمد بنده و رسول تلاو است . و اقرار دارم به آنجه از جانب 
خدای - تعالی ۔آوردہ. و شما را دوست می‌دارم. و بیزارم از دشمنان شما و از آنکه بر 
گردن‌های شماسوار شده و بر شماامیر گردیده .و از روی غصب. حق شماراگر فته و بر شما 


ستم کرده است. فرمود که : «چیزی را جاهل نیستی ؛بلكه همه چیز را مىدانى .به خدا 











١۔‏ يعنى خوارج که نگاهی سختگیرانھ به دين داشتند و ارتکاب گناه راموجب كفر می دانستند 













سم أحَڈ لا غرف ها الأئر؟ 
خرا قال: بكاو گم و آزلدکمه نع قال «أر 


ا اف 
ف ما اٹم 





۸ علي ِن راهيم عَنْ مُحَمَّدٍ بن 





َالَ بو عبد الل: «مَن رت اختلات لاس 
f 3‏ 


5م مُحَمَّدُ بن بخبی. عن | 








باب در بیان 





تحفة الأولياء رج؟ و ۱۷۳ 





سوگند .این همان اعتقادی است که ما برآنیم».عرض کردم : بس ياكسى هست که این امر را 
نشناسد و سالم باشد؟ فرمود : انه. مگر مستضعفان». عرض کردم كه : ایشان کیانند؟ فرمود : 
«زنان و فرزندان شماه. و فرمود که:«آا امایمن را دیده‌ای و قصّة او را شنید‌ای؟ پس 





به درستی که من شهادت می دهم که او از اهل بهشت است و امایمن نمی شناخت , آنچه راکه 
شمابر آنیده 

۸ / علی بن ابراهيم . از محمد بن عیسی, از يونس » از ابن مسکان ‏ از ابو بصیر 
روایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق 346 فر مود كه «هر که اختلاف مردم راہشناسد ٠‏ 
و بداند که مردم در دين باهم اختلاف دارند. مستضعف نیست». 

۹ محمد بن یحبی ,از احمد بن محمد بن عیسی از ابن محبوب , از جمیل بن 
دراج روایت كرده است که كفت : به خدمت امام جعفر صادق ہچ عرض کردم كه : من بسا 
است که این كروه مستضعفان را به خاطر می‌آورم؛ بس با خود مىكويم که : ما و ایشان: در 
منزل‌های بهشت. باهم خواهیم بود؟ حضرت صادق لچ فرمرد که : «خدای فق هرگز با شما 
نخواهد کرد» 





۰ .از او از على بن حسن,تيمي. از برادرانش محمد و احمد» پسران حسن» از 
على بن یعقوب :از مروان بن مسلم.از ابوب بن حر ووایت است که كفت : مردی به خدمت 
امام جعفر صادق 10 عرض کرد -و ما در نزد آن حضرت بودیم -که: فدای تو گردم! 
ش, در منزل‌های مستضعفان فرود آییم. 
راوی میگوید که : حضرت فرمود:ه.به خدا سوگند كه خدا هرگز باشما چنین نمیکنده 

© على بن ابراهيم . از پدرش٠از‏ ابن ابی عمیر ,از مردی :از امام جعفر صادق 3 . مثل 
این راروایت كرده است. 

۱ . .على بن ابراهيم .از يدرش .از ابن ابی عمير »از ابو المغرا. از ابو بصیر 
جعفر صادق 44 روايت كرده است که فرمود : «هر که اختلاف مردم را بشناسد. مستضعف 


به درستی که ما می‌ترسیم كه به سبب گناهان خو 








ازامام 


۲ چندنفر از اصحاب ماروایت کر 





اند .از سهل بن زياد .از اسماعیل بن‌مهران» 
از محمد بن منصور خزاعی :از على بن سويد . از ابو الحسن حضرت امام موسی‌کاظم 90 که 
گفت: آن حضرت را سؤال کردم از ضعفا و ناتوانان ۔ پس در جواب من نوشت که : «ضعيف 





۴ الكافي / الأصول کتاب الایمان والکفر 





خی وال تغرف 


وی وہہ عن علي بن | حَكم. ع مُوسّی 








باب در بیان طائفة مرجون لامراه تحفةالأولیاء /ج؟ ن ۱۷۵ 


کسی است که حجّت به سوى او بلند نشده باشد» و برش بهاو نرسيده باشد. و اختلاف را 
نشناخته باشد؛ پس هرگاه اختلاف را شناخت. ضعیف نيست» (و بنابر بعضی از نسخ کافی ٠‏ 


مستضعف نیست). 


۳ بعضى از اصحاب ما :۱ 
بعضی از 





على بن حسن :از على بن حبیب خثعمی »از ابو ساره 
- پیش‌نماز مسجد بنی هلال - .از امام جعفر صادق 4 روایت کر ده است که فرمود : «امروز 


و زنان به زنان رسانیدند : آنچه بایست برسد». 





هیچ مستضعفی نیست . مردان به مرد 
۳ باب در بیان طائفة مرجون لامراله, که ترجمة آن بیاید 


۴ .محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از على بن حكم . از موسی بن بکر ‏ از 


زراری از امام محمد بافر#6 روایت کرده است در قول خدای 38: وِوَاخَرُونٌ مُرْجَوْنَ 
لمران يعنى : «و گروهی دیگراز 


حکم ایشان. موفوف است برای نزول فرمانخیدا دربا 








ان باز داشته‌شدگان و به تأخير افتادگانند ء که 
ایشاذء. و گفت که: آن حضرت 





فرمود که:«ایشان. گر وهی هستند كم یویب وگن د پس مثل حمز؛ سيّدالشهدا و جعفر طبار 
و امثال ایشان رااز مؤمنان - رحمة ان یهد بعد از آن, ایشان در دين اسلام داخل 
شدند , و خداى درا بہ یگانگی پو نتب تلاو شت زک راترگ‌کر دند .و به دل‌های خود. ایمان را 





نشناختند که از جملة مؤمنان باشند. و به این سبب. بهشت از برای ایشان واجب شود و بر 





انکار خویش نبودند که کافر باشند, و به این علّت. اتش دوزخ از برای ایشان واجب باشد. 
پس ایشان بر این حالت خواهند بود: وٹ يب اما توب م4" يعنى : يا خدا ایشان را 
عذاب نماید. و يا توبۀ ایشان را قبول فرماید و بر ایشان رجوع کند به مغفرت و آمرزش». 

۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زياد .از على بن حشان ,از 
موسی بن بكر واسطی » از مردی که كفت :امام محمد باقر ف رمود که :«طائفه مُرْجَوْنَ 
لاشرام گروهی هستند که مشرک بودند. پس مثل حمزء و جعفر و امثال ایشان را 
علیهم -از مؤمنان , کشتند . و بعد از آن, در دین اسلام داخل شدند. و خداى#رابه یگانگی 











رحمةاللہ 








پرستیدند .و شرك را ترك کردند . و مؤمن نبودند و ایمان نیاوردند ,که بهشت از برای | 
واجب باشد. و کافر نبودند. که آت 








۱. تویه, ۱۰۶ ٢۔‏ توب ۱۰۶ 





۶ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والکفر 


۴ ۔بَابٌ أضخاب العف 


۶ مُحَمَّدُ ِن یَخییٰ, غم 








: اثر گم حيث تَرگُم له 








باب در بیان اصحاب عراف و در باب معرفت امام تحفة الأوٹیاء /ج۴ ۵ ۱۷۷ 





افکنده‌شدگانند از برای فرمان خدای 38ء تا دربار: 





ایشان, به جه امر فرمايد» 
*19. باب در بیان اصحاب اعراف!, و در باب معرفت امام 


۶ . محمد بن يحبى. از احمد بن محمد : از ابن فال. از ابن بكير؛ و على بن 
ابراهيم از محمد بن عیسی »از بونس. از مردی» هر دو [طریق] روایت کرده‌اند از زراره که 
كفت : امام محمد باقر ة به من فرمود كه : «چه می‌گویی در اصحاب اعراف؟» عرض کردم 
كه :ایشان نیستند ‏ مگر مؤمنان یاکافران۔اگر داخل بهشت می شوند . بس ایشان مزمن‌ند .و 
اگر داخل آتش دوزخ می‌شوند. بس ايشان کافرند فرمود: «به خدا سوگند که ایشان.نه 
مزمن‌اند و نه کافر .و اگر مزمن می‌بودند .هر آینه داخل بهشت می شدند : چنان که مؤمنان در 
آن داخيل شدند ‏ و اگر كافر می بودند هر آینه داخل آتش دوزخ می‌شدند , چنان که کافران در 
آن داخل شدند ولیکن ايشان, كر وهى اند که ثراب‌ها و گناهان و خوبی‌هاو بدی‌های ایشان٠‏ 
برابر است؛ يس عملهاء ایشان را قاجثر ردان .کم به درستی که ايشان. جنانكه خدای ۵۵ 
فرمودہ, خواھند بود». عرض کردم کهآ ایشا از اهل بهشت‌اند ,یا از اهل دوزخ؟ فرمود 
که :«ایشان را واگذار ‏ چنان که ایشا گذاشثه» ‏ عرض کردم كه : آیاایشان رابه 
تأخير می‌افکنی و حکم ایشان را موقوف می‌داری؟ فرمود::آری. ايشان رابه تأخیر 
مىافكنم . چنان که خدا ایشان را به تأخير افکنده . اگر خواهد ‏ ايشان را به رحمت خويش 





داخل بهشت گرداند, و اگر خواهد . ایشان را به گناهان ایشان به سوی دوزخ می‌راند: و بر 
ایشان ستم نکرده است». عرض کردم كه :آيا 
عرض کردم : آبا غير از کافر » کسی داخل آتش دوزخ می‌شود؟ زراره می‌گوید که : حضرت 
فرمود:«نه, مگر آنکه خدای ف خواسته باشد . ای زراره! به درستی که من می‌گویم: آنچه 


کافری داخل بهشت می‌شود؟ فرمود:انه». 








خدا خواهد , مىباشد. و تو نمی‌گوبی خدا خواهد. می باشد . بدان و آگاه باش !که تو 











١‏ . عمنی اعراف مذكور شد . و اصحاب اعراف . به واسطة مقصود از اضافه و نسيتى كه در آن مأخوۃ است. مختلف 

می‌شوند. و مراد از ایشان در این عنوان؛چنان که حديثٍ باب بر آن دلالت م ىكند . گروهیاند كه حسنات وا 
ابشان برابر است . و حسنات ایشان مائع است از أنكه به جهنم روند . و نات ايشان مانع است در ميان ابشان و 
بهشت؛ بس ايشان .در آنجا باشند .تا خدا در حق ایشان حكم فرماید به أنجه خواسته باشد . (مٹرجم) 








۸ الكاقي / الأصول كتاب الإيسان والكفر 





عن هل بن زاو عن علي ن حَسَانٌ عن مُوسَى 


۷ عة من أطخا 








«خلطوا تلا ضالِحاً وَآحَرَسَب: ك فوم موینون 


ہے ا ا أنك عم اللہ 
مون و يَكْرَهُونََّاء فاوليك عَسَى الله 


7 
اس 


۸ ۱ . مُحَمّدُ بْنُ یی عن اج 








باب در بیان اقسام اهل خلاف ناریا /ج۲ ۵ ۱۷۹ 


۲ 





اگر بزرگ شوی, برمی‌گردی از این گفته . و اين قلاده را باز می‌کنی: 

۷ جند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند »از سهل بن زياد .از على بن حسان .از 
موسی بن بکر از مردی که كفت :امام محمد باقر 4۴ فر مود که :«آن کسانی که کار شايسته و 
کار دیگر را که بد است به هم آمیخته‌اند » آن گروه» گروهی‌اند که در ایمان خويش گناهانی 








چند را احداث می 
آن گروه, شاید که خدا 


که مؤمنان ‏ آنها رازشت می‌شمارند و آنها راناخوش می‌دارند؛ پس 





ایشان را قبول فرماید» 
۷۵. باب در بیان اقسام اهل خلاف 7 

۸ ۱. محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از مروک بن عبید٠‏ از مردى .از امام 

جعفر صادق 8 روایت کرده است که فر مود : «خدا قدریّه رالعنت کند . خدا خوارج رالعنت 

كند». و دو مرتبه فرمود: خدا مرجثه رالعت کنده 





راوی می‌گوبد که :به آن حضرت عرض 
کردم که : أن گروہ را يك مرتبه ,یک مر لت فرمودی ٠‏ و ابن گروه مرجنه رادو صر تبه 
لعنت فرمودی؟ فرمود : «زيراكه این وه یکره :كشندكان مامؤمن‌اند ‏ و به این سبب : 
خون‌های ما به جامه‌های ايشان آلو داص اروز فی 






يعنى : خدای - تعالی ۔شنید گفتار آنان راكه گفتند : به درستی كه خدا عهد كرده به سوی 


۱ .و در حدیث سابق که مذكور شد . جنين است كه : ابن فلاده رااز خود باز مىكنى . یا معنا این است که :این اعتقاد و 
رأی راكه دل بر آنسته‌ای, از هم خواھی گشود . و احنمالی كه بعضی دلامائد كه معنی این باشد که :اگر ہزرگ 
شوی.برگردی از دين حق .و عهد و بيعت را از خود باز کنی . بسیار بعيد است. (مٹرجم) 

د در بعضى از نسخ كافى . ابن زيادتى نيز هست که : و «ذكر قدريْه و خوارج و مرجنه و اهل شهرهاه. و قدرټه 
طانفه‌ای از ستبنند كه منکو فضا و قدرند . و خوارج. طالفەای از ایشائند که خروج بر امام زمان را روامی‌دارند .و 
ایشان راسخنانی چند است که از روی هواو هوس می‌گویند ,و از گفتار جمیع اثنث بیرون است. و مرجتہ : طانقه‌ای 
از ابشائند كه میگویند : هيجكس مستحقٌ ثواب و عقاب نيس :و هر جه خدا خواعد: با هر کس می‌کند :و اسر 
خلایق به تعوبق اند تا فرود آید در باب ایشان . آنجه دا رده کند. و میگوبند که: هر که نماز نند .و روزه 
نگیرد ٠و‏ غسل جنابت نکند ؛ و کعبه را خراب کند , وبا مادر خود جماع کند.ایمانش مائند ایمان جبرئیل و میکائیل 
است .و مراد از شهرها مک معظ 

۳ آل عمران. ۱۸۳. و در قرآن تین است. و نظم أبه جنين است كه :نب او اه هد 

لزشول6 .نا آخر أيه. (مترجم) 











معظمہ و مدينة مشوفه و شام و روم و بصره است. (مترجم) 


نوين 








۰ الکافي /الأصول __._ کتاب الإيمان والكفر 


+ يذ 


۰ محمد بن بی ع 


۲ / 0. محمد 








يعون له على شَيْء من الأشياء». 





باب در بیان اقسام اهل خلاف تحفة الأولياء / ج1۴ ۱۸۱ 


ماءو در تورات:ماراامر فرموده.بهآنکه ایمان نیاوریم و تصدیق نكنيم هيج فرستادهاى راءتا 
وقتی که بياورد به ما قربانی‌ای راء که آتشء آن رابخورد (یعنی بسوزاند. و چون این سخن, 
محض افترا بود. خدا ایشان را الزام فرموده می فرماید که:) بكو .ای محمد! به حفيقت كه 
آمدند شما را فرستادگانی چند. پیش از من با معجزات روشن »و به آنچه شما كفتيد (از 
قربانی » بر وجهی که مدّعاى شمااست) پس چرا کشتید ايشان راء اگر هستید راست‌گویان؟» 
و حضرت فرمود که : «در ميان این کشندگان و گویندگان, پانصد سال فاصله بود؛ پس 
خدای فق همان 
کردنده 
۹ على بن ابراهيم .از 
عثمان. از ابو مسروق روايت کرده است كه كفت ... نا آخر آنچه در باب كفر مذكور شد 





! بر ايشان الزام فرمود. به سبب رضاى ایشان, به آنچه کشندگان 





۰ .محمد بن يحبى .از احمد بن محمد از على بن حكم .از منصور بن يونس .از 
سلیمان بن خالد , از امام جعفر صادق 8# روک ر ده است كه فرمود: «اهل شام از اهل روم 
بدترند , و اهل مدینه از اهل مکه بد لر ندال هلکه كافر می‌شوند به خداى فق, آشکاراہ 

۱ چند نفر از اصحاب ما روایت‌گرده‌اند »از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی, از سماعة از ابو بصير ۰ار امام مکار ام جعفر صادق ال كه فرمود 
هبه درستی كه اهل مکه کافر می شوند به خدای #ق. آشکارا. و به درستی که اهل مدینه از اهل 
مكة خبیثترند : از ایشان خبیث تر ند هفتاد برابر» 

۲ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از حسين بن سعید .از فضالة بن 
یوب از سیف بن عمیره. از ابو بكر حضرمی روایت کرده است که كفت : به خدمت امام 
جعفر صادق 38 عرض کردم که : اهل شام بدترند يا رومیان؟ فرمود : ابه درستی که رومیان 
کافر شدند و باما دشمنی ندارند. و به درستی که اهل شام کافر شدند و با ما دشمنی 
ورزیدنده. 

۳ ۶.از او از محمد بن حسن. از نضر بن شعیب. از ابان بن عشمان. از فضیل بن 
يسار . از امام جعفر صادق 38 روایت است که فرمود: «ه منشینی مكنيد با ایشان؛ بعنی 
مرجثه. خدا ايشان را لعنت کند ٠‏ و لعنت کند ملّت‌های مشرکة ایشان راء آنان که دای قرا 


بر چیزی از چیزی‌ها نمی پرستندہ 





۲ 2 الكافي /الاصول کتاب الإيمان والكفر 








واه 


عَنْ أي جغقر 8 ال ««التؤلقة وه موم وَحَدُوا له و لوا با من 


وخ اللہ و َم تَذحُل عفر وم محمّدا زشول ال و كان سول الل 





ال و عم نماث وا د 


۵ . عل ابر خرن اپو عن ان :ابی 








عَنْ آبي ججشترعه. َال یهن ول له ول : «والكؤلقة وهي ؟ 


رازه 





تال دا کت 9 








باب در بیان مؤلفة قلوبهم تحفة الأویاء /ع۴ ن ۱۸۳ 


۶ باب در بیان مؤلّفة قلوبهم! 

۱/۴ . محمد بن یحبی. از احمد بن محمد از على بن حكم. از موسی بن بکر؛ و 
على بن ابراهيم , از محمد بن عیسی .از يونس :از مردی .هر دو[طریق] روایت کردہاند .از 
زراره.از امام محمد باقر 2 كه فرمود : «9مؤلّفة قلوبهم ».كر وهى اند كه به يكانكى خدای 38 
اقرار کردند. و از عبادت کسی که غير خدای ‏ تعالی -است دورى کردند و در دلهای 
ايشان؛ این معرفت داخل نشد كه محمد تلا ؛ رسول خدا است: و رسول خداتظك, باايشان 
مدارا می‌فرمود و بخشش می کرد؛ تا ایشان را الفت دهد. و ايشان را مىشناسانيد. تا 
بشناسند؛ و ایشان را تعلیم می دادہ 

۵ علی بن ابراهيم .از پدرش .از ابن ابی عمیر از عمر بن اذينه .از زراره »از امام 
محمد باقر 84 روايت کردہ است که كفت :لن حضرت را سؤال کردم از قول خداى هق 
4. فرمود که : « بشلا گر راهان كه به يكانكى خداى #ق اقرار کردند و از 
عبادت کسی كه پرستیدہ می شود از غیر خدا,دوری كردند. و گواهی دادند به اينكه غير از 
خدا. خدايى نیست: و به اينكه یحی رر سول خدااست. و حال آنکه ايشان در آن. 





صاحبان شک بودند .كه يفين نداشتند در بآرهاى از آنچه محمد يِل آورده بود. پس خدای 35 
پیغمبر يله خود را امر فرمود كه : ابشان را به مال و بخشش الفت دهد تا آنکه اسلام ايشان 


۱ یمنی طائفهاى كه القت داده شده است دلهاى ايشان. و بعضى از مفشرین . در شرح این کلام در آيغ زکات كفته 
است كه: قول معتمد آن است که : مه ام از كقار و ضعفا اهل أسلابائد . اگرچه اختصاص ایشان به اهل ككفرء 
اشهر است ميان اصحاب. و در قاموس مذكور است کہ: مؤلفة قلوبهم .از سادات و بزركان عرباند .که يينمبر له 
مأمور شد به تأليف ایشان ٠‏ و عطاکردن به ایشان؛ يعنى به مدارايى كردن و دل ايشان رابه دست آوردن. ر به یشان 
ببوسئن و آميخته شدن. تا آنکه راغب گردائند کسانی راكه در پس اپشان بودئد : در دين اسلام. و ایشان :این 
جماعت مذكورءائد : اقرع بن حابس » و جبير بن مطعم و حدٌ بن قيس .و حرث بن هشام: و حکیم يسن حزام و 
حکیم بن طليق , و حويطب بن عبد العزی . و خالد بن اسيد ؛ و خاند بن قيس . و زيد الخيل . و سعد بن بربوع .و 
سهيل بن عمرو ين عبد شمس عامری :و سهيل بن عمرو جمحى ٠‏ و صخر ين ام و صفوان بن اميه سمحي »و 
عباس بن مرداس و عبد الرحمان بن برہوع + و علاہ بن حارثه .و علقمة بن علاته ,و اہو لشنابل عمرو بن بعكك .و 
عرو بن مرداس ,و عمير بن وهيب ,و عینیة بن حصن ؛ و فيس بن عدی و قيس بن مخرمه .و مالک بن عوف 
مخرمة بن توفل و معاوبة بن أبى سفيان .و مغيرة بن حارث .و نضير بن حر بن علقمه .و هشام بن عمرو. و ماد 
كلينى لا .از باب از عنوان باب» معلوم است. (مترجم) 

توي +۶ 

















کیش 


کم على قَولِ میرم سفد؟ فَقَانُوا: یدنا الله و رشو 
غلی بل قله و رید 





فال زر 








باب در بيان مؤلقة قلوبھ تحفة الأولياء رج؟ 0 ۱۸۵ 


نیکو شود و ثابت باشند بردين خويش که در آن‌داخل شدند وبه آن اقرارکردند .وبه درستی که 


رسول داب در روز حنین. كه موضعى است در ميان مکّه و طائف. بزرگانی چند را از 





بزركان عرب تالف فرمود و وضعى کرد که الفت به هم رسانند و به آن حضرت ميل کنند .از 
و ساير قبيلة مضر كه از جملة ایشان : ابوسفیان. بسر حرب بود. و عينية بن حصن 





قزاری: و امثال ایشان از مردمان . پس قبيلة أنصار غضب کردند: و در نزد سعد بن عباده جمع 
شدند و سعد ايشان رابه خدمت رسول خداي برد. در جعرانه»۱ 

تمه حديث ابس سعد عرض كرد که : یارسول الله! آيا مرا دستورى مىدهى در سخن 
گفتن؟ فر مود :أرى .عرض كردكه اگر این أمر .در باب این مالهاكه در ميان قوم خود تقسيم 
فرمودی , جيزى باشد که خداى 3 آن را فرو فرستادہ است ما به آن راضى و خشنوديم .و 
اگر غير از اين باشد. راضى نيسنيم». زراره می‌گوید كه: شنيدم از امام محمد باقر 38 كه 
می فرمود : «رسول خداتة فرمود كه : ای گروزهانصار! آيا همة شما بر گفتار سیّد و بزرگ 
خويش . سعديد؟ عرض كردند كه : سپا ما چاق ركبول اریند؛ پس در مرتبة سيم عرض 
کردند که : ما بر مثل قول و رأى اوییم !زاره م‌گوید کہ : شنيدم از امام محمد باقر 1 که 
می‌فرمود : بس خدا جوش ' ايشآنوآفرإفانيد مياد يهان ساعت. آيه را فرو فرستاد و 
بهرهاى را از برای «مؤلّفة قلوبھم؛ در قرآن واجب گردائیدہ۔ 

۶ علی .از محمد بن عيسى از يونس از مردی .از زراره»از امام محمد باقر 48 
روایت كرده است كه فرمود :#هركز “مؤلفة قلوبهم' .از 

۷ على .از پدرش از ابن ابی عمیر :از ابراهيم بن عبد الحميد :از اسحاق بن غالب 
روایت كردء است که كفت : امام جعفر صادق ## فرمود که : دای اسحاق! اهل این 
قدر می‌بینی؟ وا مها زوا إن لم يُْطَا ناذا طون "+ يعنى : پس اگر داده 
ایشان خشم كيرند 





ايشان. در امروز بيشتر نبودماند». 





أيه راچ 








شوند از صدقات . راضى و خشنود شوند» و اگر داده نشوند از آن, ناگاه 








١‏ . و جعرانه به فتح جیم و سكون عین ٠‏ و در فاموس كفته است که و كاه لست که عین آن کسر داده می شود :و ره آن 
مشذد مىكردد . و شافعی كفته است كه: تشدید راہ آ 
نام نامیدہ می شود به السطة ریطہ ‏ دختر سعد و ريطه ,ملقب بود يه جهرقه. لمت جم 
لی گویی نسخه مثرجم «فورهم» بوده است. 
راب ذكر فاء است. (مترجم) 





خط لست - «موضعى است در میان مه و طلاف ,کہ به این 


ادر متن عربى رهم 
۳ توب 4ش ودر قرآن. < 











1 کتاب الإیسان والكفر 
۸۶ الكافي /الأسول یمان , 


۸ء عم 






ی 


7 عو اکن مر رب هم الیزم, ریت 


لو ولم تَدْخُلْ عفر حر رشو ل فلوم و ما 
لد زشول اکتا نوا 








الملايكة؟ 











باب در ذکر منافقان و گمراهان و شیطان و دخول ایشان در دعوت تحفة الأوٹیاء /چ؟ ن ۱۸۷ 





و اخشنود باشنده .اسحاق می‌گوید که :پس حضرت فرمود که :«ایشان .از دو ثلث از مردمان . 





پیشترنده. 

۸ ۵ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زياد »از على بن حشان. از 
موسی بن بكر .از مردی که گفت: امام محمد باقر فرمود كه : «هرگز موف قلوبهم؟ .از 
ایشان. در امروز بیشتر نبوده‌اند. و ایشان گروهی‌اند كه به یگانگی خدای 8 اقرار کردند .و 
از شرك بیرون رفتند .و معرفت محمد و آنچه آن حضرت آن را آوزده بود. در دل‌های ایشان 
داخل نشده بود؛ بس رسول خداطة 
داشتند بعد از رسول دام تا آنکه معرفت به هم رساننده. 





ایشان را بر آلفت داشت . و مزمنان. ایشان را بر الفت 





۷. باب در ذکر منافقان و کمراهان و شیطان, و دخول ايشان در دعوت 
١‏ .على بن ابراهیم .از پدرش از ابن ابی عمير .از جمیل روایت کرده است که 
كفت : طيّار به من كفت که : شیطان از جمله فز گان نیست . و جز این نیست که فر شتگان .به 
سجده كردن از برای آدم 38 مأمور شدیڈ ییاز أن شیطان كفت که : من سجده نمی‌کنم 
پس شیطان را چه می شود که عاصی و اقرَانباضت تر هنگامی که سجده نکر د .و حال آنکه 
او از جملة فرشتگان نبود؟ جمیل کچ چاو سی وکو بر امام جعفر صادق 49 داخل 
شدیم. جمیل می‌گوید: به خدا سوگند كه طبار در باب این مسئله ‏ نیکویی به جا آورد: و به 
وضع خوشی سؤال کرد , عرض کرد كه : فداى تو گردم! مرا خبر دہ از آنچه خدای 3#مزمنان 
: یا ایا اگذین اموا '؛ يعنى :«اى آن کسانی که 
گرویدەاید و به آنچه باید ایمان آورده‌ایداه آیا منافقان. با ایشان در آن داخل‌اند؟ فرمود: 
«آری. و كمراهان, و هر که به دعوت ظاهره اقرار کرده نیز در آن داخل‌اند .و شیطان, از 
کسانی بود که به دعوت ظاهره. با ایشان اقرار کرده بودہ 





رابه سوی آن خوانده. از قول آن جنا 








۸ باب در شرح قول خدای تعالی: ووَمِنَ الاس مَنْ یبا على حزفب۲4 





۰ علی بن ابراهيم .از پدرش .از این ابی عمير .از عمر ین اذينه .از فضیل و زراره» 
از امام محمد باقر 4# روایت کردہ است در قول دای 358: من لاس مَنْ یاهع 





۱ بقره ۱۰۴ ٢ے‏ 





۸ ۵ الكافي /الأصول كتاب الایمانوالکفر 


1 7 7 a u گور‎ 2 qe 
عن اي عفر في قَولٍ الله عر و جَلّ: هزین الاس من َب اله على حزفي إن‎ 





أصابَة خير اطنان په زإِن أَصابَناذ 





| بالإشلام. و شهئوا أن ل إلة إل الل وأ شحشاً 








وول اللہ وا افرنء و هم في ذلك سَاكُونَ في موه و کا جا 












آیشوا شكّاكاً في اللہ قَالَ الله عَرّ وجل: «و من الثاس میب الله َلیٰ حزفب» يي 


على شك في محر و تا جاء ورن باه خیزهبغبي اون في نشیم ماله و 








لرشوله. و الْجْحُود بل و فا جَاءَ به» 








۱ محمد بن تخبئ, عن أَحْمَد بن مشک عن لین ستکٌم, 








باب در شرح قول خدای تعالى :وی تحفة الأولياء زج؟ م ۱۸۹ 





الْمُبِينُ» یعنی : دو از جملة مردمان کسی است که می‌پرستد خدا را بر طرف و کتاره‌ای ٠"‏ 
پس اگر برسد او را نيكويى (جون صحت و توانگری) آرام كيرد به آن . یا به سبب آنء و اگر 





برسد او را ابتلا و آزمایشی , چون فقر و بیماری, برگردد بر روى خود (یعنی از آن وجه که 
متوجه شده باشد به اسلام که عبارت است از کفر » باز بر آن عود کند؛ یعنی مرتد گردد و 


دين اسلام را از دست دهد) . زيان کرد در دنياكه به مراد نرسید , و زیان کرد در آخرت که 





معلّب گردید. این زيان هر دو جهان. همان زیانی است پیداء و نقصانی است هويدا». 
زراره می‌گوید که : حضرت باقر را از این آیه سؤال کردم. فرمود كه: «ايسن گروه. 
گروهی‌اند که خدای 8 را عبادت کردند . و از عبادت کسی که پرستیده می شود از غير خداء 
دوری کردند : و در حق محمد كيك و آنچه آن حضرت آن را آورده بود شک کردند؛ پس به 
ظاهرٍ اسلام تكلم نمودند. و شهادت دادنيبة که غیر از خداء خدایی نیست. و به اينكه 
محمد. رسول خدا است. و به قرآن اقرار َو بحال آنکه ایشان در آن يا با وجود آن, 
صاحبان شک بودند در باب محمد و در آتچه أن حضرت آن را آورده بود و در باب 
عن خذفب»! 
يعنى :بر شك و باعدم یقین در باب محمد و آنچه آن را آوردہ . هِفَانْ ااب خُر یعنی : 





خدای - تعالی -شک نداشتند. خدأی فر مود که: وین لاس من ینب 


عافیتی به او برسد در جان و مال و فرزندانش ۰ «طَأنٌ 








راضی شود و إن أَضابئة 
و ایستادگی بر اقرار به حضرت پیغمبر کڈ را ناخوش دارد! بس به سوی وقوف و شک 
برگرده. و دشمنی خدا و رسول او را بر پاکند : و پیغمب رك و آنچه راكه آن حضرت 
آورده انکار کند». 


۱ . محمد بن یحیی »از احمد بن محمد» از على بن حکم از موسی بن بكرء از 





ا 
۳ و این كنابه است از عدم ثبات در دین ؛ و بىأرامى و سکون در آن. همجنان كه کسی بر كنارمى لشکری ايستادة . 
نگرد .اگر فتح و ظفر یشان رادریابد أرام گرفته .در ميان ايشان در آید . وبا ايشان در غنيمت شركث كند و اگر 
ت خووند قرار بر فوار دهد .و نز إيشان بگریزد . لمترجم) 














+4 اع ول کاب یمان والکٹر 








من الاس من يعد له عل حَرفب4. 


فَخْرَجُوا ین 





قَالَ: «هُم وم وَحَدُوا ال 





امرك و لع بغرفوا دة زشو اللہ فَهُم يدون الله على مك ِي 
مخت مخق ولو تا جاء پو منوا سول ال 







۹ 


لفلة»» كال «یقیب مشركا نوی 
یوین و دی و E‏ 9 


پیٹ على شک و ينهم من تیب إِلَى الشُركِہ 









© علی ي ابرامیم. عَنْ مُحْمَدٍ بن عسی, عَنْ بُو عَنْ وجل عن زرا 








پاب تادر تحفةالأوياء ع٥0‏ ۱۹۱ 





زراره از امام محمد باقر روایت كرده است که حضرت را سؤال کردم از قول 
خدای ن: ډو مر ا علی حرفي . فرمود که : «ايشان . گروهی‌اند كه به یگانگی 
خدای هد اقرار کردند .و از عبادت هر که برستيده می‌شود از غير خداء دوری نمودئد؛ 
شرك بیرون رفتند. ولیکن نشناختند که محمدء رسول خداتَف است؛ پس ایشان. خدا را 








اس هَن ي 





از 
پس از 


می‌پرستیدند با شک در باب محمد و آنچه آن حضرت. آن را آورده بود . بعد از آن» به 
: نظر می‌کنیم؛ بس اگر مال‌های ما بسیار شود و در 
نفس هاى خویش عافیت یاہیم و فرزندان ما نیز سالم باشند. بدانیم كه آن حضرت راستگو 
لا ا ا سس تا ا اين باشد : فکر كنيم . خدای 38 
ایعنی: مد را ور اس 





خدمت رسول خدايلة آمدند وا 







نا لايَصٌُهُ وما لایننئٹھ' ؛ يعنى : می‌خواند وید از غير خداء آن چیزی راکه زیان 
نرساند او راء و آنچه راکه سود ندهد او راہ لؤاقتی یزی راعبادت می‌کند که قادر بر نفع و 
ضرر او هيجيك ؛ نيست) .و حضرت فرمودکه؟آمشرک می‌گردد. که غير خدا را می‌خواند ٠‏ 
و غبر او رامی‌پرسند. پس از جملة شا لت که تغارف می‌شود؛ بس ایمان در دلش 
داخل می‌شود. و ایمان می‌آورد و تصدیق می‌کند» و منزلەاش از او برطرف می شود" (و از 
شک به سوى ایمان می‌رود) و از جملة ایشان, کسی است که بر شک خود ثابت می‌باشد .و 
از ایشان, کسی است که به سوی شرك برمی‌گردد». 

© على بن ابراهیم از محمد بن عیسی, از يونس .از مردى ٠‏ از زراره» مثل اين را روایت 
کرده است. 








۲ .على بن ابراهيم .از پدرش از حمّاد بن عیسی .از ابراهيم بن عمر یمانی .از ابن 
وو نے ا و سو کت 





E 
۴۔ در من هربیعنوان باب مف لست :کمترینچیزی که بندہ با مومن کار وا مره درد . ري‎ 





یعنی از بله شک به درجه یمن می رود ۔ 





۲ الكافي / الأصول کتاب الإیمان والكفر 








پاب تادر تحفة اليا رج؟ 2 ۱۹۳ 


شنیدم از على 8 كه مى فرمود , و حال آنکه مردى به خدمتش آمده و به آن حضرت عرض 





كرده بود که : چیست کمتر چیزی كه بنده به واسطۂ 


ان مؤمن می‌باشد؟ و كمتر چیزی كه بنده 
أن گمراه می‌باشد؟ حضرت به آن مرد فر مود که : 





به آن کافر می‌باشد؟ و کمتر چیزی كه بندہ ب 
سوال کردی؟ بس جواب را بفهم .ما کمتر چیزی که بنده به آن مؤمن می‌باشد. آن است که 
خدای - تبارک و تعالی - . خود را به او بشناساند. پس او از برای ان جناب . به طاعت اقرار 
کند .و پیغمبر گل خود رابه او بشناساند. پس او از برای آن حضرت »به طاعت اقرار کند .و به 
او بشناساند امام او را. و حجّت خود در زمين خود, و گواه خود بر حلق خود . بس از برای 
امام . به طاعت اقرار کنده 

عرض کردم كه : یا امیرالم ز مت 
شرح فرمودی؟ فرمود :«آری ‏ اما به این شرط که چون مأمور شود اطاعت کند و چون تھی 


!و هرچند که هم چیزها رانداند. مگر آنچه تو وصف و 





و ممنوع شود باز ايستد .و کمتر چیزی که بنده به آن کافر می‌باشد . گمان کسی است که گمان 
ند وناب بزی كه خدای داز أننهى قرمَوٍه. که خدا به آن امر فرموده است . و أن را 
دینی برپاکند که بر آن دوستی ورزدء ل ند که مل پر ستد کسی راکه به آن امر کرده و جز 
این نيست که شیطان را پرستش مي‌کند رو کمتر چیزی كه بنده به آن گمراه می‌باشد , آن است 
که نشناسد حجّت خدای ۔ تبارک و تعالی +٤١‏ و گواه و را بر بندگانش .كه خداى ق9بہ طاعتش 











امر فرموده» و دوستی او را واجب گردانیده است» 

عرض کردم که : یاامیرالمؤمنین! ايشان را از برای من وصف كن . و فرمود که :«ایشان. 
آنانند كه خدای 28 ایشان را به خود و يبغمبر خود پیوسته » پس فرموده که : فيا أا لین 
توا لوا لل َأَطبعُوا لژشول أُولی ار نم 0. عرض كردم که :یا اميرالمؤمنين! دا 
مرا فداى تو كرداند! این مطلب رااز برای من روشن ساز . فرمود که :یشان , آنانند كه رسول 









خداعٌَ در آخرین خطبة خويش در روزی که خدای روح مطیّرش را قبض فرمود, و او 
رابه سوى خویش برد ؛ فرمود كه :به درستی که من دوامر رادر ميان شما واگذاشتم .که هرگز 
بعد از من گمراه نشوید. مادامی که به آن دو امر جنك در زنیدء(یااگر به آنها چنگ درزنيد) .و 
آنهاء کتاب خداى 8 است . و عترت من که أهل بيت منند؛زیرا که خدای مهربان آگاه: 








١۔‏ نساء؛ ۵۹د ای مزمنان از خحداء پبامبرش و اخنیاردارانتان پبروی كنيد 





کتاب الایمان والکفر 


۴ الكافي /الأصول 








عَن ری غن 


ني أيه شا باس تفليم مان 







۲ مُحَمَدَ ن تخبی. عن أَحَمَدَ بن مُحَمدٍ ن جیسی, عَنِ الْحَسَنٍ بن 








پاب تحفة الأولياء /رج؟ ن ۱۹۵ 


به سوى من عهد فر مودو مراخبردار نمودکه :این دو .هرگ از هم جدانمی‌شوند تاآنكه بر لب 
حوض كوثر .بر من وارد شوند . (و به جهت إشعار به مقارنه ایشان .در ميان دو انگشت سبّابۀ 
خویش جمع فرمود) و فرمود که : نمی‌گویم که مانند این دو ۔ و در ميان انگشت سبابه و 
انگشت ميان خود جمع فرمود - .که یکی از اينها بر دیگری پیشی كيرد . پس به این دو چنگ 
در زنید , تا نلغزيد و گمراه نگردید :و بر ایشان پیشی مكير يد .كه گمراه می‌شوید». 
۰ ۔باب 

۳ .على بن ابراھیم .از پدرش .از قاسم بن محمد .از منقری .از سفیان بن عیبنه .از 
امام جعفر صادق 8# روایت کرده است که فرمود :هبه درستی که بنىأميّه: تعلیم ای مان را از 
برای مردمان رها کردند , و تعلیم شرك را از برای ایشان رها تکردند » از برای آنکه چون 


آن دارند . آن رانشناسنده 





۱ باب در بیان ثبوت ایمان. و آتکه آیا جائز است که خدا آن را نقل کند؟ 
۱/۴ . محمد بن يحيئ تاز اید بن محمد بن عیسی. از حسن بن محبوب .از 
حسين بن نعيم صحاف روايت كرده است که كفت : به خدمت امام جعفر صادق 38 عرض 
کردم که : جرا مردى در نزد خداى فق مؤمن می‌باشد .كه ايمان از برايش در نزد آن جناب ثابت 
شده؛ بعد از آن. خدا او را از ايمان نقل مىكند به سوى كفر؟ حسين می‌گوید كه: حضرت 


فرمود: ابه درستی كه خدای 





بارک و تعالى ‏ . به غایت عادل است. جز این نیست که 





بندگان خود را به سوى ايمانٍ به خود خوانده» نه به سوى كفر. و هيجكس رابه سوى 
کافر شدنٍ به خویش نمىخواند . بس هر که به خداایمان آورد بعد از 
ل نم ىكند از ايمان به سوى کفرہ۔ 

به آن حضرت عرض كردم كه : می شود كه مردى کافر باشد ,كه گفر از ب 
خدای فد ثابت باشدء بعد از آن. خداى قاو رااز کفر به سوى ايمان نقل کند؟ راوى می‌گوید 








نزد خداى 38 نابت گر دید » خدای #قداو را 


ايش در نزد 





كه: حضرت فرمود: «به درستى كه خداى 38 همة مردمان را آفريد. بر فطرت و 





۶ الکافي /الأصول کتاب اسان والکٹر 


الكثر إلى اعای؟ 








۲ باب این 





۵ء مُحَثد بی يتخي عن نع مُحَمَدٍ ٿن عبسئ. عن علي نن الک 


یوب. عَنْ مُحَمَّدٍ بن ملل" 0170 ال 





صیفثۂ تقول: إن الله - ر ع اعا بلا 


َلقَ كر لا زوا له و خَلَقَ حلا 


رول له و خاق 








کن ذلك و اشتؤقع فالتا 


أن بيه لهم تم . و إن بشا آن يبه 44 سلبهم: و كان فان نهم مقارأ». 







۶ . محمد بن 


باب در بیان شعارین اتحفة الأولاء رج ؟ م ۱۹۷ 


آفرينشى که‌ایشان: ابر آن آفرید .در حالىكه ایمان رانمی شناختند به واسطۂ شر يعتى .و نه کفر 
را به سبب انكارى (یعنی ایشان را بر حالتى آفريد که باآن حالت. قابليّت ایمان و کفر ؛ هر دو 
[را] داشتند . و هر چند که قابلیات و استعدادات ایشان تفارت داشت . ولیکن در آن 


وقت . شریعتی نبود که کسی به واسطة تصدیق با انکار آن. مؤمن ياكافر باشد). بعد از آن. 





خدای فد رسولان خود را برانگیخت .كه بندگان رابه سوی ایمان به آن جناب بخوائند پس 
جملة ایشان, کسی است که خدا أو را هدايت فرمود و از ایشان, کسی است که خدا او را 
هدایت ننموده۱ 

۲ باب در بیان معارین! 


۵ء محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از علی بن حكم .از 
محمد بن مسلم. از امام محمد باقر ا یا ماق عفر صادق فق روايت كرده است که گفت: 


ایوب.از 





شنیدم از آن حضرت که می فر مود : دلا دی کم ای فق خلفى رااز برای ایمان آفریده که 
آن را زوال و برطرف شدن نیست : وحَلقی از برای کفر آفريده .كه آن را زوالی نیست. و 
خلقی را در ميان اين و أن آفر يده »و ان آبه بطل ی از یشان سبرده؛ پس اگر خواسته باشد 
که آن را از برای ایشان تمام کند, آن را تمام می‌کند و اگر خواسته باشد که آن را از ایشان 
برباید از ایشان می‌رباید . و فلانى ".از ایشان بود که ایمان به عاریه به او داده شده بوده 
۶ء محمد بن یحبی »از احمد بن محمد .از حسين بن سعيد .از فضالة بن یرب و 


کرده 


قاسم بن محمد جوھری:از کلیب بن معاوية اسدی, از امام جعفر صادق 18۶ روایت 





۱ .و مراد از ھدایت در اینجا۔ هدابت خاضه است. که محض لطف است. وأا هدایت عائه که اصل دلالت و 
رھنمایں است ,اختصاص به کسی ندارد؛ بلكه به همة خلق رسيدهازيراكه أن بر خدا لازم و واجب است چان كه 





بعشت رسولان بر آن دلالت می کند . و بعضى گفتەاند که محتمل است كه مراد از این فقره» ان باشد كه : بس بعضی 

ایت ٹیالئند . (مٹرجم) 

٢۔‏ نی کسانی كه ایمان به رسم عاريه به إيشان سهرده هزیر که آن, در دل‌های ایشان قرار و استقرار تمی کردا پس 
كوياكه آن.در نزد ایشان عاربه است .که در روزى از إبشان كرفته می شود . (مترجم). 

۳۔ و كفتهاند کہ: مراد از آن. ابو الخطاب استد يعنى حسين بن مقلاص۔ و حدیث أينده؛ بر آن دلالت می کند؛ چه 
احاديث ایشان 48 مين یکدیگرند . (مترجم) 





به آن مایت عاقه ھدایت یافتند .و یعضی هد 










۸ الكافي /الأصول کتاب الایمان والکفر 


.ال 








أ و قوم باون الإيمان, لم بشلبولة. و بسکون لفقارین» شم شال: لان 











كنت ادا و تن خوسی ا و مه بم 





للایعان لا وال لو 





غلق خَلقا لكر لا زوال قفا یفن 


ء لبهم و كان و لطاب ين ی الیغان». 


. أَعَارَهُمٌ الرِىمَان بسن 


لبي خسنت و ما ال 









باب در بیان شعارین تحفة الأولياء زج؟ م ۱۹۹ 


است كه فر مود :به درستی که بندهاى هست كه صبح م ىكند ومؤمن است .و شام م ىكند وکافر 
است .و صبح م ىكند و كافر است و شام می کند و مؤمن است .و كروهى هستند كه ایمان به 
عار به به ایشان داده می‌شود؛ بس آن ایمان از ايشان ربوده مىشود. و ايشان. معارين ناميده 
می‌شونده (يعنى عاریه‌داده‌شدگان) . بعد از آن , فرمود كه: «فلان . از 


ان است». 





۷ علی بن ابراهیم .از پدرش :از ابن ابی عمير .از حفص بن بختری و غیر او داز 
شلقان روایت کردہ است که گفت: نشسته بودم که ابو الحسن. حضرت امام 





موسی‌کاظم 1# گذشت و بره گوسفندی ھمراہ او بود. عیسی می‌گو ید كه : گفتم :ای پسر! 
نمی‌بینی که پدرت جه می‌کند؟ ما را به چیزی امر می‌کند »بعد از آن , مارااز آن نهی می‌کند .ما 
را امر کرد که ابو الخطاب را دوست داریم » بعد از آن, ما را امر کرد که او را لعنت كنيم و از او 
بیزاری جوییم۔ 

بس حضرت كاظم 4 فرمود ۔ و آن حضيرت. در آن حال.كودكى بود که :«خدا خلفی 
را از برای ایمان آفر يده .كه آن را زوال تاشت و گلقی رااز برای كفر آفريده .كه آن رازوالی 
نیست. و خلقى را در ميان اين و آن آفریتی که اماف را به عاريه به ایشان دادہ: و ایشان. 
معارین نامیده می‌شوند . چون واه آن یا از ايشان مي‌رباید .و ابو الخطاب. از آنها بود که 
ایمان به عاریه به او داده شده بوده. 

عیسی می‌گوید كه : بس بر امام جعفر صادق پل داخل شدم .و آن حضرت را خبر دادم به 
آنچه به حضرت کاظم 98 گفته بودم, و آنچه به من گفته برد . حضرت صادق 38 فرمود: 
«به درستی که او نَبِعَهى ' پیغمبری است». 

۸ .على بن ابراهيم از پدرش .از اسماعبل بن‌مزار از يونس از بعضى از اصحاب 
ما از امام موسی‌کاظم 408 روایت کردء است که فرمود : هبه درستی که خدای - تبارک و 
تعالی - ٠‏ بيغمبران رابر صقت پیغمبری آفريد؛ بس نمی‌باشند . مگر بيغمبران. و مؤمنان رابر 
صفت ایمان آفرید؛ پس نمی باشند. مگر مؤمنان. و ايمان رابه رسم عاریه به گروهی داد؛ 








۱ . ونبعه به فتح نون کلمن و سکون باء ابجد - ۰ درختی است كه از آن چوب کمان گیرند .و از شاخه‌های آن ر 
سازند. و مراد حضرت صادق 48 این است كه : آن حضرت: درختی است روینده در کوهسار قبت و از آن. 
تبرهای حجّت: وکماتھای محجت, که سواران ابحاث و شبهات خصم راكه پر مركب خيالات و وهم سوارند. از 
پابه در هی آنه توا گرفت . (مترجم) 














باب در با 





انة آنکه ایمان به عاريه به او داده شده لست 





وله زج ۲۰۱ 


پس اگر خواهد . آن راز برای ايشان تمام می‌کند »و اگر خواهد . آن ر!از ایشان می‌ربایده.و 
7 





فرمود که : هدر ایشان. | 
عقر و ثایت 
تمه حدیث: و فرمود : #به درستی که فلاتی: ایمانش مستودع بود (که به ودیعت به او 





أيه جاری شد که : «فمشتقر وَمُسْتَوْدَعٌ» "+ يعنى : پس ایمانی است 





و ایمانی است به ودیعه و عاریه سپرده شده". 





سپرده شدہ بود) . بس در هنگامی که بر مادروغ كفت »همان ایمانش ربود: شد (ياآن درو 
ایمانش را ربود و باعث زوال آن گردید). 

۵/۹ محمد بن یحبی »از احمد بن محمد بن عيسى .از حسين بن سعید .از قاسم بن 
حبیبءاز اسحاق بن عمّار .از امام جعفر صادق :88 روايت كرده است که فر مود :به درستی 
که خدا بيغمبران را بر صفت بيغمبرى که دارند » آفرید؛ يس هرگز مرتد نمی‌شوند. و از آن 
باز نمی‌گردند. و اوصیا ایشان را بر صفت وصيّتهاى ايشان آفرید؛ يس هرگز از آن 
باز نمی‌گردند. و بعضی از مؤمنان را بر صفت,ایمان آفرید؛ بس هركز مرتد نمی‌شوند. و از 
جملة ایشان :کسی است که ايمان به رس عربت بهاو داده شده؛ بس هرگاه چنین کسی دعا 
کند و در دعا بسیار اصرار کند بر ایمال بدا 


۳ باب در بیان نشا که مان به عاری به او داده شده است 


۰ .از او .از احمد بن محمد از محمد بن سئان از مفضّل جعفی روایت است که 
كفت :امام جعفر صادق 88 فرمود : ابه درستی كه حسرت و پشیمانی. و همۀ ويل و عذاب» 
از برای کسی است که منتفع نشود به آنچه او را بیناگردانیدہ و نداند که چیست آن امری که او 
بر آن قامه و ایستادگی دارد» آيا نفع است از برای او »یا ضرر و زبان؟» عرض کردم که: 


۳ 
.يا مستودع کسی است که صاحب ان نوع ابعان است و در تفسير على بن ابراھیم :از امام جعفر صادق 4 موی 
است که فرمود: مستفر :ایمانی است که در دل آدمی ثابث می‌یاشد ‏ تا أنكه بميرد . و مستودع :کسی است که یمان 
زاو ربودہ شدہ است . و ظاهر این حديث وحدیث كناب .این است که مستفز کسر قاف باشد: چنان که ابكثير 
دعا .و قرات غر یشان په تع قاف است و معن 

یدهاز يك تن .که حضرت دم 8 است؛ بس شمارا 


و ابو عمرو و يعفوب »به روایت روح و زی ٠‏ جنين قرادت کر 
ظاهر أيه اين است كه : او است آنکه شما وا ایجاد کرده وآ: 
است قراركاهى و جای وديعتى در وحم يا بالاى زمین 
بعضی از شما مستقر و ثبت و بعضى از شما به وديعه سجر 
حدیث رادر ديباجة كتاب ذكر كرده »با اختلاقی در تن . ( 









در صلب زیر زمين .و بنابر کسر قاف مستقر یت پس 
شده است. در آنچه مذكور شد . وكلينى ي ؛ همین 
رجہ 

















۲ © الكافي /الأصول 


كتاب الإيمان والكفر 







ایتان» 


وڪن مُحَقدٍ بن الْحْسَئْ عن مڪ اني 








۷۲ . مُحَمَّدُ ن یخی عَنْ 


مَعْرُو في 





عيسئ. عن این بن المختار, عَنْ آبي تب قَالَ: 





سيعت آبا جغق ہہ ُولْ: ِیَکُون ال 


بجڈ أَحَدُكُم ذلِك؟». 





۳ مُحَمدُ ان یَخیئ. من ال 


باب در بیان غفلت و فراموشی دل تحفة الأونياء /ج؟ ن ۲۰۳ 


بس نجات یابنده‌ای از این كروه .به جه جيز شناخته می‌شود؟ فداى تو گر دم‌افرمود كه :«هر که 
کردارش با گفتارش موافق و برابر باشد. از برايش كواهى دادن به نجات میشر می شود و 
هر که کردارش با گفتارش موافق نباشد» جز این نیست که آن كس . مستودع است .كه خدا 


ایمان رابه ودیعت به او سپرده». 


۴ باب در بیان غفلت و فراموشی دل 


۱ .على بن ابراهيم »از بدرش .از ابن ابی عمير »از جعفر بن عثمان .از سماعه »از 





ابو بصیر و غیر او روایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق #6 فرمود:«به درستی که دل» 
در ساعتی از شب و روز چنان می‌باشد که هیچ كفر و ایمان در آن نباشد. مانند جامة کهنه». 





راوی می‌گوید که : يس به من فرمود که :ہآیا ابن حالت را از نفس خود نمی یا, 
فرمود که :«بعد از آن, نقطه و نشانی از جانب نای ددر دل موجود می‌شود ,و هستی به هم 
می‌رساند »به آنچه خدا خواهد . از کفر و آپنان» 


کر 





© چند نفر از اصحاب ما مثل اين ژدروایت کزله‌ند. از سهل بن زیاد» از محمد بن 
حسين داز ابن ابی عمیر 

۲ محمد بن يحيى ازاحمد بن محمد بن عيسى .از عباس بن معروف :از حمّاد بن 
عيسى .از حسين بن مختار » از ابو بصير روايت كرده است كه كفت : شنيدم از امام محمد 
باقر 4# كه می فرمود : «دل » جنان می‌باشد که هيج يك از أبمان و كفر در آن نمی‌باشد . مانند 
پارچه‌ای كوشت خواییده '. آبا یکی از شمااين رآ نمی يابد؟:. 

۳ /۳. محمد بن يحيى .از عمركى بن علی از على بن جعفر .از ابو الحسن حضرت 
امام موسىكاظم 44 روايت کر 
آفریده در حالتی که بيجيده و در بستەاند برايما 
در آنها است. بلند گرداند به باران حکمت. آنها رانّم فرمايد و آب دهد » و به تخم علم آنهارا 


کشت و زراعت کند. و زراعتکت: 








ده است که فرمود: «به درستی كه خداى 38 دل‌های مؤمنان را 


پس چون اراده فرمايد که آواز؛ آنچه راکه 








م آنها و قم و دهقانی که بر سر آنها ایستاده و سرپرستی 


1 یعنی جویده شدہ 








۴ الکافي /الأصوز کتاب الإيمان والكفر 


عن مڌ بن شخگره عن مکی 





عَبْدٍ اه , فال: «إنّ 








۶ عَلِیُ ان رجيم عن 








باب در بیان غفلت و فراموشی دل تحفة الأرلیاء / ج۴ ۲۰۵ 





آنها می‌کند . پروردگار عالمیان است: 


۴ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد .از محمد بن سنان .از حسین بن مختار از 





ابو بصیر :از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که فرمود: «به درستی که دل می‌جنبد و 
می‌لرزد در ميان سینه و حنجره- یعنی نای گلو ۔ ‏ تابر ایمان بسته شود و چون بر ایمان بسته 
شد قرار و آرام كيرد .و 


یعنی: و هر که ایمان آورد به خداء خدا دل او را راہ نمايد»". 


ن است معنی قول خدای که فرموده :نب 





۵/۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد. از ابن 
فضال :از ابو جمیله .از محمد حلبی :از امام جعفر صادق »90 که فرمود :لابه درستی که دل در 
اندران می‌جنبد و حق را طلب می‌کند . بس چون به حق رسد مطمئن می‌شود و قرار 





می‌گیرد». پس حضرت صادق 3 اين آبه را تلاوت فرمود که : تن یله آن يَهدِيَهُيَشْرْحْ 
صَدرَهُ پلاسلام» تا فرمودۂ آن جناب : فكاَتيايْيِمد فى السآء)". و تما آيه با ترجمة آن 
گذشت. 





۶ .على بن ابراهیم .از محمد بعصو 
جعفر صادق 88 روایت کر دہ است که قبت اتید م :لز أن يضرت كه می فرمود : «به درستی 


ونس :از ابوالمغرا .از ابو بصیر .از امام 


كه دل در ساعتی از شب و روز چنان می‌باشد .كه هیچ‌یک از ایمان و کفر در آن‌نیست. آیااین 
را نمی یاہی؟ بعد از آن. نقطه و نشانی از جانب خدای در دل بنده‌اش به هم می رسد به 
آنچه خواهد. اكر خواهد به ايمان, و اگر خواهد »به کفر . آن نقطه و نشان موجود می‌شود». 
۷ چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند .از سهل بن زياد از محمد بن حسن بن 
شمون. از عبد الله بن عبد الرحمان. از عبد الله بن قاسم. از يونس بن ظبیان از امام 
١و‏ بنابر بعضى از نسخ كافى . معنى اين است كه: چون اراده فرماید که آنچه در آنهااست. استشاره فرماید ۔ و 
استشاره چون اشتیار ‏ فراجيدن عسل است از مشار . و مشار به ضم ميم انا مكس عسل است که در أن عسل 
می‌کند ۔ و ینابر بعضى از نسخ كافى . معنى این می شود كه: رده فرماہد كه أنجه رکه در آنها است : برانگیزد و 
بشوراند. و نور آن را ساطع ولامع كردائد. (مترجم) ؟. ثقاین, 2۱۱ 
*. يعنى آن را بر امن ثابت گردائد. و ظامر این است که اسنشهاد به این أبه؛ نار فرانت هه زیادتی 
همزه ساکنه و رفع با قلبه باشد .و آن أ هدوء .به معنى سکون است . یعنی دلش ساکن كردد و از تزلزل واشطراب 


بیرون آید .و این قراءت : قواەت اهل بیت 18# است ٠‏ و در شواة عکرمه نیز جنين قراءت کردہ اسث . (مترجم) 
۴ انعا ۱۲۵ 














۲۰۶ ۵ الكاني /الأصول _ کتاب الاين والكثر 


.١‏ محمد و قشمد نو 








و کہ 
۹ هنن هد محمد بن خا عَنْأ 








تشثبی سَوِيًا علی صيزاطٍ 








باب در بیان تيركى دل منافق . اگرچھ زبان به أو داده شدہ باشد وس تحفةالأولیاء رج ؟ ن ۲۱۷ 


جعفر صادق كه فرمود :«به درستی که خداى #قدل‌های مؤمنان راآفر يد .در بستهبرايمان...» 
تاآخر آنچه در حديث جهارم گذشت . مگر آنكه در این حديث است كه: «آنها رابه حكمت 
بگشایده. 





۵. باب در بیان تيركى دل منافق, اكرجه زبان به او داده شده باشد 
و بیان روشنی دل مؤمن, و هرچند که زبانش از بیان طلب نارسا باشد 


۸ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد از ابن فضال .از على بن عقبه .از عمر .از 





امام جعفر صادق 15 روایت کرده است که كفت : روزی به ما فرمود كه : «مردی را می‌یابی 


خطيب. بليغ , زبانآور ‏ که هيج خطانمی‌کند, و یک لام و راوی را غلط نمی‌گوید و هر آینه 





دلش سخت‌تر است از روی تاری .از شب تیره و تار .و مردی رامی‌یابی که نمی تواند به زبان 
خویش تعبیر کند از آنچه در دل او است. و دلش می درخشد: چنان که جراغ می درخشد: 
۹ چند نفر از اصحاب مارو ايت كراد .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از هارون بن جهم. از مفضّلء از ابن بعالل امام محمد باقر :4# كه فر مود : «دل‌ها بر چهار 
قسم است: یکی دلی است كه در آن نفا ی ر آیتمان است. و دويم دلی است که سرنگون 


[است]. و سیم دلی است مهر بر آن رہد ر سار دی است مه 





كه : ازهر چیست؟ فرمود که :«در ان , مانند شکل جراغ است».۱ 

تمه حدیث : اما آن دلی که بر آن هر زده شده, دل منافق است . و اما دل روشن, دل 
مؤمن است که اگر خدابه او عطا فرماید » شكر کند ,و اگر او رامبتلی گرداند ؛صبر کند .و اما 
دل سرنگون, دل مشرک أست» پس أبن آيه را خواند که : تن نشی مک على زجهه هذى 








أن يشي شویا غلن مبزاط مُسْتَقيمٍ» هو اما دنی كه در آن ايمان و نفاق است :ابشسان . 
گروھی اند كه در طائف بو دند . يس اگر دریابد یکی از ایشان را اج 
بر حالت نفاقش . هلاک گردد. و اگر ا 





بحت مرگابه او رسد 
بر ایمانش دریابد .نجات یابده. 








۱ و ازهر .به معنى روشن است و روشئكنئده :و ماه و سفیدی روی: از کرم و جوانمردی . و اجرد :به معنى بی موی 
و یںگیاہ لست ۔ در اینجاکتایہ است از سادگی و صافی دل . (مترجم) 

۲ ملک. 3۲ آیا کسی که افتان و خیزان بر صورتش راہ ی 
می‌رود؟ (مترجم) 





یا كه راست قامت و بر راه راست 





۸ الكافي /اأصول 






و کت مو و 
نع مرخ نید تشابیخ تزه 
.و هُوَ قلب اينه جح 








4ھ 
ان 


ام قال يي بک ا الله 





باب در بیان تقل احوال دل تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۲۱۹ 


۰ چند نفر از اصحاب ماروایت کردماند .از سهل بن زیاد.از ابن محبوب :از ابو 
حمزۂ ثمالى. از امام محمد باقر 3 که فرمود: «دل‌ها بر سه قسم است : یکی دل سر نكون .كه 
دل کافر است. و دیگری دلی است که در آن نقطه 
ن بر ھمدیگر مى زنند » چنان که موج‌های دریا بر 
همدیگر می‌زنند. پس هر یک از این دو كه از آن باشد» بر آن غالب شود. و سیم دلی است 





چیزی از خیر و خوبی در آن جانگیرد.و آذ 






و نشانه‌ای است سیاه. پس خوبی و بدی در 


گشوده که چراغ‌ها در آن می‌درخشد و روشنی می‌دهد » و نور آن فرو نشانیده نمی‌شود تا 
روز قيامت. و آن دل مؤمن است« 
۶. باب در بیان تنقل احوال بل" 
۱ .على بن ابراهيم .از بدرش روایت کرده است و چند نفر از اصحاب ما از 


سهل بن زياد و محمد بن يحيى .از احمد بن محمد. و همه از ابن محبوب. از محمد بن 
نعمان احول» از سلام بن مستنیر که گفت: 





ان بن اعين 
بر آن حضرت داخل شد و او رااز لاز ین داي كرد؛ پس چون حمران خواست كه 
برخیزد, به حضرت باقر 1 عرض کرک که تو زا تتبر می‌دهم. خدا بقاى تو را از برای ما 


طولانی کند! و ما را به و جود دیسر گردانا که ما به خدمت تو می‌آییم . بعد از 





آن, از نزد تو بیرون نمی رویم, مگر آنکه دل‌های ما نرم باشد .و نفس‌های ما از دنیا راضی و 
قانع .و دوستی آن به دنا نمام و زائل و آنچه در دست‌های مردمان است از این مالها؛ بر ما 
سهل و آسان باشد . بعد از آن»از پیش تو بيرون می‌رویم و چون با مردم و تاجران محشور 
می شویم۔ دنيا را دوست می داریم . سلام مىكويد كه: حضرت باقر فرمود : «جز این 
نيست که اين دلها ,دلى چند است .که يك مر تبه سخت و دشوار می‌شود .و یک مر تبه نرم و 
هموار می‌گردده. 


بعد از آن. حضرت باقر 4# فر مو د :هبدان و آگاه باش! که اصحاب محمد عرض کردند 





كه: يارسول الله! ما بر خود از نفاق می‌ترسیم». حضرت فرمود که («پیغمبر فرمود :چرااز این 
می‌ترسید؟ عرض کردند که : چون در نزد تو باشيم .و تو مارا پند دهی و مارا خواهان خوبى 
و راغب در آن سازی, بترسیم »و دنیا را فراموش کنیم و زاهد شویم که هیچ رغیت 





١و‏ تلاز جاییبهجایی رفتن است و چیزی رابه جابى تقل كردن . (مترجم). 





۰ ت الكافي / الأصول كتاب الإإيسان والكفر 


خَرجئا ین عِلْوِكَ. و د 









كاد أن تو 
اف عَلیتا آن یکو 


ال و وشول لو 





و جَل: ون الله یب الاين و ئجبُ الْمُتَطَهْرِينَ» و قَالَّ: «استلفزوا ریغتم تُوبُوا 


إلَيْه؟» 


۷ با لو و حَد یٹ اس 


5 0 
۷ لسن إن مکی عن کتلی ہن 








سات ابا عند له ی الو 







0 
إلة إل ال 


۳ 


باب در ین وسوسه و حدیت تفس تن الأولياء زج؟ و ۲۱۱ 





هيج رغبت در آن نداشته آخرت و بهشت و دوزخ را 


مىبينيم . اما در حالی که نزه تو باشيم. و چون از نزد تو بيرون رویم. و در این خانه‌ها داخل 





شویم. و فرزندان خود رابیو پیم و عيال و اهل خود را ببنيم .نزديك می شود که بگردیم از آن 





نبوده‌ايم. آیا بس می ترسی بر ما از آنکه این حال , نفاق باشد؟ 

رسول خداتف به ایشان فرمود : نه. چنین است . به درستی که اینها گام‌های شیطان است 
که شما را در دنیا راغب می‌گرداند . به خدا سوگند که اگر هميشه بر آن حالتی باشید که 
خویشتن را به آن وصف كرده [ايد]. فرشتگان باشما مصافحه کنند ٠‏ و بر روی آب راہ روید. 
و اگر نه این بود که شماگناہ می‌کردید » پس از خدا طلب آمرزش می‌نمودید , هر آینه خدا 
خلقی رامی‌آفر ید تاگناء کنند بعد از آن. از خدا آمرزش طلبند تا ایشان را بیامرزد . به درستی 
که مزمن در گناه واقع می‌شرد. و توبه می‌کند . آيا قول خداى 38 را نشنیده‌ای که می‌فرماید : 


(إنّاقة يحب النُزابین یب المتطهرین) 
توبه کنندگان راء و دوست می‌دارد پاکیزگال از کارهای بد». و فرموده است که : «استَلفژوا 
ریک تباي '؛ يعنى :استففار کنو آمرزشی خواهيد از پروردگار خود پس باز گر دید 


به سوى او و توبه کنید» . 





رہعنی : #به درستی که خدا دوست می‌دارد 














۲ .حسين بن محمد .از معلّی بن محمد .از و اکرده 
است كه كفت : امام جعفر صادق 86 را سؤال کردم از وسوسه. و هر چند که بسيار شود 





فرمود که :«چیزی در آن نيست . می‌گوبی : لاله ال 

۳ . على بن ابراھیم . از يدرش »از ابن ابی عمیر ‏ از جمیل سن دراج از امام 
جعفر صادق 88 روايت کردہ است كه كفت : به آن حضرت عرض کردم که : در دلم امر 
عظیمی واقع مى شود . فرمود كه :«بگو :لاالالاللہہ. جميل مىكو يد که :در هر زمان که چیزی 
در دلم افتاد » لا اله ال كفتم؛ پس آن امر از من مى رفت و برطرف می‌شد. 

۴ این ابی عمير .از محمد بن مسلم :از امام جعفر صادق 38 روایت کر ده است که 











١‏ یعنی به عيان. 


٣ هود‎ ۳ 





کتاب الاریمان واا 
۲ ا الكافي /الأصول. 1 کتاب الإيمان والكفر 


م ن تقو بهم لوخ أن لوزن من أن 








باب در بیان وسوسه و حدیث تفس تحفة الأوياء / ج۴ ن ۲۱۳ 





فرمود : ؛مردی به خدمت بيغمب ريل آمد و عرض کرد که : یا رسول الله! من هلاک شلام 
حضرت 8 به آن مرد فرمود که : شبطان خبیث به نزد تو آمد و به تو گفت كه :کی تو راف 
است؟ تو گفتی که : خدای 38: پس به تو كفت که : کی خدا را خلق کرده است؟ آن مرد به 
حضرت عرض کرد: آری » به حق آن کسی که تو را به حق فرستاده است. که امر چنین بود. 
رسول خدايية فرمود: به خدا سوگند که اين محض ایمان است؛ 

ابن ابی عمیر می‌گوید که : بس عبد الرحمان حجاج را به این حدیث خبر دادم .كفت که : 
حدیث کرد مرا پدرم .از حضرت صادق ا . که رسول داكي از این گفتار خویش که 





يده 








فرموده: «به خداسوگند که این محض ايمان أست»؛ جيزى را قصد نفرمود. غير از ترس او» 
از آنكه چنان باشد که هلاک شده باشد. در هنگامی كه این امر در دلش از 





یش عارض شده 
است 

۵ ۴ چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند .از سهل بن زياد و محمد بن يحبى از 
احمد بن محمد و هر دو :از على بن مهزیاز ككفت :به خدمت امام محمد تفى 18 نوشت+ و 
به آن حضرت شکایت داشت از چیزی تاه که بر تجاطرش خطور می کرد؛ بس حضرت او را 
در بعضی از سخنان خویش جواب قرَتَوَدکه:21ا اگر خواهد ‏ تو را ثابت می‌دارد؛ پس از 
برای شیطان .بر تو راهی قرار نمی کح که بویتوی شود . كر وهی به خدمت بيغمبر 26 
شکایت کردند از خطراتی چند که ایشان را عارض می شود و در خاطر ايشان درمی‌آید. که 
هر آينه اگر باد ایشان رابه زیر می‌افکند یا پاره باره می‌شدند.به سوى ایشان دوست تر بود از 
آنکه به آن تكلم 
کردند: آری. فرمود: به حقّ آن کسی که جانم به دست فدرت او است.كه این صریح و 
خالص ايمان است+ پس چون چنین امری را در خود بيابيد. بگویید که : أمَنًا باقه وش ولو 
یعنی دایمان آوردیم به خدا و رسول او و هیچ گشتنی (از گناهان) .و 
هيج توانیی بر طاعت نیست. مگر به يارى خداه 

۶ / ۵. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمدبن خالد. از 
اسماعیل بن محمد از محمد بن بكر بن جناح. از زکر یا بن محمد ‏ از ابوالیسع داود ابزاری . 
از حمران. از امام محمد باقر 3 كه فرمود: «مردی به خدمت رسول خداعٌ آمد و عرض 
کرد که: يا رسول الله! به درستی که من 
واگر منافق شده بودى . به نزد من نمی‌آمدی كه مرا اعلام کنی , که چه 





+ بس رسول خحد اتيك فرمود که :یا این حالت رادر خود می‌یابند؟ عرض 








افق شدءام . فرمود :به خدا سوگند که منافق نشده‌ای. 
تو رادر شک و 








کتاب الڑیمان والكفر 
۴ الكافي /الأصول 1 











۰ . محمد بن ي 





باب در بیان اعتراف و اقرار به كناهان و پشیمان شدن بر آنه تحفة الأرثياء 'رج؟ ن ۲۱۵ 


كمان افکنده و مضطر ب ساخته .كمان دارمكه دشمن حاضر؛ يعنى شيطان .به نزد تو آمده و به تو 
كفته است که :کی تو را خلق کرده؟ و تو گفته‌ای كه : خداى 38 مرأ خلق كرده؛ بس به تو كفته 
است که :کی خدای - تبارک و تعالی -را خلق کرده؟ آن مرد عرض كرد: آری . به حقٌ آن کسی 
که تو را به حق فرستاده است . که امر جنير 








د. حضرت فرمود: به درستی كه شیطان به نزد 





شما آمده , از راه اعمال و گناهان؛ بس بر شما غالب نشد و نوانایی به هم نرسانيد؛ بس از این 
راہ به نزد شما آمده است: تا شما را گمراه گرداند » و قدم شما را از راہ دين بلفزاند وجون 
جنين امری حادث شود باید که یکی از شماء خداى یگانه راكه 








۸. باب در بیان اعتراف و اقرار به کناهان و پشیمان‌شدن بر آنها 
۷ءء . على بن ابراهيم . از پدرش از ابن ابی عمیر .از على احمسى .از امام محمد 
باقر # روایت كرده است كه فرمود: «به خدا سوگند كه از گناه نجات و رهابى نیابد. مگر 


کسی كه به آن اقرار كند». و كفت كه : امام حمیاقر #8 فرمود كه : ٠كافى‏ است پشیمانی از 





برای توبه ,و همان ندامت. در آن كفايك #للإاقبد» 

۸ . چند نفر از اصحاب مار 
او را ذکر کرد 
غير از دو خحصلت: چیزی را اراده نفرموده: یکی آنکه از برای آن جناب به نعمت‌ها اقرار و 
اعتراف کنند : تا از برای ایشان بیفزاید ‏ و دیگر آنکه به گناهان اقرار کنند ؛ تا آنها را از برای 
ایشان بیامرزد». 





ایت کرد اند .از احمد بن محمد »از ابن فضال .از آنکه 





از امام محمد باقر #6 که موه دا سوگند که خدای داز مردمان, 


۹ علی بن ابراهيم .از پدرش .از عمرو بن عثمان :از بعضی از اصحاب خویش .از 
امام جعفر صادق3# روایت کرده است که گفت : شنبدم از آن حضرت که می‌فرمود: 





«به درستی كه مرد مرتکب گناہ می شود و خدای 3 به آن گناه او را داخل بهشت می‌کنده. 
عرض کردم که : خدا او را به واسطة گناہ داخل بهشت می‌گرداند؟ فرمود:«آری : زیرا که او 
گناہ می‌کند , پس پبوسته خود را دشمن می‌دارد و به بن سببء خدا أو رارحم می‌فرماید؛ 
پس او رادر بهشت داخل می‌گردانده 

۴۵۰ محمد بن يحبى . از احمد بن محمد از محمد بن سنان . از معاویه بن عمار 


روایت کرده است که كفت 





نيدم از امام جعفر صادق 36 كه می‌فر مود : «به خدا سوگند که 





۶ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكفر 


۴ء . مُحَمَد بن يخي عن علی ب 





4 
۹ يَابُ مت الیو 


۵ء 


عن الاس مَولی الوصا 









باب در بیان پوشیدن گناهان 





هيج بنده‌ای از کناهی با اصرا 
اعتراف». 

۱ حسين بن محمد از محمد بن عمران بن حجاج سبیعی. از يونس بن يعقوب. 
از امام جعفر صادق 38 روایت کر 
هر که گناهی رامرتکب شود » و بداند که خدای ققبر آن اطلاع دارد اگر خواهد .او راعذاب 





»است که كفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود : 





كند» و اگر خواهد. او رابیامرزد. او را می‌آمرزد, و هر چند که طلب آمرزش نکنده. 

۲ .چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 
علی, از عبد الرحمان بن محمد بن أبى هاشم. از عنبسة عابد از امام جعفر صادق ا که 
فرمود :«به درستی که خداى تق دوست می‌دارد که بندہ در با 





اہ بزرگ از او آمرزش طلبد٠‏ 
و به سوى او رغبت کند » و دشمن می‌دارد كه بنده به گناہ اندک . استخفاف کند که آن را سبك 
شمارد : و به آن اعتنا نکنده 
۳ء محمد بن يحيى .از احمد.ین مخ بن عیسی .از اسماعیل بن‌سهل از حمّاد »از 
ربعی :از امام جعفر صادق 3 روایت کرد آملت که ر مود : «امیرالمژمنین - صلوات الله 
عليه .فرمود : به درستی كه پشیمانی بر بدى>(أبن کس را به سوی ترک آن می خواندہ. 
۸/۴ .محمد 





بحیی .از کک ر ین مین فقاقی :از عبد الله بن محمد .از احمد بن عمر . 
ید قتّات, از ابان بن تغلب روايت كرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 38 که 





بنده‌ای نیست که گناهی را مرتکب شده باشد , يس بر آن پشیمان شده باشد؛ 
مگر آنکه دای 5ة او را آمرزیده» پیش از آنکه آمرزش طلب کند . و هیچ بنده‌ای نیست که 





او انعام فرموده باشد , پس شناخته باشد که آن نعمت از نزد خدا است + 








٩‏ باب در بیان پوشیدن كناهان 





۵ -جند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 





على .از عباس ٠‏ غلام آزاد شدۂ امام رضا 4# .كه كفت : شنیدم از آن حضرت 3 كه می‌فرمود : 
«آنکه حسته را می پوشد. برابرى می‌کند با هفتاد حسنه» و آنکه گناه و خصلت بد را فاش 


می‌کند : مخذول و منکرب است. که خدا او را يارى نمی‌دهد» و آنکه سيّئه را می‌پوشد» 
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۶ ,محمد بن 





000 


۰ بَابُ من يَهُهُ 





٤ 
مُحَمَدُ ِن څيئ. عن اخم بن‎ ۷ 


که عفرا و من هَمْ و 











باب در بیان کسی که قصد ثواب یاگناہ می‌کند تحفة الأولياء زج۴ o‏ ۲۱۹ 





يده خواهد بودة. 





۶ . محمد بن يحيى .از محمد بن صندل :از ياسر .از يسع بن حمزه :از امام رضائقة 
كه فرمود : «رسول خد ال فرمود : آن که حسنه رامى يوشد . برابر با هفتاد حسته است و آن که 
گناه و بدى را فاش می‌سازد , مخذول و منکوب است. و آن که بدى را می‌پوشد. آمرزیده 


است». 
۰. باب در بیان کسی که قصد ثواب يا گناہ می‌کند 


۷ ۱ . محمد بن یحبی از احمد بن محمد .از على بن حدید : از جمیل بن درا 


از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق 9۶ روایت کردہ است که فرمود:«به درستی که 








زرا 
خدای داز برای آدم در فرزندانش اين را قرار داد که , هر كه قصد کند که وابی را به عمل 


آورد, و آن رابه عمل نیاورد: يك ثواب از برای او نوشته شود .و هر که حسنه‌ای را قصد کند 





و آن را به عمل آورد. ده حسنه از برايش نوشتط َو هر که گناهی را قصد کند :بر او نوشته 
نشود. و هر که قصد گناه کند و آن رابه عل آل یک گناه بر او نوشته شوده 


۲/۸ . چند نفر از اصحاب با روایت گر3هآند . از احمد بن ابی عبداله از عثمان بن 





عيسى ٠‏ از سماعة بن مهران. از ابو ۳۲فا عا تاد ا که فر مو د : «به درستی که 
مژمن قصد حسنه می‌کند» و به آن عمل نمیکند؛ بس يك حسنه از برايش نوشته می‌شود. و 
اگر آن مؤمن آن را به عمل آورد ده حسنه از برایش نوشنه می شود . و به درستی که مؤمن 
قصد می‌کند که گناهی را به عمل آورد . بس آن رابه عمل نمی‌آورد. و بر او نوشته نمی‌شود». 

۹ :ازا از علی بن حفص عوسی :از على بن سایح .از (امامزاده) عبد الله بن موسی 
جعفر نا از پدرش روایت است که گفت : أن حضرت را سؤال كردم از دو فر 
نویسندگان اعمال كه آیا علم به هم می‌رسانند به گناہ يا واب چون بنده ارادہ کند که آن رابه 





فعل أورد؟ حضرت فرمود که :یوی مزبله و آي 





یز و بوی خوش ۔برابر است؟» عرض کردم: 


ابه درستی که بنده چون قصد حسنه می‌کند : تفسش خود 





نه. فرمود 
فرشتة دست راست به فرشتة دست چپ می‌گوید : بایست؛زیرا که او قصد حسنه کرد. پس 
چون آن را به فعل آورد .زبانش قلم آن فرشته .و آب دهانش مرب او باشد .و آن رااز برایش 
ثابت گرداند و بنویسد. و چون قصد گناهی کند : نفسش گندیده و بدبو بیرون آید؛ پس 








كتاب الایمان والکفر 
۰ ت الكافي /الأصول 











یو اجب السَّمَالٍ لِسَا 





ِمَائه له و 


۴/۲۹۶۰ تد یب تا 





عبد الم يَقُولٌ: دقَال زشول لزغ م 





. ذا الال 3 





إن مضت سبع سَاعَاتٍ و لم یلها بحستة و 


اب عَلَى المي 7ے 7 








باب د 





کسی که قصد ثواب یا گناہ میکند له / ج۴ت ۲۲۱ 


فرشتة دست چپ به فرشتۂ دست راست می‌گوید که :بایست و دست نگاہ دارهز يراكه او قصد 





گناه کرد؛ بس اگر آن بنده, آن گناہ راکرد .زبانش قلم آن فرشته ,و آب دهانش مركب او باشد. 
و آن را ثابت گرداند و بنویسده. 
۰ محمد بن یحبی 





عثمان مرادی روایت کرده است که كفت : 
«رسول دا فرمود که : چهار حصلت است که هر که آنها در او باشد :بعد از 
هلاک نشود. و مستحق عذاب آن جناب نگردد و مگر کسی که هالک و بسی شقی و بدبخت 
باشد.و آنهاء اين است که : 








بنده فصد می‌کند كه حسنه رابه عمل آورد. پس اگر آن بنده آن را به عمل نیاورد, خدا به 
قصد نیکش . یک حسنه از برایش بنويسد. و اگر آن بنده آن رابه عمل آورد. خداى ققده 
حسنه از برايش بنويسد. و قصد می‌کند كه سیّثه را به عمل آورد. پس اگر آن رابه عمل 


نیاورد» جيزى بر او نوشته نشود. و اگر آن بنده آن‌را به عمل آورد. هفت ساعت مهلت داده 





شود و فرشته‌ای که نویسند؛ حسنات اپلت,رملگویدٍ به فرشته‌ای که نویسندۂ گناهان 
است: و آن فرشته‌ای است که در جانب لجچتاو ایتت-که : شتاب مكن : شايد که حسنه‌ای را 






نابود می گرداندہ . یاشاید که طلب آمرزش کند .يس اگر بگوید که 
غاب اليب رَالشَهَادَةٍ لعي الحكيم الور دحيم ذُرالْجَلالِ لإكزام لہ بر او چیزی 
نوشته نشود. و اگر هفت ساعت بگذرد و حسنه و استغفاری را در بى آن در نیاورد » صاحب 





حسنات به صاحب سیثات كويد كه: بنويس بر این بدبختی که از هر خوبی بی‌بهره و 
بی ننیب شاه است»ء 

و ترجمة دعا این است که : «طلب آمرزش می‌کنم از خدایی که هیچ خدایی نیست : مگر 
او که دانای نهان و آشکار است. و صاحب غلبه و عرّت و راست‌کرداری .و حکمت و 





آمسرزش و مغفرت و مهربانی و رحمت» و خداوند بزرگواری و ملاطفت است» و 
باز می‌گردم به سوی او و توبه می‌کنم؛ 





1 هر ۱۱۴ 








۲ الكافي /الأصول . کتاب اللیمان والکٹر 


۱ بَابُ الب 


۱ ۱ . مُحَمّدُ ِن يَخيئ, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بن عیسی. عَن الحَسّر 








و یش شَيْءْ تشه توچ اين الذثوب». 
۲ لی بن ار 





مک گا ره 
تير عن آبي وب الوا 


عن که 











باب در ین وبه تحفة را /ع۴ ۵ ۰۲۷۳ 


۱ باب در بیان توبه! 


۱ . محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی . از حسن ب 
معاو: 





ن سحبوب. از 
وهب روایت کرد است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق ا که می‌فرمود : 





«چون بنده توبه كند, توب نصوح» خدای - تعالی -او را دوست دارد. و گناہ او رادر دنیا و 
آخرت بر او بپوشاند». عرض کردم که : چگونه بر او می‌پوشاند؟ فرمود که:«آنچه راکه دو 
فرشته‌ای که بر او گماشتەاند بر او نوشه‌ند از گناهان .از باد ایشان می برد+ و چنان می‌کند که 
آنها را فراموش می‌کنند . و به سوی اعضاو جوارح او وحی می‌فرماید كه :گناهان او رابر او 





كتمان كنيد و گواهی مدهید . و وحی می‌فرماید به سوی بقعه‌های زمين که :كتمان كنيد آنچه 
راكه بر روى هر یک از شمامی‌کرد از گناهان؛ بس خداى تدرا ملاقات می‌کند , در هنگامی که 


او راملاقات می‌کند (یعنی در موقف حساب), در حالی که جيزى نیست که بر او گواهی دهد 





ی از گناهان». 





۲ علی بن ابراهيم . از بد رش ,لاب نأب ىأعمير . از ابو ارب خوّاز .از محمد بن 
مسلم. از امام محمد باقر يا امام چعفر صادق کل ر کرده است در فول خخداى #ق: وف 
نزب فانتهی فل ما سلف 4 . که فر مود دمو عه . توبه است». و ترجمة ظاهر 





جانڈخز 








است که : «پس هر که بيايد او را (يعنى برسد به او) پندی از يروردكارش . پس 
باز ایستد. پس از برای او است آنچه گذشته .كه بر آن عقاب و بازخواستی نیست». 

۳ ۳ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد. از 
محمد بن علی ‏ از محمد بن فضیل .از ابو الصاح كنانى که كفت : امام جعفر صادق 19 را 
سوال کردم از قول حدای #: (یا انا نولیان تب نوحاه ۲ یعنی :«ای کسانی 
که ایمان آوردءايد! باز گردید به سوى خدا و از گناهان توبه کنید. توبه و بازگشتی نصوح؛ 
یعنی خالص از برای خدا. پا محکم و | 








يا ناصح مردمان». و حضرت فرمود 


۱و توبةء یہ معنی از ت .و توبة ند . 5 اارادة عذاب و 





غلب به سوی آمرزش و غفران. و بعضی گمانکرداند که توي عنقا آن است که نها تولیق توب 
می‌دمد.(مترجم) ۲ ره ۵ 
۴ تحریم۸ 








4 کتاب الإيمان والكفر 
٣۴‏ الكافي /الأصول ا ا 


: وب ين ال 


9: دنا ايها لین هنوا تُوبُوا إلى اله 








تحفة الأولياء رج ؟ ن ۲۲۵ 





توبه مىكند . بعد از ان .در آن عود نم ىكند ویر نم ىكردد». و محمد بن فضیا 
كفت كه :امام موسىكاظم 8 را از اين آیه سؤال كردم . فر مود که 
آن .در آن عود نمی‌کند .و دوست‌ترین بندكان به سوى خدا. آنانند که در گناہ افتاده می شوند 





توبه می‌کند . بعداز 








و توبه می‌کنند». 
۴ علی بن ابراهیم .از پدرش »از ابن ابی عمير .از ابو ایٔوب .از ابو بصیر روایت 
کرده است که گفت : به حدمت امام جعفر صادق 4 عرض کردم كه : (یا ايا لن نوا تُوبُوا 





ایال ةموح . فرمود که :«آن, گناهی است که هرگز در آن عودنکندہ. عرض کردم که : 
کدام یک از ما است که عود نکر ده و برنگشته؟ فر مود که :۸ای ابامحمد! به درستی که خدای هق 





دوست می دارد از بندگان خویش :کسی راکه فريب خورده و در گناه افتاده باشد .و توبه کرده 
باشده 

۵ء .علی بن ابراهيم »از پدرش .از این ابی عمیر »از بعضی از اصحاب ماروایت کرده 
و آن رامرفوع ساخته و كفته است که :ديه ارست نگه‌نعدای - تبارک و تعالی -توبه کاران راسه 
خصلت عطا فرموده, که اگر یک خمللت از آنهاارابه همه اهل آسمان‌ها و زمین عطا 
می‌فرمود. هر آینه به همان یک حصلت نجات می‌یافتند. و آنهاء قول حدای 38 است که 
9إّلقه یب لابین ویب اطهرین4 ؛ پس هر که خدای - تعالی او را دوست دار .او را 


عذاب نکند. و قول آن جناب که مىفرمايد : الین يَحْمِلُونَ لْعزش وَمَنْ وله ُسَبَمُونَ خد 





العظیم» '؛ یعنی : «آنان که برمی‌دارند عرش خدا را . و کسانی که در گرداگرد آنند از کروبیان. 
که هميشه به طواف آن مشغول‌اند . تسبیح می‌کنند به ستایش پروردگار خويش. و تصدية 





می‌کنند به ربوبیّت و وحدانیت آن جناب و طلب آمرزش می‌کنند از برای کسانی که ایمان 
آورده‌اند, (و استغفار ایشان به اين طريق است که از روى نیاز می‌گویند :) پروردگارا! 


فراگرفته هر چیزی را از روی بخشش و دانشر (یعنی رحمت و علمت به همه جيز رسیده) 





1 وب ۲۴۷ ۲ غافره ٩-۷‏ 








کتاب الإيمان والكفر 









۶ء مُحَمَد بن يخمئ, عڻ أَحْمَدَ بن مُحَمِّ عن ان مخبوب. عَن العلاوه 
عن مد بن مُسْلِم. عَنْ أبي جَعْقَرٍ ڪا قَالَ: 


: قلغل ان ما 
ِل هل الإيماي». 





لَ: با مُحََدَ بی مُسْلِم. أ ری عبد این 











تحفة الأولياء /ج؟ ۵ ۲۲۷ 


بس ببامر ز كسانى راكه توبه کر ند و بيروى نمودند راه توبە راءكه طریق ایمان است .و نكاء دار 
ایشان را از عذاب آتش سوزان. پروردگارا! و درآور ايشان را در بوستانهايى با اقامتگاه 
بهشت دائمت ‏ آن بوستان‌ها که وعده داده‌ای أيشان را. و نیز درآور در آن با ایشان, کسانی را 
كه شایسته باشند از پدران ایشان و زنان ايشان و فرزندان ایشان. به درستی که تویی غالب 
داناء که از هيج مقدوری عاجز نشوی, و هر جه كنى . بر وفق حکمت و مصلحت باشد. و 





دار ایشان را از بدی‌ها و از عقوبت آنها. و هر که را که نگاه داری از عقویت بدی‌ها در 
روز جزاء بس به حقيقت که رحم کرده‌ای او را (و به روضة رضوان رسانیده‌ای, یا هر که را 
نگاه داری از گناهان در دار دنيا. رحم کرده‌ای او را), و آن نگاهداری تو ٠‏ فیروزی بزرگ و 
ظفری بزرگوار است». 

و قول آن جناب 3#: «والْین یعون 






انیا خر ولا بون انس التي حزم انح 


فيه مُهانا ه ال من اب 


أثامأ ه بُضاّت له العذاب یزم ‏ 









شون ومن ی 
وأمن وَعَملَ غثلاً ضالحا فأولنک یله سم عناب انا غفورا زحیما4 + یعنی :هو 
بندگان خداوند بسیار مهربان, نال که تم واا و نمی‌پرستند با خداء خدای دیگر راء و 
نم ىكشند تنی را که خدا کشتن آن‌را حرام كردانيده. مگر به حق و موجبات کشتن . و زنا 
نمی‌کننده .و ترجمة بعضی از باقی‌مانده گذشت و ترجمة تتمّه این است که :«مگر أن کس که 
1 





توبه كند و ایمان آورد » و بكند كارى راكه شايسته باشد؛ پس آن كروه. بدل می‌کند خدا 





بدی‌های ايشان راكه كناهان است .به خوبی‌ها (یعنی ثواب‌ها) . و خدا آمرزنده وبخشنده بود 
و خراهد بوده. 

۶ ۶ . محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن محبوب. از علاء, از محمد بن 
مسلم. از امام محمد باقر # روایت کرده است که فرمود: «ای محمد بسر مسلم! گناهان: 
مؤمن چون از آنها توبه کند ‏ از برايش آمرزیده می‌شود! بس بايد كه مؤمن عمل كند , آنچه را 
که از سر م ىكيرد , بعد از توبه و آمرزش .بدان و آگاه باش! به خدا سوگند که این مغفرت 
نيستء مگر از برای اهل ایمان». عرض کردم : پس اگر برگردد؛ بعد از توبه و استغفار از 
کناهان. و دوباره 





اەکند ٭ و باز در توبه عود نماید . جه حال دارد؟ فرمود که: ای محمد. 


۱. فرقان ۷۰-۶۸ 





۶۸ الكافي /الأصول کتاب الإيمان والكفر 








۷ یو عل ار عَنْ مُحَكَدٍ ن عد ره عن ابن 





میشون. عَئ أبِي بصِير. عن أبي عبد همقل عن ول ال رز 





جل هإذا مَسُهُمْ طائِث من الشَیِطٰان ناعذا هُمْ مُبْصِرُون» 


كَذْلِكَ له: «تنگزوافانامغ 


برَاجلته جِينَ وَجَدَهًا. 


۹ مُحَمّدُ بْنُ تخبی. عن أَحْمَد ن مُحَگّد ن عيسئء عَنْ مد بن 


د عَنْ اي بل قال 





باب در بیان تیه تحفة الاریء /رج؟ ن ۲۲۹ 





بسر مسلم! آیا چنان می‌پنداری که بندۂ مؤمن . بر گناه خود پشیمان می‌شود. و از حدای 8ق 
طلب آمرزش از آن می‌کند و توبه می‌کند و خحدای 28با وجود اينها, نوبة او راقبول 
نمی فرماید؟» عرض كردم : بس اگر چندین مرتبه چنین کند كه مر نكب گناہ شود بعد از آن. 
:ر هر زمان که مؤمن به استغفار و توبه باز گردد. خدای فا 








توبه کند و آمرزش طلبد؟ فرمود: 








يرد » و به آمرزش بر او بازگردد و تفّل فرمايد. و به درستی كه خدای 38 
آمرزنده‌ای است مهربان .كه توبه را قبول می‌کند . و از گناهان در می گذرد؛ بس بپرهیز از 
آنکه مؤمنان را از رحمت خدای فقنو ميد گردانی»۱. 

۷ ابو على اشعری .از محمد بن عبد الجا 


از او بها 





از ابن فضال .از ثعلبة بن میمون .از ابو 





بصیر از امام جعفر صادق 8 روایت کرده است که كفت : آن حضرت را سژال کردم از فول 





0 مُبْسبرُون) '! يعنى : ابه درستی که آنان 
که پرهیز كردند » چون برسد ایشان را وسومه و مکری از جانب شيطان.كه در خاطرها فرود 
آید و به گرد آن در آید, پند گیرند و خالا باذ کیگهرپس ناگاہ ایشان بینایان باشند .كه راہ حق و 
صواب را ببیننده. و حضرت فرمود که :مرا از ان بنده‌ای است که قصد گناہ می‌کند , بعد از 
آن, منذکر می‌شود و به این سبب باز می ابد . و این ؛ معنی قول ان جناب است که فرموده 


روا فان مغ مْمبرٌون)» 





۸ / ۸. على بن ابراهيم :از بدرش . از ابن ابی عمیر .از عمر بن اذینه .از ابو عبیده 





روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام محمد باقر 1 كه می‌فر مود : «به درستی که 


خدای 38 سخت‌نر است از روی شادی به توب بندۀ خويش از مردى که شتر سواری و 





توشه‌دان (يعنى سفرة) خود را در شب تارى گم كرده باشد, بعد از آن, آن را 9 
به درستى كه خدا سخت‌تر است از روى شادى به توبة بندۂ خود. از این سرد به راحلة 
خودش» در هنگامی كه آن را پیابد» 

۹ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عیسی :از محمد بن اسماعیل .از عبد 
الله بن عثمان , از ابو جمیله روايت كرده است که كفت :امام جعفر صادق 3 فرمود: 





١و‏ شاعر چه خوش كفته که 
ن درگه ما درگه نومیدی نيمث صدبار اگرتوبه شكستى بازآ (مترجم) 
٢۔‏ اعرافہ ٠۰۱‏ 








کتاب الایمان وال 
۰ الا سول اپ اسان والکفر 





تن الاب ون لا کون ذلك مله 








باب در بیان تویم تحفةالأولیاء /ج۴ ۵ ۲۳۱ 





«به درستی که دا دوست می دارد بنده‌ای راکه در گناه افتاده و توبه كار باشد .و هر کس که این از 
او سرنزده باشد , بهتر باشدہ 

۰ زاو .از احمد بن محمد .از علی بن نعمان .از محمد بن‌سنان .از یوسف۔ يعنى 
ابو یعقوب برنجفروش - .از جابر از امام محمد باقر ## روایت کرده‌است که كفت : شنیدم 
از آن حضرت که می‌فرمود :«آنکه از گناہ توبه می‌کند ٠‏ چون کسی است که او راگناهی نباشد. 
و آنکه بر سر گناه ایستاده و از آن آمرزش می‌طلبد . چون کسی است که ریشخند می‌کنده. 

۱ء . على بن ابراهیم روایت کرده است 
سهل بن زياد و هر دو .از این محبوب :از ابو حمزه از امام محمد باقر 9 که فرمود 


پدرش و چند نفر از اصحاب ما از 





«به درستی که خدای 8ک به سوى داو د ## وحی فرمود که : بیابندۂ من دانیال را (یعنی به سوى 
او توجه کن) و به او بكو كه : مرانافرمانی کردی و تو را آمرزیدم .و باز مرا نافرمانى کردی و 
تو را آمرزیدم. و دیگر مرا نافرمانى کردی و تو را آمرزیدم؛ بس اگر در مرتبة چهارم مرا 
نافرمانی کنی ؛ تو را نمی‌آمرزم! بس داو د به ردانیال آمد و به او كفت که :ای دانیال! 
به درستی که من فرستادة خدايم به سوی تو :و آنا جاب به تو می فرماید که : مرا نافرمانی 
کردی و تو را آمرزیدم ,و باز مرانافزمانی کردی و تو را آمرزیدم ,و دیگر مرانافرمانی کردی 
و تو را آمرزیدم؛ بس اگر در مرتبة چهارم مرا ناثرمانی كنى , تو را نمی‌آمرزم. دانيال به آن 
حضرت عرض کرد که :ای بيغمبر خدا! آنچه بر نو بود .رسانيدى و تبلیغ رسالت خداکردی؛ 
پس چون وقت سحر شد ؛ دانیال برخاست و با پروردگار خویش مناجات کرد و عرض کرد 
كه :ای پروردار من! به درستی که بيغمبرت داود» مرا خبر داد از جانب توء که من نو را 
نافرمانی کردہام و تو مرا آمرزيدءاى . و باز تو رانافرمانی كردءام و مرا آمرزیدهای ,و باز تو را 
نافرمانی كردهام و مرا آمرزیده‌ای . و مرا از جانب تو خبر داد که :اگر تو رادر مرتبة چهارم 
نافرمانی کنم. مرا نمی‌آمرزی؛ پس سوگند ياد می‌کنم به عرّت تو که اگر مرانگاه نداری» 
هر آینه تو را نافرمانى مىكنم ؛ بعد از آن. تو را افرمانی میکنم بعد از آن, تو را نافرمانی 
می‌کنم؛ 


۷۲ .جند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد .از موسی بن قاسم . 





از جدّش حسن بن راشد. از معاویه بن وهب که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق ا که 


مى فرمود : «چون بنده توبه كند. توب نصوح. خداى ظق او را دوست داردء و گناهان او را بر 





۲ ت الكافي /الأصول 








۳ . عة من احا 


نت مات لع تب علي 





جبیعا. عن ال 
الصَّمَدِ 





ازكتاهان 





باب در بیان آمرزش 





ة الأولياء رج ؟ 0 ۲۳۳ 


اوبپوشائدہ۔عرض كردم که :جكونه براوپو شاند؟ فرمودكه :«آنچه راكه دو فرشتۀ نویسندگان 
اعمالش بر او می‌نوشتند : از ياد ایشان می برد: و جنان می‌کند كه ان را فراموش کنند . و به 
سوی اعضای او و بقعه‌های زمین . وحی می‌فرماید كه : گناهان او را بر او بپوشید؛ پس 
خدای ف را ملاقات می‌کند ؛ در هنگامی که او را ملاقات می‌کند ٠‏ و چیزی نیست که بر او 
گواهی دهد به چیزی از گناهان» 

۳ . چند تفر از اصحاب ما روايت کر ده‌اند .از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
اشعرى .از ابن فاح. از امام جعفر صادق 8ف که فرمود : به درستی که خداى #8 شاد مى شود 
به توبة بندۂ مؤمن خود. چون توبه كند. چنان که یکی از شما به كمد 


چون أن را بیابده 





۶ خود شاد می‌شود. 


۲ باب در بیان آمرزش طلبیدن از گناهان 

۴ء . على بن ابراهیم, از پدرش؛ از ان ابی عمير . از محمد بن حمران از زراره 
روایت کرده است که كفت : شنیدم از آمام تفر پاق كه می‌فر مود : «به درستی که بنده 
چون گناهی را مرتکب شود از ازل روز تا تب مهلت داده شود. پس اگر از خدا آمرزش 
طلبد :بر او نوشته نشوده 

۵ء .از او.از پدرش از ابن ابی عمیر روایت است و ابو على اشعری.از محمد بن 
عبد الجبّار از صفوان ‏ از ابو پوب از ابو بصير. از امام جعفر صادق 38 روایت کرد» است 
که فرمود :«هر که گناهی را بکند ‏ در باب آن. هفت ساعت از روز مهلت داده شود؛ بس اگر 
سه مرتبه آمرزش طلبد از خدابی که نيست خدابی » مگر او که زندہ و پاینده است بر وجه 
دوام به این كه بككويد: تا اذى لا إلا مر الح الحَیٌ الوم آن گناه. بر او نوشته نشود». 

۶ء على بن ابراهيم روايت كرده أست ء از پدرش و ابو على اشعرى و محمد بن 
يحيى . هر دو از حسين بن اسحاق . از على بن مهزیار از فضالة بن ايَوب. از عبد الصَمِد 
بشیر. از امام جعفر صادق جا که فرمود: 
هفت ساعت او را مهلت دهد . يس اگر از خدا آمرزش طلب کند. جيزى بر او نوشته نشود.و 











#بند؛ مؤمن چون گناهی را به عمل آورد . خدای 3# 


اگر آن ساعت‌ها بگذرد و استغفار نکند ‏ یک گناہ بر او نوشته شود. و به درستی که مؤمن »بعد 
از بيست سال ,گناہ خود را به خاطر می‌آورد, تا آنکه از پروردگار خود آمرزش طلب کند ؛ و 





کتاب الایمان والکفر 








باب در بیان آمرزش طلیدن از كناهان تحفة الأولياء /ج؟ ع ۲۳۵ 


خدا او را بيامر زد .و به درستى كه كافر :گناہ رافراموش می‌کند. در همان ساعت که آن رابه جا 
آورده [است]4. 


۷۷ حمید بن زياد .از حسن بن محمد .از چند: 





تفر ازابان .از زید شخام .از امام 


جعفر صادق 36 روایت کرده است که فرمود: «رسول دای به سوی خداى ‏ توبه 
1 الہ 


می‌فرمود ء در روزی هفتاد مرنبه». عرض کردم که : می فر مود :دا نوب 
فرمود:«نه» ولیکن می فر مود :أب یاه عرض کردم :به درستی که رسول خد ا توبه 
می‌کرد و برنمی‌گشت » و ما توبه می‌کنیم و برمی‌گر دیم. فرمود که :٭خدا يارى خواسته شده 
است» (یعنی از او يارى بخواء, تابه سوی گناہ برنگردی و توبه رانشکنی) 
۸ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن حكم ‏ ازا 
ابو بصير . از امام جعفر صادق 88 روایت کرده است که فرمود : «هر که گناهی راب عمل 
آورد. در باب آن. هفت ساعت از روز مهلت داده شود؛ بس اگر سه مرتبه بگوید که 
تیاه الذي لاإله إلا هو ال ارم 


۹ / ۶ .از او .از احمد بن محمطٍ. آزآبن نمال از على بن عقبة عبافروش .از امام 











جعفر صادق 8# روايت است كه فترمود : هبيه درستی که مؤمن گناہ م ىكند؛ يس بعد از 
بيست سال به خاطر می‌آورد . و از خدای فك آمرزش م ىطلبد. و خدا او را می‌آمرزه . و جز 






بن نیست که خدا ان را به خاطرش می‌آورد .كه أو را بيامر زد . و به درستی که کافر گناہ 
م ىكند و در همان ساعت :ان را فراموش می‌کند» 

۰ / ۷ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند, از احمد بن محمد بن خالد. از ابن 
محبوب. از ہشام بن سالم. از آنکه او را ذکر كرده, از امام جعفر صادق ا که فرمود : «هیچ 
مؤمنى نیست كه در روز و شبی كه بر او می‌گذرد : چھل گناہ كبيره راكسب کند : پس بگوید 
- در حالتى که بشيمان باشد -كه: 
نتفر اله اذ له الا ها ارم تدب الشنوات والازض ڈااجلالِ وَالاقزام وأشئلة أن 
بسن على محئ وَأ محئ ون بوب عَلی, مگر آنکه خداى هه, آن گناهان رااز برایش 
بیامرزد .و هيج خوبی نیست در کسی که در روزی بیشتر از چهل گناہ کیره را کسب می‌کنده. 
۱ز او .از چند نفر از اصحاب ماروایت است که آن رامر فوع ساختند و گفتند که : 

















فرمود :هر چیزی را دوایی هست. و دوای كناهان , استغفار و طلب آمرزش است» 








۶" الكافي / الأصول 7 کتاب الإيمان والكفر 





َالَ: «لِكُلٌ میم توا و اء انوب الا 
AY‏ أب علي الأعري فان بخ یا 





۳ مکحد بن حيط دزن مختد بن عيسئ. .عن مُحَمَدٍ ۹ 
عن عار | ترا تال 
قال ابر عبد الل 












باب در بیان عطاکردن خدای وقت توه را یه آدم اتحفة الأولیاء زج۲ o‏ ۲۳۷ 


۲ .ابو علی اشعری و محمد بن یحبی هر دو روایت کرد‌اند .از حسین بن اسحاق و 
على بن ابراهیم از پدرش و همه . از على بن مهزیار .از نضر بن سويد از عبد الله بن سنان ٠‏ 
از حفص که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق للا که می فرمود :هیچ مؤمنى نیست که گناهی 
رامر تكب شود مگر آنکه خداى 38 هفت ساعت از روز :او را مهلت دهد؛ بس اگر آن گناہ 


کنندہ توبه کند ٠‏ چیزی بر او نوشته نشود, و اگر نوبه نکند یک گناہ بر او نوشته شود». پس 





عبّاد بصری به خدمتش آمد و به آن حضرت عرض کرد كه : به ما رسيده كه تو گفته‌ای که : 
«هيج بنده‌ای نیست که گناهی را مر تكب شود مگر آنکه خدای فق هفت ساعت از روز :او را 
نگفتم ‏ ولیکن گفتم که : هيج مؤمنى نیست .و 





مهلت دهد» . حضرت فر مود :د 
من همچنین بود». 
٠١ ۳‏ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد عیسی .از محمدبن سنان. از عمّار بن 





مروان روايت کردہ است که گفت :امام جعفر صادق للا فرمود که : «هر که در روزی: 
صد مرتبه بگوب 
در بنده‌ای که در روزی» هفتصد گناہ را یه عم آوره. 





رال حدای قد هفتعند گتاه از برای 





بيامر زد . و هيج خوبی نیست 





۳. باب در بیان عطَاً کردی خدای 2 وق توب را به آدم الا 


۴ ععلی بن ابراهيم ,از پدرش از ابن ابی عمیر »از جمیل بن دراج :از بکیر از امام 
جعفر صادق یا از امام محمد باقر 1 روایت کرده است که فرمود: «به درستی که حضرت 
آدم 48 كفت كه : ای پروردگار من! شيطان رابر من مسلط گردانیدی ‏ و او را مانند حول در 








او محفوظ 
باشم). فرمود که :ای آدم! از برای تو قصد معصیتی 
بکند» بر او نوشته نشود. بس اگر آن را به عمل آورد .یک گناہ بر او نوشته شود. و هر که از 
ایشان قصد ثوابى بکند + پس اگر آن رابه عمل نباورہ+یک ثواب از برایش نوشته شود و اگر 
آن رابه عمل آورد. دہ ثواب از 
من زياد كن . فرمود که :از برای 
آمرزش کند. او را بيامرزد . عرض کرد که :ای پروردگار من! از برای من زياد كن . فرمود 


بدن من روان ساختی؛ بس از برای من چیزی قرار ده (يعنى جيزى كه به آن. 
را قرار دادم که هر که از فر زندا 








ته شود . عرض کرد که :ای بروردكار من! از برای 
ان كناهى بکند. بعد از آن. طلب 


ايش نو 
قرار دادم که هر که از 














توبه رااز برای ايشان قرار دادم ؛ و توبه را از برای ایشان پهن کردم » و در آن وسعتی دادم تا 





۸ الكافي / الأصول 





باب در بیان عط كردن خدای وقت توبه ر به آدم تحفة الأویاء زج ن ۲۳۹ 





به حنجره برسد. عرض کرد که :ای پروردگار من! مرايس است». 
۵ .جند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از احمد بن محمد از ابن فضال »از آنکه 

او راذكر کرده از امام جعفر صادق ا كه فرمود : «رسول خداع فرمود که :هر که یک سال 

پیش از مردنش توبه کند , خدا توب أو را قبول فرماید؛ پس فرمود: به درستی که یک سال. 


بسيار است. هر که یک ماه بيش از مردنش توبه کند. حدا توبة او راقبول فرماید . 





س فرمود 


به درستی که یک ماه» بسیار است. هر که يك جمعه (یعنی یک هفته) پیش از مردنش توبه 





کند ‏ خدا توبۀ او را قبول فرماید . بس فرمود : به درستى که یک جمعه؛ بسيار است. هر که 
یک رو 





از مردنش توبه کند, خدا توبة آو را قبول فرماید؛ پس فرمود : به درستی كه یک 
روزء بسیار است. هر که تربه کند پیش از آنکه امور آخرت را معاینً ببیند: دا شوبۂ او را 
قبول فرماید» 

۶ء على بن ابراهيم »از بدرش از ابن ابی عمیر ‏ از جمیل .از زرا 
باقر روایت کرده است که فرمود : «چو تایه اینجا رسد - و به دست خویش به سوی 
گلوی مبارکش اشاره فرمود -۰ عام ا ان نب و جاهل را توبه باشد» 

۷ .محمد بن يحيى راز احمد بن تمد بن عیسی .از محمد بن سنان :از معاویه بن 





ازامام محمد 


وهب روايت كرده است كه گفت به سر یدگ یر ریم . و ھمراہ ما پیری بود به غايت 
حق‌پرست. و بسيار عبادت می‌نمود و در عرض راہ نماز را تمام می‌کرد. و پسر برادری 
داشت مسلمان. كه با او بود؛ بس من به بسر برادرش كفتم که :کاش این أمر ‏ يعنى امر 
امامت رابر عمویت عرضه مىدادى , شايد که خداى 8او را حالص گرداند و شيعه شود؛ 
پس همه ایشان گفتند كه :این بير را واكذاريد كه بر حالی که دارد . بميرد!زيراكه او خوش 
شکل است؛ پس بسر برادرش هيج صبر نكرد؛ تا آنكه به او كفت که : ای عموا به درستی که 
مردم بعد از رسول دا مرند شدند و از دين بركشتند . مكر جماعتى اندك. 





برای 
على بن ابی طالب 4 از طاعت بود آنچه از برای رسول خدای بود. و بعد از رسول 
دام حق و طاعت .از برای آن حضرت بود. راوی می‌گوید : بس آن پیر أه سردی کشید » 
و بالك زد و گفت که :من بر این اعتفاد 
جعفر صادق 1 داخل شدي 


فرمود كه :«آن پیرمردی است از اهل بهشت». على بن سرّى به آن حضرت عرض کرد که :أو 





این مذهبم . و جانش بیرون آمد . بعد از آن» بر امام 





و على بن سرّى این کلام رأ بر حضرت صادق 4# عرضه داد . 








۴۰ الكافي الأصول کتاب الإيمان والکفر 





۸۹ أو علي ال ایک بوني خر ابا عن فا رف 











یاب لمم تحفة الأولياء /ج۴ ۵ ۲۴۱ 
چیزی از این امر را نشناخت. غير از يك ساعت که در آن بود. فرمود: «پس جه چیز از او 
می‌خواهید؟ به خدا سوگند که داخل بهشت شده 

۴ باب لمم 


۸۸ .على بن ابراهیم .از 
امام جعفر صادق 886 روا 
از قول حدای فق: ال 





أبن أبى عمیر :از ابو یوب :از محمد بن مسلم »از 
ت كرده است كه كفت :به آن حضرت عرض كردم كه :مرا خبر دهد 
نبیر لاثم زالفواجش إل النَُم ؛ یعنی: «نیکوکاران » آنانند 
که اجتناب می‌کنند از بزرگ‌های از گناه (یعنی از گناهان بزرك به یک سو می‌شوند) و از 












فاحشه‌ها, و آنجه زشت باشد, مگر آنچه صغیر و خُرد باشدہ (چه گناہ صفیره, تا به ح 
اصرار نرسیده. آمرزیده است) .و حضرت فرمود که :«آن گناھی است که مردی آن رابه عمل 
می‌آورد؛ پس آن مقدار که خدا خواهد , درنگ می‌کند بعد از آن. آن رابه عمل می‌آورده 





۹ .ابو على اشعری .از محمد يميد الله الجتار .از صفوان .از علا. از محمد بن 
مسلم. از امام محمد باقر يا امام جعفر صا قور رایت كرده است که كفت : به آن حضرت 
عرض کردم که ییون کب الم لالم فر مود که :«لمم .هه است بعد 
اه بعد از گناه .که بنشه دق كرود آی واک را به فعل آورده .۳ 








از هَنَه؛ یعنی' 

۰ء على بن ابراهيم .از محمد بن عيسى »از يونس از اسحاق بن عمّار روایت کردہ 
است که ككفت : امام جعفر صادق 1 فرمود که : «هیچ مزمنی نیست , مگر آنکه او راگناھی 
است که در زمانی از آن دوری می‌کند . بعد از آن. آن را به فعل می‌آورد. و این است معنی 
فرمودة خدای که می فرماید : 4 راری می‌گو ید :و نیز از آن حضرت سوال کردم 
از فول خخداى 5: این يَجتِبُونَ كب الثم والْْزاجش انم فر مود که :«فواحش. زناو 
دزدی است . و لمم. آن است که مردی گناهی رابه فعل آورد . بس از خدا طلب آمرزش 
می‌کند. به جهت آن گناهه 


۱ .على بن ابراهيم » از پدرش .از ابن ابی عمير »از حارث بن بهرام . از عمرو بن 











دیک شدن. (مترجم) 





و هته .به قتح هاء ‏ . خصلت بد ستو چیزی که ذکرش زشت باشد . (مترجم) 





1 کتاب الإيمان والكفر 
۲ الال االامول__ے 





لد جل بن قو جيل قاق و الب 






و ابو و رما اَم ین ذأ 
يود لَه من بلك اس 





بد الؤشنن بن ڪاڊ عن بض 








باب در بیان ینک كناهان پر سه قسم لست 





تحفة الأونياء /ج۲ ۵ ۲۳۳ 





جمیع روایت کرده‌است که گفت :امام جعفر صادق 32 فر مو د که :هر که به نز دما يد وطالب فقه 


و قرآن و تفسیر و بیان آن باشد :او را واگذارید . و هر که به نزد ما آید که ظاهر گرداند امر 





زشتی راکه خدا آن را پوشیده.او را دور گردانید» 





يس مردی از آن گروه» به حضرت عرض کرد که : فدای تو گردم! به خدا سوگند که مدنی 
است مدید که من بر گناهی اقامه دارم . و مى خواهم كه از آن گناہ به سوی غير آن منتقل شوم 
و قدرت بر آن ندارم. حضرت به آن مرد فرمود که :«اگر راستگویی ؛ پس به د 
خدای 8 تو را دوست می‌دارد » و چیزی آن جناب را منع نمی‌کند از آنکه تو را از 


وستتی گنه 





به سوی 
غير آن نقل کند . مگر از برای آنکه از او بتوسی» 

۲ على بن ابراهيم .از پدرش .از حمّاد بن عیسی .از حریز .از اسحاق بن عمّار داز 
امام جعفر صادق 82 روایت کرده است که فرمود : «هیچ گناهی نیست ,مگر آنکه بندۂ مزمنی 
بر آن سرشته شده. که زمانی از آن دوری می کید . بعد از آن. آن را به فعل می‌آورد . و این است 
ن ینز الان والزاجش الم ۷:. 

فرمود که : «لمم - به فتح لام و تشدیدمیم -بنده‌ای است كه گناهی را بعد از گناهی به 
فعل می‌آورد. و از سليقة او؛ بعنیا ظیح او نیسست بو چنان نیست که طبیعی و جبلی او باشد» 

۶۳ على بن ابراهیم روای 
سهل بن زياد و هر دوء از ابن محبوب .از ابن رناب که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 18 





معنی قول خدای فا3: (ألْذين ب 








کرده است. از پدرش و چند نفر از اصحاب ماء از 


که مى فر مود : #به درستی که خوی مزمن , دروغ و بخل و فجور و ابکاری نمی‌باشد. و بسا 
است که از اينها چیزی را به فعل می‌آورد . ولیکن پیرسته بر آن نمی‌باشد». به آن حضرت 
رى ١‏ ولیکن از آن نطفه : فرزندی از برایش متولّد 





عرض شد که: مزمن زنا می‌کند؟ فرمود 
نمی‌شود» 
۵ باب در بیان اينكه کناهان بر سه قسم است 
۴ء . على بن ابراهيم ٠‏ از پدرش: از عبد الرحمان بن حمّاد. از بعضی از اصحاب 
خویش روایت کرده که آن را مرفوع ساخته و كفته است که 
أميرالمؤمنين 4# در کوفه بر منبر بالاارفت ,و دا را حمد کرد و بر او ثناگفت.بعد از آن, 











الثاش, إن الوب تلائ ثم 4 یه :با یر الابنين. فلت 


ا ا 
الدب لا ؟ ال نا ارڈ أن ماه و لين 





باب در بیان اینکه كناهان بر سه قسسم لست تحفة الأولياء رج ؟ ن ۲۴۵ 





فرمود كه : «ای كروه مردمان! به درستی كه كناهان بر سه قسم است . بعد از آن باز ایستاد 
و هبج نفرمود». حبّة عرنى به آن حضرت عرض نمود كه : يااميرالمؤمنين! فرمودى که : 





گناهان بر سه قسم است و باز ايستادى . فرمود که: «من آن را ذکر نکردم» مگر آنکه 
می‌خواستم كه آنها را تفسیر و بیان كنم . وليكن مرا ماندگی (و نفس سوختگی) عارض شد. 
كه در ميان من و سخن گفتن ۰ حائل و مانع كرديد ۔آری .گناهان بر سه قسم است : بس كناهى 
است که آمرزیده است: و گناهی است كه آمرزیده نيست »و گناهی است که از برای صاحبش 





اميد داريم .و بر او می‌ترسیم» 

عرض کرد كه: یاامیرالمز 
آمرزیده :گناہ بنده‌ای است که خدا او را در دنیا بر گناهش عقاب فرموده و سزا داده است؛ چرا 
که. خدای داز آن حلیم‌تر و كريمتر است که دو مرتبه بندۀ خود راعقاب کند 

و اما گناهی که آمرزیده نمی شود. ظلم و ستم بندگان است بر يكديكر . به درستی که 
خدای - تبارک و تعالی ۔چون از برای خلق ویش ظاهر شود (یعنی اسباب سلطنت و 
قهاری و اساس قدرت و پروردگاری إو که بر تر مردمان پوشیدہ و پنهان بوده, ظاهر و 
هویدا گردد) سوگند یاد کند به سوگندی که پر خاد لازم گرداند. و بفرماید كه: به عرّت و 
جلال خودم سوگند که ظلم هيج ظالمی از من درنگذرد .و هر چند كه کف دستی باشد به کف 
دستی دیگر » و هر چند که مالیدن به تی باشد و هر چند كه سر زدن و شاخ جنگی 
اشد .كه در ميان حیوانات شاخدار بابی‌شاخ اتّفاق افتاده . بس از برای بندگان از برای بعضی 
از ايشان از بعضی . قصاص می‌ستاند . تا آنکه یکی را بر یکی مظلمه‌ای نباشد . بعد از ان٠‏ 
ایشان را از برای حساب مبعرث می‌گر داند 


س آنها را از برای ما بیان فرما. فرمود : «آرى .اما گناہ 














و اما گناه سيم , گناهی است که خدا آن را بر خلق خود پ و توبه‌ای از آن گنا 





روزی او فرموده است. بس آن بنده صبح كرده از گناہ خويش . ترسان ,و پروردگار خود را 
امیدوار .و مااز برای او . چنانیم که او از برای خود است . رحمت را از برایش اميد داریم .و بر 





او از عذاب می‌ترسیم». 

۵ علی بن ابراهيم »از محمد بن عیسی .از يونس از ابن بکیر .از زراره.از حموان 
روایت کرده است که گفت: امام محمد باقر # راسزال کردم از مردی که در موجب 
سنگساری, ید 
خواهد بود؟ فرمود 
کرمش بیش از این است که بند؛ خود را در دنيا و آخرت. هر دو عقاب فرماید). 





أو اقامه می شود (یعنی او را سنگسار می‌کنند) : آیا در آخرت بر آن معاقب 





به درستی که خدای ‏ تبارک و ت 











کتاب الإيمان وا 
۶ الكافي /الأصول 0 كناب الإيمان والكفر 


۶۔ محمد ن ي 








باب در بیان تعجيل عقوبت گنا تحفةالأریاء رج؟ ۵ ۲۴۷ 


۶۔ باب در بیان تعجیل عقوبت گناه 


۶ ۔.۔ محمد بن يحيىء از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب. از 
عبدالله بن سنان. از حمزة بن حمران. از بدرش از امام محمد باقر روایت کرده است که 





فرمود :ابه درستی که خدای 8 جون از امر و فرمانش این باشد که بنده‌ای راگرامی دارد,و او 
راگناهی باشد , او را به بيمارى مبتلا گر داند ء و اگر این ابتلاء و امتحان را با او نکند. او رابه 
حاجت و پریشانی مبتلا کند, و اگر این را با او نكند, مردن رابر او سخت گرداند كه جانش را 











به دشواری بگیرد » تا آنکه او رابه آن گناہ سزا دهد». حضرت فرمود: ہو اگر از امر آن جناب 
این باشد که او را خوار گرداند .و او رادر نزد آن جناب ثوابی باشدء بدنش را صحیح گر داند و 
پیوسته تندرست باشد :و اگر این را بااو نکند بر او در روزيش وسعت دهد .و اگر آن جناب 
این را با او نکند . مردن را بر او سهل و آسان گرداند كه جانش را به آسانی بگیرد. تا آنکه او را 
به آن حسنه سزا دهده 

۷ .على بن ابراھیم .از پد رڈ اواپ گی تجمير .از اسماعیل بن ابراهيم .از حکم بن 
عیینه روایت کرده است که كفت : امام جَفرَحتادق 4 فرمود: «به درستی که بنده چون 
گناهانش بسيار شود از کر دار یراوشد که آنها رایپوشاند و کفارۂ نها 
باشد. خدا او را به اندوه مبتلا گر داند .كه کثار؛ آنها باشد». 








۸ / ۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کره‌اند. از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
اشعری از ابن قاح. از امام جعفر صادق 8ڈ كه فر مود : «رسول خدا ا فرمود که : خداى 38 
فرمود: به عرّت و جلال خودم سوگند که هيج بندماى را از دنيا بیرون نمی یرم و حال آنکه 
من می‌خواهم که او رارحمت کنم. تا آنکه تمام. فراگیرم از او هر گناهی راكه به عمل آورده. 
یاب بيمارى در بدن او و بابه تنگی در روزی اوو یابه ترس در دنیای او؛ بس اگر 
باقيماندهاى از آن بر او باقی بماند. در نزد مردن بر او سخت گیرم .و به عت و جلال خودم 





سوگند که هیچ بنده‌ای رااز دنيا بیرون نبرم. و حال آنکه من خواسته باشم که او را عذاب كنم 
تا آنکه جزای هر حسنه‌ای كه آن رابه عمل آوردہ باشد» به أو دهم یاه گشادی در روزی اوه 
و یابه صخت در بدن او و يابه ایمنی در دنياى او؛ بس اگر باقیماندەای بر او باقى بماند. به 


واسطة آن بقيّه. مردن را بر او سهل و آسان گردانم». 








۸ م الكافي /الأصول کاب لایمان کر 






۷۲ . محمد بن یخی, عَنْ أَحْمَد 





وی فا کن 





ال ها بر 





ياب در بیان تعجیل عقوبت گناہ تحفة الأولياء /ج؟ ۵ ۲۳۹ 


۹ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد . از ار 





محبوب. از هشام بن سالم. از ابان بن تغلب که كفت :امام جعفر صادق ا فرمود: 





درستی كه مؤمن در خواب چیزی بر أو ظاهر می شود که بترسد (یعنی خواب هولناک و 





پریشان می‌بیند) ٠‏ و به جهت آن. گناهانش از برایش آمرزیده می‌شود. و به درستی که مزمن 
در بدنش ضعف به هم می رسد و نزار و خوار و بی‌مقدار می شود و گناهانش به جهت آن :از 
ایش آمرزیده می‌شود». 

۰ ۵ على بن ابراهيم .از پدرش از ابن ابی عمیر از سری بن خالد . از امام 


جعفر صادق 18 روایت کرده است که فرمود: «چون خدا خير و خوبی را نسبت به بنده‌ای 





اراده فرمايد . در عقوبتش در دنيا تعجیل فرماید. و آن رازود به او برساند. و چون بدی رابه 
بندمای اراده داشته باشد. گناهانش را بر او نگاه دارد .كه او را در باب آنها در دنيا عقوبتی 
نکند. تا آنکه در روز قیامت بیاید با آن كناهانم 

کو دنك از سهل بن زياد .از محمد بن حسن بن 
شون از عبدالله بن عبد الرحمان, از تمم بن عاد الملك. از امام جعفر صادق ا که 
فرمود : «اميرالمؤ منين 18 در قول تخذای >تعالى :ناک من مصپنةفباکُسّث نک 
یف عن کی . فرمود که :هیچ رگی نمی جهد و پابه سنگی نمی ید و قدمی نمی‌لفزد ‏ و 
چوبی عضوی را نمى خراشد, مگر آنکه به سبب گناهی است. و هر آينه آنچه خدا عفو 





۱ . چند نفراز اصحاب ما روات 








می‌کند : بیشتر است؛ بس هر كه خدا عقوبت گناهش را در دنیابشتاباند » در قیامت عقابی بر او 
نیست؛ زیرا که خدا از آن بزرگوارتر و کریم‌تر و عظیم‌تر است که در آخرت در عقوبت او 
عودکند؛ 

0 -. محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی٠از‏ عبّاس بن موسى وزاق :از 
على احمسی. از مردی :از امام محمد باقر روایت كرده است که فرمود :«رسول خحداءة 
فرمود كه : پیوسته هم و غم (یعنی انواع اندوه) با مزمن می‌باشد. تا آنکه گناهی را از برای او 
وانگذارد» 


۴ زاو .از احمد بن محمد و علی بن أبراهيم .از پدرش .هر دو از اب 





۱. شور ۳۰ 








۰ الكافي / الأصول کتاب الإيمان والكفر 





ابي عير عن الخار. 






سیت با عبد اللِٰ, یا 


ن وهب عن أبِي عَبدٍ اللوظة. قَالَ: «قالَ رَسُولُ | 


میرک اا 
عب أرِيدُ أن اذخله | 


ttf‏ لس 
و ما ین عبد آریڈ آن ادخله الال إلا صخت 


رَجُلِ یه تخت خابط و بط 





اللاب تم تضی, فَدفِعَتْ له مَدِيئة فَدَخَلَهَاء 








باب در بیان تعجیل عقوبت گناه تحفة الأولیاء /رج؟ ن ۲۵۱ 


از حارث بن بهرام .از عمرو بن جمیع روايت !ست که گفت :شنیدم از امام جعفر صادق اذكه 





می‌فر مود : ابه درستی که بندة مؤمن در دنیا اندوهناک می شود تا آنکه از دنيا بیرون رود و 
گناهی بر او نباشده. 

۴ .على بن ابراھیم .از پدرش »از أبن ابی عمیر »از على احمسى .از مردی :از امام 
محمد باقر 188 روایت کرده است که فرمود : «پیوسته هم و غم بامؤمن می‌باشد .تا آنكه هیچ 
گناهی را از برایش وانگذارده 

۵ محمد بن یحبی »از احمد بن محمد :از على بن حکم. از معاويه بن رهب :از 
امام جعفر صادق 886 روایت كرده است که فرمود: درسول خداعاٌ فرمود که : خداى 38 
بنده‌ای نيس ت که خواسته باشم که او راداخل بهشت كردائم . مگر آنکه 
او را در بدنش مبتلا گردانم که علیل و رنجور باشد. پس اگر آن ابتلاء ‏ کفاره‌گناهان او گردد» 


فنعم المطلوب [- چه بهتر ], و اگر نه در نزو مر دنش بر او سخت كيرم. تا آنکه بيايد و او را 


فرموده است که : 





گناهی نباشد , و او را داخل بهشت گر الم و هب چ بيدءاى نیست که خواسته باشم که او را 
داخل آتش دوزخ گردانم. مگر آنکه بلنشن یا یاو صحیح گردانم كه تندرست باشد . 
پس اگر آن تندرستی تمام باشد کر لاف رای طلس کم چر نزد من دارد. فبھاء و اگر ن٠‏ 
ترس أو را از سلطان او ايمن كردانم . پس اگر آن ایمنی تمام باشد از برای طلبی که در نزد من 
دارد؛ واكر نه «در روزيش بر او توسعه دهم . بس اگر آن توسعه تمام باشد از برای طلبی که در 
نزد من دارد» و اگر نه» مردنش را ہر او سهل و آسان گردانم تا 
حسنه و ثوابی نباشد. بس أو راداخل آتش دوزخ گردانم». 
۱۱/۳۰۰۶ ,چندنفراز اصحاب‌ماروایت کرد‌اند .از سهل بن زياد .از محمد بن‌اورمه .از 





که به نو من بلق و زا 





نضر بن سوید, از درست بن ابی منصور از ابن مسکان. از بعضی از اصحاب ما از امام 
محمد باقر که فرمود :١پیغمبری‏ از پیغمبران بنی‌اسرالبل به مرد مردهاى گذشت که پاره‌ای 
از او در زیر دیواری و بارءاى از او از آن ببرون برد و مرغان, قدری از او را خورد» .یا چشم 
او راکنده بودند. و سگان, او را دریده بودند. بس آن پیغمبر از آنجا درگذشت و شهری از 
در آن شهر داخل گردید . ناگاه دید که بزرگی از 


ند . و در گرداگرد او 





برایش نمودار شد و به نظر درآمد. و رفت 


بزرگان آن شهر مردہ. و بر بالای تختی گذاشته و او را به دیبا پ 








کتاب الإیمان والکفر 
۲ الكافي /الأصول 








باب در بیان اقسام عقوبت گتاهان تحفة الأولياء رج ؟ ن ۲۵۳ 





مجمرها گذاشته . می‌سوزد؛ 

تمه حديث ١پس‏ آن پیغمبر عرض کرد که :ای پروردگار من! شهادت می دهم که تو حاکم 
عادلی که هیچ جور و ستم نمىكنى . آن مردہبندۂ تو است که در یک چشم زدن به تو شرك 
نیاورده بود . او را بە آن نوع مردن میرانیدی؟ و اینک, بندۀ تواست که در یک چشم زدن به تو 





ایمان نباورده بود .او رابه این نوع مردن مرانيدءاى؟ حق - تعالی -فرمود که :ای بند؛ من! من. 
چنان كه نو گفتی » حاکم عادلم که هيج جور و ستم نمی‌کنم . آن مرده‌ای كه تو دیدی:بندۂ من 
است که او را در نزد من گناهی بود او را به آن نوع مردن ميرانيدم ؛ از برای آنکه مرا ملاقات 
کند و چیزی بر او باقی نباشد و اینک بندۂ من است که او رادر نزد من حسنهاى بود؛ پس او را 
به این نوع مردن می‌رانیدم »از برای آنکه مرا ملاقات کند و او را در نزد من حسنهاى نباشد». 

۷ چند نفر از اصحاب ماروایت کر ده‌ند .از احمد بن محمد :از ابن محبوب .از 
ابو الصاح کنانی که كفت :در نزد امام جعفر صادق 46 بودم که پیری بر آن حضرت داخل شد 
و عرض کرد که :يا اباعبداله! به سوی نو نیت منم از فرزندان خویش و عقوق ایشان.و 
از برادران خويش و جفای ابشان, در بزد گن إن و در هنگامی كه بير شده‌ام و سالم 
بسیار شدہ؛ بس حضرت صادق 888 فرمود کهآ ای مردا به درستی که حق را دولتی است و 
باطل را دولتی » و هر که از این دولت‌ها: دز دولت صحبش خوار و بی مقدار است .و 
به درستی که کمتر چیزی که به مؤمن می رسد در دولت باطل » عقوق است از فرزندانش .و 
جفااست 





از برادرانش, و هیچ مزمنی نیست که در دولت باطل به چیزی از رفاهیّت؛ یعنی 
خوش‌عیشی و آسودگی برسد. مگر آنکه پیش از مردنش مبتلا شود یا در بدن و یادر 
فرزندان .و با در باب مالش تا آنکه خدای تاو را خالص و ہاکیزہ گرداند .از آنچه در دولت 
باطل كسب كرده؛ و بهراو را در دولت حق از برایش فراوان و بسیار گرداند . بس صبر کن و 
شاد باش 


۷. باب در بیان اقسام عقوبت کناهان 








۸ .حسین بن محمد :از معلّی بن محمد :از احمد بن محمد .از عباس بن علاء از 





أن ریزند تا بوى خوش دهد .و خود عود 








هيك ار شر شرب ا 
7 و 





باب نادر تحفة الأولياء /رج؟ ن ۲۵۵ 





مجاهد .از پدرش از امام جعفر صادق که روایت کرده است که فرمود :٭گناھانی که نعمت‌هارا 
تغيير می دھد ۔بغی و ستمکاری است . و گناهانی که موجب پشیمانی می‌شود . کشتن آدمی 
است. و آنهاكه عذاب‌ها و سختی‌ها را فرود می‌آررد . ظلم و ستم است. و آنها که پرده‌ها را 
می‌درد : شرب خمر است. و آنها که روزی را حبس می‌کند , زنا است. و آنهاكه نیستی را 
شتاب می‌دهد » قطع رحم است: و آنهاكه دعا را رد مىكند و قبول نمی‌شود. و هواراثیره و 
تار می‌گرداند. عفوق پدر و مادر است» 

١‏ . على بن ابراهيم . از پدرش :از ابن محبوب. از اسحاق بن عمّار روایت کرده 
است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 38 كه می فر مود : «پدرم :4 می فرمود : بناء می برع 
به خدا از كناهانى كه نيستى را شتاب مىدهد . و مرگ‌ها را نزدیک می‌گرداند » و خانه‌ها را 
خالی می‌کند .و آنها. قطع رحم و عقوق بدر و مادر و ترك نیکی و احسان است» 

۰ علی بن ابراهيم »از ايوب بن نوح يا بعضی از اصحاب خويش ٠‏ 
صفوان بن یحبی روایت کر ده است كه كفيك :ی کرد مرا بعضی از اصحاب ما و گفت که 
امام جعفر صادق 846 فرمود كه : «چون هریز ام و شائع كردد . جهار جيز ظاهر شود 
چون زنا فاش گردد. زلزله و زمين چنش اهر شود. و چون جور و ستم در حکم فاش 





ایب از 


گردد . باران حبس شود و چون زتھاو كت تر د . از برای مشرکان نبت به 
مسلمان غ 





لبه به هم رسد .و چون زكات را منع کنند ٠‏ فقر و پریشانی ظاهر شود» 
۸ باب تادر 

.١‏ محمد بن يحيى »از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب: از عبد 
العزیز عبدی. از ابن ابی یعفور روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق 18 که 
می‌فرمود : «خداى 28 فر موده است که : به درستی که بنده‌ای از بندگان م من من گناہ بزرگی را 
مرتکب می شود از آنچه به سبب آن در دنیا و خرت مستوجب عقوبت من مىكردد؛ بس از 
برای او نظر می‌کنم در آنچه صلاح او در امر آخرنش در آن است. و از برايش عقوبت رابر آن 
گناہ تعجیل می‌کنم در دنياء تا او را به آن گناہ جزا دهم . و عقوبت آن گناہ را مقدّر می‌کنم و به 
ارم. و امضا و اجرای آن نمی دھم: و مرا 









۶ ت الكافي /الأصول كتاب الإيمان والکفر 








ا و آنا الله لكريم موف الوَحِيمٌ» 


۲ محمد بن خی( یال 












| .عة ِن آضخاینا. عَنْ هل‎ ٣ 





بن رتاپ ال 





باب تادر تحفة الأولياء زج؟ ن ۲۵۷ 


در امضاى آن مشيّت و خواست است. که اگر خواهم. امضای آن می‌دهم . و بندۂ من آن را 
نمی داند و به آن علم ندارد؛ بس چندین مرتبه در این باب بر امضای آن تردّد می‌کنم و از آن 
باز می ایستم »و آن را معضی نمی‌کنم و جاری نمی‌گر دنم به جهت آنكه بد آمل او راناخوش 
دارم و به جهت ميل كردن از اينكه بر او داخل گردانم چیزی راکه مکروه طبع او باشد؛ پس 
تفل می‌کنم بر او به عفو كردن از او .و به اعراض كردن از روی محبّت و دوستى. به جهت 
سزا دادن و مکافات او برای بسیاری از نوافل و مستحبّات او »که به واسطة آنها در شب و روز 





خویش به سوی من تفرب می‌جوید؛ پس آن بلا و زحمت رااز أو مىكردانم .و حال آنکه آن 
را مقدر کرد‌ام و به آن حکم فرمودہام . و آن را موقوف واگذاشتەام ٠‏ و مرا در امضا و اجرای 
آن. مشيّت و خواست هست. بعد از آن. مُزد بزرگی را که در فرود آمدن آن بلاء و زحمت 
است از برایش می‌نویسم. و آن را ذخیره می‌گردانم :و اجر او رااز برايش فراوان و بسیار 
می‌گردانم و او به آن دانا نشده .و رنج و آزار آن بلا به او نرسیده و منم خدای كريم .كه رژف 





و مهربان و رحیم» 


۹باب نادر 

۷۲ ١.ايضاً.‏ محمد بن: یج ا زآحمد بن محمد .از ابن فضال .از ابن بکیر روایت 
كرده است که كفت :امام جعفر دق زا سول كرد در باب شرح قول دای :الما 
أَضَابَكُمْ ین سین قبن دی 6؛ بس آن حضرت فرمود : «لوَيَعْقُو عَنْ كثير» "4 
ابن بكير می‌گوید كه : عرض کردم :این را نخواستم . مرا خبر ده که آنچه به على 3و امثال 
آن حضرت از اهل بيتش رسید از این قبیل است؟ فرمود : «به درستی که رسول خداتلة در 
هر روز هفتاد مر تبه به سری خدای 38 توبه می‌کرد » بی‌آنکه گناهی داشته باشد» 

۳ چند نفر از اصحاب ما روایت کردهاند :از سهل بن زياد و على بن ابراهیم از 
پدرش و هر دوء از ابن محبوب :از از على بن رثا امام جعفر صادق 92 را سا 
کردم از قول دای ونا أَصَابَكُمْ نش يكم . و عرض کردم که : مرا 
خبر ده که آنچه به على و اهل بيت آن حضرت 8# رسید بعد از آن حضرت. آیا آن .به سیب 
زی است که دست‌های ايشان كسب کرده بود . و حال آنکه ايشان اهل بيت طهارت و 











آن 





معصومان‌اند . 





۳۰ شور‎ ١ 





کتاب الإيمان والكفر 
0۸ لعفي ول ین 





سین وه : «لیسث هو الآ ياء إن ی ول الله عر وَجَلَّ : هما صاب من مُمبيئةٍ 


5 اشک اڈ نی جنال 9 تفر ذيك على ابیت 
فى الازض ز لا فى انفسیکم إلا فى كتالٍ من قبل ان نبزاها إن ذلك عَلی الله سیر 


٠‏ باب الدع عَنِ ال 











باب در بیان أينكه خدا به واسطة عامل . عذاب رااز غير عامل دقع تحفة لاریاء رج؟ ن ۲۵۹ 


فر مود :ابه درستى كه رسول دا در هر روز و هر شب صد مرتبه به سوى خدای فق 
توبه می‌فرمود » و از آن جناب طلب آمرزش می نمود. بی‌آنکه كناهى داشته باشد . به درستی 
كه خدادوستان خو د رابه مصيبتها مخصوص می‌گر داند. از برای آنكه ایشان رابر آنها مزد 
دهد. پی‌آنکه گناهی داشته باشنا 
۳۴ء على بن ابراهيم روایت کرده و أن را مرفوع سات 
حضرت على بن الحسین لظ را به نزد يزيد؛ پسر معاويه؛ بردند . آن حضرت را در برابر او 
ید - لعنه الله _گفت كه :نا أَسْابَكُم فبناکسبث أدبي 

حضرت على بن الحسین چ8 به آن ملعون فرمود که :این آیه در شأن ما نیست. به درستی که 
در شأن ما است فول خدای #كه می فرمايد : (وَما اب من مُصِيبةٍ فى الآرضٍ ولافي أَنْشِكُمْ 








و گفته است که: چون 








بازدا 











أن بان یک غلىات يَسيرٌ» ؛یعنی :نرسیدہ و نخواهد رسيد هیچ بلیّەای 
در زمين و نه در نفس‌های شما( چون قحطي و گرانی و نقصان اموال و زراعات و بیماری‌ها و 


دردھا و اندوءها و مردن خویشان و يؤشتان گی آن از انواع آفات): مگر آنکه ثبت شده 


إلأفي كاب من قب 


است در لوح محفوظ . بيش از آنكه إيافرينيم نفس لطاى شمارا (يا آن مصيبت راء تا فرشتگان 
به آن استدلال کنند . بر آنکه آن تاب سبحانه و تعالی ۔عالم به ذات اسث. و حقیقت هر 





چیزی را از وقوع آن می داند) .به درستى که آن - یمنی 3 مصائب در لوح محفوظ .و 


- »بر خدا آسان است». 





خدا به واسطة عامل, عذاب را از غیرعامل دفع می‌کند؟ 
١ ۵‏ .على بن ابراهيم .از پدرش «از على بن معبد .از عبد الله بن قاسم .از يونس بن 
ظبیان از امام جعفر صادق 28 روایت كرده است كه فرمود : «به درستی كه خدای 8 دفع 
مىكند به کسی که نماز می‌کند از شيعيان ماء عذاب راء از کسی که نماز نمی‌کند از شيعيان ما٠‏ 
واگر بر ترک نماز اجتماع می‌کردند هلاک می شدند . و به درستی كه خداى 8ق دفع می‌کند به 
کسی كه زكات می‌دهد از شيعيان ما. عذاب راء از کسی كه زكات نمی‌دهد , و اگر بر ترک 


۱. حدیف ۲۲ 





۲ .و در بعضی از نسخ کافی به جای این عنواذ 
باب دون عتوان است . (مترجم) 


این است که » باب : در بان دفع كردن از شیعیان .و در بعضی از نسخ ٠‏ 








۰ الکافي / الأصول كتاب الایمان والكفر 





5 ئے یه 
لفسدت الازض و لی لد 





الله عَرّ و جَلٌ: جولو نلاس يضم 











۱۱۳۰۶ مُحَكَّدُ بن تخبی. ع 


1 
عَنْ بض أضخابه,عَن أبي | 


f 5 


5 راديد خَيراً 











باب در بیان اينكه ترك گناہ .از طلب كردن توبه آسان‌تر أت تحفة الأولياء /رج؟ ۵ ۲۶۱ 


زكات اجتماع می‌کر دند هلاک می شدند .و بهد 





استى که خدای دفع می‌کند به کسی که حي 
می‌کند از شيعيان ماء عذاب راء «لركسى که حج نمىكند واگر بر ترک جع اجتماع کرد 
هلاک می‌شدند . و این است معنى قول خدای 34: «وَلَولا نا 









ل عَلَى لغالمین4 + بس به خدا سوگند که این ا 
شماء و خدا از این آيه 





الازض کته زوا 





شمارا قصد نفرموده است*. و ترجمة آيه این است که: ہو اگر نه 





بازداشتن خدا بودى مردمان را بعضی از ایشان به بعضی دیگر . هر آينه زمين تباه شدی. 
ولیکن خداء خداوند فضل و رحمت است بر هم عالمیان» (یعنی بر فرقة مؤمنان : در دنیاو 


آخرت). 





۱ باب در 





اینکه ترک گناه از طلبكردن توبه آسان‌تر است 


از على بن حکم» از بعضی از 
اصحاب خويش . از ابو العناس بقباق ززایتکودة که كفت : امام جعفر صادق ا فرمود که : 
#امیرالم زمنین 88 فرمود: ترک كناء. از طلب کرد توبه آسان‌تر است. و بسیار شهرت و 


خواهش نفس است که در یک ماع تام می شود . وتو جب آندوه دور و دراز است» و 








۶ء محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عیسی. 





مرگ دنيا رارسوا كرده؛ پس از برای صاحب عقل خالص, هیچ شادى را وانگذاشته است». 
۲ باب در بیان استدراج 7 

۷ .جند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند :از احمد بن محمد :از على بن حكم .از 

عبد الله بن جندب . از سفیان بن سمط که گفت : امام جعفر صادق ا فرمود : «به درستی که 


خعدای 5 چون نسبت به بندماى خیر و خربی را ارادہ کند. پس آن بنده مرتکب گناهی شود 








ای اراده 


ار را از 


عقوبتی را در پی آن گناہ درآورد و استغفار را به يادش آورد, و چون بدی را به ب 
درآورد تا آنکه ا 








فرماید, و آن بنده گناهی را مرتکب شود نعمتی را در 
خاطرش ببرد؛ و به آن نعمت تمادی کند (و از راہ بیرون رود و طول دھد)۔ و این است معنی 
۱.یقرہ ۵۱ 


۲ ودر بعضی از نسخ كاقى باب بی عنوان است . (مترجم) 
٣۔‏ وآن؛ به معنى اندك اندک نزدیک گردائیدن خدای ‏ تعالی ۔است کسی رابه عقوبت خود. (نترجم) 








۲ الكافي الأ 
قي /الأصول کتاب یمان والكفر 


پھاء و هو قول اله عر و جَلٌ: « درجم من یط لا عقون بلقم عند 








۹ص ب خی ع أَحْمَدَ بن محمد 
/”. مُحَمُّ ْنُ يُخيئ, عن أحْمَدَ ِن مُحَمّدٍ ين عیسی, عن محمد 





قَالَ: «هُوَ الْعَبدُ ینب الذنب. تخد 





پاپ محاسيه و حساب عمل تحفة الأولياء رج؟ ۵ ۲۶۳ 





قول خدای ئق: وسَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا ؾَظئون4'؛ یعنی : زود باشد که بگیریم ایشان را 
درجه درجه و اندک اندک (به مهلت دادن در معصیت و امنیّت صحت و ازدیاد نعمت). از 
آنجا که ندائندہ (که این استدراج است). و حضرت فرمود که : «یعنی علم نداشته باشند به 
نعمت‌ها در نزد معصیت‌هاء. 

۸ چند تفر از اصحاب ماروایت كردءاند .از سهل بن زياد و على بن ابراهيم .از 
پدرش و هر دو از ابن محبوب» از ابن وثاب .از بعضی از اصحاب خویش که كفت :از امام 
جعفر صادق1# .از استدراج سؤال شد . فرمود که : «مصداق آن. بنده‌ای است که گناہ می‌کند 
و مهلت داده می شود و از برايش در نزد آن معصیت. نعمت‌های تازه به هم می‌رسد .و او را 
از استغفار از گناهان مشغول می‌گرداند . بس چنین کسی , مستدرج است که خدا او را 
استدراج فرموده از آنجا که نمی داندہ 





۹ محمد بن یحبی. از احمد یز محمد بن عیسی .از محمد بن سنان .از عمّار بن 
مروان از سماعة بن مهران روایت کراده یت که كفبت : امام جعفر صادق 4# را سؤال كردم از 


قول حدای3:: سن 





رِجْهُمْ من خد اون4« فر مود که : «مصداق آن , بنده‌ای است که 





گناہ می‌کند . پس با آن گناہ نعم از برآیشن تازه‌می‌شوی: و آن نعمت او را از استغفار از آن 


گناہ مشغول م سازد». 








کرده است که فر مود : «بسیار کسی است که كول خورده 
به آنچه خدای 5 بر او انعام فرموده. و بسیار مستدرج است که خدا او را به پرده و پوشیدن 


غياث :از امام جعفر صادق 88 روا 





خویش بر او استدراج نموده, و یسیار کسی است که به ثناى مردمان بر او فريفته شده». 
6 


۳ باب محاسبه و حساب عمل 


۱ء .على بن ابراهيم روایت كرده است. از پدرش و چند نفر از اصحاب ماءاز 
سهل بن زياد و هر دوء از حسين بن محبوب :از على بن رثاب :از ابو حمزه» از حضرت 
على بن الحسين غ8 كه فر مرد : «اميرالمؤ منين کڈ می‌فرمود : جزاين نيست که دنيا و روزگار: 





۱۸۲ اعراف,‎ ١ 





۴ الكافي /الأصول 





٣‏ محمد بن يحب 








باب محاسبه و حساپ عمل تحفة الأولياء رج؟ ع ۲۶۵ 


سه روز است كه نو در ميانة آنهايى . ديروز كه گذشت با آنچه در آن بود و هركز برنخواهد 
گشت؛ بس اگر خوبى رادر آن عمل کرده‌ای » برای رفتن آن اندوه ندارى .و شاد باشى به آنچه 
آن رااستقبال کرده‌ای از آن. و اگر چنانی که در آ نكو تاهى و تفصیر كردهاى .حسرتت سخت 
است از برای رفتن آن ٠‏ و کو تاهی كه در آن کرده‌ای .و تو در روز خود که در آن صبح می‌کنی 
در فرداء در غفلت و بىخبرى. و نمی دانی شاید که به آن نرسى . و اگر به آن برسی . شاید که 
بهرهات در آن در کوتاهی . مانند بھرەات در دیروز گذشته از تو باشد؛ پس يك روز از 
سه روز گذشته .که تو در آن مقصّرى و کو تاهی كردءاى .و یک روز را 
آن بر یقین نیستی از ترک تقصیر و کوتاهی. و جز این نيست که همة روزگار » همان روز تو 
زاوار است تو را که عاقل شوی و فکر کنی در آنچه تقصیر 
كردهاى در دیروز گذشته. از آنچه تو رافوت شده در آن از واب‌های جند. كه چرا چنان 


نبودی که آنها راکسب کرده باشی. و از گناهانی چند , که چرا چنان نبودی که از آنها 





ار می‌بری و تو از 








است که صبح کرده‌ای در آن ؛ و 


باز ایستاده باشی. و تو با این حال. با رو آوزدن فرو)»اعتمادی نداری که به آن برسی.و بر 
نیستی از كسب كردن حسنه. یا بازایستأدن از گنامی که عمل را فرو می‌ریزد؛ پس تو 
به آن‌کرده 
بس » عمل کن مانند عمل كردن مر دی که آمیدوازی ندارد از روزها.مگر آن روز راکه 
صبح کرده در آن. و شب همان روز؛ يس عمل خبر را به جا آور يا واگذار :و خداى 88 








نسبت به آن روزی که رو به آن می دوی پر طریقَة و روش مثل آن روزی که 





یاری‌کننده است بر آن» 

۲ .على بن ابراهیم .از پدرش .از حمّاد بن عیسی .از ابراهیم بن عمر یمانی :از امام 
موسىكاظم 36 روایت کرده است که فرمود: «از مانیست کسی که در هر روز با خود حاب 
نکند؛ بس اگر نیکی را عمل کرده. از خدای ف زیادتی را طلب كند. و اگر بدی را به فعل 
آررد از خداى ‏ تعالی -به جهت آن آمرزش طلبد. و به سوی او بازگر دد و توبه کنده 

۳ محمد بن يحيى »از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن نعمان :از اسحاق بن 
عمّار از ابو نعمان عجلىء از امام محمد باقر روایت کردہ است که فرمود: «اى ابانعمان! 
مردمان تو راگول نزنند از نفس تو؛زیراکه امر به نو مىرسد. نه ایشان؛ و روز خود را 
این‌چنین و چنین قطع مکن؛زیراکه با تو کسی هست که عملت رابر تو حفظ می‌کند و 
احسان و نیکویی كن كه من چیزی رآ ندیدم که نیکو تر باشد از روی دریافتن ٠‏ و نه شتابان‌تر 














۶ الكاني /الأصول كتاب امن والكثر 


الي عَنْ شمان 








۵ . عله عن ب 


قال و عبد الل: «اخي 





۶ ۶. عَنْهُ رَفَمَهُ قال 


قال أبو عب 








فت آبٌ الصكة 





وع 
۷ عله رَفَقَهُ قَالَّ: 
قال أو عبد له ری «الجقل 
عَمَلَكَ والِداً بعك و ال 





۸ . و عَلْهُ رَفَعَهُ قَال: 








باب محاسیه و حساب عمل تحفةالأرلیاء /رج؟ ۵ ۲۶۷ 





از برای گنه ديرب 





از روي جستن از ثواب نو و 
© چند نفر از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد, از عثمان بن عيسى. از بعضی از 


اصحاب ما از ابو تعمان, مثل این را روایت کرده‌اند. 





۴ چند نفر از اصحاب مار وایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی۔ از بعضی از اصحاب ما از امام جعفر صادق 888 كه فرمود : #صبر كنيد بر زحمت دنیا؛ 
ازيراكه, آن نیست. مكدر یک ساعت. بس آنچه از آن گذشته ‏ از برایش درد و شادی را 
نمی‌یابی, و آنچه نیامده نمی دانی كه آن چیست و جه حال دارد. و جز اين نیست که دنیا 
ساعتی است که تو در آنى . بس صبر کن در آن بر طاعت خدا. و صبر كن در آن از معصیت 
خداہ۔ 

۵ .از او .از بعضی از اصحابش روایت است که آن رامر فوع ساخت و گفت که :امام 
جعفر صادق 8# فرمود که : دخود را از برای خود بردار .که اگر چنین نکنی؛ غير توء تو را 
برندارده 

۶ .از او روابت است که آن رأمرقوع ساخخه و گفته است که :امام جعفر صادق #8 به 
مردی فرمود که :تو طبیب نفس تكو ةكردَانيده شدای .که جداتو راطبیب آن ساخته و درد 


ای . بس بنگر که 





از برايث بیان شده» و نشانة صحت به تو شناسانیده شده :و بر دوادلالت شد 


قیام تو بر نفست چگونه است .و به چه وضع متو جه آن می‌شوی». 


۷ .زاو روایت است که آن رامرفوع ساخته و گفته است که :امام جعفر صادق #8 به 
مردی فرمود که: «دل خود را قرار دہ قرین و مصاحب نيكو. و فرزندی وصل‌کننده و 





نیکوکار .و عمل خود را قرار ده پدری که او را بيروى كنى .و نفس خود را قرار داده : 
كه با آن کارزار کنی , و مال خود را قرار ده عار يداى که آن رارد کنی», 


۸ .از او روایت است که آن رامرفوع ساخته و گفته است که :امام جعفر صادق 888 





فرمود که : انفس خود را منع کن از آنچه به آن زبان می‌رساند ‏ پیش از آنکه از تو جدا شود و 
در رهایی آن کوشش كن . چنان که در طلب اسباب زندگانی خود کوشش می کنی؛زیراکە 
نفست به واسطة عملت در گرو است» 


4 هود, ۱۱۴ است یعنی ٹیکی خیلی زود كلاه را ميرد 








کتاب الإیمان والكفر 
۸ الکافی ول 





۳ ۰۰۳۰ 


ون اب | 


مور و یش 





جل إلى أمير ایند تقال: 





elo 
وجوه ابر أنجُو به.‎ 





بين شيل اتحفة الأرلياء / ع۲ و ۲۶۹ 


4 ۹ .از او از بعضى از اصحاب خويش روايت است که آن رامر فوع ساخته و كفته 
است كه :امام جعفر صادق 3 فرمود که : «بسیار جو يندة دنبا است که آن رادرنيافته .و بسيار 





دریابند؛ آن است كه از آن مفارقت نموده؛ يس جستن آن. نو را از علمت روكردان نکند .و 


آن رااز عطاکنندۂ آن و کسی که مالک آن است طلب کن؛ بس بسيار حريص بر دنيا هست که 








دنیا او را بر زمين افکندہ. و به آنجه دريافته از آن, از طلب آخرتش روگردان شدہ٠‏ 
عمرش نمام شدء و مرگش او را درا 
و امام جعفر صادق 3 فرمود که :+محبوس و در زندان‌شده :کسی است که دنیای او .او را 
از آخرتش حبس کرده باشده 
۰ ...از او روایت است که آن رامر فوع ساخته از امام محمد باقر 38و گفته است که : 








فرمود: «چون چهل سال بر مرد بگذرد به او گفته شود که : جذُر و آلات نگاهداری خود را 
فراگیردزیراکه نو معذور نیستی و عذر و بهانه از تو پذیرفته نمی‌شود. و مرد چهل ساله از 
بسر بيست ساله ‏ به حذر سزاوار تر نیست؛زیزا که کسی که اين دو را می‌طلبد , یکی است. 
٭ و در خواب نیست؛ پس عمل كن 
ترس و زیادتی گفتار رااز خود واگذار» 
۱ ۱ ز او.از على بن حكم از خان 
جعفر صادق 8# فرمود که:هاز برای خود از نفس خود بگیر : بگیر از آن در تندرستی پیش از 





و نخوا از برای نجه در پیش روی تواست از هول و 








از زيد شخام روایت است که كفت : امام 


بیماری, و در توانايى بيش از ناتوانى . و در زندگی پیش از مردنه 

۲ ازاو .از علی بن حکم :از ہشام بن سالم از بعضى از اصحاب خویش .از امام 
جعفر صادق 82 روایت است که فرمود: ابه درستی که چون روز تازه بيايد. می‌گوید که : 
ای فرزند آدم! در همین روز خود عمل خیری بکن , تا از برایت به آن در نزد پروردگارت 








شهادت دهم در روز قیامت؛ زیرا که من در زمان گذشته به نزد تو نیامدہام . و در آنچه باقی 
مانده به نزد تو نخواهم آمد و چون شب بیاید » مثل این را می‌گوید». 
۳ .حسین بن محمد ,از معلّى بن محمد .از احمد بن محمد .از شعیب بن عبد الله ٠‏ 





از بعضی از اصحاب خو, 
خحدمت امیرالمزمتین لچ آمد و عرض کرد كه : یاامیرالمزمنین! مرا به وجهى از وجوه خير و 
خوبی که به آر نجات يابم. وصيّت كن . اميرالمؤمنين 44 فرمود که : دای سائل! كوش بدار و 


| مرفوع ساخته و گفته است که : مردی به 











کتاب الإريمان والكفر 
۷۰ 0 الكافي لصو 7 5 


ات ل 





اي ما نش فیها عرض و أَهْلَكَ نفته و أذْهَبَ مرو 
بَربونْ». 


۲ مه بش رَد نشخ 





و قلي أن محمد اسان جبیعاً, عن 








پاپ محاسيه و ساب عمل تحفةالأولیاء زج؟ ن ۲۷۱ 


رسان .بعدا زآن,عمل کن وبدان که مردمان بر سه قسماند نزاهد و 








صابر و راغب .اما زاهد, به حقيقت که اندوه‌ها و شادی‌ها از دلش بیرون رفته؛ بس به چیزی 
از دنا شاد نمی شود.و بر چیزی از آنكه از أو فوت شده. اندوهناك نم ىكردد ؛ و چنین کسی 


صاحب استراحت است . و اما صابر » دنیا را آرزو می‌کند در دل خود؛ بس چون از آن بيابد و 








به آن برسدء نفس خود را لجام کند و از آ, منع کند به جهت بدی عاقبت و دشمن داشتن آن, 
و اگر بر دلش اطلاع به هم رسانى .از عفّت و فروتنی و آگاهی آن تعجب کنی. و اما راغب» 


ایی ندارد .از هر جاک دنیا به او برسد؛ خواه 





پر حلال آن باشد , و خواه از حرام آن, و باک 
ندارد از هر جه عرض او را در آن جركين کند و به چیز زشت آلوده گر داند ,و نفش راهلاک 
بر غفلت و بی خبری: اضطراب دارنده. 


۴ .محمد بن يحبى .از احمد بن محمد :از محمد بن سنان از محمد بن حكيم .از 








کند. و مرّت و جوانمردى او را ببرد؛ پس ايشان 


آنکه او را حسدیث کسردہ, از امام جعف رم ادق روایت کرده است که فرمود 
«اميرالمؤ منين 88 فر مود كه : کوچک نمی باش آنچم يروز قیامت نفع می رساند و کو چک 
نمی باشد آنچه در روز قيامت ضرر می رأسانه؛ بسنل آلچه خداى 28 شما را خبر داده. چون 
کسی باشيد که أن رابه چشم خود یل 

۵ علی بنابراهيم روایت کردەاست :از بدرش وعلى بن محمد قاسانی .هر دو از 
قاسم بسن محمد :از سلیمان منقری .از حفص بن غياث که كفت : شنیدم از امام 
چنان 





جعفر صادق 4 که می‌فرمود :ها گر توانی که شناخته نشوی و مشهور و معروف نباشی. 
كن .و بر توباکی نیست از آنکه مردم بر تو ثنانکنند و تو رامدح نگویند ٠و‏ باکی بر تو نیست از 


مت و بدگویی کنند . چون در نزد خداى فل محمود 





آنکه در نزد مردم مذموم باشی که تو را 
و ستوده باشی». بعد از آن. فرمود که : :ہدرم على بن ابى طالب 38 فرمود که : هيج خوبی 
نیست در زندگانی و زیستن در دنيا. مگر از برای دو مرد: یکی مردی که هر روز خوبیش 
زیاد شود و دیگر مردی که گناہ را به توبه تدارک نماید (و بتابر بعضی نسخ کافی .مرگ 
خود را به توبه تدارک كند). و از کجا او را توبه میشر شود؟ و به خدا سوگند که اگر آن قدر 
سجده کند که گردنش پاره شود. و یا بدنش از هم جدا كردد. خدای - تبارک و تعالی -از او 
قبول نفرماید , مگر به ولایت ما اهل بیت. بدان و آگاه باش! که آنان که حق ما را بشناسند 





4 کتاب الإيمان والكفر 
رت : كار 








هم في ذلك 
خَانُوا أن يَكُونُوا مُقَصْرِينَ في مُحَبَينَا و 











پاب محاسیه و حساب عمل تحفة الأولياء (ج؟ ن ۲۷۳ 


و ثواب را در باب ما اميد داشته باشند و به قوت خویش که نصف مد است در هر روز 
راضی و خشنود باشند: و راضی باشند به آنجه عررتشان را بپوشد ٠‏ و آنچه سر ایشان را 
بپوشاند. و با همه اینھاء به خدا سوگند که ایشان خائف و ترسان باشندء دوست دارند که 
همان بھرۂ ايشان باشد از دنیا۔ و حدای 3 
«والذین تون ما آتزاَُ وج 


آررده‌اند؟ به خدا سوگند که ایشان: طاعت را با 





ایشان را وصف نموده؛ بس فرموده كه: 





رْاجِعُونَ» '». بعد از آن: فرمود که:«می‌دانی 









۳ وولايت 


آورده‌اند .و ایشان, در باب آن با وجود آن ترسانند و ترس ایشان ترسی نیست که به جهت 
شک باشد. ولیکن ایشان ترسیدند از آنکه در محبّت و ولاب 





طاعت ما مقضر باشند, ودر 


باب ان کوتاهی کردہ باشند». و بنابراین ترجمة آیه این می‌شود که : دو آنان که م‌آورند آنچه 
راكه آورده‌اند از اعمال خبر» در حالتی که دل‌های ایشان ترسان است به آنکه ایشان به سوی 
پروردگار خویش باز گردندگائندہ (يعنى در عاقبت اسر آخرت ترسانند. که مبادا آنچه 
م ىكنند . مقبول درگاه حضرت اله نشود, زر وچه لائق نباشد ؛ و در باب آن معاقب كردند) . 

۶ءء على بن ابراهیم. از راشا زین محبوب :از ابراهیم بن مهزم .از حكم بن 
سالم روایت کرده است که كفت : گروهی داتخل شّند. بس ايشان را موعظه کرد . بعد از آن. 


كفت كه : «هیچ‌یک از شما نبست)مگو نک آنچه راكه در آن است به چشم خویش 
دیده‌ابد » و دوزخ و آنچه را که در آن است معاینه نموده‌اید. اگر چنان باشید که به کتاب خدا 





تصدیق كنيد , و آن را باور داریده. 
۷ چندنفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند :از احمد بن محمد بن‌خالد .از علمان بن 
عیسی , از سماعه که كفت 





نيدم از امام موسیکاظم :98 كه می‌فرمود : #بسیاری از خیر و 
خوبی را بسیار مشمارید »و کمی از گناهان راکم حساب مکنید؛ زيراكه کمی از گناهان جمع 
می‌شود. تا آنکه بسیار می‌گردد . و در نهان از خدای 35 بترسید . و از نفس‌های خود انصاف 
دهید , و به سوی طاعت خدا بشتابید . و در حدیث و سخن که می‌گویید : راست گویید و 





امانت رابه صاحیش برسانید؛زیرا که آن نیست . مگر از برای شماء و نفع 
نمی‌شود. و داخل مشوید در آنچه از برای شما حلال نیست؛زیرا که آن نیست. مگر بر 


أن به غير شما عائد 


۶۰ .هر مد برابر ۷۵۰گوم وبا چند قرص ناناست. ۰ . مؤمنون‎ ١ 








4 کتاب الإیمان واا 
۴ الکاقي الأصول _. 5 کتاب الإيمان والکٹر 


۸ . علي نا 





۰ محمد بن بُخییٰ, عَنْ محمد کب وب 
د اهب قَالَ: 









ری قُدُومنًا عَلَى الب 
من لغ فكَالْمَاِبٍ یف على افلہ؛ و أا المي 











پاپ محاسيه و حساب عمل تحفة الأولياء زج؟ ن ۲۷۵ 


شماء و ضرر آن به غير شما راجع نمی‌گردد». 

۸ على بن ابراهیم .از پدرش .از ابن محبوب از اب یوب .از محمد بن مسلم .از 
امام محمد باقر :88 روایت کرده است که كفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فر مود :«چه لیکو 
است نیکی‌ها بعد از بدی‌ها .و ثواب‌ها بعد از گناهان . و جه زشت است بدی‌هابعد از 
نیکی‌ها, و گنامان بعد از ثواب‌هاه 

۹ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن ابی عبدالله .از ابن فضال :از 
آنکه او را ذکر کرده از امام جعفر صادق #6 که فرمود : «به درستی که شما در مدّت‌های 
گرفته شده و روزهای شمرده شده‌اید (یعنی زمانی کم که زود تمام شده یا می‌شود). مرگ 
ناكاه و بی خبر می‌آید .هر كه خوبی راکشت وزراعت کند . خوشحالی و شادی رادرو کند .و 





هر که بدی را زراعت کند ‏ پشیمانی را درو کند . و از برای هر زراعت‌کننده‌ای است. آنچه 
زراعت نموده.بهره و نصیب آنکه کاهل است از شماء بر او پیشی نكيرد .و حریص آنچه را 
که از برایش مقذر نشده در نيابد. هي کڈ خی حوبی به او عطا شده . خدا به او عطا فر موده 
و هر که از بدی نگاه داشته شده. خلا او زا نگاهداري نموده است». 

۰ .محمد بن بحیی) ازا حمد ین محمد .از يعضى از اصحاب خویش »از حسن بن 
على بن ابی عثمان. از واصل از عبد الله بن صنآن. از امام جعفر صادق 98 روایت کرده است 
که فرمود :همر دی به نزدابوذر - رحمة الله عليه -آمد و گفت که :ای ابو ذر! مارا چه می‌شود که 
مرگ را ناخوش داریم؟ ابوذر كفت :از برای آنکه شما دنیا را آبادان کرده‌اید » و آخرت را 
ويران ساختهايد بس ناخوش دارید که از آبادی به سوی وبرانه متقل شوید؛ پس به ابوذر 
كفت كه : آمدن و ورود ما رابر خدای 3# چگونه می‌بینی؟ ابوذر كفت :اما نیکوکار » چون 
غانب و مسافری است که از سفر باز آید .و بر کسان خود وارد شود . و اقا بدكار, چون غلام 
كريخته است که بر آقای خود وارد گردد. آن مرد كفت که : حال ما را در نزد خداى ‏ تعالی - 
چگونە می‌بینی؟ ابوذر كفت کہ : عم خی ودرا یز هخا هر دازيد به درستى که 
خدای - تعالی -می‌فرماید که : إن ازاز فی نم *وَانْ اي جحیم .04‏ حضرت فرمود 
که :آن مرد كفت : بس رحمت خدا در کجا است؟ ابوذر كفت که : رحمت خدا نزدیک است 











١‏ الفطار, ۱۳ و ۱۴.بی تردید نیک رکاران در نت بدکاران در دوزخ هستند 





۶ت الكافي /الأصول کتاب الڑیمان والكفر 


ان تا ہُو آتٍ ین لا كما هُوَ كذ وی ینها». 








باب محاسیہ و حساب عمل تحفةالأرلیاء/ ع۱۱۴ ۲۷۷ 


بر نیکوکارانہ۔ 

و حضرت صادق 35 فر مود که: #مردى به سوى ابوذر يه نوشت که : ای ابوذر! چیزی از 
علم را به من عطاکن که طرفه و تازه باشد. ابرذر به سوی او نوشت که: عام بسیار است ۰ 
ولیکن اگر توانی که بدی نکنی با کی که او را دوست می داری » چنان کن؛ پس آن مرد به 
ذر گفت که : آیاکسی را دیده‌ای که باکسی که او را دوست می‌دارد » بد کند؟ ابوذر به او 





كفت : آری » نفس تو در نزد تو از همه نفس‌ها دوست‌تر است . يس چون تو خدای - تعالی - 
را معصیت کنی , به حقیقت که با آن بد کرده‌ای؛ 


۱ چندنفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 





عیسی. از سماعه از امام جعفر صادق 1 كه كفت : شنبدم از آن حضرت که می فر مود : اصبر 
كنيد بر طاعت خداء و شکیبایی ورزید از معصيت خدا؛ بس جز این نیست که دنیا ساعفی 
است؛زیرا که آنچه گذشته : چنان نیست که از برای آن شادی و اندوهی را بیابی: و آنچه 
نیامده ‏ که تو چنان نیستی كه آن را بشن انی که جه خواهد شد؛ بس صبر کن بر این 
ساعتی که تو در آنی؛ بس كوياكه نو ادالاای زو برده‌ای به نیکو یی حال کسی , نا تو را 
مثل آن حال باشده 

77١ ۲‏ . على بسن ابر اي می .از يونس .از مردی » از امام 


جعفر صادق جا روایت کرده است كه : «خضر به موسی هل كفت که : ای موسى | به در ستى که 





ین روز توء أن روزی است که در پیش روی تو است؛ بس بنگر که أن روز جه روز 





است: و جواب رااز برای آن آمادہ ساز؛زیرا که تو باز داشته می‌شوی و پرسیده خواهی شد 
و پند خویش رااز روزگار فراگیرازیرااکه روزگار : درازی است کوتاه؛ يس چنان عمل کن که 
گویا تو ثواب عمل حود را می‌بینی: تا آنکه تو را در مزدت امیدوارتر گرداند؛ پس به درستی 
که آنچه آینده است از دنياء مانند آن چیزی است که بشت گردانیدہ و رفته است از آن» 
۳ چندنفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند :از سهل بن زياد از یعقوب بن یزید .از 
آنکه أو را ذکر کرده از امام جعفر صادق © که فرمود : دب امیرالمز منین - صلوات الله عليه - 
عرض شد که : ما را موعظه کن و پنده ده و مختصر کن. فرمود که : دنيا. در حلال آن حساب 





است , و در حرام آن عقاب. و از کجا شما را راحت و آسایش میشر باشد, و هنوز به سنت 
پیغمبر خویش اقتدا نکرده‌اید؟ طلب می‌کنید آنچه راكه شما را طاغی گر داند ء و نمی‌پسندید 








۸ ت الكافي / الأصول كتاب الإيمان والکٹر 













ڪِيعاء عَنِ اي آبي عاص بن 
رق وک گے ای 3 
جَعْفرٍ8, قال: 2 شرع الْحَبر توابا الب 









۵ . مُحَمّدُ ن يحب غن اد ِن مُحَمَّدٍ بْنِ عیسی, عن علي 








۔ عن سین ٹن إشخاق, عن علي ي هر 










عڻ أبي جغفر اء قال 





حا 


أن توف ِن عيوب الاس تا بشم عا 


باب در بیان حال کسی که مردم را عیب میکند ندالأولیاء رج؟ ج ۲۷۹ 





و راضی نمی‌شوید بهآئچه شمارابس باشده 


۴ باب در بیان حال کسی که مردم را عیب می‌کند! 





۴ . على بن ابراهیم روایت کرده است. از بادرش و چند نفر از اصحاب ما از 
سهل بن زياد و هر دو از ابن ابی نجران .از عاصم بن حمید. از ابو حمزة ثمالی .از امام محمد 
باقر که فرمود :به درستی که شتابان‌ترین خوبی‌ها از روی شواب , نیکی است . و 
به درستی که شتابان‌ترین بدی‌ها از روی عذاب . ظلم و ستمکاری است .و مرد راهمین عيب 
بس است که از مردم ببيند : آنچه راكه نسبت به خود از آن کور باشد و بر او پوشیده باشد :یا 


مردم راسرزنش کند . به آنچه خود نتواند که آن را ترك کند. يا آنکه خود را 





برنجاند , به آنچه به كارش نباید» 
۵ .محمد بن يحيى .از احمد ند بن عیسی .از على بن نعمان .از ابن مسکان ٠‏ 
از ابو حمزه روایت كرده است كه كفا :شينيام بحرت على بن الحسين لا كه می فر مود 


«رسول دام فرمود که : مرد را همين بش ات .كه از مردم ببیند: آنچه راكه بر او 








پوشیدہ باشد . و نسبت به خو د از أن کوک آنګه نشین خر د را برنجاند به آنچه به 
كارش نیایدہ 

۶ ۳. محمد بن يحبى . از حسين بن اسحاق. از على بن مهزيار ؛ از حمّاد بن 
عيسى »از حسين بن مختار . از بعضى اصحاب خویش: از امام محمد باقر # روايت 


کردہ است که فرمود: «مرد را همین عيب بس است» که بشناسد از عیب‌های مردمان» 





آنچه راكه از امر خودش بر او بوشيدء باشد » یاکاری را بر مردم عيب کند »که خود در آن باشد 
و نتواند که از آن به سوی غير آن متفل شود یا همنشین خود را برنجاند به آنچه به كارش 
نیایدہ۔ 

۷ء على بن ابراهيم . از محمد بن عبسی. از يونس . از ابو عبد الرحمان اعرج و 


۱ و عيب به فتح عين و سکون يا - ۔ نابسندى وبی‌هنری است۔ (مترجم) 








۰ الكافي /الأصول کناب الڑیمان والکفر 





به أذ نی الاس عَمّا 





۵باب هیا اميم بماعَمِلَ في الجَاهائة 






۸ . مُحَمَدُ بن خی 














بغ اشلا وموس إشلائة. و صح بقن إبمَانه. لم 


يَأحْذْه ال 





باب در بیان أيدكه مسلمان مؤاخذه نمی شود به آنچه تحفةالأولیاء/ ج۴ت ۲۸۱ 





عمر بن ابان :ازابو حمزه.ازامام محمد باقر و حضرت على بن الحسین لول روایت کر ده است که 
سھسو اہو سس یا نکن رای این 


شتابان‌ترین بدی‌ها از روى عذاب . ظلم و ستمکاری بن عيب یس است: 





که در عیب‌های غير خود نظر کند .و ببیند آنچه راکه بر او پوشیدہ باشد از عیب‌های خودش» 
يا همنشین خود را برنجاند. به آنچه به كارش نباید » با مردم را نهی کند .از آنچه خود نتواند 
که آن راواگذارده. 


۵ باب در بیان اینکه مسلمان مؤاخذہ 
نمی‌شود به آنچه در جاهلیّت کرده است 

١ ۸‏ . محمد بن يحيى . از احمد بن محمد بن عیسی :از ابن محبوب: از جمیل بن 

صالح. از ابو عبيده. از امام محمد بافر یرایت کرده است كه فرمود: ابه درستی 

که گروهی به حدمت رسول خدامة بل بینخا ازم آنک اسلام آوردہ بودند. و عرض 

کردند که : یارسول الله! آيا مردى از مل تاس نو شود بعد از اسلامش, به آنچه در 

زمان جاهلیّت عمل کر ده است؟ ر مرل ټک ابه ایشان مود که : هر که اسلامش ليكو 


شود و يقين ایمانش درست باشد. خدای ۔ تہارک و تعالی 





رامزاخذه نفرماید به 





آنچه در هنكام جاهلیت عمل كرده است. و هر که اسلامش سخیف؛ يعنى تُنُک و سبک 
باشد؛ و یقین ایمانش درست نباشد . خدای - تبارک و تعالی او را به اول و آخر بگیرد و 


مؤاخذه فرمايد» 





۹ .على بن ابراهيم .از پدرش, از قاسم بن محمد جوهری, از منقری .از 
فضيل بن عیاض روایت کردہ است که كفت : امام جعفر صادق ہا را سزال کردم از مردی 
که در اسلام نيكى می‌کند و مسلمان خوبی می‌باشد: آيا به آنچه در زمان جا اگرد؛ 


مؤاخذه می‌شود؟ حضرت فرمود که : «پیغمبر تم فرمود : هر که در اسلام لیکی می‌کند, به 





آنچه در جاهلیت کرده مؤاخذه نمی شود و هر که در اسلام بدی می‌کند به اول و آخر گرفته 


می‌شوده 





۲ الكافي /الأصول كتاب الإيمان والكثر 








باب در بیان اینکه کفر با توب , عمل را باطل نمی‌گرداند تحفة الأولیاء / ج۴ ۲۸۳ 


۶ باب در بیان اينكه كفر, با توبه. عمل را باطل نمی‌گرداند ' 

۵۰ء على بن ابراهيم» از بدرشء از ابن محبوب و غير او :از علاسن زرین. از 
محمد بن مسلم :از امام محمد باق :3 روايت كرده است که فرمود :ههر که مزمن باشد: و در 
زمان ایمانش عمل خيرى را به جا آورد : بعد از آن, فتنه و آزمايش يا ضلالت و گمراهی به او 
برسد, و به ابن سبب کافر شود و بعد از کفر خويش توبه كند, از برايش نوشته شود و 
حساب شود به هر خیری که آن رادر زمان ایمانش عمل کرده و کفر : آن را باطل نمی‌گرداند ٠‏ 
هر كاه بعد از کفر خویش توبه کند» 

۷ باب در بیان كسانى كه از بلاء معافی و سالمائد” 

۱ . چند نفر از اصحاب مار وایت کزده‌اند .از سهل بن زياد و على بن ابراهيم .از 

پدرش و هر دی از ابن محبوب :از ابو جلازه از هم جمد باقر که فرمود : «به درستی که 


خداى يقرا مخصوصانی چندند كه نسبت به ایشیا لاه و زحمت. بخل و ضنّت می‌کند 





نی ابشان رااز جميع آفات و بلبا رکف وک یلو و گی گذارد كه بدى به ايشان برسد 





پس ايشان رازنده می‌دارد در عافیت . و روزی می دھد ایشان رادر عافیت . و می‌میر اند ایشان 
را در عافيت. و محشور می‌گرداند ایشان را در عافیت؛ و ساکن می‌گرداند ايشان را در 
بھشت, در عافیت» 

۲ چند نفراز اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عيسى» از اسحاق بن عمّار :از امام جعفر صادق 82 که كفت : شنیدم از آن حضرت که 


می‌فرمود : «به درستی که خدای يف خلفى را آفرید كه نسبت به ايشان از بلا بخل فرمود (به 





٠و‏ زنده‌داشت ایشان رادر عافیت: و 











۱ و در بعضى از نسخ کافی عبارتِ عنوان به وضع دیگر است .و در بعضی »باب ؛ ہی عنوان است: مائند چند اب 
پیش و بعد این باب .و ظاهر این است كه أن درسٹتر باشد . (مترجم) 

”.و در بعضى از نخ کافی چنین است که باب: در بیان اینکھ دا را مخصوصائى چندند كه از بلاوزحمت 
محفوظند. (مترجم) 





۴ الکافي /الأصول اب امن ال 














سيت لا عَئدِ عَْدِ الله يَقُولُ: «قَالَ ال سول الوه رفع عن أمبي زیم جِضال: 
ا ی 5 
۰ ما أَكْرِهُوا ع 





رق تاجن 





رین و لا ْحطنا ما لاطاقة نا ہ6 








باب در بیان آنچه از این ات برداشته شده ست تحفة الأریاء زج؟ ن ۲۸۵ 


رانيد ايشان را در عافیت . و ايشان را داخل بهشت گردانید . در عافیت» 








۳ ۳ على بن ابراهيم روایت کرده است. از پدرش و چند نفر از اصحاب ماء از 





سهل بن زياد و هر دو از جعفر بن محمد. از ابن قذاح از امام جعفر صادق اڑا كه فرمود: 
«به درستی که خداى 35 را مخصوصانی چندند از آفربدگانش .كه ايشان را به نعمت 
خویش مىبروراند ؛ و عافیت خود را به ایشان عطا می‌فرماید, و به رحمت خويش 
ایشان را داخل بهشت مىكرداند . بلاها و فتنهها به ایشان می‌گذرد. و هیچ ضرر به ایشان 


نمی‌رساند». 


ان آنچه از این امّت برداشته شده است ' 








۴ حسین بن محمد .از معلّى بن محمد از ابو داود مسترق رواي 


كفت : حدیث کرد مراعمروبن مروان کل اگچو: شنیدم از امام جعفر صادق 48 که 





می فرمود : ارسول خدائَللڈ فرمود که : ارگ ان اقت من برداشته شدہ: یکی خطای 
ايشان (یعنی امری که به غقلت از ایشان صاد ر شود بدون إراده یا با ارادة غير آن). و دیگر» 
فراموشی ايشان (كه از روی فراموشی خرامی را به قعل آورند: یا واجبی را ترک کنند , 
بی‌آنکه متذكّر حرمت يا وجوب آن باشند). و سیم آنچه بر آن اکراه شدہ باشند (که کسی 
ایشان را بر آن جبر کرده باشد), و چهارم, آنچه طاقت آن نداشته باشند. و این است معنی 
ولا نخمل لین اضرا كما حه علی الذين 

يعنى :دای پروردگار ما! مگیر ما رابه عقوبت: اگر 
فراموش کنیم يا خطانمایيم .ای پروردگار ملاو بار مکن بر ما بار كران را چنان كه بار کردەای 


آن را بر کسانی که بيش از ما بوده‌ند. ای پروردگار ماو بار مکن مارا آنچه هبج طاقت و 








شدن خطا و مائند آن ار این 





١۔‏ و در بعضی از نسخ کالی چنین است كه .باب: در برد .و مراد از برداشتن آن. 
برد یعنی گر کسی یکی از آنچه در این باب مفکوراست.از او سر زد + حق 


تعالی ۔او را مؤاخخذه و عقاب نفرماید .و بعضی از ققرات. احتمال غير این را دارد . ولیکن اجرای باب بر یک 





تن ماه و عقاب اس ت 





کیو منسق‌تر است. اترم" ۲ بقرهه ۲۸۶ 





۰ کتاب الایمان والکفر 
۶ الكافي /الأصول ۳ 





همع مر بن عیسی, عَنْ يونس عن 











باب در بیان اینکه هيج گناهی با وجود ایمان زيان نرساند و ... تحفة الأولياء [ج۴ ن ۲۸۷ 


بز»۲.(و حضرت صادق 38 بعد از ذکر آیذ اؤل که دلالت 
که عبارت است از غير اکراه. فرموده است که :) و قول آن 


توانایی نیست از برای ما به آن 











ساخته , از امام جعفر صادق32 كه فرمود: «رسول خدا فرمود که :مه حصلت از امت من 
برداشته شده است , و آنها: خطا است و فراموشی. و آنچه ندانند, و آنچه نتوالند. و آنچه به 
(و آن-به کسر طاء و فتح یاء 
حطی -عبارت است از تأر نفس به فال‌های بد). و وسوسه در تفكّر در خلق ".و نهم حسد 


است : مادام كه ظاهر نشود به زبان يا به دست». 


سوی آن ناچار شده باشند, و آنچه بر آن اکراه شده باشند »و 





٩‏ باب در بیان اینکه هيج كناهى با وجود ایمان زيان نرساند. 
و هيج ثوابی با وجود کفر نفع ندهد 





۶ .على بن ابراهيم .از محمدبن عیسی؛ از يونس .از بعقوب بن شعیب 
روایت کرده است كه كفت : به امت امام جعفر صادق 8 عرض کردم كه : آبا هیچ‌کس 
رابر آنچه عمل كرده. ثوابی بر حدا هست که واجب شده باشد. غير از مؤمنان؟ فرمود: 





اه 
۷ از اواز يونس »از بعضی از اصحاب خويش .از امام جعفر صادق ا روایت 
است که فرمود: «موسی به خضر ف فرمود که: از صحبت و رفاقت تو محروم وبی‌نصیب 


١‏ و بعضی از مفشران گفتەائد كه: در شب معراج. بعد از مکالماتی چند که در ميان خدا و رسول ؤي ار اغاق افتاد 
پیغمبر به الام حضرت رب العزة. به زيان انث این کلام میمنت فرجام را به عرض ملک علام رسائید ‏ و گلنەاند 
كه: هر یک از این کلام بر وجه خضوع و خشوع لست و مجزد دعاكردن .که محض عبادت است كه اكرجه این 
دعا نکنیم, حق - تعالی ما را مژاخفہ بر نسیان و خطا و تکلیف مالا یطاق نفرماید زیر 
تعالی از ابن مبڑا است . و در آیه.سخن بسيار است که بعضی از ٹھا را در غير این کناب ذکر كرددام و این مقام. 
گنجایش ذکر بيش از این نار . (مترجم). 

۲« نحل, ۱۰۶ جز کسی که مجبور شود: در حالی دلش به امان آرام و رار دارد. 

۳۔ یعنی در احوال خلق . وكمان بد بردن به ايشان, یا در یده خلق چیڑھا یا علق اعمال بندگان . و حکمت در خلق 
بعضی از شرور در عالم. (مترجم) 




















«ومائوا و هُمْ كَافِرُونَ»». 
۳ 


۹ , مُحَمَّدُ بنْ یشییئٰ, 











«الإيعانٌ لا بو مَمَهُ عمل 
۶۰ . احم بن مرن تشن 






۱ ۶ علي نايم عَنْ محمد بن اليا 
0 


.ال «گان بو مین كيرا کا ول في 





باب در بیان اینکه هیچ كناهى با وجود ايسان زین نرساند و تحفةالأویاء /ع؟۴ 2 ۲۸۹ 








كشتم؛ پس مراوصیّت کن و بكو چه کار کنم؟ خض ركفت دست برمدار از آنچه باوجود أن 
چیزی تو راضرر نرساند » چنان که باغیر آن» چیزی تو رانفع نرساند». 
۸ء زاو .از يونس .از ابن بکیر .از ابو ام 


كفت ؛ شنیدم از امام جعفر صادق 38 كه می‌فرمود : #هیج کاری با ایمان ضرر نمی‌رساند و 


- یعنی یوسف بن ثابت سروایت است که 





هیچ عملی با کفر نفع نمی‌بخشد . آیانمی‌بینی که خداى ‏ تعالی -فرموده است که : نا 


وا بان" ززشوله وماوا وم کافژی 





ہی : او 
باز نداشت ایشان را از آنکه پذیرفته شود نفقه‌های ایشان . مگر آنکه ایشان کافر شدند به خداه 





و فرستاد؛ او .و مردند» در حالتی که ایشان کافر بودنده 
۹ ۴ محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عيسى. از ابن فضال »از تعلبه. 


امام جعفر صادق 48 روایت کرده است که 








نفع نداردہ 
۶۰ ۵ .احم بن محمد .از حبن پچ كيد" 
از محمد بن مارد روایت کردہ است که گقت:پتحدعت امام جعفر صادق 8 عرض کردم که 





عبید بن ‌زرارہ: 





حديئى از برای ماروایت شدہ ومآ لیات کم تو فو هدای که : چون شناختی؛ يعنى حق 
راء( که عبارت است از مذهب حق اثناعشرى) .يس آنچه خواهی , بکن. فرمود كه :«من این 
را كفتهام». راوى مىكو يد که : عرض کردم :و اگرچه زناکنند یا دزدی كنند يا شراب 


بیاشامند؟ فر مود :90اه 





".به خداسوگند که باما انصاف نداده‌اند .که مابه 








کردار بد مأخوذ و معاقب باشیم, و مزاخذه و عقاب از ایشان برداشته شدہ باشد . جز این 
نیست که من گفتم که :چون عارف شدی و حق را شناختی, آنچه خواهی.بکن .از عمل محیر؛ 
خواہ اندک باشد, و خواء بسیار .که از نو قبول می‌شودا. 


۱ ۶ . على بن ابراهیم .از محمد بن ریّان بن صلت روایت کر 





» که آن رامرفوع 





یل 

و در قرآنء در آیه 109 سورۂ توبه: وي شولو» یا زیادتی با اسٹ ؛ و .ار در این آیه نبت 
بکه در آیات ديكر است]. وطاھر این است كه این اشتباهى باشد از راوى . کاتب چنین الستباهى نحىكند .و 
قباس در اینجا ممكن يست . (مترجم ۴۔ يقر ۱۵۶ 





۰+ اکن /الأصول کاب اسان والکٹر 


إن ایند 






هذا جر کناب الإيتان وَالکُفر: و الطاغات و الْمعاصي من کناب الكافيء 


وحن لله وختۂ و صلی الله علیٰ محم و اد 











باب در بیان اینکہ هيج كناهى با وجوه ايعان زبان نرساند و 


ساخته است :از حضرت امام جعفر صادق که فرمود ::امیرالمزمنین 1 بسیاری از اوقات 





در خطبة خویش می‌فرمود که ای گروہ مردمان! دست از دين خود برمداريد ٠و‏ ملازم آن 


باشید؛زیرا که گناہ در آن بهتر است از حسنه در غير ان :و گنا در آن آمرزیده می‌شود. و 





حسنه در غیر آن قبول نمی شودہ 
و ايتك . آخر کتاب ایمان و کفر و طاعات و معاصی است از کتاب مستطاب کاقی .كه این 





ولم اليه لله الّذى نی للإثمام وَالصّلوة 
به وَالحُجَج الواضحاتٍ بن ی 





اللا على البق الى الآنام على جوم 


ماطلیث شش الٹھارِ وأ 











استدعا از برادران ایمانی و دو ان روحانی, که از این ترجم: در نهایت آسانی 


مستفيض و بهره‌مند گردند در حال حیات يا بعد از ممات :این سالک بادية سرگردانی : آنکھ 





اد 





او رابه دعای خير از روی مرحمت پیا یره طلب مغفرت از حضرت رب العز 
فرمایند 

وکان الفراغ من ترجمة هذه الستخة لی مترجمها الاذلٌ الاحقر ابن محمد حسن الاردكانى ٠‏ 
محمدعلی, يوم الجمعة النانی تحت اتد الم جب بن سبع و ثلثين ومأتين بعد الالف (۱۲۳۷) 
من هجرة محم دكي سید البشر صلی الله عليه و آله الطّتبين الطاهرين الميامين الفرر ما طلعت الشمس 
و اشرقت الدّنيا بنورها و ما اضآء القمر و لعنةالله على اعدانهمالغامرین فى لجسج الکفر الى یسوم 
المحشر 





جنين آمدہ است: على ید الاقل الخاطى الجاتى ابن محمد على الاردکائی ,زین العابدین يرم 
ٹ والمشرين من شهر جمادی الانى . سنة شمان و لالين ومأتين بعد الالف من هجرد محمد لق 





السیت 
0۳۸0 








)۶( 
کتاب دعا 





باب در بیان اینکه هيع گناھی با وجود أيمان زین نرساند و 





معاضد ملت . جهان هنر و فرزانة خردپرور جم نژاد جم نشان. و تاجبخش گیتی ستان .داور 
عادل و دادگر شیردل , صافی رأى خجستەروی و آدمی‌نهاد فرشتهخوى . ميمو نطالع 
بلند اختر و مبارك عنصر همایون كوهر . قطب دايرة مکر مت و اقبال :و مركز محيط جلالت 
و استقلال , نهال برومند خبابان شوكت و بسالت !و سرو جويبار مروت و عدالت. نور 
حديقة سلطان سلاطیر آفاق و نور حدقة ملاذ خواقین ‏ به استحقاق : سالک مسالک اصحاب 





ایقان و مالک ممالک قلوب ارباب عرفان, مشیّد "قواعد ملّت و دين و مرؤج قوانين المّڈ 
طاهرین. آنکه زارع آمال همگنان از جداول انامل* عطيّداش رم و سيراب و از صفیر 
عندلیب خوش الحان خامة عدالت نگارش. اندوه در خاطرها نایاب, به آب تيغ آتش‌بار 
هيبتش . غبار هواى فتنه فرو نشسته و به ضرب حسام صاعقه کردار معدلتش هر کسی از 
گفتار ناشايست لب فرو بسته . سلیمان‌نشانی كه طیور ارواح و وحوش. قلوب ذوىارتياح ۶ 
در دام تسخير و اطاعتش در بند. و هبوب رياح صبا و جنوب :یه امر علام غيوب به تطبیب و 
تطهير ساحت رفعت و جلالتش خرسنل دک زس 


سخایش دهان صدف در فشان : مصداق] 


س لب درياء تر زبان و به وصف 











أن ری شنز زيتشقغ وام" 

افخم معظم ملا تسل الأكاسرة*و ملجاء نجل القياصرة". 
فرمانْ فرماى بارفعت و اعتلاء شاهزا برزاء «ضگن اف جام ذولي بأطناب الْخُلُومٍ 
ابی دیگر امر فرمودند . و به امر 





اعنی : مالک رقاب امم و شاهزادة 












١‏ بسالت ؛ یعنی شجاعت و دلاوری 
۲ وا 
۴ مش . بعنی استوار کننده. 





«جمع خاقان ,به معناى بادشاہ ٹرکان و چین است 


۴ جداول : جمع جدرل .يه معناى جری‌های عدابت کننه آب است. 

۵.انامل . جمع انمله ,به معنای انگشتان است. 

۶ ارتباح بهمعنای شادمانی است »و ذوى ارتیاح + یعنی افراد شادمان 

۷۔ این نی از شعر بختری در مدح خلیفہ. المعتز بل« بوده و معنايش ابن است: حاسدانش اندوھگین و دشمنانش 
خشمگین از جلوہ كرى و أوازة او ۸. جمع کسری. لقب پادشاهان فارس 

۹ جمع قیصر : لقب پادشاهان روم۔ 

۰ . يعنى : خداوند خيمة سلطتش راباطناب های جاويدان بیندد ‏ وتخت ولابتش رابه مر واريدهاى عت و سعادت 
بیاراید 











باب در بیان اینکه هيج كتاهى با وجود ایمان زان نرسائد و تحفة الأولياء /رج؟ 5 ۲۹۷ 


استقرار ندارد . پس هيج آدمى از دردهاى سخت و مصيبتهاى آن جدا نباشد: يا بالفعل يا 
بائفوہ. بس ضرر آن يا حاصل است که وقوع دارد يا متوقع الحصول است. و ازالة هر یک از 
اين دو امر با قدرت بر آن واجب است. و دعا است كه این را تحصيل می‌کند و آن مقدور 


است . بس رفتن به سوى آن واجب باشد. و اميرالمؤمنين و سيد الوصیین - صلوات الله 





مبتلایی و هر چند که بلاء و زحمتش 





بسيار باشد: سزاوار تر نیست به دعاکردن از آن بی آفتی که از بلاء ایمن نباشد و از این حدیث 
احتیاج هر کسی به دعا ظاهر شد؛ خواه عافیت داشته باشد و خواہ مبتلا باشد . و فائدەاش رفع 
بلای حاصل و دفع شرئ است که نازل باشد ,یا جلب نفعی مقصود. یا نابت داشتن خیر 
موجود و دوام آن است. يا منعش از زوال؛ زيراكه. حضرات معصومین 1# آن را وصف 
فرمودها 


به آن استدفاع ضرر می‌شود؛ و از برای همین آن را سپر نيز ناميدهاند و سپر آلت پوششی 





به سلاح بودن و سلاح از جملة آنها است که به واسطة آن استجلاب نفع می‌شرد و 


است که به واسطة آن خود رااز ناخو شي هانگاعیوارند .و بعد از ذکر بعضی از اخبار در باب 
سلاح و سپر بودن آن و اینکه بلاى ناژل و یز نازلل إا دفع مىكند , می‌گوید که : پس به ان 
احادیث و آن‌چه در معنی ابنها باشد. و أن بسیار است که ما به جھت حذر کر دن از طول دادن . 
ایراد ندمو ديم . ظنْ دفع ضرر؛ بذك عم عتحیح و درس شد به جهت صخت خبر کسی که 
راستگو است و دروغ نمی‌گویده 

تااینجا ترجمة کلام ابن‌فهد است که نفل شد. و ظاهر آن خالی از ناخوشى و بحلی نیست که 


ان آن نيست .و دعا بر چهار قسم است :ال آن‌چه متعلّق است به تحميد و 





این مق 
این مرضع 
تمجید و تسبیح و تعليل دویم آنجه متعلّق است به طلب خير دنبا و رفع مکاره آن. سیم 





اجه متعلّق است به طلب خیر آخرت و توفیق خوبی‌های آن. چهارم آن‌چه متعلّق است به 
دو جيز ياسه چیز يا همه ایٹھا۔ 





[۶1 


كَِابُ الدْعَاءِ 





ُباَب-١‎ 


قَضْل الدُعَاءِ وَالْحَتَّ عَلَيِ 





۲ علي بن 
أبي جغقر د قال: « 
سَيَدْخُنُونْ جهن ناخرین»» قال: ملقو كلقا و أفَْل الاو الأُعَام. 





قلت جن إنزاميم اه کین ا الا واه هی ناه 


کے کا یه ۳ ۳ 
۳ مد بن یَخیی, عن خمد ن مُحَگبٍ عن مُحقّد بن إسْمَاعِيلٌ 








ځوپ بجميعاً عَنْ حَنَانِ ي شدیره عن أ 





[۶] 
کتاب دعا 


.١‏ باب فضیلت دعا و ترغیب و برانگیختن مردم بر آن 





۲ ۱ . على بن ابراهيم , از پدرش .از حمّاد بن عبسی . از حر 
محمد باقر 164 روایت کرده است که فرمود :هبه درستی که خداى ف می فرماید که : لب 
يسْتَكْبرُ ون عَنْ عباتي سيد 


سرکشی می‌کنند از پرستش من زود بال كة دیا درآورده شوند در دوزخ» در حالنى 


از زرارهءاز امام 





جَهِدُمَ داخ رین یعنی :به درسنى كه آن کسانی که تکبر و 


كه خوار و بی‌مقدار باشند». و حضرت افو‌مود که :مراد از پرستش: دعا است . و بهترين 
ازام ةجلم '. ضرت فرمود كه: 
که بسیار دعامی‌کند».(و در ترجمة یه گفته‌اند که : ابه درستی که ابراهيم بسيار آه کننده بود و 





عبادت دعا است». عرض كردم : 5 








بردبار». و این کنایه است از ر فلب و کثرت ترخم و فرط شفقّت او بر آذر که پدرِ مادر آن 
حضرت بود بنا بر اظهر). 

۳ . محمد بن یحبی :از إحمد بن محمد :از محمد بن اسماعیل و ابنمحبوب هر 
ت کرده است که كفت : به خدمت امام محمد باقر 88 


بیشتر است؟ فرمودكه: اهيج جيز در نزد دای 





دو از حتّان بن سدیر ؛ از پدرش روا 
عرض کردم که :كدام عباد 
-تعالی -بهتر نيست از آنکه از او سؤال شود و طلب شود از آنجه در نزد او است» و 
هيجكس به سوی خدا دشمن‌تر نیست از کسی كه تکبر و سرکشی کند از عبادت آن جناب 
(یعنی دعا)ء و سؤال نکند آن‌چه را که در نزداو است 


۴ .ابو علی اشعری .از محمد بن عبدالجبار .از صفوان .از میشر بن عبدالعزیز داز 





بهتر و فضیلتش بیشترا 











۰ الكافي /الأصول _ تاب الدع 





قال: سب ول داع و9 ی ین الأثر 








عر ول - یول: إا 


<ادْعُونى اشتجب لک 








تحفة را رع ن ۳۰۱ 








امام جعفر صادق ىك روایت کرده است که حضرت به من فرمود که :دای میشرادعا 
بکن و مگو که امر مفروغ منه است (یعنی فراغ از آن حاصل شدہ و هر چه مقذر شده: 
مى شود). به درستى كه در نزد خدا منزله و مرتبة بزرگی است که به آن نمی تو ان رسید , مگر به 
مسئلت و دعا و اگر بندەای دهان خود رأ ببندہ و از خداسؤال نکند » چیزی به او عطا ئشو 
پس سوال كن تا عطاشود.ای 
نزدیک است که از برای صاحب آن گشوده شودہ 








ابه درستی كه هیچ دری نیست که کر بيد 


۵ حميد بن زیاد ,از شاب از ابنيقاح . از معاذ. از عمرو بن جمیع :از امام 
جعفر صادق #8 روايت کردہ است كه فرمود : «هركه خداى - تعالی -رااز فضلش سؤال 
نکند فقير و محتاج شوده 

۶۶ . على بن ابراهيم .از پدرش از حمّادين عيسى .از امام جعفر صادق 8ا روایت 
كرده است كه گفت : شنيدم از آن حضرت که پا فز مرا هوا بكن و مكلو که از مر فراغ حاصل 


شده وهر جه مقر شده خواهد شد؛ز یراک أوعاعبادن الل و به درستى که خداى ‏ تعالی ۔ 









ازتي ی حون هدموا رین ' و فر موده است که 
لَكُمْ'؛ يعنى : بخوانيد مرا تاشما را اجابت نمایم» (و دعاى شما را استجاب 





كردانم ,و نجه سوال كردءايد به شما عطا فرمایم) 





۷ ابوعلى اشعری .از محمد بن عبدالجبار ۰ ازابن !بی نجران .از سيف تمّار روايت 
كرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 9 كه می فر مود : :بر شما بادكه دعاکنید 





يرا 
به چیزی مثل دعا. و ترک مكنيد حاجت كوجكى رابه جهت 
کوچکی آن .كه به سیب آن دعاکنید (یعنی دعاکردن رابرای چیزی که خرد باشد وا مكذاريد 





كه شما تقرّب نمی 


برای خردى آن)؛ زبراكه صاحب حاجت‌های خرد, همان صاحب حاجت‌های بزرگ است+ 
(یعنی بزرگ و كوجكي همة حاجت‌ها به دست قدرت خدااست پس چنان‌که کسی غير از آن 
جناب بر برآوردن حاجت‌های بزرگ قدرت ندارد. همجنين غير از او کسی بر رواکردن 


١‏ غاف ۶۰ *- غافر. ی 





کتاب الدعام 


۲ الكاقي /الأصول 





قال یو عبد اللدغة: : لدُعاء و ابا اي قال الله عر و جل وناي 






عَنْ جلفر ِي مُحَحَّدٍ د الأشعر: کی 
اعث الْأَغمَال إلى 








باب در بیان اینکه دعا سلاج ممن ات تحفة الأرلاء زج ؟ن ۳۰۳ 


حاجت‌های کوچک مُکنت نداره) 

۸ چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند .از احمد ين محمد بن عیسی , از 
حسین بن سعید . از نضر بن سويد از قاسم بن سلیمان» از عبید بن زراره. از پدرش »از 
مردی که كفت :امام جعفر صادق لچ فرمود که «دعا همان عبادتی است که خدای - تعالی - 
ن الذي یشتگبرون عن عباتي دون تا آخر آيه. خدای - تعالی -را 


بخوان و مگو که از مر فراغ حاصل شده و آن‌چه مقر شده خواهد شده 





فرموده است که 








زراره می‌گوید : جز اين نیست که مقصود حضرت اين است که ایمانت به فضا و قدر 
خدا نو رامنع نكند از آنکه در دعا مبالغه كنى و در آن بسیار سعی و کوشش نمابی و جد و جهد 
راه عمل آوری یا زراره مانند این کلام . کلامی كفت (یعنی آن‌چه از 
عبارت او است , يا مثل عبارت او است در اصل معنی) 


۶۹ چند نفر از اصحاب ما روت كيد . از سهل بن زياد »از جعفر بن محمد 





اشعری.از ابن‌قداح, از امام جعفر صبادق گا کے گج مود ٹامیرالمؤ منین ا فرمود كه 





دوست‌ترین اعمال به سوى خدای يبنهالي در زمين دعاہاسٹ: و بهترين عبادثها عفُت 
است (یعنی نگاہ داشتن فرج و شک از الچ حرام باشد). و فرمود که : «حضرت 


اميرالمؤ منين ُا مر دی بود كه بسیار دعامی‌کردہ 
۲ باب در بیان اينكه دعا سلاح مؤمن است ' 
۰ .جنل نفر از اصحاب ما روایت كردهاند .از احمد بن محمد بن خالد از پدرش. 


از فضالة بن ټوب از سكونى از امام جعفر صادق 4# که فرمود : «رسول خدا مالا فر مود که : 





دعا حربة مزمن است و عمود "دين و نور آسمان‌ها و زمین». 
۱ .و به همین اسناد روایت است که فرمود : قامیرالم زمنین 12 فرمود كه : دعا 
کلیدهای فیروزی است به مطالب دنيويّه و کلیدهای خزائن رستگاری به سعادت اخرويه 


لت جنگ و کارا است چون نيز و تیر و سیر و شمشیر: (مترجې) 








ونا تون 
7 و عمود ۔بہ فتع عبن و ضس ميم ۔ . ستون است و چوب عیمہ کہ أن را دبرکگوبند. (مٹرجم) 





۴ الکافي / الأصول. کتاب الدعاء 









ناک 


او 
له د: «إنّ الأُعَاء دمن الستانِ». 





یو 
۶ عَله عَنْ أبيه. عَنِ ان 

وع مما سو 
له 1. قَالَ: دالدُّعَاء انقد مِنَ السَنَانِ 





رام 






۷۸ عله عن 








باب در بیان ینکه دعا .بلا ووقضا رار میکند تحفة الأولياء زک 


و بهترين دعاها دعايى است كه ازسينة بأكيزء و دل برهي زكار صادر شده باشد ,و در مناجات با 
قاضی الحاجات سبب نجات است: و با اخلاص که عبادت بی ریا است خلاصى از عذاب 





دست به هم می‌دهد پس چون ترس و فزع سخت شود به سوی خدا 


۲ ۳ . و به اسناد خويش روایت کرده است که فرمود: #پیغمبر ِا فرمود که : آيا 





نمی خواھید شما را دلالت كنم به حربه‌ای که شما را از دشمنان خويش نجات دهد .و 
روزی‌های شما را فراوان و پیوسته آن را بر شما روان گرداند؟ صحابه عرض کردند :بلی : 


مي‌خواهیم . فرمود که : پروردگار خود را در شب و روز می خوآنید و دعا می‌کنید . پس 





به درستی که حربۀ مؤمن دعا است: 

۷۳ چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌اند ‏ از سهل بن زیاد از جعفر بن محمد 
اشعری از این‌قذاح. از امام جعفر صادق 4# که فر مود : #اميرالمؤ منين 888 فرمود که :دعا سپر 
گشود» می‌شوده. 


۴ ۵ . چند نفر از اصحاب ما رولا كودءاند ‏ از احمد بن محمد . از ابن‌فشال .از 





مزمن است. و در هر زمان كه دری را بسيار بکوبی :از ب 


بعضی اصحاب ماء از حضرت امام ر اه بإ حاب خويش می‌فر مود :«بر شما باد به 
حربۂ پیغمبران». بس به آن حضرت عرس که حربۀ پیغمبران چیست؟ فر مو د که :0دعا». 
۷۵ ۶ .على بن ابراهيم قرع تن تیه .از ابو سعید بجلی روایت کر ده 


است که كفت : امام جعفر صادق3# فرمود :«به درستی که دعا از سنان نیز و سر آن 





فرو رونده‌تر و کارگرتر است» 
۶ ۷. على بن ابراھیم؛ از پدرش. از ابن‌ابی‌عمیر » از عمبداللہ ببن سان از امام 


جعفر صادق 88 روایت کرده است که فرمود : «دعا از سنان نيزة تيز فرو روندەتر استه 





۳ باب در بیان اينكه دعاء بلاو قضا را رد می‌کند 
۷ء على بن ابراهیم » از پدرش. از ابن ابی عمیر » از حماد بن عثمان روایت کرده 
است که كفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فر مود : «به درستی كه دعا قضا را رد می‌کند و تاب 
آن را باز می‌دهد . چنان كه رشته تاب باز داده می شود و حال آنکه آن قضا تافته شده باشد» 
تافتنی به غایت» 
۷۸ .از او 





پدرش .از ابن‌ابی عمیر ,از هشام بن سالم «از عمر بن يزيد روا 





۶ الکافي /الأصول 








سن ب یقن خن إن تقد : عیسی, عن آبي تام 


عن ررار 
فيد زشول اللديلة؟» 





۳ء الین إن مح 





باب در بیان اینکه دعا بلا و قضا را رد می‌کند تحفة الأولياء /رج؟ نا ۳۱۷ 


که كفت : شنیدم از امام موسی کاظم 3۶ که می فر مود :ابه درستی که دعا رد می‌کند آن‌چه راكه 


مقدّر شدہ و آن‌چه راكه مقدّر نشده».عرض 





دم كه : آن‌چه مقدّر شده, آن را شناخته و معنی 





آن را دانستهام ‏ بس بیان فرماکه آن‌چه چیست؟ فر مو د که :«چنان می‌شود که بعد 





اين نباشد و مقذر نشوده 
۹ ابوعلی اشعری. از محمد بن عب دالجبّار . از صفوان .از بسطام زیا 
جعفر صادق ا روایت کرده است که فر مود : دبه درستی که دعا قضا را رد می‌کند. و حال 
آنکه آر قضا از آسمان فرود آمده و محکم كرديده. محکم گشتنی به غایت» 

۰ محمد بن يحيى »از محمد بن عیسی :از ابوهمام اسماعیل بن همام .از حضرت 
امام رضاءية روایت کرده است که فرمود : دحضرت على بن الحسین لاټ فر مود : به درستی که 
دعا و بلا باهم بار می‌باشند و همراهی می‌کنند تا روز قيامت؛زیرا که دعا بلا را رد می‌کند و 
حال آنکه بلا محکم گشته باشد , محکم گردیدنی به غایت» 

۸۱ چند نفر از اصحاب مار وایت کر دماند :از سهل بن زیا: 
از امام موسی کاظم 38 که فر مود : «حفیزات غَل یی الحسین فك می‌فر مود که : دعا بلای نازل 
و آنچه راک نازل نشدہ, همه را دفع لم یگل 

۷۲ ۶ . على بن ابراهیم از پدر ٹر 
محمد باقر 1 روایت کرده اس ت که 





ازامام 














حسن بن على وشاء 





آز حماد بن عيسى » از حريز از زراره» از امام 
ناب قرمود کہ :«آیانمی خواهی که نو را 
دلالت كنم بر چیزی که رسول خدائٌ در آن استثنا نفرموده (یعنی در باب آن انشاء اللہ 
نگفت؟ و احتمال دارد که معنی این باشد که در 
می‌گوید كه : عرض كردم : بلى . مى خواهم . فر 
محکم شده باش. . محكم شدنی سخته. و حضرت انگشتان خود را فراهم آورد و به هم ضم 
کرد. 

۳ حسین بن محمد .از معلّی بن محمد :از وشاء »از عبدالله بن سنان روایت کرده 
است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق3# كه می‌فر مود : دعا قضا رارد می‌کند , بعد از 
آنکه به غایت محکم شده باشد. بس بسیار دعا كنيد؛ز 














يراكه دعاکلید هر رحمتی و موجب 
فیروزی به هر حاجتی است .و به آن‌چه در نزد خداى ‏ تعالی -است نمی توان رسید» مگر به 
دعا و به درستی که هیچ دری نیست که کوبیدن آن بسیار شود مگر آنکه نزدیک است که از 
براق صاحبش گشوده شوده. 








۸ الکافي / الأصول کتاب الدعاء 





۴ مُحَمَد ن يتخبئ عن احم بن محر 










۸۵ 50 سیر 





# من کل دا 





۷ مث بن تخییٰء ا 


بد الل بن تيعون ام عن 
ا اب هت الط 








باب در بیان اینکه دعا شفا است از هر دردی تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۰۹ 


۴ محمد بن يحيى : از احمد بن محمد بن عیسی. از ابن‌محبوب. از ابوولاد 





روایت كرده است كه كفت: ابوالحسن حضرت امام موسى کاظم ا فرمود: ابر شما باد به 
دعابزیراکه خدا را خواندن و به سوى خدا طلب كردن : بلارارد مىكند .و حال آنكه مقڈرو 
قضا شده باشد ‏ و جيزى غير از امضا و اجرای آن باقى نماندہ باشد . بس چون حدای 
- تعالى ۔خوائدہ شود و از او سؤال شود که آن بلا را بگرداند. آن را می‌گردانده 

٩ ۵‏ حسین بن محمد روایت کرده و آن را مرفوع ساخته ,از اسحاق بن عمّار که 
كفت :امام جعفر صادق 8 فر مود :«به درستی که خدای - تعالی -به دعا دفع می‌کند امری را 
كه آن را چناندانسته كه از برای آن دعا می‌شود: پس مستجاب می‌کند . و اگر آنچه بنده به أن 
توفیق داده شد از اين دعا نمی‌بود. هر آینه از آن امر به او می رسید آنچه او رااز روی زمين 
برکند و ريشة او رابرآوردہ 

۴ باب در بیان اینکه ذعا شفا است از هر دردی 

۶ .على بن ابراهيم .از دل شا ابنّابیهعمیر .از اسباط ابن‌سالم .از علاء بن کامل 

روایت کرده است که كفت : امام جعفر سدق 399 ب من فرمود: «بر تو باد به دعا؛ زيراكه أن 


شفااست از هر دردی» 
۵. باب در بیان اينكه هركه دعا کند. از برایش مستجاب شود 


۷ء محمد بن یحبی. از احمد بن محمد بن عیسی .از حسن بن على .از عبداللہ بن 





میمون قدّاح 
چنان که ابر پ 


امام جعفر صادق 4# روايت کردہ است که فرمود : ادعا پناه اجابت است ٠‏ 





باران است» 

۸ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند :از سهل بن زیاد از جعفر بن محمد 
اشعری » از این‌قاح, از امام جعفر صادق #8 که فرمود:3ھیچ بنده‌ای دست خود را ظاهر 
نساحته و به سوی خدای عزیز جبّار برنداشته .مگر آنکه خدای - تعالی -شرم فرموده که أن 
را خالی برگرداند. تا آنكه از فضل و رحمت خویش در آن قرار دهد آنچه راک خواسته 
باشد . پس چون یکی از شما دعا کند ‏ بايد كه دست خود رابرنگرداند: تا آنکه آن را بر رو و 


سر خود بمالده. 





۰ الكافي / الأصول 


كتاب الدعاء 









۱ مدب تخبی. ع ا 


عَنْ آبي عبد الله ال: «سن 





باب الهام دعا 





فة الأولياء ارج؟ ۵ ۳۱۱ 


۶۔ باب الهام دعا! 





۹ ععلی بن ابراهيم .از پدرش .ازابن ابی عمیر از ہشام بن سالم روای 





که كفت :امام جعفر صادق 32 فر مود كه :«آيادرازى بلارااز کوتاهی آن می شناسید و می دانید 
كه نشانة کو تاه و دراز آن چه‌چیز است؟ه عرض کردیم : نه. فرمود که :«چون یکی از شما در 
نزد بلا به دعا ملهم شود , بس بدانید که آن بلا کو تاه است و زود تمام می‌شود؛. 

۰ . محمد بن يحيى ء از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن‌محبوب . از ابوولاد 
روایت کرده است که كفت : ابوالحسن حضرت امام موسی‌کاظم للا فرمود که :هیچ بلایی 
نیست که بر بندۂ مؤمنى فرود آید, بس خدای - تعالی -دعا را به او الهام فرماید , مگر آنکه 
زایل شدن آن بلا نزدیک باشد و به زودی برطرف شود و هیچ بلایی ليست که ہر بندۂ مزمنی 
فرود آید ‏ بس أن بنده از دعا باز ايستد. مگر آنکه آن بلا طولانی و زمانش دراز باشد. پس 


چون بلا فرو آید بر شما باد به دعا و تضټ جا زاری به سوی خدای - تعالی ٠‏ 


۷. باب تدم و پیشی) کر فتن در دعا 

۱ محمد بن یحبی» ازل کار بن محمد بن عيسى :از على بن حکم . از ہشام بن 
سالم از امام جعفر صادق :10 روایت كرده آست گه فرمود: هر که در دعا پیشی كيرد (یعنی 
پیش از نزول بلا پیوسته دعا كند) . چون بلا بر او نازل شود دعایش مستجاب گردد و گفته 
شرد که این آوازی است شناخته شدہ و آشنا. و آن آواز و دعا از آسمان معنوع و محجوب 
نشود؛ بلکه در آن بالا رود. و هر که در دعا پیشی نگیرد. چون بلا بر او فرود آید. دعایش 
مستجاب نگردد و فرشتگان كويند : به درستی که ما این آواز را نمی‌شناسیمه 

۲ . على بن ابراهیم .از پدرش از حمّاد بن عیسی :از ابن‌سنان .از عبینه يا غلبسه 
- بنابر اختلاف نسخ کافی - از امام جعفر صادق 88 روایت کرده است که فر مود :اهر که 
ترسد که بلایی به او برسد : پس در باب آن به دعا پیشی كبرد . خداى ‏ تعالی -هرگز آن بلا را 
بهاو ننمایدہ۔ 


RTE 
تعالى دباشد خعصوصا. و مرا ان در لين مقام. معنی فويم لست : (مترجم)‎ - 








سکون لام .در دل انداخخن و فهمانيدن باشد عموما, وآنجه در دل انکندن حدای 








۲ الكافي /الأصول كتاب الدعاء 






عبد اللّهه. قَالَ: «کان جَدّي یٹول 


ل به لاه فَدَعَا, قِيلّ: وت تفزوف؛ 






ODER‏ 2 مر نے یر ے 
۶ ۶ الحُمَینُ بي چڊ ڪين قلي بن مُحَمّدٍ. عن 
1 عن اک قال: « گان علی بُ الک 








۷ عَلِيٌ بن إِْرَاهِيمَ: عَنْ ٠‏ عن ان ابي شعنر. عن شنم لا عن 
لَ: «إذَا دغوت. ق اَن حَاجمَكَ بالباب+ 








۹ اب الإقبال على الا 








باب یقین در دعا تحفة الأولياء o fg,‏ ۱۳۱۳ 


۳ ۴. چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد, از 
اسماعیل بن مهران ٠‏ از منصور بن يونس . از هارون بن خارجه. از امام جعفر صادق کا که 
فرمود: ابه درستی که دعا در هنگام وسعت و رخا. باعث بيرون آوردن حاجت‌ها است در 
وقت بلاه. 

۴ .از او .از عثمان بن عیسی .از سماعة روایت است که كفت :امام جعفر صادق 144 
فرمود: اھر که او را شاد می‌گرداند که در حالت سختی و شت دعايش مستجاب شود بايد 
که در هنگام سستی[-آرامش ]و وسعت: بسيار دعاکند». 

۵ .از او .از پدرش .از عبدالله بن یحبی .از مردی »از عیدالحمید عوَاض طایی .از 
محمد بن مسلم :از امام جعفر صادق 1 روایت است که فرمود : «جذم می‌فرمود که :در دعا 
پیشی گیرید؛زیرا که بنده چون بسیار دعاکننده باشد . يس بلا بر او فرود آيد و دعا کند. گفته 
می‌شود که : آوازی است معروف و آشنا. و چون بسیار دعاکننده نباشد و بلابر او فرود آید» 
بس دعا كند, گفته مى شود كه : پیش از امژوز دز گابودی؟:. 

۶ حسین بن محمد .از معلی پن محمد از وشاء .از آنکه ار راحدیث کرده از امام 
موسی‌کاظم 8 , از پدرش روایت کرد ایپت که فرمود دوحضرت على بن الحسین لا 
می‌فرمود که :دعا بعد از آنکه بلا فرود آید به آن آنتفاع نمی‌توان جست» 


۸ باب یقین در دعا 
۷ . علی بن ابراهيم از پدرش :از ابن‌ابی‌عمیر .از سلیم فراء .از آنکه او راحدیث 


کرده از امام جعفر صادق :#8 روایت کرده است که فرمود :«چون دعاکنی . گمان کن و چنان 
بدان که حاجتت به در خانه و منزل تو است» 





۹. باب روآوردن به دعا 
۸ علی بن ابراهیم از يدرش »از ابن ابی عمير » از سیف بن عميره. از سليمان بن 
عمرو روايت كرده است که گفت : شنيدم از امام جعفر صادق 38 كه می فرمود : ابه درستی که 
خداى ‏ تعالی -مستجاب نمی فرماید دعايى راکه بادل غافل و فرامرش‌کار باشد . پس چون 


دعاكنى . به دل خويش رو به خدا آور. يس يقين کن به اجابت دعاء. 





۴ الكافي /الأصول كتاب الدعاء 








باب رو آوردن به دعا تحفة الأولياء /رج؟ ن ۳۱۵ 


۹ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند : از سهل بن زياد از جعفر بن محمد 


نقذاح از امام جعفر صادق :4 که فرمود : ہامیرالمؤمنین 4 می فرمود که : 





اشعرىء از ا, 





خدای - تعالی -قبول نمی فرماید دعایی راكه از دل غافل صادر شود . و على #6 می‌فرمود که : 





چون یکی از شما از برای مرده دعا کند , بايد كه از برایش دعا نکند و حال آنکه دلش از 
غافل باشد و خبر نداشته باشد. ولیکن بايد که از برایش در دعا نهایت سعی و کوشش به عمل 
اوھ 

۰ . محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از بعضی از اصحاب خويش »از 
سیف بن عميره. از سلیم فراء از آنکه أو راذكر کردہ: از امام جعفر صادق #8 روايت کرده 
است که فرمود: اجون دعا کنی » به دل خویش رو به خدا آور و گمان كن كه حاجتت به در 
خانه رسیده». 


۰۱ء 





تفر از اصحاب ما روا 
اسماعیل بن مهران. از سیف بن عمیرہ: از آنکه وا فکر کردہ از امام جعفر صادق 1 که 
فرمود: ابه درستی كه خدای - تعالی -ملستجابت نمل فل ماید دعایی راک با دل سخت و 


صاحب قساوت باشدہ 





,کر دماند از احمد بن محمد بن خحالد از 


۲ء على بن ابراهيم. از پدرش. از آب‌آبی‌عمبر :از هشام بن حکم: از امام 
جعفر صادق 90 روایت کرده است که فر مود : «چون رسول خداع طلب باران نمود. از خدا 
خواست که مردم را از ابر رحمت خود آب دهد , و مردم آب داده شدند و چنان بارانی بر 
ایشان باريد که گفتند :غرق خواهیم شد . رسول خدايل به دست خویش اشاره فر مو د و آن را 
برگردانید و عرض كرد :بار خدایا! بر اطراف و جوانب ما بار و بر ما مبارہ' 


حضرت صادق 88 فرمود که : ويس ابر شد. بعد از آن صحابه عرض کردند كه: 











يارسول الله! از برای ما آب باران طلب كردى و ما آب داده نشديم. بعد از آن از برای ما آب 
طلبيدى و آب داده شدیم؟ بيغمبر فرمود: به درستی که من در ال دعا کردم و مرا در آن 
قصدی نبرد. بعد از آن دعاکردم و مرا قصد و نیت بوده 








۱و ابنزائہر در نهابه كفته است کہ: مراد آن حضرت این است کہ: بار ای باران را فرود آور در سوضعی که گیا 
است: نہ در مواضع خانه‌های مردم و عمارٹھا۔ (مترجم) 





۹ کتاب الدعاء 
۶ الکافي /الأصول ب 





م عل بطر 
:سال و یطلّب ما لدم 





فِي الْمسأَةِ 








باب مبالقه كردن در دعا و ایستادگی و درنگ كردن تحفة الڈولیاء رج ۴ ۳۱۷ 


۰ باب مبالفه کردن در دعا و ایستادگی و درنگ‌کردن 


١ ۳‏ .على بن ابراھیم .از پدرش .از ابنابىعمير .از حسين بن عطيّه . از عبدالعزیز 





طویل روايت كرده است که كفت: امام جعفر صادق 46 فرمود : «به درستی كه بنده چون دعا 
کند خدای ۔ تبارک و تعالى -بيوسته در کار حاجت او و در مقام برآوردن آن باشد . مادام كه 
شتاب نکنده. 


© محمد بن یحبی »از احمد بن محمد بن عیسی. از ابن‌ابی‌عمیر . از حسین بن عطيّه .از 
عبدالعزیز طویل »از امام جعفر صادق 986 مثل این راروایت کرده است. 


۶۴ء محمد بن یحبی ر 





کرده است» از احمد بن محمد بن عيسى و على بن 


ابراهيم » از پدرش و هر دو از ابن ابی عمیر .از هشام بن سالم و حفص ہن بختری و 





یر ايشان. از امام جعفر صادق 86 كه فر مود ةبه رستى که بنده چون شتاب كند و به جهت 
حاجت خود (و فيصل دادن) بر پا شود ' وا تغل ۔می فرماید که : آيا بندۂ من نمی‌داند 


كه منم أن خدابی كه حاجت‌ها را روا می كتهت 





۵ ۳.محمد بن يحبى از کر بای عمير . از سیف بن عميره. 
محمد بن مروان» از ولید بن عقبه هجری روایت کردہ است که كفت : شنبدم از امام محمد 
باقر ة كه می‌فرمود:«به خدا سوگند که هيج بند؛ مؤمنى در باب حاجت خود بر خدای 
- تعالی -الحاح و مبالغه نمی‌نماید . مكر ابنكه خدا آن حاجت را از برایش روا می‌کنده. 





۶ از او .از احمد بن محمد بن عیسی »از حال .از حشان .از ابوالصاح .از امام 
جعفر صادق ئا روایت است که فرمود: هبه درستی که خدای ۔ تعالی -الحاح كردن مردم را 
بر یکدیگر ناخوش می‌دارد در سژال کردن و این را از برای خود دوست داشته . به درستی 
كه حدا دوست می دارد كه از او سؤال شود و طلب کنند ء آن‌چه را که در نزد او است». 


۷ء .على بن ابراهیم » از پدرش :از ابن‌ابی‌عمیر , از حسین احمسی, از مردی »از 





١‏ ۔ یعنی دعا رازود تمام كند و برها خیزد تا رود 








۸ الكافي /الأصول 





عَنْ جل عن آبي جَغقر: قَالَ: «لا و الله لا 





۰ ,و في حَارِيتَ خر 
قال: «إنّ الله -عر ول 
الْحرَانِجٌ». 
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7 مر اون Tr:‏ ها 
١١‏ . مُحَمَدُ ن يَخبئء عَنْ امد بن مُحَمَّدٍ بْنِ عيسى. عَنْ ابي 1 






آيي الْحَسَن الوضانند. قَالَ 












اباب در بيان پا يردن به دعا در حاجت تحفة الأولياء زج۶ ن ۳۱۹ 


امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که فرمود :نه. به خدا سوگند که هیچ بنده‌ای بر خدا 
الحاح نم ىكند . مگر اينكه دعايش را مستجاب می فرمايدة 


ن محمد 


۸ ۶. چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند. از ن زیاد. از جعف 
چند نفر روایت کرده‌اند, از سهل بن زیاد. از جعفر 





اشعریاز ابن قدّاح .از امام جعفر صادق 48 كه فرمود : #رسول خد ات فرمود: خدا رحمت 
کند بنده‌ای راكه از خداى ‏ تعالی ۔حاجتی را طلب کند. پس الحاح نماید در دعا؛ خواه 


دعایش مستجاب شود و خواه مستجاب نشود. و این آيه را تلاوت فرمود که : (ق اذو زټّې 





عَسیٰ آن لا أَكُو, بغاء َي شقا '؛ يعنى : و می‌خوانم پروردگار خود راء شاید و امیدرارم 
آنکه نباشم به خواندن پروردگار خويش بدبخت و ناامید و بىبهره» (بلكه بھرۂ تمام از آن 
جناب بگیرم و از جملة 





ان و مخصوصان او ہاشم) 


۱. باب در بیان پناه بردن به دعا در حاجت 





ری عمیر .از ابوعبدالله فراء: از امام 
جعفر صادق 486 روایت کر ده است که فمو د («ه د ستل که خدای - تعالی -مراد بندۂ خود را 


۹ علی‌بن ابراهيم :از پد یکا 


مىداند و می‌داند كه جه می خواھیو رن لو رامی خواښد» وليكن دوست می دارد که 
حاجت‌های خود را در نزداو متفرّق سازد (به آنکه همه را بیان کند و ظاهر سازد). بس چون 
دعاکنی حاجت خودرانام ببره 

۰ در حدیث دیگر است که راوی كفت که : حضرت فر مود :ابه درستی که خدا 
حاجتت را می‌داند .و می‌داند که جه مى خواهى . ولیکن دوست می‌دارد که حوائج خود رادر 
نرد او اظهار كنى و بیان نمایی» 


نہ 





اب در بیان پنهان‌کردن دعا 

ازابوهمام اسماعیل بن‌همام :از 
ابوالحسن حضرت امام رضائڈ روايت کرده است که فرمود: «دعاکردن بنده در نهان به یک 
دعا برابرى می‌کند با هفتاد دعادر آشکار اوہ۔ 


۱ . محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عیسی 








۴۸ مریم‎ ١ 





۰ الكافي [الأصول كتاب الدعاء 


۷۲ ف 











باب در بیان اوقات و حالاتی که جات دعا در آنها مد داشته مى شود تعفۃالڈویاء o FE,‏ ۳۲۱ 


۷۲ء رر 





دیگر است که :هیک دعاکه آن راپوشیدہ داری و مخفی به جا آوری. 
بهتر است در نزد خدا از هفتاد دعا که آن را اظهار کنی و در آشکار به جا آوری». 
۳ ہاب در بیان اوقات و حالاتی كه اجایت دعا در آنها اميد داشته می‌شود 


۳ .ند نفر از اصحاب ما 
چندنفراز اصحاب ماروا 





کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از يحيى بن 
ابراهیم بن ابی‌البلاد. از پدرش ‏ از زيد شخام که كفت :امام جعفر صادق جا فرمود : #دعا را 
طلب كنيد در چهار ساعت :در نزد وزبدن بادها و برطرف شدن سایه‌ها (یعنی اول بيشين؛ 





در نزد فرود آمدن باران. و در نزد ربختن ال چکیده‌ای از خون کشنۂ مؤمن؛ زيراكه درهای 
آسمان در نزد اين چیزها گشوده می‌شوده 

۴ .از او .از پدرش و غیر او از قاسم بن عروه از ابوالعبئاس - یعنی فضل بقباق - 
روایت است که كفت :امام جعفر صادق 3 فرمود که :«دعا در چهار موضع مستجاب است 
در نماز وتر و بعد از نماز صبح و بعد از نمان‌ظهر و بعد از نماز مفرب» 

۵ علی بن ابراهيم از بل او فی , از سکونی از امام جعفر صادق 28 
روایت کرده است که فرمود : «امیرالمنین 12 فزمود : غنيمت شمارید دعا را در نزد چهار 
چیز : در نزد خواندن قرآن. و د 5ذر وهر نز د فر و د مدن باران و در نزد همرسيدن دو 
صف از برای شهادت؛ 

۶ ۴ . على بن ابراهيم .از يدرش .از ابن‌ابی عمیر . از جمیل بن دژاج. از عبدالله بن 
عطاء ‏ از امام محمد باقر روایت کرده است که فرمود ؛ «عادت پدرم این برد که چون آن 
حضرت را به سوی خدا حاجتی بود آن را در این ساعت؛ یعنی در وقت زوال آفتاب طلب 
می‌نموده. 

۷ ۵ .از او از پدرش :از حمّاد بن عیسی :از حسین بن مختار از ابوبصیر از امام 
جعفر صادق 480 روایت است که فرمود: «چون یکی از شما دلش نرم شود بايد که دعا کند؛ 
زيراكه دل نرم نمی شود تا آنکه خالص و پاکیزه شرد». 

۸ ۶ . چند تفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند :از احمد بن محمد بن خاند. از 





شریف بن سابق , از فضل بن ابی‌قره: از امام جعفر صادق # که فرمود : «رسول داعا 


فرمود که : بهتر وقتی که خدای - تعالی -را در آن بخوانید. سحرها است . و این آيه راكه در 








۲ الكاقي /الأصول کتاب الدعاء 











ٿن بن مُحَمَّدِ عَنْ امد ب 


عَبِدٍ الل قَالَ: « 


رَوَاهُ محم 














باب در بان اوقات و حالاتی کہ اجابت دعا در آنه امید داشتہ م‌شود تحفةالڈولیاء o FE‏ ۳۱۳ 





حکایت قول یعقوب 8 است تلاوت فرمود: سوق أسْتَفْفِرُ َكُمْ زبي4 + یعنی :زود باشد که 
آمرزش خواهم از برای شم از پروردگار خوده. و حضرت فرمود كه: «ايشان رابه تأخير 
انداخت تاوقت سحر». 

۹ -حسین بن محمد .از احمد بن اسحاق.از سعدان بن مسلم .از معاویه بن عمّار ٠‏ 


از امام جعفر صادق #6 روایت کرده است که فرمود : «عادت آن حضرت چنین بود که چون 








حاجتی را طلب می‌کرد. آن را در نزد زوال آفتاب طلب می‌نمود . پس چون اين را اراده 
می فرمود. چیزی را پیش می‌داشت و به آن تصدق می‌کرد ".و چیزی از بوى خوش را 
می‌بویید (كه خود رابه بوی خوش » خوشبو می‌کرد) و به جانب مسجد می‌رفت و در باب 
حاجت خود دعامی‌کرد به آن‌چه خدامی خواست+ 

۰( چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد.از على بن 
حدید که آن را مر فوع ساخته به سوی امام جعفر صادق که كه فرمود :چون پوست بدنت (به 
قشعریره آید) بلرزد و موی از تنت برخي ةا و»بيشمهايت اشک بریزد: متوجه خود شو که 
هنگام اجابت است؛ زيراكه رحمت اله یه بو كرديده و مطلوبت رو به تو آورده است» 

© ر گفته است که : محمد بن اسماعیلآزآبواسماعیل سرّاج, از محمد بن ابی‌حمزه .از 
سعید مثل این را روایت کر ده الیم 


۱ء ز او .از جامورانی؛ از حسن بن على بن أبى حمزه. از صندل , از ابو الصاح 





کنانی ,از امام محمد بافر 3 روایت است که فرمود : «به درستی که حدای - تعالی دوست 
می‌دارد از بندگان مؤمن خود. هر بنده‌ای را که بسیار دعاکننده باشد. يس بر شما باد به 
دعاکردن در وقت سحر نا طلوع آقتاب؛زیرا که آن ساعتی است که درهسای آسمان در آن 
گشرده می شود, و روزی‌ها در آن قسمت می‌شود. و حاجت‌های بزرگ در آن برآورده و 
روامی‌شوده 

۲ .على بن ابراهيم .از پدرش .از ابنابی‌عمیر .از عمر بن اذينه روایت کرده است 
که كفت :شنیدم از امام جعفر صادق ا كه می فر مو 





درستی که در شب ساعتی هست که 
هیچ بندة مسلمانی نیست که آن را دریابد » يس در آن نماز کند و خدای - تعالی -را بخواند: 





١۔‏ بوسف: ۸۸ 





۴ الکافي /الأصول کتاپ الدعاء 











باب در بیان رغبت و رهبت و تضرع و تبثل و ابتهال و استعاذه و... فة الأولياء /رج؟ ۵ ۳۲۵ 


مگر اينكه دعایش را مستجاب گرداند ٠‏ در هر شبی که باشد». عرض کردم که : خدا تو رابه 
اصلاح آورد! آن ساعت کدام ساعت از شب است؟ فرمود که : «چون نيمة شب بگذرد. و آن 





سدس اؤل است از اول نیمة آخر».۱ 





۴. باب در بیان رغبت و رهبت و تضرع و تبتّل و ابتهال و استعانه و مسئلت آ 

۳ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد ,از 
اسماعیل بن مهران, از سیف بن عمیره» از ابواسحاق. از امام جعفر صادق 4 که فرمرد: 
«رغبت آن است که باطن کف‌های دست خويش رارو به سوى آسمان کنی . و رهبت که 
عبارت است از ترس و بیم. آن است که بشت کف‌های خود را به سوی آسمان گردانی ",و 
قول آن جناب که می‌فرماید : وب اه تيلا ". حضرت 48 فرمود كه :تب , دعاکر دن 
است به يك انگشت که به آن اشارء نمايى”. و نضرّع آن است که به دو انگشت اشاره کنی و 
آنها را حرکت دهی .و ابتهال , برداشتن دستتُ و کشیدن و بلند کردن آنها است :و أن در نزد 
قطره‌ای است از اشک که از چشم بر يؤلا: هداز آن دا بکن؛ 

۴ . على بن ابراهيم , از پار شی تازاجنا عمیر از ابوايُوب؛ از محمد بن مسلم 

















۱ . يعنى بعد از نصف شب تا به فدر سدس شب بگذرد. و سدس - به سم سين و دال و سککون أن شش بک 
باشد. (مترجم) 

۲و رغبث اراده داشئن و خواستن است. و رهبت ۰ نرسیدن . و نضرّع ؛ زارى كردن .و بل« نقطاع و خویشتن رااز 
همذ جهانیان بربدن و به در خدا كريختن و با آن جناب گرویدن « و کاری خاضه برای او کردن. که عمل رااز برای او 
حالص گرداند . و ابتهال . سعى و کوشش كردن در دعا. و استعاذه :ناه جستن . و مسئلت . درخواستن .و این معانی 
به اعنبار وضع لغوی است و مراد از انا در اینجا آن است که مذکور خواهد شد.(مرجم) 

۳. چه اؤل چنان اسث که دست پیش کسی می داری که چیزی به دستت دهد . و دریم اشاره است به سوی اینکه من از 

اعمال خود ناامید د 

مزمل؛ ۸ يعنى : دو بریدہ شو از همة خلابن و توه كن به سوى ار به عبادث و طاعت .و به در او گریزبردن و 

كريختنى کامل؛ بعنی نفس خود راز اندیشة غير او مجزد سازد وروی دل خود را بالکذیہ به او آورد. و عبداله 

عباس گفته که : مراد أن است كه عمل را از برای حدا خالص كن . و حسن بصرى گفنه كه: سعی و کوشش كن .و 

يق كفته كه: بر او تکل كن . و زيد بن اسلم كفته که: بل أن 
باشد که دنا را رها كند و طلب رضاى خداکتد. (مٹرجم) 

۵. ودر شرج أن گف‌اند که است كه انگشت ستاب دست چپ را ند می‌کنی و ست م ىكنى ٠‏ مائند کسی که 

ری از کسی طلبد .ب اشاوہ به آن است که شمودانم کہ مرا بلنذ خوامی کرد با ست خوامی 

گذاشت. (مترجم) 











ام و پشت دست گذاشته‌ام ر از بسباری بدکرداری . روی طلب از تو ندارم. (منرجم) 





اہن زید كثفته كه : خرہشتن را با عبادت او بردار۔ و 





به ابرا 








۶ ل الكافي /الأصول کاب الدعاء 










۳ ۳ 5 CEPE 
شالت ابا جففر  عَنْ ول الله عَرّ وَ جل: «فنا اشتكائا رهم وما يَتَضَرْعُونَ»‎ 


قَقَالَ: «الاسْتِكَائَةُ هُوَ احضو 





۵ هنن تشمی. عن أَحْفة ن محمد ِن عیسی, عَنْ گی ِن خَالِدٍ 


عن آيي له 








ای السَمَاءِ: «و هكذًا الرَهْبَدُه و جَعَلَ ظهْرَ که إلَى الشتاء: دو هْكَذا 
التَضَوْعٌ» و حول أَصَابعَهُ یمین و شتالا ؛ دو هکذا اه و یرف أضابعة موا و 


يضما مره دو هکدا اانتهال» و كدي 








ظَهْرَهُْمَاه وَالتَصَوْعٌ حول سیب یننی 








باب در بیان رغبت و رهبت و ضرع و تیل وابتهال واستعاذ: و أ oe)‏ ۳۲۷ 


روایت كرده است که كفت :امام محمد باقر 3 را سؤال کردم از قول خدای - تعالی -: وفنا 





استكائوا رب ابس فروتنی نکردند از برای پروردگار خويش و 
تضرع و زاری نمی‌نمودنده. و حضرت فرمود که: «استکانت , خمضوع است : و تضرع » 


برداشتن دست‌ها است و تضرع و زاری به آنها متحقّق می‌شود؛ 


وَفايَتَضَرْمُونَ4'؛ یعنی 








۵ محمد بن یحیی .از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد ین خالد و حسین بن 


سعید هر دو از نضر بن سوید از یحبی حلبی. از ابوخالد . از مروک مروار یدفروش . از 








همچنین رهبت و بشت کف‌های خویش را به سوی آسمان قرار داد. و همچنین تضرّع .و 
انگشتان خویش را به جانب راست و چپ حرکت داد" 





تم حدیث , و همچنین تبثل, و یک صرنبه انگشنان خویش را برمی‌داشت و بلند 
می‌نمود» و یک نوبت آنها را پست می‌کره 9 تک ركناشت . وهمجنين ابتهال. و دست 
خویش رادر برابر روی خود به سوی قبله كلاو هال به عمل نمی‌آید تا آنكه یک قطره از 
آب دیده‌ات روان شود. 

۶ چند نفر از اصحاب رای ئا زاتمم بن محمد بن خالد .از يدرش . 
از فضاله ‏ از علا از محمد بن مسام که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق لا که می فر مود 
مردی به من گذشت و من در نمازی که می‌کردم. به دست چپم دعا می کردم۷. كفت که : 


ای بندۂ خدا!به دست راستت دعاکن. گفتم که :٤ای‏ بندۂ خدا! به درستی که خدای - تعالی -را 





براين دست چپ حقّی هست. مانند حق آن جناب بر این دست راسته. و فرمود که : درغبت 
را ظاهر کئی .و رهبت آن است که 
دست‌های خود را بگشایی و بشت آنها را ظاهر سازی. و ضرع جنبیدن انگشت ساب 
» حرکت كردن انگشت سبّابةُ دست چپ 





آن است که دست‌های خویش را بگشابی و باطن آن 





است که پیوسته به طور تأنى و مدارایی آن را به سوی آسمان برداری و فرو گذاری. که 





۱ مؤمنون, ¥۶ 
و مراد این است که نمی دائم از اصحاب يمينم يا لز اصحاب شمال. و دو نزد نو از نيكوكارائم با از بدکاران. و 
حرکت بك انگشت به طرف راست و چپ » چٹانکھ در دعای ماه رجب است٠اشارت‏ به همین است. مترجم) 











۸ الکافي /الأصول کتاب الدعاء 








باب در بیان مر گریستن تحفةالأولیاء زج۲ و ۱۳۲۹ 


گاهی آن را بلند کنی و گاهی بست کنی. و ابتهال آن است که دست‌ها و ذراع خود رابه سوی 
آسمان بگشایی. و ابتهال , در هنگامی است که اسباب گریه را ببینی؛. 
۷ ۵ . از او از پدرش: از 








هارون بن 





رجهء از ابوبصير از امام جعفر صادق 84 


روایت است که كفت : آن حضرت را سؤال كردم از دعاو برداشتن دست‌ها . فر مو د که :هان بر 








چهار وجه است :اما در حال بناه بردن , باطن کف‌های خویش رارو به قبله می‌آوری ,و امادر 
حال دعا در باب روزی کف‌های خود را می‌گشایی و باطن آنها را به سوى آسمان ظاهر 
مىكنى »و اما تبئّل : اشاره كردن تواست به انگشت سبابة خود و اما ابتھال . برداشتن تواست 
دست‌های خود را در حالی كه آنها رااز سر خود بگذرانی و آنها رااز جانب سر بلند کنی . و 


دعای تضرّع آن است که انگشت سبابۂ خود را بجنبانی آنجا که به روی تو نزدیک باشد و 





آن دعای ترس است*. 

۸ .محمد بن بحیی .از احمد بن محمد . از ابن محبوب :از ابوايّوب :از محمد بن 
مسلم روایت کرده است که كفت :امام ملا را سؤال کردم: تا آخر حدیث دوب 
باب. 

۹ء على بن ابراهیم از پدرش از حریز: از محمد بن مسلم و زراره 
روایت كرده است که گفتند : به خ دگ اام نکراک ق عرض کردیم كه : مسئلت و 








درخواست به سوی خدای ۔ تعالی -چگونه است؟ فر مود که :+ کف‌های خود رامی‌گشایی؛ 
:«کف‌های خود را 





عرض کردیم که : استعاذه و پناه‌جویی به او به جه کیفیّت است؟ فرمود 
ظاهر می‌گردانی .و تبثل.اشاره است بها و تضرع» جنبانودن انگشت است و ابتهال» 
آن است که هر دو دست‌های خود را بکشی». 








۵ باب در بیان ثمرة کریستن 


۰ء .على بن ابراهیم .از پدرش از ابنابی‌عمیر ‏ از متصور بن يونس .از محمد بن 
مروان :از امام جعفر صادق ## روایت کرده است که فرمود : #هيج نیست. مگر اينكه آن 
راکیل و وزنی هست. مگر اشک‌های چشم. بس به درستی که یک چکیده‌ای از آن. 








دریاهایی از آتش را فرومی‌نشاند و خاموش می‌گرداند. بس چون چشم پر شود از آب 


خویش و آن را بریزد. غبار سياه و نشانة اندوء و خواری و رسوایی روی صاحب آن را 





۰ الكاقي لصو 








باب در بیان ئمرۂگوبستن تحفۃ الأولیاء /ج؟ ن ۳۳۱ 


فرو نپوشد (یعنی آثار اندوہ و ذلّت بر او هويدا نگردد) پس چون چشم سرريز شود و آب از 
اطراف آن بریزدخدا آن روى رابر آتش دوزخ حرام گرداند .و اگر آنکه یک كريه کننده‌ای در 
ميانة گروهی بگرید» همة آن گروه رحمت شوندء (که خدا بر ھمة ایشان رحم فرماید)۔ 








۱ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از سهل بن زباد. از ابن فضال از 
ابوجمیله و متصور بن يونس . از محمد بن مروان. از امام جعفر صادق :3 که فرمود: «هیچ 
چشمی نيست . مگر اینکه در روز قیامت گریان است . مكر چشمی که از ترس نخدا كريسته 
باشد. و هیچ چشمی از آب خود پر نشده (كه در دور آن بگردد از ترس حدای - تعالی -). 
مگر آنکه خدای - تعالی -تمام بدن س دوزخ حرام گر دانیده .و هيج چشمی سرریز 
نشده( که آب آن بر رخسار؛ صاحبش روان گردد) .كه بعد از آن. آن روی را غبار سياه و نشانة 








برا 


اندوه و خواری و رسرایی فرو بوشيده باشد. و هیچ چیز نیست. مگر اينكه آن راکیل و وزنى 
ہست:مگر اشک چشم. پس به درستى که خداي ‏ تعالی -به اندکی از آن. درياهابى از آتش 
را فرو می‌نشاند. پس اگر آنكه بنده‌ای در میالڈگر وی بگرید: هر آينه خدای ۔ تعالی -به 
سیب گریۂ أن بنده بر همة آن گروه رحمڭ تلا 

۲ .از او .از عبدالرحمان ین اہی نجرن .از مثنی حناط »از اب حمزه از امام محمد 
باقر روایت است که فرمود : «هيج قظرہای کت در زد خداى ‏ تعالی ۔دوسٹائر 
باشد از فطرة اشكىكه در سیاهی شب :یه جهت تر سیدن از حدای ۔ تعالی -ريخته شود و به 
آن غير خدا اراده نشودہ 

۳ علی بن ابراھیم .از پدرش .از ابنابى عمير .از منصور بن يونس :از صالح بن 


امام جعفر صا 





رزین و محمد بن مروان و غير ايشان. يه روايت كرده است که فرمود: 
اهر چشمی كريان است در روز قيامت .مگر سه چشم: جشمى كه از محرّمات خدا بوشيده 
شده باشد ‏ و چشمی که در طاعت خدا بیدار خوابی کشیدہ باشد ‏ و چشمی که در دل شب از 
ترس خدا كريسته باشد» 

ایت کر 


هاست 


۴ «ابن‌ابی عمیر »از جمیل بن دراج و درست :از محمد بن مروان ره 
که كفت : شنیدم از امام عفر صادق لا که می فر 





تاآخر آن‌چه در حدیث اول گذشت. 
کرده است که كفت :امام 








۵ ۶ . ابنابىعمير .از بعضی از اصحاب خویش روای 
جعفر صادق له فرمود که: «حدای - تعالی - به سوى موس یئ وحی فرمود که : بندگان من 





۲ الكافي الأ 
٣۲‏ الكافي /الأصول کتاب الدعار 





۷ مد بن 








۹ ءعَنهُ عن 





باب در بیان ٹمرۂگریستن تحفة الأرلياء زج ۲ج ۳۳۳ 


اب نجستهاند به سوی من يه 





ی که در نزد من دوست‌تر باشد از سه خصلت . موسى 








عرض کرد که : ای پروردگار من! آن خصلت‌ها جيست؟ فرمود که :ای موسی! آنها زهد و 
بی‌رغبتی است در دنیاء و پارسایی از معاصی و افرمانی‌های من . و گر یستن از نوس من . 
موسی عرض کرد که :ای پروردگار من! جه ثواب است از برای کسی که اين را بکنند؟ پس 
خدای ‏ تعالی -به سوی او وحى فرمود که :ای موسی| اما آنکه در دنيا زاهد و بی‌رغبت 
است .در بهشت خواهد بود. و اما آن انی که از ترس من بسیار گریه کننده‌اند در رفیع اعلا 
باشند که هیچ‌کس با ایشان مشارکت نکند .لو رفیع اعلا ‏ مسکن پیفمبران و اولیای خدا است 
و آن را رفیع اعلا مىكويند) . و اما بارسایان که از معصیت‌های من دوری می‌کنند ‏ بس 
به درستی که من مردمان را تفتیش می‌کنم و بابى ایشان می شوم :و ايشان را نفتيش نمی‌کنم». 

۶ . جند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن محمد .از عثمان بن عیسی ٠‏ 


از اسحاق بن عمّار که كفت : به حدمت امام جعفر صادق 8 عرض کردم که : پیوسته دعا 





م ىكم و می‌خواهم كه بگریم و مراگریه نو بسا اس ت که بعضی از کسائی راکه 
مرد‌اند از اهل من به خاطر می‌آورم و پل اباب کلم نرم می شود و گریه می کنم . آيا آنجه 
من می‌کنم جائز 


چون دلت نرم شد گر به کن و بر و رکا وبزان و دغاکن» 





فرمود: هآری. ون است. ايشان را به حاطر می‌آوری . پس 


۷ محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی .از حسن بن محبوب »از عنبسة 
عابد روايت کر ده است که كفت :امام جعفر صادق 84 فرمود که :«اگر با تو گریه‌ای نباشد و تو 
راگریه نیاید: تن به گریه بده و خود رابر آن بدار» 

۸ .از او .از ابن فضال .از يونس بن یعقوب »از سعید بن يسار جامة سابری‌فروش 
روایت است که كفت :به حدمت امام جعفر صادق 4 عرض کردم كه: من در دعا تن به كريه 
می‌دهم و خود را بر آن می دارم و مرا هیچ كريه نیست. فرمود :«آری» و اگرچه مانند سر 
مگس باشده. 


۹ ازاو .از احمد بن محمد .از علی بن حکم. از علی بن ابی حمزهروايت اس ت که 





كفت :امام جعفر صادق 1 به ابوبصیر فر مود که :«اگر از امری بترسی با حاجتی را اراده داشته 
باشی, به خدا آغاز کن و آن جناب را به بزرگی و عظمت باد كن و بر او ثناکن . چنان‌که او 


سزاوار آن است . و بر پیغمب ره صلوات بفرست و حاجت خود را بخواه و خود را به گریه 








۴ © الكافي /الأصرل کتاپ الدعا 


: نرب ما يَكُونُ اْعبدُ من 






۶باب | 


۱ و علي الأشعري. 





م الإرائ بانب نع لاله و الله ما َرَج عبد بن ڈنپ إل بالإفرَار». 





باب ثنا پیش از دعا تحفة ریا o fg,‏ ۱۳۳۵ 





بدار وسعی كن كه گر یه كنى و اگرچه مانند سر مگس باشد. به درستی كه بدرم می فرمود که : 
تزديكترين حالات بنده نسبت به حضر: 





روردكار - تعالى .و وقتی که از همة اوقات به 
او نزديكتر مىباشد. وقتى است که او سجده کننده و گر بان باشد». 

۰ء .على بن أبراهيم از پدرش . از عبدالله بن مغيره. از اسماعیل بجلی. از امام 
جعفر صادق 1 روایت کرده است که فرمود: «اگر تو را گریه نیاید . خود را به كريه بدار .و 
اگر آن قدر اشک كه مانند سر مگس باشد. از چشم تو بيرون آي ۹ 











۶-باب [ثنا پیش از دعا] 

۰۱ . ابرعلی اشعرى. از محمد بن عبدالجبار . از صفوان بن یحیی , از حارث بن 
مغيره روایت کرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 3 که می‌فر مود : ایپرھیزید؛ 
چون یکی از شما خواسته باشد که چیزی از حاجت‌های دنیا و آخرت رااز پرور دكار خويش 
سؤال كندء تا آنکه آغاز کند به ثناى بر دایب تعالی و مدح آن جناب. و صلوات بر 
پیغمبر ت . بعد از آن. حاجت‌های خود( شۇ ال می کندء. 

۲ محمد بن یحبی ,از اجمد بن مجطد ین عیسی :از ابن‌فشال, از ابن‌بکیر . از 
محمد بن مسلم روایت کرده است که فرمود: امام جعفر صبادق ا فرمود : «به درستی که در 


کناب اميرالمؤ منین 9 مذکرر است كه : مدح و تن پیش از سؤال است . پس چون حدای 


وبه بزركى یا يادكن* .عرض کر ا 


- تعالی -را بخوانی. او را تعظیم نماو 


ار :ام گوبی یامن هر 


i 









۱ شَنیّ. ای کسی که او نزدیک‌تر است به 
سوى من از رگ كردن .ای آنکه بسیارکنندہ است آنچه رابخواهدا ای آنکه 
و دل او!ای آنکه او در نظرگاہ بالاتر است! ای آنکه نیست چون او چیزی!ه 





انع گردد ميان مرد 


۳ جند نفر از اصحاب ما 





ت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از ابن‌سنان, از معاویه بن عمّار از امام جعفر صادق 98 كه فرمود : «جز این نیست که قضّهُ 
عرض حاجت ول مدحت است. بعد از آن. ثنا است . بعد از آن : اقرار به گناه . بعد از آن. 


سؤال و درخواستن .به خداسوگند که هیچ بنده‌ای از گناهی بیرون ثرفته ‏ مگر به واسطة اقرار 





.و به کلمه‌ای است که نزد مدح و رضا به چیزی می‌گویند و تکرار آن به جهت ميالغه است. 





کتاب الا 
۶ ت لكني /الأصول 


۴ و عَنْهُ عن ابن فضال, عَنْ 






ل ن قال دنع اء مم ۱ 


۵ء الحُسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ عن مُعَلى بن مُحَمَّد عَنِ 





اللو رذ 





صَاجِبة و لا ولا 





يفضي ما احَبّ. یا من یخول بين 











باب ثنا پیش اڑ دعا تحفة الأولياء زج o‏ ۳۳۷ 


به گناهان خویش ٤۔‏ 





۴ و از او .از ابن فضال :از تعلبه .از معاويه بن عمّار .از امام جعفر صادق کڈ مثل 
است . مگر اينكه فرمود :«بعد از آن. ثنا است . بعد از آن. اعتراف به گناه». 


عشمان.از 





این را روا 
۵ سین بن محمد :از معلّى بن محمد :از حسین بن على .از حماد 
حارث بن مغیرہ روايت كرده است که كفت :امام جعفر صادق #6 فرمود كه : اجون خواهی 
که دعاكنى , خداى ‏ تعالى -رابه بزرگی یاد کن و او را حمدکن و تسبيح و تھلیل او بكو و بر 
او ثناکن و بر پیغمبر خدا محمد يقي صلوات بفرست. بعد از آن سزال کن تا عطاشوی+. 
۶ءء .ابوعلى اشعری .از محمد بن عبدالجبار .از صفوان .از عیص بن قاسم روایت 
كرده است که كفت : امام جعفر صادق 48 فرمود : «چون یکی از شما خواهد که حاجت را 
طلب کند .باید كه بر پروردگار خويش ثناكند و او رامدح كويد . بس به درستی که مرد چون 
حاجتی را از پادشاهی طلب کند .از برای او مهيّا و آماده می‌کند از سخن : 
بر آن قدرت دارد. که او را به آن 
عزیز جبار رابه بزرگی باد نمایید و وا اکن ور أو ثنا كو يبد . می‌گو یی که 
أغطئ ... يا تمع با بصي :دای بخشنده رکه قظآگرده و ای بهتر کسی که از او سزال شده! 
ای رحمتکنندہنر کسی كه از او ری کی که ناه نيازمندان است! کسی که نزاد و 








5 





چه راکه 








ايش کل هی چون حاجتی را طلب كنيد . اؤل خدای 








زاده نشد و نبود او را به تا هيجكس .ای آنکه فرانگرفته است زنی راو نه فرزندی! ای آنکه 





می‌کند آن‌چه راكه می‌خراهد ٠‏ و حکم می‌کند آنچه را که اراده مى فرمايد؛ و مقذر می‌کند 


آنچه راكه دوست دارد! ای کسی که حائل و مانم می شود در ميان مرد و دل اوا ای آنکه او در 


نظرگاه بالاتر است! ای آنکه نیست چون او بر صفات او چیزی! ای شنوا! ای بینااه 
و بسیار از نامهاى دای - تعالی -را مذکور ساز. بس به درستی كه نامهاى خلا بسیار 





«خداوندا! فراخ گردان بر من از روزی خود که حللال است. آن‌چه راكه باز دارم به آن روى 
خود را و برسانم به آن از خود امانتم راء و پیوندکنم به آن رحمم راء و باشد ياور از برايم بر 
گزاردن حج و عمره». 

مردی داخخل مسجد شد. يس دو ركعت نماز به جا آورد و از حدای - تعالی -حاجتی را 


سؤال کرد. بس رسول دا فرمود که : إيين بنده بر پروردگار خویش تعجیل كرد. 





5 کتاب الدعام 
۸ الكافي /الأصول 


۷ 7. محمد بن يخم 











تحفة الأولياء /ج؟ ن ۳٣۹‏ 


و دیگری آمد و دو ركعت نماز كرد . بعد از آن بر خدأی - تعالی ۔شناگفت و صلوات بر 
بيغمبر لي فرستاد . بس رسول خد ايك فرمود که : حاجت خو د را طلب کن , تا خدا آن رابه تو 
عطافرماید:. 

۷ء محمد بن یحبی ,از احمد بن محمد بن عیسی از على بن حکم .از ابوکهمس 
روایت کرده است که كفت از امام جعفر صادق 4 که می فر مود :٠مردى‏ داخل مسجد 
و پیش از ثنای بر خداى 3 و صلوات بر پیغمبر کا ابتدا کرد به حاجت خواستن . پس 
رسول دا فرمود که :این بندہ بر پروردگار خويش تعجیل کرد پس دیگری آمد و نماز 
کرد و بر حدای 38 ثنا گفت و بر رسول خداعلٌ صلوات فرستاد. حضرت رسو ل لله فر مود 
كه : سؤال کن تا عطا شوی». بعد از آن حضرت صادق ا فرمود که : «در كناب على 446 است 





شد 








که : ثناى بر خدا و صلوات بر رسولش, پیش از سؤال و طلب حاجت است. به درستی که 
یکی از شمابه نزد مردى مىآيد که از او حاجتى را طلب نماید . بس دوست می‌دارد كه سحن 
خوبی را به او بگوید» پیش از آنكه حاچٹ وک واز او سزال کنده 


۸ علی بن ابراهيم از پلا رش عا بن عیسی .از آنکه او را حدیث کرد 





از 
امام جعفر صادق 1 روایت کرده‌است که گفت : به آن حضرت عرض کردم كه : در کتاب خدا 
دو آیه هست که آنھا را طلب می کم ر انها زا تی ابم (یعنی اثر و مصداق آنها را نمی‌بینم), 
چیست؟» عرض كردم : یکی قول خد ای ظق: 





حضرت فرمود که :«آن دو آب 
': پس ما مکرر او را می خوائیم و دعا میکنیم و اجاہتی نمی‌بینیم و اثر اجابت به ظھور 
نمىرسد. حضرت فرمود که : ويس آيا خدا را چنان می‌بینی كه وعده خود را خلف فر موده 
باشد؟» عرض کردم : نه. فرمود که :«پس این از جه ناشی شده است؟» عرض کردم كه: 
نمی دائم. فرمود: دلیکن من تو را خبر می‌دهم . هر که خدای ققد را اطاعت کند در آنچه او را 
امر فرموده: مد از آن او را بخواند از جهت و رد دما خدا او را لمات فرمایده. کرش 








کردم که جهت دعا چیست؟ فرمرد که :اند می‌کنی و خدا را حمد می‌نمایی و نعمت‌های 
أو رابه خاطر می‌آوری (و نازهای او راکه در نزد تو هست ياد می‌کنی) ؛ بس او را شکر 
مىكنى . بعد از آن .بر بيغمبر ت صلوات می‌فرستی » و گناهان خود را به خاطر می‌آوری و 


۱ اف +۶ 








۰ الکافي /الأصول كتاب الدعاء 


۰ ,علي بن 
الْوَاِطِئ, غن درشت : 
قال یوعد ال : «ما 








باب در بیان ثمرۂ اجتماج در دعا تحفة الأولياء /ج۴ ۳۴۱ 


به آنها اقرار و اعتراف می‌کنی .و از آنها استغفار و طلب آمرزش می‌نمایی ‏ بس این جهت دعا 
ن فرمود که :«آيۀ دیگر کدام 
است؟ه عرض کردم كه : قول خدای - تعالی -: 9ِوَما أَْففُْزْ من شي فهو یه وَمُو خير 


است که دعا با آن رد نمی شود و مستجاب می‌گردد». و بعد 





الاين "4 یعنی :هو آن‌چه نفقه و خرج می‌کنید از چیزی, بس او عرض می‌دهد آن را. راو 
بهترین روزی دھندگان است؛. و به درستی كه من انفاق می‌کنم و خلف و عوضی راتمی‌بینم. 
فرمود که :«پس آ یا خدا را چان می‌بینی که وعد؛ خود را حلف فرمرده باشد؟» عرض کردم : 
نه. فرمود که : ويس این از جه ناشی شده است؟» عرض کردم که : نمی دائم . فر مود کہ : «اككر 
آنکه یکی از شما مال را از راہ حلال ان كسب کند. و آن رادر وجه حلالش صرف کند؛ 
درهمی راانفاق نکند . مگر آنکه عوض به او داده شود 

۹ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند 
آنکه او راذکر کرده .از امام جعفر صادق ف كه فرمود 
می کند . از برایش مستجاب شود بايد كه کیش خوش (و ممر مداخلش حلال) باشد». 


از سهل بن زياد .از على بن اسباط .از 
اهر که او راشاد می‌گر داند كه دعایی که 








۷۔ باب در ین مره الجتماع در دعا 
۰ .على بن ابراهیم» از ید رش از على بن معید از عبید الله بن عبداللہ واسطی .از 
گرده امت که كفت :امام جعفر صادق :48 فر مود که 








درست بن ابی‌منصور .از ابو خالد رکرا 
كروهى نيستند که چهل نفر باشند و جمع شوند و خداى را در امری بخوائند؛ مگر 





آنکه دعای ايشان مستجاب گردد. بس اگر چھل نفر نباشند » چهار کس نباشند که ده مر تبه 
خدای 28 را بخرانند. مگر آنکه خدای - تعالی -دعای ایشان را مستجاب گرداند . بس اگر 
چهار کس نباشند یک کس که چهل مرتبه خدا را بخواند. له خداوند عزیز جار دعایش را 
مستجاب گردانده. 

۱ ,چند نفر از اصحاب مار وایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد :از محمد بن 
علی ‏ از يونس بن يعقوب.از عبدالاعلی, از امام جعفر صادق کا كه فرمود : «هرگز چهار 
گروه مجتمع نشده‌اند بر بك امر که دعا کرده باشند . مگر آنکه از اجابت متفرّق شده‌انده .۲ 








۲ الكافي /الأصول کناب الدعاء 


۲ عله عن ال ۽ عڻ أي 







: «كان ا 





عبد ال 


۳ علي ب 


اللّيث. قَالَ: «الذَاعِي و اومن في الأخر شریگان». 


8 بَابُ الُْمُوم في الْدُعَاءِ 





50" مُحَمَد ِن يَحيى عن 











کر یی سی 
بن ايي نط قال: 
كُلْتُ لايي الْحسَن **: یلت 
مَك و قذ َل قلبي يڻ انا 
۳ ئا و | 








«يا أحْمَدٌ. 
ت ل ا الما مسا 
يقول؛ إِنَ المُؤْمِنَ 


با |صزیه و أشتماع تجییو». 






نا جَغفر ‏ صَلَوَاث الثم 








باب عموم در دعا 





فة الأولياء /ج؟ ن ۳۴۳ 


۲ .از أو از حجال .از ثعلبه: از على بن عقبه » از مردى »از امام جعفر صادق ال 


روایت است که فرمود:«عادت پدرم این بود که چون امرى او را غمناک می‌کرد یا و را 





حاجتی رخ می‌داد. زنان و کودکان را جمع می‌فرمود : بعد از آن دعا می‌کرد و ایشا 
میگفتندہ 

۳ء على بن ابراھیم از پدرش. از نوفلى ٠‏ از سکونی. از امام جعفر صادق 88 
روايت كرده است که فرمود : #آنكه دعا می کند و آنکه آمین میگوید: در مزد شر يكنده. 

۸ باب عموم در دعا" 

۴ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زیاد .از جعفر بن محمد 
اشعری .از ابن قدا .از امام جعفر صادق 3 که فرمود :هر سول دا فرمود : چون یکی از 
شما دعا کند . بايد كه دعا را عام گرداند؛زیراکه آن 





بیشتر دعا را مستجاب می گر دانده 


۹. باب کسی که اجاپط پز او یر شده و به طول انجامیده 
۱۵ء محمد بن بحیی :از ا عب موحقابل عيسى .از احمد بن محمد بن ابی نصر 
كر ده است که كفت : به حا اض کردم كه : فداى تو گردم! 


به درستی كه چندین سال است که من حاجتى را از خدا خواستهام و روانشده وازدير شدن 





رد 


آن در دلم چیزی داخل شده. حضرت فر مود که :ای احمدابپرهیز از شیطان و از آنکه او رابر 
تو راهی و تسلّطی باشد .که تو رااز رحمت خدا نوميد سازد. به درستی که حضرت امام 
محمد باقر می فرمود که: مؤمن از خدای - تعالی -حاجتی را مى خواهد , و خدا تعجیل 
اجابت را از او به تخیر می‌اندازد و زود دعايش را مستجاب نمی‌گرداند. به جهت آنکه آواز 
دعاو شنیدن گریه و زاری و ناله و بی‌قراری او رادوست میداردہ . و بعد از آن فرمود :ابه خدا 
سوگند كه آنچچه خدای - تعائی از مزمنان تأخير می‌کند و ايشان را از آن منع می‌فرماید .از 
آن‌چه می‌طلبند از این دنیا. بهتر است از برای ایشان ٠‏ از آنجه از برای ایشان تعجیل کرده در 
آن. و دنیا جه جيز است؟ و به درستی كه حضرت امام محمد باقر 1 می‌فرمود که : سزاوار 
۱ .و عموم - به ال و ثانى مضمرم - » همه را فراگرفتن و همه را فرا رسیدن باشد . و سراد ابن است که دعا را 
مخصوص خود لگرداند . (مترجم) 





۴ الكافي /الأصول _ 














باب کسی که اجابت بر أو ير شدہ و به طول اتجامیدو ۳۲۵۴ 


است مؤمن راکه دعايش در هنكام رخاو نعمت مائند دعاى او باشد در وقت شذّت و 





رحمت .و چئین نباشدكه همین که به او عطاشود : سست شود و دعا راکم کند .پس بايد که از 
دعا ملال به هم نرساند؛ زيراكه آن نسبت به خداى ‏ تعالی -در مکان بلندی است, و در نزد 
آن جناب . رتبه و منزلة عظیمی دارد . و بر تو باد به صبر كردن و طلب حلال نمودن و 
رحم به جا آرردن. و بپرهیز از عداوت كردن با مردم و معارضه نمودن. بس به درستی 
كه ما اهل بیت و خاندانی هستیم که می‌پیو ندیم به کسی که از ما بريده . و لیکی م ىكنيم باکسی 
که با ما بدی کرد . پس به خدا سوگند که در این امره عاقبتِ نیکو می بیئیم . به درسٹی که 
صاحب نعمت در دنیا, چون سؤال کند و بهاو عطا شود غیر از آن‌چه راکه سال کر ده طلب 





خواهد کرد. و نعمت در چشمش کوچک می شود و از چیزی سیر نمی‌شود. وجون نعمتها 
بسیار شود . مسلمان به واسطة آن بر عطر عظیمی باشد, به جهت حقوقی که بر او واجب 
فریفتگی . مرا از خود خبر ده و به من بگو که :اگر 


من به تو سخنی بگویم .یا چنان هسنی که به ازن ولوق داشته باشی و بر سخن من اعتماد 


می شود و آنچه در آنها ترسیده می‌شود از 





خواهی کرد؟ہ به آن حضرت عرض کرام لاائ تی گردم! هرگاه به فرمود: تو وثوق 
نداشته باشم . به کی وثوق داشنه باشم. و حال آنکه نو حجّت خدایی بر خلقش؟ 

چا ویرک رب وعدى م. 
و آن جناب باتو وعده فرموده ‏ آیا خداى نمی فر ماید كه :«واذا سَألَكَ عبادې عَنْى فَإنّي ری 





فرمود :ہپس به خدا وئوق‌دا نله نی از خداى ‏ تعالی - 











الداع ذا دغانِ4'؛ یعنی :هر چون پرسند تو رابندگان من از من (یعنی از صفت من یا 
از معاملة من با ایشان در وقت دعاکردن - چنانکه ظاهر این حدیث است -)؛ بس به درستی 
که من نزدیکم (یعنی علم من احاطه کرده است به احوال ایشان و به اجابت دعای ایشان). 





اچابت می‌کنم خواندن خواننده را چون بخواند مرا». و فرموده است که :لا فلوا 
۳ 


فضلا ؛ یعنی : «و خدا وعدہ می‌دهد شما را آمرزشی از جانب خود و افزونی در دنیاء 





يعنى ! انوميد مشوید از رحمت و بخشش خداہ. و فرموده که :وا 


و يامزيّت در عقبی». پس به خدا وئوق‌دارنده‌تر باش از خود ‏ به غير آن جناب . و در دل‌های 
خویش غیر از خوبی قرار مدهيد » و به جز گمان نیک به خداوندِ خود چیزی را در خاطر 





ھ٣ زمر‎ ۲ MAE 








075 الكافي / الأصول كتاب الدعاء 








باب کسی که اجابت ير او دير شده و به طول انجامیده تحفة الأولیاء /ج۲ ع ۱۳۴۷ 


مگذرانید . يس به درستى که آن از برای شما آمرزیدہ شده است». 
۶ .از او .از احمد. از على بن حکم. از منصور صیقل روا 
حدمت حضرت امام جعفر صادق ل عرض کردم که : بسا است که شخصی دعایی می‌کند و 





!ست که ككفت : به 


از برايش مستجاب می‌شود. و آن تا زمانی به تأخير می‌افتد . منصور كفت که : حضرت 
فرمود : «آری». عرض كردم که : این از برای چیست؟ از برای آنکه دعا را بیفزاید؟ فرمود 
«آری». 

۷ علی بن ابراهيم »از پدرش 
حدید. از امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که فرمود :«بنده‌ای هست که دعا می‌کند . 





بن‌ابی‌عمیر .از اسحاق بن ابی‌هلال مدائنی .از 


پس خداى ‏ تعالی -به دو فرشته می‌فرماید كه : از برایش مستجاب شد ولیکن او را به 
حاجتش حبس كنيد والحال به او مدهيد .كه من دوست می‌دارم که آواز او رابشنوم: و 
به درستی كه بنده‌ای هست که دعا مىكند. بس يجداى - تہارک و تعالی -می‌فر ماید که 
بشتابید و به زودی حاجتش رابه او دیلو از برش روا كنيد .كه من آواز او را دشمن 
می‌دارم» 

۸ .ابنابی‌عمیر .از سلیکار صا جیه اب ری از اسمجاق بن عفار روایت کر ده است 
كه كفت : به خدمت حضرت امام جعفر صادق 38 عرض كردم كه: آيا دعا از برای مرد 
مستجاب می‌شود. و بعد از آن به تأخير مىافتد؟ فر مود :«آری ‏ در بيست سال» 

۹ ۵. ابن‌ابی عمیر .از هشام بن سالمء از امام جعفر صادق 38 روایت کرده است که 
فرمود: «در مین قول خحدای - تعائی -:«ذأجیبث َغزنگمه ', [دعايتان مستجاب شد ]و ميان 
گرفتن و هلاک فرعون : چهل سال فاصله بودہ 


۰ .ابن‌ابی‌عمیر .از ابراھیم بن عبدالحمید .از ابوبصیر روایت: 





رده ست که كفت : 


شنیدم از امام جعفر صادق 8ة كه می فرمود : ابه درستی که مؤمن دعا می‌کند و اجابتش به 





أخير مىافتد تاروز جمعهه 
۱ -علی بن ابراهيم .از پدرش .از عبداللہ بن 
كرده و گفته است که : امام جعفر صادق 8# فرمود که : وبندءاى كه دوست خدای ۔ تعالی - 


»از چند نفرازاصحاب ماروايت 











Ok: 





۸ الکافي /الأصول 





1 
۲ء محمد بن یخی عَنْ | 






ار عن أبي عند الله قال: «إنّ امون ا 





١ ۴‏ َل نایم عن أيه عن أن 
ليه قَالَ: لا یرال الدّعَاءُ مَحْجُوباً حى يُصَلَى على مح و 








باب در بیان شم صلوات بر پیضبر خدا . محمد و خانداتش تحفة الأولياء /رج؟ ن ۳۳۹ 


است. خدای - تعالی -را می خواند در امری که بر او وارد می‌شود. پس به فرشته‌ای که بر او 
موكل است گفته می‌شود که :از برای بند؛ من حاجتش را بگیر و به او مده و آن را تعجیل 
مکن, که من خواهش دارم كه ندا و آواز او رابشنوم. و به درستی که بنده‌ای که دشمن خدا 


است , خدای - تعالی را می‌خواند در امری كه به او می رسد ٠‏ پس به فرشته‌ای که به او موكّل 





است گفته می‌شود که : حاجتش را رواکن و آن راشتاب ده, که من ناخوش دارم كه ندا و آواز 
او رابشنوم». 

حضرت فرمود :هپس مردم می‌گویند که :به اینک عطا نشد مكدر به جهت گرامی 
بودنش :و اين منع نشد مگر به جهت خواريش» 

۲ ۸. محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی . از ابن محبوب. از ہشام بن 
سالم.از ابوبصير .از امام جعفر صادق 46 روا 





كر ده است که فر مود :»پیوسته مؤمن با خیر 
و امید رحمت از دای - تعالی -است . مادام كه شتاب نکند و به این جهت نوميد شود و دعا 
ترک كند». به آن حضرت عرض کردم كم کین شتاب می‌کند؟ فر مود كه : ام ىكويد : 
چند مت دعاکردم و اجابت را نمی بینم 





۳ حسین بن محمد .از احمد اکان :از سعدان بن مسلم .از اسحاق بن عمّار. 


از امام جعفر صادق 88 روایت کرده اس »یلته مؤمن خدای - تعالی -را 


می‌خواند و در حاجت خویش دعا می‌کند .و خداى 38 می‌فرماید که : اجابتش را به تأحیر 





اندازید به جهت شوق به سوى آواز و دعای او . بس چون روز قيامت شود خدای ۔ تعالی - 
بفرماید که :ای بندۂ من! مرا حواندی و اجابت تو رابه تأخير انداختم ٠و‏ لوابت جنين و چنین 
است. و مرا در چنین و چنین خواندی و اجابتت را به تأخير انداختم. و لواب تو چنین و 
جنين است».و حضرت فر مود که :ہپس مؤمن آرزو می‌کند كه کاش در دنیا يك دعااز برایش 
مستجاب نشده بود از آنجه می‌بیند از حسن ثواب» 





۰ باب در بیان ثمرۂ صلوات بر پیفمبر خداء محمد و خاندانش 4ع 
۴ء على بن ابراهيم. از درش .از ابن‌ابی‌عمیر :از هشام بن سالم از امام 


جعفر صادق ا روایت کردہ است که فر مود : #پیرسته دعا محجوب است و به آسمان بالا 





نمی رود و مستجاب نمی شود, تا بر محمد و آل محمد صلوات فرسند؛ 








۵۰ الكافي / الأصول 





۶ و عل الآ 






أَسَامة یر الا 





۷ محمد بن يي بعد بن ڪڊ عن علي بن کمن سنفيء 





سات ایا عبد اللو#: ما مغنئ «أجعل صَلَوَاتِي كلها لل؟» فَقَالَ: مه بین 










0 


زا عن جغقر بن هافر 








باب در بیان ثمرۂ صلوات بر پیغمبر خداء محمد و خاندانش تحفة الأولياء /رج؟ ن ۳۵۱ 
۵ .از او .از پدرش .از نوفلى .از سکونی »از امام جعفر صادق 48 مروى است که 
فرمود : اهر که دعا كند و پیغمب رت را یاد نکند» دعا بر بالاى سرش ایستاده بال زند ء جنانكه 


فرود آید. و چون 





مرغ بال خود را می‌جنباند در دور چیزی, در حالی كه می‌خواهد که بر آ 
پیغمپ رك را یادکند و صلوات فرستد. دعا بالاروده 

۶۶ بوعلی اشعرى ,از محمد بن عبدالچتار .از صفوان :از ابواسامه زید شکام .از 
محمد بن مسلم از امام جعفر صادق 9# روایت کرده است که فرمود : امردی به حدمت 
پیغمبر ت آمد و عرض کرد که : بارسول الله! ثلث؛ يعنى سه یک صلوات خود را از برای تو 
قرار می‌دهم. نه؛ بلکه نصف صلوات خود راز برای تو قرار می‌دهم . نە؛ بلکه آن را همه از 
برای تو فرار می‌دهم . بس رسول خداء3 فرمود که :در این هنكام منت [عهزینه و نیاڑھای] 
دنیا و آخرت را کفایت کرده می‌شوی:۱ 

۷ محمد بن يحبى .از احمد بن داز على بن حکم .از سيف .از ابواسامه .از 


بصبر روایت کرده است که كفت : از آما مقر طبادق 3 سؤال كردم که : معنی صلوات 





خود را همه از برای تو قرار می‌دهم, يحبسيت؟ قرمود که :ددر پیش‌روی هر حاجتی, آن 
حضرت را يا صلوات بر او راکه مراد از آن دعا است:مقلّم می‌دارد . بس چیزی را از خدا 
سزال نمی کند: ٹا آنکه به بيغمبر يِل آغاز کند و بر آن حضرت صلوات فرست. بس 
حاجت‌های خود ر از خدا سؤال کنده 


۸ ۵. چند تفر از اصحاب ما روایت 





کردہاند .از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
اشعری. از ابنفذاح:ازامام جعفر صادق :4# که فرمود : «رسول خداع فر مود که : مرا چون 
فدح و ظرف آب سواره قرار مدهید . پس به درستی که سواره قدحش را پر می‌کند و در وقتی 





. یعنی در هنگامی که امر چنان باشد که ذکر کردی, دای ۔ تعالی مزنت [- هزین ] دنا و آخحرث را از تو کفایت 
می‌ند .و نجه به آن احتياج داری و دشواری رااز تو دقع می فرماید ۔ و شاد که مراد و به همة صلوات . صلوات 
کامله و تمام باشد در فضل و اجر .و آن صلواتی است که پیش از سؤال واقع باشد ,و مراد يه نصف آن , پست‌تر از ن 

ات است که در مین سا 

به این نسبث از آن پسٹتر باشد ٠ون‏ صلواتی است که بعد از فراغ از سؤال واقع باشد . و بالجمله در آن اشارہ الست 

به سوی تفاوت مراتب صلوات در لفظ وکمال و اجر . (مترجم) 





باشد به این اندازہ در فضل و اجرب وآن واقع باشد ‏ و مراد به ثلث أن . 





يزى است که 








۲ الکائي /الأصول کاپ الدعاء 





بالثّقَات». 


۹/۳ 








باب در بيان ثمرة صلوات بر پیغمبر خدا . محمد و خانداتش تحفة الأولياء / ج۴ ن ۳۵۳ 


كه می خواهد ‏ آن را می‌آشامد؛ بلكه مرا در اوّل دعا و در آخر و در وسط آن قرار دھیدہ' 
۹ ۶. چند نفر از اصحاب ما روايت کردماند ءاز احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعیل بن مهران. از حسن بن على بن ابی‌حمزه: از پدرش و حسين بن ابی العلاء :از 
ابوبصیر :از امام جعفر صادق3# كه فرمود :چون پیغمبر نت مذكور شود بسیار بر او 
صلوات فرستید؛ زبراكه هر که یک صلوات بر پیغمب رن فرستد؛ خدا بر او هزار صلوات 
فرستد در هزار صف از فرشتگان » و چیزی از آن‌چه خدا آن را آفریده نماند. مگر آنکه بر آن 











بنده صلرات فرستد به جهت صلوات خدا و صلوات فرشتگانش بر ار بس هر که در این 
رغبت نکند, نادانی است فریفته‌شده و گول‌خورده. که خدا و رسرلش و اهل بيت آن 


حضرت از او بیزار شده‌اند» 
۷۰ -.چند نفر از اصحاب ما روا 





كردهاند .از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 





اشعری ؛ از ابن قدّاح .از امام جعفر صادق 9 که فرمود : درسول خداءَل فرمود که : هر که بر 


بن صلوات فرستد . خدا و فرشتگانش با مایت فرستند . بس هر که خواهد , آن را کم 





کند و هر که حواهد . بسیار کندہ 
۲ / ۸. على بن ابراهيم ٠‏ از پدرش »1 آب‌آبی‌عمیر ‏ از ععبدالله بن سنان. از امام 
جعفر صادق نہ روایت كر ده است که انلاڈ فر مود که : صلوات بر من و بر 
اهل بيت من, تفاق را می برد و برطرف می‌کنده 
۲ بوعلی اشعری .از محمد بن حشان. از ابوعمران ازدی .از عبداللہ بن حکم .از 
معاويّه بن عمّار . از امام جعفر صادق. 





۶ روايت كرده است که فرمود : «هركه صد مرتبه 
بكويد :يا بل غلیٰ محئ وآل محئ 


و آل محمده. صد حاجت از 


#اى پروردگار من! صلوات فرست بر محمد 








ايش روا شود. که سی حاجتش از برای دنيا باشد». 
۳ ۱ محمد بن يحيى , از احمد بن محمد از على بن حکم و عبدالرحمان بسن 

ابی‌نجران هر دو .از صفوان جمّال.از امام جعفر صادق #4 روایت کرده است که فرمود :«هر 

دعایی که خداوند - تعالی به آن خوانده شود. محجوب است از آسمان و به سوی آن بالا 





3 . و مراد آن حضرت این است که در ذكر مر می‌اندازد تا آنکه هر 
رااستعمال میکند و 


آب می آشامد: و در نزد قراغش أن را در آخر بار خویش می‌آویزد و در يشت سرش قرار می‌دهد . (مٹرجم) 





چیزی را بردارد: به سبب آنچه در آن أست از آب .و بسا باشد که به آن محتاج شود . پس 








۴ الكافي /الأصول 











۴ ع 





شال الله عر و بل 


ا 


ق بن قرغ من ڪل َلئ شخ آل کک 
مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ يا 
و جَلّ: مو الى يُصَلّى 


و ملاِكَة یرجم مِن الطناب إلى لور زکان بالْژمنین زجیمأه؟». 





باب در بیان ثمرة صلوات بر پر خدا . محمد و خاندائش تحفة الأرلیاء /ع۴ ن ۱۳۵۵ 


نمی رود تا صلوات ہر محمد و آل محمد فرستاده شود». 

۴ ۱۱ .از ار . از احمد بن محمد .از على بن حكم. از سیف بن عميره. از ابوبكر 
حضرمی روایت است که كفت : حديث کرد مراکسی که از امام جعفر صادق زه د 
می‌فرمود :«مردی به حدمت رسول خدا آمد و عرض کرد که: لصف صلوات خود را از برای 





اه بود که 





تو قرار می‌دهم . حضرت فرمود: آری. بعد از آن عرض کرد که : همه صلوات خود را از برای 
تو قرار مىدهم , فرمود: آری. و چون آن مرد رفت. رسول خدای فر مود كه : مقصود دنیا و 
آخرت از او کفایت شده». 

۵ء على بن ابراهيم. از پدرش ء از ابنابىعمير . از مرازم روای 
كفت : امام جعفر صادق څا فرمود که : «مردی به خدمت بيغمبر وَل آمد و عرض كرد که 





كرده است که 











يارسول الله! به درستی که من ثلث صلوات خود را از برای تو قرار می‌دهم. حضرت بهاو 
فرمود که :خوب می‌کنی (یاسخن خوبی به او فرمود) عرض کرد که :يا رسول لاه درستی 
كه من نصف صلوات خود را از برای تو 5زاز یدهم . حضرت فرمود که :ابن افضل است. 
باز عرض کرد: به درستی که من هما الگ خمد وا از برای تو قرار می‌دهم. فرمود: چون 





چنین است. خدای #داز نو کفایت می‌کند ننه راكه مفصود تو باشد از امر دنيا و آخرتت» 
بس مردی به حضرت صادق ۹8 رحس کرو که مهدا تززابه اصلاح آوردا چگونه صلرات 
خود رااز برای آن حضرت قرار می‌دهد؟ حضرت صادق لا فرمود که : «جيزى را از حدای 
- تعالی -سوال نمی کند » مگر آنکه آغاز می‌کند به صلوات بر محمد و آل محمد». 





۶ابن ابی عمیر .از عبداله بن سنان .از امام جعفر صادق 3 روا 


گفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود : درسول خدائةٌ فرمود که : آوازهای خود را به 





صلوات بر من بلند کنید+زیراکھ آن تفاق رامی‌برد و نابود می‌کنده 
۷ . محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عیسی . از يعقوب بن عبدالله .از 


اسحاق بن فروخ - مولای آل طلحه -روایت کر ده است که كفت :امام جعفر صادق ا فر مود 





که :ای اسحاق بن فرّوخ!هر که ده صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد . خدا و فرشتگانش 
و هر که صد مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات فرستد. 





صد مرتبه بر او صلوات فر 
خداو فرشتگانش هزار مر تبه بر او صلوات فرستند . آیا قول خداى ‏ تعالی 
می فرماید : مُوَ الذي يُصَلَى عَلَيكُمْ و 





نمی شنوی که 
که یرک من انا إلى شور كان بِالمُؤْينِينَ 














اله عر و جل أَكْرمُ ین ان بل لین و بع الوسط. إِذَا الب اسلا على 
مُحمَّدٍ و آل مُحمَدٍ لا تحب عل 


دوعوم وت 1 
ع أدبن مُسْمَرٍ. عَنْ مُحَشن ن اخمَد. عن بان 






۷/۸ دہ ین سک 


الأخمر. عَنْ عبد السّلام بن 


۸۱ علي ن محمد عَن أَحْمد ن الْحُسَینِ, عن عَلِي ب 


عمد ال الهْقَان, قَالَ: 





ماب در بیان ثمرة صاوات پر پیغمبر خدا۔ محمد و خاندانش تحفة انریا زج ۱۱۲ ۳۵۷ 


زحيماً»'؛ يعنى: او است آن خداوندی که درود می‌دهد و رحمت می‌فرستد بر شما و درود 
می دهند فرشتگانش (یعنی آمرزش می‌طلبند گناهان شما را) از برای آنکه بیرون آورد شما را 
از تا یکی‌های کفر و نفاق و جهالت و معصیت : به سوی روشنی ايمان و اخلاص و معرفت و 
طاعت. به وسیلة الطاف و هدایت . و نسبت به مؤمنان مهربان بوده و هست و خواهد بوده. 

۸ -علی بن أبراهيم »از پدرش .از ابن‌ابی عمیر «ازابوايُوب .از محمد بن مسلم .از 
امام محمد باقر يا امام جعفر صادق نف روایت کردہ است كه فرمود: ادر شرازوی اعمال 
چیزی از صلرات بر محمد و آل محمد سنگین‌تر نیست. و به درستی که کسی هست که 
كردارهايش رادر ترازو می‌گذارند ‏ بس آن کردارها ترازو رامیل می‌دهند به اینکه پل 


گناهانش بر ثواب‌هایش راجح می‌شود. بس پیغمبر که صلوات بر خود را بیرون می‌آورد و 





آن را در ترازویش می‌گذارد . و به واسطة آن. افزونی به هم می‌رساند و ثوابش بر گناهانش 
غالب می‌شوده 

۹ علی بن محمد .از ابن چچچ ور از رش .از رجال خویش که راو یان حد یٹ اند 
روایت کردہ و گفته است کہ : حضر ب امام جعفر اصادق 8 فر مود که : «هر که رابه سوی 
خدای ‏ تعالی - حاجتى باشد: بایدنکه ته صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کند ‏ بعد از آن 
حاجت خود را سؤال نمايد؛ پس به صلوات بر محمد و ال محمد ختم کند؛زیراک خدای 
تعالی -از آن کریم‌تر 


واگذارد؛ زيراكه صلوات بر محمد و آل محمد از آن جناب محجوب نمی شود و به سوی او 








ت که دو طرف راک اول و آخر است قبول فرماید و میان را 


بالامی‌روده 

۸۰ .جند نفر از اصحاب مار وایت کر ده‌اند از احمد بن محمد ,از محسن بن‌احمد . 
از ابان احمر :از عبداللام بن نعيم كه گفت :به امام جعفر صادق 88ؤ عرض کردم كه : من 
داخل خانة كعبه شدم و چیزی از دعا مرا حاضر نبود و خاطر نداشتم مگر صلوات بر محمد و 


آل محمد یله حضرت فرمود :«بدان و آكاه باش!که‌هیچکس بیرون نیامده به چیزی که بهتر و 





افزون‌تر باشد از آن‌چه تو به آن بیرون آمده‌ای». 





۲ 18 . على بن محمد :از احمد بن حسین . از على بن ريّان. از عبيدالله بن عبدالله 


۱ اخزاب, 59 





۸ الكافي / الأصول کتاب الدعاء 





ي الْحَسَن الؤضّائئة. قَقَالَ لي: «تا مفنی قَوْلِِ: ذو ذکزاشم یه 
تَصلّی>؟ء۔ 
ُلت: ما ڈگر اشم رڳو قاعفطلی. 





سح 


علي خی رو سس 











باب در بیان ثمرة صلوات بر بيغمير خدا, محمد و خاندانشٍ تحفة الأولياء زج ۴ ن ۳۵۹ 


دهقان روایت کرده است که گفت :بر حضرت ابوالحسن امام رضالقة داخل شدم . بس به من 
فضلی» که ترجمه ظاهرش 





فرمود كه : «چیست معنی قول خدای - تعالی - ودک اشم ر 





این است که 





یاد کرد نام پروردگار خود راء بس نماز کرد؟: 

عرض کردم که : در هر زمان که نام پروردگار خود را یاد کند . برخیزد و نماز کند. 

حضرت به من فرمود: ا[در این صورت] هر آینه خدای - تعالی ۔این را تکلیف کرده از 
روی جور و ستم و محض خطا» 

من عرض كردم که : فداى تو گردم! بس آن چگونه است و مراد چیست؟ فرمود :مراد 
است که در هر زمان که نام پروردگار خود را یاد کند. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستده. 





۲ .زاو .از محمد بن على .از مفضل بن صالح اسدی .از محمد بن هارون ,از امام 


جعفر صادق کچ روايت است که فرمود : #جون یکی از شما نماز كند و د 0 





رنمازش پیغمیر 





را یاد نکند . نمازش را در غير راہ بهشت می‌برند.(ی بانمازش در غير راہ بهشت می‌رود) 

و رسول خداقل فر مود كه : هر که من دل نرد راد شوم و بر من صلوات نفرستد : داخخل 
دوزخ شود و حدااو را دور گرداند 

و آن حضر تو فرمود كه :هر کهمن ور نزد او ياد شوم و صلوات بر من را ترک كند يابه 
آن اهتمام نکند, خدا او را چنان قرار دهد که رآه بهشت را خطا کند و به أن نرسده. 

۴۳ء .ابوعلى اشعری .از حسن بن على :از عنبسة بن ہشام ؛ 
امام جعفر صادق 1 روايت كرده است که فرمود درسول خد اي فر مود که :هر كه من در نزد 





ثابت.ازابوبصیر از 


او ياد شوم و فراموش کند که بر من صلوات فرستد. خدا او را چنان گرداند که راہ بهشت را 
حطاکند و به آن نرسد». 


۴ -,چندنفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از سهل بن زياد .از جعفر بن محمد .از 





امام جعفر صادق ا که فرمود :«پدرم شنید از مردی که به خانة کعبه چسبیده بود 





ار خدایا! صلوات فرست بر محمد». بس پدرم به ان 
مرد فرمود که :ای بندۂ خدا! آن را مبر و ناتمام مکن و بر ماستم مکن .و حقٌّ ما راکم مگردان و 
در باب آن بر ما ظلم منما.بگو : لمم صَلٌ غلن محمد و له + يعنى : بار خداباا صلوات 








۰ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 


۶ حُمَئِدٌ بن 





الشّيطانٍ». 





یمین © ز سلام عَلَى الْمرْسَلِينَ © وَالْحَمد له رب 





الْعَالَمِين»». 


۸ محمد بن 











باب در بیان آنجه واجب است از ذكر خدا در هر مجلسی تحنةالأرباء زج۲ و ۳۶۱ 





فرست بر محمد و خاندانش». 


۱ باب در بیان آن‌چه واجب است از ذکر خدا در هر مجلسی ( 


۵ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد از پد 





از خلف بن حماد. از ربعی بن عبدالل بن جارود هذلى , از فضیل بن يسار که كفت :امام 
جعفر صادق 4 فرمود كه :هیچ مجلسی نیست که نیک وکاران و نابکاران در آن جمع شرند و 
بر غیر ذکر خدای - تعالی -برپا شوند (یعنی بی‌آنکه خدا را ياد کنند از جا برخیزند) مگر 
آنکه آن مجلس در روز قیامت برایشان حسرت باشد». 

۶ ۔مید بن زياد .از حسن بن محمد :از سماعه :از وهیب بن حفص از ابوبصیر ٠‏ 
از امام جعفر صادق 8# روايت كرده است که فر مود :هیچ گروهی در مجلسی جمع نشده‌اند 
که خداى ‏ تعالی -را ذکر نکنند و ما را ذکر نکنند. مگر آنکه آن مجلس در روز قیامت 
برایشان حسرت باشد». بعد از آن فرمود كه ضرت ابو جعفر 8ا فرمود : به درستی که ذکر 


مااز جملة ذکر خدا است .و ذکر دشان سلاو کر شیطان است» 





۷ء و به اسناد خو د گفته العت که :توف باقر للا فر مو د که :هر که خواهد که به 
بيمائه . يُرتر بيمانه ستاند . بايد که نونج واه دا مجلیل خود برخيزد بگرید که: شمان 
عا ون وحلام علی انشزتلپن ولحَْدثه رَب اْالمينَ؛ یعنی : منژه و پاکیزہ 
می‌شه‌ارم پروردگار تو را پروردگار ارجمندی و غلبه از آنچه وصف می‌کنند . و درود بر 





همه فرستادكان و ستایش از برای خدا. که پروردگار همه جهالبان است». 
۸ ۴ محمد بن يحبى » از احمد بن محمد بن عیسی : از احمد بن محبوب. از 
عبداثه بن سنان ٠‏ از ابوحمزة ثمالى. از امام محمد باقر 3 روایت کر ده است که فرمود : ادر 


نوشته است که موسی كه از پروردگارش سؤال لمود 





توراتی که تغییر و تبدیلی در 
و عرض کرد که :ای پروردگار من!آياتو به من نزدیکی كه باتو مناجات كنم و راز گویم. یا 


دورى که تو را آواز دهم؟ پس خدای - تعالی ۔بەسوی او وحى فرمود که :ای موسى! مسن 





همنشین آنم که مرا یاد کند . موسی 4# عرض کرد : بس در روزی که هیچ پرده‌ای نیست ‏ مگر 
است؟ فرمود: کسانی که مرا ياد می‌کنند و من ایشان را ياد می‌کنم » و 











خدایاد اراست و مجلس ؛ نشستتگه و چای زد 








۲ الكافي /الأصول 





۷ م ان طبن :نآ تغز تو رم عن 











اذكو خدا در هر مجلسی 


باب در بیان آنجه واجب است: 





در راہ من با یکدیگر دوستى می‌نمایند و من ایشان رادوست می‌دارم. پس این گروه, آنانند كه 
چون خواهم كه بدى و ناخوشی رابه اهل زمين برسانم؛ ایشان را ياد كنم و به واسطة ايشان» 
بدی رااز اهل زمين دفع نمايم». 

۹ ۵. ابوعلی اشعری. از محمد بن عبدالجبا 





:از صفوان بن یحیی, از حسین بن 
پزید: از امام جعفر صادق ‏ روایت کردہ است که فرمود : #رسول خدامل فرمود که : 
گروهی نیستند که در مجلسی اجتماع کنند و نام خدای - تعالی را یاد نکنند و بر پیغمبر خود 
صلوات نفرستند ‏ مگر آنکه آن مجلس برایشان حسرت و وبال باشده 

۰ ۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از سهل بن ز 
ابن‌رثاب . از حلبی » از امام جعفر صادق لا كه فرمو 
آنکه تو بول كنى؛زيراكه ياد خداى ‏ تعالی -بر هر حالی نیکو است. پس از ياد دای 
- تعالی -دلتنگ مشوه 

۱ء على بن ابراهيم ‏ از پدرش از نوی از سکونی. 
ده است که فرمود : «خدای - لُعالرالآنة موئ موسی وحی فرمود که : به بسیاری 
مال شاد مشو و بر هر حالی ياد مرا وا مگذارَرَیراگه بسیاری مال , گناهان رااز ياد می‌برد و 








از ابنمحبوب. از 
اباکی نیست به ياد كردن خدا و حال 








روایت کر 





ترك ياد من . دلها راسخت م ىكندة 

۲ محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عيسى :از ابن محبوب :از عبداللہ بن 
اسنان. از ابوحمزه. از امام محمد باقر # روايت كرده است که فرمود : «در تورانی كه متغیر 
نشده, نوشته است كه موسى 86 از پروردگارش سؤال نمود و عرض کرد كه :ای خداى من! 
مجالسى 
فرمود که : ای موسى! به درستی که ياد من بر هر حالى نيكو إست6. 

۳ 4 . جند نفر از اصحاب ما روايت کردەاند از احمد ين محمد بن خالد.از 
اپن‌فشال. از بعضى از اصحاب خويش از آنكه او را ذکر کرده, از امام جعفر صادق ا كه 
فرمود : اخداى ‏ تعالى -به موسی فرمود که :در شب و روز ياد مرا بسيار كن . و در نزد ياد 





ند بر من می‌آید که نو را از آن عزيزتر و جليلتر می دارم كه در آنها تو را ياد كنم 





من فروئن :و در رد بلاى من , صابر باش و در نزد ذكر من . آرام داشته باش و مرا پرستش 





كن و جيزى رابا من شریک مساز .كه بازكشت به سوى من است. ای موسی! مرا ذخیرہ و 
پس‌انداز خود گردان و گنج خود را از باق 


ات صالحات در نز من یگذاره. 














باب ذكر خداى بسیار الأولياء رج 5ن ۳۶۵ 


٠١1‏ و به اسناد خود .از امام جعفر صادق #6 روایت کر ده است که فرمرد :«خدای 
- تعالی -به موسی ا فرمود که : زبانت رااز بس دلت قرار ده تا سالم شوی (یعنی اول فکر و 
تأمل كن و بعد از آن سخن بكو)'. در شب و روز ياد مرا بسیار كن و گناہ رادر معدنش 
پیروی مکن که پشیمان می شوی؛ز یراک گناہ, موعد اهل دوزخ است+.۲ 
در آن‌چه خدای- تعالی -باموسی 
مناجات فرمود این بود که فرمود : ای موسی! بر هر حالی مرا فراموش مکن؛زیراکه 
فراموش کردن ‏ دل‌ها رامی‌میراند» 





۵ .وربهاسناد حودروایت کرده‌است که فر مود 


۶ از او .از بن فشال .از غالب بن عثمان .از بشیر دهان .از امام جعفر صادق :1 
روایت است که فرمود :«خدای - تعالی -فرموده که :ای فرزند آ 
تو را یاد كنم در گروهی که از گروه تو بهترائد» 

۷ .محمد بن يحيى از احمد بن مجمد بن عیسی .از ابن محبوب :از آنکه‌اوراذ کر 
كرده؛ از امام جعفر صادق لج ر 
هر که مرا یادکند در گروهی از مردمان .أو رايأ د كنم لد رأكروهى از فرشتگان» 





ام! مرا یاد کن در گروهی , تا 





انا که روز دخدای - تعالی ۔ضرمودہ است که 


۲ باب کی و بسیاو 


١ ۸‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردهائد » از سهل بن زياد .از جعفر بن محمد 





اشعری . از ابن قدّاح . از امام جعفر صادق یا که فر مود : «چیزی نیست . مگر آنکه از برایش 
اندازهاى است که به سوی أن منتهی می شود, مگر ذکر .كه آن را اندازه‌ای نیست که په سوی 
آن منتهی شود. و خدای - تعالی -واجبات را واجب ساخت, بس هر که آنها را به جا آورد . 
همان اندازة آن است. و حج را واجب ساحت» بس هر که حج کند : همان اندازة آن است: 
مگر ذکر که خدای - تعالی -به کم از آ 
به سوی أن منتهی شود». بعد از آنء | 





همان انداز؛ آنها است . و روز؛ ماء رمضان را واجب ساخت. پس هر که آن 





راضی نشدہ و از برای آن اندازه‌ای قرار نداده که 
یه را خواند كه: «يا أَيّهَا اذین انوا ذکروالفة زرا 








6 اول ان سدیشه رانگسهی گسفار 


پای‌بست آمده است.. بس دیوار (مترجم) 
۲ . مرا از معدن گناہ , ظالمان و قاجران, یا سفاهت و جهالت است. با 





أذجه گناهان و بدى از آن منود می‌شود. و 
بالجمله هی است از پیروی كردن گنا به تحرّز از اصولی كه كناهان از أن متولّد می‌شود . (مترجم) 





۶۶ 0 الكافي /الأصول کتاب الدعاء 

















وَأصيلا»'؛ یعنی : «ای کسانی که ايمان آورده‌اید! ياد كنيد خدا راء 
یادکردن بسیار و تسبیح و تنزیهکنید اراد در بامداد؛ .و حضرت فرمود که:«خدای - تعالی - 
از برای آن اندازءاى قرار ندادہ که به سوی آن منتھی شود». و فرمود که : «پدرم ذكرش بسیار 
بود هر آینه با ار راہ می رفتم و او ذکر خدا می‌کرد: و با او طعام می‌خوردم و او ذکر خدا 
می‌کرد و قوم را حدیث می‌کرد وبا !يشان سخن می‌گفت و آن. ار رااز ذکر خدا مشغول 
نمی‌ساخت. و زبالش را می ديدم كه به كام بالايش چسبیده بود و می‌فر مود : لاله الآالله. و ما 











را جمع می‌نمود و به ذکر خدا امر می‌فرمود تا آفتاب برآید . و هر که راز ماکه می‌توانست 
قرآن بخواند. به خواندن امر می‌فر مود . و هر که از ما نمی‌توانست قرآن بخواند .او را به ذکر 
امر می‌فرمود. 

و خانەای كه فرآن در آن خوانده می شود و خداى ‏ تعالى ۔در 








ياد می شود برکتش 
ار می شود و فرشتگان در آن خانه حاضر مىشوند ؛ و شیاطین از آنجا دور می‌گردند .و 
آن خانه از برای اهل آسمان روشنی دهد . چیان‌که ستاره‌ای درخشان از برای اهل زمين 


روشنی می دھد . و خانه‌ای که قرآن در وان دز می شود و ذکر خدادر آن نمی‌شود. 








برکتش کم می شود و فرشتگان از آذإ دیزی شرید و شياطين در أن حاضر می‌شوند 

و رسول دا فرمود که :آيانمي‌خواهید شما را خبر دهم به بهترین اعمال شماکه در 
درجات شما از همة آنهابلندکنندهتر بر د رگد پگ تنم از همه آنها پاک‌تر . و از برای شما 
بهتر است از دینار و درهم و بهتر است از برای شما از آنکه دشمنان خویش را ملاقات كنيد و 
در جنگ به هم رسید» بس شما ایشان را بکشید و ایشان شمارا بکشند؟ صحابه عرض 
کردند : بلی» می‌خواهم . فرمود : بسبار یاد كردن خدای - تعالى + 

بعد از آن حضرت صادق چ8 فرمرد که :«مردی به خدمت پیغمبر يي آمد و عرض کرد که 
بهترین مردم مسجد کیست؟ فرمود: آنکه از همة ایشان بیشتر خدا راذکر کند .و رسول 
خدایلً ف مود که :هر که زبان ذاکری به او عطا شود به حقیقت که خوبی دنیا و آخرت بداو 
عطاشده». و در قول خدای - تعالی -: «ولائنثن تَشتکُیز6 "كه ترجمة ظاهر آن | 
مگذار و عطا مده در حالتی که آن را بسیار شماری». فرمود كه : ابسیار مشمار آنچه را 
كه كردهاى از برای خدا از خوبیه 

۹ . حمید بن زیاد از ابن‌سماعه. از وهيب بن حفص 











از ابوبصیر .از امام 





۱ اسزاب, ۲۱و ۲ ۲ مدثر و 





۸ الکافي /الأصول کتابالعاء 


ال قَالَ: «قَال وَسُولُ 
ذَكَرَ الله گیا ینٹ له 


© عله عن علی بن الک ڪن هرن 2 








باب در بیان آنکه صاعقه به ذاكر نمی رسد تحفة الأونياء /ج۲ ن ۳۶۹ 


جعفر صادق 18 روایت كرده است که فر مود : دشیعیان ما آنائند که چون خلوت کنند ؛ بسیار 
خداراذکر کنندہ 

۰ حسین بن محمد از معلّى بن محمد و چند نفر از اصحاب مار وایت کردہاند .از 
احمد بن محمد هر دو از حسن بن على وشّاء از داود بن سرحان, از امام جعفر صادق لا كه 
فرمود: «رسول خداء فرمود که : هر که خدا رابسیار ياد كند. خدا او را دوست دارد۔و 








هر که بسیار خدا را یادکند دو برات بيزارى از برايش نوشته شود :یکی برات بيزارى از آتش 
دوزخ» و دیگری برات بیزاری از نغاق». 

۱ . احمد بن محمد بن عیسی. از على بن حکم از سيف بن عميره. از بكر بن 
ابی بکر . از زرارة بن اعين . از امام جعفر صادق #2 روایت كرده است که ف رمود:1: 
حضرت فاطمة زهرا - علبهاالتلام ۔از جملة ذكر بسیاری است که خدای - تعالى ‏ فرموده 
كه : «اذکُر وا ذکرا كيرا 2 

۵ از اواز على بن حكم. از سيف لا ابواسامہ زيد شکام و منصور بن حازم و 
سعید اعرج. از امام جعفر صادق "8 آل الا ياست 














۲ . حسين بن محمد مکل تن تحمد: از وشاء از داود حار از امام 
جعفر صادق لا روايت کر ده اسح کرو نف که کر دای - تعالی -را بسیار کند , خدا 
او را در بهشت خود سايه دهد و در ساية آن درآورده 

۳ باب در بیان آنکه صاعقه ' به ذاکر نمی‌رسد 

۳۴ ۱ . محمد بن بحبی, از احمد بن محمد بن عیسی » از محمد بن اسماعیل :از 
محمد بن فضيل ٠‏ از ابا 
«مؤمن به هر نوعی از مردن می ميرد » مگر صاعقه که او را فرانمی‌گیرد. و حال آنکه او حدای 
-تعالی -راذکر کنده 

۴ .علی بن ابراهيم . از پدرش .از ابن‌ابی‌عمیر از ابن‌اذینه » از بريد بن معاویه 
عجلی روایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق #6 فرمود که :«صاعقه‌ها به ذاکر 
نمىرسد». بريد كفت که : عرض کردم که :ذا کر کیست و چه صفت دارد؟ فرمود: «هر که 


باح کنانی از امام جعفر صادق 46 روایت کر ده است که فر مود 











۱. احزاپ, ۴۱ ۲ 








۰ الکائی /اأصول 











عَرَقاًوَ موت با 


وج 


م و لی ب 


أبي عبد ال قَالَ: «إنّ 
أغطيئة افطل ما أغطي مَنْ سأيي 
۷ عة بِنْ أَضْحَا 


۸ مُحَقد بن خی عن 





. عَنْ أَحْمَد بن مخت 








باب در بیان خاصیت اشتفال به ذکر خدای تعاتى تحفة الأولیاء /ج۴ ۵ ۳۷۱ 


صد أيه بخواند» 

۵ حمید بن زیاد.از حسن بن محمد بن سماعه .از وهیب بن حفص .از ابوبصیر 
ایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق 85 را از روش مردن مؤمن سؤال کردم . فرمود 
كه : «مؤمن به هر نوعی از مردن می‌میرد! به غرق می میرد . و به خراب شدن بنا می‌میرد و به 
درنده مبتلی می ‌شود, و به صاعقه می‌میرد .و صاعقه به کسی نمی رسد که خدای - تعالی -را 
ذکر کند». 


ر 





۴ باب در بیان خاصيّت اشتغال به ذکر خدای تعالی 





۶ .على بن ابراهيم » از پدرش :از ابنابی عمیر از هشام بن سالم :از امام 
جعفر صادق 484 روايت کردہ است که فرمود : «خدای - تعالی ۔می فرماید كه : هر که به ذکر 
من مشغول شود از آن که مراسزال کند "او را عطاكنم ؛ بهتر چیزی که عطامی‌کنم به کسی که 
از من سؤال کرده». 

۷ ۲ . چند نفر از اصحابب مار وایگر گژدماند . از احمد بن محمد .از محمد بن 
اسماعیل :از منصور بن بونس, از آهاتون‌ینتخارلجه از امام جعفر صادق 1# كه فرمود 


#به درستی که بنده از 





ابش بهو ی تخد چاچتی مياد . بس آغاز می‌کند به ثنابر خداو 
صلرات بر محمد و آل محمد تا آنکه حاجت خود رآ فراموش می‌کند و خدا آن حاجت رااز 


برایش روا می کند , بی‌آنکه آن رااز او سؤال کنده 


۵. باب در بیان ثواب ذکر خدای تعالی در نهانی 

۸ء محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی .از ابن‌محبرب :از ابراهیم بن 

ابی البلاد .از آنکه او راذ کر کردہ :از امام جعفر صادق 4# روایت کردہ است که فرمود :«خدای 
- تعالی ۔فرمودہ است که : هر که مرا در نهانى يادكند .او را در آشکار یاد کنم». 

۹ >" چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد. از 

اسماعیل بن مهران ‏ از سیف بن عمیرہ: از سلیمان بن عمرو ‏ از ابرالمغرام حضاف که آن را 

مرفوع ساخته كفت كه : اميرالمؤمنين 3 فرمود که : «هر که خداى ‏ تعالی 





الى يناد 








۲ الکافي /الأصول 










ییسی:: با عيسئ اذْكُنِي في تفیل کر في 





آخرجمامه. قال: « یب ان ابسمع. و قَالَ الله عر و جَلٌ: «واذگز ربق 
تم نوا ديك ال في تنس الؤجل 











باب در ین ذکر خدا در غافلان تحفة ریا o FE,‏ ۳۱۳ 


کند ‏ به حقیقت که بسیار خدای - تعالی ۔را ياد کرده. به درستی که منافقان در آشکار خدا را 
ياد مىكردند و در نهانی او را ياد نمی‌کردند؛ پس خدای 25 فرمود که : «یزآون لاس ولا 
ون لہا 


خدا را مگر يادكردن اندک» (و آن در زمانی است که مردم ایشان را بیینند) 





قلیلا4"؛ يعنى : می‌نمابند خود را به مردمان و به رياكار می‌کنند و ياد نمی‌کنند 


۰ .جند نفر از اصحاب مار وایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .ازابنفضَال 
که آن را مرفوع ساخته , كفت که : #خداى به عیسی فرمود که :ای عیسی! مرا در دل خود ياد 
كن تا تو را در ذات خود ياد كنم . و مرا باد کن در گروه خود تا تو را ياد كنم در گروهی که از 
گروہ آدميان بهترند .ای عیسی! دل خود را از برای من نرم گردان و در حلوت‌ها ذ کر مرابسیار 
بکن. و بدان که شادی من آن است که در نزد من تملّق و چاپلوسی کنی و در آن زنده باش و 
مرده مباش». 

۱ء .على بن ابراهيم .از پدرش :ان حمًا: 
امام جعفر صادق 4 روایت کرده اس اه قر مو ؟وفرشتگان نمی نویسند . مگر آنچه راکه 
می‌شنوند . و حدای - تعالی - فرموده است که ن«واُْز زیک في تضبک تَضَرُعا و خُغیة ۲4 





از حریز از زراره .از امام محمد باقر یا 


یعنی : او ياد كن پروردگار خو د رارق دل يخود از روى زاوى و ترس». پس کسی غير از خدا 
ثواب این ذکر راکه در نفس اين مرد است نمىداند , به جهت عظمتی که دارده. 
۶. باب در بیان ذکر خدا در غافلان 
۲ء على بن ابراهيم . از پدرش. از ابن‌ابی‌عمیر » از حسین بن مختار . از امام 
جعفر صادق 48 روایت کرده است که كفت : امام جعفر صادق 84 فرمود: «آنکه در ميان 
غافلان. خدا را ياد کند . چون جنگکنندہ است در ميان گر یختگان» 
۳ 7 . على بن ابراهیم. از پدرش. از نوفلی ء از سکوی »از امام جعفر صادق ا 
روایت کرده است که فرمود : درسول خداعله فرمود که : ذاکر خدا در غافلان چون کسی 
است که بعد از گریزندگان جنگ كند . و آنکه بعد از گریزندگان جنگ‌کننده باشد ‏ بهشت از 








برای او است». 


نا ۴۲ ۲. اعراف. ۲۰۵ 





۴ الكافي /الأصول كتاب الدعاء 






۴ . محمد 





بن تَخییئٰ عَنْ امد مُحَمَّدٍِ ٠‏ ڪن 
ر جيك تین وا 










0 


۵ عله عن علي بن الْحْسَيْنِ. عن سیفن 
قَالَ: فلت بي ند ال :ی الماك بای الله عر و جَلٌ؟ فَقَال 7 


9 












و تخر اکن لم يتن 
ا عل کل عالٍ» 





۹۸ء عه ین آطکابنا عَنْ أَحمد لی مُڪگڍ بن خالڍ. عَنْ تلشور بن 


ےوہ م 





تحفة الأولياء ۴ ۳۷۵ 





۷۔ باب در بیان ثواب تحمید و تمجیدٴ' 


۴ محمد 





بن یحبی :از احمد بن محمد .از ابوسعيد قمّاط :از مفضل روایت کرده 
است که كفت :به امام جعفر صادق ‏ عرض کردم كه : فدای تو كردم! دعای جامعی را به من 
تعليم كن .به من فرمود که :+خدارا حمدکنبزیر که کسی نمی ماند که نمازکند , .گر آنكه از 
برایت دعا می‌کند .می‌گوید که :سوع هن َودء؛ یعنی :«شنید خداو مستجاب فر مود دعای 
کسی راکه او راستود». 

۵ .از او .از على بن حسین .از سیف بن عمیره .از محمد بن مروان روایت اس ت که 
كفت : به امام جعفر صادق 1 عرض کردم که : کدام یک از عم لھا در نزد خدای - تعالی - 


دوست‌تر است؟ فرمود: «آن است که او راحمد کنی: ۲ 





۶ علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابنابى عمير ,از ابوالحسن انباری؛ از امام 
جعفر صادق 88 روایت کردہ است که فر مود:9میول خداةة در هر روزی سیصد و شصت 
مرتبه به شمارۂ رگ‌های بدن خدا را ج دمک رک می فر مود کہ : لحد له رب الفالمین كثيراً 
غلی کل حال ؛ یعنی : ستايش از برای خد ا ات کهررزدگار جهانیان است . 
هر حالی» 








ایشی بسيار .بر 


۷ ؟ .على بن ابراهیم .از پدرش و حمید بن زياد .از حسین بن محمد هر دو روایت 
کرده‌اند ٠‏ از احمد بن حسن میلمی از يعقوب بن شعيب که كفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق 888 كه می‌فرمود : رسول دای فرمود: به درستى که در فرزند آدم 

یصد و شصت رگ است .از جملة آنها صد و هشتاد رگ متحر ک است که جلبش دارد و از 
جملۂ آنها صد و هشتاد رگ است که ساکن است و نمی‌جنبد؛ پس اگر متحر ک. ساکن شود .به 
خواب نمی‌رود و اكر ساكن. متحر ک شود به خواب نمی رود ورسول خداءچون صبح 
کنپراً عل کل خالٍ». و چون 





می‌کرد ۰ سیصد و شصت مرتیه می‌فرمود :اف 


شام می‌کرد. مثل این می‌فرمود 
۸ ۵. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد, از 








١۔‏ وتحمید به معنى ستودن و تمجید به معلی است. (مترجم) 


۲ .و بناہر بعضى از نسخ كافى .او راتسجید نمایی . (مترجم) 














۷۶ ت الكافي /الأصول 


ن حَسّانَ. عن بض أَضْحَا 








باب در بیان ثواب استغفار تحفة الأولياء /ج٤ں‏ ۳۷۷ 


منصور بن عبّاس »از سعيد بن جناح که كفت : حدیث کرد مرا ابومسعود از امام 





جعفر صادق 1 که فرمود : هر که چون صبح کند. چهار مرنبه بگوید که 
العَالّمِينَه. به که شکر آن روز را به جا آورده.و هر که چون شام کند , چهار مرتبه اين 
را بگوید به حقیقت كه شكر آن شب رابه جا آوردهه 





۹ .على بن ابراهيم .از پدرش .از على بن حشا 
جعفر صادق لا روايت كرده است که فرمود: دهر دعايى كه بيش از 






تحميدى نباشد. آن دعا دم‌بریده و ناتمام است .و جزاين نيست که تمجيد يا تحميد است او 





بعد از آن ثناہ.عرض كردم كه :نمی دانم که از تحميد و تمجید : چه جيز مُجزی|کافی] است؟ 
فرمود که : امی‌گو یی :لمآ الْعَرِيرُ الکیم: خداوندا! تويى اؤل : بس نیست 
پیش از تو جيزى و تویی آخر . بس نبست بعد از تو چیزی و نوبی هويدا؛ پس نیست زبر تو 


ی و تویی ارجمند درست‌کردار؛ . 





چیزی و توبی داناى نهان پس نيست نزدی ڳاو اتر چ 





۰ ".و به همین اسناد. مرو ی مگ گفت مام جعفر صادق 149 را سزال كردم از 
لذي علا .وف خن 


یش مر خدابى راس ت که بر »بسن غالب شد . و ستایش مر خدابی 





کمتر چیزی که از تسبیح :مُجزی است؟ فرمرد می‌گوبی :لخد لله 








راست كه مالک شد ‏ بس تواناشد . و ستایش مر خدابی راست که نهان را سرشت : پس مطلع 
شد. و ستایش مر خدایی راست که زنده می گرداند مرده‌ها راو می‌میراند زنده‌ها راء و او بر 
هر چیزی توانااست» 
۸. باب در بیان ثواب استغفار! 

١ ۱‏ .على بن ابراهیم از پدرش »از نوفلى ؛ از سکونی. از امام جعفر صادق 1 
روایت کرده است که فرمود: ترسول خدا فرمود که : بهترین دعا استغفار است». 

۴ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند »از احم بن محمد .از حسین بن سیف ٠‏ 
از ابوجميله ,از عبید بن زراره كه كفت : امام جعفر صادق 86 فرمود كه : «چون بنده استففار 





الى -به هر وضعی که اشد . (مٹرجم) 





- أمررش خواستن است از دای‎  رافغتساو‎ . ١ 





۸ الكافي / الأصول کتاب الدعاء 


ژؤئٹ تجیئٹۂ و هي کل 








باب در ین لواب استظار _ تحفة o g/l‏ ۳۷۹ 


را بسیار كند , نامة عملش بلند می شود و حال آنکه می‌درخشده 

۳ ۳. على بن ابراهيم .از پدرش .از یاسر ,از امام رضا روایت کرده است که 
فرمود: اداستان استففار . چون داستان برك است بر درخت که آن را می‌جنباند و 
فرو می‌ریزد .و آنکه از گناهی استغفار می‌کند و آن رابه فعل می آورد. چون کسی است که به 
پروردگار خود ریشخند می‌کند؛ 

۴ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش ٠‏ 
از محمد بن سنان :از طلحة بن زید ‏ از امام جعفر صادق 88 كه : «رسول خداتة از مجلسی 
برنمی‌خاست و هر چند که سبك بود نا آنکه بيست و بنج مرتبه استغفار می‌فرمود و از 
خدای 5ك آمرزش می طلبیدہ. 

۵ ۵ على بن ابراهيم .از پدرش :از ابن ابی عمیر .از معاويه بن عمّار .از حارث بن 
مغیرہ: از امام جعفر صادق ‏ روایت كرده است که ضرمود: درسول خداكل هر روز 
هفتاد مرتبه از خدای - تعالی ۔آمرزش می طلا و هقتاد مر تبه به سوى خدا توبه می‌فرمودا . 





راوی گفت كه : عرض کردم که : آيا می فر لوڈ گا ټه؟ حضرت فرمود که 


اشتفر اه را و تاد مرتبه مي فرمود :شوب إلى الله. مب 


تراه رب 





مرتبه می‌فرمود : 
إلى ارو 

۶ ۶. ابوعلى اشعری از محمد بن عبدالجپار ‏ از صفوان بن يحب از حسین بن 
زید از امام جعفر صادق ا روایت كرده است که فرمود : درسول دا فرمود که :استفقار 
و گفتن لاله اه 





بهترین همه عبادت‌ها است. خداى عزیز جار فرموده است که : «فاغلمٍ 
هلال و واشتففر یک 4 ؛ یعنی : بس بدان که نیست هیچ خدایی به حق, مگر او ۔ يعنى 
معبود مطلق - .و طلب آمرزش کن از برای گناہ خود». 

۱ مترجم گویدکه: مراد خضرت سف لق را ہی در ی میفرمد دون فاصله انوب 
الى اللہ و همچنین هفتاد مرب اتوب الى هرا میفرمودبدن کر ره آنکه هفتد مرتبه دو استغفر له و 
دو اتوب الى اللہ می فرمود .كه تمام هر یک از استففار و توي . صد وچھل استغفر الله و صد و چھل انوب الى اللہ 
باشد .و نكرار در نظير این کلام شايع است . چنانکه در احادیث مذكور است که ده مرتبه یا اله ا لله ا له» بگو۔ 
همچنین هفت مرتبه دیا رحمن یارحمن+ به حلاف میا جتان با مئان؛ و ويا حي يا قكومه و اسٹال آن .از 
آنچه دویم غير از اؤل باشد كه به همان شماره هر دو رآ بايد كفث ٠‏ و فهمیدن غبر آنچه مذکور شد از امٹال إيين 
عبارات؛ ناشی از بیقهمی است. (مٹرجم) عفد ۱۹ 














۰ الکافي /الأصول كتاب الدعاء 


باب التشبيح و ال 









ا إلى زشولِ ال 
ولم اون و یش 
دون و لیس لا 


ققال وشول اللا من کر الله - عَرٌ و جل -بائة مَرةِ گان افطل من عقي 


دار ای الب . فقَالوا: با 


. فصتموه؟ فَقَالَ سول اللّدكية: ذلك نل ال 





۸ مُخقد بن بخبی, عن أ 








باب در بان ثواب تسبيع و تكبير و تهليل تحفة الأوياء / ع۴ و ۳۸۱ 


۹. باب در بیان ثواب تسبيح و تكبير و تهلیل ' 

۷ .على بن ابراهيم روايت کرده است .از پدرش از ابنابی عمير .از هشام بن سالم 
و ابر یوب خرّاز هر دو .از امام جعفر صادق #8 که فرمود : «فقرا به خدمت رسول داق 
آمدند و عرض کردند يا رسول الل! به درستی كه اغنیا را جیزی هست که بنده آزاد می‌کنند و 
مارانیست. و ایشان را چیزی هست که حح می‌گذارند و ما رانیست. و ایشان را چیزی 
هست که صدقه می‌دهند و ما را نیست. و ایشان را چیزی هست که جهاد می‌نمایند و مارا 
نیست رسول دا فرمود که : هر که صد مرتبه خدای ‏ تعالی -رابه بزرگی بادکند: یعنی 
به این شماره «اله اكبر» بگ وید . بهتر باشد از آزاد کردن صد بنده و هر که صد مرتبه 


«شیحانه بگوید. بهتر باشد از راندن صد شتر فربه كه با خود به حج برد كه آنها رااز برای 


خدابکشد. و هر که صد مر تبه اد 





» بگوید . بهتر باشد از بار كردن صد اسب در راہ خدا 





آنها. که همه از او باشل و/بيه جهاد فر ستد و هر که صد مرتبه 





بازین و لجام و سرا 
«ا 0 بگوید بهترین مردم باشد در لژ كز دای عمل. مگر کسی که زیادکند و بر 
صد بیفزاید». حضرت صادق 90 فرمود كه كبن خبر به اغنيا رسید . بس ایشان نيز این را 








به جا آوردنده. و فر مود كه : «فقرابته از کشتند و عرض کردند که 
پا رسول الله! آن‌چه فرمودی , به اغنیا رسیدہ و ايشان نيز آن رابه جا آوردهاند . رسول خدا یل 
فرمود : نلک فلات يُؤْتيهِ من ب 
می‌خواهده 

۸ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد بن سنان :از حماد .از 
ربعی .از فضیل از امام محمد باقر یاامام جعفر صادق ټك روایت کرده است که كفت 
از آن حضرت که می فرمود :ال ال اه و اله اکبر را بسیار بگویید .كه 
از تهلیل و تکبیر دوست‌تر نیست». 


۹ . على بن ابراهیم .از پدرش» از توفلی ٠‏ از سكونى ء از امام جعفر صادق کڈ 





۶ یعنی :این فضل خدا است که می‌دهد أن را به هر که 





۳ 
ی در نزد خدای کو 





١‏ .و تسبیح , به معنى خدای تمق را به باكى ياد کردن و او رابه بزرگی ياد كردن است .و مراد. «سبحان لله 
و الله اكبر» فتن الست چننکه مراد از تهليل له الا لہ گفتن است. (مترجم 


7 جمعد ۴ 








۲ الکافي /الأصول 


شيك ود يه 


۰ ,محمد بن بَخی. 








.على 


ال قَالَ: 











باب در بیان ثواب تسبيح و تكبير و تهلیل ندالأولیاء رج؟ ت ۳۸۳ 


روایت كرده است که فرمرد : «اميرالمؤ منين کڈ فرمود که : تسبیح - يعنى سبحان الله . نصف 
ميزان اعمال است و اَلحَفْدُلِل . میزان را پر می‌کند و الله اكب ٠‏ مابين آسمان و زمين را 
پر می‌کندم 

۰ . محمد بن یحیی . از احمد بن محمد بن عيسى ؛ از ابن‌محبوب. از مالک بن 
عطيّه از ضریس کناسی .از امام محمد باقر روایت کرده است که فرمود :ار سول خد ا6 
به مردی گذشت 





که در باغ خود درخنى می‌کشت. بس حضرت بر سرش ایستاد و فرمود: آیا 





نمی خواهی كه تو را دلالت كنم بر درخنى که ریشەاش ثابت‌نر » و رسیدن میوهاش زودتر .و 
میوه‌اش خوش تر و باقی تر است؟ عرض کرد : بلی, یارسول الله! مرا دلالت کن . فر مود كه: 
چون صبح و شام کنی بكو 1 


می‌شمارم خدا راز آن‌چه لايق آن جناب نباشد. و همۀ ستايش از برای خدا است؛ و هيج 





اللہ رَالْحَندلله وال یعنی: اباك و منژه 
خدابى نيست غير از خداكه مستجمع جمیع ات كمال است »و خدااز آن بزرگ تر است که 
به وصف در آیده. بس به درستی که اگل یار از برایت در بهشت به هر تسبيحى ده 


درخت باشد از انواع میوه‌ها .و آنها از جات صالحات‌اند». حضرت باقر فرمود 









«بس أن مرد عرض کرد كه : يار سول رگ گرم كه این باغ من صدقة مقبوضه 


است بر ففرا مسلمانان كه اهل صدقهاند . بس خدای ۔ تعالی ۔چند آبه‌ای از قرآن 
فرو فرستاد: فا من أغطن زائقٰ * وق پاأششتی ه ستيه ری يعنى : بس اما 
خدا عطا کرد. و برهيز نموداز معاصى و تصدیق کرد به 
كلمة نيكوتر و وعدة عوض, پس زود باشد که آسانی دھیم و اسباب لطف به او کرامت 
فرماييم نا آماده شود از برای حالتی كه مؤدى شود به یسر و راحت» (و آن دخول بهشت 


آنکه داد حقوق مال خود راو در ر 





است. بنابر ظاهر این حدیث). 
۱ ف . على بن ابراهيم. از يدرش ء از نوقلی » از سكونى »از امام جعفر صادق 38 
روايت كرده است که فرمود : «رسول تداك فرمود که : بهترين عباددتها كفتن اه اه 








۴ الکافي /الأصول کتاب الدعا: 








۳۲ محمد ي يَخيئء عن أَحْمَدَ بن مُڪگڍ ٿن چیسی, عَنِ ان | 
٤‏ 


۴ عَله عن 


٠‏ عَنْ مُحَكّد لن 











پنی .غألبانه تحفة انوا 


باب در مدح دعا ز برای برادران 


/5ء ۳۸۵ 





۰. باب در مدح دعا از برای برادران دینی, غائبانه 





١ ۴‏ .على بن ابراھیم .از پدرش از ابن ابی عمیر .از أبوالمغراء »| 
امام محمد باقر روایت كرده است که فرمود ::نزدیکترین دعوتها و شتابان‌ترین آنھااز 





روی اجابت . دعای مرد است از برای برادرش در غياب او». 
۳ . محمد بن یحیی ؛ از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب : از 
عبدالله بن سنان٠‏ 





از امام جعفر صادق 1 روايت كرده است که فرمود : «دعای سرد از برای 
برادرش در غياب او . روزى رابسیار می‌کند و ناخوشى رادفع می‌نمایده 
۴ ۳ از او از احمد بن محمد 





از على بن حکم. از سیف بن عمیرہ٠‏ از عمرو بن 
شمرء از جابر .از حضرت امام محمد باقر روایت است در فول خدای ۔ تعالی ۔ 
9وَيَسْتْحِيبٌ اين وا و غبلوالصالحات وَیَزيدُھُم من قله ' که ترجمه آن این است كه : او 
اجابت می فرماید دعا را از برای آنان كه كر وق باشند و کردارهای شایسته کر ده باشند ,و 
بیفزاید ایشان را از فضل خوده. فر موہ اٹ ووراد آز أ . م من است که غائبانه از برای برادرش 
دعا م ىكند . بس فرشته به او می‌گوید که؟ 
عزیز جار می فرماید كه : از رای و تمد پوین آ هیال كرد . و به تو عطاشد (یا عطا 


یل : بار خداباا مستجاب گردان) و حدای 








کردم) آن‌چه را خراستی ‏ به واسطۂ دوستی تو بااوه 
۵ . على بن ابراهيم .از پدرش »از على بن معبد ,از عبیدالله بن عبداللہ واسطی .از 
کرده است که ككفت : امام محمد باقر ال 





درست بن ابی‌منصور. از ابوخالد قاط ر 
فرمو 
برادرش در غیاب او .۱ 





بان ترین دعاه از روی فیروزی یافتن و آسانی اجابت. دعای برادر است از برای 

برای ب 

میگوید كه : آمین . و از برای تو است دو برابر آن» 
۶ ۵ على بن محمد از محمد بن سلیمان 





ادرش به دعا آغاز می‌کند. بس فرشته‌ای که موكّل است بر او 





اسماعیل بن ابراهيم .از جعفر بن 
محمد تمیمی .از حسين بن علوان. از امام جعفر صادق 12 روايت كرده است که فرمود: 








«رسول خدايةٌ فرمود که هيج مؤمنى نیست که از برای مردان مؤمن و زنان مؤمنه دعا کند. 


مگر آنکه خدای - تعالی -بر او برگرداند مثل آنجه راکه به آن از برای ايشان دعاکرده .از هر 





1۶ شورا‎ ١ 





۶ 2 الکافي / الأصول 










نون و 


یشنم هعرج 








باب در مدح دعا از برای برادران دینی, غائانہ تحفة الأوياء o fg,‏ ۳۸۷ 


مرد مؤمن و زن مزمنه‌ای که در گذشته از اوّل دنیا۔ ياكسى که آیندہ است تا روز قیامت . 
به درستی که در روز قیامت بنده‌ای هست که امر می‌شود که او رابه سوى آتش جهنم برند+و 
او را بر رو م ىكشند که به جهنم برند؛ پس مردان مزمن و زنان مؤمنه عرض می‌کنند که : 
پروردگارا! این همان است که ما را دعا می کرد . پس ما را در حقّ او شفیع گردان و خدای 
- تعالى -ایشان را در حق او شفیع می‌گرداند .و به این سبب نجات می‌یابده. 

۷ ۶ .علی. از پدرش روایت کرده است که كفت : عبداللہ بن جندب را در عرفات 
ديدم و وقوف و ایستادن کسی راندیدم كه از وقوف او نیکوتر باشد . پیوسته دست‌های خود 
رابه سوی آسمان کشیدہ و قطرات أب دیده‌اش بر رخسارهایش روان بود تا آنکه به زمين 
می‌رسید . و چون مردم باز گشتند , به او گفتم که : یاابامحمد! وقوف کسی را ندیدم كه از 
وقوف تو بھتر باشد .كفت :به خدا سوگند که دعا نكردم . مگر از برای برادران خود.و علش 
آن است که حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر 388 مراخبر داد که :دھر که از برای برادر خود 
دعاکند در غيبت او از عرش او را ندا دهاز برای تواست صد هزار برابر آن. بس من 
ناخوش داشتم و نخواستم كه صد هزار ان مضمون را واگذارم از برای یکی .كه نمی‌دانم 
مستجاب می شود یانه.. 


۸ ۷ . چند نفر از اص حا ار رانا هل بن زياد و على بن 






اهیم از 
اب .از ابرعبیده ‏ از ثوير بن ابی فاخته که كفت :شنیدم 





پدرش هر دو .از ابن محبوب »از ۱ 


از حضرت على بن الحسین 38 كه می فرمود : #به درستی که فرشتگان چون بشنوند که مزمن 





از برای برادر مؤمن خود دعا می‌کند در غایبانہ, یا او را به نيكى باد می‌نماید. می‌گویند که 
خوب برادرى هستی تو از برای برادرت؛از برایش به نیکی دعامی‌کنی و او از تو غاب است» 
و او را به خوبی ياد می‌نمابی. به حقیقت که خدا در برابر آنچه از برای او سؤال کردی به تو 
چه تو بر او ثناگفتی .و تو رااست فضل و افزونی بر 
او. و چون از او بشنوند که برادرش را به بدی ياد می‌کند و بر او نفرين می‌کند ؛ به او می‌گوید 
كه : بد برادری هستی تو از برای برادرت . بازایست از بدگویی و نفرین او ای آن کسی که 
خدا گناهان و عیب‌های تو را پوشیده! و متوجه احوال و کار خود باش و کار به مردم مدار و 





عطا فرمود» و ہر تو ثناگفت دو براہر 


خدا راحمد كن كه بر تو پوشیدہ. و بدان که خدااز تو به بندۂ خود داناتر است و او رابه از تو 


می‌شناسده 





۸ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 








باب در ڈکرکساتی که مستجاب ال عمند تحنة الأولياء زج۴ ۵ ۱۳۸۹ 


۱. باب در ذكر کسانی که مستجاب‌الد عوه‌اند 

۹ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن خالد .از عيسى بن عبداللہ قمی روایت 
کردہ است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق #* که می فر مود : «سه کس اند که دعای ايشان 
مستجاب است :کسی که به حج می‌رود. بس بنگرید که چگونه او را جانشینی می‌کنید .و 
متوجه باشيد كه به احوال بازماندكانش برسید ء و کسی که به جنگ و جهاد می رود در راہ 
خدا. بس بنگر يد که چگونه او را جانشینی مىكنيد .و بیمار . بس متعرّض أو مشوید و او رابه 
خشم مياوريد و دلتنگ مسازید او راہ 

۰ . حسين بن محمد اشعری. از معلی بن محمد .از حسن بن على وشاه از 
عبداللہ بن سان , از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که فرمود 
پروردگار عالم ‏ تعالی ۔محجوب نمی‌شوند: دعای امام عادل و دعای مظلوم. خدای 


تعالی -می‌فرماید :له از برای نو انتفام خخواهم كشيد و هر چند كه بعد از مڈتی باشد .و 








ابنج دعا است که از 


دعای فرزند صالح از برای بدر و مادرزش, وغل يدر صالح از برای فرزندش :و دعا مؤمن 
از برای برادرش غائبان . بس خدا مىقوفايد :وجو برابر آن از برای تو است». 

۱ . على بن ابراهی دش از نوفلی :ا سکونی: از امام جعفر صادق 41 
کرده است که فر مود : «رسول خحد ايل فرمود که : بيرهيزيد از نفرین مظلوم؛زيراكه آن 








در بالاى ابر برداشته می شود. تاآنکه خدای ۔ تعالی -به سوى آن مى نكرد؛ بس می فرماید که 
آن را بلند گردانید تا مستجاب كنم . و بپرھیزید از نفرين پدر؛زیرا که آن از شمشير , شیزتر 


است» 
۲ محمد بن یحیی .از احمد بن محمد .از حسین بن سعید .از برادرش حسن .از 
است که فرمود: #ببرهيزيد از ظلم؛ 





زرعه» از سماعہ از امام جعفر صادق 4 روایت کر 
زيراكه دعای مظلوم به سری آسمان بالا می‌رود». 

۳ ۵. علی بن ابراهيم »از درش »از ابن‌ابی‌عمیر از شام بن سالم. از امام 
جعفر صادق ا روایت کرده است که فرمود :هر که چهل تفر از مؤمتان را پیش دارد» بعد از 
آن دعا کند .از پرایٹن مستجاب می‌شود» 








۴ ۶ محمد بن پحیی ‏ از حسين » از على بن نعمان, از عبدالله بن طلحة تھدی .از 





۰ الکافي / الأصول کتاب لدعاء 





عبد اللہ قَالَ: صَجبلّه ین مک و الْمدِيئةِ فُجَاء 








یاب در ذکرکساتی كه دعای ابشان مستجابنیست تحفة الأرلياء زج ۲ ۵ ۳۹۱ 








امام جعفر صادق 88 روایت كرده است که فرمود : #رسول خدايةفرمود که چهار کس اند که 
هيج دعابى از برای ایشان برگردانیده تمی‌شود. تا آنکه درهای آسمان از برای ایشان گشوده 
می شود و دعای ایشان به عرش می رسد: پدر که از برای فرزندش دعاکتد . و مظلوم که بر 
کسی که بر او ظلم كرده نفرين کند ,و کسی که به عمرہ می رود تا برگردد ‏ و روزه‌دار تا افطار 
نماید و روزه بگشایدہ 

۵ء على بن ابراھیم از پدرش :از نوفلی. از سکوئی از , امام جعفر صادق 18 
روایت کرده است که فرمود :«رسول خدايليٌ فرمود كه : هيج 
دعاکردن غائبى از برای غاثبی». 

۶ء على بن ابراهيم . از پدرش. از نوفلى . از سکونی .از امام جعفر صادق ا 
روایت کرده است که فرمود :«رسول خداتق فرمود كه : موسى دعاكرد و هارون آمين كفت و 
دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقيمَا» '؛ 





بز اجابتش شتابانتر نيست | 








فرشتگان نيز آمين كفتند . پس خداى ‏ تعالی -فرمود : (قد أ. 





«به حقیقت كه اجابت شد دعاى شما. بس لها داشته باشيد». و هر كه در راه خدا جنگ 
کند. از 





يش مستجاب شود جنان که ای پم مستجاب شد تا روز قیامت». 

۲ باب در ذکر کسانی که دعای ایشان مستجاب نیست 

١ ۷‏ .على بن ابراهیم .از پدرش »آز حمّاد بن عیسی .از حسین بن مختار .از ولید بن 
صبيح :از امام جعفر صادق 4# روایت کر ده است که كفت :در ميان مكنّه و مدینه با آن حضرت 
مصاحبت كردم . بس سائلى آمد و امر فرمود که چیزی به او بدهند. بعد از آن, دیگری آمد و 
امر فرمود که به او چیزی بدهند . بعد از آن, دیگری آمد و امر فرمود که بهاو چیزی بدهند 
بعد از آن. چهارم آمد و حضرت صادق ا فرمود که : خدا تو را سیر کند. بس به سوی ما 
ملتفت شدء فرمرد : بدانيد و آگاهباشید! که در نزد ما چیزی هست که به او بدھیم: ولیکن 
می ترسم که مانند یکی از آن سه کس باشیم که 
یکی مردی که خدا مالی را به او عطا فر موده و او آن را در غير حقّش خرج لموده.بعد از آن 
می‌گوید : بار خدایا! مرا روزی ده. بس از برايش مستجاب نمی‌شود. و دیگر ؛ مردی که بر 
زنش لفرین می‌کند که خدا او رااز آن زن راحت بخشد, و حال آنکه خدای ‏ تعالی - 


دعابى از برای ایشان مستجاب نمی‌شود: 




















بو علي الأشتری عن 4 
۸ بو عَلِيٌ الاشعری 








كان 44 امد 
شَینٹۂ بثول: «ملائةً رة غلنهم 


ال 





باب در ذکر کسانی کہ دعای ایشان مستجاب نیست تحفة الأرلياء /ج۲ ۵ ۳۹۳ 





امرش را به سوی او قرار داده و طلاقش را به دست او داده. وسيم : مردی که بر همسایه‌اش 





نفرین م ىكند ؛ و حال آنکه از برایش راہ قرار دادہ به سوی آنکه از همسایگی او بیرون رود و 
خانة خود را بفروشده. 
۸ .ابو علی اشعری .از محمد بن عبدالجیّار. از ابن فضال از عبدالہ 





اهیم .از 
است که فرمود : «چهار کس اند که هيج 
دعایی از برای ایشان مستجاب نمی‌شود: یکی مردی که در خانداش نشسته : می‌گوید 
ہار خدایا! مرا روزی ده» بس به او گفته می‌شود که : آیا تو راامر نکردم به طلب کردن؟ و 





جعفر بن ابراهيم .از امام جعفر صادق :486 روا 


دیگر. مردى که او رازنی باشد و بر آن زن نفرين كند. پس به او گفته می شود که : آيا امر او را 





به سوى تو قرار ندادمام؟ و سیم, مردى كه او را مالی بوده و آن را ناه نموده, بعد از آن 
مىكويد که : بار خدایا! مرا روزى ده؛ بس به او كفته می‌شود که : آيا تو را امر نكردم به 
ين إذا نوا 
بع دریگر بندكان خداوند رحمن آنانند كه 
گر ى]ننجايند . و انفاق | 
راست ايستادن باشدہ (یعنی طریق اعتال كه بای احكام شرع است). و جهارم ؛ مردى كه او 
رامالى باشد و آن رابه قرض دهد بدوّن اها : پس به آ فته می شود که : آيا تو راامر نکردم 
به گواهگرفتن». 

© محمد بن یحبی »از احمد بن محمد از على بن حكم »از عمران بن ابی‌عاصم :از امام 
جعفر صادق 4 مثل این راروایت كرده است. 

۹ حسین بن محمد اشعری. از معلّى بن محمد از وشّاء از عبدالله بن سنان »از 








میائەروی؟ آيا تو را امر نکردم به اصلاح؟». بعد از آن این آيه را خواند که :واا 





یروا َلَیقتژوا وكان بن لک قرامأ» 
چون مال را صرف كنند : اسراف نکنند ‏ 





بان ميان اين و آن. 








ولید بن صبیح روایت كرده است که كفت :شنیدم از آن حضرت که می فر مود :«سه کس اند که 
دعاى ايشان برايشان رد مىشود: یکی مردى كه خدا مالى را به او روزى کردہ. و او آن را در 
غير وجهش صرف نمودہ, بعد از آن مىكويد که : پروردگارا! مرا روزى ده. بس به او گفته 
مىشودكه :یا تو راروزی ندادم؟ و ديكر , مردى که بر زنش نفرین كند . و حال آنکه بر آن زن 
ستمکار باشد. بس به او گفته می شود كه : آيا امرش رابه دست تو فرار ندادم؟ و دیگر» 





۶۸ فرفان‎ ٠ 








۴ د الكافي /الاصول سس 


۳یا الدعاء عَلَى الْعَدُوٌ 





ان چ )تاز 


3٠ ۲/٣٢‏ روي عن ای 





که علخو 





«إذًا 


0 








باب در بیان نفرین كردن بر دمن تحفة الأولياء زج ۲ج ۳۹۵ 





مردی که در خانەاش نشستہ: می‌گوید که : پروردگارا! مرا روزی ده. بس به أو گفته می‌شود 


که: آیا راه به سوی طلب روزی از برایت ۹ 





۳۳. باب در بیان نفرین‌کردن بر دشمن 


۵۰ چند نفر از اصحاب مارواب 





«از سهل بن زياد .از يحيى بن مبارک .از 
عبدالله بن جبله از اسحاق عمّار که گفت : در نزد امام جعفر صادق # شکایت کردم از 
همسایه‌ای که داشتم و از آن‌چه از او می‌دیدم . اسحاق كفت که : حضرت به من فر مود که :ابر 
او نفرین کن». كفت که: بس چنان کردم و هيج ندیدم. به خدمتش برگشتم و در نزد او 
شکایت كردم . به من فرمود که :«بر او نفرین کن». عرض کردم كه :فداى تو كردم كردم و هيج 
ندیدم . فرمود : اجكونه بر او نفرين کر دی؟» عرض كردم كه : چون أو را ملاقات کردم بر او 
نفرين كردم . اسحاق كفت كه : حضرت فرمود :هبر أو نفرین کن چون رو آورد ودر وقتی كه 

پشت کند». بس من جنان كردم و درنگ نکرر«م که خدا از او راحت بخشيد 
۱ وازامام موسی غا روا یکی از شمابر یکی نفرین‌کند . 
هدز ترجمة دعا این است که : «بار حداپاا 








رابه سختی و رنجی که نظ جر نیت , و حلال گر دان عرص او راک 
برای نظّارگان ظاهر گردان :و حرمت 1 
است که هتک و دریدنش روانباشد. حاصل آنکه پردة حرمت او راپذر و او رارسواکن). 


ہلاو دشمن در آن درآید» (یا حرمتش 





۲ء محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی. از على بن عیسی . از على بن 
حکم از مالک بن عطيّه از يونس بن عمّار روایت كرده است که گفت : به خدمت امام 
جعفر صادق 162 عرض کردم كه : مرا همسايهاى است از قریش. از آل محرز .كه نام مرا بلند 
کرده و مرا مشهور ساخته . در هر زمان كه به او می‌گذرم. می‌گوید که :این رافضی . مال‌ها را 


برمی‌دارد و به نزد جعفر بن محمد مىبرد . يونس می‌گوید که : حضرت به من فر مود که :«خدا 





را بخوان و بر او نفرین کن : چون در نماز شب باشی » و حال آنکه تو سجده کننده باشی در 
سجدۂ آخر از دو ركعت اؤل» خدای - تعالی ۔را حمد کن و ان جناب را تعظیم نما و بگو : 








۶ الكافي /الأصول کب نع 






هو عریظل, علض خر گلامي خَتّیٰ سبفث الطیاح ین 
۵۳۴ ۴. اخ محر لوف عَنْ عَليٌ بن اشن ای عَنْ عَلِيٌ بن 
ب بن تالم ال 








3 بي عَبد اللہ, تقال له العلاه بن كايل: إن لانأ عل بي 








1 1 007 


۴ ۵. مُحَمَّدُ ِن يُخبئ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّد عن ابن ا 


شمان عَن الیشمیی: قال: 





شا کل اود ب علی ای بن ختيس. ال ابو عید الّده: «و الل 





7- 1 7 
و آن تَأَخْذَهُ المَاعَة الكّاعَة». 





باب در بیان نفرين كردن بر دمن تحفة الأولياء رج؟ ن ۳۹۷ 





هم د 
حقیقت که مشهور ساخته مرا و آوازة مرا بلند نموده و به خشم آورده مرا و عرضه كردانيده 


بن فلا ارب اللَاعَة النّاعَة؛ خداوندا! به درستی که فلان پسر فلان به 
مرا از برای ناخوشی‌ها. خداوند!! بزن او رابه تیر شتابانی که مشغول کنی او رابه آن از من. 
خداوندا! و نزدیک گردان مرگ او راو 





اب ده این را. ای پروردگار من! در این زمان .در این 
زمان» 

راوی می‌گوید که :چون بهكوفه آمدیم :شب بود که وارد کوفه شدیم. بس از اهل خویش 
از حال آن همسایه برسيدم و گفتم كه : فلانی جه کرد؟ گفتند كه : أو بیمار است. يس آخر 
سخنم تمام نشدہ بود که فریاد و فغان از خانة او شنیدم و گفتند که : مرد . 





۴ احمد بن محمد کوفی »از على بن حسن تہ بن اسباط .از یعقوب بن 
سالم روایت كرده است که كفت : در خدمت امام جعفر صادق 6 بودم كه علاء بن کامل به آن 
حضرت عرض کرد که : فلان کس با من چنین و نین می کند و بد رفتاری او رانقل كرد. بس 
اگر صلاح بدانی که خدای ‏ ن 








به درستی که نو کفایت می‌کنی از هر چیزی کنات نمی کند از تو چیزی . پس 
من کار فلانی راء به آنه خواسته و نا که هیواز تابی که خواستهاى و هر شکل 
که خواسته‌ای 

۴ ۵. محمد بن یحیی » از احمد بن محمد از این‌ابی‌نجران :از حمّاد بن عثمان از 
مسمعى روایت کردہ است که كفت : چون داود بن علی معلى بن خيس راكشت. حشرت 
صادق ا فرمود كه : اهر آینه خدا را مى خوانم و نفرين می‌کنم بر کسی كه غلام مراکشته و 
مال مرا فراگرفته». داود بن على به آن حضرت كفت كه : تو مرا به نفرین خود می‌ترسانی؟ 
حمّادمیگوید که : مسمعی كفت که : معتب مرا حدیث کرد که : حضرت صادق ا در آن شب 
پیوسته در رکوع و سجود بود و چون سحر شد: شنیدم از أو كه مى فرموه ,و حال آنکه در 
سجدہ بود که: ال آنتلک 
سؤال می‌کنم تو را به توانایی نو که توانا است.و به بزرگواری تو که سخت است : آن‌چنان که 





الشاغة + خداوندا! به درستی که من 


همه آفریدگانت وص جس ہو مر محمد و کسان و خاندانش :و 
آنکه بگیری او را در اين زمان». در این زمان؛ بس آن حضرت سر خود را برنداشت. تا آنکه 





۸ الكافي / الأصول 





۵ .عل من 





آبي مَشروي, عن أبي عَبِدٍ الوك قَالَ: 





الڈشول و أولى ار نک کن 








باب در بیان میاهله تحفة الأریاء /ج۲ و ۳۹۹ 





فریاد را در خانة داود بن على شنيا .يم . بعد از آن ات صادق سر خود را برداشت و 
فرمود: #به درستی که خدا را خواندم و بر او نفرين کردم . به نفرينى که خدا فرشته‌ای را بر او 
برانگیخت و گرزی رااز آهن بر سرش زد که 





دانش ' از آن شکافت و مردہ۔ 





۴۔ باب در بیان مباهله ‏ 

١ ۵‏ . على بن ابراهيم .از پدرش: از ابن‌ایی‌عمیر .از محمد بن حکیم , از 
ابومسروق ”.از امام جعفر صادق 886 روايت كرده است که كفت : كفتم : به درستى كه ما با 
مردم سخن میگو بیم و برایشان حجت می‌آوریم به قول خداى ‏ تعالى -: (أطيعُوالئةوَأطيمُوا 
الژسُول ویر نگ" يعنى :«فرمان بريد خدا راو فرمان بريد فرستادة اوراكه 
پس می‌گویند که :این آیه در سپهسالار 
لشكرها نازل شدہ, و برایشان حجت می‌آوریم به قول خدای ۔ تعالی -: «إنُما لین و 
رَسُولَه4* تا آخر آیه, که ترجمها: 





محمد كي است : و خداوندان فرمان از خود را 








بن است کهز«جز این نيست که صاحب ا 





تصزف و حاکم بر امور دینی و دنیوی شمائجدا ات ور رسول او و کسانی که ایمان آورده‌ند 





آنان که به پای می دارند نماز را و می دھنل زكات را واحال آنک ا 


ان رکوع‌کنندگانند» .و 








ايشان می‌گویند که :این آیه در شأك مززمنان پازل شده: و برایشان حجّت می‌آوریم به قول 
خدای ‏ تعالی -: قل لا سکم عَليه أجَرا ال الوذه ی لزبی4؟؛+یعنی: «بگر يا محمداكه 
نمی خواھیم از شما بر تبلیغ رسالت مزدی راء و از برای امر به معروف و تھی از منکر توقّع 
اجری ندارم: ولیکن طلب می‌کنم از شما دوستی ثابت و متمکن رادر نحویشی من که 
خویشان مرا دوست داريد». در جواب می‌گویند که :این آیه در باب خویشی مسلمانان نازل 





ادف 
راوی مىكويد که : جيزى را وانگذاشتم از آن‌چه ذکرش در نزد من حاضر بود و به خاطر 

داشتم از اين و مانند اين » مگر آنكه آن را ذکر کردم 

حضرت به من فرمود که : «هركاه اين امر واقع شود ايشان رابه سوی مباهله بخوانہ 

یردان به ممتای نشیمنگاه است که مترجم آنر در يرابر ماه هاده است 


و مباهله. یکدیگر وانفرین كردن است. (مترجم) ۳۔ در نس مترجم. وابومسترق» لست 
شاه ۵٩‏ ۵ ماه ۵ھ 


شررا ۲۳ 








۰ الكافي /الأصول كتاب الدعاء 








ان ترئ ذَلِكَ فيد» نله کا ججذث حلفا جيني 








ن آبي جفثرهه. شال: «الشاعة التي 
و 











باب در بیان مياه تحفة الأولياء/رج؟ ن ۴۰۱ 


عرض كردم كه : چه كنم و به چه وضع بايد كرد؟ فرمود :سه روز خود را اصلاح کن»» و گمان 
دارم او راكه فرمود :هو روزء بگیر و غسل كن و تو بااو به سوى دشت بيرون رو و انگشتان 
خود را از دست راستت در انگشتان او درآور . بعد از آن او را انصاف بده و به خود آغاز کن : 
له رب الشنزاتِ الیم .. أ عدبا ما + «خداوندا! ای پروردگار آسمان‌های هفتكانه و 
بروردكار زمينهاى هفتكانه! دانای نهانى و آشکار! ای مهربان بخشايندء! اگر هست 








ابومسروق' که انکار کردہ باشد حقی را و ادعا نموده باشد باطلی راء بس فرو فرست بسر او 
بلابى رااز آسمان ياعذابى دردناك (يادر دأو رندم)» بعد از آن نفرين رابر او برگردان و بكلو: 
حُسباناً مق الكنآء أو عَذاباً أليمً؛و اكر باشد فلانی 





كه انار كرده باد خی رو نموه باشذ باطلی را پس فرو فرست بلابى از آسمان يا 





عذابی دردناک (یا دردآور 
بعد از آن حضرت به من فرمود: «به درستی كه تو درنگ نخواهى کرد که اين را در او 
می بینی . بس به خدا سوگند که هيج آفړیلاهای تاهاتم که مرا به سوی أن اجابت کندہ 
۶ .چند تفر از اصحاب ما ودب از سهل بن زياد .از اسماعیل بن‌مهران . 
از ابوالشکر مخلد از ابوحمزة لمالی ,از امام محمد باقر کڈ كه فرمود : «ساعتى که در أن 





مباهله می شود , مابین طلوع صبح ات تا 
© چند نفر از اصحاب ما .از احمد بن محمد بن محمد بن خالد .از محمد بن اسماعیل .از 
ابوالشکر مخلد .از ابوحمزه. از امام محمد بافر 1 مثل این را روایت کرده‌اند 
۷ احمد از بعضی از اصحاب ما در باب مباهله روایت کرده است که كفت : 








»انگشتان خود راد :ر انگشتان ار درمی‌آوری و بعد از آن می گو بی : اَللهُمٌ ان کان فلا جَحَدَ حا 





اه ِحُشبان ین الم بغذاب من جلدک :«خداوندا! اگر هست فلانی كه انکار 





اشد حقی راو اقرار کردہ باشدبه باطلی :پس برسان به او بلایی از آسمان یاعذابی که از 


نژد تو رسد. و هفتاد مرتبه بااو ملاعنه می‌کنی و یکدیگر را 
۸ .محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی .از ابن محبوب :از ابوالعباس .از 





ین می‌نمایید» 


امام جعفر صادق ٹچ روایت کرده است که در باب مباهله فرمود كه : ہانگشتان خود را در 





۱ در نسخۂ مترجمم.«بومسترقه است 





۲ الكافي / الأصول. كتاب الدعام 








۹ 0. محمد ب 





کٹ ل: الهم وب الشماوات المع 


إن گان فُلان جع الق و 





ك و تَعَالى -نَفْسَهُ 


ا له ال الفڈوش لام اون الْمُهَنِمِنُ 
ئ الٹشوز لي الأشماء الخشیٰ, ال 


ي 








باب در بیان تعظيم كردن پووردگار خود را تحفة الأولياء زج؟ ‏ ۳۰۳ 





انگشتان او درم ىآورى ..» تا آخر آنچه گذشت. 

۹ محمد بن یحیی۔از محمد بن احمد ءاز محمد بن عبدالجبار .از ابوجمیله .از 
بعضى از اصحابش روايت كرده است که گفت : چون کسی حق را انکار کند و دیگری 
خواهد که با او مباهله و ملاعنه کند ‏ می‌گرید که : له زب الکنوات الع .. أن عذابا أليماً 





خداوندا! ای پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار زمین‌های هفتگانه و پروردگار 
عرش بزرگ!اگر هست فلانی كه انکار کرده باشد حقی راو کافر شده به آن »پس برسان به او 
بلایی از آسمان یا عذابی دردناک (یادردآورنده)» 


۵ باب در بیان تعظیم کردن پروردگار -تبارک و تعالی -خود را 
۰ .على بن ابراهيم .از پدرش .از صفوان بن يحيى ,از اسحاق بن عمّار »از بعضی 
از اصحاب حو يش از امام جعفر صادق ## روایت کرده است که فر مود :«به درستی که خداى 
- تعالی -راسه ساعت است در شب و سهبیت است در روز که در آن ساعت‌ها خو د رابه 
بزرگی ياد می فرماید . بس اؤل ساعڑڈہآی پر ول وقتى است که آفتاب در اين جانب؛ یعنی از 
جانب مشرق به انداز؛ آن باشد از رتاو جالب مغرب . تا نماز اّل» ( که عبارت است 


از نماز ظهر) . تمه حديث :ہاو یتایب کو ثلث از باقی‌ماند؛ از شب است: تا 





آنکه صبح چون نهر بر افق روان شود" می فرماید :1 ' 
تغل ؛ به درستی که منم خدا که پروردگار جهانياتم . به درستى که منم خدا که بلندمرتبه و 
بزركم . به درستی که منم خدا که ارجمند و درست‌کر دارم. به درستی که منم حداکه آمرزگار 
و بخشايندهام. به درستی که منم خدای مهربان رحیم. به درستی که منم خدا که مالک روز 


جزایم .به درستی که منم خداكه نیست نشدء و نیست نخواهد شد. به درستی که منم خداکه 





آفر بننده حوب و بدی‌ام. به درستی که منم خدا که آفرینندۂ بهشت و دوزخم. به درستی که 
منم خدا که آشکارکنندہ هر جيزم و به سری من برمی‌گردد . به درستی که منم خدای یکتای 
اه نیازمندان . به درستی که منم خدا, دانای نهانی و آشکار . به درستی كه منم خدای 





۱. حاصل آزکه» سه ساعت روز , پیش از ظهر است. از آن زمان که آفتاب یه جایی می‌وسد که ثا وقت نماز ظهر» 
برابر است با آچه آفتاب در عصر به آنجا می‌رسد تا نماز مغرب .که عبارت لز دانگ ونيم بش . (مترجم) 








۲ و بنابر یعضی از نسخ كافى از ثلث باقیمنده و بتابر بعضی دیگر از نسخ+ در ثلث باقی ماندہ است. 





۴ الکافي /الأصول 










الق ال و ال 


نت أَحَدٌ ند لم یذ تیوه و 


سار کی ول کول 


ياء رداوك 





باب در بیان تعظیم كردن يرور دكار خود را تحفة الأرلياء رج؟ ن ۴۰۵ 





پادشاه. به غايت پاکیزه . بی عیب: بىآفت. ایمن‌کننده :نگھبان : ارجمند ١(يا‏ غالب). 
بزرگوار بلندمر نبه . به درستی كه منم خداى تقديركنندة آفرینندۂ نگارندہ. مرااست نام‌های 
نيكوتر . به درستی كه منم خدا. بزرك و برتر از همه». 

رارى مىكويد : بعد از آن حضرت صادق 82 از پیش خود فرمود : ا وكبريا و بزرگواری به 
منزلة رداى آن جناب است . پس هر که جيزى از آن رأ با او منازعه كند . خدا او را در آنش 


دوزخ نگونسار سازد و به زودی دراندازد» . بعد از آن فرمود که بندۂ مؤمنى نیست که 





اینها را بخواند در حالی که روی دلش به خدای ‏ تعالی -باشد, مگر آنکه دا حاجت او را 
برآورد .و اگر بدبخت باشد , اميد دارم که نیک‌بخت گردده. 


۰۱ چند نفر از اصحاب ما روایت کردهاند : از احمد بن محمد از این فضصال . از 





عبدالله بن بکیر از عبدالله بن اعین . از امام جعفر صادق 46 که فر مو د : «به درستی که خدای 
- تعالی -در هر روز و هر شب: سه مرتبه خود را به بزرگی ياد می‌کند . پس هر که خدا را به 
بزرگی یادکند به آن‌چه خدا خود را به آن تیور تعظیم نموده, بعد از آن در حال شقاوت و 
بدبختی باشد , خدای - تعالی او را لله لملا شعاد و نیک‌بختی بگرداند . می‌فرماید که 
الکییر والکبری 7 راز ک؟ توبى خدا که نيست خدايى : مگر تو که 
خدا كه یگزات که مهر بان و بخشايندهاى . نویی 





پروردگار جهانیانی. ت 





خدا که نیست خدایی, مگر تو که ارجمند یا غالب و بزرگی. تویی خدا که نیست خحدایی ٠‏ 








مگر تو که پادشاه روز جزایی . توبى خداکه نیست خدایی : مگر تو که آمرزگار بخشاینده‌ای 
تویی خداو نیست خدایی .مگر تو که غالب و درست‌کرداری . توبی خداكه نیست خدابی ٠‏ 
تویی خدا که نیست خدایی .مگر 
ینندەای 


مگر تو .از تواست آغاز آفریدەھا و به سوی تو برمی‌گر 
قو ليست نشده‌ای و نیست نخواهی شد. توبی خاک نیست خدایی مگ ر نوكه 








خوبی و بدی را توبی خداكه نیست خدابی . مگر تو که آفریننده بهشت و دوزخی. تویی 
خدا که نيست خدایی , مگر تو یگانهپناه 








مندان, که نزاد و زاده نشد و نبود او را همتا 
هیچ‌کس . تویی خدا که نیست خدایی . مگر تو که پادشاهی به غایت پاکیزه بی عیب بی‌آفت 
ایمن‌کننده : نگهبان, ارجمند (يا غالب): بزركوار. بلندمرتبه . پاک می‌شمارم خدا را از 


آنچه شریک می‌سازند. او است خدای اندازه‌ها نماینده, آفرینند؛ نگارنده. او را 





است نام‌های نیکوتر . به پاکی ياد می‌کند او را آنذچه که در آسمان‌ها و زمين است: و او 





۶ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 





لد الله 


من أَصَْاہتا۔ عن اد بن ڪڊ عن مخ 





عَلِيّ عَنْ مُحَمَدِ 





۲ من عن ال 





الله بن الوَليدٍ وان رفح 


ان اة 





کی E Ê‏ ا يا 
أبي عَبْدٍ له . قال: نَم | 








باب در ثواب کسی که لاله 





تحفة الڈوباء /ع٢ن‏ ۲۰۷ 


است ارجمند درستکردار . تويى خداکه نیست خدایی . مگر تو که بزرگی و بزرگواری 
ردای تو است». 
۶ باب در ثواب کسی كه لااله الاانته بكويد 
۲ . چند نفر از اصحاب مار وایت کردہاند .از احمد بن محمد :از محمد بن على .از 


محمد بن فضیل » از ابوحمزه كه كفت : شنیدم از امام محمد باقر 38 كه می‌فرمود : «چیزی 
نیست که ثوابش از شهادت دادن به !ينكه لااله الق بزرگ‌تر باشد . به درستی که خداى 5ء 





چیزی با او برابرى نمی‌کند و کسی در کارها بااو شریک نمی‌باشد» 

۳ .از او. از فضل يا فضیل بن عبدالوهاب , از اسحاق بن عبدالله یا عبيدالله .از 
عبید الله بن ولید وضافی مروی است که آن را مر فوع ساخته ,كفت که : رسول خداقفرمود 
كه : «هر که لا اله لاه بگوید, از برای او در بهشت درختی بکارند از ياقرت سرخ که 
ریشەاش در مشک سفیادی باشد : شیر بن ڑا عسل و سفیدتر از برف و خوشبوتر از 
مشک 








ه حدیث : ہو در آن درخت میلقا اتست‌هانتد پستان دختران باكره. که شکافته 


می شود از هفتاد حله؛ (یعنی جوا شتودهفتاد له از ميان ان بیرون آید). و رسول 





خدا تله فر مود که :«بهترین عبادتهاء گفتن لا اله الا الله است» و فرمود که : «بهتر ین عبادت‌ها 





استغفار است. و این است قول حدای - تعالی در کتابش که : «فَاعَم لاله واش تفز 
4 جنانكه گذشت 








۷ باب در ثواب کسی كه لالهلا ان کبر بكويد 

۹۴ء محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عیسی روایت کرده است و آن رامر فرع 
ساخته ,از حريزء از يعقوب قمی 
لاله الا الل و اه اکبر است». 





امام جعفر صادق ا كه فرمود: «بهای بهشت. 








جنين باشد:زیرا که ابن قره. علىالظاهر نه صفت درخت می توائد بود ته منبت ان ٠ک‏ عبارت امت ار زمین 
بهشت که در خوشی وبوی چوک مشک است ,یا مشک است بر میق عطق ارجا 


۲ جمد 14 





۸ 0 الكافي / الأصول کتاب الدعاء 






وَحْدَهُ وَحْدَهُوَحْدَهُ 





۶۵ ۱ مگ بيك بد ب عن علي لن ن اشان. عن 


۷ محمد ب 








باب در لواب کسی که ولا ال الله وحدہ وحددءبگوید تحفةالأویاء /ج۴ں ۴۰۹ 


۸ باب در ثواب کسی كه «لاالهالآالله وحده وحده» بكويد 
۵ء محمد بن يحيى :از احمد بن محمد از على بن نعمان. از آنکه او راذکر كرد 
كرده است که فرمود : «جبرئیل به رسول اه عرض کرد 
برای کسی است) که بگوید از ات توء که 





۹. باب در ثواب کسی که دعای مذکور در این باب بخواند 
۱/۳۲۶۶ چند نفر از اصحاب مار وایت کردہاند .از احمد بن محمد .از عمرو بن عثمان و 
على بن ابراهیم. از پدرش. هر دوء از عبدالله بن سغیرہ: از ابن‌مسکان: از ابوبصير ليث 
مرادی, از عبدالکریم بن عتبه , از امام جعفر صادق 4# كه كفت : شنیدم از آن حضرت که 
می فرمود:ھر که پیش از أنكه آفتاب طالع نو پیش از غروب آن .ده مرتبه بگوید که 
4 ومو غلیٰ لقن دپ الي یی . مگر خدا: در حالی که تنها است؛ 


نیست انبازی برایش. او را است پادشاهی وان ستایش . زنده می‌کند و می‌میراند و 








لاله ان 





می‌میراند و زنده می‌کند و او است زف که ره مساو الست خوبی و او بر هر چیزی 
توانا است». کفاره‌ای باشد از برای گناهانش در آن روز» 

۷ . محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عیسی , از آنکه او را ذکر کرده: از 
عمرو بن محمد از امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که فر مود :«رسول دای فرمود 
كه: هر که نماز صبح را به جا آورد, بيش از آنکه زانوهای خود را بیفشاند يا بشکند'٠‏ 
عَلیٰ کل شنء تدیژ؛ «نیست خدایی: مگر خدای 
تنها؛ نیست شریکی از برایش . أو را است پادشاهی و او را است ستایش , زنده می‌گرداند و 








ده مرتبه بگوید که : لاف وَحْدَهُ.. 





می میراند و می‌میراند و زندء می‌گرداند و او است زنده‌ای که نمی‌میرد . به دست او است 
خوبی و او بر هر چیز توانااست». و در مغرب مثل این را بگوید. هیچ بنده‌ای نباشد که خدارا 


ملاقات کند به عمای که از عمل أو بهتر باشد. مگر کسی که مثل عمل او رابه جا آوردہ باشد». 











۰ ت الكافي /الأصول کتاب العا 





١ ۶۸‏ . عَلِی بن ره 


7 
و فی رِوَايَة اخری: «و كن له جززا في بو 


من الذنُوب». 











باب در ذكر توا کسی که دعای مذکور در این باب رابخواتد تحنة الأرایاء زج o‏ ۴۱۱ 


۰. باب در ذكر ثواب کسی كه دعای مذكور در این باب را بخواند 


۸ .على بن ابراهیم :از پدرش از ابنابی عمیر .از سعید .از ابوعبیدۂ حذًاء .از امام 





اکرده است که فر مود :«هر که بگوید :هد آن لاله وَخْدَه لا شري 





ده وَرَسُوا 





+ «گواهی می‌دهم به اينكه نيست خدایی .مگر خدای تنها؛ 
نيست شریکی از برایش؛ و گواهی می دهم به اینکھ محمد بندة او و فرستاده او است»: دا از 
پرایش هزار حسنه بلويسده 
۱۔ باب در ثواب کسی که دعای مذکور در این باب را بخواند 
۹ ۱ محمد بن یحبی . از احمد بن محمد و على بن ابراهيم .از پدرش» از 


عبدالرحمان بن ابی‌نجران » از عبدالعز یز عبدی, از عمر بن یزید: از امام جعفر صادق فلا 





روایت 
شریک له إلهأ زاجدا أخداً ندا لم 
خداء مگر خدای تنها؛ نیست شريكى از إرايش دای إكتاى یگانه٠+‏ 
فرانگرفته است زنى راو نه فرزندی»خد! از پرایش چھل ونج هزار حسنه بنویسد و چھل 
و بنج هزار گناہ از ار محو كند و جهل و پنج هزار درجه از برايش بلند گر داند». 

© ودرروايت دیگر وارد شدہ است که : «اين کلمات در آن روز ٭از برايش حرزی باشند 


کرده‌اند که فرمود :اهر که در هر روز دهم رتبه بگوید كه : أَشْهَد أن لاله اه وَخْدَهُ لا 


+ «شهادت می‌دهم به این که نیست 





نیازمندان. که 








از سلطان و شیطان , و هیچ گناہ كبيرهاى از گناهان به او احاطه نکند» 


۲ باب در ثواب کسی كه ده مرتبه ال يالله بکوید 


ب بن حر »برادر دم از 
امام جعفر صادق ل روایت کر ده است که فرمود :«هر که ده مر تبه بگو ید : یال ال به ار 


۰ .محمد ین يمحي .از احمد بن محمد .از پدرش 








گفته می شود که : لبیک . حاجت تو چیست» 


۳ باب در ثواب کسی که لا اله الالته تا آخر بگوید 
۱ .چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد .از محمد بن عیسی 


ارمنى از اپوعمران خراط : از اوزاعی ,از امام جعفر صادق 96 که فرمود :»هر که در هر روز 





۳۲ الكافي /الأصول 





۵ باب من قالَ: له لیصا 





اعد 





١ 0‏ . این بخ خَکی, عن شعلی ي مختیه و ده ین آضها: 


اث عن آبي لسن الشواتي, 
قش الق از دا الخدیت: 





أ غن واه عن ا 













باب در ثواب کسی که ہ مر 





الأولياء /ع۴ o‏ ۲۱۳ 





إل اف حا حت لاه بر رقا لاف إيناناً دق + «می‌گویم نیست 
خدایی , مگر خدا, از روی حق و حقیقت لاانه الا اللہ می‌گویم از روی بندگی و عبردیت ۰ 
لااله الا اللہ می‌گویم از روی ایمان و راستی». خدای - تعالی -روی رحمت خود را به سوی 


أو بدارد. و روی لطف خود را از او نگرداند. تادر بهشت درآیده 


۴ باب در لواب کسی که ده مرتبه يا رب يا رب بكويد 





۴ .محمد بن يحيى .از احمذ بن محمد بن عیسی 





محمد بن عیسی .از یوب بن 
حر برادر ایم از امام جعفر صادق 90 روایت کر ده است که فرمود: اهر که ده 
اب بكر بد . به او گفته می‌شود كه : لبيك . حاجت تو چیست؟». 





۳ . احمد بن محمد و على بن ابراهيم .از پدرش هر دو روايت کرده‌اند ‏ از 





ابنابى عمير .از محمد بن حمران كه كفت : اسماعبل » بسر حضرت صادق #8 بیمار شد 


پس حضرت صادق 46 به او فرمود که : «ده میرب یارب بكو . پس به درستی كه هر كه 
این رابكو يد . ندا می شود كه : لبيك . حاچت نویه 

۷۴ ۳.محمد بن یحیی ‏ از احملبَ تجقااژ محمد بن عیسی , از معاویه, از 
ارب یلا 





ابوبصیر .از امام جعفر صادق ا رو ای کر وکات کم فرموة:ههر که با زب يا آل 
ارب :ای پروردگار من!ای خدای من! ای پروردگار من! ای حدای من! ای بروردگار 
من تا آنکه تفش قطع شود به او گفته شود که :یک حاجت تو چیست؟۱.۰ 

۵. باب در ثواب کسی که با اخلاص بكو يد :لا إله ال 


۵ .حسین بن محمد .از معلّى بن محمد و چند نفر از اصحاب ماروایت کر 





احمد بن محمد هر دو از وشّاء , از احمد بن عائذ از ابوالحسن سراق :از ابان بن تغلب .از 
امام جعفر صادق لا که فرمود:ہای ابان! چون به كوفه وارد شوی .اين حدیث راروایت کن ٠‏ 
که هر که شهادت دهد به اینکه :لاإِلهَإَِالۂ, در حائی كه با اخلاص باشد. بهشت از برایش 
واجب شود». 

ابان می‌گوید كه : به آن حضرت عرض کردم که :از هر نوعی از انواع در نزد من می‌آیند ٠‏ 





١‏ .و در بعضی ازنسخ کالی به جاى :یا رب یا 





۴ الكافي /الأصول كتاب الدعاء 





اء الله لا حول و لا 


لأُئري, افوا حَاجَتَُ». 





۳ 
۷ مُحَمَد بی بحل ڪن اڪڌ بن مه عَنْ فض 


تاره گر قی وک قاری فر ليه 
۷ باب هي اه هو ال 
الیرم ذو الجلال و اكرام و وب له 





۷۸ محمد 





باب در بان ثواب کسی که بگوید : ما شاء لا عول و لا قوة ال بل تحفة الأولياء /ع۴ ن ۴۱۵ 





آیا پس من اين حدیث را از برای ایشان روایت كنم؟ فرمود: «آرى . ای ابان! به درستی که 


جمع کند پس لا از ايشان ربوده 





چون روز قيامت شود خدا خلق اّلین و آخرین را 
شود مگر کسی که بر این امر (یعنی تشيّع) باشده 
۶. باب در بیان ثواب کسی که بگوید: ماشاءالل لا حول و لا قوة الابالله 
۶ . محمد بن یحیی ,از احمد بن محمد بن عیسی :از على بن حکم. از ہشام بن 
سالم از امام جعفر صادق روایت کر ده است که فر مود :«چون کسی دعاکند و بعد از آنکه دعا 


کرد بكو يدكه :ما شآء الل لا حول وال «آنچه خواستٍ خدابود. نیست گردیدنی و 





نه توانایی‌ای , مگر به خدا» خدای - تعالی - بفرماید كه : بندة من تن به مردن داد و آمر خودرا 
به من واگذاشت و امر مرا گردن نهاد. حاجتش را برآورید» 

۷ محمد بن يحيى :از احمد بن محمد .از بعضی از اصحاب خويش .از جمیل »از 
امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که گننشزرشنیدم از آن حضرت که می فر مود : اھر که 
هفتاد 





تبه ب وید : ضاغآء ال لا ول ولا موه بالل ؛ «آنچه خواست خدا بود 
نیست گردیدنی و نه توانایی‌ای مگر بهحقا نظقآ هتشاد نو از انواع بلا را از او بگرداند, که 
آسان‌ترین آنها یق است». عر ض کرم کک وكا ور گر هگا حنق چیست؟ فر مو د : «(بيجيده 
یا ناخوش و) بیمار نمی شود به واسطۂ دمل‌ها و مانند آنکه بر عضو برآیده (تا به سبب آن 
كلو گرفته شود و حفه شود؛ جه خنق -به فتح خاء و کسر نون -. كلو گرفتن و خحفەکردن 


باشد) 


۷. باب در ذكر ثواب کسی که دعاى مذکور در این باب را بخواند 
١‏ . محمد بن يحبى »از احمد بن محمد بن عیسی, از عبد الصّمد , از حسين بن 
محمد از امام محمد باقر روايت کردہ است که فرمود: «هر که بعد از نماز فريضه. 





پیش از آنكه باىهايش را بگرداند و تغییر دهد از حالتى که در حال تشهد بر آن بوده» 
سه مرتبه بگوید كه :را الذي لا مر الى الوم دُوانجلال لارام ز نوب 





یه :«طلب آمرزش می‌کنم خدایی راکه نیست خدایی . مگر ار که زندہ است پاینده . خداوند 





بزرگواری و نوازش .و باز می‌گردم به سوى او». خدای - تعالی -گناهان او را پیامرزد ‏ و هر 





۶ الكافي /الأصول کتاب الدعار 





۱ محمد بن 











باب در بیان گفتار , در نزد بامداد و شام تحفة الأولياء / ج۴ ۴۱۷ 


چند که مانند کف دریاها باشد». 


۸ باب در بیان گفتار, در نزد بامداد و شام 
١ ۹‏ . على بن ابراهيم »از 
جعفر صادق ا روايت کرده است در قول خداى ‏ تعالى -: ونیا 


فر مود : امراد 
0 





رش از على اسباط :از غالب بن عبدالله »از امام 
اعدو ؤالأضال»' .كه 








از آن دعا است : بيش از طلوع آفتاب و بيش از غروب آن .و آن حاجت. اجابت 


است» 


۰ . چند نفر از اصحاب مار 





کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد. از 
ابن‌فضال :از ابوجمیله , از جابر, از امام محمد باقر ا كه فرمود :«به درستی که شبطان 
لشکرهای خود را پراکنده می‌کند .از ال وقتی که آفتاب غروب می‌کند و وقتی که طلوع 
می‌نماید . بس در این دو ساعت» بسیار ذکر خدای - تعالی ۔بکنید » و از شز شیطان و 
لشکریائش به خدا پناه برید: و کودکان خودوا ور این دو ساعت تعويذ نماييد.كه اين 
ساعت‌ها, ساعت‌های غفلت‌اند» 

۸۱ محمد بن یحیی .از احم یبن میسی و علی بن ابراهيم :از بدرش .هر 


دو از ابن‌ابی عمیر از حسن بن يزاوي ننجب ماط . از امام محمد باقر یا اسام 








جعفر صادق 88 روايت كردهاند كه فرمود: «هر که بگوید که : الهم اي 
لا فلا ولا :«خدارندا!به درستی که من گواه می‌گردانم تو راو گواه می‌گردانم فرشتگان 
تو راءكه نزدیک‌گردانیده شدکانند . و بردارندگان عرش تو راء که برگزیده‌اند .که تو۔ تویی 





خدا.نیست خدایی +مگر تو و مهربان و بخشاینده, واینکه محمد بندۂ تو و فرستادۂ تواست ٠‏ 
و اینکه محمد پسر حسن. پیشوای من و اختیاردار من است واينكه پدرش فرستادة خدا 
رحمت فرستد خدا بر او و آل او و على و حسن و حسين و على ؛ بسر حسين و محمد . بسر 
على و جعفر: بسر محمد و موسى ؛ پسر جعفر و على ؛ بسر موسی و محمد پسر على 





۱ رعف ۱۵ 





۲ ,و ترجمة ظاهر أيه این است کہ : دو نيز سجدہ می‌کنند از برای خدا از روی فرماتبردارى و بی وغیٹی , سايعهاى اهل 
آسا‌ها وین به تسبییت لعفي یدنا به سوی سارت ماين عهر و مرق ,پانرا 


مشرقه (مترجم) 





۸ الكافي /الأصول کتاب الاعاء 


57 ١ 
ايا و عَلَيِْ أمُوتُ‎ 








مات 
۲ء محمد بن یَخییٰ, 


ع اي شڪاق الشعبري. عَنْ ب 








اضف 0 





و دين الأَؤصِيَاءِ و سهم آمَنْتُ بیوهم و 
ات ين سول ال و ع لين و الأ 


و لا خول و لا ف إلا باللیہ۔ 





۳ھ . عَنْهُ 4 عَنْ اخملا مک گن علي بن الح 














تحفةالأولیاء/ج۴ت ۴۱۹ 





و علی: پسر مححمد و جن پر على و محمد: پسر ارداران 





ايان مس وإ 





مناند . بر این زندمام و بر آن می‌میرم و بر آن برانگیخته می‌شوم در روز رستاخیز .و بيزا 
فلانی و فلانی+, بس اگر در آن شب بميرد , داخل بهشت شود . 

۲ محمد بن یحبی »از احمد بن محمد .از حجال و بكر بن محمد :از بواسحاق 
شعيرى: از بريد بن كلثمه . از امام جعفر صادق 98 یا امام محمد بافر 18 روايت كردءاند که 
فر مود :اجون صبح کنی ؛ می‌گویی مؤينا ... ولا حول ولا ُو إلا باه« صبح 
کردهام په خداء گرونده پر کیش محمد و روش او وكيش على و روش او و کیش وصی‌هاو 
روش ايشان. گرویدەام به نهان یشان و آشکار ايشان و حاضر ایشان و بنهان ایشان, و بسنا 





می‌برم به خدا از آن‌چه بناء جسته‌اند از آن فرستادۂ خدا. صلوات فرست خدا بر او و 
فرزندائش و علی و وصی‌ها. و رغبت دارم به سوی خدادرآنجه رغبت کردماند به سوی او 
و نيست نيرومندى و نه توانایی؛ مگر به خداه 

۳ از او ءاز احمد بن محمد :انل حكم .از ابوايّو ب ابراهيم بن عثمان خزا 
از محمد بن مسلم مروى است كه گفت :اتام:بجعقر طبادق 1 فرمود كه : «حضرت على بن 
الحسين :8 چون صبح می کرد می فر مت هذا بين يد بشياني وعطلني بشم الل 
وما 








أ اللّهُ! «أغاز می‌کنم در همی و ای وباي بيش وى فراموشی من . و شتاب من به 
نام عدار به آنچه خواست خدا بوده 
و چون بنده این را به جا آورد .او راکفایت کند از آن‌چه در آن روز فراموض نماید» 
۳۴ء از و از احمد بن محمد و علی بن ابراهیم :از پدرش. هر دو مروی است از 
ابن‌ابی‌عمیر از عمر بن شهاب و سلیم فرّاء از مردى. از امام جعفر صادق ال که فرمود : 
اھر که در هنگامی که شام می‌کند » سه مرتبه این دعا را بخواند به بالی از بال‌های جبرئیل 18 








۲« چهملگر شاد دی شرع حدیث قدت و عضی که شده اف در دیت وبعد زو رس 
چنین است که وان فان ن فلان یوعد دوالحسین فلاا فا یتهی اليه نت ضمیر در اليه 
راججاست به سوی حضرت صاحب وا شارت لدو سلاه علي .و شید که ذکر آن حشرت در له 





اعتبار آن است که آن حضرت بزرگتر فاد بخشی است از برای مؤمتان؛ زيراكه او شفا است از برای خشم سینەھای 
ایشان به واسطة غلبة بر دشمنان كافر یشان و ذکرش در أخر . به اعتبار مرئية وجود او است و به جهت مبالفہ در 
قوسل به آن حضرت 8 . و آنکه تصریح به نام نامی و اسم گرامی ان حضرت را تجویز نم‌کند ‏ به جای محمد ‏ در 
هر در جاالحجه میگوید ‏ ولیکن اظهر جواز آن است ؛ چنانکھ در رسالة علیحدہ بیان أن كردمام . (مترچم) 











۰ الكافي /لأصيل ا 








ہی ہیں 


۳۲۸۵ .مدب یی 


۶ عه بن اطحایناء عن سهل بن 





عن آبي عبد اللو قَالَ: « 





۱٣ ۸۸‏ .عة بن اضڪاپتا. عن مد ي مُڪگد بن حال عن شیف ن سا 











گفتار ,در نز بامداد و شام اتحفة الأولياء /ع۴م ۴۲۱ 





اه شود. تا داخخل صبح گر 
می‌سپارم به خدای برتر بزرگوار بزرگ خودم راء و هر که‌راکه خواهد مراکار او . به امانت 
می سہارم به خدا حودم راء آنکه از او لرزيده و ترسیدہ شدہ. که خوار شوندہ است به جهت 
بزرگی او هر چیزی؛ 

۵ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد و ابوعلی اشعری. از محمد بن عبدالجیار ٠‏ 
از حجال از على بن عفبه غالب بن عثمان :از آنکه او راذکر کردہ :از امام جعفر صادق 14 
روايت کردہاند که فرمود : «جون شام كنى : می‌گریی ال 
تهارک وخشور ملزابک وأطوات دطانک أن ی على وال حر ؛#خداونداا به درستی 
که من درمی‌خراهم از تو در نزد رو آوردن شب تو, و بشت كردن روز تو و حاضر شدن 
نمازهای تو .و آوازهای خواندن توء که صلوات فرستی بر محمد و آل محمدہ و دعاکن به 
آن‌چه دوست داری و خواسته باشی» 

۸/۰۸۶ 














نفر از اصحاب ما رواي كراد . از سهل بن زیاد » از جعفر بن محمد 


اح از امام جعفر صادق 8# كر مر د «هيج روزى نيست که بر فرزند آدم 





اشعرى از ابن 
بیاید مگر آنکه همان روز به او می‌گر ید گه؟ یقرت آدم! من روزى نازهام و من بر نو 
گواهم» بس در من خوب بكو و د ر کل داز قيامت به آن از برایت گواهی 
دهم پس به درستى كه تو بعد از مہ و فرمود که :على 4 چون شام 
الکاټب الشهبد أا عی اشم اله تغالیٰ + «مرحبابه شب 
تازه! و خوش آمد و مرحبا به نويسندة كواء! بنويسيد بر نام خدا که والاست», بعد از آن. 
خدای - تعالی -را ذ کر می‌نمود و مشغول ياد آن جناب تعالی -بوده 

۷ .على بن ابراهيم از پدرش .از صالح بن سندی .از جعفر بن 
بکیر» از شهاب بن عبد ره روایت کرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق ا که 
شود و رنگش بگردد, خدای فد را ذ کر کنید و اگر باگروهی 
باشی که نو رأ مشغول کنند , برخیز و دعاکن: 

٠١ ۸‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد, از 








از عبدالله بن 





می‌فرمود : «چون آفتاب 





شریف بن سابق, از فضل بن ابى قرّه. از امام جعفر صادق:19 که فرمود: «سه چیز است که 


پیغمبران از یکدیگر فراگرفته و از همديكر ميراث بردهاند از آدم, تا آنکه آنها به 





۲ الكافي /الأصول 








وید عبط 9 أختبب. و ان یعیش 
ارژفيي يك و1 تخل چام رن نی اه أب فد 











باب در بیان گفتار .در نرد بامداد و شام تحفة الأولياء |2۲ ۴۲۳ 








تي نلک ابنانا یز 





رسول خداط رسیده. چون صبح مىكرد. می‌فرمود الم 
ويقينأ خی أَعْلم أنه لا يُصييني لل ما بت لي وَرضئ پنا قسنت لې؛ خداوندا! به درستى که من 


سؤال می‌کنم از تو ایمانی راكه برسانی آن را به دل من و بقینی, تا آنکه بدانم در نمی رسد به 





من مگر آن‌چه نوشته‌ای از برايم » و خشنودی به آنجه بخشش کرده‌ای از برایمہ'۔ 
©و بعضی از اصحاب ما این راروایت کرده و در آن افزوده که :«خثی لا أب ... ول له 
على مُحَمدٍ وله ؛ نا آنکه دوست ندارم شتابانیدن آنچه را که پس‌افکنده‌ای. و نه پس‌انداختن 





آن‌چه را که شتابانیدهای .| 





ا ای پاینده! به مهربانی تو فریاد می‌خواهم. به صلاح 
آوربرایم کار و حال مرا هم آن راو مگذار مرا به سوی خودم يك چشم به هم زدن» هرگز ٠‏ 
و صلوات فرست ای خداا بر محمد و آل اوہ۔ 

۹ واز امام جعفر صادق 8 روایت شدهاست که :لش لله الذي 








في یتیک + ستایش مر خدایی راست که صبح كردمايم و مملکت پادشاهی لو راست :و صبح 
کردهام بندۂ تو و بسر بندۂ تو و بسر کنیل( کشت ترام . خداوندا! روزی کن مرا از 
فضل خود روزی‌ای را. از جابی که می‌پندارم و از ابي که نمی‌پندارم. و نگهداری کن مرا. 
از جايى كه نگهداری می‌کنم و از جاس کم نگهداری نمی‌کنم. خداوند!! روزی كن مرا از 
فضل خود. و مگردان از برايم حاجتی را به وی یکی از آفر 
سپاسگزاری را . ای یکتا! ای یگانه! ای پناہ نیا: 
بكس . ای خدا! ای مهربان! ای بخشایندہ! ای سالک 


مات . خداوندا! در پوشان به 











من عافیت راء و روزی کن به من بر 
که نزاد و زاده نشد و نبوداو را همتا 





ادشاهی و پروردگار پرورندگان و آقای آقایان و ای خدا؟ نیست خدابی . مگر تو . شفادہ مرا 








به شفای خوداز هر درد و بیماری. به درستی که من بندۂ تو و بسر بندۂ توام .كه می‌گردم در 


قبضة توه 





ريدءايم از آفریدۂ تو . خداوندا! ميازما مرابه آن و 





خداوندا! به درستی كه من و اين روز . دو آ 
میازما آن را به من . خداوندا! و منما به آن از من دلیری را بر گناهان تو .و نه سوار شدن و 








۱ و در بعضى از نسخ به جای رضی :نی واقع است: يعنى خشنرد كردان مرا. (مترجم) 





۴ نا الكافي /الأصرل كتاب الدع 
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العالیین: الم لت 











باب در بياء 


.در زد یداد وكام تحفة الأو 





۴۲۵ ہ٥۴/‎ 


مرتکب شدن بر محرمات تو . خداوندا! بگردان از من تنگی و سختی و زحمت وبلاء و بدی 
د سر وت سا ا ی 







ام یه خداء 


مت داز روی كيش و به محمد . صلوات فرستد خدا بر اوو آلش ٠‏ 
از روى پیغمبری و به قرآن, از روی رسانيدن و به على . در حالتی که امام من باشده. مگر 
آنکه بر خدای عزیز جار واجب و سزلوار است كه در روز قیامت او را خشنود گردانده. و 


شاكرين رَأَمسَیٹا بل 
صبح کردہایم خدا را ستایش‌گران» و شام 
کردەایم خدا را ستایندگان . بس تو رااست ستایش » چنان که شام كردهايم از برایت مسلمانان 
سالمان». و چون صبح می کرد, می‌فر مود كه «أنسين لله شاكرين رخا له خایدین نلک 
اند كنا اسيا لک مُسْلِمِينَ سالمبن :شام کرام خجدا را شك ركنندكان ٠و‏ صبح كردهايم خدا 
راستایندگان. پس تو را است حمدد. نان گ ضبح کراه‌يم از برايت مسلمانان سالمان» 











۱ ۳. .از .از عثمان ين یکی :از سماعه. از ابوبصیر »از حضرت امام 
جعفر صادق 18 مروی است که ف ركو رم جو صیح م ىكرد . می فر مو د : پشم اللہ 
رالاس ؛بە نام خداو بخدا و بسوى خدا و در راہ خدا و بر ملت رسول نخدا 





صلوات بفرست بر او و آل او .خداوندا بسوی تو تسلیم کردم خودم راو بسوی تابازگذاشتم 
کارم راو بر تو نوكل کردم . ای پروردگار جهانیان خداوندا نگاه‌دار مرا بنگاه داشتن ایمان از 
پیش روی من و از بشت سر من و از جانب راست من و از جانب چپ من و از زبر من و از 
تردیدی و نه توانایی مگر 
بخداء سؤال می‌کنم از تو عفو و عافیت از هر ناخوشی و بلای در دليا و آخرت. خداوندا 
رستی که بناه می برم به تو از عذاب قبر و بناه می برم به تو از سطوت‌های تو در شب و روز . 
خداوندا! ای پروردگار مشعر الحرام و پروردگار شهر حرام و پروردگار حل و احرام! برسان 
به پیغمبرت .محمد و آل محمد از جانب من سلام را. خداوندا! به درستی که من پناه ببرم به 


طرف زیر من و از جانب من نیست خدایی مگر نو. نیست 











آنکه بمیرانی مرا از روی غرق: 
ء يا زهر داده شدن, یا هلاک شدن در چاه 


زره تو که استوار است» و يناه می‌برم به جمع تو 
یا سرختن, يا كلو گرفتن: یا قصاصء يا 








۶ الکافي / الأصول کتاب الدعاء 





و أَعْودُ بك یناف َو بك ن شوء اتثظر ِي الأهل و امال 











باب در با 





تا در ند بامداد و شام تحفةالأرلیاء زج؟ o‏ ۴۲۷ 





يا خوردەشدۂ درنده؛ یا مردن ناگھانی . يا به جيزى از انواع مردن‌های بد ولیکن بميران 
مراہر فراش خودم. در فرمانبرداری تو و فرمانبرداری رسول تو صلوات فرسند خدابر او و 
آل او ؛ در حالتی که یابندہ حق باشم و حطاکننده نباشم» يادر آن صفی که وصف کر دی ایشان 
رادر کتاب خود. که گویی 


فرزندانم و آنچه روزی کرده مرا پروردگارم.به این 





بنیادی هستند مرصوص |واستوار ]. پناه می‌دهم خودم راو 
ار كه بگو پناہ می برم به پروردگار از 
بدی آنچه آفریدہ :و از بدی هر شب درآینده چون درآید .و از بدی درندگان در كوءهاء و از 





بدی حسدبرندہ . چون حسد برد »و يناه می‌دهم خودم راو فرزندانم و آنچه روزی کرده مرا 
بروردگارمبه این گفتار كه بگو : پناہ مى برم به برور دكار مردم.پادشاه مردم , خدای مردم .از 
بدی وسواس‌کنند؛ باز پس رونده. که وسواس می‌کند در سینەھای مردم از جن و انس». و 
می فرمود کہ :اد للع ا .یاف اي ال ستایش از برای داب 
شمار؛ آن‌چه آفرید خدا. و ستايش از برای خدا مانند آن‌چه آفرید خداء و ستایش از برای 





خدا به پُری آن‌چه آفرید خداء و ستایش بیدا به عدد و کثرت كلماتش . و ستایش از 


س از بدا یه ابُدازة حشنودی او .نيست خدايى . مككر 


برای خدا به وزن عرش او و ستا, 








خدا که بردبار و صابر است. و نیست خدا گر خدا که بلندمرتبه و بزرگ است 








می‌شمارم خداونه كه پروردگار امانا می یکا اگ و آنچے ميان این دو است؛ و 
پروردگار عرش بزرگ. خداوندا! به درستی که من بناه می‌برم به تو .از دریافتن بدبختی و از 
شمانت دشمنان, و بناه می‌برم به تو ؛ أز درویشی و ستگینی , وبناه می‌برم به تو .از بدی 
نگریستن در اهل و مال و فرزنده» و ده مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات می فرستادہ 
۲ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از سهل بن زياد و احمد بن محمد و 
على بن ابراهيم . از يدرش . هر دو از حسن بن محبوب. از مالک بن عطيّه از ابوحمزۂ 
ثمالی از حضرت امام محمد باق 3 که فرمود نمی نگ خرن میک 
از طلوع آفتاب , بگوید آله اکر الله ابر رابخا له بر وَأصيلا والخند ِل رب 
كُتبرا لا شریک له صلی اله على محر واله 
حالتی که پاک و منرّه می‌شمارم خدا را در بامداد و شبانگاه. و ستایش از برای خدا است [كه] 
پروردگار عالمیان است. ستایش بسیار . نیست شریکی از برایش. صلوات فرستد خدا بر 
محمد و آل اوہ: مگر آنکه فرشتهاى به سوی این کلمات مبادرت كند. و اینها را در اندرا 






ان 


اخدا بزرگ‌تر است. مدا بزرگ‌تر است .در 











۸ الكافي / الأصول كتاب العا 





۵ . عَلِيٌ بن إن 


3 





اء بن گایلي» 








باب در بیان فا در ند مدا و شام فة لارا زج۲ ۵ ۳۲۹ 








او بگویند: 
چیست؟ در جواب كويد كه: با من سخنانی چند است که مردی از مزمنان آنها راگفته و آنها 
چنین و جنين است . فرشتگان می‌گویند كه : حدا رحمت کند کسی راکه بن سخنان را گفته و 


بال خود قرار دهد .و بااینها به سوی آسمان دنیا بالا رود : پس فرشتگان 





قر 





او را بيامرزد!». حضرت فرمود :و در هر زمان که به آسمانی بكذرد . مثل اين را به اهلش 
بگوید و ایشان می‌گویند که : حدا رحمت کند کسی راكه این سخنان راگفته و او رابیامرزدا تا 
آنكه با این سخنان به سوى حاملان عرش منتهی شود و به ایشان بگوید که: با من سخنانی 
چند است که مردی از مؤمنان به آنها تكلّم نموده و آنها جنين و جنين است . پس می‌گویند که 
مرزد! اینها راببر به سوى حافظان كنج هاى گفتار 
مومنان پس به درستی که اینها سخنان گنچھایند , نا آنکه اينها را در ديوان گنج‌ها بنویسند». 

۳ سمید بن زياد .از حسن بن محمد بن سماعہ از جماعتی از اصحاب خویش ٠‏ 





خدا 





بنده رارحمت کند و او را 


از ابان بن عشمان . از عیسی بن عبدالله .از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است که فرمود 
«چون صبح كنى . بكو كه :الهم يو یک من نا حلفت وَذرأتَ ورات في ہلاو و 
الم اي أشتلت بجلالک وجنالک ولیک ریک کل و کذا؛ خداوندا! به درستی که من يناه 





می‌برم به تو از بدی آن‌چه اظهار نمرده‌ای و آقریده‌ای و صورت داد‌ای در شهرهای خود و 
بندگان خود. خداوندا! به درستی كه مق سول میک مکو رابه بزرگواری تو و زينت تو و 
بردباری تو و کرم تو جنين و چنین راہ 

۴ء على بن ابراهيم .از پدرش »از حمّاد بن عیسی :از عبداللہ بن میمون از امام 
جعفر صادق 8# روایت کردہ است کہ :+علی 8 چون صبح می کرد. سه مرتبه می فرمود که : 
سخا الک ارس یخان الک اتوس ُبحان الک او ؛ »پاک و منژه است پادشاہ به 
غایت پاکیزه. پاک و من 
پا 





پادشاه به غایت پا کیزه. پاک و منرّه است پادشاه به غايت 






٭خداوندا! يه درستی که من 
پناه می‌برم به تو از برطرف شدن نعمت تو و از گردانیدن عافیت تو :و از ناگهانی سزاو 
عقویت تو واز دریافتن بدبختی و از بدی آن‌چه پیشی گرفته در شب . خداوندا! به‌درستی 
كه سزال می‌کنم تو را به عزت پادشاهی تو ,و سختی توانایی تو .و به بزرگ سلطنت توء و به 
توانایی تو بر آفریدگان خردہ بعد از آن, حاجت خود را بخوا. 

8 . على بن ابراهيم .از بدرش . از حمّاد :از حسین بن مختار ‏ از علابن کامل 





۳۰ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 











۹۶. علي عَنْ أب 
قَالَ: «يقُولُ بعد اطیح: الْحَمْدُ بر سب ي 
اب انز یلم ال لي سييلة 


قَضَیت لاحم ین ان پاش 





A ۳ 500‏ 
و تفي و دُلْيَايَ و آخرتي و أَهْلِي و مَالِي, و اعود 
الیش و نوہ 


الکلام لم یَشُوۂ مه لت شَيْءٌ؛ و إا آشی فَقَالُ 














اے در نز ادا و شام تح الأولياء /ع۴ ۵ ۳۳۱ 


ا« است که گفت 


ڑا و 


نيدم از امام جعفر صادق نه كه در نزد شام می فرمود: دا 










رن الْجَهْرِ مق القولِ؛ و باد کن پروردگار خود را در دل خود از 
روی زاری و شرس: و بدون آشکار از گفتار». و نیز آن حضرت می‌فرمود :هلا إلة إل 
الله .رم علیٰ كل َي 
شریکی از برای او .و او رااست پادشاهی و او را است ستايش . زنده مىكرداند و مىميراند و 








می‌میراند و زنده می‌گرداند. و او زنده‌ای است که نمی‌میرد. و او بر هر جيزى توانا استه 
راوی می‌گوید که :عرض کردم که : ایپ فرمود: «به درستی که خير و خوبی در دست 
او است» ولیکن چنان که من میگویم » بگو. دہ مرتبه بگو :امود بالل الشميع القلیم؛ «پناه می برم 
به خدای شنواى دنه در هنگامی که آفتاب طلوع می‌کند و ده مرتبه در هنگامی که غروب 
می‌کند. 





۶ءء على بن ابراهيم ٠‏ از پدرش :از حمّاد . از حريزء از زراره .از حضرت امام 
محمد باقر ## روابت کرده است که فر مره از صبح , سه مرنبه مىكوبى :لد لب 
الطباح الْحَمد اي الا اع؛ دسپاس و ناتلا از برای شکافندۂ عمود صبح است و تاریکی 
شب ز ظلمت؛ (یعنی آن جناب برب تازتیگی کب و آورندہ روشنايى روز است)؛ و 
می کو بى :الهم اتح لې .. زین هرق جضن !کشا از برایم در کاری راكه در 
آن آسانی است از عافيت . خداوندا! خوار گردان از برایم راہ آن راء و بين گردان مرا بیرون 
رفتن‌گاه آن را. حداوندا! اگر جنان باشد که حكم کرده‌ای از برای یکی از آفریدگانت بر من» 
توانایی راب بدی . بس فرا بگیر او را از پیش روی او و از يشت سر او و از طرف راست او و از 
جانب چپ او و از زیر پاهای او و از زیر سراو و کفایت کن از من او رابه آنچه خواهی و از 
آنچه خواهى و چنان که خواهی» 

۷ .ابوعلى اشعرى .از محمد بن عبد الجبار :از محمد ین اسماعیل .از ابواسماعیل 





سزاج. از حسين بن مختار از مردى. از امام محمد باقر روایت کر ده است که فرمود: 
اهر که چون صبح کند . بگوبد که :هي 


من صبح کردہام در تو و پناہ تو . خداوندا! به درستی که من به امانت می‌سپارم به تو ؛ دين حود 





٤‏ خداوندا! به درستی که 





و جان خود و دنیای خود و آخرت خود و مال خود را و پناه می برم به تو ای بزرگ!از بدی 


آفریدگان تو همه ؛ و بناه مىبرم به تو از بدی آن‌چه خاموش و متحیّر شوند به آن شیطان و 





۲۳ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 


له تغالئ». 








ےک 2ق e‏ و کا5 1 
و لا جُنُون و لا سَبِعُونَ وعا من اناع التلاء». 





"لخن لِرَبٌّ الصّباح. الْحَد بالق 





الاطباح - مت - ال له اي ده ابلیل بقُدريِ. و جاء اهار برخيو 








ِنّكَ نت الراب الرَجِيمٌ». 








واه زج o‏ ۷۳۳ 





لشکرھای اوه (مانند حاموشی آن که منقطع باشد از حجُت)ءو چون شام کند و این رابگوید , 
در آن شب چیزی به أو زیان نرساند, ان شاءاشہ 

۸ ۲ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند » از احمد بن محمد بن عیسی , از 
حسین بسن سعيد . از عثمان بن عیسی, از علی بسن ابی حمزه: از ابوبصیر :از امام 
جعفر صادق لا كه فرمود : دجون نماز 





وھ مت نات ادبنو الع 
لحن ن الرجيم. لا حول ول 
گودیدئی و نهتوانیی» مگربه خدای باندمرتبه و بزرگه نر وت كه هرک بدن با 


بگوید » نه خوره به او می‌رسد و نه پیسی و نه دیوانگی و نه هفتاد نوع از انواع بلاه 





ظیم؛ ابه نام حدای بخشاینده سهربان. نیست 






الاضباح ند اي أَذمَب الب هار رمه وحن في غافیه استایش از برای 
پروردگار صبح است . ستایش از برای شکافند؛ عمود صبح . ستایش مر خدايى است که رده 


است شب را به توانایی خویش و آورده ار به مهربانى خویش و ما در عافیتیم». و 





آیةالکرسی .و آخر سور: حشر (که از|( فقا بابد ناآخر سوره).و ده آیه از ال سورة 
والسّافات (که از ازل سوره است تا زاصیت ۰۲ می‌خوانی و م ىكويى : سبخان ریک زب 
تک أنْت اب ال 





پاک نمی تسار بروردكار تو را. پروردگار عرزت از 





آن‌چه وصف می‌کنند . و درود بر همه فرستادگان ‏ و ستایش مر خدابی است که برو دكار 
عالمیان است . بس تسبیح و تنزیه كنيد خدا را در هنگامی که به شبانگاه درآیید و در هنگامی 


که داخل بامداد شوید. و او را است ستایش در آسمان‌ها و زمين و در اطراف روز و در 





هنكامى كه داخحل پیشین می‌شود. بیرون می‌آورد زنده را از مرده و بیرون می‌آورد مرده را از 
زنده و زنده می‌گرداند زمين را بعد از مردنش . و همچنین بیرون آورده می‌شوند. پاک است 


از هر بدی و به غایت پاکیزه است 





بروردگار فرشتگان و روح. پیشی كرفت رحمتت بر 
خشمت. نیست خدایی ؛ مگر تو . پاک و منزّه می‌شمارم نو را۔ به درستی که من ستم کردم بر 
نفس خود پس بیامرز مرا و رحم کن بر من و باز گرد بر من به قبول توبه . به درستی که تو 
تویی نيك برگردنده به قبول توبه .كه بخشاینده و مهربانی؛ 








۴ الكافي / الأصول کتاب الدعاء 


000 


irr‏ أبوعلِيٌ الاشکری عن محمد 








أنه لع دا نيکل خر اد 


أو آل محر 


گتا بحت الله أن خمد : اکتا هو 






فيه قد و آل تشپ و خر جني ين كُلّ شوم خر 


و صَلَّى الله عَلئ مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَدِ». 


خثاد الكُوفي. عن ڪرو ن مُضْعَبٍ. ۶ 











باب در بیان گفتار .در نز بامداد و شام تحنة الأولياء /رج؟ ن ۴۳۵ 


۹ ء. . على بن ابراھیم از پدرش. از ابنابی عمیر . از معاویه بن عار از امام 
جعفر صادق لی این دعا را روایت کرده است کہ :لالح ...اي الاين وا 


معَهُم؛ خداوندا از برای تو است ستایش. می‌سنايم تو راو يارى می‌جویم ز توه و تو 





پروردگار منى و من بنده نوام . صبح كردهام بر عهد و پیمان تو و وعده تو و ایمان دارم به 
وعدة تو.وفامی‌کنم به عهد تو .مادام كه توانايم . و نیست گردیدنی و نه توانیی مگر به خداء 
در حالتی كه تنها است . نيست شریکی از برایش. شهادت می‌دهم به اینکه محمد بندہ و 
فرستادة او است . صبح کرده‌ام بر آفرینش اسلام و سخن احلاص و كيش ابراهیم ودين 
محمد . صلوات فرستد خدا بر او و آل او.بر این زندگی می‌کنم و مىميرم: اگر خواهد خدا. 
خداوندا! زنده دار مرا مادام كه زنده داری مراء و بميران مرا چون بمیرانی مراء بر این٠و‏ 
برانگیز مرا چون برانگیزی مرا بر این در حالی که بجویم به 


راہ تو . به سوی تو پناه دادم بشت خود را و به سوی تو باز گذا 








خشنودی تو و پیروی كردن 
م کار خود را. آل محمد 








پیشوایائند . نیست مرا پیشوایانی غير ایدو ایشان اقتدا می‌کنم و ایشان رادرست 
می‌دارم و به ایشان اقتدا می نمایم . خدأوتقلاقگر دان آپشان را دو 
بگردان مراکه دوستی كنم با دوستان این تمت ىكنم با دشمنان ایشان در دنیا و آخرت .و 
ملحق کن مرا به شایستگان . و پدران من با نیال 

۰ بوعلی اشعری .از محمد بن عبدالجبار »از صفوان .از آنکه او راذ کر کرده .از 
امام جعفر صادق :84 روایت کرده است که كفت :به آن حضرت عرض کر دم که : چیزی به من 
تعلیم فرما که چون صبح و شام كنم أن رابگویم. فرمود : «بگو که 
يتا .. وصلی الله عَلیٰ مُحَثٍ وَآلٍ مُحگرٍ؛ ستايش مر خدايى رااست که می‌کند آنچه راکه 


می خواهد. و نمی‌کند آن‌چه را که بخواهد غير او . ستايش مر خدایی را است ٠‏ 





ان من در دنیا و آخرت :و 











که خدا 





دوست می‌دارد که ستوده شود و ستایش مر خدابی را است: چنان که او سزاوار است. 
خداوندا! داخل کن مرا در هر خوبی که داخل گر دانیده‌ای در آن» محمد و آل محمد راء و 
بیرود بر مرا از هر بدی که بیرون برده‌ای از آن :محمد و آل محمد را. صلوات فرستد خدا بر 
محمد و آل محمد». 





۱ ۲۳ . چند تفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد. از 





عبدالرحمان بن حماد کوفی :از عمروسن مصعب. از ضرات بسن احنف . از امام 





کتاب الدعاء 
۶ الكافي /الأصول ب العا 








هذا اليم و في ها الصّبَاح مش خن بي 





وا يَعبدُونَ؛ هم کاثوا وم سَؤءٍ فَاسِقِينَ؛ الم 
ER‏ ۳ 3 ای غ خالا ` 
اَل ما رت بنالشتام[ّی الأزض في هذا لسباح و في هذا 


ابا على أعدَائِكَ: ا 






وَالَاكَ وَعَادٍ من عَادَاكَ؛ اللّهُمّ اخْيمْ بي 


ال و الإيمان كلما طَلْعَتْ شش أو عَرَيَت؛ الله از لي و یه و 





رین الْمُؤينَاتٍ. و الْمُسْلِبِينَ و شلات 











باب در بیان كفتار ,در ند ادا و شام تحفة الڈولیاء 'رج؟ ن ۳۳۷ 


جعفر صادق ئا که فرمود :تھر چه رأ ترک کنی و واگذاری + وین میں ده یج 
وشام بگو ہی که :الله 
والرام؛ خداوندا! به درستى که صبح ک 





اك في هذا الاح ...وتا يفي لو 





ام که آمرزش می طلبم از تو در این صبح و در این 





روز از برای اهل رحمت نو و بیزاری می‌جویم به سوی تو از اهل لعنت تو. خداوندا! 
به درستی که من صبح کردهام بیزارم به سوی تو در این روز ودر این صبح از کسی که ما در 
ميان پشت‌های ايشانيم. از مشرکان و از آنچه بودند که می پرستیدند . به درستی که ايشان 
پودند گر 
زمين در این صبح ودر این روز ؛ برکت بر دوستان خود و عقاب بر دشمنان خود. خداونداا 
دوستی کن با هر كه دوستی کرد با تو و دشمنی كن باهر که دشمنی کرد با تو, خداوندا! ختم 
كن از برايم به ايمنى و ایمان . خداوندا! بیامرز مرا و يدر و مادر مرا و رحم کن ايشان 
را؛چنانچه پرورش دادند مرا در حال تخردی. خداوندا! 











نافر مانان . خداوندا! بگردان آن‌چه راكه فرو فرستاده‌ای از آسمان به سوی 





رز مردان مؤمن و زنان مؤمنه راو 





مردان مسلمان و زنان مسلمان و زنده‌های از گان و مردگان. به درستى که تو می‌دانی 

جای گر دیدن ایشان و منزلگاه ایشان . نجل افیا حا گن پیشوای مسلمانان را به حفظ ایمان. 
و یاری كن او را يارى کردنی ارجمند. و بگقا رای گشادی‌ای آسان , و قرار ده از برایش 

و از برای ما در نزد خود سلطنتی بای نها لع کن فلان و فلان :و گروه‌هایی 
راکه اختلاف کردند بر فرستا 
و شیعیان ایشان و سؤال می‌کنم از 
به آن از نزد تو .و تسلیم كردن از برای فرمان تو .و محافظت كردن هر نجه امر فرموده‌ای به 
آن, نه می طلبم به آن بدلی را و نه می خرم به آن بهای اندکی را . خداوندا! هدایت کن مرا در 
کسانی که هدايت کرده‌ای ‏ و نگاه دار مرا بدی آنچه حکم فرموده‌ای به درستی که تو حکم 
می‌فرمایی و حکم کرده نمی شود بر نو و خوار نمی‌شود کسی راکه دوست داشته‌ای . 
مبارکی و برتری داری . پاک و منرّه می‌شمارم تو را. ای پروردگار خانة کعبه! بپذیر از من 





۶ نو وایمان به ام امامت بعد از رسول تو و پیشوایان بعد از او 





نو زیادتی را از فضل تو و اقرار كردن به آنچه آمده است 





دعای مرا 





ب جستم به آن به سوی تو از خوبی. پس دو چندان کن آن را از ب 
چه نیکر است 


آن‌چه انمام کرده‌ای مرا و بزرگست : آن‌چه عطا کرده‌ای به من و دراز است. آنچه عافیت 


دوچندان‌های بسیار و بده به ما از نزد خود مزد بزرگی را. ای پروردگار 





داده‌ای مرا و بسیار است» آن‌چه پوشیده‌ای بر من. بس تو راست ستایش ای خدای من! در 








۸ الکافی /الأصول 





زلي ذي َالِ وَ الْإكْرام». 
۷ 76 عَنه. عن استاعیل بن بر 







سيف أبَا عبد الله بول 


باش یی انیم یال مرو 











باب در يان گر .در نز داد و شام inî‏ الأولياء /ع٢ں‏ ۴۳۹ 


حالتی که بسیار باكبزه باشد .كه مبارک ساخته باشد بر آن, پری آسمان‌ها و پری زمین و بری 


آنچه خراست پروردگار من . چنانکه دوست می دارد پروردگار من و می‌پسندد :و چنان‌که 
سزاوار است از برای وجه بروردكارم .كه حداوند بزرگواری و نوازش' است». 

۲ .از او .از سماعيل بن مهران .از حمّاد بن عثمان مروی است که گفت :شنیدم از 
امام جعفر صادق ا كه می فرمود:دھر که در هنگامی که نماز صبح را به جا می‌آورد. صد 
مرتبه : إلا بلله لب الظیم 
گردیدنی و نه توانايى. مكر به خداى بلندمر تبه بزرك». بگوید در آن روز 


راناحوش آیده 





اء اه کان ء لا خول ولا کو ؛ آنچه خواست خدا بود. ونیست 





ری نبیند که او 





۳ ۲۵ . از او از اسماعیل بن مهران. از على بن آبی‌حمزه: از ابوبصیر از امام 
جعفر صادق 4# روایت است که فرمود : «هر که در عقب نماز صبح و در عقب نماز مغرب ۰ 
هفت مر تبه : يشم اللہ لخن الاجیم. لا حول ولا ول باه المي | 
بخشایند: مهربان. نیست گردیدنی و نه‌تزانایی كر به خداى بلندمرتبة بزرك». بگوید , 
ین آنها با و فولنج است و 
پیسی و دیوانگی ,و اگر بدبخت باش از بد بحي محو شود و با نیک بختان نوشته شودا 





خدای - تعالی ۔ھفتاد نوع از نواع بلا لا از دقع کند) که آسان: 





۴ ,و در روایت سعدانازآبوبضیر.ازامام جعفر صادق 36 .مثل این واقع است ٠‏ 
مگر آنکه او گفته که :آسان‌ترین آن دیوانگی است و خوره و پیسی .و اگر بدبخت باشا. امید 
دارم که خدای ‏ تعالى او را به سوی نیک‌بختی بگرداند». 

۵ از او .از ابن فشال .از حسن بن جهم :از امام موسی کاظم 3 مثل این مروی 
است. مگر آنکه او كفت که «هر که آن را سه بار بگوید, در هنگامی که صبح می‌کند و سه 
مرتبه در هنگامی که شام می‌کند . از شر شیطان و بادشاه نترسد و نه از پیسی و خوره!؛ و 
نگفت هفت مرتبه و حضرت كاظم 4 فرمود :هو من آن را صد مر تبه می‌گویم». 

۶ ,از او .از عشمان بن عیسی.از سماعه .از امام جعفر صادق کڈ روا 








فرموه :چون در بامداد و شام نماز رابه جا آوری هفت مر تبه بگو :پمال رن ال 
حول را لاله 











۰ الكاضي زااصول__ 








باب در بیان كفتار , در نرد بامداد و شام تحفة الأولياء /ج۴ ن ۴۴۱ 


توانایی » مگر به خداى بلندمرتبة بزرگ». بس به درستی كه هر که آن را بگوید. دیوانگی و 
خوره و پیسی به او نرسد ,و نه هفتاد نوع از آنواع بلا». 

ید روایت است که گفت : 
امام موسی كاظمنية فرمود كه : «چون نماز مغرب را به جا آوردی , پای خود رامگشا و با 
م. لا حول ولاف إل بالل 


۷ .از او .از محمد بن عبدالحمید »از سعید یاسعد بن 









إل بالله 





6 مهربان. نيست كرديدنى و نه توانايى. مگر به خدای 





بلندمر نبة بزرگ+, و همجنين صد مرنبه در صبح بگوبی؛ جه هر که آن را بكويد. خدا صد 
نوع از انواع بلا را از او دفع كند.كه پست‌تر نوعى از آنها بيسى است و حوره و شیطان و 
پادشاه». 


۸ء . از او »از عبدالرحمان بن حماد از عبدالله بن ابراهیم جعفری روایت است که 





نيدم از حضرت امام موسی 8 که می فر مود :«چون شام کنی و بنگری به آفتاب که در 
00 5 .0 1 ۲ ۳ 

كار غروب و بشت كردن باشد . بگو که :لخن اجيم ... ند له َب لین به 

نام خداى بخشایندۂ مهربان . ستايش مر( لام انك که فرانگرفته است فرزندی راو نبود او 








را شریکی در پادشاهی. ستايش مر خدابی راک كه وصف می‌کند و وصف نمی‌شود؛ و 
می داند و دانسته نمى شود . می داند یل 1 له بنهان می‌کند سينهها . پناه 
می‌برم به ذات خدای صاحب کرم و به نام خداى بزرگ :از بدى آنجه آفریده و آنچه تربیت 
داده .و از بدی آن‌چه در زیر خاک است .و از بدی آن‌چه آشکار و آن‌چه پنهان است »و از بدی 
آنجه باشد در شب و روز و از بدی ابومزه ‏ یعنی شیطان -و آنجه زا و از بدی 
دروغگوبی تباه کار .و از بدی آنچه وصف کر دم و از آن‌چه وصف نکردم . ستايش مر خدایی 
رااست که پروردگار جهانیان است». و حضرت ذکر فرمود که ٥:‏ آن .ایمنی است از درنده و از 
شیطان راندەشدہ و از فرزندا 





٠و‏ فر مود كه : امير المؤ مئين چون صبح م ىكرد ؛ سه مر تبه 

می فرمود که :یال ال رس . و می فر مود که اي َو ».تا آخر دعاكه بيش 

از این گذشت» مگر آنکه در اینجا به جاى دشان الک سبحا ال التلك» واقع است. 
۹ ",از اوءاز محمد بن على از عبدالرحمان بن ابىهاشم :از ابوخديجه .از امام 








جعفر صادق لے روایت است که فرمود : «دعا پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب؛ ستنی 
به غايت مؤكّد) در نزد طلوع صبح یا آفتاب بنابر اختلاف نسخ كافى ۔٠‏ 





است واجب 





۲ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 








املك و له الح بُخيي و بیث. و یمیت و بُخبي. و هُوَحَیُ لا ٹوٹ بییو 





جَییلَة عن مُحَمَدٍ بن روان عن 








باب در بیان گفتار ‏ در نزدیامداد و شام اتحفة الأولياء /ج۴ن ۳۲۳ 





می‌گوید: 9 إلة إل لله... وهو علیٰ کل 2 


مقر ؛ #نيست خدایی , مگر خداء در حالتى که تنها 


او رااست پادشاھی و او را است ستايش . زنده می‌گرداند و 





است . نیست شر یکی از برای او . 
می میرائد و می‌میراند و زنده می‌گرداند . و او زنده‌ای است که نمی‌میرد . به دست او است 
مرتبه »و ده مرتبه مىكويد که يالله الشییع یم 
الل رالشییع العلیم؛ ہپناہ می برم به شدای 
شنوای دانا از وسوسههاى ديوهاى سركش .و پناہ می‌برم به خداى ‏ تعالى -از آنكه حاضر 
بيش از طلوع آفتاب و بيش از غروب آن؛ پس 
اگر فراموش كنى . قضا م ىكنى » چنانکه نماز را فضا می‌کنی هركاه آن را فراموش کرده 


باشى» 








خوبی و او بر هر چیزی توانا است؛ 








شون .به درستی که خداء او است شنوای داناه 





نیست شر يكى از برای او . زنده م ىك كته وان وبر هر چیزی تواناست»: رادی 
می‌گوید كه : بس کسی به أن حضرت عرض کرد که: این فرض و واجب است: 
«آری مفروضی است که محدود است به وقت و زمانی معيّن .كه پیش از طلوع آفتاب و پیش 





فرمود 


از غروب أن دہ مرنبه آن را می‌گویی. پس اگر چیزی از نو فوت شود آن را در شب و روز 
تضاکن». 

۱ از او .از اسماعیل بن مهران .از مردی. از اسحا 
روایت است که گفت 





بن عمّار» از علاء بن کامل 
امام جعفر صادق کل فرمود : «به درستى که از جملة دعاھاء دعایی 





است که صاحبش راسزاوار است که آن را قضا کند . هرگاء فراموش کند آن را. بعد از بامداد. 
ده مر تبه مك ويد که :9( الل عَلن كل ی 
در حالتى كه تنها است. نيست شریکی از برای او .او را آست پادشاهی و أو راست ستایش 





افيست خدایی مگر خداء 








زندہ می‌گر داند و می‌میراند و می میراند و زنده می‌گرداند : و او است زنده‌ای که نمی‌میرد . به 











۴ الكاني /الأصول کتاب الدعاء 
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لله الل الله ّي لخن الرَجِيم لا أثرك به 








تحفة الریاء رج ؟ ن ۴۴۵ 






زی از این را فراموش کند . قضاى آن 


است که 





۴ .از او .از ای‌محبوب. از علاء بن رزین .از محمد بن مسلم رواب 
كفت : امام محمد باقر راسوال کردم از تسبيح . فرمود که :«چیز موظفى راكه قدرش معیّن 
٠ Sa‏ غير از تسبيح فاطمه عه ا كام فد مد بابز مجع یک 
له الل وَخدۂ لا شریک لَهُ. له هلک وله انيست خدایی . مگر 
خداء در حالتى كه ننها است. نيست شریکی از برای او و او را است پادشاھی و او راا ست 
ستايش ,و او بر هر جيزى نوانا است».و تسبیح می‌کند آنجه خواهد بر سبيل استحباب». 

۳ ۳۵ . محمد بن یحیی » از احمد بن محمد بن عیسی . از محمد بن سنان .از 








اسماعیل بن جابر از ابوعبیدۂ حذّاء روايت کردہ است که كفت : امام محمد باقر 188 فرمود 
كه :هر که در هنگامی که صبح طالع می‌شود ده مر تبه بكو يد که له إل الله وهو عل 
کل شيم قَدِيرٌ؛ «نیست خدابی , مگر خدل <( خاک تنها است. نيست شریکی از برای او 
او را است پادشاهی و او راست ستا 








زه نی‌گر داید و مىميراند و مىميراند و زنده 





می‌گرداند .و او است زنده‌ای كه نمي‌میرد. به دست او است خوبی و او بر هر چیزی ترانا 
تبه له صل علیٰ ل مخت رال مکحد او ا صلوات فرست بر محمد و آل 
محمد و سی و بنج مر تبه (سبحان 





است» ود 
استہ و 








+ پاک و منزه می‌شمارم خدا راہ, و سی و بنج صرتبہ: 
لاله الآالله؛ انیست خحدایی , مگر خداء, و سی و بنج مرتبه : الحمدف؛ استایش سر خدا را 
است» بگوید در آن صباح از جمله غافلان و بی خبران نو 
بگوید» در آن شب از غافلان نوشته 





نشود؛ و ھرگاہ در شام ایٹھا را 





۷۴ ,محمد بن یحبی :ازاحمد بن محمد بن عیسی .از حسین بن سعید :از محمد بن 
فضیل روايت كرده است که كفت : به امام محمدتقی 88 نوشتم و از آن حضرت سزال 
دی که یی زا من تعليم فاد من به من نوشت که : «چون صبح و شام کنی . 
الله اهر نی 
است که بخشنده است و مهربان . شر کات ماہبا چیری» کر رین ریاد گنی , حوب 
یا خوبتر است. بعد از آن . دعا می‌کنی آن‌چه از برایت در حاجتت ظاهر شده.كه همین از 








یت محدا. خدا. خداء پروردگار من 





برای هر چیزی هست به اذن خدای - تعالی - .و خدا آن‌چه خواهد : می‌کنده. 





۶ ت الكافي /الأصول 


۶ علي بن مُحَمَّدِ عن شض أ 








باب در بیان گفتار .در نزد بامدا 





تعفة الأولياء /ج۲ ن ۴۴۷ 


ما و وس سس ی ار یا 






جعفر صادق 9 روایت كرده است که فرمو 
صبح كنى و سه مرتبه چون شام کنی : الم اج 
«خحداوندا قرار ده مرادر زره خود که استوار است. آن زرهى كه قرار می دھی در أن .كسى را 
كه می خواهی". پس به درستی كه بدرم 8 می‌فرمود که :این از دعاى مخزون است». 

۶ علی بن محمد .از بعضی از اصحاب خويش .از محمد بن سئان: از ابوسعيد 





مکاری .از ابوحمزه از امام محمد باق رت روايت كرده است که كفت 





م الي و4( جه قصد فر موده؟ فرمود: 





کردم كه :نخدا به قول خود در شأن ابراھیم : و 
اسخنانی چند که ابراهیم در آٹھا مبالغه فرمودۂ 6. عرض کردم كه آنها چیست؟ فرمود که: 










دهاست E‏ 
پا خدا خدایی را٠‏ و فرانمی‌گیرم از غير او 
اٹ را یگفت». حضرت فرمود:اپس شدای 


«صبح كردءام و بروردگارم 








که شر یک نمی‌سازم به خدا چیزی را وپ خو] 





تی راہ و چون شام می کرد سه رٹ 





- تعالی -در کتاب خویش فرو فرستاد که : ]زيم يو ؛ یعنی :و آیا خبر داده نشد به 





جه در صحف ابراهیم است. که مال دق رنب آنجه خداى سبحانه به او عهد 


فرمودہ بود از اوامر و حقوق». عرض کردم: پس به قول خود در شأن نوح: ان عَبْداً 






رأ4؛ يعنى : ابه درستی كه أو بود بنده‌ای سپاس‌کار» . جه قصد فرموده؟ فرمود : سخنالی 
چند که در آنها مبالغه فرمود» عرض کردم که : آنها چیست؟ فرمود كه : چون صبح می‌کر د» 
می‌گفت : طبخت أشهدك ...لك الک کر «صبح كردءام كه كواه مىكيرم تو راء که آنچه 


پس به درستی که آن از نو است :در 





صبح کرده است با من از نعمت عافیت در دين 





حالی که تنهایی. نیست شریکی از برای تو . يس تو را است ستایش بر این و از برای تواست 
شکر بسیاره: چون صبح می کرد سه مرنبه این را می‌گفت و چون شام می کرد نیز 
سه مرنبه». عرض کردم : پس جه قصد فرموده به قول خود در شأن بحیی : «رَخانا ین لد 


وَرْكوة» ؛ یعنی :ہر دادیم به يحيى رحمت و عطوفت را از نزد خود و طهارت و عمل 











تسيب 





۸ الکائي /الأصول کتاپ الدعاء 


ا فقو 
بي عَبِدٍ الله ڪ: انه گان يَقُوا 








هاب دعا در ند خوابیدن و بیدار شدن تحفة الأولياء زج؟ ں ۴۴۹ 





پاکیزہ. و بود پرھیزگار؟. حضرت فرمود: «مهربانی خدا». راوى كفت : عرض کردم که: 
مهربانی خدا بر او به جه مرتبه رسیدء بود؟ فرمود که : «چون می‌گفت : ای پروردگار مسن! 
خدای - تعالی -در جوابش می فرمود که :لبیک . ای یحیی» 
۹. باب دعا در نزد خوابیدن و بیدارشدن 

۷ ۱ . على بن ابراهيم از پدرش و حسین بن محمد :از احمد بن اسحاق هر دو 
روایت کردەاند از بکر بن محمد از امام جعفر صادق 44 که فرمود :ههر که در هنگامی که 
خوابگاه خود را فرامی‌گیرد و می خوابد ‏ سه مر تبه بگوید که : اند له الّذِي علا .. وغل 
کل ير 


رااست كه نهان رادانست . پس خبر داشت .و ستایش مر خدایی را است که مالک است ٠‏ پس 





یڑا استایش مر خدایی است که بر تری جست . بس غالب شد .و ستايش مر خدایی 


توانا بود.و ستایش مر خدایی را است که زندہ می‌گر داند مردگان راو می‌میراند زندگان را. و 
او بر هر چیزی توانا است». از گناهان بیرون‌آید. چون هيأت روزی که مادرش او را زايبد» 

۸ محمد بن بحیی .از احچط هشع کرو ایت کردہ و آن رامر فوع ساخته به سوی 
امام جعفر صادق ا كه فرمود : جوف یکی از شیابه سوی فراش خود جا بگیرد: بايد که 


خجهاوندا! به درستی كه من حبس كردم 








جان خودم رادر نزد تو بس حبس كن آن را در جاى خوشنودی خود و آمرزش خود و اگر 





١ 
يميرالى آن را بز ان‎ 


۹ مید بن زياد .از حسين بن محمد از چند تفر »از بان .از یحبی بن ابی العلاء ٠‏ 





از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که ان حضرت 
«آهنث بالل . رت بالط رت. ال اخقطبي في تابي وني 
شدم به طاغوت . خداوندا! نگاه دار مرا در حواب من و در بيدارى من». 

۰ء ابراھیم . از پدرش :از ابنابی عمیر . از جميل بن درّاج؛ از محمد بن مروان 
روایت كرده است که كفت : امام جعفر صادق 3 فرمود: :آيا نمی خواهيد که شما را خبر 


۷ .و در فی از نی کفی پا ایب 
آوردن است و قردا از کسی خواستن 


و قاحتسیهاه واقع است. واحتساب :به مار 











۴۵۰ ت الكاقي / الأصول کتاب الدعاء 


EGE 
و عَبْدٍ اللوكة: دا لا أخبركم‎ 


کو 
3 


ما كَانَ رول الله يَقُولُ إا آوی إلى 





وخده لا سَرِيكَ لہ لَه اك و 4 الخند. بُخيي 


۴ مد بن َخیی, عن خمد بن مڪ عن عَلِيَ بن العکم. عن مُعَاويَةٌ 





باب دعا در ند خوابیدن وييدار شدن تحفة الأولیاء زج؟ ن ۴۵۱ 


عردم مو بو و دای ی بستر]خویش جامی‌گرفت؟» 
ض كردم : بلى : می خوأهم . فرمود که آةلكرسى می خوائد و می فرمود: يشم اللو مت 





كافر شدم به طاغوت خدارندا؟ نگاء دا وس دن انش فا ارق ور 
۱. جند نفر از اصحاب ما روايت کردہاند: از احمد بن محمد :از پدرش »از 


عباللہ بن میمون. زا جمفر سدق فرمد :هام رالمؤمنين کڈ می فرمود که :ال اي 
ين شرو لا ون يأ شبن ی ني 








DS 
محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن خالد و حسین بن‎ .۶ ۷۲ 
سعید هر دو .از قاسم بن عروه. از ہشام بن سالم .از امام جعفر صادق 4# روايت کردہ است‎ 
علیهااللام ۔ چنان است که چون خوابگاہ خود را‎ - 





فراگرفتی سی و چهار اللہ اکبرہ و سی ىل ةلايم دفو سی و سه «سُبخان الله بگو .و 
آیة الكرسى می خوانی با سورۂ قل اعرذ تالق و قل اعوذ بربٌ الاس » و ده آيه از اول 
زرا پاقات ,و ده آنه ازا یاه از #رالضفات» تا «زامببٌ4 و از 
وان ناه تا هرب الغائمين» )۰ 
۳ او از احمد بن محمد .از حسین بن سعيد .از فضالة بن ايُوب :از داود بن 








فرقد. از بسرادرش روایت است که شهاب ين عبد رنه از ما خواست که از امام 
جعفر صادق 18 سؤال کنیم و كفت که :به آن حضرت عرض کن كه :در شب زنی در خواب . 
مرامی‌ترساند .چون به آن حضرت عرض کردم : فرمود : تبه او بگو که تسبیحی را قرار ده .و 
سی و چھار ها ابره و سی و سه «سبحان اه و سی و سه «الحمده بكو .و ده مرتبه بگر که : 
لا إلة له رده . ول لشیم قير نيست خدایی . مگر خداء در حالتی که تنها است. 
نیست شریکی از برای او .او است پادشاہ, و از برای او است ستايش . زنده می‌کند و 











می‌میراند و می میراند و زنده می‌کند . به دست او است خوبی و او را است اختلاف شب و 
روز »واو بر هر چیزی توانااست» 
۴ محمد بن یحیی .از احمد بن محمد .از على بن حکم. از معاويه بن وهب .از 








۲ الکافي / الأصول كتاب الدعاء 








باب دعا در نز خوابیدن وبیدار شدن اتحفة الأولياء /ع۴ن ۳۵۳ 


امام جعفر صادق له روايت كرده است که : در شبى ؛ يسرى از آن حضرت به خدمتش آمد و 
به آن حضرت عرض کرد كه : ای بدر بزرگوارا مى خواهم كه بخوابم. فرمود که : دای فرزند 
دلبند من! بكو کهآ 9 إله إل الله ۔ الم صل غلن محئ عب وش ول گواهی مىدهم 
به اینکه نیست حدایی ؛ مگر خداء و اینکه محمد صلوات فرستد خدابر او وبر آل او ءبندۂ او 














و فرستادة او است.پناه می برم به بزرگی محدا۔ و پناه می‌برم به ارجمندی خدا؛ و پناه می‌برم به 





توانایی خدا. و پناه می‌برم به بزرگواری خداء و پناه می‌برم به سلطنت خدا. به درستی که خدا 
بر هر چیزی توانا است. و پناه می‌برم بهگذشت خلا و پناہ می‌پرم به آمرزش خدا۔ و پناه 


يا 








می‌برم به رحمت خدا از بدى هر حیوان زهردار و جنبندۂ زمين .و از بدی هر جنبندۀ خر 
بزرگ در شب یاروز ,و از بدی فاسقان عرب و عجم.و از بدی آتش‌ها که از آسمان افتد و یا 
تگرگ . محداوندا! صلوات فرست بر محمد بندۂ خود و فرستادۂخودہ 

معاریه كفت که : پس آن کودک: در نزد ذکر بيغمبرظَليه. الطيّب الم بارک می‌گفت . (و 
احتمال دارد که معنی اين باشد که آن کو دب در نزد ذ کر پیغمبر ب المبارك می‌گفت) . 
حضرت فر مود : «آری .ای فرزند دلبنلا میب الیارک»۱ 

۵ 4 . على بن ابراهیم :از پدرش ار بعشی از اصحاب خویش از مفضل بن عمر 
ت که كفت :امام جم اقفر که :هاگر توانی كه شبی رابه روز 














ی وری تا کہ يردم حرف تعويذ کنی. چنان ن کن+۔ عرض کردم 






رز سن خداء و ناه می‌برم به توانايى خداء و پناہ می برم به يزركوارى خداء و ناه 


می‌برم به سلطنت خدا, و بناه می‌یرم به زینت خدا. و يناه می یرم به دفع محداء و بناه می ہرم به 





منع خداءو 
و يناه می برم به فر ستادۂ حداء صلوا 


ناه می برم به جمع خدا و پناہ می برم به بادشاهى خداء و ناه می برم به ذات خداء 





فرستد خدابر او و آل او .از بدی آنجه آفریدہ و ترئیب 





اين تعریذ كن در هر زمان که خواسته باشی» 
۶ .جد نفر از اصحاب مار وایت کر دہاند .از احمد بن محمد .از علمان بر ۰ 
تفر از احمد بن بن‌عیسی 


داده و درست نموده»؛ و به 


از خالد بن نجیح که كفت :امام جعفر صادق اة می فرمود که :چون به سوى فراش خود 


٠‏ و بعضى در شرح این کلام گفتەاند كه ؛ يعنى در نزد ذكر بيغمبر الب المبارك بگو: پس پگر که : الُم صل على 
تسدالاب الاک عبدک و رسولک؛ و یمه بعت پا اکر و تہارک هرر و ردت اس درا 





اب الدعاء 
۴ الكافي / الأصول 5 كنا 





۷ محمد بن خی 


عن ار بي شو 






لاه و الأو بقث زخعت عَصبَكَ. ۱۷ 


ھا و لا لا بفطهّا وق بَخض. و بخز لح ذل بین تی المذلج ین 


الیو و 








باب دعا در نزد خوابیدن و بيدار شدن تحفة الأولياء / ج۴ ن ۴۵۵ 





تفه ہیں 
خَییفا لله شما وما این 








نام خدا گذاشت اشتم پهلوی خود راكه راست است از برای خدا و بر ملت ' ابراهیم» 
در حالتی که مسلمانم و یستم از جملة مش رکان» 

۷ محمد بن یحیی .از احمد بن محمد بن عیسی .از حسين بن سعيد :از نضر بن 
سويد از قاسم بن سلیمان .از جرّاح مدائنى . از امام جعفر صادق 88 روایت كرده است کہ 


وله ار 





پروردگار پیغمبران: و خدای فرستاده شدكان. و پروردگار ناتوانان. و ستايش مر حدای را 
است , کسی که زنده می‌گرداند مردگان راء و او بر هر چیزی توانا است». خدای - تعالی - 
می فرماید كه : بندة من راست كفت و شکر کرد 

۸ علی بن ابراهيم از پدرش,» از حمّاد بن عیسی ء از حریز از زراره» از امام 
محمد باقر 1 روایت کرده است که فر هلد :دادر شب از خواب برخیزی , بگو :الْحَند لله 
اَي رذ عَيْ ژوجي لخت ود «سبتایش مر خی رااست كه برگردانیدہ بر من روح مراد 


7 
ہیں چون آواز خروم رأ بشنوى . بكو :سرح قوش 





م الب + پاک است از هر بدی و نفص .و به غایت پاکیزہ است پروردگار 
فرشتگان و روح . پیشی كرفت رحمنت بر غضبت. نیست خدایی. مگر تو. در حالتی که 
تنهایی : نیست شریکی از برایت. کردم بدی و ستم نمودم بر خخودم» بس بیامرز مراء 
به درستی که نمی‌آمرزد گناهان راء مگر تو): بس چون برخاستی: به سوی کران‌های آسمان 
نظر کن و بكو :الهم يوا بل داج ... والخند ِل َب + خداوندا! نمی پوشد از تو 
شب تار و نه آسمان صاحب برجها و نه زمینِ صاحب قرارگاه و نهتاریکی‌هایی كه پاره‌ای 








از آنها زبر پارەای است : و نه در دریای كود پر آب می‌روی در اول شب پیش روی اول شب 


رونده از آفریدگانت . می‌دانی خیانت چشم‌ها را و آنجه پنهان می‌کند سينهها. فرو رفتند 
توبی زنده پاینده , فرانمی‌گیرد تو راپینکی "ونه 


. پروردگار جهانیان و دای پیغمبران. و ستایش 





ستاره‌ها و به خواب رفتند چشم‌هاء و 


خواب. پاک و منزّه است پروردگارم 


۴ پینگی یعنی موا سیک مرت 








۶ ت الكافي / الأصول کتاب الدعاء 


۹ لو 










و بول للم أي على هون ام و و 
ما بل الغؤتِ. و زرفي خَير ما بد ات 


۳۰ خلی بن اڑا 








+ يفول: «مَنْ را «قل مُوَالله اده انه مَِ جين یاخذ 





ن عَامأ» 








باب دعا در نزد خواییدن و بیدار شدن فة الأولياء /ج۲ ع ۴۵۷ 


مر خدابی رااست که بروردكار جهانیان است+ 


سا و سس عبدالجارو محمد ین اسماعیل :از فضل بن 
ت کرده‌اند كه كفت : چون 





خانه 





فا جنار سادق فان ارک ب كت ا وت که 
بشنواند یا أنكه ايشان بشنوند. و می فرمود کہ :هل علن لا 
ازژفيي عبر بغ الَْوْتِ؛ خداوندا! یاری ده مرااز ترس 
موضع اطلاع .و فراخی ده بر دن نكل را 

مردن است. و روزی کن م 





وومع علي ضبق 











و روزی کن مرا خوبی آنچه پیش از 








آنچه بعد از مردن است» 





کن و اگر رها م ىكنى : بس نگاه دار آن ا 
۱ .محمد بن یحبی .از احلد مد ن]میسی .از محمد بن خالدو س 





ين بن 


سعيد هر دوء از نضر بن سو بد از وی لے :از ابواسامو روایت کردہائد كه گفت :شلیدم 





:هر که در هنگامی که خوابگاه خود را فرامی‌گیرد و 
از آن عمل کرده در 


از امام جعفر صادق :34 که می فر مو 


می‌خوابد. صد مرئبه سورۂ لو الله 4 را بخواند. آنچه 








را پرسیدم , كفت كه : حديث کرد مرا ابوبصیر و كفت که 
شنیدم از امام جعفر صاد کەاین رای فرمود :و فرمودک دای ابو محمد! به درستی که تو 
اگر این را تجربه كنى . درست خواهی یافت» 

۶۲ . چند نفر از اصحاب ما از سهل بن زياد و احمد بن محمد هر دو روایت 
کرده‌اند .از جعفر بن محمد اشعری٠‏ ا E‏ ا 
:الم پاشیک آخیا زہاشیک 





دا[ چون به سوی فراش خويش جا م ىكرفت .می‌فرمود که 


أَمُوتْه «خداوند!! به نام تو زنده می‌باشم و به نام نو می‌میرم!.و چون از خواب 











۸ الکافي /الأصول کتاب الدعاء 










و مَتهعا ین 


۳ امد لی مخ کون 
عن یه عن ایر بن بد اللہ نج 


«اما ین اح یف آخر اف عِندَ | 


۵ لن راد 








باب در ذکر دعا, چون آدمی از منزلش بیرون رود 








برمی‌خاست : می‌فرمود : 
را است که زنده كردانيده مراء بعد از 
كفت که : امام جعفر صادق 4 فرمود که : «هر که در نزد خواب. سه مر تبه ية الكرسى .و 


الله أنه لاإلة إل مو وَالملائكة»' تا آخر و آبة 


آیه‌ای كه در سور آل عمران است؛ يعنى $ 
سخره(یعنی : إن زیم اله نا تبازگ اله رامين "که در سور اعراف است)ء و آیۂ حم 
سجده را يعنى : سر پھغ يتن فی الأفاي» تا لین مُحيط4)” بخواند. دو شیطان بر او 
موكل شوند كه او را حفظ كنند از سرکشان شياطين؛ خواہ آن دو شيطان خواهند» و خواہ ابا 





داشته باشند . و با آن دو شيطان. سی فرشته باشند از جانب خداء كه خداى 35 را حمد کنند ٠‏ 
واو را تسبیح و تهلیل و تعظیم نمایند (و :الحمدلہ و سبحان الله و لالهلا و اللہ اکبره 
گویند) .و از آن جناب آمرزش طلبند. تا آن بنده بيدار شود از خواب. و ثواب این از برای او 


است» 





۳ . احمد بن محمد کوفی پارا گان قلانسی :از محمد بن ولید. از ابان از 
عامر بن عبيدالله بن جذاعه . از امام جهفر لئالق م رايت کرده است که فر مود : #هیچ‌کس 
نیست که آخر سورۂ کهف (یعنی: فل 13:74 آخر سوره را) در نزد خواب بخواند, مگر 
آنکه بیدار شود در آن ساعتی که موف 

۴ ۱۸ . على ب 


براهيم ؛ از پدرش ٠‏ 





نوفلی : از سکونی ‏ از امام جعفر صادق 404 
روایت کرده است كه فرمود : «پیغمبر ية فرمود :هر که خواهد که جيزى از شب را برخیزد و 
خوابكاه خود را فراكيرد و بخواید بايد كه بكو يد :ال اي کر 








و مگردان مرااز جملة بی خبران». مكر آنكه شدای - تعالی -فرشتهاى رابر او بگمارد که او 
رادر آن ساعت بيدار کندہ 


۰ باب در ذکر دعا, چون آدمی از منزلش بیرون رود 


۵ ۱ . على بن ابراهيم از پدرش: از ابنابىعمير ٠‏ از ابریوب خّاز ؛ از ابوحمزه 
۲ اعراق ۵۴ 


۴ کهف, ۱۱۰ 








۰ الكافي /الأصول كتاب الدعا 








۶ محمد : 


إن یخی امن 








باب در ذكر دعا؛ چون آدمی از منزلش بیرون رود تحفة الأولياء ع۲ ن ۴۶۱ 





کرده است که كفت : حضرت امام جعفر صادق ا را ديدم که لب‌های خود را 
می‌جنبنید ‏ در هنگامی كه می‌خواست بیرون رود و آن حضرت بر در ایستاده بود. بس 
عرض کردم که : من تو رادیدم که لب‌های خود را می‌جنبانیدی . 
پس آیا هیچ گفتی؟ فرمود :«آری. به درستی که آدمی چون از منزلش بیرون آید: و در 
هنگامی که می خواھد بيرون آيد . سه مر تبه :اله اكبر . بكو يد و بگوید :بالل َج . 
غلیٰ مرکشتم ده يارى خدا پابیرون بردم ٠و‏ به يارى خدا داخل م شوم »وبر خدا توكل 
می‌کنم . حداوندا! بككشا از برايم در صبح ' رابه خوبی » و به آخر رسان از برايم به خوبی» و 
نگاه دار مرا از بدى هر جنبندهاى .كه تو فراكير ندهاى موی پ 
پروردگارم بر راہ راست اسث». بيوسته در ضمان خدای ۔ تعالی -باشد. تا آنکه او را 


هنگامی که بیرون آمدی . 

















را به درستی که 





برگرداند به سوی جایی که در آن بو 
© محمد بن یحیی :از احمد بن محمد بن عيسى . از علی بن حکم. از ابو ايوب ,از 
ابوحمزہ. مثل اين راروایت کردہ است 
۶ محمد بن بحیی :از احلبد بو ھلما بن عیسی .از على بن حكم . از مالک بن 
عطيّه از ابو حمز؛ ثمالی روايت کودەایست که كفت :بر در,خانة حضرت على بن الحسین ا4 
آمدم وہ آن حضرت برخوردم :در هگا رده بود پس فرمو: بش له 
ال ول على الله؛به نام خدا. إيماز ان آوردم به خدا وتوكل كردم بر خدا: بعد از آن فرمود 





بطان او را پیش آید. پس 


که : ای ابوحمزه! به درستی که بنده چون از منزلش بیرون أي 
چون بگوید که : بسم الله دو فرشته می‌گو بند كه : کفایت 
ال به او می‌گویند که : ره‌نموده شدی .و چون بگوید که :تک عَلَى الله به او می‌گوبند که : 
نگاء داشته شدی؛ بس شياطين دور می‌شوند و به یکدیگر می‌گویند که : جكونه ما رادستی 





باشد به کسی که کفایت و هدایت شد و او را نگاه داشتند؟» اب حمزه كفت که : بعد از آن 
فرمود که الله إن يزضي لك ْم خداوندا! به درستی كه عرض [- آبروی ]من از برای تو 
است». پس فرمود که : «ای ابوحمزه! اگر مردم را ترک کنی. ايشان تو را ترک نکنند. و اگر 


ایشان را واگذاری ‏ ایشان تو را وانگذارند». عرض کرد 








پس چه کنم؟ فرمود: ابه ایشان 








1 نسخه ناخوانااست. 





۸ عله عَنْ عَلِِيّ بن 





باب در ذ کر دعاء چون آدمی از منزلش یرون رود تحفة الأولياء / ج٤‏ ن ۲۶۳ 





عطاکن از عرض خویش از برای روز فقر وا 
۷ چند نفر از اصحاب مار واي تكردءاند .از احمد بن محمد .از عثمان ب 





عیسی: 
از ابوحمزه که كفت : رخمصت طلبیدم که بر امام محمد باقر چ داخل شویم۔ بس به سوی من 
بیرون آمد و لبھایش می جنبید . بس در اين باب با آن حضرت سخن گفتم . فرمود كه: «آيا به 
این عالم و دنا شدی و فهميدى .ای ثمالی؟اء عرض كردم : آری. فدای تو كردم! فرمود: ابه 
خدا سوگند که من به كلامى نکلّم کردم .كه هركز ھیچکس به آن تكلّم نکرده, مگر آنکه خدا 
از او کفایت نموده. آن‌چه راکه مقصود او بوده از امر دنیا و آخرتش». ابو حمزه كفت که :به آن 
حضرت عرض کردم که : مرا به آن خبر ده. فرمود: «آری. هر که در هنگامی که از منزلش 
بیرون می آبد .بكو بد که :بشم اللٰه, خشيي الله ول على الله له ني تخیر مويلا 


واعود يا وعَذاب الاخرةه «به نام دا و توکل كردم بر خدا. خداوندا! همانامن 











سؤال می‌کنم از تو خوبى كارهايم را همه و پناہ می‌برم به تو از رسوایی و خواری دنیار 
عذاب آخحرته. خدااز او کفایت کند . آن جه زاگ رقصو د او باشد از امر دنيا و آخر 
۸ .از او .از على بن حکم. إلا ای بی ید . از ابو بصیر :از امام محمد باق 
روایت است که فر مود : «هر که در وفتی که خویش بیرون می رود بگو ید که :اعرد 
پتا عاذت په اة الله ... اجر تفي لق کرک شر وہنا یبرم به آنچه بناه بردماند به أن. 












تازه که چون پنهان شوی. آفتابش برنگردد از بدی نفس 
خود و از بدی غير خود و از بدی شیاطین و از بدی آنكه عداوت ورزد بادوستان خدا و 


فرشتگان خدا از برای این روز 


از بدی بری و مردم »و بدی درندگان و جنبندگان زمين .و بدی مر تكب شدن محزمات. همه 
آنها. ناه می‌دهم جان خودم را به خدا از هر بدی». خدا ار را بيامرزد ؛ و توبه‌اش راقبول 
فرماید ٠و‏ مقصودش رااز او کفایت کند , و او رااز بد کردن منع فرماید. و از بدی نگاه دارده 

۹ ۵. على بن ابراهيم :از پدرش از أبن محبوب . از معاوية بن عمّار. از امام 
چون از منزل خود بیرون آیی ؛ بگو ‏ يشم الله 
وی زر به نام خدا۔ توگل كردم بر خدا۔نیست 





جعفر صادق ا روایت کردہ است که فرمود 
کے نف و 

لت على اللہ... توفي على بيلك 
گردیدنی و نه توانايى : مگر به خدا. خداوندا! به درستی که سال می‌کنم از تو خوبی آن‌چه 


بیرون آمده‌ام از برای آن . و پناه می‌برم به تو از بدی آن‌چه بیرون شده‌ام از برای آن. وسعت 








بر من نعمت خود راء و کار فرما مرا در فرمان‌برداری خود. و بگردان رغبت را در آن‌چه 





۴ الكافي /الأصول 








0 و لح له زب العلیین؛ ليذ 








۲۱ 7. مُحَمّد بن خی 





امامت و عَنْ يَمِنِكَ و عَنْ شِمَالِكَ. و و وم للخ أمائة 





پاب در ذکر دعا. چون آدمی از منزلش یرون رود تحفة الأولياء رج؟ ن ۴۶۵ 





در نزد تواست:و 
و آل او». 





ان مرا بر كيش خود وكيش بيغمبر خود صلوات فرستد خدا بر او 


۰ چند نفر از اصحاب ماروایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد .از محمد بن علی .از 


عبدالرحمان بن ابی‌هاشم. از ابوخديجه که كفت : حضرت امام جعفر صادق 38 چون از 







کرت وق لٹ ربق آملث. رغلية 


اذ وه وهاو رکه وا 






منزل خويش پیرون مىرفت . می فرمود :هل 


اي بو حداوند! به تو بیرون رفتم .و از برای تو اسلام آوردم .و به 
تو گرویدم و بر تو توکل کردم . خداونداا مبارک گردان بر من در همین روز . و روزی كن مرا 
رستگاری آن . و گشاد آن ٠‏ و باری آن. و پاکی آن,و راهنمایی آن .و برکت آن, و بگردان از 
من بدی أن را و بدی آنچه در آن اسث. به نام خدا. و به خدا و خدا بزرگ است . و ستایش 


مر خدابی را است که پروردگار جھانیان اِستّ:بخداوندا! به درستی که من به حقيفت بیرون 





آمده‌ام بس مبارک گردان از برایم. و لفغ یچام أو و فر مود كه : چون در منزلش داخخل 
می‌شد ؛ همین را مى فرمود. 

۱ء. محمد بن بحیی ای کی خمهې از یمد بن سنان از حضرت امام رضا 

۲ 8 

روايت کردہ است که فرمود : #جون ہدرم 4۵ از منزلش بيرون می‌آمد ‏ می فرمود كه :بشم اله 


الرّحْمِنٍ الژجیٍ به نام خدای بخشايندة مھربان . بيرون آمدم به نیرو مندى 





خدا و توانایی او نه نیرومندی از من و نه توانایی من؛ بلكه . نیرومندی تو و توانایی نو 
ای پروردگار من در حالتی که در بى روزی توام ‏ بس بياور آن را نزد من در عافیت» 
۲ على بن ابراهیم .از پدرش :از ابنابىعمير :از حسن بن عطيّه :از عمر بن 
روایت کرده است که كفت : امام جفعر صادق ا فر مود که : هر که در هنگامی که از منزلش 
بیرون مىآيد؛ ده مرتبه سور «ْلْ ول اد رابخواند. پیوسته در حفظ و تگاهداری 





خدای - تعالی -باشد, تا به سوی منزل خود برگردده. 
۳ . ند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد :از موسی بن قاسم » 





از صبّاح حذاء که كفت :امام موسی‌کاظم له فرمود که : «چون خواھی که به سفر روی: بر در 


خانه‌ات بایست »و سور؛ فاتحة الکتاب را بخوان در پیش رو . و از جانب راست . و از جانب 





۶۶ الکافي /الأصول كتاب الما 











ما مق وب 


لا یلع ما مق و بد رو 


لا یشم ما مَعَه؟». 





باب در ذکر دعا تحفة الأولياء /ع۴ن ۴۶۷ 





چپ. و سوره «قل مُوَاللهاحَدٌ راء در پیش رو .و از جانب راست .و از جانب چپت و 


همجنين سورۂ طف مود زب لثاس» و «ث و رب اْطلع» راء در پیش رو۔ و از جالب 
راست: و از جانب چپت بخوان: بعد از آن بگو که ال اي , واخقظ ما شمي. 
سم مهي وبي وَل ما مي بلاغا حسنا؛ خداوندا! نگاہ دار مرا و نگاہ دار آ‌چه راکه بامن 
است. و سالم بدار مرا و سالم بدار آن‌چه راکه بامن است٠‏ و برسان مرا و برسان آنجه راکه با 














من است . رسانیدنی نیکو؛ » پس فرمود که :۶یا ندیده‌ای که مرد محفوظ می‌باشد و آن‌چه بااو 
است محفوظ ثمى باشد. و مسلّم می‌شود [- سلامت می‌ماند] و آنچه با او است ملم 
نمی شود و رسانیده می شود و آن‌چه با او است رسانیده نمی شودہ 

۴ . حميد بن زیاد. از حسن بن محمد .از چند نفر از ابان از ابو حمزه. از امام 
محمد باقر روایت کردہ است كه: چون از خانه بیرون می‌رقت . می فرمود : هيشم ال 
ولا فإ پل ب نام خدا.بیرون رفتم و بر خدا توكل كردم 
نیست گردیدنی و نه تانایی, مگر به خداود 

۳۴۵ .جند نفر از اصحاب مالو( 








ردان از سھل بن زياد از موسی بن قاسم .از 


صباح حذاء از امام موس ىكاظم ٹل که روک ی باح! اگر مردی از شما چنان باشد که 





چون اراد سفری کند .بر در خانه اش لاک کرابت وف که به سوی أن متو جه می شود 


از طرف راست و از طرف 





و رو به سوی آن می رود. و سورۂ حمد را بخواند در پیش ر 


و قلاخو زب لاس4 در پیش رو از طرف 





ة الکرسی را در پیش رو .از طرف راست. و از طرف چپش بخواند بعد از 
ما قمي, وتلنبي وَسَلْمْ ما تهي. وبلفبي ول تا مهي يلاك 
ن الجَمیل؛ «خداوندا! نكاه دار مرا و نگاه‌دار 











آنچه راكه با من است: و سالم بدار مرا و 
سالم بدار هر آنچه راكه بامن است به امنیت , و سالم بدار مراو برسان مرا و برسان آنجه راکه 
با من است. به رسانیدنی یکو», هر بنه خدا او را حفظ کند, و حفظ کند آنچه راکه بااو 


است: و او راسالم بدارد. و سالم بدارد آنجه راكه بااو است , و او رابرساندءو برساند آن‌چه 





راکه بااو است . آیا ندیده‌ای که مرد محفوظ می‌باشد و آن‌چه با او است محفوظ نمی‌باشد. و 


رسانیده می شود و آن‌چه بااو است رسائیدہ نمی‌شود: و سالم می‌باشد و آن‌چه بااو است سالم 








۶۸ الكافي / الأصول 





١۵باب‏ ال 








۷ مُحَْد بن یی عَنْ مه د ي چیسی, عن علي نان 


اد کان میم ومين يَقُولُ: من ال 









, و اجتليي مع مُحَمَّدٍ و آل محمد في كَل موی و منقلب: الم اجعل 








: رش 
ناه عن أَحْمَدَ ِن محشد بن خَالِی, عَن بقض آأضخایتا 








تحفة الأولياء /ع۴ ۴۶۹ 





۶.۔ محمد بن يحبى : از احمد بن محمد از ابن‌تشال: از حسن بن جهم: از 


حضرت امام موسی‌کاظم 38 روايت كرده است که فرمود: «چون از منزلت بيرون آیی. در 





خدا. ایمان آوردم به خداء و توكل کردم بر خدا. آن‌چه خواست خداء [ھمان]بود 
نیست گردیدنی و نه توانایی » مگر به خدا»؛ زيراكه شياطين » قائل این کلام راكه تلی می‌کنند 
و بيش راه او می آیند » برمی‌گردند . بس فرشتگان بر روی‌های ایشان می‌زنند و می‌گویند که 
راہ و تلط شما بر ار چیست, و حال آنکه او خدا رانام برده. و به أو ایمان آورده و بر او 
توکل كرده. و ما اء الله لا خول لاله گفنه(است]؟». 











۵۱ 





باب در بیان دعا پیش از نماز 


۷ء محمد بن يحيى .از احمد بن‌متخبید 





اصحاب خویش :از امام جعفر صادق کا رولیت گر دست که :امیر الم منین ا4 می فر مود 
هر كه این گفتار را بكو يد در وقتی كه بهنمازبرخین از آنکه به نماز ابتدا كند .با محمد 


و آل محمد يك باشد: اي 






من رو می‌آورم به سوی تو به محمد و آل محمد و پیش بدار ایشان رادر بيش روى نمازم .و 
تقرّب می جویم به ابشان به سوى تو . پس بگردان مرا به واسطۂ ایشان: صاحب جاه در دنیاو 
آرت ؛ و از جملة مقرّبان تو. منّت گذاشتی بر من به شناختى از ایشان . پس ختم كن از برا 
ت ايشان. و دوستی ايشان. پس به درستی كه ان نیک‌بختی 
است .و ختم كن از برايم به آن. بس به درستى که تو بر هر چیز توانایی؛. بس نماز می‌کنی و 


چون از نماز فارغ شوی» می‌گویی كه :الم علبي مع محئ 





به فرمان بردن ايشان؛ و شنا 








قَدِيرُ؛ خداوندا! بگردان مرا با محمد و آل محمد در هر عافيت و زحمتى ٠‏ و بگردان مرابا 
محمد و آل محمد در هر ماندن‌گاه وبازگشتگاه. خداوندا! بگردان زندگی مرا چون زندگی 
ایشان: و مردن مرا چون مردن ایشان و بگردان مرا با 





ان در جاىها همة آن. و جدایی 
مینداز در ميان من و ايشان. به درستی که تو بر هر چیزی توانایی» 


۸ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد. از بعضی 





۷۰ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 


ي اُنْدم شخاداً د 











۱ ن اکب اکتا له لش من بن رفح ال و الوط ين رَختة 
ال ین تکر الیو 


۵۰ء نوہ 








باب در بیان دعا در عقبدهاى نماز یتفن 


از اصحاب ماكه آن را مرفوع ساخته كفت که : پیش از آنكه در نماز داخل شوی .می‌گویی که : 
E‏ هم ار و 
ليم محا یف 


محمد را که پیغمبر تواست - صلوات فرستد خدا بر أو و آل او -در پیش روی خود و 


زح الا 





خدآوندا!به درستی که من پیش می‌دارم 


رو می‌آورد به او به سوی تو در مطلوب خود. پس بگردان مرا به او صاحب جاه در دنبا و 
آخرت. و از جملۂ مقربان . خداوندا! بگردان نمازهای مرا به ايشان پذیرفته :و گناہ مرا به 
ایشان آمرزیده شده» و دعای مرا به ایشان اجابت شده ای مهربان‌تر از همه مهربانان!:. 

۹ .از او از پدرش از عبداللہ بن قاسم :از صفوان جمّال روایت است که كفت : 
امام جعفر صادق + را مشاهده کردم كه پیش از تکبیر » رو به قبله آورده» فرمود: له 
اخ نکر اللہ ارم 








الْخاسِرُونَ؛ خداوندا! نوميد مكن مرا از راحت خود. و مأیوس مکن مرا از رحمت خود: و 


ایمن مگردان مرا از مکر خود. بس به درستی که ایمن نمی شوند از مکر خداء مگر گروه 
زیانکاران». عرض کردم كه : فدای تو گید ین را از کسی پیش از تو نشنيدءام . فرمود 
«به درستی كه از جملة بزرگ‌ترین گنا فان گال در ناد خدا. مأيوسى است از روح دا و 


نومیدی از رحمت خدا و ایمنی از مک رخا 
۲. باب در بیان دعا در عقبه‌های نماز 


۵۰ء محمد بن بحبی .از احمد بن محمد بن عیسی »از ابوعبداللہ برقی :از عيسى بن 
عبداللہ ت کردہ است که فرمود : «امیرالمز منین لٹ چون از 
نماز ظهر فارغ مى شد» می فرمود :الم يب[ ...بل علو وجودلة 
به درستی که من تقرب می جويم به سوى توء و به بخشش تو و کرم تو »و تقرب می جویم به 
سوى تو . به محمد بندۂ تو و فرستا 
مقرب اند و پیغمبرانت که مرسلاند و به تو۔ 
۱ 





.از امام جعفر صادق 896 روا 








تو و تقزب می‌جویم به سوى تو به فرشتگانت که 
خداوندا! تویی بی‌نیاز از من و نیاز من, به سوی تو. تویی بی‌نیاز و منم محتاج به سوی 
تو. اقاله کردی لغزش مرا و از آن گذشتی .و پوشیدی بر من گناهان مرا. پس رواکن در این 
روز حاجت مرا, و عذاب مکن مرابه زشتی آن‌چه میدانی از من. پس به درستی که عفو تو و 
بخشش تو فرا می‌گیرد مراه, و فرمود که : «بعد از آن بر رو در می‌افتاد و سجده می‌کرد و 





: کتاب الدعاء 
۲ ت الكافي /الأصول 








باب در بان دعا در عقب‌های شما تحنة را ج٣‏ ں ۴۷۳ 





می‌فرمود: يا اَهَل او ... نع البلايا عَلّي؛ ای اهل پرهیزگاری و ای اهل لشزش! 
ای نیکوکار و ای مھربان! ا من از بدرم و مادرم و از همة آفریدگان مرا 


التی که دعايم اجابت شدہ باشد» رحم شده باشد بر آواز 





برگردان بارواشدن حاجتم 





من به حقیقت بر طرف كرده نوع‌های زحمت را از من 4. 
۱ .على بن ابراهيم روایت کرده .از پدرش و محمد بن اسماعیل :از فضل بن شاذان 
و هسر دو از ابسنابى عمير .از ابراهيم بن عبدالحمید .از صیاح بن سيابه » از امام 





جعفر صادق ڑا كه كفت خش رت فرمود :ههر که چون نماز مغرب را به جا أورد سه مرتيه 





غير «ستایش مر خدایی رااست که 
می‌کند آنچه راكه خواهد ٠‏ و نمی‌کند آنچه راک می‌خواهد غير اوه خیر و خوبی بسيار به او 
عطاشودة 

۲ جند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌ند .از احمد بن محمد بن خالد .از پدرش که 


آن را مرفوع ساخته ,كفت که: «بعد از نها شام و کفتن می‌گوید : الل ب 








الا .. ونمیم لا َرْول؛ خداونداا به دسك تو ات ادا مهاى شب و روز .و اندازه‌های دنیاو 





آخرت. و اندازه‌های مرگ و زندگین» و اندازه‌همای آفتاب و ماه و اندازه‌های يارى و 
فرو گذاری .و اندازه‌های بی‌نیازی و دزویشی. خلّاوندا! برکت دہ از برای من در دين من و 
دنیای من و در تن من و کسان من و فرزندان من. خداوند!! باز دار از من فاسقان عرب و 
عجم .و پری و آدمی راء و بگردان بازگشت مرا به سوی خوبی . هميشه. و نعمتی که برطرف 
نمی‌شوده 

۳ ۴ .از اوء از بعضی از اصحابش روایت است که آن را مرفوع ساخته. كفت که : 
«هر که بعد از هر نماز ‏ سه مر تبه بگوید که 





من الا «ای خداوند 





بزرگواری و نوازش! رحم کن مرا از آتش». و حال آنکه ریش خود رابه دست راستش كر فته 
باشد: و دست چپش را بلند کرده باطن آن به سوی آسمان باشد » بعد از آن بكو ید که 
من القذاب الم 


مور دارد. و دستش را بلند گرداند ‏ و باطر 





ي 
ده مرا از عذاب دردناک درآورنده» ۰ بعد از آن دستش رااز ریشش 
آن رابه سوی آسمان قرار دهد» و بگوید که : 











١‏ نسخه خوشخوان نيست. 












و قَال: «إذَ 


ا ار ہی 0 
جزماً لا ُقاوژ دبا وا اتب بفدها مُحَرّما بدا و 


یا رَحْمَانُ يَا رمان با رَخْمَائ, یا ر 
الشییر و بط عَلَيٌ من سَعَةٍ رذ 
وا ع اسان الوجيم. 







ي أطخابه رف ال: 
ان حَهداً خالداً مع خُو. و لَك لد حَهداً 
ميك وق الح 





الهم َك لحن كما نت أَهْله. اند له پتکاییو كلها عل 


الْحَمدٌ إلى 





120270 
تا جب ري و یوضی». 


و قول بعد الجر قب ند له لْء المِيرَانِء و منَْهَى الؤضّاء 





باب در بیان دعا در عقی‌های نماز 





ریا رج؟ o‏ ۴۷۵ 


یا عَزِيرُ با کريم؛ يَا رختان يا رجیم دای ارجمند! ای گرانمای‌ای بخشاینده! ای مھرباناہءو هر 





دو دستش رابگر داند و باطن آنها رابه سوی آسمان قرار دهد بعد از آن سه مر تبه بگو ید که 
جني من لداب الألیم؛ «پناء دہ مرا از عذاب دردناک دردآررنده» و بگوید که :صل علن محئ 
وَآلٍ محئ الاک 





وَاليُوح؛ «صلوات فرست بر محمد و آل محمد و فرشتگان و روح+, خدا 
أو را بيامرزد و از او راضی شود و مغفرتش را پیوند کند به طلب آمرزش همة آفریدگان از 
برای او . مگر ثقلین - یعنی جن و انس - , تا بميرد .و چون از تشهد فارغ شوی, دستهایت را 
بردار و بگو ال از بي مرا ما جزما.. وصلی الله على مُحئب وآ مد 
بیامرز مرا آمرزشی. دل بدان نهاده و وانكذارد گناهی رأء و مرتکب نشوم بعد از آن حرامی را 
ھرگز و عافیت دہ مراء عافیتی که زحمتی نباشد بعد از آن هرگز » و راہ نما مراء راهنمایی که 
گمراه نشوم بعد از آن هرگز ‏ و نفع ده مراء ای پر وردگار من! به آنچه تعلیم داده‌ای مراء و 
بگردان آن رااز برای من . و مگردان آن را بر من. و روزی كن مرا آن قدر که بس باشد.و 
خشنود گردان مرا به آن, ای بروردگار می لاز رایت کن بر من . ای خدا! ای خدا! ای خدا! 


؛خداوندا! 





ای بخن 


شاینده! ای بخشاینده! ای بخش ان مرن ای مھربان! ای مهربان! رحم کن مرا از 





آتش صاحب زبانه و بگشابر من از گشادی زی خود .و راہ نما مرابه سوی آنجه اختلاف 
شده است در آن از حق به دستو حرشن تاودا تزا از دیو سرکش رانده شده. و برسان 
به محمد صلوات فرستد خدا بر او و آل او.از من درود فراوانی و سلام. و راه نما مرابه 
رهنمایی خود. و بی نیاز گردان مرا به بىنيازى خود و بگردان مرا از دوستان خود که صاحب 
اخلاص‌اند. و صلوات فرست خداوندا! بر محمد و آل محمد . خداوندا اجابت کن+ و 
فرمود که : اهر که بعد از هر نماز این را بگوید, خدای - تعالی در قبرش روحش را بر 
برگرداند و زنده باشد وروزی داده شده, وبه ناز و نعمت پرورده و شادان .تا روز قیامت: 
۴ او .از اصحابش روایت است که آن رامرفوع ساخته ‏ گفت که : ابعد از صبح 
می‌گوید :الم لك اند حئداً خَاِداً 
ستایشی هميشه با همیشگی تو .و تو را است ستايش . ستایشی که پایانی نیست أن را غير از 
خشنودی تو و تو رااست ستایش.ستایشی که زمانی نیست أن راغیر از خواست تو و تو را 





رضی؛ «خداوندا! تو را است ستایش ٠‏ 





است ستایش. ستایشی که پاداشی نیست گویندۂ آن راء مگر خشنودی تو . خداوندا! تو را 





است ستایش. و به سوی تو است شکایت. و تویی یاری جسته شده. خداوندا! تو رااست 





۶ الکافي /الأصول کتاب الدعاء 





بل این و تیاه 


۶۳۵۵ مه ین عابتا عن سهل ٿن زياد عَنْ بغض أطخابه,عن مُحَمّدٍ ن 





ج‘ قَالَ: 








«من قال في بر صلا 
َم يشم الله . و صلی الله على مت و 


بِالْعِبَادٍ © فَوَقَاهُ 








الله یات ما مَكَرُوا». «لاإلة إل أن موہ و 





لهو نجوتاه من العم و کیک نجی الْمُوْسِبِينَ». «حَسْبُنَ الله وهم الؤكيلُ © انوا 





+ من اللو فضل لَمْ شتسه سو 







شَاء الہ لا ما شاء النّاش, ما شاء الله ِن ره لاش 














باب در بیان دعا در عقبەھای نماز تحفة الأرلیاء /ع۴ o‏ ۳۷۷ 


٠‏ چنان که تو سزاوار آنی. ستايش مر خدابی را است به صمۂ ستایش‌های او همة 








آنها. بر نعمت‌های او . همه آنها. تا آنکه منتهی شود ستایش, تا آن جا که دوست می دارد 
پروردگارم و خشنود شود». و بعد از صبح ‏ پیش از آنکه سخن كوبى . می‌گو یی :اد 


رَمُنتَهَى الوضاء 








اش :قستایش مر خدا را است» پری ترازو وپ 





خشنودی و وزن عرش, و منزه است خدا۔ پری ترازو و پایان خشنودی و وزن عرش و 
نيست خدایی . مگر خدا. برى ترازو و پایان حشنودی و وزن عرش ء و خدا بزرگ‌تر است. 
پری ترازو و پایان خشنودی و وزن عرش+؛ و چهار مرتبه این رأ اعادہ می‌کنی » بعد از آن 
می‌گویی که : ان مشألة 








لد ... في بر مك وَعافیة؛ سزال می‌کنم تو را چون سوال بندة 
خوار. که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد. و آنکه بیامرزی برای من گناهان ما راء و 
برآوری از برای ما حاجت‌های ما را در دنیا و آخرت. در آسانی از تو و عافیت». 


۵ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌ند .از سهل بن زياد .از بعضی از اصحابش : 








از محمد بن فرج که كفت : 

حضرت امام محمد تفى کل به سولی من ین ده[ ] نوشت و این رابه من تعليم فرمود .و 
فرمود كه : «هر كه در عقب نما زم ان دعا رابخ اندم هيج حاجتی را طلب نکند , مكر 
آنکه از برايش میشر شود و خدا مھمات او راکفایت فرمايد : بشم له .رل ال علن محئ 


وآله .وب العش یمه نام حدا و به خداء و صلوات فرستد خدا بر محمد و آل او و 





باز می‌گذارم کار خود را به سوى خداء و به درستی که خدا بينا است به بندگان ‏ يس نگا 
داشته او را خدا از بدی‌های آن‌چه مکر کردند نیست خدایی. مگر تو . منزه می‌شمارم تو را 


به درستی که من بودم از ستمکاران. پس مستجاب کر دی 





م از برایش و رهانيديم او را از اندوه. 
و همچنین می‌رهانيم مزمنان را. بس است ما را خدا و نیکو وکیلی است. پس برگشتند با 
نعمتی از خدا و زیادتی بدون بدی ,و آنچه خواست خداء بود. نیست گردیدنی و نه تونایی . 


مگر به خدا. آن‌چه خواست . خدابود :نه آن‌چه خواستند مردمان . آن‌چه خواست خدا. بو . 





واگرچه مردمان دوست ندا و بس است مرا پروردگار از پروریدگان. بس است مرا 
آفریننده از آفریده‌شدگان , بس است مرا روزی دهندء از روزی دادہ شدكان. بس است مرا 


أنكه پیرسته بس بوده مرا از آن زمان : هميشه . بس است مرا خدایی که نیست خدایی . 





۷۸ ت الکافي /الأصول کناب الدعاء 





اف اف ما ہو کم كاري 
و اسف مُذوژنا و دور قوم مُوْمِئِينَ». 


فال: دو كان ات ی لا مین صلایه: له اغفر بي ما قَدمْتُ و ما 





لاف فين 


شي و سالك سُكْرَ 








باب در بیان دعا در عقبدهاى نماز تحفة الأوياء زج؟ ن ۴۷۹ 


مگر او. بر او توکل کردم و او است پروردگار عرش بزرك». و فرمود كه: دجون از نماز 
واجبی فسارغ ش وی : بكو : وضسیۓ بالل ربا 





شف ورا وَش| ور 





قوم مو 
کتاہم باشد ,و به (علی و حسن و حسین .و على پسر حسين ,و محمد بسر على .و جعفر پسر 
محمد و موسى بسر جعفر و على بسر موسى. و محمد پسر علی؛ و على بسر محمد .و 
حسن بسر على » و محمد بسر حسن .كه بيشوايان من باشند)' خداوندا! دوست تو محمد : 





خشنود شدم به خدای پروردگار .و به محمد پیغمبر .و به اسلام كيش و به قران که 


پس نگاه دار او را از پیش رویش و از يشت سرش و از طرف راست و از طرف چہش و از 
رش و از زيرش . و بکش از برايش در عمرش [و آن را طولانی بفرما]. و بگردان او را 


ایستاده به فرمان خويش . و چشم داشته شده از برای دين خود, و بنمابه او آنچه دوست 





می‌دارد .و آن‌چه روشن شود به آن چشمش.در خودش و فرزندانش .و در کسانش و مالش. 
و در شبعيانش . و در دشمنانش » و بنما به ایشان از او آنچه می‌ترسند ,و بنما به او در ایشان ٠‏ 


چه دوست می‌داری و روشن می‌شود با آن. روشن کن جشمش : و شفا ده سینه‌های ماو 





سینه‌های گروه مز منان را.. 

و فرمود که :«پیغمبر 6ا چون از نلاز فا ىد می فرمود: لاغز لي ما مت وما 
ارت .. فإك تفلم ولا نم لت علام ارب خذاوندا! بیامرز مرا به آنجه پیش داشنم و 
خر داشتم :و آنچه نھان كرآب كتكلوتكؤدم . و اسراف مرا بر خدودم .و 








أنجه متا 
آن‌چه تو داناتری به آن از من . خداوندا! توبی پیش دارندہ و تویی به تأخیراندازنده. نيست 
خدایی. مگر تو . بدانستى نو نهانی را. و به توانايى تو بر آفریدگان , همه مادام دانى زندگی را 
بهتر از برایم. بس زندہ دار مرا؛ و بمیران مرا چون دانستی مرگ مرا بهتر از برایم به درستی که 
من سؤال می‌کنم تو را ترسیدن از تو در نهان و آشکار .و سخن حق در خشم و خشنودی ,و 





تو نعمتی که نابود شود و 
روشنی چشمی که بریده نشود. و سؤال می‌کنم از تو خشنودى به قضاء و برکت مردن بعد از 
زندگی » و خنکی و حوشی زندگی بعد از مردن, و خوشى نگریستن به سوى روی تو و 
اشتیاق به سوی دیدن تو ء و دیدن تو از غير ناخوشی زیان‌رساننده . و نه آزمایش گمراهکننده . 
خداوندا! بیارا ما را به آرايش ایمان. و بگردان ما را راہ نمايانٍ رامیافته‌شدگان . خداوندا! 


میانه‌روی در درویشسی و بی‌نیازی. و سوال می‌کنم | 








راہ نما ما را در کسانی که راه نمودهاى . خداوند! به درستی که من سؤال می‌کنم از تو دل 





١‏ . مترجم :فلا و فلان» رادرمتن نفسير و به تفصیل بیان کرده است 





۰ الكافي /الأصول 


کتاب الدعاء 


حك و شالت یا رت قبا سَليماً و سانا صَادقا و 








ی خط بن جيئ ڪن مخ ان 





عبر الدع قال 








الي و ولي و أَهْلِي و دَارِي وکل ما هو 





الصّمَدِء اي «لغ يذ و تع ولد مو َم یک له کفوا احد» و آچیژ فيي و مالي و ولري و 


کل ما هُو مي يرب له من خُر ما لق إلى آخرهاء ‏ «بزب ااس»الی آخرها, 








باب در بیان دعا در عقيدهاى تمان تحنة الأوياء رج؟ o‏ ۴۸۱ 





بستن بر راہ راست » و ثابت بودن در كار و راہ [درست ]و سؤال مىكنم تو راشكر نعمت 
و خوبی عافيت تو و اداکردن حق تو . و سؤال مىكنم از تو »ای پروردگار من! دلى سالم.و 
زبانى راستگو , و طلب آمرزش از نو از برای آنچه می دانی. و سؤال می‌کنم از توء آنجه 
مىدانى ,و بناه می ہرم به تو از بدى آنچه مىدانى . بس به درستی كه تو می‌دانی و دانسته 
ا E‏ ا 

۵۶ ۷ بی عمیر ‏ از حمّاد بن عشمان .از سيف بن عميره روايت كرده است که كفت : 
شنيدم از امام جعفر صادق #6 كه می‌فرمود : #جبرئیل چا به نزد يوسف آمد و آن حضرت در 
ؤندان بر بس به او كفت که :ای یوسف! در عقب هر نمازی بگو : اللّهُمٌ | 
ل + خداوندا! قرار ده از برايم فرجى و 
بیرون رفتن‌گاهی .و روزی كن مرااز آنجاکه می‌پندارم و از آنجا که نمی‌پندارم» 






۷ء محمد بن يحيى » از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن عبدالعزيز. از 


بكر بن محمد. از آنکه او را روایت کرد 





ایام جعفر صادق کا روا 





فرمود:دھرکہ ند هر نماز واجبى اب ییات يكويد. در ساب خود و خانه و مال و 
فرزندانش محفوظ باشد: اير تفيي وعاليَولدي 
خود راء و مالم و فرزندانم و کا 


.ی آ 





هاا پناہ می‌دهم 








تام وهو چيزيع بر أن از من است . به دای یکنای 





یگانه ؛ يناء نيازمندان .كه نزاد و زاده نشد » و نبود او را همتا هيجكس , 
و یناه می‌دهم خودم را. و مالم و فرزندانم .و هر چیزی که آن از من است : به پروردگار 
سفیدۂ صبح از بدی آن‌چه آفریده, و از بدی در شب درآینده , چون درآید و از بدی 


دمندگان در كرههاء و از بدی حسدبرنده چون حسد برد؛ 





و به پروردگار مردم . بادشاه مردم » خدای مردم از بدی وسوسه کننده باز پس‌رونده‌ای 


که وسوسه می‌کند در سینه‌های مردم .از يَرى و مردم : 





و به خدايى که نيست خدایی . مگر او. که زنده‌ای است پاینده ‏ فرانمی‌گیرد او را 


پینکی [<چرت]و نه خوابی:او را 
كيست آنکے درخواست کند در نسزد او مگر به آذن او . می‌داند آن‌چه راک در 








است آن‌چه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است 


پیش روی‌های ایشان و آنجه که در بشت سرشان است. و احاطه ننمی‌کند به چیزی از 
دانش او مگر به آن جه خواست . فراگرفته کرسی او آسمان‌ها و زمين راو گران نباشد 





۲ الكاقي / الأصول کتاب الدعاء 





۵۹ اخسن بن ان عَنْ سَعِيدٍ بن 


قَالَ: 
قال ابو عبر 











ال 


ن آي عير عن مخ ال 





باب در بیان دعا در عقيدهاى نماز تحنة ای رج ؟ ۵ ۳۸۳ 


بر او حفظ آنھا۔ و او است بلندمرتبة بزرگ».۱ 
۸ء . على بن ابراهيم .از پدرش . از ابنابی عمیر .از معاویه بن عمّار روایت کرده 





است که كفت : هر كه در عقب نماز فریضه . سه مر تبه بگوید که : 
ما ياه أَحدَ غيم ای آنکه می‌کند آنچه می‌خواهد . و نمی‌کند آنچه بخواهد کسی غير اوه. 
بعد از آن سؤال کند. آن‌چه سؤال کند . به او عطا شود 

٠ ۹‏ .حسين بن محمد از احمد بن‌اسحاق .از سعدان .از سعید بن‌یسارروایت کر ده 
است که كفت :امام جعفر صادق م فر مو د که :«چون نماز مغرب را به جا آوری .دستت رابر 
شانيت بمال و سه مر تبه بگو : بشم الله الي ل إله له : عالم لیب شاد الرَحْمنِ ال 
نه به نام خدایی كه نيست خدا مككر اراو که داناى نهانى و آشکار 








ایند؛ مهر بان . خداوندا! ببر از من غم كدازنده واندوہ من» 

۰ . على بن ابراهيم .از پدرش: از ابنابىعمير :از محمد جعفی .از پدرش .از 
أبوعبدالله 94 روايت كرده است كه گفت: انوم كه بسباری از اوقات از چشم می نالبدم و 
درد داشت؛ بس اين رابه خدمت امام جم لاطا دی کل شكايت كردم . فرمود : «أيانمى خواهى 
كه دعايى را به تو تعليم كنم کم از يراى دنب و آخرتت نافع باشد. و كافى باشد از 
چشمهایت». عرض کردم پلی: مواقم .کرو د كه :"در عقب نماز صبح و عقب نماز 
؛خداوندا! به درستی که من 


ای درد 








سؤال می‌کنم از تو به حن محمد و آل محمد بر تو . صلوات فرست بر محمد و آل محمد و 
قرار ده روشنی رادر چشم من .و بینایی در دين من .و یقین در دل من .و پاکی و پاکیزگی در 
کار من وسلامتی در جان من . و گشادگی بر روزی من و شکر از برای تو هميشه؛ مادام که 
باقی گذاری مرا 

.على بن ابراهيم »از پدرش .از ابن ابی عمیر روا 
کرد مرا ابو جعفر شامی . گفت که : حدیث کرد مرا مردی در شام که او راهلقام م ىكفتند 





کردهاست که گفت :حدیث 





كه: به خدمت حضرت امام موسی کاظم 1 آمدم و به آن حضرت عرض کردم که : فدای تو 
گردم! دعایی به من تعلیم فرما که جامع مطالب دنیا و آخرت باشد , و مختصر كن . فرمود 


١۔‏ مترجم سوردھا و آیدھای اشارہ شده در حديث راب تقصيل بیان و ترجمه کردهاست. 








قُلْتَ: «ز سفوا الله من فضله» فَمِنْ 
لذی أَسأل». 





۳ مد بن 







ن مُحَمَّدٍ. عن ان فال عن يونس عَن 





و ا اَفْضَلَ مُونجُی. افعل بي کذا وَكذَاه. 


باب دعا از برای روزی تحفة الأولياء /ج؟ ن ۴۸۵ 


که : «در عقب نماز صبح تا آفتاب طائع شود بگو رنه 





من فضله؛ پاک و منزه می‌شمارم خداى بزرگ را. و به ستایش او مشغولم. طلب آمرزش 
می نایم از خداء و سؤال می‌کنم او رااز فضلش+. هلقام كفت که : من از همۂ خاندانم 
بدحالتر و پریشان‌تر بودم. بس هيج ندانستم , تا آنکه ميرائى به من رسید از جانب مردی که 
گمان تداشتم که در ميان من و او هیچ خویشی هست. و به درستی که من امروز از همة 
اهل بینم توانگرترم. و این نیست : مگر به آن‌چه آقایم امام موسی كاظم 18 به من نعلیم 
فرمود 





۳ باب دعا از برای روزی 





۲ 1 محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عيسى »از محمد بن حالد و حسین بن 


سعید »هر دو از قاسم بن عروہ :از ابوجمیله » از معاویه بن عمّار روایت كردهاند که كفت :از 





امام جعفر صادق 38 سؤال کردم كه دعابی به تمهت روزى به من تعليم فرماید . بس دعایی به 
من تعلیم فرمود . که چیزی ندیدم که ال یا ری را جلب کند . فرمود : ابگو که :ال 
ازژفبي من تَعلك الوابع 3 
فضل خود و احاطه کننده و حلا یو وزی فراخ تال« باكيزءاى را. که كافى و بس 
باشد از برای دنيا و آخرت. ريختنى بعد از ریختنی , سازكار. خوشكوار. از غير رنج .و له 
منّتی از یکی از آفر يدكانت .مگر گشادی از فضل تو که احاطه کننده است . بس به درستی که 
تو گفتی که :سال كنيد خدا رااز فضلش . بس از فضل تو سؤال می‌کنم .و از بخشش تو سؤال 


می‌کنم .راز دست تو که پُر است سؤال می‌کنم» 





۳ . محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از این فضال :از يونس .از ابربصیر روایت 
کرده است که كفت: به خدمت امام جعفر صادق 82 عرض کردم که :هر آینه روزی راکاهل 





شمرده‌ام و دير به من می رسد؛ پس حضرت در خشم شد . بعد از آن به من فرمود که : ابگو 
رقي وَرِذْقٍ کل داي يا خیم مدع ويا یر من أغطئ, ويا خیر من سیل, ويا فصل 


+ خداوند!! به درستی که تو [خود را] پابند کردەای' به روزی من و 














١‏ نسخہ خوشخوان نبست و معنا به عهده گرفتن روزی 





۸۶ الکافي /الأصول 







ا ال له وَسُولٌ اللّدكية: دتا لبط 


ی 


ۂ: وأ فلا أعَلْمِكَ دُعَا 









و الْمَْرِ؟» قَالَ: بل يا سول الله فَقَالَ: «قل: لا حل و لا كو 





ال اذغ في طلّب الررْقٍ في 


بر الْمُعْطِين. ازرفيي و ازژق عبالي من 


۶۶ مُحَمَّدُ إن 








باب دعا از برای روزی a‏ الأولياء /ج ۴ FAY‏ 





سؤال شدہ! و ای بھتر اميد داشته شدہ! بکن با من جنين و چنین:۱. 

۴ علی بن ابراهيم .از پدرش :از ابن‌ابی‌عمیر .از اسماعيل بن عبدالخالق روایت 
کرده است كه كفت : مردی از اصحاب پیغمبر يي . دير وقتی شد كه به خدمت أن حضرت 
باع ثكاهلى تو 





نیامد بعد از آن به خدمتش آمد . رسول خدائی به أو فر مود 








شد؟ وجرا دير به نزد ما آمدی؟» عرض كرد : بيمارى و پریشانی. حضرت به او فرمود :«آيا 
نمی‌خواهی که دعايى به تو تعليم كنم كه خدا بيمارى و بريشانى را از تو ببرد؟؛ عرض كرد 
بلى! پار سول الله! مى خواهم . فر مود :هبگو که :لا حول ڪول لا فإ ب الم 
گردیدنی ونه توانايى . مگر به خداى بلندمرتبة بزرگ . توکل کردم بر زنده‌ای که نمی میرد؛و 
ستایش مر خدایی را است که فرا نكر فته فرزندی راء و نبوداو را شریکی در پادشاهی. و لبود 
او را اختیارداری از روی خوارى ‏ و تعظیم کن او راء تعظیم کردنی».اسماعیل گفت: پس آن 
مرد درنگ نکرد که به سوى پیغمب رق برگشت و عرض کرد که : یارسول اله! به حقیقت که 





عدا بیماری و 





انی را از من برد 

۵ .على بن ابراهيم .از پد ریش از ماد اعیسی .از ابراهيم بن عمر یمانی .از زید 
شخام از امام محمد باقر 38 روایت کر اوم امیت که فرمود : «در باب طلب روزی: در نماز 
واجبی دعاکن و حال آنکه تو در سجذہ باشی : یا خر ال 
ق الي من لك الزلیع: در ال العظیم: ای 
بخشايندكان! روزی ده مرا و روزی ده عیال مرا از فضل خود؛ پس به درستی که نو صاحب 
فضل بزرگی» 


۵/۳۳۶۶ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عیسی :از حسین بن سعيد .از محمد بن 








خالد از قاسم بن عروه از ابو جمیله ,از ابوبصير روايت کردہ است که كفت : به حدمت امام 
جعفر صادق 446 از احتیاج شکایت کردم .و از او سؤال نمودم که دعایی در باب روزى به من 
تعلیم فرماید؛ بس دعایی به من تعلیم فرمود : که از آن زمان که به آن دا كردهام و آن را 
در نماز شب در حالی که تو در سجده باشی .بكو که 





خوانده‌ام » محتاج نشدءام . فرمود که : 





ای بهتر خوانده‌شده! و ای بهتر سژال‌شده! 











۸ الكافي /الأصول 













مدعو و با خير مَشوول وب 


و 58 
اوغ عَليٌ مِن رژقك. و سیب بي 








۷ . محمد ب يَخییٰ, عن 


رد كع عل رين في 


تین کا م وه 





و لحا نیم و رزقا وبا 


عتالي». 








باب دعا از برای روزی تحفة الأوثياء /ع۴ بن ۴۸۹ 


وای واسع‌تر کسی که عطا کرد 
از روزی خود. و سبب ساز از برایم روزی را از جانب خود. به درستی که تو بر هر چیزی 





ای بهتر اميد داشته شده! روزی ده مرا. ووسعت ده بر من 


توانایی» 

۷ . محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن عیسی »از محمد بن احمد بن ابى داود » 
از ابوحمزه. از امام محمد باقر 3 روایت کرده است که قرمود :«مردی به خدمت پیغمبر 6 
آمد و عرض كرد که یا رسول الله! به درستی که من صاحب عیالم و قرضی دارم و حالم سخت 
شده. پس دعایی به من تعلیم فرما که به آن خداى ترا بخوانم تابه من روزی کند آنچه را 
که قرضم رابه آن اداکنم و به آن بر عیالم یاری جویم. رسول خداعٌفرمود که :ای بندة خدا! 
وضو بساز و وضو را کامل گردان, بعد از آن دو ركعت نماز به جا آور كه رکوع و سجود را 
اتمام گردانی ‏ بعد از أن بگو وین پو عل اِي؛ ای بزرگوارا ای یگانہ! 
ای صاحب کرم!رو می‌آورم به سوی تو به محمد بيغمبر نو٠‏ که بيغمبر رحمت است, 
صلوات فرستد خدا بر او و آل او .ای محمد؟اى فؤكنادة خد! به درستی که من رو می‌آورم به 
سوی خحداء که پروردگار تو و پروردکار امن ازور گان هر چیزی است .كه صلوات فرستد 
بر محمد و اهل بيت او و سزال می‌کنم نو رابکشتی از بخشش‌های تر. و گشادنی آسان ,و 


روزی فراخ. که فراهم آورم به آن پر كنع وک رواد تم به آن قرض خود را. و یاری 


2 








جويم به آن بر عیال خودہ 
۸ ۷ محمد بن يحبى . از احمد بن محمد . از ابنابی‌عمیر . از ابوسعید مكارى و 







ما أمَمْتِي؛ ای روزىدهنده مال ضايع شدگان! و 





! صلوات فرست بر 
آنچه در اندره افکندہ 


و ای دوست مؤمنان! و ای صاحب توانایی استوا 





محمد و اهل بیت او و روزی و عافیت ده مراء و کفایت کن از من» 
مراہ 

۹ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد :از معمّر بن خلا :از امام موسی كاظم 8 
روایت كرده است كه كفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود :؛امام محمد باقر 4 به سوی 
مردی نظر فرمود که می‌گفت اي اف ت الا 








اي 














لوایع». 





باب دعا لز برای روزی تحنة ریا ا ن ۴۹۱ 


سؤال مكنم تو را از روزى نوكه حلال است+, پس حضرت باقر فرمود که :قوت و 





روزی بيغمبران را خواستى , بگو 8 
به درستى که من سژال می‌کنم تو را روزی فراخ پاکیزه راء از روزی توه. 

۰ چند نفر از اصحاب ماروایت کر دہاند .از احمد بن محمد بن خالد. از احمد بن 
محمد بن ابی نصر که كفت : به خدمت امام رضاع* عرض کردم كه : فدای تو گر دم! خدای نف 
را بخوان و دعا کن .كه حلال را روزى من گرداند . حضرت فرمود: «آيا می دانی که حلال 





چیست؟: عرض کردم :به درستی که آن‌چه در نزد ما است و به آن 1 
پاکیز 


ریم :کسب طب و 
است . فرمود كه :حضرت على بن الحسين کچ می‌فر مود که : حلال . قوت برگزیدگان 





است. بعد از آن فرمود: بگو كه : سالك من را سؤال می‌کنم تو رااز روزی تو که 





وسعت داده شده؛ 





است که فرمود :ال ايع , 
ششتبیل بي غيري؛ خحداوندا! و بلحنطالا بر من کر روزی من .و بکش از 
من و بگردان مرا از کسانی كه انتفام میکس با 


غير مرا 









۲ ای خدا! ای خدا! ای خدا! سؤال می‌کنم تو رابه حق 
کسی که سلف بر تو بزرگ است .که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد .و آنکه روزی کی 
مراءعمل كردن به آن‌چه تعلیم داده‌ای به من از شناختن حقٌ تو و آنکه بگشایی بر من آن‌چه 
راکه منع کرده‌ای از روزی خود». 


۳ ۲ . چند نفر از اصحاب ما روايت كردهائد .از سهل بن زیاد. از محمد بسن 








عبدالحمید عطار .از يونس بن یعقوب . از ابوبصیر كه كفت :به خدمت امام جعفر صا 
عرض کردم که :ما روزی راکاهل شمردهايم و دیر به ما می‌رسد؛ يس حضرت در خشم شد 
بعد از آن فرمود كه :بكو :الهم بن 
سبل ويا یز من أمطئء وا مزتینی . افق بي کا كذ خداوندا! به درستی که تو [خود 
را] پابند کرده‌ای به روزى من و روزى هر جنبنده‌ای. پس ای بهتر کسی كه خوانده‌شده! 








۲ الكافي /الأصون کتابالدعا 


آغطی, و تا اَْضَلَ مُوْتَجَى , افعل بي كَذَا وَكَذَاه. 





َقْصُرٌ عملي ده و ينلا صذرفي یبن با ی نش شن يار 





تنعل هو اذغ علي و 





ي دزعلت ال 








باب دعا از برای روزی تحفة الأرلیاء /رج؟ م ۲۹۳ 





و ای بهتر کسی که سؤال شده! و ای بهتر کسی که عطاکردہا و ای بهتر اميد دا 


آن؛ چنین و چنینه( 


اشته‌شده! بكن به 





۴ . ابوبصیر ‏ از امام جعفر صادق 3 روایت كرده است كه فرمود :٥على‏ بر 





شوم به آن بر همة حاجت‌های من و پیوندم به آن در زندگی به سوى آخرت من :از غير آنکه 
۳ ۳ 


نعمت دهی مرا در آن, پس از اندازه درگذرم. يا تنگ گیری به آن بر من. پس بدبخت شوم . 


رسعت ده بر من از حلال روزی خود. و انعا كن بر من از سبب فضل < 





ود نعمتی از خود؛ 





که تمام و کامل باشد »و بخششی غير بریده‌شده . بس مشغول مکن مرااز شکر نعمت خود »به 
بسیار كردن از آن .كه مشغول سازد مرانیکوپی آن, و در بلا افكند آرایش‌های منظر خوب و 
تازگی آن ,و نه به اندک گردانیدن بر من از اي يک تاه کند كار مرا رنج ان٠‏ و پر کند سینة مرا 


اندوه آن . عطا: 








ن به من از آن. ای خدای|منام يبان یگ از بدی آفریدگان تو و کفایتی [که] 
در بيابم بر آن خشنودى تو را و پنام مىبرم بو تحدای من! از بدی دنیا و از بدی آنجه 
در آن است. و مگردان بر من دنبارا 40 ی انار بر من اندوه. بیرون بر مرا از 


آزما 
ازما 





س ان خشنود شده از من پذیرفته شده در آن کار من؛ به سوى نحانة زندكى و 


جاىهاى آرام یکان ٠و‏ بدل بده به من به دنياى نيست و نابودشونده, نعمتٍ خانهاى باقی 





خداوندا! به درستى كه من پناه مىبرم به تو از تنكى آن و جنبش آن, و سطوتهاى دیوهای 
سركش آن؛ و صاحبان سلطنت آن, و عقوبت آن, و از ستمگری كه ستمكند بر من در آن. 
خداوندا! هر که کښد كند با من : پس كيد كن با ار .و هر که أراده كند مرا؛ پس اراده کن او را و 
ند كن از من . تيزى کسی که برپاکردہ از برايم تیزی خود راء و فرو نشان از من. آتش کسی 
ایم آنش‌زنة خود راء و کفایت کن از من مکر مکرکنندگان »و يران از 
من چشم‌های کافران راء و کفایت كن از من, اندوه 














آنکه درآورده است بر من آندوه خود و 


از آن به آرام و آسایش٠‏ و درپوشان به من 









۴ الكاني / الأصول کتاب الدعاء 








صَدْري». 





باب در بیان دعا از برای قرض تحفة الأولياء / ج۴ت ۴۹۵ 


زره خود راکه استوار است :و زنده بدار مرادر پردۂ خود که نگاهدارنده است .و به صلاح آور 
از برایم حال مرا در ميان من و ميان تو . و ميان من و ميان آفریدگان تو .و راست گردان گفتار 


مرا به کردار من و برکت ده از برایم در اهل من و مال منہ'۔ 





۴ باب در بیان دعا از برای قرض 


۵ . چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند .از احمد بن محمد و سهل بن زیاد ,هر 


وی تی پوت کی دی 






من به آن ادا راء و آسان می‌گردانی از 


ری و به درستی که تو بر هر چیز توانایی» 


۶ حسین بن محمد اشعر یا لا مل یب محمد از حسن سن على وشاء از 


حمّادبن 





شمان . از امام جعفر صادق ۶ رولبت کرذه امت که فرمود : #مردى به خدمت 
پیغمبر 6 آمد و عرض کرد كه : اک 
پیغمبر ميل به او فر مود كه : بكو :نت على لخي ... کر 
نمی میرد, و ستايش مر خدابى را است که فرانگرفت زنی راو نه فرزندی ۰و نبرد از برایش 
شریکی در بادشاهى و نبود او را صاحب انحتیاری از روى خواری و تعظیم کن او راء 
تعظیم کردنی». حضرت فرمود : «بس آن مرد ؛ آن قدر که خدامی خواست: صبر کرد : بعد از 


بيدا قرض و پو سۀ سینه بر من غالب شده 


كير نوکل کردم بر زنده‌ای که 














آن بر پیغمب رت گذشت .حضرت او را آواز داد و فرمود که: جه کردی؟ عرض کرد که : آنچه 
به من فرمودی یا رسول اللا پیوسته کردم و خدا قرض مرا ادا کرد. و وسواس سینەام رااز 


من برد 






هوَأبلٍيہ واقع است :و آنا 
پوشیدن و پتهان كردن است. (مترجم) 





۶ ت الكافي /الأصول کتاب الدعاء 









یں 0 


۷ . مُحَمَدُ بن یَخیئ, عَن أَحْمَدَ ن 





لح الي لا تفوت. و الحند لِه ِي َم 


2 ۳ 
يکن له يمن الذل و 





هب الله عي وَسْوَسَةٌ ذري, و ققضئ 





۷۸ علی هی عون عبد لب یز عن موسی إن كر 


عن ابي راچيم۳: ان که لي في رطالي؛ الم از إلى جمِيع َلك مهم 





با E TRE‏ اوه که ا 
و آَشْهَدُ ان مُحَمّدا عَبْدُهُ و رَسُولہ و ان 








ان دعا از برای قرضِ تحفة الأولياء /ع۴ن ۴۹۷ 


۷ . محمد بن یحبی :از احمد بن محمد از محمد بن سنان 
ثمالی. از امام جعفر صادق 39 ر 


آمد و عرض کرد کە: یارسول الله! به حقیقت که از وسوسة سینه ملاقات ک ردام , آنچه 
و عرض رسول الله! ب از وسو م آنچ 





از ابن‌مسکان .از 


کرده است كه فرمود: #مردى به خدمت بيغمبر #5 





ملاقات كردهام . و من فردى قرض دار و عيالبار و بريشانم. حضرت به او فرمود كه :اين 
کلمات را مکزر کن :تو على ال .کتک توکل كردم بر زندءاى كه نمی ميرد :او 


ستايش مر خدایی را است كه فرا نكرفته است زنی را و نه فرزندی و نبود او راشریکی در 





بادشاهى ‏ و نبود او رااختیارداری از روى خوارى .و تعظيم كن او راء تعظيم کر دنی». پس آن 
مرد درنگ نكردكه به دمت حضرت آمد و عرض کرد که : خدا وسوسة سينة مرااز من برد: 


و قرضم رااز من اداكرد, و روزيم را بر من وسيع كردانيد» 





۴/۸ . على بن ابراهیم. از يدرش ء از عبدالله بن مفیره 
موسى كاظم 84٤‏ روايت کردہ است که كفت رت این راز برایم در كاغذى نوشت که 
الم اذ إلى ججبيع نف مطالتهم ... را قدا ملفل یه بالكلام: داوندا! بازكردان به 


سوی همة آفریدگانت » مظلمه‌های ' يشان راک در جانب من است. شرد آنها راو بزرگ آنها 


از موسى بن بككرء از امام 





راء در آسانی از تو و عافيت. و آنچه تر سد له أن توانايى من و فرانگیرد آن را آنچه در 


دست من است :و توانايى ندارد بر آن, تن من و یقین من و جان من . پس برسان آن راو بده از 





جانب من .از بسیار آ‌چه نزد تواست از فضل نو؛ بس باز پس مگذار بر من از أن چیزی راکه 


ادا کند آن را از ثواب‌های من .ای مهربان‌تر از مهربانان! گواهی می دھم که نیست خدایی ٠‏ 





است: و آنکه دين . چنان است که مشروع و بیان شده: و آن که اسلام. چنان است که وصف 


شدہ, و آنکه قرآن. چنان است که فرو فرستاده شدہ. و آنکه گفتار ‏ چنان است که حديث 
شده» و آن که خداء او است حت هويدا ياد کند خدا محمد و خاندان او را به خوبی و درود 
كويد محمد و خاندان او را به سلام». 





۱ يعنى آنچه از دارایی مردم به مال ما خواسته پا ناخواسته راہ 








۸ الكافي / الأصول کتاب الدعاء 











باب دعا از برای کرب وهم و خوف بارج ۳۹۹ 
۵ باب دعا از برای كرب و هم وخوف' 

١ ۹‏ محمد بن يحيى . از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل سن سزيع ,از 
ابواسماعیل دراج :از ابن مسکان» از ابوحمزہ روایت کرد است که كفت : حضرت محمد بن 
على 9 فرمود كه :ای ابوحمزہ! تو راچ می‌شود. که چون امری به تو وارد شود که از آن 
می ترسی ‏ که درنمی‌آوری به سوى بعضی از زاریه‌های خانه‌ات - یعنی قبله -. تادو ركعت 
نماز به جا آوری »بعد از آن. هفتاد مر تبه بگویی که 
ای شتابان ت 
بخوانی . حاجتت را سؤال كنىة 

۰ / ۲ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند . از سهل بن زياد. از عبدالرحمان بن 





ای بیناتر نگرندگان! و ای شنواتر شنوندگان! و 
شمارندگان! و ای مھربانتر از همة مهربانان! 


»یا أَرِحْم الاج 






.و در هر مرتبه که این کلمات را 


ابی‌نجران, از عاصم بن حمید . از ثابت. ازایشماء كه كفت : رسول خد اي فر مو د كه : «هر که 
همع یاغم یاکرب يابلا باشذت و محل علوي بايد که بگوید :الله زئي. ول 
نوكت عَلَى اي ِي لا وث؛ خدا پو زوکار من است, که شریک نمی گر دانم با او چیزی را 
توكل كردم بر زنده‌ای که نمی مب 

۸۱ ۳ . على بن ابراهيم » از درش »از آبنابی‌عمیر . از هشام بسن سالم» از امام 
جعفر صادق 1 روايت کردہ است که فرمود :«چون نازلهاى بر مردی فرود آيد؛ یاسختی که 
او را اندو‌هناک سازد بايد که زانوها و آَرش‌های " خود را برهنه کند (به اينكه جامه را از آنها 








یمر رو i E‏ 
از آن. حاجت خود را بخواند و دعا کند. و حال آنکه او در سجده باشد» 
۲ علی بنا 


از امام جعفر صادق ا ده امت که فرمود: «چون برادران یوسف . یوسف را در 


و .از پدرش :از ابن محبوب :از حسن بن عمّار دهان از مسمع ٠‏ 








ابه فتح كاف و راء - + اندوهكين شدن و بی‌آرام شدن باشد .و به سکون 
وه می‌آامکردن .و نیز به می ادوه است كد نفس رابگیره و هځ به قلخ 
ید میم ..اندوهی است که تن وا میگدازد و غم. اندوھی است که دل را میپوشد : و بعضی گفتدائد كه: 





۱ و خوف.به معنى ترسيدان است وک 
راء. اندوھگین كردن و چیزی را از 
هام و 











هم به جهت چیز گذشته و غم :یه جهت چیز آبندہ است. ( 
۲ .آزش .به معنای ساعد دست است. 








۵۰ 0 الكني 
بي / الأصول 








باب دعا از برای كرب و همو خرف تحفة الأویاء/ج٥0‏ ۵۰۱ 


چاه انداختند . جبرئیل 4 به نزد او آمد و كفت که : ای پسر نوجوان! در اینجا جه می‌کنی؟ 
كفت که : برادرانم مرا در چاه انداشته‌اند. جبر: 





بل كفت : آیا دوست می داری که از آن بیرون 
آیی؟ كفت که : این امر به دست خدای 38 است, اگر بخواهد مرا بیرون آورده. حضرت 





:لبس جبرئیل به پوسف كفت که :خدای - تعالی -به تو می فرماید که :مرابه 





رون آورم. یوسف به جبرئیل كفت که : آن دعا چیست؟ 








گفت: بگو که :الهم ني ا جا خداوندا! به درستى كه من سال می‌کنم تو را 
به اینکه تو را است ستایش . نیست خدایی, مگر تو که بخشاینده» پدیدآورنده آسمان‌ها و 
زمینی . خداوندِ بزرگواری و نوازش .كه صلوات فرستی بر محمد و آل محمد. و آنکه 
بگردانی از برایم :از آن‌چه من در آن ٠‏ فرج و بیرون رفتنى بود». و حضرت #6 فرمود:ابعد از 
اب خود ذکر فرموده؛ 

۳ ۵ محمد بن بحیی » از احمد بن محمد . از محمد بن اسماعیل :از ابواسماعیل 





آن. از قصٌّۂاو بود, آن‌چه خدا در 


سرّاج :از معاويه بن عمار :از امام جعف رصق روایت كرده است كه: آنچه حضرت 
صادق :98 بر داو د بن على نفرین نمو د دز قتگامی/که/معلی بن خنيس راکشته و مال حضرت 
صادق 1 را فراگرفته بود .این بود که: لاپ 
خداونداا به درستی که من سزال مرو هواه فر و نشانیده نمی شود و به 


عون عن مُوسئ :44 





۵ 





عزیمت‌های تو كه پنهان نمی‌باشد, و به عزت تو که به سر نمی‌آید و به نعمت تو که ضط 
نمی‌شود و به سلطنت نو که بازداشنی به آن. فر عون را از موسی +138 

۴ علی بن ابراهيم .از پدرش .از بعضی از اصحاب خويش .از اسماعیل بن جابر ٠‏ 
از امام جعفر صاد ق8 روایت کرده است در باب هم و اندوء. که فرمود :«غسل می‌کنی و دو 
ركعت نماز می‌گذاری و می‌گویی که :یا فارج الم .. اب 
و ای بردارندۂ اندوه! ای بخشايندة دنیاو آخرت و مهربان هر دوا وابر هم مرا و بردار غم مرا۔ 
ای حدای یکتای يككانة بناه نيازمندان! نزاد و زاده نشد و نبود او را همتا هیچ كس . نگاه دار مرا 
و پاک گردان مراء و یبر رنج و سختی مرا؛» و آیة الكرسى و سورة قل اعوذ برب الفلق و قال 
اعوذ برب الاس را می‌خوانی». 

۵ جند تفر از اصحاب ماروایت کر ده‌ند .از احمد بن محمد .از عثمان بن عیسی . 
از سماعه . از امام جعفر صادق :6 كه فرمود : «چون از امرى بسترسى . بگو که :اه 


على وابرئدة اندو گدازنده! 














۲ الکافي /الأصول کاب الدعاء 





في ثري کو و کیٹ ځڳټي. و 
هل ڪللي. و وطخ علي في قي قي 











باب دعا از برای كرب و هم و خوف تحفة الأولياء /ج۲ م ۵۰۳ 





٣‏ 4 حداوندا! به درستی که تو 


چنانی که کفایت نمی‌کند از تو کسی. و تو كفايت می‌کنی از هر کسی از آفریدگان خود. پس 
کفایت كن از من : چنین و چنین». 







صلی الله على مُحَگز آله 
ی! و کفایت نمی‌کند از تو چیزی در آسمان‌ها و زمین , کفایت کن 
از من آن‌چه در اندوه افکنده از کار دنیاء و صلوات فرست بر محمد و آل اوہ و امام 





جعفر صادق ل فرمود که : دهر که داخل شود بر پادشاهی که از او می‌ترسد , باید که بككويد 
اکر کال و 5110 
له استلیع... وعد ام الکتاپ+»به خدا یاری مى جويم . و به خدا روایی حاجت می‌طليم ؛ و 


به محمد صلوات فرستد خداء بر او و آل او رو می‌آورم. خداوندا! رام گردان از برایم 





دشواری او راء و آسان گردان از برایم درشتی و ناهمواری او را. بس به درستی که تو مسحو 
می‌کنی آن‌چه كه خراهی .و نابت می‌گر دنر نزد تواست اصل کتاب*.و نيز بگوید که 
حَشہيٰ الله .. ان لاله بس اس تمالا نی خدابی : مگر او . بر او توکل کردم و 
اوست پروردگار عرش بزرگ: و باز می‌آیسکمه تیرومندی خدا و توانایی أو از یرومندی 
ایشان و توانایی ابشان. باز می بسكم رو دگا ببح » از بدی آنچه آذ 
نیست گردیدنی و نه توانایی. مگر به خداہ 


۶ ۸. از او .از چند نفر روايت است که آن را مرفوع ساختەاند به سوی امام 





جعفر صادق :99 كه فرمود: داز جملۂ دعای پدرم لل در باب امری که حادث می شد .این بود 
كه : ال صَلٌ على مُحَمْدٍ رل مُحَمدٍ ... وصلی الله عَلیٰ محئ وَآِہِ؛خداوندا! صلوات فرست بر 
محمد و آل محمد .و بیامرز مرا و رحم كن بر من .و پاک گردان کار مرا.و آسان ساز بر 





من؛ و رهنمايى كن قلبم را و ایمن گردان ترس مرا و عافیت ده مرادر عمر من همذ آن؛ و 
ثابت گر دان حجت و دلیل مراء و بیامرز گناهان مرا و سفید گر دان روی مراء و لگاه دار مرادر 
دين من ٠‏ و آسان نمامطلب را و فراخی دہ بر من در روزی من . بس به درستی كه من ناتوائم ٠‏ 
و درگذر از بد آنجه در نزد من است. به خوبی آن‌چه در نزد تو است و به درد میاور به 
خودم. و به درد میاور به من حویشی راو ببخش مرا ای خدای من! نگریستنی از 


نگریستن‌های خود که برداری به آن از من : همه آن‌چه به آن آزموده‌ای مراء و برگردانی به آن 





۴ الكاي /الأصول كتاب العا 








باب دعا از برای کرب و هو خوف تحفة الأولياء /ج؟ ن ۵۰۵ 


بر من , آن‌چه را که آن نیکوترین خوی تواست در نزد من. پس به حقيقت كه ناتوان شد 
توانایی من و کم شد چاره من و بریدہ شد از آفریدگانت اميد من . و نماند, مگر اميد تو.و 
توکل من بر تو. و توانایی تو بر من. ای بروردكار! آنكه رحم کنی بر من و عافیت دهی مرا. 
چون توانایی تو است بر من ٠‏ و عذاب کنی مرا و بیازمابی مرا. خدای من! ياد نعمت‌های تو 
شاد می‌کند مراء و اميد از برای انعام تو تفویت می دھد مراء و تھی نبودام از نعمت تو از آن 
زمان که آفریده‌ای مراء و تویی پروردگار من و آقای من و پناهگاه من و پناه من , و نگاه دار از 
برای من »و بازدارندة از من .و مهربان به من .و پابنده‌ای به روزی من و در قضای تو و قدر 
تواست همه آنجه من در آنم. بس بايد می‌باشد . ای بزرگ من و آفای من! در آ‌چه حكم 
نموده‌ای و تقدیر فرموده‌ای و واجب ساخته‌ای , شتابانیدن خلاصی من از آنچه من در آئم ٠‏ 
همة آن ,و عافیت از برای من . به درستی که من نمىيابم از برای دفع آن » یکی راغیر از توء و 
اعتماد ندارم در آن. مگر بر تو . بس باش ای صاحب بزرگواری و نوازش| در نزد خوبی 
كمانم به تو و امیدم از برای نو . و رحم کل ری مرا و فروتنی من ؛ و ناتوانی ستون مرا و 
منت گذار به آن بر من و بر هر خواننها لش ریدم است تو را ای مهربان‌تر از مهربانان! و 
صلرات فرستد خدابر محمد و آل اوه 

۷ ند تفر از اصحاب رک رن تا ستهل بن زياد .از على بن اسباط .از 
اسماعیل بن يسار :از بعضی از کسانی که او راروایت کرده‌اند كفت که :كفت :هجون امری به 
تو رسد ,در سجدة خود بكر كه :یا جَبرَئلُ يا محم يا یل با محم دای جبرئیل؛ ای محمد! 
E E E‏ ي 













شماکفار کی مد 6 ا اکا و فا کی کا 
نگا‌داران منیدہ .۲ 

٠١ ۸‏ . على بن ابراهیم . از پدرش: از ابنابی عمیر , از محمد بن اعین ‏ از 
بشیر بن مسلمه از امام جعفر صادق 3 روايت كرده است که قرمود : «حضرت على بن 
الحسین 3 می فرمود که :باک ندارم چون این كلمات رابگویم »!گر انس و جن بر من اجتماع 


بشر یا 





1 در نسخه مطابق برخی از نسخەھای افی آمد 
۲ ودر یعضی از نسخ کافی ٠۰‏ کافیانی و حافظاتی+۔ بانون است 














۶ الكافي /الأصول 





5۶ 
۰ ۔ محمد بن يكم خخ اڪڌ بي محر عن 





بن مسر ال 








باب دعا از برای كرب وهم و خرف تحفة الڈولیاء رج ؟ ن ۵۰۷ 





کنند و خواهند که به 





ن ضرر بر سانند:و آن کلمات 





ا ِكّ؛ به نام خداء و به خدا.و از خداء و به سوی دا و در راه خدا؛ و بر کیش 
فرستادة خدا. خداوندا! به سوی تو تسلیم کردم و سپردم خودم را و به سوی تو توه 
ساختم روی خود راء و به سوى تو پناه دادم بشت خود راء و به سوی تو بازگذاشتم . خداوندا! 
نگاه دار مرا به نگاهداری ایمان از 





روى من و از يشت سر من.و از طرف راست من :و 





از جانب چپ من و از زبّر من و از زیر من و آن‌چه در جانب من است: و باز دار از من به 
نیرومندی خود. و توانایی خود؛ بس به درستی که نیست نیرومندی ونه توانایی .مگر به توه. 
© محمد بن يحيى , از احمد بن محمد بن عیسی , از این‌ابی عمیر . مثل اين را روایت کرده 
١١ ۹‏ .از او از ابن ابی عمیر ٠‏ از بعضی از اصحاب ما روایت است که كفت :امام 
جعفر صادق الا فرمود که : «مردی به من كفت که : در هنگامی که در ربذه بر ابو جعفر (یعنی 


منصور دوانیقی عليهاللعنه) داخل شدى ,چا 





خداوندا به درستی که تو كفايت می ک جر و کفایت نمىكند از تو جیزی . + 
کفایت كن از من به آن‌چه خو اهى ايك ا وهر نجاکه خواهی . و در هر زمان که 





خواهی» 

۰ء محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از حسن بن على .از على بن میشرروایت 
کرده است که كفت : چون امام جعفر صادق 34 بر ابو جعفر منصور وارد شد :ابو جعفر » 
غلامی از خود را بر سرش به پای داشت و به او كفت که : چون بر من داخل شود گردنش را 
بزن. و چون حضرت صادق 4# داخعل شد. به سوى ابوجعفر نگریست و ميان خود و خود 

بزی را آهسته كفت كه دانسته نمی شد كه آن چیست . يس اين را اظهار فرمود که :هيا من 
اللہ بیع ای کسی که کفایت می‌کند آفریدگان 
خود راء همة ایشان! و کفایت نمی‌کند اور را هيجكس ۔کفایت كن از من بدی عبدالله» بسر 








علی»: على كفت : پس ابو جعفر منصور به اين سبب چنان شد که غلامش را نمی‌دید .و 
غلامش چنان شد که او را ئمی دید . ابوجعفر كفت که : یا جعفر بن محمد! در اين كرما تو را 


رنجانیدم ء برگرد . بس حضرت صادق 8# از نزد او بیرون آمد. و ابوجعفر به غلام خود گفت 





۸ ۵ الكاقي /الأصول کتاپ الدعاء 


Fi وه‎ 


۲۱ . عَنْه عن أحْمَدَ ب 








أذ اقب إل اي ذف في او 


لا ما سل خد ني + تُمَاء 








باب دعا از برای كرب و هم و خوفِ تحفة الأولياء /ج0۴ ۵۰۹ 





که: جه منع کرد نو را از كردن آنچه تو را به آن امر کردم؟ گفت: نه. به خدا سوگند که او را 
ندیدم و هر آینه چیزی آمد و در ميان من و أو حائل و مانع شد. ابوجعفر به غلامش كفت : به 
خدا سوگند که اگر احدى رابه این حديث . حديث کنی » و کسی رابه این خبر ۔خبر دهی .هر 
آینه تو رامی‌کشم 

1 15 .از او ,از احماء بن محمد از عمر بن عبدالعزیز, از احمد بن ابی داود از 





عبدالله بن عبدالرحمان. از امام محمد باقر روایت است که كفت : حضرت به من فرمود 
که آیا نمی خواھی که دعایی رابه نو تعلیم كنم که آن را بخوانی؟ به درستی که ما اهل بیت» 
چون امری مارا اندوهگین کند ی از ياد شاه به ترس افتیم از امری که ما رابه آن هيج طاقت و 





توانايى ثیست. آن رامی‌خوانیم». عرض كردم : بلى. مىخواهم . پدر و مادرم فدای تو بادا 
یابنر سول الله! فر مود : «بگو که : با کا وا کون کل يو 
صل علی مُحَکوٍ آل مُحَئږ. وغل بي گذا وَكَذَاهلى باشنده بيش از هر چبزی! و ای هستی‌دهنده 


هر چیزی! و ای باز بس مانده بعد از هر چيولارات فرست بر محمد و آل محمد ,و بکن 












بامن چنین و چنین؛ 

۲ .چند نفر از اصحاب ما روآیت ند .از سهل بن زياد و محمد بن یحبی .از 
احمد بن محمد :ہر دو از على بن مرا که کمن حمزه غنوی به سوی من نوشت 
واز من سزال میکرد که :عر يضداى به امام محمدتقی 886 بنویسم در باب دعایی كه به او تعليم 
فرماید .و به آن اميد فرج داشته باشد . پس آن حضرت به من نوشت 1 








ما :ای کسی که کفایت می‌کند از هر جيزى و کنا نمی‌کند از او چیزی!کفایت کن از 
من» آنجه در اندوه افکنده مراء. پس به درستی که من اميد دارم که آنچه او در آن است از 
اندوه؛ کفایت شود ان شاء الله». پس من این را به او اعلام كردم . بعد از آن بر او نیامدء مگر 
اندک زمانى »تا آنكه از زندان بیرون آمد 





۳ 18 . على بن براهیم .از پدرش» از بعضی از اصحاب خويش ,از ابن‌بی حمزه 
روایت كرده است که كفت : شنیدم از حضرت على بن الحسین طق كه به پسرش می‌فر مود 
كه :«ای فرزند دلبند من! هر كه از شما مصییتی به او برسد. یانازلەای بر او فرود آید .بايد که 





۰ الكافي / الأصول 2 کتاب الدعاء 


۷/۱۰۵۷۱ أو علي الأشعري ع مُحَمَدٍبْنِ 








باب دعا از برای كرب وهم و خوف ناویا رج؟ ج ۵۱۱ 


وضو بسازد و وضو راكامل گرداند . بعد از آن. دو ركعت ياجهار ركعت نماز بگذارد» و در 
آخر آنهابگوید که :یا وضع کل كو ... «اى جاى نهادن هر كلهاو 
ای شنوندۂ هر راز و ای حاضر هر كرده! و ای داناى هر پنهانی! و ای بازدارندۂ آ, 
از رنج و سختی ما! ای دوست ابراهیم| و ای همراز موسی! و ای برگزینندۂ محمد! صلوات 


فرستد خدا بر او و آل او می‌خوانم تو را چون خواندن کسی که سخت شده است درو یشی 








ان‌چه خواهد 


او .و کم است چارۂ او و ناتوان شده است توانایی او, چون خواندنی غریب و دور در آب 
است. مگر تو.و ای مهرب 
هم مھربانانا؛: بس به درستی که کسی این دعا را نمی‌خواند . مگر آنکه خدا اندوه او را زائل 
می‌گرداند : ان شاء له . 





فرو رفتۂ ناچاری که نیابد از برای برداشتن آن‌چه او در اتر از 





۳۴ء ,علی بن ابراهيم .از پدرش. از ابنابىعمير . از بسر برادر سعيد بن یسار .از 
سعید بن يسار روایت کرہ است که كفت : به خدمت حضرت امام جعفر صادق 1 عرض 
كردم که :غم و اندوه در من داخل می‌شوده رود كه :«بسیار گردان این گفتار راكه :الل الله 
بي لا أشرك به شتا خدا. خداء بر ولد كفي یمس شریک نم ىكردائم به او چیزی راه. و 
هركاه از وسوسه يا حديث نفس و حرفت رل ترستی, بكو كه ال / 


یه خد اوند!! به درستی كه من بخد تت تنه تومو هگر كنيز ترام . موی 








دست تواسث,غين عدلت است در من حكم تو. رواست در من قضای تو . خدازندة 
به درستی که من سؤال می‌کنم تو رابه هر نامی که آن از برای تو إست.كه فرو فرستاده‌ای آن را 
در کتاب خود يا تعلیم داده‌ای مرا به یکی از آفریدگانت » يا متفرّد و تنها شده‌ای به أن در 
دانستن نهانی که در نزد تو است. که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد. و آنکه بگردانی 


را روشتی دیده من. و بهار دل من ,و زدودن اندوه من. و رفتن هم من. خدا. خداء 





پروردگار من. شریک نمی‌گردانم با تو چیزی راہ۔ 

۵ ۱۷ . ابوعلی اشعری, از محمد بن عبدالجبّار . از صفوان , از علابن رزین . از 
محمد بن مسلم . از امام محمد باقر روایت کرده است که فرمود : «دعاى پیغمبر ل 
ضریخ الکو 
اندوھنا کان! و ای اجابتكنندة بيجاركان! و ای برندۂ اندوہ من! بردار از من غم من و هم من 





در شب جنگ احزاب اين بود که ال عدوي؛ ای فریادرس 


و اندوه مرا۔ پس به درستی که تو می‌دانی حال من و حال ياران مراء و کقایت کن از من 













۷ . مُحَمَدُ بن بضی. 


: :یا من علا فهر و بط مب يا من مات 
ری صل على مُحَمدٍ و آل کف 


له ازخنبي. بِحَق ل إل إل اللہ ازحخني». 


sef‏ مرک هافر وک 3ہ E E lo‏ بے لاک د عبت 
ی في رُفْعَةٍ أخرئ يَأمُرْنِي أن اقول: «اللهُمٌ اذفغ عني بخولك و فك 








کی ٩‏ کیم 00 7 3 4 
اي شالت في يَوْبِي هذا و شهري هذا و عاي هذا بر 








اباب دعا از برای كرب و هو خوف تحقةانڈرلیاء/ع٢ہ‏ ۵۱۳ 


ترس دشمن مراه. 

۶ .چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از سهل بن زياد :از على بن اسباط .از . 
ابراهیم بن ابی اسرائیل .از حضرت امام رضا# که فرمود :«کنیزکی از ما نعنازیر ‏ در گردنش 
بیرون آمد؛ پس کسی به نزد من آمد (- یعنی در خواب -) و گفت : باعلی! به او بگو که 
بگوید :یا روف يا زجیمء با رس یا سيدي؛ دای مهربان! ای بخشاینده! ای بروردگارا ای آقای 
من!» ؛ و این را تکرار كند . حضرت فرمود که : قبس كنيزك این راگفت ٠‏ و دای 38 خنازير را 














از او برد». راوى كفت که : حضرت فرمود که : «اين دعا همان است که جعفر بن سلیمان به آن 
دعاکرد:.۲ 

۷ء محمد بن بحیی, از احمد بن محمد :از حسین روایت کر ده است که گفت : 
دعائی از حضرت امام موسی 86 سؤال نمودم و من در بشت سر آن حضرت بودم! پس 
فرمود :اي شاك .. أن نعل بي كا وک حداوند!به درستی كه من سؤال مىكنم تو را 
به ذاتت که صاحب کرم است » و نامت ک ڑگ است. و به ارجمندیت که آهنگ آن 


که باز نمی‌اب سك اقا 





نمى شودء و به توا ار که بکنی با من چنین و چنین». 
و كفت كه : حضرت به خط خو د ر ق ای به یچ لزشت که بكر :هيا من علا ا 
کا وگذاه«ای کسی که برتری پیر غالب شاب و نهان را دائست . پس مطلع شد ای 


کسی که مالک شد! پس توانا شد. و ای کسی که زنده می‌گرداند مرده‌ها راء و او بر هر چیزی 





ای که نیست خداء مگر خدا! رحم کن مرا به 








رأخصی کل يم ده خداوندا! بازدار از من به نيرومندى خود و توانایی 
خود. خداوندا! به درستی که من سوال می‌کنم تو را در این روز و در این ماه و آنچه در اين 
سال است برکت‌های تو را در اينها. و آن‌چه فرود می‌آید در اينها از سزا یا ناخوشی یا 
زحمت. بس بگردان آن رااز من و از پدر و مادر من« بهنیرومندی خود و توانایی خوه. 











٠‏ ختازیر ‏ به زخم هابى در كردن م‌گوبند كه گاہ به مرگ می انجامد 
۴ . ذكر این حدیث در این باب مناسب نيست :و مناسب آن بود كه در باب بعد از این ذكر شود. (مترجم) 





۴ ت الكافي /الأصول كتاب الدعاء 





ك بح مُحَمَّدٍ و 





ET 
نخرو و أَعُوذ بل مِنْ شرّوه.‎ 





باب دعا از برای کرب و همو خرف تحفة الأرلياء زج؟ د ۵۱۵ 


به درستی که تو بر هر چیزی توانایی . خداوندا| به درستی که من پناه می‌برم به تو از 
.و از ناگهانی عقوبت تو .و از بدی نوشتهاى که 
به حقیقت پیشی گرفته . خداوند! به درستی كه من بناه مىبرم به تو از بدی نفس خحودم. از 
بدی هر جنبنده‌ای که تو فراگیرندهای موی پیشانی آن را به درستی که تو بر هر چیزی 
توانایی .و به درستی که خدا به حقيقت که احاطه کرده است به هر چیزی از روی دانش و 








ضبط فرموده است هر چیزی را از روی شماره:. 
دعا را 





۲٩ ۸‏ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد بن خالد از عمر بن يزيد ( 
1 ما اقبي 99 

إلئ ی ای زنده ای پایندەائیست خهابى ٠‏ مگر تو. به رحمت تو فریادخرامی 
می‌کنم؛ بس كفايت كن از من آنچه در اندوه افکند مرا و وامگذار مرا به سوی خوده و صد 








مرتبه ابن را می‌گویی و حال اينكه تو در سجده باشی» 

۹ ,چند نفراز اصحاب مارو اند .از احمد بن محمد .از بعضی از اصحاب 
خويش .از ابراهيم بن حنان .از على بآ سوه ز عه که كفت امام موسی کاظم به من 
فرمود كه :دھر گاہ تو را به سرى خدای احاجن اشد . بكر که الم اي نات ... زان تفقل 
97 «خداوندا! به درستى که قوف كنب ذا را به حنّ محمد و علی؛ پس 
به درستی که ايشان را در نزد تو شأن و منزلهاى است از شأن و قدر عظيمى است از قدر . پس 











به حقّ آن شأن و به حن آن قدر » تو راقسم مىدهم كه صلوات فرستی بر محمد و آل محمد او 
آنكه بكنى بامن جنين و جنين»؛ بس به درستی كه چون روز قيامت شود فرشتة مقر بی نماند 
و نه بيغمبر مرسلى. و نه مؤمنى كه خدا او را آزمودہ و دلش راكشوده و پر از ايمان نموده. 
مگر آنکه در آن روز به ايشان احتياج دار 

۰ ععلی بن محمد :از ابراهيم بن اسحاق احمر »از ابوالقاسم كوفى .از محمد بن 
اسماعیل از معاوبه بن عمّار و علابن سيابه و ظريف بن ناصح روايت كرده است که گفت : 








چون ابوالوائیق (ابوجعفر منصور) به سوى امام جعفر صادق 88 فر ستاد كه به سوی او رود 








حضرت دستش رابه سوی آسمان برداشت بعد از آن فرمود که ل 
ود لت من شرّو؛ خداوندا! به درستی که تو نگاه داشتی آن دو بسر رابه نیکی پدر و مادر 
دار مراب نیکی بدرائم محمد و على و حسن و حسين و علی» بسر حسین و 





ايشان. پس 





۶ الكافي / الأصول 





تم قال للْجمَالِ: دیز فلت 


ا عبد له ما باه علَيِكَ! 





یاب دعا از برای کرب و همو خوفِ 





۵۱۷ o tg, توا‎ 


محمد بسر على . خداوند! به درستی كه من ميل می‌کنم به تو (يا ميل می‌دهم تو رادر 


سینه أو)» و پ 








می‌برم به تو از بدی اوه بعد از آن به جمّال فرمود كه : #روانه شوه. و چون 
ربیع حاجب بود و [در] خانة ابوالدّوانیق آن حضرت را استقبال کرد به وى عرض نمود که 
يا اباعبدالله! باطنش بر تو جه سخت است. و بسيار عداوت نو را در دل دارد :هر آينه از او 
شنیدم که می‌گفت به خدا سوگند كه درخت خرمایی را از برای ايشان وانگذارم مگر آنكه 
آن را قطع كنم و ببرم . و نه مالى راء مگر آنکه آن را غارت كنم و نه رای راء مگر آنکه 
ايشان را اسیر كنم و به بردگی بگیرم ربیع كفت که : حضرت به طریق همس چیز پنهانی 
كفت و لب‌های خود را جنبانید .و چون داخعل شد سلام کرد و نشست. و أبوجعفر جواب 





سلام أن حضرت راباز داد 

بعد از آن گفت : بدان و آگاه باش! به خدا سوگند كه قصد كردهام كه نخلی را از برای شما 
وانگذارم مگر آنکه آن را ببرم. و نه مالي واء مگر آنکه آن را فراگیرم پس حضرت 
صادق 4# به او فرمود كه : «يااميرالمؤ مني نه زی که خدای فقذايُوب را آزمود» بس صبر 
نمود. و به داود عطاکرد: بس شکر آنارابه جا آوردراو بوسف را قدرت و توالایی داد پس 
برادران را آمرزید . و تو از این نس و ای نل نمی‌آوردم مگر آن‌چه راكه به آن شباهت 
داشته باشدء. ابوالدوانیق كفت که : راست گفتی ,از شما عفو کردم 

حضرت به ار فرمود که : دیاامیرالمؤمنین! به درستی كه کسی خونی را از ما اهل بيت 
نیافته و یکی از ما را نکشتہء مگر آنکه خدا پادشاهیش را از او ربوده». ابوالدُوانيق به ا, 





جهت در خشم شد و آتش خشمش برافروخت و از شذت آن سوخت. حضرت فرمود که : 





یا آمیرالمؤمنین! با مدارا باش و آرام بگیر! به درستی که این پادشاهی در آل ابی سفیان بود. 
وچون يريد امام حسین :48 را شهید کرد خدا پادشاهی‌اش را از او ربود و آن را به آل مروان 
میراث داد .و چون هشام.زید راشهيد کرد . خدا بادشاهيش رااز او ربودو آن رابه مروان بن 
محمد میراث داد . و چون مروان, ابراهيم راکشت , خدا پادشاهی‌اش را از او ربود و آن را به 
شماعطافر موده. 

ابوالدوانيق گفت : راست گفتی . آن‌چه می‌خواهی بیاور و هر مطلبی که داری بگو تا 
حاجت‌های تو رارفع كنم 





۸ الكافي /الأصول كتاب العا 


۰۲ء محمد 


لاإ غيرك». 


1 
۳ أَحْمَدُ بن م 








باب دعا از برای علّتها و مرض‌ها تحفة الأولياء /ج۴ ن ۵۱۹ 


حضرت فرمود که : «حاجتم آن است كه مرا رخصت دهى که برگردم». كفت که : أن در 
دست تواست در هر زمان كه خواسته باشی . بس حضرت بیرون رفت و ربیع به آن حضرت 
عرض کرد که :از برایت به ده هزار درهم امر کرد و گفت كه آن را به تو دهند . فر مود که: مرا 
در آن حاجتی نیست». ربيع عرض کرد كه :در آن هنكام كه آن رانگیری, او رابه خشم 
می‌آوری. آن را بگیر و به آن تصدّق کن 

75 . على بن ابراهیم از پدرش: از ابنابی‌عمیر ٠‏ از محمد بن اعين از قيس بن 
سلمہ: از امام جعفر صادق 3۵ روایت کرده است که فرمود ... (تا آخر آن‌چه در همین باب 
گذشٹ: مگر آنکه در اینجا در سند , به جای بشر بن مسلمه . قيس بن مسلمه و به جای دو لا 
الا بک در آخر دعاء دالا باه است) 











۵۶. باب دعا از برای علّتها و مرض‌ها' 

۷۲ء محمد بن یحبی.از احمد بن محمد بن عیسی .از عبدالرحمان بن ابی نجران و 
ان فضال از بعضى از اصحاب ما از امام عقصادق 48 روایت کردہ است که كفت : آن 
حضرت در نزد علّت می فر مود که« لام ...ل له غير خداوندا! به درستی 
كه نو سرزنش کر ده‌ای گروهی چند را پسگفتهای بو که : بخوانيد آنان را و گمان کر داید 
ایشان را خدایان از غیر خدا. بس نمی نات داشتري سی از شما و نه گردانیدنی . يس ای 
کسی كه نمی تواند برداشتن سختی من و نه كردانيدن آن را از من کسی غير از را صلوات 
فرست بر محمد و آل محمد .و بردار سختی مرا و بگردان آن را به سری کسی که می خوائد با 
تو خداى دیگری را نیست خدایی غير تو». 

۳ ,ء. احمد بن محمد »از عبدالعزیز مهندی :از يونس بن عبدالرحمان. از داود بن 
ری روایت کردہ است که كفت : در مدينه بيمار شدم ء بیماری سختی. پس این خبر به امام 
اخبر ناخوشی تو به من رسید . یک صاع از گندم 
بر و بر نت باحواب و آنرابر سین کرد پرا کت كنيد هر وضمی که پر کنده شود ررگو 
ین عِلَِّي؛ «خداوندا! به درستى که من سؤال میکنم تو را به 
آن بیچارہ. بردارى آن‌چه راكه بااوست از بدحالى .و تسلط 





جعفر صادق ا رسید و به من نوشت که 











نام تو . که چون سوال کند تورایه 
دهی او را در زمين. و بگردانی او را جا: 


آفریدگانت , آنکه صلوات فرستی بر 





بن خود 








١‏ و راز ای فیچ يساوي .ول أذ بيرق ات کت در يمن هراعش انیت و ویم 
در همة آن. (مترجم) 





۰ الكافي /الأصول 








اختم الڑ ین خولق. ‏ قُل يذل له و اينه مدأ مدأ كل منكيي. ول يفل 





ذلك 


قال دار 






ڈاوني بِدَوَائِكَ. و عَافبي م 


۰۵ . مُحَمَد بن تخیرا ماش 





: «إذا كان الت ال یر من الب في ال 





| كنت في السّجْدَةٍ الأخيرة من ال 





باب دعا از برای علّتها و مرضها تحفة الأولياء/رج؟ ۵ ۵۲۱ 





محمد و آل محمد و آنكه عافيت دهى مرا آزار من»: بعد از آن درست بنشين و گندم رااز 
دور و کنار خود جمع كن و مثل اين را بكو (يعنى اين را دوباره بخوان) .و آن گندم راد مدا 
بخشش کن هر مڈی از برای مسكينى . و باز دعا را بخوان». داود كفت : من چنان كردم؛ پس 
كوياكه مرااز بند بیرون کشیدند (وكره آن راگشودند . چنان که اکال از باى شتر می‌گشایند) . 
و چند نفر این رابه جا آوردند و به آن منتفع شدند. 

۴ علی بن ابراهيم . از پدرش از ابس نأبىعمير .از حسین بن نعيم .از امام 
جعفر صادق ل روايت كرده است كه كفت : بعضى از فرزندان آن حضرت ناخوش شد و از 
«اى فرزند دلبند من! بگ و که :الهم | 


َي عَبْدك. َا عبر ؛ خداونداا شفا ده مرا به شفای خودت .و دواکن مرا 





درد می نالید؛پس فرمود که 
وغافني من لك 
به دوای خودت و عاق 








بخش مرا از زحمت خود. به درستی که من و پسربندة 
توام». 
۵ء محمد بن بحیی :از احمد بن‌محما . از على بن حكم .از مالک بن عطيّه ٠‏ از 


يونس بن عمّار روایت کردہ است که كفك :بت امام جعفر صادق ج8 عرض کردم که 





فدای تو گردم! این ناخوشى که در رولی من پبدا شلدم است ۔ یعنی لک پیسی ۔ ‏ مردم چنان 
می‌پندارند كه خد ای 8ف بندەای راکه‌از بايش در او حاجتی باشد. به آن مبتلی نكرده است 
حضرت به من فرمود که :«هر ابه ممن آل كرون انگشتائش خشکیدہ و درهم کشیده 
| الْحُرْسَلِينَ»؛ 
یعنی : ای گروه من! پیروی كنيد فرستادگان حضرت عبسی 2# راه (یعنی شمعون و دو کس 
یگر از حواریّان و ظاهر. صاحب یاسین است؛ چه این قول از او است نه از مزمن 
آل فرعون). 
يونس كفت که ؛ بعد از آن حضرت فرمود که : هچون ثلث آخر از شب شود در ال آن 


بود؛ بس همچنین می‌گفت و دست خود را می کشید و می‌کفت : 9يا وم ان 








١‏ هر مد ۷۵۰گرماست . (مصحح) 

. مولّف؛ همین حدیث را در روضه به همین وضع ايراد كرده. و مخفی نمائد كه اگر غير بیمار دها را بخواند.اگر 
بیمار مرد باشد » بگوید :وان ناهن فا«. و صاع, چهار مذ 
است و مد دویست و نود و دو درهم و وهفتاد درهم باشدء و آن 
عبارت است از ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صير فى . وينابر معمول درا مان« از قرار من شاهی ؛ شانزدہ 
عباسی ؛ نيم من اسث . الا بیسٹ و بنج متقال و سه ربع مثفال . و آنجه عوام می‌گوبند كه: بايد هر مدی رادر 
پارچەای كرياسى کنند و با آن به فقير دھند . مستتدى ندارد. (مٹرجم) 

















۲ الکافي /الأصول کتاب الدعاء 


ی يا یم يا رَحْمَانُ يا رَحِيمٌ يا سابع لوا و بَا مُ 






۷ محمد بن يجيئ ع 


اعد لی التؤضع ال 


آضخابه, عن مُحَمَّدِ ِن عیسی, عن داو 





فول لات موات: الله الله ي 





ترجه عَنّي». 


۸ کعَله عَنْ مُحَسَّدٍ ن عیسی. عَنْ داد عَن الم 











باب دعا از برای علتها و مرض‌ها تحفة الأولياء /ج؟ د ۵۲۳ 


وضو بساز و بایست به سوی نمازی كه آن رابه جامیآوری - يعنى نماز شب .و چون 
وو 





در سجدء آخر در دو ركعت اول باشی, بگو و حال آنکه تو در سجدہ باشی که :يا 
دیب َلّي هدا لجع ای بلندمرتبه! ای بزرگ! ای بخشایندہ! ای مهربان! ای شنونده 








دعاها! ای ب خوبی‌ها! صلوات فرست بر محمد و آل محمد و ببخش به من از خوبی 





دنیا و آخرت. آن‌چه راكه تو سزاوار آنی و بگردان از من از بدی دنیا و آحرت. آن‌چه را که 





تو سزاوار آنی ٠و‏ ببراز من این درد راء؛ و آن درد رانام می‌بری :له قذ ماظبي وأخزا 
او در دعا الحاح و اصرار کن؛ 


راوی می‌گوید كه : به کوفه نرسيده بودم که خدا همة آن ناخوشی را از من برد و شفا یافتم ! 





به درستی که آن به خشم آورده مرا و اندوهناک ساخته 


۶ ۵ .علی بن ابراهيم روایت کرده: از پدرش و چند نفر از اصحاب ما از احمد بن 
محمد از محمد بن اسماعیل و هر دو از حنان بن سدير . از امام محمد باقر ا كه فرمود 
چون کسی راببینی که بلا به او مستمر شده پگو که :لخن لِه اَي عَاقاي با اتلاك بهه 
وَنْضَكنِي غیت زغلی کی یشن لق مستايكل فر بجا رااست که عافیت داده مرا از آنچه 





آزموده تو راء و زیادتی داده مرا بر تر ف بر بتباری)/از آنکه آفریده».و این رابه او مشنوان» 

۷ ۶ . محمد بن بحبى .از بعضی از آصحاب خويش »از محمد بن عیسی از داود بن 
زرب .از امام جعفر صادق :98 روا گر نت که موه #دست خو د رابر موضعی که درد 
شيا الم 


دكار من است از روى راستی . شر یک نمی‌گردانم 





در آن است می‌گذاری و سه مرتبه می‌گوبی که :الله الله رئ تا 3 اشر به 
ول عطِيمةٍ, ففرجها علي؛ خدا. مخداء برو 
بداو چیزی را. خداوندا! تو از برای آن و از برای هر بزرگی هستی؛ پس بير آن را از من« 

۸ .از او .از محمد بن عیسی ,از داود .از مفضّل .از امام جعفر صادق 80 روايت 
است که :«از برای همة دردها می گو بی که : ب 0 
اکن خلن عبد شاک و 
آرمیده و غير آرمیده. بر بندهاى شکر كننده و غير شكر کننده». و ریش خود را به دست 
راست خود می‌گیری بعد از نماز فریضه و سه مر تبه میگو ہی كه ال ريت 
عافيتي. وَاكْشِفْ ضرّي؛ «خداوندا!ببر از من اندوه مراء و شتاب ده عافیت مرا۔ و بردار سختى 





لله يا 


شاکر؛:به نام دا و به خدا. بسيار 





تابن وت 








ى از نعمت خحدا را است در ركداى 








.همین حدیث .در کتاب یمن و كفر مذكور شد .با تفارتی كه در دعاست 





اشرح آن. (مترجم) 





۴ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 





٠‏ 4. مُحَمَد بن تخبی. عن أَخعد ن مُحمد بن عبسئ. عن الاو عَن عبر 





۱۳۲ 0 
عَنْ عي قَالَ: 








باب دعا از برای علّتها و مرضها تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۲۵ 





مراہء و حریص باش بر ب ديده و گریه باشده 
۹ على بن راهيم از پدرش از ابن ابی عمیر .از ابراهیم بن عبدالحمید .از مردی 
روایت كرده است که گفت: بر امام جعفر صادق*# داخعل شدم و در نزد ار شكايت کردم از 


ها دا بعداز آذ دست شود راہ رآ 








ثقسٍي؛ «پناه می‌برم به عت خدا. و پناه می برم به 
قدرت خداء و بناه مىبرم به بزرگواری خداء و پناه می‌برم به بزرگی خدا: و پناہ می‌برم به 











رسول خداءو پناہ می برم به نامهاى خدا از بدی آن‌چه می ترسم .و از بدى آنچه می ترسم بر 
خودم؛, و هفت مرتبه این رام ىكويى». راوى كفت كه : من جنان کردم و خداى 8 یه این 
واسطه درد رااز من برد 

۰ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از وشّاء .از عبدالله بن سنان :از 
عون روايت كرده است كه كفت :دست بر موضع درد بمال, بعد از آن بگو بشم الله وبال 
وَمخد سول الله . ولا خوا إل پل اي انیم ۱ اشتخ علي ما اچ :یه نام خداء 


و به نخدا و محمد . فرستادة نخدا است( ات رسد خدا بر او و آل او .و نیست گردیدنی 





ونه توانایی. مگر به خدای بلندمر تبه بزرگ" تاودا مسح كن و پاک نما از من , آنجه راکه 
می‌بابم». بعد از آن دست خو د را میالم رَد زافستح می‌کنی . سه مر تبه 
۱ ازاو .از احمد بن محمد بنابى نصر »از محمد برادر عرام :از عبدالله بن سنان ٠‏ 





از اسام جعفر صادق 1 رواي است که فرمود: «دست راست خود رابر موضع درد 
میگذاری بعد از آن میگوبی که بشم الله وبالله. محئ مول الم .ولا حل ولا وه 
ال ا اشح عي ما ده نام خداو به خدا . محمد فرستادۂ خدا است . صلوات فرستد 
خدا ہر او و آل ار ,و نیست گردیدنی و نه توانابی مكر به خدا خداوندا! مسح کن از سن+ 
آنچه راكه می‌يابم». و درد را مسح می‌کنی .سه مرتيه». 

۲ .على بن ابراهیم :از پذرش .از عمرو بن عثمان .از على بن عیسی ,از عمریش 
کرد» است که كفت : به أو گفتم که E‏ 


دردی كه به من رسیده گفت: «بگو و حال آنكه تو ساجد باشی که :يا ار ما ... أل 





رواب 








في قبضتك ؛ ای خدا! ای بخشایندہا ای پروردگار پرورندگان و خدای E‏ 


پادشاهان! و ای بزرگ بزرگان! شفا ده مرا به شفای خود, از هر درد و بیماری. بس به درستی 








۶ ت الكافي /الأصول کتاب الدعام 


من كل ڌاو و 









۳ . مُحَمَدُ بن یخی می و ن عیسی, ڪن 


یی قوہ ہے شوه ع وق 

ڪن بان بن تان ڪن اللي عن أبي حر 
نا E‏ 

بشم الله و بالله. و مُحَمّدُ رَسُولُ | الك أَعُودٌ 


شا ین شو ما اَجڈہ۔ 





۵ محمد بن بھی 


I/F‏ ب كليلد من وڪي ي أ ڪن نوبي سي ی 











إشحاق صَاجِبٍ 





۷ ع1 . عل یں ایم عن 





باب دعا از برای علّتھا و عرض ها تحفة الأولياء ارج ؟ o‏ ۵۲۷ 


كه من بندۂ توام كه می‌گردم در مشت 
۳ء محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عيسى از ابن‌ابی‌نجران :از حمّاد بن 
عیسی. از حریز .از زراره. از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق ميك روايت كرده است که 
فرمود: اجون بر بیمار داخل شوى. هفت مرتبه بكو أ مرب اقش ای 
من مر کل عرقي هزین خر راثا ناه مىدهم تو را به خداى بزرگ۔ پروردگار عرش 
بزرگ از بدی هر رگ ورم‌کنده ".و از بدی‌گرمی يا برزخ1 
۴ .از او از احمد بن محمد بن عیسی .از احمد بن محمد بن ابی نصر .از بان بن 




















عثمان از ثمالی. از امام محمد باقر روایت است که فرمود:«چون آدمی ناخوش شود 
باید كه بگوید: ب بشم اللہ .مخ زشول ال . و الله ٠‏ واعود در الله علن ما 


يَشَائ ین تَر ما جد به نام خدا و به خداو محمد رسول خدا است . صلرات فرستد خدابر اوو 








آل او. بناه می برم به عرّت خدا و پناه می‌برم به قدرت خداء بر آن‌چه می‌خواهد از بدی آنچه 
می‌یابم» 

۵ . محمد بن يحبى .از اتحملپوق مخهداین عیسی . از حسن بن على . از هشام 
جوالیقی , از امام جعفر صادق 42 اين رای گر ده ست که : هيا مرل لام رذب الذّای, 
رل علیٰ ما بي من ام ای 
است از درد , شفایی راء 








رن اردا فرو فرست بر آنچه بامن 


۶ .محمد بن یحبی .از موسی بن حسن .از محمد بن عیسی .از ابواسحاق صاحب 
شعیر ؛ از حسين خراسانی و او خټاز[عنانوا] بود روایت کرده است که كفت : در نزد امام 
جعفر صادق 18 شکایت کردم از دردی که بامن بود. فرمود كه : «جون نماز کردی: دست 
خود رادر موضع سجودت بگذار ‏ بعد از آن بگو : يشم ال مد سول الل اشقبي با از 
لا فاء اوك 





اء ۷ یار ما 





کل اوقم به نام خدا. محمد رسول خدا 
است . صلوات فرستد خدا بر او و آل او ۔ شفا ده مرا ای شفادهنده! نیست شفایی . مگر شفای 
بیماری». 





تو.شفایی که وانگذارد بیماری راء شفایی از هر درد 





۷ءء .على بن ابراهیم »از پدرش از بعضی از اصحاب خویش از ابو حمز: 


از امام 











۱ . و در بعضى از نسخ, به جاى تقار. نقار ‏ به عين سعفص ۔است: يعنى آوازکنندہ در هنكام یرون آمدن خون از 
آن, مترجم) 





۸ 2 الكافي /الأصول 








۱۷۱/۳۹ او بن إبْرَاهِيم. عن هَارُونَ بن مُشلم, عَنْ مَسْعَدَة بن 





۹ مُحَمَّدُ بن يخبئ, عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن عيسئ, عَنْ عَمَّارٍ بن 





. عَنْ عون إن عفد تمعن مما بي عئار عن اي عبر 
چا ا ںا ي اوآن 








باب ها از برای علٹھا و مرضها 





على ی وَخُرُوجا إل رخمیات 
عافیت نو .و شکیبایی بر رنج و سختی تو .و بیرون رفتنی به سوى رحمت توه 

۸ علی بن ابراهیم .از پدرش .از هارون بن مسلم :از مسعدة بن صدقه .از امام 
جعفر صادق ا روایت کردہ است که : «بيغمير وَل به اين دعا افسون می‌فرمود :دست خود را 
بر موضع درد می‌گذاری و می‌گویی كه :يها لوجع سكن ...رم ال الال الى دردا بیاسا 
به آرام و آسایش خداء و آرام كير به آرامیدگی خداء و بازداشته شو به بازدارندۂ خداء و ساکن 
شو به سکون خدا 
خود و فرشتگان خود را در روز لرزش و زلزلههاه؛ و هفت مرتبه اين رام ىكوبى و از سه 
مرتبه کمتر نباشده 

4 محمد بن يحيى .از احهد بن یبن عیسی .از عفار بن مبارک .از عون بن 


خداوندا! به درستی که من سؤال می‌کنم نو راشتابانیدن 











اه می‌دهم تو را ای آدمی! به آن‌چه پناه داده است خدای ق به آن, عرش 


کرده است که 








سعد مولاى جعفری. از معاویه بن عجار أ امام/جیعفر صادق کا روا 


فرمود: «دست خود را بر موضع درد.می‌گذاری و سه مرنبه می‌گوبی 





آمده است با آن روح الامین » جبرئیل . و آن در نزد تو در اصل کناب بلندمرتبه است» 





صاحب حکمت» که شفا دهی مرا به شفای خود. و دواکنی مرا به دوای خود, و عا 
بخشی مرا از بلای خودہ؛ و بر محمد و آل محمد صلرات می‌فرستی؛. 

۰ احمد بن محمد .از عوفی :از على بن حسین .از محمد بن‌عبداله بن‌زراره داز 
محمد بن فضیل :از بوحمزه روایت کرده است که گفت : مرا دردی عارض شد در زانریم؛ 
پس این را به نزد امام محمد باقر ٹچ شکایت کردم . فرمود که : «جون نماز کنی : بگو که : يا 


ابر من سیل وا 








وَجَعِي؛ ای بخشنده‌تر کسی که عطاکر ده! و ای بهتر کسی که سؤالشدہ! و ای مهربان‌تر کسی که 
از او مهربانی كسب شده! رحم کن بر ناتوانی من و کمی چارۂ من . و عافیت ده مرااز درد من»» 
ابوحمزء كفت که : من اين راکردم و عافیت يافتم 








اله نی حَسَبْه إن الله بایغ أشره قذ جغل له ی شیم قذرأه الهم علي في فلت و في 











باب حرز و عوذه رید رجا ۵۳۱ 


4 





اب حرز و عوذه! 





۱ حمید بن زیاد .از حسن بن محمد .از چند نفر .از ابا از | 
است که گفت : 


ن‌منذر روایت کر 








در نزد امام جعفر صادق 48 وحشت راذکر کردم . فرمود :«آیا نمی‌خواهید که شمارا 
دهم به چیزی که چون آن راكفتيد : وحشت به هم نرسانید و نترسید نه در شب و نه در روز 





و آن, این است :بشم الله له اقبي في اماك رفي مياه به نام خدا و به حدا. توكلٌ 
کردم بر خدا؛ بس به درستی که هر که نوكل کند بر خداء يس او بس است او را. به درستی که 
خدا رسندۂ کار خود است, به حقيقت که قرار داده است هر چیزی را اندازه‌ای . خداوندا! 
بگردان مرا در حفظ خود و در همسایگی و پناه خود و بگردان مرا در ایمنی ود و در 


بازداشتن خودہ 





پس قرمود که : خبر به ما رسید که مر د پر سی سال اين را گفت . و یک شب این را ترک 





كرد ؛ و عقربی او راگزید 
۲ على بن ابراهيم . از بارخو ران مجسل بن احمد. از يونس بن 
ابوبصیر .از امام جعفر صادق»14 یت کی د که فر مو د زویگو :و 








ومن شر فلز 





الچ انس بناه می برم به عزت خدا .و بناء مىبرم به قدرت خدا. و بناه مىبرم به بزرگواری 





خدا۔ و پناہ می‌برم به بزرگی خحدا. و پناہ مىبرم به عفو خداء و بناه مىبرم به آمرزش خداء و 
پناه می‌برم به رحمت خدا و بناه می برم به سلطنت خداء که آن یا او بر هر جيزى توانا است .و 
پناہ مىبرم به کرم خداء و پناہ می‌برم به جمع خداء از بدى ستمكار ستیزکندہ و هر 


ديو سركش از حد درگذرنده .و بدی هر نزديك و یادور یاناتوان ياسخت.واز بدى زهردار 





و جنبندۂ زمين و عامّة خلق, و از بدى هر جنبند؛ حرد يا بزرك در شب يا روز: و از بدى 
فاسقان عرب و عجم. و از بدی فاسقان پری و آدمی» 


۳ . على بن ابراهيم .از پدرش. از بعضی از اصحاب خویش از 








١۔‏ و حوز-به کسر حاء و سکون ره هناهكاه و جای استو 
باشد . و بعضی از اهل لغت در شرح تعوبذ می‌گوید كه: آن معروف است؟ یعنی دعابی و آب: 
در ففره یگیرند و در بازو بندند برای دقع بلا. (مٹرجم) 





و تعویذات وعوذه ۔ به م عین - «افسون و نعويذ 
که به کاغذ نوشتہ .كه 











۲ الكافي / الأصول كتاب الدعاء 


کو انوا 





"ید تا یکیعات الله الاعات و آشعانه خسن که ام 











وین و کل عين لاه وین شر اد لا خد 






هکذا كان یود إِْرَاهِيمُ |سْمَاعِيلَ و (شحاق َء 


۴ مُحَكد بن يَخیی, عن أَحْمَدہ عَنْ بَكْرٍ. عَنْ 





: و اذل جلك الیسنی. و لا 


ان لا تری مکروهاه. 











باب حرز و عوذو تحفة الأولياء / ج۴ ن ۵۳۳ 
جعفر صادق 98 روايت کردہ است که فرمود : دامیرالمؤمنین - صلوات الله عليه -فر. 
پیغمبر ئل حضرت امام حسن و امام حسين فته را افسون و تعویذ نمود و فرمود 
ت الله .وین شر خاس إا حَسَد؛ دپناہ می دھم شما را به سخنان خداک کامل است. و 











ناوهايش که یکوت بتر است؛ همة آنهاء پناہ می‌دهم از بدی زهردار و جنبند؛ زمین. E‏ 
چشم بد و از بدی حسدبرنده. چون حسد برده. بعد از آن بيغمبر وَل به جانب ما ملتفت شد 
و فرمود که : ابراهیم . اسماعیل و اسحاق خالا راهمجنين تعویذ می‌فرموده. 
۴ . محمد بن يحيى »از احمد بن بكر . از سليمان جعفری روایت کر 
كفت :شنیدم از حضرت امام موسی کاظم 86 كه می فر مود اجون شام کنی و بنگری بهآفتاب 
كه در کار غروب و بشت كردن باشد .بگو که يشم الله له 
خداو به خدا و ستايش مر خدابی است که فرانگرفته است زنی راو نه فرزندی :و نبود او را 
شریکی در پادشاهی» و نبود او را صاحب‌اختیار از روی خواری» و تعظیم کن او راء 
تعظیم کردنی . و ستایش مر خدایی را است که وصف می‌کند و وصف کرده نمی‌شود: و 
می‌داند و دانسته نمی شود . می‌داند خبانت تھا را و آنجه پنهان می‌کند سینه‌ها . و پناه 
می‌برم به ذات خدا که صاحب کرم اسبك 86ل“ نام خلای بزرگ , از بدی آنجه آفریده و حلق 





است که 











فرموده و از بدی آن‌چه در زیر خاک تمت وار جد آن‌چه نهان شده و هو بدا گردیده ,و از 
بدی آن‌چه وصف کردم و آنچه رصق یچچ ستایڈی مر خدایی را است که پروردگار 
جهانیان است» 

و ذکر فرمود که :«آن ایمنی است از هر درنده و از شیطان رانده‌شده و فرزندانش. و 
هر جه به دندان بگزد یا بزند و بگزد. و صاحب این عوذه چون به آن تکلّم کند. از دزد و 

0 

غولی" نترسده 

سلیمان می‌گوید كه :به آن حضرت عرض کردم که :من صاحب شکارم که درنده را شکار 
می‌کنم و من در شب» در ویرانەھا به سر می‌برم و شب به روز می‌آورم و وحشت به هم 
می‌رسانم 

حضرت به من فرمود که : «چون خواهی که داخل شوی: بگو: بشم الله ال و پای 
راست خود را داخل كن . و چون بیرون آیی. پای چپت را بیرون کن و خدا را نام پبر که تو 
مکروهی رانبینی». 





در دشت و جنگ از راہ ب راہ برد و هلاک كت و ترساند .و در 
فتح اؤل» هلاک كردن است. (مترجم). 





١و‏ غول يه ضمٌ غین - ٠‏ دیو بيابان اسث که مرد 
صحاح است که ؛ هر جه ناگاہ فر كيرد و هلاک کتد ؛ 











۴ ت الكافي /الأصول 









0 0 . مُحَمَدُ بنْ يَحْبئء عَنْ مد 








۶ ۶ . خی بن راهيم 


۲ CAE 
: قال فلت لأبي عبد ال‎ 


_ الْكَوَاكِب الا -الوشطی یلها ب 








ضیژ َرِيبٌ مه تئیه ال 








باب حرز و عوقه ة الأولياء زج؟ ج ۵۳۵ 


۵ء محمد بن یحبی ‏ از احمد بن محمد بن عیسی .از على بن حكم از قتيبة اعشی 
روایت کرد است که كفت :امام جعفر صادق 8 این را به من تعلیم فرمود که بگو :«پشم له 
الجليل الْكُرْسِيٌ؛ «به نام خدای بزرگوار . پناه می‌دهم فلانی را به دای زرك .از 
جنبند؛ زمين »از زهردار و چشم بد و عامه و از پری و آدمى ؛ و از عرب و عجم, و از دمیدن 
ایشان و ستم ايشان و باد کر دن ایشان . به آیةالکرسی». 

بعد از آن آیةالکرسی را می خوانی و در نوبت دویم می‌گویی : بشو اله یڈ اانا له 
الْجلِيل؛ «به نام خدا. پناه می دھم فلانی رابه عدای بزرگوار» ‏ تا همه را بخوانی». 

۶ء . على بن ابراهیم از بدرش » از ابن‌ابیعمیر» از اسحاق بن عمّار روایت کر ده 
است که كفت : به امام جعفر صادق 82 عرض كردم كه : فداى تو گردم! به درستی که من از 
عقرب ‌ها می ترسم . فرمو د که :«نظر کن به سوى بنات نعش که ستاره‌های سه گانه‌اند . ستارۂ 
ميانهاى از آنھا۔ در پهلو یش ستاره‌ای است کو چک که به آن نزديك است» و عرب آن راسها 
می‌نامد و ما آن را اسلم می نامیم . در هر شب وتیز به سوی أن نظر کن و سه مر تبه بگو که ال 
رب اشلم. صل على شک وَآلِ 


اسلم! صلوات فرست بر محمد و آل إمجعل: و شاب ده فرج و بردن اندوہ ایشان راء وسالم 














ترجه وسلتا؛ داوندا! ای پروردگار 





بدار ما راه 





۱ . بناث نعش کبری «هفت ستاره است و همجنين نات نمش صفری . جهار ستارەای از أنها نمش است و سه ستاره 
بنات. و شهاء ستاره‌ای است حرد در پهلوی ستارة ميان از بات نمش کبری۔ و بعضی به جای کبری؛ صفری 
كفتدائد .و در قاموس نیز جنبن است؛ جه در ماقۂ س ھ وه میگوہد كه: سهاء ستارءاى است پنهان در بات تعش 
صفری .و در دق و دہ مىكويد که :تا ال از بنات نعش صغرى كه آخر بنات است قائد اسث و دویم :عناق و 

در جالب آن, قائد کوچکی هست و دويم آن. عناق است و در يهلويش صیدق است و أن سها است دو در ماذة 

ع ن ق مگوبد کہ: عناق بر وز محاب ۔ ‏ ستارۂ مان از بتات نعش است و در هق و ده ذکر شد وهر 

#ص د ف» می گوید كه: صیدق ۔ہر وزن صبقل - ۔امین است و قعلب و در هق و ده شرح شد و در بح و ره 

میگوباد که : حور به تحریک ستارۂ سیم لست از بنات نعش صغرى . و در دف و دہ شرح شد و این غلط و ات 








است. و در بعضى از لغات معتبرہ مذکور است که سھا۔ به ال مضموم ۔ «سناره‌ای است خرد نزدیک بنات اللعش 
كبرى .كه مردمان روشنابى چشم رابدان امتحان کنند . ودر شرح عءای لغت که از همة لغات اعنبارش بيشتر است 
و در نظر حير از همه بھتر: مذكور است كه نات تعش صفری رادب اصغر می تامتدایعلی خرس كوجكاتر :و 
بنات نعش كبرى را دب أكبر می‌تامند؛ يعنى حرس بزرگثر و ستارەای راكه در پھلری نعش از كبرى در آید حور 
كويند .و ميانه را عناق و ال أنها را قائد .و ستارة خردی راكه با لوسط است .سها و صیدق گویند ‏ و علاوہ بر این 
أتجاكه 





است. و آنجه صاحب قاموس كفته در باب ستارة خر بنات عش صفری 





است, چه حاجت به 





كه آن راقائد م ىكوبند : مشهرر :و نامش جُذّي به ضم جيم و فتح دال و تشدید یاء ۔است كه مصطر جدی - به تح 
چیم ر سکوندال و تخفیف یاه _است؛ يض برک ري 





۶ ت الكافي /الأصول 










۷ أَحْمَدُ بی مُحَكّبٍ عَنْ عَلِيّ 


۸ . مُحَمَّدُ بُ بَحییٰ, عن 





اخ مگ 





۰١/۳۴۳۰ 


سَعِيدٍء عن ار 








باب حرز و عوذد تحفة الأولياء رج ؟ ن ۵۳۷ 


اسحاق كفت كه : در روزكار خود این را ترك نکردم: مگر يك مرتبه » و عقرب مرا زد . 
۷ء احمد بن محمد ء از على بن حسن. از عباس بن عامر از ابو جميله: از سعد 
أسكاف روايت كرده است كه كفت: شنيدم از آن حضرت كه می فرمود :ههر که اين کلمات را 
بكو يد من از برايش ضامنم كه هيج عقرب و جنبندهاى به أو نر سد ,تا صبح كند ودک 
الله... إن بي علی صِرَاطٍ شنتقیم؛ يناه مىبرم به سخنان خداكه تمام و کامل‌اند , آنهاکه 
درنمی‌گذره آنها رانيكوكار و نه نابكارىء از بدى آنچه آفريده .وا بدى آنچه خلق كرده .و 


از بدى هر جنبندهاى كه او فراگیرنده است موی پیشانی آن را۔ به درستی كه پروردگار من بر 








راءراست است» 

۳۸ء محمد بن يحبى »از احمد بن محمد .از على بن حکم از على بن ابی حمزه .از 
امام موسی کاظم 19 روایت كرده است که فرمود :«رسول خداي در بعضی از جنگ‌های 
خویش بود در وقتی که اصحاب به خدمتش از کیک ھا شكايت کردند که به ايشان اذیّت 
می رسانند . فرمود که : چون یکی از شمایخآیگام‌خود را فراكيرد و بخوابد. بگوید که :ها 
الأشرة الراب ... أن رب الطبع سنن کا أل ىبيل بسیار برجهنده! که باك ندارد از 
بسته شدن در :و نه دری ۰ عزم کردم بر وب آالکتاب که نرنجانی مرا و اصحاب مراء تا آنکه 





ہرود شب و بيايد صبح با آنجه آم۵ 

۹ء على بن محمد .از ابن جمهور :از پدرش :از محمد بن سنان. از عبد اللہ بن 
سنان از امام جعفر صادق 388 روایت کرده است که فرمود : «امیرالم زمنین - عليه الصَلوة 
والشلام -فرمود که : چون درنده راملاقات كنى , بكو و برب ال و اج 





سی 
مُستاسٍ؛ يناه مى برم به پروردگار دانيال و چاه, از بدى هر شیر توانای دلیر». 





٠١‏ .ابو العباس محمد بن جعفر .از محمد بن عیسی .از صالح بن سعید »از ابراھیم 


بن محمد بن هارون روایٹ كرده است که او به امام محمد باق 4 نو 








عوذہ و افسونی می خواست از برای بادها که عارض کودکان می‌شود؛ بس آن حضرت به خط 

خویش اين دو عوذه را نوشت و به سوى او فرستاد: و صالح جنان دانسته بود که هارون هر 

١‏ ۔عیارت ميان دو خط تيره از راری است. او به امام عرض کردہ ذكر و عبارت معهرد در اينجا به كونه ديكرى نقل 
شدہ استءاما مترجم آن را جرو متن ترجمه کردہ که ما أن رابه پانوشت آوردءايم: و آنچه می شناسیم آن راء تا آنکه 
بازگردد و صیح در هر زمان که با گرددہ 








۸ ت الكافي / الأصول 






الله .له 








رول الله الآ الآ و 








املك و له لخن لا 
له ذَا الجلال و لارام 





باب حرز و عوذد 








دو راب سوی ابراهیم فرستاده بود به حط آن حضرت :ال .ال لآ ... و الخنه 
هرب امال بزرگ‌تر است . گواهی می‌دهم به 
اینکه يست خدایی , مگر خدا. گواهی می‌دهم به اینکه محمد. ضرستادۂ ممدا است. دا 








نْ؛ خدا بزرگ است . خد! بزرگ‌تر است . خدا 





بزرگ‌تر است. نیست خدایی, مگر خداء و نیست پروردگاری مراء مگر خدا. او رااست 
پادشاهی و او را است ستایش. نيست شریکی او را. پاک و منرّه می‌شمارم خدا را. آنچه 
خواست خداء بود, و آنچه نخواست , نبود خداوندا! ای خداوند بزرگواری و نوازش! 
پروردگار موسی و عیسی و ابراهیم كه مبالغه فرمود در وفاکردن! خدای ابراھیم و اسماعیل و 
اسحاق و يعقوب و سبط ها!نيست خدایی . مكر تو . پاک و منڑھی :با آنچه شمر دی باشمر دم 
از نشانههاى تو و به بزرگی تور به آنچه سؤال کردەای به آن پیغمبرآن ٠‏ و به اینکھ پروردگار 
از هر چیزی و تویی بعد از هر چیزی. سؤال می‌کنم تو را به نام تو که 
نگاهمی‌داری به آن آسمانها راكه فرو افتد بر زمین مگر به اذن تو و به سخنان تو که تمام و 


مردمان بودی 





کامل است .که پناه دهی بندۂ خود . فلاني‌وا: از نجه فر رد آید از آسمان. و آنچه بالارود 
به سوى آن و آنچه بیرون آبد از زمین رآ ال شود در آن. و سلام بر پیفمبران مرسل » 
و ستایش مر خدایی رااست که بروردگار جه 


و نيز به خط خویش به سوى او و شنت کل ال صلی له على حكر و 





آن است» 





به نام خداو به خدا و به سری خدا و چنان که حواست خدا.و بنا می‌دهم او رابه عزّت خداء 
و مرتبه و جلالت و عظمت خداء و قدرت خدا. و پادشاهی خدا. ان نوشته ‏ شفایی است از 
برای فلا بسر فلان : پسر بندة تو ؛ و بسر كنيز تو که بندة خدا [است]. صلوات فرستد خدا 
بر محمد و آل او». 

۰۱ چند تفر از اصحاب ما روایت کر دهاند .از احمد بن محمد خالد :از محمد بن 
علی. از على بن محمد . از عبد الله بن يحبى کاهلی که كفت :امام جعفر صادق لا فرمود که : 
«چون درنده راملاقات کنی , آیة الکرسی را در روی آن بخوان و به آن بگو که: «عَرَمْتْ عَلَئِكَ 
بعزيعة الله ... الأبكة اس #قسم می دھم تو رابه افسون خلاو افسون محمد. 
صلوات فرستد خدا بر او و آل او. و افسون سلیمان. بسر داود» بر او باد سلام» و اقسون 
پادشاہ مؤمنان , على . بسر ابی طالب .بر و باد سلام و پیشوایانپاکان. بر ايشان باد سلام .كه 


بعد از اویند؛ پس به درستى که از تو برمىكردد و رو به تو نمی آیدہ انشاء الله». راوى كفت 





بن من 














۰ 0 الكاني /الأصول کتاب الدعاء 


أستووع الله موب المَخُوف. 


ر حف 








عَمْرِو بن شمر. عن بريد بن ۲ 
سَمِعْتُ یز الْمُؤمِنِينَ 8 بَقُولُ N‏ ألا أَعَلْئكَ 








باب دا در نزدخواندنقرآن تحفة الأولياء /ج۴ ن ۵۴۱ 





که:بعداز آن بیرون رفتم و شیری رادیدم که بر سر را آمد .و عزیمت را بر ان خواندم .و آن 
راقسم دادم و به آن گفتم ‏ مگر آنکه از راہ مادور شری و ماران رنجانى .كفت : بس به سوى آن 
نظر کردم و ديدم كه سرش إرا] به زیر افکندہ و دمش رادر ميان باىهايش درآورده ر 
برگشت. 


۲ از او .از جعفر بن محمد بن يونس .| 








بعضی از اصحاب ما۔ازابوالجارود :از 
امام جعفر صادق لج روایت است که فرمود : «هر که در عقب نماز فريضه بگوید كه : شزو 


الله افر «بهامانت می سہارم به دای بزرگ بزرگوار » خودم راو کسانم و 





فرزندانم و کسی که می‌خواهد مرا کار أو و به امانت می‌سبارم به خدایی که از او لرزیده و 
ترسيده شده» آنکه خوار شوندہ است به جهت بزرگی او هر چیزی , خودم راو کسانم و مالم 
و فرزندانم و کسی که می‌خواهد مراکار أو». به بالى از بال‌های جبرئیل بيجيده شود و 
در باب خود و اهل و مالش محفوظ باشده 

۱۳/۳۳۲۳ .ازاوروایت است و آن رام فاته .كفت که :«هر که در خانه یااطاقی شب 











هایی من» 
۴ .ابو على اشعری »از محمد بن سالم از احمد بن نضر . از عمرو 
يزيد بن مره از بکیر روایت کرده است که كفت : شنیدم از اميرالمؤمنين لذ که می‌فرمود : 






#رسول دا به من فرمود که : يا علی! آيا نمی خواهى که کلماتی چند راه تر تعليم دهم؟ 
چون در ورطه يا بليّهاى افتی . بگو کہ : بشم لخن لچیم. و لا حل و 
العطیم 


بلندمرتبة بزرگ؟؛ بس به درستی که خدای #8 به آنها می‌گرداند از تو, آنچه راکه خواهد از 


ٍ؛ ہبہ نام خدای بخشایندة مهربان. و نیست نیرومندی و نه توانايي؛ مگر خدای 








انواع بلاہ, 
۸ باب دعا در نزد خواندن قرآن 


١ ۵‏ .كفت که :امام صادقكية در نزد خواندن کتاب خدایئ38: اين دعا را 
arl‏ برد خو ال یی 








٠‏ پعنی مایۂافسی بوايم فراهم کن 





۲ الكافي /الأصول 











اله اج 





یاب دعا در نز خواندن قرآن تحفة الأولیاء رج ۲ج ۵۴۳ 


می خوائد :له لالخ .. و مرا 


تو را است ستایش . توبی يكانه به توانايى و سلطنت و حجت استوار. و تو رااست 


اه خداوندا! ای پروردگار ما1 








یش 
تویی برئر به ارجمندى و بزركوارى و زبّر آسمان‌ها و عرش بزرگ, پروردگار مااو تو را 
است ستايش » تويى اکتفاکنند 





به دانش خخود. و محتاج است به سوى تو » هر خداوند دانش. 
پروردگار ما! تو را است ستایش ‏ ای فرودآورندۂ آبهها و ياد بزرك! پروردگار ما بس تو را 
است ستايث 





آنچه اموزائیدەای ما رااز حكمت و قرآن بزرگ هويدا. 

خداوند!! تو تعلیم دادەای به ما آن را پیش از رغیت ما در تعلیم آن. و مخصوص ساخته‌ای 
مارابه آن. پیش از رغبت مابه نفع آن. خداوندا! پس هر كاه باشد این منّت و عطابى از تو و 
فضل و بخشش و نرمی با ما و مهربانی از برای ماء و منّت نهادن بر ما از غير نیرومندی ما؛ و 
نه چار؛ ماو نه توانایی ماء خداوندا! بس دوست گردان به سوی ما خوبى خواندن آن را و 
حفظ كردن آیه‌های آن. و گرویدن به متشابه آن .و عمل كردن به حکم آن » و سببی در تأویل 


آن, و بینایی به نو 





آن.و هدایت در تا 





خداوندا! و چنان که فرو فرستاد‌ای| ام برلى دوستانت . و بدبختی بر دشمنانت + 
و کوری بر اهل گناهت . و روشنی از برا اه فزعانبرداریت . خداوندا! بس بگر دان آن رااز 
برای ما حصاری از عذابت . و پناهو/ 7 کتک تاو ار هرای از نافرمانيت . و نگاه داشتن 
از غضبت . و رهنمابی بر طاعت خود, و نوری, در روزی که ملاقات كنيم تو راء روشسنی 
طلبيم به آن در ميان خلق تو .و بگذریم به آن بر صراط تو, و راہ يابيم به آن به سوی بهشت تو . 

خداوندا! به درستی که بناه مىبريم به تو از بدبختی در بر داشتن آن. و کوری از دانستن 
آن. و ميل كردن از حکم آن. و در گذشتن از مقصود آن. و کوتاهی كردن در نزد حق 

خداوندا! بردار از ما سنگینی آن راو واجب گردان از برای ما مزد آن راء و الهام كن به ما 
شکر آن را و بگردان ما را که مراعات کنیم آن را. و حفظ نماییم آن را. خداوندا! بگردان مارا 
که پیروی کنیم حلال آن را و دوری كنيم حرام آن 











.و به پا داریم حدهای آن را, و بے جا 
آوریم واجب‌های آن ا. خداوند! روزی کن ما راشیرینی در خواندن أن و خزمی در قیام به 


آن. و ترسیدن در ترتیل ان و توانابی در کار فرمودن آن.در وقت‌های شب و روز. 





خداوندا! و شفا دہ ما را از خواب به اندک: و بیدار كردن ما را در ساعت شب از خفتن 
خفتگان. و أكاه[عبيدار] ساز مارا از آن زمان‌ها که مستجاب می‌شود در آنها دعا از 





۴ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 





الم اجملة 
عن تيا شلن. يكوه كن 

الله اخعله لا بُرهّاناً على رووس الم 
الشمام. الم از 





الأّعَايہ۔ 





باب دعا در نزد خواندن قرآن تحنتالرناد زج۲ 3 ۵۴۵ 


بينكي بينكى زنندكان '۔ 

خداوندا! قرار ده از برای دلهاى ما زیرکی در نزد عَجب‌های آن كه برنمی‌آید. و خوشی 
در نزد برگردانیدن آن» و بند در نزدگردانیدن آواز در خواندن آن. و سودی هويدا در نزد فهم 
خواستن آن. خداوندا! به درستی كه ما 





می‌بریم به تو از پس ماندن آن در دلهاى ماو 
بالش كردن آن در نزد حفتن ماء و افکندن آن در بس پشت‌های ما .و بناه مىبرم به تو از سختی 
دل‌های ما از برای آنچه به آن پند دادهای مارا 

خداوندا! سود ده ما را به آنچه گردانیده‌ای در آن از آیه‌ها و نشانه‌هاء و پند ده مارا به آنچه 


بیان کر ده‌ای در آن از عقوبت‌ها . و در گذران از مابه تأويل آن كناهان و بدی‌ها راء و دوچندان 





كن از برای ما به آن پاداش در خوبىهاء و بردار ما را به آن توابی در درجه‌ها و ببخش و 
پیش آور مارا به أن مژدہ بعد از مردن خداوندا! بگردان آن را از برای ما توشه‌ای که توانایی 
دهى ما رابه آن در محشر ودر ایستادن بيش روی تو .و راهی روشن که سلوک کنیم به سوی 

توء و دانستنی سودمند كه شکر كنيم به آن نجمت‌های تو راء و فروننی نمودلی راست که به 
پاکی باد کنیم ب أن .نامهاى تو را. خداند! ی درستی كه تو فراگر فتهای به آن بر ما حجت 
وگواهی که بریدی به آن بهانة ماراءو 
شکر ما. 

خداوندا! بكر دان آن را از برا یکاک اتکی هل ما را از لفزشها. و رهنمایی که ره 
نماید ما را به سوى شایسته از عمل, و باور رهنما که راست کند ما را از خمیده شدن: و 
پاوری که تفويت دهد ما رااز دلتنگی . تا آنکه برساند به ما بهترین اميد . خداوندا! بگردان ان 
رااز برای ما درخواست‌کننده در روز ملاقات . و حربه‌ای در روا 
در روز حکم كذارى. و روشنی در روز تاريكى . در روزی که نه زمين است و نه آسمان. 
روزی که جزا داده می شود هر کوشنده‌ای. به آنچه کوشیدہ 

خداوندا! بگردان آن را از برای ما سیرابی در روز تشنگی, و رستگاری در روز جزاء از 
اتش به غايت گرم کم‌رحم نامھربان بر کسی که به آن کی ا 
می زند . خداوندا! بگردان أو رااز برای ما حّت روشن .بر سرهای گروه در حضور ایشان 

در روزی که جمع می‌کنی در آن اهل زمین و اهل آسمان را. خداوندا! سو 
منزل‌های شهیدان و زندگی نیکہختان و رفاقت بيغمبران . به درستى که تو شنوندۂ دعا 








اگائ په آن در نزد مائعمت راء که کو تاه شد از آن 





الا رفتن .و حجُت آورنده 

















رہ ما سامت های اس تجابت دعا دچار خواب و چرت نباشیم 








۶ ت الكافي / الأصولِ 









: «تقول: الهم ني لك 





الصتم على الأض 
ا و باشيك الّذِي 








اده دو لت باشماك الي ال 
ار وی و 
+ و أشألك کل اشم أن 


سيك الوا الأَحَدٍ 









باب در بیان دعا در حفظ ترآن تحفة الاریاء /رج؟ ن ۵۴۷ 


٩‏ باب در بیان دعا در حفظ قرآن 
۶ .جند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌آند .از احمد بن محمد بن خالد .از آنکه اورا 


ذکر کرده از عبد الله بن سنان. از ابان بن تغلب :از امام جعفر صادق #٤‏ كه فرمودهمی‌گویی : 
الهم يف و تم سل لب بلق 


كَ ...يا حر م خداوندا! به 
تو راء و سؤال نکردہ از بندگان . مائند تو را۔ سؤال می‌کنم تو رابه حقّ محمد پیفمبر تو و 








رستى كه من سؤال می‌کنم 








فرستادة تو. و ابراهيم: دوست تو و بركزيده تو. و موسى. هم‌سخن تو وهوراز تو و 
عيسى . سخن تو و روح توء و سؤال مىكنم تو رابه نام‌های ابراهيم و تورات موسى. و زبور 
داود ؛ و انجيل عیسی ‏ و فرآن محمد . صلوات فرست خدا بر او و آل او .و به هر پیغام نهانی 
كه بيغام دادهاى آن راء و قضایی كه روان ساختهاى آن راء و حقّى که حكم کرده‌ای آن را. و 
بی‌نیازی که بی‌نیاز گردانیدهای آن را و گمراهی كه راہ نموده‌ای او راء و سائلى كه بخشنده‌ای 


او راء و سؤال می‌کنم تو را به نام تو که نهاواي آن را بر شب. بس تار شده. و به نام تو که 








ونم توه که نهاده‌ای آن را بر زمين؛ بس آرام 
ناده ‏ و نهاده‌ای آن را بر کوه‌ها,پس 
ثابت شده. و به نام تو كه پراکنده دای به آنرروزی هرا و سؤال می‌کنم تو رابه نام تو .که 





نهاده‌ای آن را بر روز بس روشن گر 


گرفته .و ستون نهاده‌ای به آن آسمان‌ها راسي والح ود ای 





زنده می‌گردانی به آن مردگان را و سؤال می‌کنم تو رابه بندكاءهاى عرّت از عرش تو .و پایان 
رحمت از کتاب تو . سزال می‌کتم تو را که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد و آنکه 
روزی کنی مرا حفظ كردن قرآن و انواع علم و دانش , و آنكه ثابت گر دانی آنها رادر دل من و 


كوش من و چشم دید من .و آنکه آميزش دهی به آنها كرشت مرا و خون من و استخوان‌های 





من و مغز من و کار قرمایی به آنها شب من و روز من به رحمت خود و قدرت خود 
به درستی که نیست نیرومندی و نه توانایی ۰ مگر به تو ؛ ای زنده! ای پایندہاہ 
© و گفته است که در حدیث دیگر این زیادتی است که :ر ات باش الي دعاك .و 
ظعي و أَْكَاِكَه و سؤال می‌کنم تو را به نام نوء که خوانده‌ند تو را به آن بندگان تو .که 
i‏ 


مستجاب کرده‌ای از برای ايشان و پیغمبران تو. پس آمرزیدہای ایشان را و رحم كردهاى بر 





ايشان. و سؤال می‌کنم تو رابه هر نامی که فرو فرستاده‌ای آن را در کتاب خود. و به نامث که 
آرام كرفته به آن عرش تو » و به نام نو كه یکتای يكانه . تنهاى طاق بر تر است .كه پر می‌کند 








۸ ت الكاني /الأصول کتاب الدعاء 














باب دعاهای مختصی از برای همة حاجتهلى دنيا و آخرت الأولياء رج؟ مهاه 


ركنهاراء همه آنها. باك باكيزة پرمنفعت به غايت پاکیزہ: زند؛ باينده . روشنى آسمان‌هاو 





زمین . بخشایندۂ مهربان » بزرگ برتر. و كتاب تو که فرو فرستاده شده است به راستی و 


درستی .و كلمات تو که تمام‌اند. و نور نوكه کامل است. و به بزرگی تو و ستون‌های توه. 





© ودر حديث دیگر فرمودکە::رسول خداء فر مود که :هر که حواسته باشدكه حدای 
- عرو جل -قرآن و علم رادر دل او جادهد. باید که این دعا رادر ظرف پاکیزه‌ای بنویسد :با 
عسل سفید يا موم كرفته , بعد از آن . آن را بشوید به آب بارانی که گر فته شده باشد: پیش از 


آنکه به زمین رساد. و در سه روز به ناشتا آن را بیاشامد .كه آن را حفظ می کند : انشاء الله 
۷ .از او .از پدرش .از حقاد بن عیسی روایت است که آن رامرفوع ساخته بهسوی 
امي رالمؤ منين ا که فر مود ردول سے آیادعابی رابه تو تعلیم كنم كه فرآن را 
فراموش نكنى؟ و آ إ أت خداوند! رحم 
کن بر من به ترک كردن گناهانت . همیشه. مادام که باقی گذاری مراء و رحم کن بر مسن از 
رنج کشیدن آنچه نمی خواهد مرا و روز کر به خوبی نظر و نظرگاه در آنچه خشنود 
سازد تو رااز من و لازم گردان دل مرااحفقدگتابس. نان که تعلیم داده‌ای به من ٠و‏ روزی کن 





مراکه بخوانم آن رابر طربقه‌ای که رسد تو رآ از من . خدانداا روشنی ده بەکتاب خود 





و بگشا به آن سینڈ مرا یپاک واه و روان کن به أن زبان مراو 





مرا 





کارفر مایان تن مرا و توانایی ده مرا بر آن. و يارى كن مرا بر آن . به‌درستی که یاری‌کنندهای 
نیست بر آن. مگر تو . نيست خدایی, مگر توہ 

© و گفته است که : بعضى از اصحاب ما از وليد بن صبیح »از حفص اعور .از امام 
جعفر صادق ليه همین را روایت کرده است. 

۰ باب دعاهای مختصی از برای همۀ حاجت‌های دنیا و آخرت 

١ ۸‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن عیسی . از 
اسماعیل بن سهل .از عبد الله بن جندب از پدرش. از امام جعفر صادق ل که فرمود : ابكلو: 
ال لخبي اتاك ...و أ بذ خداوند! بگردان مراکه بترسم از تو گویاکه من 





می‌بینم تور و نیک‌بخت كن عرابه پرهیزگاری توء ويقبخت مساز مرابه خرهى من ابه 


جهت افرمانی‌های توء و بهتركزينى كن از برايم در قضاى خود. و مبارک گردان از برايم 





۰ الكافي / الأصول کتاب الدعاء 












لیا تالم و رُوْجْنِي ین الور | 





باب دعاهای مختصی از برای همذ حاجتهای دنیاو آخرت تعنة الأولیاء /ع۴ت ۵۵۱ 





قسدر خود, تا دوست ندارم بس افکندن آنچه شتابانیده‌ای : و نه شتابانیدن 





پس افكندماى » و بگردان بی‌نیازی مرادر خودم .و «مند گردان مرا به گوشم و چشمم و 
بگردان اينها را باقی ماندگان از من .و یاری کن مرا بر کسی که ستم کرده به من .و بنمابه من در 


او قدرت خود را ای پروردگار من! و روشن ساز به آن چشم مراہ۔ 





۹ .ابو على اشعری. از محمد بن عبد الجتار .از صفوان بن بحیی از ابو سلیمان 
جُصاص:از ابراهیم بن میمون روایت کر ده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 8ا که 
مى فرمود :الُم ئي على .. 
و بیرون بر مرا از دنيا سالم. و جفت گردان مرا به زنان سفيدروي نازک بدنٍ گشادهچشم. و 


او سای خداوندا! یاری ده مرابر ترس روز قیامت» 








کفایت كن از من زحمت و خرجی مرا و خرجی عيال من و خرجی مردمان . و داخل گردان 
هرا به رحمت خود. در بندگانت که شایستگاننده 


۰ ۳. على بن ابراهيم » از پدرش :از حفاد بن عيسى . از حريز. از زراره.از امام 





محمد باقر روایت کرده است كه ف ماد دبك و که :الم 





علم تو و پناه می‌برم به تو از هر بلي که!حاطه کرده است په آن علم تو . خداوندا! به درستی 
که من سؤال می‌کنم از تو عافیت تو رادر کارهایم : هم آنهاء و بناه می‌برم به تو از رسوایی دنیا 
وعذاب آخرت: 

۴۱ . محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی و چند فر از اصحاب ما از 
سهل بن زیادھر دو روايت کرد‌اند. از على بن زياد كه كفت: على بن بصير عریضه‌ای 
نوشت و از آن حضرت سؤال [درخواست] می‌کرد که در يا 








نامه‌اش دعایی از برایش 





تا آن را بخواند و به واسطۂ آن, از گناهان . نگاہ داشته 





بنویسد كه آن را به او تعلیم فرمایا 
شود و جاع مطالب فليا ہجویست وس یکسوہ 
“بشم لخن الژجیم ... الثارِ؛ هبه نام دای بخشايندة مهربان. 
ای کسی كه آشکار كرده نيكو و زیبابی راء و بو 
ای گرانمای 
رحمت! و ای صاحب هر راز! و ای بايان هر شكايت و كله! ای گران‌مایه فروگذارنده! 








شت راء و ندریده پرد 








عفر »ای خوش تجاوز و گذشت! و ای قراخ آمرزش! وا ىكشاده دست‌ها به 





ت الكافي / الأصول 
کتاب الدعاء 


في کل کزب, و انت 


کم ين کوب - بف 








باب دعاهای مختصی از برای همة حاجت‌های دنه و آخرت تحفة الأولياء / ج۴ ن ۵۵۳ 


ای بزرگ عطا! ای آغازكنندة هر نعمتی پیش از سزاواری آن! ای پروردگار من! ای بزرگ من! 
ای آقای من! ای پایان من! ای فریادرس من؛ صلوات فرست بر محمد و آل محمد و سژال 
[درخواست] می‌کنم از تو که قرار ندهی مرا در آنش». بعد از آن؛ سؤال می‌کنی آنجه از 
ظاهر شد». 








برا 





۴ . محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از ابو عبدالله برقی و ابو طالب. 
از بكر بن محمد »از امام جعفر صادق 8ة روايت کردہ است که فرمود ال 
الم اضلا؛ خداوندا! تو معتمد منی در هر اندوھی .و تواميد منى در هر سخختى . و تو از برای 
من در هر کاری که فرود آمدہ بر من معتمد و آماده شده . جه بسیار از گرفتاری هاكه ناتوان 





است از آن دل و کم باشد در آن جاره. و جدا می‌شود از آن خویش و شادی می‌کند به آن 
دشمن و مانده می‌کند مرا در آن کارها فرود آوردهم آن را بر تو و كله کرده‌ام آن رابه سوی 
تو در حالتی که روی‌گردان بودهام از هر که غیر تو. پس پر 
کرد‌ای از من آن را۔ پس تربى صاحپ الا نومان , و صاحب هر حاجت. و پایان هر 





آن را برداشته‌ای و کفایت 


رغبت. پس تو رااست ستايش بسیار ل نو رابت امك عطافزون آمدءہ 
۴۳ ازاو .از احمد بن مض ا لی بن جكم . او بان بن عيسى »از عبد الله قمی 


امام جعفر صادق لله رولیت است که مود مكرك انز أن , كو جنال 








کل بي گنز کذا+ خداوندا! به درستی که 






کک ون 


که ایمان و دين در دل‌های ایشان قرار نگرفته . پس گویا که آن در نزد ایشان به عاریه سپرده 
شده» که چند روزی به جهت مصلحتی به ایشان می‌سپارند .و در روزی از ايشان می‌گیرند): 
پس بفر ماكه معتی اینکه مرا از تقصیر و کوتاهی بیرون مبر: چیست؟ فرمود :ههر عملی کہ آن 


رابه جا می‌آوری: در حالتی که خدای را به آن اراده داری و رضای او را می‌خواهی ؛ در 
آن» در نزد خود مقضر باش؛ پراکه همه مردمان در اعمال خویش در ميان خود و 





۴ الكافي / الأصول 





۸ء۔ .مد بن خیئ, عَن أَحْمَدَ ِي مُحَگپٍ عَنْ مرب عبر المي عَنْ 


ئت شیم با عبر ال اکر ما 









باب دعاهای مختصی از برای همه حاجت‌های دنیا و آخرت تحفة الأولياء رج ؟ ن ۵۵۵ 


خداى ف مقض ر ند:. 





8 . از او. از ابن محبوب. از ابان از عبد الرحمان بن اعين ر 
آمرزید به واسطه دو كلمداى 
«خداوندا! اگر عذاب کنی مراء پس سزاوار از برای آنم من .و اگر بیامرزی مراء بس سزاوار از 


برای آنی توه و به این سبب خدا او را آمرزیده ۲ 





امام محمد باقر 8 فرمود که : «خدای 8 مردی از اهل بادیه 





كه به آنها دعاكرد . كفت که اللَهُمٌ إن ند 





۶ .زاو .از یحبی بن مبارک +1 





ابراھیم بن ابی البلاد .از عمویش.از حضرت امام 
انا من يي على تفي د تل قلي بتضديقه. شا شنز 


ای کسی که ره نموده مسرا بر خودش .و رام كرده دلم رابه پاد 





رضاللا روایت است که فر مود 
لیا نيال و ال 





راستینش! سؤال می‌کنم تو را ایمنی و ایمان. در دنيا و آخرت است» 
٠١ ۷‏ .على بن ابراهيم .از پدرش .از این !بی عمير .از محمد بن ابی حمزه .از پدرش 
روایت کرده است که كفت : حضرت علیل بن الب را ديدم در حریم خانة کعبه ی در 


شب .و أن حضرت نماز می‌کرد. بس فام واطول هاا آنکه شروع فرمود که يكبار بر پا 








راستش تکیه می‌نمود. و بار دیگر بر ای چپش,بود از آن إن او شنيدم كه به آرازی می‌گفت 
- كه گوبا گریان بود كه 


قوم طال نا عادیتهم 








ای آقای من! عذاب می‌کنی مرا و دوستی تو در دل من 
[است]. كاه باش! و به عرّنث قسم که اگر چنین كنى »هر آینه جمع کرده‌ای ميان من و ميان 
گروهی که زمان درازی است که دشمنی کرد ام با ایشان در 





١١ ۸‏ . محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از عمر بن عبد العزیز 





از بعضی از 
اصحاب ما. از داود رقی روایت کرده است که كفت از امام جعفر صادق ا می‌شنیدم که 


بیشتر چیزی که به آن بر خدا الحاح و اصرار می‌نمود به حق بنج کس بود؛ يعنى رسول الله و 





۲ .و همین حدیث: در کتاب ایمان و کفر؛ در باب 





راف به تقصير و كوناهى كردن خویش در عبلدت خددا مذکور 
شد. با زیادتی لفظ در ال دعا؛ يعنى : #خداوند! مرا از جملة عاریت دادەشدگان مكردان .و مر از حذ تقصیر 
رون مبره. (ترجم) 

. در بعضى از نسخ كافى موافق نسخ امالی به جای «فأهل .در هر در موضع نم له بدون لام 
است. امرجم 





۶ الكافي /الأصرل _ _ 5 | _كتلبالدعار 


و لسن و ال 

۹ء . عَلْهُ عَنْ اخمد ب 
إناهيم الگزٍ 
لا و بد ال ذعَاء. و 












الله .فا : الع ازژفهم صذق الْحَدِيت. و أذاء 








باب دعاهای مختصی از برای همة حاجت‌های دنا و آخرت تحفة الأونياء /رج؟ ن ۵۵۷ 


امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسين ‏ صلوات الله عليهم ‏ . 
۹ء ز او از احمد بن محمد از على بن حكمء از ابو ّوب. از ابراهيم کرخی 
روليت است كه كفت :امام جعفر صادق 6 به مادعابى تعلیم مود و ماراامر فرمود كه آن را 





در روز جمعه بخوانیم الهم اي تن 
به درستی که من قصد کردہام به سوی تو به حاجتم .و فرود آوردہام بر تو امروز :درویشیم و 


ویک 
و آنضي ال با رب بٹري خداوندا 


كداييم را پس من آمرزش تو را امیدوارترم تااز خودم کارم را.و هر آينه آمرزش تو و 
رحمت تو : وسیع تر است از گناهان من . بس متوجه شو روا کردن هر حاجتی راکه آن از برای 
من است ؛ به قدرت تو بر آن :و آسان بودن این بر تو .و به جهت احتیاج من به سوى تو. پس 
به درستی كه من نيافتهام هيج خوبى را هرگز, مگر از تو. و نگردائیدہ است از من هیچ یک 


ہدی را هركز» غير از تو و چنان نیست که اميد داشته باشم از برای آخرتم و دنيايم : غير نو 








راء و نه از برای روز درويشيم و روزی كه تنها مي‌گذارند مرا مردم در گودال قبرم. بس 
مىميرم به سوى تو ای بروردكار! با درویم»: 


۰ علی بن ابراهيم .از پدر شی ازآین اب طبر .از حسين بن علیہ .از يزيد صایغ 
روایت كرده است که كفت : به حدمت امام سيعفر صاوق ہلل عرض كردم كه : نخدا را از 


بخوان و مارا دعاكن . فرمود دی 


ای ما 
عَلَى 
بهم. الم زاف يهم؛ خداوندا! روزى کن ايثسان را 
راستى خبر و سخن, واداى امانت . و محافظت كردن بر نمازها. خداوندا! به درستی كه ايشان 
سزاوارترین خلق تو اند که بكنى آن رابا ایشان. خداوندا! بکن آن راباايشان». 

۱ ,ند تفر از اصحاب ما روايت كردءاند .از سهل بن زياد و على بن ابراهيم :از 
کیا ابي ربا کو جج وو نکی ف كا مر 
«اميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه -می‌فرمود :الهم من علي ... يا رب الْعالَین خداوندا 
مثت گذار بر من به توكل كردن بر تو و واكذاشتن به سوى توء و خشنودی به قدر کو و 
تسليم كردن از برای فرمان تو نا آنكه دوست ندار 
پس افكندن آنچه شتابانیده‌ای .ای برو رد 








. و اه الْأمائة. و نفخ 





ابانيدن آنچه بس افکنده» و نه 








ار جهانیان». 
۲ 18 محمد بن یحبی. از احمد بن محمد. از محمد بن ستانء از سحیم. از ابن 





۸ الكاني / الأصول 


عك وَلَكَ الحَند حَهدا 9 امد لذ كو 
2: الم لاله کل و َك ال كل و 








الله لالم في السَبِع لاد وَلَكَ الْحَندُ في الأْض الیهاد. و 
1 الأؤثاد. و لَكَ الْحند 








باب دعاهای مختصی از برای همه حاجت‌های دنیا و آخرت تحفة الأولياء /ع۴ ن ۵۵٩‏ 


ابی یعفور روایت كرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق ل که می‌فر مود - در حالی 
إلى تي طزقة عي دنل 


.هرگز نه کمتر از 





که دستش را به سوی آسمان برداشته بود که :هرب ل 








من ذلك و آکقر؛ پروردگار من!وامگذار مرابه خودم یک چشم به هم 





أن و نه بیشتره 
ابن ابی یعفور گفت :پس چیزی شتا 
مبارکش سرازیر شد. بعد از 


به درستی كه يونس بن مثی, خدأی 38 در کمتر از یک چشم برهم زدن. او راب خود 





انتر نبود از اینکه قطرات آب دید از کنارهای ریش 





آن. رو به سوى من آورد و فرمود که: ای بسر ابو یعفور! 


واگذاشت. و يونسء آن گناہ را پدید آورده و عرض کردم که : خدا تو رابه اصلاح آورد! آیا 
يونس به واسطة ان به کفر رسید و کافر شد؟ فرمود :«نه: ولیکن مردن بر آن حالت هلاکت 


است». 





۴ 18 . ند تفر از اصحاب ما روایتِ کرده‌اند . از احمد بن محمد بن خالد که آن را 
مر فوع ساخته , كفت که : «جبر ثيل کا مخت بصع مد و عرض کرد که : پروردگارت 
به تو می فرماید كه اگر خواسته باشى که در روز ومیل مراعبادت كنى به وضعی که سزاوار 
عبادت من است . دست‌هایت رابک ی بردار وریگو هل الخنه حشدً بدا .له 


س» ستايشى همیشه ؛ با همیشگی تو؛ و تو رااست 
ايش ؛ ستایشی که نیست پایانی از برایش٠غیر‏ از علم تو و تو رااست ستایش : ستایشی که 





و مَلِیگَنَا؛ عداوندا! تو را است 








نیست انتهایی برای آن جز خراست نو ؛ و تو را است ستایش » ستایشی که نيست پاداشی از 
برای گویندۂ آن, مگر حشنودی تو. خداوندا! تو را 








ذ آن, و نو را 


ایی همة آن, و تو را است 





منّتء همة آن, و تو را است نازیدن, همة آن, و تو را است ز 


روشنی. همة آن, و تو را است ارجمندی, همة آن. و تو را است بزرگی؛ همم آن. و نو را 


است دنیا. همه آن, و تو رااست آحرت. همه آن. و تو رااست شب و روز .همه 





ان+و تورا 
است آفرینش. هم آن. و به دست تواست خوبی» همة آن. و به سوی تو برمی‌گردد كار 


همة آن. آشکار آن و نهان آن خداوندا! تو را است ستایش . ستایشی همیشه . تویی خرش 





زحمت .بزرگ ستایش, تمام [کننده ] نعمت‌ها ‏ عدل [در ]قضا 


خدایی در زمین و خدایی در آسمان. خداوندا! تو را است ستایش در هقت آسمانِ سختٍ 








۵۶۰ ت الكافي /الأصول کتاپ الدعاء 





م ول اند في ال خر 






اتظیہ, و سُبْحَانَ الله و بعنيو, وَالأَوْضٌ 


باه و تغالی عَثا يُشْركُون», 









ول تسا ال 


و اهنا و یکت 


و الق اران این 
وق کل ور و ور بُضِيء به کل و کسر به كُلّ 


و ۳ 
شِدَةٍ و کل شَیْطان رید و كل جبّارٍ عَنِيو لا تقر به از 





وړ و ور على ور و 











باب دعاهاى مختصی از برای هس حاجت‌های دنیا و آخرت تحفةالأرلیاء / ج٥0‏ ۵۶۱ 
اه € 





محکم :و تو را است ستايش در زمین بستر و قرارگاہ: تو رااست ستايش به اندازۂ توانایی 
بندگان, و تو رااست ستايش به قدر وسعت شھرھاءو تو رااست ستايش در کوه‌هاکه 
میخ‌های زمین‌اند. و تو را است ستایش در شب. چون فرو پوشد: و تو را است ستایش در 
روز : چون روشن شود و تو رااست ستایش در آخرت و نخستین ,و تو رااست ستایش در 
درودھا و قرآن بزرگ و باك و منژه است خداء و به ستايش او مشغولم .و زمین .همه بك 





مشت او رااست در روز رستاخیز ,و آسمان‌ها پیچیدہ شده است به دست راستش ,پاک است 
او و برتر از آنچه شرك می‌آورند. منژّه است خدا و به ستایش او مشغولم .هر چیزی 
نابودشوندء است , مگر ذات او . منڑھی تو ای پروردگار مااو برتری و برخيرى و به غایت 
باكيزءاى . آفریده‌ای هر چیزی را به قدرت خود. و مفلوب کرده‌ای هر چیزی رابه عزت 
خود و برآمدهاى زیر هر چیزی به بلند شدن خود و غالب شده‌ای بر هر چیزی به فزت 
خود, و بديد آورده‌ای هر چیزی رابه حکمت خود و علم خود. و برانكيختهاى پیفمبران راء 
و راہ نمودهاى شایستگان را به اذن خو ههار تقو ردده‌ای مؤمنان را به پاری خود و مقهور 
کرده‌ای خلایق را به سلطنت خود. نیلست خدایی) مگر تو.تنهایی که نیست شریکی از برای 
تو نمی پرستیم غير تو را و سوال نمی‌کنيم. مگر نو راء و غبت نم ىكنيم ؛ مگر به سوی تو۔ 
توبی موضع كله ماو پایان رغبت ما و دای ماز پادشاهی ماه. 

۴ على بن ابراهیم »از پدرش :از ابن ابی عمیر .از معاو یه بن عمّار روایت کرده 
است که كفت : امام جعفر صادق 48 به من فرمود در ابتدا که : «ای معاویه! آیا ندانسته‌ای که 








مردی به خدمت اميرالمؤ منين 4 آمد و در نزد آن حضرت. دير شدن را در جواب و اجابت 
در باب دعايش [را] شکایت کرد؟ پس حضرت به آن مرد فرمود که : چرا از دعاى 
سرع الاجلية دور افنادای؟ أن مرد به حضوت عرفی کرد 





بي اذا عدانا دربي 
سؤال میکنم تو را ب نام تو که بزرگ بزركاتر بزرگوارتر ‏ كرانمايدتر. در خزانه تھاددای؛ 
پنهان داشته شده‌ای » نور حق. حجّت استوار هویدایی كه آن روشنى است با روشنی و 


روشنی است از روشنی » و روشنی است در روشنی۔ و روشنی است بر روشنی: و روشنی 


است بر هر روشنى . و روشنی است که روشن می شود به أن هر تاریکی .و می‌شکند هر 











۲ ت الكافي / الأصول کتاب الدعاء 


للك قلا يو 


و 


٣۲۵۵‏ / 18 . عه من أضخابتاء عن أ 








باب دعاهای مختصی از برای همة حاجتهای دنيا و آخرت 





ES‏ .و ايمن می‌شود به آن هر ترسنده‌ای .و بيهو ده می‌شود به 
آن جادوی هر جادوگری .و ستم هر ستمکاری» و حسد هر حسد برنده‌ای» و شکافته 
می شود به جهت بزرگی آن, بيابان و دریاءو از آن برمی خیزد کشتی تا آنکه سخن کند به آن 


فرشته؛ بس نباشد آشوب آب را بر آن راهى. م تواست :و بزركتر. بزرگتر؛ 





بزرگوار بزركوارتر » روشن بزرگ‌نر است که نامیده‌ای به آن ذات خود را. و دست یافتەای 
به آن بر عرش خود. و رو می‌آورم به سوی تو ؛ به محمد و اهل بیتش ,و سؤال می‌کنم تو رابه 
تو و به ایشان. که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد »و آنکه بکنی بامن جنين و چنین». 

۵ .چند نفر از اصحاب مار وایت کر دہاند .از احم بن محمد بن خالد .از پدرش ۰ 
از خلف بن حمّاد .از عمرو بن ابی المقدام كه كفت : حضرت امام جعفر صادق 180 این دعا را 
بر من املا كرد كه آن حضرت فرمود و من نوشتم, و این دعایی است جامع مطالب دنیا و 
بعد از حمد خداو ثنای بر او میک تلم نت الل لا ال[ 





. ما لت با 





اما 
نیست خدایی .مگر تو که صاحب عزّت و چکمتی. و نوبي خداكه نیست خدایی » مگر تو که 
يكتاى شکنندۂ گام‌هایی .و نوبی خداگه نیست ابی .مكر تو که بادشاه بزرگواری .و وبی 





+ خداوندا! توبی خدا كه نی لت ایی )مر تو که بردبار گرانمایه . و تویی خدا که 


خدا که نیست خدابی مگر نو که مهربان آمرزگاری .و تویی خدا که نيست خدایی .مگر تو 
که سخت حيله و مکری »و تویی خداکه نیست خدايى » مگر نو كه بزرگ بر تری» و تویی 
خدا که یست خدایی , مگر تو که شنوای بینایی , و توبی خدا که نیست خدایی » مگر تو که 
عزیز و توانایی » و توبی خداكه نیست خدایی . مگر تو که آمرزگار و مزد دهنده‌ای.و توبی 
خدا که نيست خدایی, مگر تو که ستودهاى بزرگواری, و تویی خداکه نیست خدایی : مگر 
تو که آمرزگار دوستی ,و توبی خدا که نیست خدايى. مگر تو که بخشاینده و انعام‌کنده 
منّت گذارنده‌ای :و توبی خدا که نيست خداء مگر تو که بردبار جزادهنده‌ای »و تویی خدا که 
نیست شاا ی مگر تو که بزرگواری یگانه و توبی خداکه نیست خدایی.مگر توكة یکتای 
یگانه‌ای .و تویی خدا که نیست خدایی : مگر تو که پنهان و حاضری .و تویی خدا که نیست 


خدابی » مگر تو كه هویدا و نهانی. و تویی خدا که نیست خدایی. مگر تو که به هر چیزی 





۲ ت الكافي / الأصول كتاب الدعاء 








لوپ لا جازی آیادیت. و لا ُخصئ عمك و ا 


اله صل 








عل مُحَمّدٍ و آل محئ و عَجْل فر 


ان رم سای AN‏ 
و توق و شور و الجتاب واَار فا موم 
الصَراط و اجزني 








ن أغطئ. یا اللہ یا ال ا اللہ 











باب دعاهای مختصی از برای همد حاجت‌های دتیا و تحفة الأولیاء زج۲ ن ۵۶۵ 





دانايى . تمام شد نور تو پس راه نمودی و گشودی دست خود را. پس عطا فرمودی. 
سوی‌ها است .و بخشش تو 





پروردگار مااروی تو کریم‌ترین روی‌ها است. و سويت بهتر 
زیادترین بخشش‌ها و سازگار ترین آنها است. فرمانبردار می‌شوی , پروردگار ما پس مزد 
می‌دهی و نافرمالی می شوی: پروردگار ما! بس می‌آمرزی کسی راکه می‌خواهی . اجابت 
می‌کنی بیچارگان راء برمی‌داری بدی راء و می‌پذیری توبه راء و عفو می‌کنی از كناهان . جزا 
داده نمی شود نعمت‌های نو. و شمرده نمی شود نعمت‌های تو و نمی‌رسد به ستايش تو 
كو يندماى . 

خداوندا! صلرات فرست بر محمد و آل محمد. و شتاب ده بردن اندوہ ايشان راء و 
خوشی ایشان و راحت ایشان و شادی ایشان. و بجشان به من مزه بردن اندوه ايشان راء و 
نابود گردان دشمنان ايشان را از پری و آدمیان, و بده به ما در دنیا حوبی راء و در رت 
خوبی راء و نگاه دار مارااز عذاب آتش ,و بگردان مارا از کسانی که نيست ترسی بر ایشان ,و 
نه ایشان اندوھناک می‌شوند. و بگردان مزا از نی كه صبر کردند و بر پروردگارشان توکّل 
می‌کنند » و ثابت بدار مرا به گفتار پاب جاقلا ژندگیآدنیا ود 





رت و برکت ده مرا در 





زندگی و مردگی و جای ایستادن و زنده داز شمار و ترازو و ترس‌های روز قیامت :و 
سالم بدار مرا بر صراط و بگذران بر ی کوب من علم سودمند و يفي راست و 
پرهیزگاری و نیکوکاری و پارسایی و ترس از تو .و بیمی که برساند مرانسبت به تو در حالی 
که نزدیک باشیم و دور نگرداند مرا و دوست دار مرا و دشمن مدار مرا. و مت ره شو مراو 
فرو مگذار مرا و بده به من از همه خوبی دنیا و آخرت . آنچه راکه دانستهام از آن. و آنچھ 
ندانستەام و پناه ده مرا از بدی همة آن . به تمامہ . و آنچه دانستەام از آن, و آنچه ندانستهام». 


۶ ند نفر از اصحاب مار وایت کرد‌ند .ازاحمد بن محمد بن خالد از پدرش . 





از فضّالة بن ايُوبء از معاویة بن عمّار كه كفث : به خدمت حضرت امام جعفر صادق :0 
عرض كردم که : جرا مرا به دعایی مخصوص نمی‌سازی؟ (يا آيا مرا به دعايى مخصوص 
نمی‌سازی؟) فرمود :«آری . بگو :یا زاجد, يا ماچد ...و لق دنا تُوح فليم ايبون اى یکتا! 
ای بزرگوار! ای یگانه! ای پناه نیازمندان! ای کسی که نزاد و زاده نشد و نبود او را همتا 
هیچکس! ای ارجمندا ای گرانمایه! ای بخشاینده! ای شنوندۂ دعاها! ای بخشندهتر کسی که از 
او سؤال شده! و ای بهتر کسی که عطا کرده! ای خدا! ای خدا! ای خدا! گفته‌ای » و هر آینه به 











کتاب العا 
۶ الكافي /الأصول 








ا و هلهم ال 


م قال ابو عبد له : «كَانَ زشول اللو ول 





الدّعَاء: 
داهم ازغ ظَنّي ضاعدا و لا 1 
ان و زاقِدا الم از يي و از 










۵۹ مُحَقْد بی تَخییٰ, عَنْ أَحْمَدَ بن 








جعفر صادق 36 فرمود که :عرسول خداوَقةٌ مى فرمود: َعم 
محر و آل من وَ أن تفقلّ بي كَذَا ر كذ آری. هر آينه خوب جواب‌دهندای توء و خوب 





خواندہ شده و خوب سؤال شدہ. سؤال مىكنم تو رابه روشنی روی تو .و سؤال میکنم تو را 
به عرّت تو و توانایی تو و بزرگواری تو و سؤال می‌کنم تو رابه بادشاهى تو و زره تو که 


استوار اسث . و به جمع تو و رکن‌ها و ستون‌های تو همة آنهاء و به حق محمد و به حق 


اوصیای بعد از محمد ؛ که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد و آنکه بكنى با من جنين و 





چنین» 


۷ .از او روایت است از بعضی از اصحابش .از حسین بن عماره .از حسین بن 





سعید مکاری و جهم بن ابی جهمه :از ابو جعفر كه مردی بود از اهل كوفه و به کنیه معروف 
بود .كفت :به امام جعفر صادق 4#4 عرض كردم که : دعايى به من تعلیم فرما که ان رابخوانم 
فرمود:«آری . بگو که :نا من زوا لکل خی با ریم ای کسی که اميد 
دارم او رااز برای هر خوبی! و ای كلى که ایمنم شم او را در نزد هر لغزشی! و ای کسی که 
عطامی‌کند به عمل اندک : عطایََتار ای کسی که عطاکر دہ به کسی که سؤال کر ده او راء از 
روی مهربانی از او و رحمت! ای کسی که عطاكردءاى کسی که سؤال نکر ده از او .و نشناخته 


او راا صلوات فرست بر محمد و آل محمد و عطاکن به من به خواهش من .از همة خوبی 





دنیا و همفخوبی آخرت؛ پس به درستی که نه کم است آنچه عطاکردهای به من و زياد كن مرا 
از وسعت فضل خود ای صاحب كرم!». 

۸ .از او روایت است که آن‌رامرفوع ساخته به سوى امام محمد باقر .که آن 
دعا را به برادرش »عبد الله بن علی » تعلیم فرمود كه :الله ازقع ظلّي ضاعدا... و 
مار الْعالّم؛ خداوندا! بردار گمان مرا بالارونده »و امیدوار مکن در من دشمنى و 


نه حسد برنده‌ای راء و نگاه دار مرا أيستاده و نشسته و بيدار و خفته . خداوندا! بيامرز مراء و 






رحم كن بر من: و راه نما به من راه خود راكه راست‌تر است: و نگاہ دار مرا از گرمی دوزخ »و 
فرو ریز از من تاوان و آنجه ادای آن واجب باشد و گناء راء و بگردان مرا از خوبان جهان». 
۹ ,محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از حسین بن سعید .از عثمان بن عیسی و 








۸ ت الكافي / الأصول. كتاب الدعاء 







له ول : «ارْحَنني 


نیم فال: فلت له 


فان انت عَنْ دُعاء الاح ع؟» قاد كُلْتُ: و ما دُعَاء ال 


عَنِ ان سِنَانٍ. عَنْ حفص عن مُحَمّدٍ 








السّمْعَةِ و الت 





باب دعاهای مختصى از برای همة حاجتهای دنيا و آغرت تحفة لأولياء ج۲ ن ۵۶۹ 


هارون بن خارجه روایت كرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق ا كه می فرمود: 


؟ یعنی :رحم کن بر من از نچه مرا هيج توانايى بر 





۶۰ زاو .از احمد بن بن محمد .از حسین بن سعید :از نضر بن سوید ازابن سنان ٠‏ 
از حفص .از محمد بن مسلم روايت است که كفت : به آن حضرت عرض کردم که : دعایی به 
من تعلیم كن . فرمود 
الحاح چیست؟ فر مود :ال رب الا 








ای بروردگار آسمان‌های هفت‌گانه و آنجه مبانة آنها است! و بروردگار عرش بزرگ! و 


پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل! و پروردگار قرآن بزرگ! و پروردگار محمد 





بيغمبران! به درستی كه من سؤال می‌کنم تو را به آنچه بر پامی‌شود به آن آسمان ٠‏ و به آن برها 





می‌شود زمین »و به آن جدابی می‌اندازی 
آن روزی می دھی زندگان راء و به آن ضيب ظ كرَؤَةآي/ثيمارة ریگ‌ها و وزن کوه‌ها و پیمانڈ 





جمع . و به آن جمع می‌کنی ميان پراکندہ, و به 


دریاها راہ, بعد از آن. بر محمد و بر آلامحمد صلوأتا می‌فرستی . پس حاجت خود را از او 
سزال می نمابی . و در طلب . الحا او إصرام يكن 

۱ .على بن ابراهيم از ہدرش از حسن بن على و ذ ابن ابى یعفور:ازامام 
جعفر صادق 4# روايت کردہ است که می فرمود :ال املا قبي 








رقي بن 
نے سی ھا ما 
تو و بیمی از تو , و آرزومندی به سوى تو. ای صاحب بزرگواری و نوازش! خداوندا! 
دوست گردان به سوى من ديدار خود راء و بگردان از ب 
بركت . دور رسان مرابه شایسنگان و رسوا مگردان مرا ہا بدان. و ملحق گردان مرا به شايسته 
آنان که دركذشتهاند » و بگردان مرا با شایسته آنان که ماندماند ٠‏ و فراكير به من راه شایستگان 





ایم در ديدار خود خوبی رحمت و 


راء و يارى ده مرا بر خودم. به آنچه باری می دھی به آن شايستكان را بر نفس‌های ایشان : و 
برمگردان مرادر بدی که رهایند‌ای مرااز آن. ای پروردگار جهانیان! سؤال می‌کنم تو را 
ایمانی که زمانی از برای آن نیست. غير از دیدار تو که زنده بداری مراء و بمیرانی مرا بر آن. 


و برانگیزی مرا بر آن؛ چون برانگیزی مرا و 





بزاری ده دل مرااز نمایش و آوازہ: و شک و 








مت © الكاني /الأصول 





1000-7 
اللهمَ انت السام و منك المَلام اسا 





التّار». 


۶۲/ تن 











باب دعاهاى مختصي از برای هم حاجتهای دنیا و آخرت تاره زج ؟ م ۵۷۱ 


گمان افتادن در دين تو ۔ خداوندا! ببخش به من يارى كردن در دين نو .و توانایی در پرستش 





تو و فهميدن در آفريدة تو و دو بهره‌ای از رحمت تو و سفيد گردان روى مرابه ثور تو و 
بگردان رغبت مرا در آنچه نزد تو است .و بميران موا در راء نو بر ملت نو و ملّت بيغمبر تو 

خداوندا! به درستى که من بناه مىبرم به تو از کاهلی و تنبلى و پیری و بی دلی وبخل و 
ناآگاھی و بی خبری و سخت‌دلی وسستی و درویشی ,و اه می‌برم به تو ای پروردگار من! 
از نفسی که سير نمی شود و از دلی که فروتنی نمی کند » و از دعایی که شنيده نمی شود و از 
نمازی که سود نمی‌دهد . و پناه می‌دهم به تو خودم را و کسانم و فرزندانم .از دیو سرکش 
رانده‌شده . 

خداوندا! به درستی که پناه نمی دھد مرا از تو کسی و نه می یاہم از غير تو پناهگاهی را 
پس درمگذار مراء و بر مگردان مرا در نابودی» و باز مگردان مرابه عذاب. سؤال 
|سدرخواست] مىكنم تو را ایستادن بر دين تو و تصدیق كردن به كناب تو و پیروی كردن 
فرستادۂ تو . خداوندا! یاد کن مرا به رحمت خود و ياد مكن مرا به گناه من .و بپذیر از من .و 
زياد كن مرااز فضل خود. به درستی کمن به سوت رغبت دارم 
خداوندا! بگردان فواب سخن من و تواب تشسئن4را. خشنودی تو از من و گردان کار 
و دعای مرا.پاکیزه از برای تو کو بگر کان ثواب مرا بهشت . به رحمت خود و جمع کن از 








برایم همة آنچه سزال کردم تو راء و ریاد کن مرا از قضل خرد. به درستی که من به سوى تو 
رغبت دارم. خدارندا! فرو رفتند ستارگان و به خواب رفتند چشم‌ها. و توبی زندۂ باینده 
پنهان نمی کند از نو شب تاری, و نه آسمان صاحب برج‌ها: و نه زمین صاحب قرارگاه ‏ و نه 
دریای كود پرآب .و نه تا یکی‌ها که بارماى از آنها بر پارہ: 
آنکه می‌خواهی از آفریدۂ خود. می‌دانی خیانت چشم‌ها راو آنچه ينهان می‌کند سيندها. 
گواهی می‌دهم به آنچه گراهی داده‌ای به آن به خودت: و گواهی داده‌اند فرشتگانت و 
خداوندان دانش . نيست خدایی, مگر تو که صاحب عرّت و حکمتی :و هر که گواهی نداد بر 
آنچه گواهی دادماى بر خودت » و گواهی دادماند فرشتگانت و خداوندان دانش ‏ پس بنویس 
گواهی مرابه جای كواهى ایشان. 

خداوند! تويى بىآفث واز تو است بی آفتی. سؤال میکنم تو را ای خداوند بزرگواری و 
نوازش! که رها و آزاد کنی كردن مرا از آتش:. 

۲ .على بن ابراھیم .از پدرش :از ابن محبوب :از محمد بن يحيى خشعمی .از امام 





ای است. در می‌آوری رحمت را بر 





۲ ت الكافي /الأصول کتاب ادعاء 





جبرئیل ا: با مد هذا بو در كذ 
با شعکث له ما بلعو به وتاب 





توس رو ۳ 












ال له سول ال :ما هدا الدَُاء الي تدعو به؟ فقذ 


لَك دُعَاء تذعو به مَعرُوفاً في الشمای 





له وخته ل 








باب دعاهای مختصی از برای همة حاجتهاى دنيا و آخرت تحفة الأریاء / ج۴ ن ۵۷۳ 


جعفر صادق 480 روایت کرده است که فرمود: «ابوذر به خدمت رسول خدائڈ آمد» و 
جبرئيل 6 با آن حضرت بود در صورت دحية کلبی .و رسرل دا با او خلوت کرد 
چون ابوذر ایشان را دید , از رفتن به سوى ایشان باز كردي 








.و سخن إيشان را نبرید. 
برئیل ا عرض کرد که : يا محمد! اینک . ابوذر بود که به ما گذشت و بر ما سلام نکرد. بدان 
جر عرضص ہو پر ۴ 


و آكاه باش! که اگر بر ما سلام می‌کرد: جواب او را می دادیم یامحمدا به درستی که او را 





دعایی است که آن را می‌خواند و در نزد اهل آسمان مشهور است . و چون من به آسمان بالا 
روم او را از آن دعا سؤال کن . بس چون جبرئيل 6 به آسمان بالا رفت , ابوذر به خدمت 
پیغمبر 4 آمد . رسول خبد امَك فرمود که :ای ابوذرا جه تو رامنع كرد از آنکه بر ماسلام کرده 
باشی :در هنگامی که به ما گذشتی؟ عرض کرد که بار سول الله! گمان کردم كه آنکه با تو بود 
دحبة کلبی است که به جهت پاره‌ای از کارهای خود با او خلوت كردهاى . حضرت فرمود که 
ای ابوذر! آنکه دیدی. جبرئیل بود و گفت کہ :اگر بر ماسلام می‌کرد .و را جواب می دادیم 
چون ابوذر دانست که او جبرئیل 446 بوده پل در کید می‌خواست از پشیمانی بر او داخل 
شد از آنجا که سلام نکرده بود. بعد از آن: رسول مدع به ابوذر فرمود که : چیست أن 
دعایی كه تو آن را می‌خوانی؟ یس به حقیقیت که جبرئیل مرا خبر داد که تو را دعابی است که 
آن رامی‌خوانی و در آسمان مشهور اس 
هي تانق ر الیتان 












لاس خداوندا! به 


رستی كه من سال می‌کنم نو راایمنی و ایمان .و 


تصدیق كردن به پیغمبر تو و عافیت از همة زحمت‌ها, و شکر بر عافیت .و بی‌نیازی از 
بدهای. از مردمان:. 

۴۳ -علی .از پدرش .از ابن محبوب از هشام بن سالم .از ابو حمزه روایت کرده 
است که كفت : اين دعارا از حضرت ابو جعفر محمد بن على باقر ۰89 فراگرفتم .و 
ابوحمزه كفت کہ : حضرت باقر 1 اين دعا را جامع می نامید ؛ و دعا این است که : شم ال 
الرحْمنٍ الوجيم .هآ 9 له اله . فَاغْف يي أَرْحَم لا 









به نام دای بخشا 





مھربان .گواھی می دهم كه نیست خدایی » مگر خداى تنهاكه نیست شریکی از برایش+و 


ان آوردم به خداوبههمة 





۴ ت الكاني /الأصول کتاب الدعاء 











باب دعاهای مختصی از برای همة حاجت‌های دنيا و تحفة الأولياء / ج۲ ن ۵۷۵ 





فرستادگانش وبه همة آنچه فرود آورده است آن رأ بر عمۂ فرستادگان . و آنکه وعدۂ خدا 


است است. و دیدار او درست و راست كفت خحدا. و رسانیدند قر 


را 





تادگان . و ستايش مر 





خدایی رااست که پروردگار جهانيان است, و تنزیه مىكنم خدا راء در هر زمان که تنزیه کند 
خدارا جيزى »و چنان که دوست می دارد خد! را که تنزیه شود. و ستایش مر خدایی رااست ٠‏ 
در هر زمان که بستاید خدا را چیزی . و چنان که دوست می‌دارد که ستوده شود: و نیست 
خدابی ء مگر خداء در هر زمان که تهلیل كند خدا را جيزى : و چنان که دوست می‌دارد خدا 
[که] تھلیل شود. و خدا بزرگ‌تر است . در هر زمان که تکبیر کند خدا را چیزی. و چنان که 
دوست می‌دارد خدا که تکبیر شود 

خحداوندا! به درستی که من سؤال می‌کنم تو راکلیدهای خوبی و آخرهاى آن و تماوهاى 
آن و فائدۂ آن و برکت‌های أن. و آنچه ر 





ه است به دانش أن دانش من و آنچه نارس است 
از ضبط آن نگاه داری من . خداوندا! آشکار كن از برای من اسباب شناخت آن» و بگشا از 


برایم درهای آن را و بپوشان مرا به برکت ها کت خود. و ملت‌گذار بر من به نگاه داد 





از دور كردن از دين خودء و پاک گر دان د لاک و مشغول مکن مرا به دنیای من 





شتابان زندگی من :از آجل و آیندة نواب آخرت من, و مشغرل ساز دل مرابه حفظ آنچه 
نمی پذیری از من نادانی أن راء و رام كردن از رای كن حوب ی زبان مراء و پاک گردان دل مرااز 
نمایش. و روان مساز آن را در پیوندهای اندام من. و بگردان کار مرا حالص از برای خدا 
خداوندا|به درستی که من پناہ می‌برم به تو از بدی و نوع‌های زشتىها؛ همة آنها , آشکار آنها 
و هان آنها, و غفلت‌های آنها. و همة آنچه اراده می‌کند مرا به آن دیو سرکش رانده‌شده :و 
آنچه اراده می‌کند مرا به آن پادشاه ستیز + کار .از آنچه احاطه کرده‌ای به دانش أن و تویی توانا 
برگردانیدن آن از من۔ 

خداوندا! به درستی که من پناه می‌برم به تو از شب درآبندگان . پری و آدمیان . و بزرگان 








باد و گردبادهای ایشان. و سختی‌های ایشان و کیدهای ایشان, و حضورگاه‌های فاسقان, از 


پری و آدمیان, و از آنكه لغزانيده شوم از دين خود. پس تباه شوہ بر من آخرتم» و از آن 






باشد 





انی بر من در اسباب زندگائیم ٠‏ 
ایشان .كه نیست توانایی از برایم به آن , و نه شکیبایی از برايم بر برداشتن آن . پس البّه میازما 





۶ الکافی /الأصول كتاب الدعاء 








موی با على طَاعَلَ 





آشقی به ظا زاف في آخزتي, و تقاشاً اعا 


دلياي. و لا تَجِمَل لیا عَلَيّ 








۹ 


۶۲۴ و لی الأشعرئئ 









باب دعاهای مختصی از برای همة حاجت‌های دليا و آخرت تحفة انریا زج ۲ 2 0۷۷ 


مراءای خدای من به رنج كشيدن آن . بس باز دارد مرا آن از ياد توو رو گردان كند مرا از 
پرستش تو . تویی نگاه‌دارند؛ منعكننده . بازدارندۂ نگهدارنده از آن, همه آن 

سؤال می‌کنم تو را آسودگی در زندكانيم , مادام كه باقی گذاری مرا زندگانی که توانا شوم 
به آن بر طاعت تو و برسم به آن به خشنودی تو و بگردم به آن به سوی خانه زندگی در فرداء 
و روزی بده مرا روزی‌ای که طاغی گرداند مرا, و آثبته میازما مرا به درویشی [که] بدبخت 
شوم به آن. تنگگبرندہ(یا تنگ گر فته شده) بر من عطاکن به من بهره‌ای تمام در آخرتم و 
زندگانی سازگار خوشگوار در دنیای من و مگردان دنيا را بر من زندان . و مگردان جدایی آن 
رابر من اندوہ. پناہ ده مرااز آزمایش آن. و بگردان کار مرا در آن بذيرفته و کوشش مرا در آن 
مزد داده شدہ'۔ 

خداوندا! و هر که اراده کند مرا به بدی , پس اراده كن او رابه مانند آن, و هر که كيد کند با 
من در آن. پس کید كن بااو و بگردان از من , اندوه کسی که داخل کرده بر من اندوه نعودرا .و 
مکر کن باکسی که مکر كرده بامن . بس بهلت نگ تو بھترین مک رکنندگانی و بر كن از من 
جشمهاى کافران ستمکاران , و طاغیان لد بر ندگاق. 

خداوندا! و فرو فرست بر من ازرچانب خود: آرام راء و در پوشان به من زره خود راکه 
استوار است. و حفظ کن مرا به پردة خود که نگاه دارتده است . و بپوشان بر من عافیت خود را 








که سودمند است. و راست گردان گفتار من و کردار مرا. و برکت ایم در فرزندانم و 
کسانم و مالم. 
خداوندا! آنچه ب س افكندم ٠‏ و آنجه پس‌انداختم .و آنچه ترک کردم .و آنچه به عمد به جا 


آوردم و آنچه سستی ورزیدم ,و آنچه آشکار ساختم. و آنچه پنهان نمودم : بس بیامرز مرا. 
ای مهربان‌تر از همه مهر بانان اه 

۴ ابو على اشعری. از محمد بن عبد الجبار . از صفوان بن يحيى . از علاء بن 
از محمد بن مسلم . از امام محمد باقر روايت كرده است كه فر مود : 


أذیخ علَيّ في ڙقي. و أذ لي قي ٹر 






۱ در متن عربى «مشکوراه به معنای «سپاس نهاده شدمہ آمدہ است .و گوبی مترجم شكر خدا را از بندہ به معنای اجر 
و مزد دادن به او می دائد 








کتاب الدعاء 


۷۸ 2 الکافي /الأصول 






ی کچھ 





ہے ۹ نس 1 
اطا و از ی الوب الي رد لد 


السّمَاوِ». 


۳۰/۳۶۷ .عله عن مد بن سان, عن يَفقُوب 








باب دعاهاى مختصی از برای هم حات‌های دنیاو آخرت تحفةالأولياء رجا ن ۵۷۹ 





تسیل بي غَيْرِي؛ خداوندا! وسعت ده بر من در روزى من » و بكش از برای من در عمر من [و 
آن را درز کن], و بیامرز از برای من كناه. و بگردان مرا از کسانی كه انتقام مىكشى به او از 
برای دين خود و بدل نكن به من غير من 


۵ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از محمد بن سنان .از يعفوب بن شعیب. 





امام جعفر صادق 92 روايت کردہ است كه آن حضرت می فرمود: ہیا 






7 ر را * الاحۂٴ اغ گر سے 
عَنٍ الگر, و هو اور الزجيم ,از لي الدئوب اي ذهب 
مزد می‌دهد کار اندک را با بسیار و او است آمرزگار مهربان بیامرز از برايم گناهان راکه رفته 





است خوشی آنها, و مانده است عقوبت و دنبالۂ آنهاه 
۶ وبه همین اسناد .از يعقوب بن شعیب .از امام جعفر صادق ال مروی است که 
سیت فا کا اد 
كفت :از جملۂ دعای آن حضرت این بود که می فرمود :دی نوريا درس ... و از ی التب 








:- ای نور! ای به غايت پاکیزه! ای پیش تر پیشینیان! و ای پس تر بسينيان! 
ای بخشاینده! ای مهربان! بیامرز از برایمكناغائن وک تغییر می‌دهد نعمت‌ها راء و بیامرز از 
برايم گناهانی راكه فرود می‌آورد ع قلوبت گا زا وا بلامرز از برايم گناهانی را که می درد 
پرده‌های عصمت راء و بيامرز از يرايم گناهانی را که فرود می‌آورد زحمت را و بیامرز از 
برایم گناهانی راکه یاری می‌دهد دشمتان رآ زبیاترز از برآم گناهانی راكه می شتاباند نیستی 


راء و بیامرز از برایم گناهانی را که می‌برد اميد راء و بیامرز از برايم گناهانی را که تاریک 








می‌کند هوا راء و بیامرز از برایم گناهانی راكه برمی‌دارد پوشش راء و بیامرز از برایم گناهانی 
راكه برمی‌گرداند دعا راء و بیامرز از برایم گناهانی را که بر می‌گرداند باران آسمان را» 


۷ 0" .از او .از محمد بن سنان .از یعقوب بن شعیب :از امام جعفر صادق :98 مروی 





وبا ولي ف 





ديا صَاجِِي في 
دای سبب آمادۂ من در اندوہ من!وای يار من در سختی من! وای اختیاردار من در نعمت من! 
جملة دعاى اميرالمؤ منين كل اين بود: الُم 

فیهّا يَا رَحْمَا؛ خداوندا! نوشته‌ای اثرها راء و دانسته‌ای خخبرها راء و 
مطلع شده‌ای بر رازها. پس مانع شده‌ای در ميان آد 
است .و دلها به سوى تو رسیده‌شده و جز 








ان ودلها. يس راز در نزد تو آشکار 








نيست که فرمان تو به چیزی, چون خواسته 








۸۰ ت الكافي /الاصول 







و اززفيي من الدئیء و هد 


۸ خی 





جع الک ا با باون 








باب دعاهای مختصى از رای ها حاجتفاى دنو آخرت سای عا ن ۵۸۱ 





است که بكلويى به آن كه : باش : بس می‌باشد . بس بگو 
طاعتت ,كه داخل شود در هر اندامی از اندم‌های من . و جدا نشود از من ء تا آنکه ملاقات كنم 


رحمت خود. به 


تو راء و بگو به رحمت خود. به معصیتت . که بیرون رود از هر عضوی از اعضای من . پس 
نزدیک نشود به منء تا ملاقات كنم تو راء و روزی ده مرااز دنيا. و بی رغبت کن مرا در آن .و 
مگردان آن را از من. در حالی که رغبت من در آن است. ای بخشایندهاه 

۸ .على بن ابراهيم .از پدرش از ابن محبوب .از علا بن رز ين :از عبدالرحمان بن 
سیابه روایت کرده است که : حضرت امام جعفر صادق :8 این دعا را به من عطاءفرمود: 
له ی امد ... و الهُدئ بالمّلالة. و کنر با 


ستایش است . و سزاوار آن و بايان آن و جای آن خالص گرد 





ِیاه ستايش مر خدايى را است که ولی 
٠.‏ آنکه یکی گفته او راء و راہ 
يافته کسی که برستيده او را؛ و رستگار شده کسی که فرمان بردہ او را و ایمن شدہ آنکه چنگ 








در زننده است بهاو . خداوندا! ای صاحب بختیش و بزرگواری و مدح نیکو و ستايش! سؤال 


می‌کنم تو راء چون سزال کسی كه فرو ټل کر هه اي تو به گردنش ,و خوار و خاک آلوده 


شدہ است از برای توء و در خاک مالبده ازیرای تیو رژی خود راء و رام کرده از برای تو 





خودش راء و سرریز شده از ترس ‏ و قطرات آب دیدهاش بو گردیده زو چرخیدہ|است اشک 
[در] چشمش .و اعتراف کرده است از برای تو به گناهانش. و رسوا نموده است او را در لزد 
تو خطایش, و زشت کرد او را در نزد تو گناهش؛ پس ناتوان شده در نزد آن تواناییش ٠و‏ کم 
شده چاره‌اش ‏ و بریده شده از او اسباب فريبهايش . و نابود شده 
ناچار گردا: 
نرد تو و زاری کردنش به سوی تو ۔ 

سؤال می‌کنم نو راء خداوندا! سزال کسی که او به منزلهاش باشد. رغبت می‌کنم به سوی 


تو چول رغبت او .و تضرع می‌کنم به سوی توء چون تضرع او .و زاری می‌کنم به سوی تو 





او هر بیهوده‌ای :و 





روی توه و فروتنی‌اش در 





او را گناهانش به سوی خواری ایستادنش د 





چون سخت‌تر زاری او 

خدارندا! بس رحم كن فروتنی كردن سخن مرا و خوارى ایستادن من و نشستن من. و 
فروتنی كردن من به سوی تو به گردنم . سؤال می‌کنم تو راء حداوندا! هدايت از گمراهی ,و 
بینایی از كورى . و راہ راست از گمراه شدن ‏ و سژال می‌کنم نو راء خداوندا!بیشتر ستایش در 





۲ الكافي / الأصول کتاب الدعاء 


و سَهَوْتُ 








باب دعاهای مختصی از برای همذ حاجت‌های دنيا و آخرت تحفة الأریاء زج ؟ نر ۵۸۳ 


نرين شكر در نزد جاى شكر :و كردن 





نزد نعمت و نیکوترین صبر در نزد مصیبت ۰ و 
نهادن در نزد شبهه‌ها. 
و سزال می کنم تو 





توانابی در طاعت تو .و اتوانى از معصیت نو ,و گریختن بەسوی 


تو از توءو نزديك شدن به سوى تو . بروردگار از برای آنچه خشنود شدى .و جستن هر جه 


راکه خشنود سازد تور از من. در خشم آوردن خلق تو به جهت طلب كردن مر خشنودی 
تو . پروردگارا! کیست که اميد دارم او راء اگر رحم نکنی مرا؟ ياكيست که برگردد بر من . اگر 
دور گردانی مرا؟ ياكيست که نفعی بخشد مرا عفو او . اگر بازخواست کنی مرا؟ یا کیست که 
امید دارد بخشش‌های او را اكر تو نوميد کنی مرا؟ ياكيست كه تواند نوازش مرا اگر خوار 
كنى مرا؟ ياكيست که زان رساند مرا خواری او.اگر بنوازی مرا 

پروردگارا! جه بد است کردار من و زشت است کار من . و سخت است دل من و دراز 
است اميد من و کوتاه است زمان عمر من و جرات من بر افرمانیم کسی راکه آفریده مرا 

پروردگارا! و جه خوب است بلای تو لاز مكبو هویدا است نعمت‌های تو بر من. 
بسیار شد بر من از تو نعمت‌ها. بس ضط تكلإكلم انها را و کم شد از من شکر در آنچھ 
بخشیده‌ای به من آن را پس شاد شدم به نعمت‌ها: و متعض شدم به عقوبت‌ها. و غافل شدم 
از ذکر و مرتکب ادانى كرديدم (و بر نوا ما بِعد از دانش . و درگذشنم از عدل به 
سوی ظلم و تجاوز کردم از نیکی به سوی گناه و گردیدم به سوی گر بختن از ترس و اندوه؛ 
پس چه کر چک است خوبی‌های من , و کم است آنها در جنب بسیاری گناهان من .و جه 
بسیار است گناهانم » و بزرگ است آنها بر اندازة کرچکی خلق من و ضعف و نانوانی ستون 
من [پروردگارا!] ر جه دراز است اميد من : در جنب کوتاهی مدّت عمر من و کوتاہ است 
ملّت عمر من ؛ در جنب دوری اميد من :و جه زشت است نهانی من در جنب آشکاری من . 

پروردگاراا نیست حجتی مراء اگر حجت آورم: و نه بهانه‌ای از برایم اگر بهانه جویم. و 
نه شکری از برایم, اگر آزموده شوم اگر یاری نکنی مرابه شکر آنچه نعمت داده شدم 
پروردگاراا جه سبك است ترازویم در فردا ‏ اگر فزونی ندهی آن راو لغزنده است زبانم.اگر 
ثابت نداری آن راء و سياه است رویم,اگر سفيد نكر دانى آن را۔ پروردگارا! چگونه است مراء 





و جه كنم با گناهانی که پیشی كرفت از من : به حقيقت که شکسته شده است به جهت آنها 
رکن‌های من۔ 








۴ الكافي /الأصول کتاب الدعاء 








م رصبي بنا تفت لي بن رژقلت. با گريم. أشألك باشيات 






الفويقة عب إلكربة. و الور عند او اجصیرة 





بن مَحْبُوب, عَنْ جمیل بن ص 
الْعْمَینِ صَلَواتُ ا 
1 


le 





باب دعاهای مختصی از برای همة حاجتهای دنيا و آخرت تحفة الأولياء رج؟ ن ۵۸۵ 


پروردگارا! چگونه بجویم شهرت‌های دنیاراء و بگریم بر بی بھرگی من در آن.و نگریم و 
سخت باشد افسرس‌ها و اندوءهاى من برنافرمانيم و تقصير كردنم . 

پروردگارا! خواند مرا حوانندگان دنیاء بس اجابت کردم آنها را شتابان. و ميل نمودم به 
سوی آنها فرمانبردار و خواند مرا خوانندگان آخرت. پس كاهلى کردم از آنها. و تنبلی لمود 
در اجابت و شتابیدن به سوى آنها. چنان که شتاب کردم به سوی خوان ندگان دنبا و متاع 
نا دار آن. که خشك است. و گیاہ شک آن. که نابود است. و آشامیدنی آن, که رونده 
ات 

پروردگار! ترسانیدی مرا و آرزومند کردی مراء و حجت آوردی بر من به بندكى من.و 
کفیل شدی از برای من به روزی من بس ایمن شدم ترس تو راء وكاهلى ورزیدم ا 
گردانیدن تو و اعتماد نکردم بر ضمان تو .و خواری رسانیدم به حجت آوردن تو ‏ خداوندا! 


آرزومند 





پس بگردان ایمنی مرا از تو در این دنا ترسبدن. و بگردان کاهلی مرا آرزومندی ٠و‏ خواری 


رسانبدن من به حجت توء ترس از نوه پسجشنود کن مرابه آنچه پخش: 





ای از برايم از 
روزی تو .ای صاحب کرم! سزال م ىكثم توا هام که بزرگ است , خشنودی تو رادر نزد 
ناخشنودی , و خلاصى از اندوه در ندانوهپوتووشنی در نزد تاريكى. و بینایی در نزد 
از حال ' گردیدن فتنه 

بروردكارا! بگردان سپر مرا از گناهانماستوار ٠و‏ پایه‌ها و پلەھایم در بهشت‌ها بلند. و 
کار هايم همة آنها. پذیرفته و خوبی‌هایم. دوچندان کرده شدة پاکیزہ۔ پناه می برم به تو ا 
فتنه‌هاء همة آنهاء آنجه هویدا شده از آنها, و آنچه نهان شده؛ و از بل بزرگوارِ خوردنی و 














م به تو از آنکه بخرم 
نادانی را به دانش , و جفا را به بردباری. و ميل رابه عدالت »و بریدن و جدایی رابه یکیو 
بی‌تابی را به شکیبایی . یا راه راست را به گمراهی , ياكفر رابه ايمان». 

© ابن محبوب .از جمیل بن صالح روایت کرد است که او نيز مثل این راذكر كرده است ٠‏ 


آشامیدنی .و از بدی آنچه می‌دانم , و از بدی آنچه نمی‌دانم. و ينا 




















و ذکر کرده است که اين از جمله دعای على بن الحسین است - صلوات اللہ عليه -. و در 
آخرش اين راافزوده که :۱ ال يعنى : مستجاب گردان . ای يرو ردگار عالمیان: 
n ۹‏ ابن محبوب روایت كرده و گفته است که : حديث كرد ماراابو اليقظان نوح .از 





۱ نسخہ خوشخوان نيسث و متن عربى ؛ثشیه الفتنہہ به معناى فضای شبھەناک حاصل از قتنه انگیزی ات 





۶ د الکافي /الأصول کتاب الدعاء 








باب دعاهاى مختصى از برای همه حاجتهای دیا و آخرت 





350 وی 
امام جعفر صادق نيه كه فرمود :این دعا را بخوان :ال ايآ 





أ؟ خداوندا! به درستى كه من سؤال مىكنم تو رابه رحمتت . آنچه راكه يافته نمی‌شود از 
.و داخل شدن در هر جه 
خشنود کند تو را و رهایی از همه جای نابودی .و بیرون رفتن‌گاه از هر گناہ بزرگی که آورده 


تو۔ مگر به خشنودی تو و بیرون رفتن از همة نافرمانی‌های ت 








آن رااز من عمدی ,یا لفزیده است به آن از من خطایی. يابه ياد آورده .و جنبانيده آن را بر من 
وسوسههاى ديو سرکش ۔ 

سؤال می‌کنم تو را ترسى که مطلع كنى مرا به آن بر اندازەھای خشنودی خود و پراکندہ 
کنی به آن هر حواهشی که جنبانيده و به ياد من آورده است آن راهوس من .و لغزانيده است به 
آن اندیشۂ مرا که درگذرد اندازة بزرگواری تو را. سؤال می‌کنم از تو, خداوندا! فراگرفتن به 
نيكوتر أنجه می دانی .و واگذاشتن به هر چه می‌دانی » یا آنکه خطاکنم از آن جاکه نمی دائم . 

سؤال مسىكنم نسو را وسعت در روزي .و بی‌رغبتی [به دنیا] در حال کفایت ٠‏ و 
بیرون رفتن‌گاه به بیان از هر شبھەای: و جق و اتی در هر حجت, و راستگوبی در همة 
جاىهاء و داد دادن مردمان از خود. دنل منوا برای من است . و فروتنی و رامی ,در 
بخشیدن انصاف از همه جای‌های ناخشنو دی تحشنودی .و وا گذاشتن کم ستم و بسیار آن, 


یر شکر از برای تو بر آنها. به جهت 








در گفتار از من و کردار .و تمام نعم" 
آنکه خشنود شوی ,و بعد از خشنودی 

و سؤال می‌کنم تو رابرگزیده در هر جه باشد در آن بركز يده »به آسانی کارها. همه آنها, نه 
به دشوار آنها .ای بخشنده! ای بخشنده! ای بخشنده! و بگشااز برایم در کارها ‏ بابی که در آن 


عافیت است و فرج و بگشا از برایم در آن راء و آسان گردان از برایم بیرون رفتن‌گاه آن راو 








آنکه تقادیرکرده‌ای از برایش بر من نوانایی را از خلق خود؛ بس فراگیر از من كوش او و د 
او و زبان او و دست او راء و بگیر او راز جاتب را 








س و از جانب چپش و از بشت سرش و 
از پیش رویش. و باز دار او را از آنکه برسد به سوی من با بدی. عزیز است همساية تو .و 
بزرگوار است مدح ذات تو و نیست خدایی غير نوء تو پروردگار منى» و من بندۀ تام 
خداوندا! تو اميد منى در هر آندوه.و تو معتمد منی در هر سختى .و تو از برای من در هر 
کاری که فرود آمده بر من معتمد و آماده شده‌ای . بس بسیار از اندوهی که ناتوان می‌شود از 
آن دل؛ و کم می شود در آن چارہ. و شادی می‌کند در آن دشمن . و سانده سی شود در آن 





۸ الكافي / الأصول 


ال و ل فطل ابل و 








باب دعاهای مختصى از برای هم حاجت‌های تحن ناریا زج ۲ج ۵۸۹ 











كارهاء فرود آوردءام آن را بر تو .و شكايت کردهام آن را به سوی تو رغبت دارندۂ به سوی 
تو در آن.از کسی که غير تواست به حقيقت فرج دادەای آن راء و کفایت کردەای آن راء يس 
توبی ولی همه نعمت» و صاحب هر حاجت. و پایان هر رغبت؛ بس تو را است ستایش 
بسیار ؛ و تو رااست منت افزون آمدهء 

۰ على بن ابراهيم »از پدرشی:ازابن ابی عمير »از منصور بن يونس .از ابى بصير . 
از امام جعفر صادق 98 روایت کردہ است که فرمود:«بگو اي ول این 
دجا + خداوندا! به درستی كه من سؤال می‌کنم تو راكفتٍ توبه کاران و کار 


5 
وان 








أيشان؛ و روشلی پیغمبران و راستی ابشان. و رهايى جهادکنندگان و شواب ایشان» و 
سپاس‌گزاری بركز بدكان و خير خواهی ايشان. و کار يادكنندكان و یقین ایشان, وايمان 
دانایان و دانشمندی ایشان ‏ و عبادت كردن فروتنان و فروننی ایشان, و حکم دانشمندان و 





روش ایشان ٠و‏ ترس پرهبزکاران و خواهش ابشان ٠‏ و باور داشتن مزمنان و توكل ایشان, و 
اميد نيكوكاران و نیکی ایشان 

خداوندا! به درستی که من سال میلکنل نا شک رکنندگان , و جاه و مر تبه مقزبان٠‏ 
و رفاقت بيغمبران . خداوندا! به درستی كه مر وال می‌کنم نو را ترس کارکنان از برای تو و 
کار ترسندگان از توء و فروتنی اسکلا تاو بقين توگل‌کنندگان بر تو »و 
توكل ایمان‌آورنده‌ها به تو 

خداوندا! به درستی که تو به حاجت من دانای غيرٍ آموزنده شدهاى . و تو از برای آنان 
وسعت دارندۂ غير تکلف‌کننده‌ای .و توبی آنکه خسته نمی‌کند او راسائلی :و کم نمی‌کند تو 
راعطا و نمی‌رسد به مدح تو گفت كر يندهاى , چنالی که می‌گوبی و زر أنجه می‌گوييم. 

خداوندا! قرار ده از برایم فرجی نزدیک. و مزدی بزرك . و پرششی نیکو . خداوندا! به 


ضدّىراءو 





درستی كه تو مىدانى و من باستم بر نفسم و اسرافم بر آن + فرانگرفتەام از ب 
نه همتایی و نه زلى و نه فرزندی . 

ای کسی كه در غلط نمی‌افکند او را سائل! ای کسی كه مشغول نمی‌کند او را چیزی از 
چیزی و نه شنيدنى از شنیدنی , و نه ديدنى از دیدنی, و دلتنگ نمی سازد او را مبالغه كردن 
مبالغه کنندگان! سؤال می‌کنم تو را که اندوه را ببری از من , در همین ساعت. از جایی که 


نمی پندارم۔ به درستی كه تو زنده می‌گردانی استخوانها راء و آنها پوسیدهاند. و به درستی 





۰ الكافي / الأصول 


لمأت الا 








رَحْمَانٌ يا زچیم. یا لاله إلا 


الهم نت الصّمدُ. لت أن تُصَنْيَ على مُحَمْدٍ و آل 








حْميك». 








۷۰۳۲ . لی نأ 


.ال ا یر الو 








باب دعاهای مختصی از برای همه حاجتهاى دنيا و آخرت تحفه اخریاء /ع۴ 0 ۵۹۱ 


كه تو بر هر كه تو بر هر چیز توانابی 

ای کسی كه كم شد شكر من ؛ پس نوميد نكرد مرا! و بزرگ شد گناہ من : بس رسوا نکرد 
مرا و ديد مرا بر نافرمانىها. بس به ناخوشى و ناگهانی باز نداشت مرا و آفرید مرااز برای 
آنجه آفريد مرا بس كردم غير آن چیزی راكه آفرید مرااز برای ان : بس خوب آقابی هستی 
تواای بزرگ مناو بد بنده‌ای هستم من . يافتى مراء و خوب جويندءاى هستی تو۔ پروردگار 
من! و بد جسته‌شده‌ای . یافتی مرا ؛ بند 














تو+پسر بندۂ تو که پسرکنیز تواست :در پیش روی 





تو است, آنچه خواستی .كردى بامن 

خداوند! خاموش شدند آواڑھا. و آرام گرفتند جنبش‌ها؛ و خلوت کرد هر دوستی با 
دوست خود و حلوت کردم با تو٠‏ تویی دوست داشته شده به سوی من . 

خداوندا! پس بگردان خلوت مرا از خود در این شب آزادی از آ دوزخ. ای کسی که 
نیست دانایی را زیر او صفنی! ای کسی که نيست آفریده‌ای را غیر او قوّنى! ای اؤل. پیش از 
هر چیزی! و ای آخر بعد از هر چیزی! ای کسی که نیست او را اصل و ادی! و ای کسی که 
نیست آخر او را نابودی! و ای کامل نر,خفت نو ای بخشنده‌تر بخشندگان! و ای کسی که 














دانشمندی دارد بر لغت و زبانی كه رانده رده 

گی 

گفتی به آن با مو ,سی . ای خدا! ای بخشاینده! ای"تهربان! ای که نيست خدایی مگر توا 
خداوندا! تریی يناه نیازمندان , سؤال می‌کنم تو را که صلوات فرستی بر محمد و آل 


!و ای کسی که عفوش دیرینه است .و 
سخت و پادشاهیش راسست ابستاده! سؤال میکنم تو رابه نام تو .که رو به رو سخن 





محمد و آنکه داخل گردانی مرا در بهشت.به رحمت خوده. 
۱ . محمد بن يحيى »از محمد بن احمد .از محمد بن ولید .از يونس روایت کرده 
است که كفت :به امام رضاء* عرض كردم كه :دعايى به من تعليم فرماو مختصر كن . فرمود : 





«بکو که : یا من ذل . سك افاضن و الإيسقان؛ ای کسی كه 
رهنمایی كرد مرا بر خودش و رام كردانيد دل مرابه باور داشتنش! سزال می‌کنم تو راایمنی و 
ایمانه 


۷۴ علی بن ابی حمزه :از بعضی از اصحاب خویش .از امام جعفر صادق 3 روایت 
کردہ است که : «مردی به حدمت امیرالم منین - صلوات الله علیہ -آمد و عرض کرد که : یا 





٠١‏ . یعنی خدابی که بھترین صفات رادارد 





۳ ت الكافي /الأصرل کتاب الدعاء 








باب عاهای مختصی از برای همد حاجتهای دنیاو آخرت 





امیرالمؤمنین! مرا مالی بود که آن رابه ميراث يافته بودم .و یک درهم از آن رادر طاعت خدای 


- تعالی -خرج نکردم. بعد از آن. مالی راکسب کردم .و یک هم از آن را در طاعت خدای 





- تعالی - صرف نکردم. بس دعایی به من تعلیم فرما كه آنچه رفته بر من جانشین شود و 
آنچه کر دام از برايم آمرزیده شود باكارى که من آن را به جا آورم. حضرت فرمود : بگو. 
عرض کرد كه : يا اميرالمؤ منین! جه چیز بگویم؟ فرمود : بكو. چنان که من می‌گویم :يا توي 
في كل طلم .. ولا فقل بي ما آنا أله ای روشنيم در هر تاريكى! و ای انیس من در هر 
وحشت! و ای اميد من در هر اندوه! و ای معتمد من در هر سختی! و ای رهنمای سن در 
گمراهی! تو رهنماى منى ؛ چون بريا 
یده نمی شود؛ و گمراہ نمی شود کسی که هدأيت كردهاى . العام كردى بر من. پس تمام 
گردانیدی .و روزى دادى مراء بس بسيار كردى .و پروریدی و طعام دادى سراء پس نیکو 
۱ 











شود رهنمایی راهنمایان .كه به درستی که رهنمایی تو 





کردی پرورش و خوردنی و آشامیدنی 
سزاواری از برای آن می‌کنی با من ٠‏ ولیک شتا کردن از تو [است] به جهت کرمت و 


بخششت» بس نیرومند شدم به کرم توابر وهای تو . و نیرومند شدم به روزی تو بر 


٠و‏ بخشیدی به من و بخشش را تمام كردى . بدون 





خشم تو و نابود كردانيدم عمر خود ولآ حرتت نمی داری؛ بس باز نداشت تو را 
دلیری من بر تو و مر تكب شدنم لم اک بار داشیتهای یر از آن , و در آمدنم در آنچه حرام 
ساختەای بر من .از آنکه برگردی بر من به فضل خود. و باز نداشت مرا بردیاری تو از من و 
برگشتنت بر من به فضل تو .از آنكه برگردم در نافرمانی‌های تو » پس تو یی به غايت برگردنده 
به فضل و منم به غايت برگردنده به نافرمانىها؛ بس ای کر یم تر کسی که اقرار شده از 
به گنه و ای عزیزتر کسی که فروتنی کردہ از برایش به كناءابه جهت کرم تو اقرار كردم به گناہ 
خود و به جهت عزّت تو فروتنی نمودم به خواری خود پس تو جه خواهى کرد با من در 
کرمت و اقرار من به گنه من« و عرّت تو .و فروتنی من به خواری من . بکن بامن , آنجه تو 





ايش 


سزاوار آنى .و مكن بامن , آنجه من سزاوار آنم» 
(تمام شد كتاب فضل دعاء و الحمد شه رب العالمین) 
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کتاب فضل قرآن 


۷ 
کتاب فضل الزآن 





له لخن الأحيم 





۷1 
کتاب فضل قران ' 


۷۳ ۱ .علی بن محمد از على بن عباس .از حسین بن عبد الرحمان, از صفوان يا 
سفیان حریری. از پدرش. از سعد خمّاف. از امام محمد باقرظة روایت کرده است که 
اكه قرآن در روز فیامت می آید در بهنرین صورتی 
نظر کردہاند : و مردمان صد و بيست هزار صف باشند ‏ هشتاد هزار 


فرمود :٥ای‏ سعد! قرآن را بياموز 








صف از اقت محمد و چهل هزار صف از مان . پس قرآن بر سر صف مسلمانان 
می‌آید. در صورت مردی و سلام موأكنذالان انان به سوى آن بنگرند و می‌گویند كه: 
الاإلة إل الله الحليم الک بعنی : «نیست تققالیی: مكدر خدای بردبار صاحب کرم». به درستی 
که اين مرد از جملڈ مسلمانان شالت و طفتش می شناسيم , مگر أنكه او 





اجتهاه و کوششش در باب قرآن از ماسخت تر بود است. بس از ابنجا و از این را .به او عطا 
شدہ است از زیبایی و جمال و نور آنچه به ما عطانشده است. 

بعد از آن از ایشان درمی‌گذرد ؛ تام ىآيد بر سر صف شهیدان . بس شهیدان به سوی أن 
می نكر ند و می‌گویند که :إل هل لح ؛ يعنى : #نيست خدايى . مگر خدای پرورندة 
مهربان». به درستی که اين مرد از جملۀ ش هيدان است که ما او را به نشانه و صفتش 





۱ .و فرآن » اسم است از برای مجموع كتابى که خدای ‏ تعالى -بر محمد فرو فرستادہ بر وجه اعجاز .که همان لفط 
آن وا به علق برساند . و بعضی گمان كردءاند كه آن مشترک است در ميان ھمۂ ان و بعضی از آن. به اشتراك افظی یا 
معنوى .وال اقوى است . و ظاھر حدیثِ فرق قرآن و فوقان نیز آن است چنان که در باب نوادر مذكور خواهد شد 
وقول به اینکه فرآن عم است از برای كتاب خدا مردود است .به اینکھ أعلام يه اختلاف لفات ‏ مختلف نمی شود . 
و آن به اختلاف لغات . مختلف است؛ چه فارسى أن [- قرآن] نبى [به کسر و یام حرف تون]اسٹ وأعلام 
جنسیه كه به اختلاف لغات » مختلف می شوند در احكام لفظيه. چون أعلام شخصیّەائد .و اتنا آن احکام در فرآن. 
دلالث میکند بر انتفا علمئت . چتان که بر اهل خبرت پوشیدہ و پٹھان نیست. (مترجم) 











۸ ت الكافي /الأصول کتاب فضل الترآن 


إل اللۂ الوث الوجیع. هد 








کتاب فضل قرآن تحفة الخریاء /ج۲ ج ۵۹۹ 


مى شناسيم , مگر آنکه او از شهیدان دریا است . پس از اینجا و از این راہ, به او عطاشده است 
از زیبایی و افزونی. آنچه به ماعطا نشده است» 

حضرت فرمود:قبعد از آن درم یگذرد . تامی‌آید بر سر صف شهیدان دریا در صورت 
شهيدى؛ بس شهیدان دریا به سوى آن نظر می‌کنند و تعجّب ایشان بسیار می‌شود و می‌گویند : 
به درستی كه اینک از جملۀ شهیدان دریا است که ما او را به علامت و صفتش می‌شناسیم . 
مگر آنکه آن جزیره‌ای که او در آن به شهادت رسیده. هول و ترسش از جزیره‌ای که مادر أن 
شهید شدءايم بزرگ‌تر بودہ. پس از اینجا و از این راه به او عطا شده از زیبایی و جمال و نور. 





آنچه به ماعطا نشده است 

بعد از آن در می‌گذرد تا به نزد صف بيغمبران و رسولان میآید :در صورت پیغمبری 
مرسل؛ بس پیغمبران و رسولان به سوی أن نظر می‌کنند و تعجب ایشان از برای آن سخت 
می شود و میگویند کہ :الإ اله الْحلبم الکرپم.به درستی که اینک . هر آينه پیغمبری است 
مرسل که ما او را به صفت و علامتش می‌شناسیم»بیگر آنکه فضل بسيارى به ار عطا شده 


.واز آن 





س جمع می شون ر دمت رسول خداق میا 
حضرت سزال می‌کنند و می کو بند کم اک کیشات؟ به ايشان می فرماید که :آبا ار 


حضرت فرمود ٠:‏ 





رانمی‌شناسید؟ عرض می‌کنند كه : ا او را نمی شناسیم: اتا اين . از جملة کسانی است که 
خداى ںا بر ایشان خشم نفرمودہ است . رسول خدايق می‌فرماید که : اینک. حجت خدا 
است بر خلقش؛ يس سلام می‌کند 

بعد از آن. درمی‌گذرد :تابر سر صف فرشتگان می‌آید .در صورت فرشتەای مقر 





«پس 
فرشتگان به سوى أن نظر می‌کنند و تعجّب ایشان سخت می شود, و آن بر ایشان بزرگ 
می گردد, به جهت آنچه از فضلش دیده‌اند. و می‌گویند 
پاک و پاکیزه از همه نقالص .به درستی که این بنده از جملة فرشتگان است که ما او رابه صفت. 
و علا 
روی مقام و منزلت» بس از ینجا و از این راه به او در پوشانیده شده است از نور و جمال. 


وردكار ما۔ بلند و برتر است+و 








س می‌شناسیم » مگر آنکه او از همة فرشتگان به سوى خدای ف نزدیک‌تر است از 





آنچه به ما درپو شانیده نشده 


بعد از آن. درمی‌گذرد » تا به سوی حضرت رب العرّة ‏ تبارک و تعالی -منتهی می‌شود. 








۰ الكافي /الأصول كتاب فضل القرآن 








كتاب فضل قرآن تحفة الأولياء / ج۴ ن ۶۰۱ 


پس در زیر عرش بر رو در می‌آفتد و به سجده می‌رود . خدای ‏ تبارک و تعالی -او را ندا 
می‌فرماید که :ای حجت من در زمین .و سخن راست » و راستگوی گویای من! سر خویش را 
بردار .و سژال كن تاعطا شوی, و شفاعت کن تا شفاعنت قبول شود. بس سر خود را 
برمی‌دارد. و خدای - تبارک و تعالی -می‌فر ماید که : بندگان مرا چگونه دیدی؟ پس قرآن 
عرض می‌کند که : ای پروردگار من! از جملة ابشان کسی است که مرا نگاهداری کرد و 
محافظت مود بر من, و چیزی را ضایع ننمود. و از جملة ایشان کسی است كه مرا ضايع 
ساخت:و به حق من استخفاف کرد و آن را سبك شمرد. و مرا تكذيب ئمود, و من حجت 
توام بر همة خلق تو 

بعد از آن, خدای ۔ تہارک و تعالی -مى فرماید كه :به عزت و جلال و بلندی مکان خویش 
سوگند ياد می‌کنم .كه امروز در باب تو ثوابی دهم .که از هم ثواب‌ها نیکو تر باشد, و امروز 
در باب تو عقابی كنم .كه از همه عقاب‌ها دردناک‌تر باشده 





حضرت فرمود که : «پس قرآن سر خولِشناابرمی‌دارد (يا برمی گرداند): در صورت 
یگری؛ 

سعد می‌گوید كه : به أن حضرت عرض کردم گه :ی اباجعفر! در جه صورت برمی‌گردد؟ 
فرمود كه :ابرمی‌گردد, در صو ر تمر لج رکه همذ اهل محشر از او بترسند و او 
را نشناسند . بعد از آن. می‌آید در 











نزد مردی از شیعبان ماكه آن را می‌شناخته . و به آن بااهل 
حلاف مجادله و گفتگو می‌کرده. پس در پیش روی او می‌ایسند و می‌گوید که مرا 
نمی شناسی؟ بس آن مرد به سوی أن نظر می‌کند و می‌گوید که:آری . بس قرآن می‌گوید که : 
منم آنکه شب تو را بیدار ساختم (یعنی تو رادر شب بیدار كردانيدم .كه به جهت خواندن من 
یا عبادت . بيدار خوابى کشیدی)ء و زندگانی تو را رنجانیدم (كه در آن رنج و زحمت و تعب 





و مشقت بود) و در باب من رنج راشنیدی (یعنی سخنانی كه موجب رنجش خاطر تو بود)» 

و دشنام داده شدی به گفتار در من (يا انداخته شدی در باب من .كه به پندار و اختراع خویش» 

در حق تو به جهت من سخنان بد گفتند) . بدان و آگاه باش!که هر تجارت‌کننده‌ای تجارت 

خویش راتمام فراكر فته و نفع آن رادريافته .و من أمروز در يس توام»۱۰ 

۱ . يعلى ٹر را محافظت می‌کنم از جمیع جرالب: جه آنکھ در پس سر کسی باشد. همة اطراف آنکه راک در پیش 
است رعایت می‌تواند نمود. (مترجم) 














۲ 0 الكافي /الأصول کتاب فضل القرآن 





قال كُلْتُ: جُهِلْتٌ 








کتاب فضل ترآن تحفة الأولياء (ج۴ ن ۶۰۳ 


حضرت فرمود که :پس أو را می‌بد به نزد حضرت رب العرت - تہارک و تعالی ۔و 
عرض می‌کند که :ای پروردگار من! !ينك بند؛ تو است و تو داناتری به او به حقیقت که در 
باب من تعب کشنده بود. و بر خواندن من مواظبت و مداومت می‌نمود: و به سبب من 
دشمنی می‌کرد و در باب من دوستی و دشمنی رابه جامی‌آورد. پس خدای ق می فرماید که 
بندۂ مرا در بهشت من درآورید ,و او راحلّه‌ای از حلّههای بهشت ببوشانيد »و تاجی بر سر ار 
بگذارید؛ بس چون با ار چنین کنند او را به قرآن بنمایند . و به آن گفته شود که : یا خشنود 
شدی به آنچه بادوست تو شد؟ عرض می‌کندکه :ای پروردگار من!به درستی که من اين رااز 
برایش کم می شمارم: بس از برايش زيادتى همه حوبی‌ها را زياد کن. بس خداى ف 
مى فرمايد که : به عزْت و جلال و برترى و ارتفاع مکان خودم سوگند ياد می‌کنم .كه مروز او 
را بنج چیز عطاکنم » با زيادتى از برای أو و از برای هر که به منزلة او باشد . بدان و آگاہ باش| 
كه ايشان جوانانى جندند كه بير نمی‌شوند. و تنرستانی كه بیمار نمی‌شوند .و بی نيازانى که 
فقير و محتاج نمی شوند, و شادانی كه غمنا انم وید . و زندگانی كه نمی‌میرند». پس 
حضرت ابن آبه را تلاوت فرمود كه : و دوفو ن يها مؤت إل السوتا الأؤلن» + يعنى 
«نمى چشند در بهشت مرك را مكر هرك اول 

سعد مىكويد كه : عرض كردم : يا ابا جعفر دای تو كردم! آیا قرآن سخن مىكويد؟ 
حضرت تبسّم فرمود و فرمود كه: «خدا ضعيفان از شيعيان ما رارحم كند .كه ایشان 
اهل تسلیماند كه آنجه از ما می‌شنوند . نسليم می‌کنند و اذعان می نمايند» . بعد از آن. فرمود 
كه: «آرى :ای سعد! و نماز نیز سخن مىكويد.و أن راصورت و خلقتى است. امر می‌کند و 
تھی می‌نماید» 

سعد می‌گوید که : رنگ من به جهت این سخن متفر شد ,و عرض کردم که :اينک جيزى 








است که نمی‌توانم به ان در ميان مردمان سخن کنم. بس حضرت امام محمد باقر 3 فرمود 





١۔‏ دخان عه 

۲, و مراد این است كه در آخرت مرگ را درنیابند . لیکن مرگ اول راكه در دنا است. دریافتەائد ,يا نچشند در آحرت 
مرگ راء مگر مرك اؤل . و چشیدن مرك اول كه در زمان گذشته اتفاق افتادہ. در زمان آبندہ محال است؛ بس جشيدن 
مرگ نعلق بر آن محال نیز محال باشد . ویعضی گفتماند كه: للا به معنى بعد است؛ يعنى بعد از مرك که در دبا 
چشیدمائد :و همذ معاتى . 








معنى مراد که جاوید بودن ایشان لست ,فاق دارند. (مترجم) 











۶۴ الكافي /الأصول 








کتاب فضل قرآن تعفة الأوياء /ج٣ن‏ ۶۰۵ 


كه : «آيا مردمانی هستند غير از شیعیان ما پس هر که نماز را نشناسد ؛ حقٌّ ما را انکار کرده 
است» بعد از آن ؛ فرمود که :ای سعدا آیامی خواهى که سخن قرآن را به تو بشنوانم؟ه سعد 
می‌گوید که :عرض کرد 
1 الم '؛ یعنی :«به درستی که نماز باز می دارد از کاری که نزد عقلاقبیح است و از 
عملی که شرعاً منتهی عنه است». و هر آینه ياد خدابزرگ‌تر است». و حضرت فرمود که : 
اپس نهی. سخن گفتن است . و فحشاو منکر : مردانی چندند و ماييم ذکر خداء و ما 
بزرگ‌تریم» 

۴ . على بن ابراهيم »از بدرش »از نوفلی »از سكونى از امام جعفر صادق 946 .از 
پادرانش 8# روايت كرده است كه فرمود : «رسول خداةٌ فرمود كه : ای مردمان! به درستی 





بلى. خدا بر نو صلوات فرستد! فرمود که :ان الصُلوة هی عَنِ 








که شما در دار هدنه (یعنی خانة صلح و آشتی) قرار داريد . و شمابر جناح[-بال] سفرید ,و 
رفتن با شما شتاب می‌کند و شما را زود می برد+و شب و روز راكه دیده‌اید و آفتاب و ماه که 
هر نوبى راكهنه می‌کنند ٠و‏ هر دوری را نز دیک ی سازند. و هر وعده‌شده رامی‌آورند. پس 
جهاز و کار و کارسازی را آماء سازید از ڈرای 3وی گار و كذركاء» 

حضرت فرمود که :ابس مقداد بن اسو یواست و عرض کرد که : بارسول الا دار هدنه 
چیست؟ فرمود: خانة بلاغ و انقطاع 7و تون فتنهها بو شها هشتبه شود مانند باره‌های شب 
تار » يس بر شما باد به قرآن+زیرا که ان شفاعت‌کننده‌ای است که شفاعتش قبول می شود و 
غمّازی است که تصدیق کرده می‌شود ".هر که آن را در پیش روی خود قرار دهد که آن را 
پیروی کند ‏ او را به سوی بهشت کشاند ؛ و هر که آن را در پشت سر خود قرار دهد او رابه 
سوی آتش دوزخ براند. و آن راهنمایی است که بر بهترین راءها دلالت می‌کند ,و آن کتابی 
است که تفصیل و بیان هر چیز در آن است. و آن سخنی است جداکنندۂ ميان حق و باطل , و 








۱ عتکبوت: 10 

". یسعنی جسابى که ابسن كس رابسه جسابی سیوساند و تمام می شود و از آن تعبير می‌شود به «خوابعه په 
ضمرسانہ۔ (مترجم) 

". يعنى هركه ان را پیروی نمايد و عمل کند به آنچه در آن است؛ شفاعت او خواصد کر :و آن شائمی است 
مقبول الشفاعة. در باب عفو از لفزش‌ها که زر سر زدہ لست . و هر که عمل به آن را رک كند» در باب بدی‌های او 
سخن جينى کند و به خدا عرض نماد و در آنجه از بدیھای اوک به ذا عرض نماید» خدا ار را تصدیق 
فرماید . (مترجم) 





۶۰۶ ا الكافي /الأصول كتاب فضل القرآن 





عبد اوج قال: «إنَّ هذا ان فيد مَتَارٌ الهُدى, 











كتاب نضل قرآن تحفة الوا ر و ۶۰۷ 


سخریّه و افسانه نيست. و آن را ظاهری و باطنى هست پس ظاهرش احكام الهى است. و 
باطتش علوم نامتناهى , ظاهرش انیق و خوش آینده . و باطنش عمیق و گودی‌دارنده است . آن 
رانجوم و ستارگانی چندند كه بر احکام الهی ند و بر آن نجوم. نجوم دیگ ند که مردم را 
به آن احكام می‌رسانند « عجالب آن احصا نمی‌شود. و غرالب آن كهنه نمی‌گرده. در آن 





چراغ‌های ھدایت است ,و منار و چراغ خانه‌های حکمت: و دلیل است بر معرفت يا 





مغفرت ".هر که صفت را شناخت (یعنی صفت تعف و کیفیت استنباط) باید که دب خودرا 
به جرلان درآوره و بايد که نظرش به صفت برسد. تا از هالاکت نجات بابد و از ورطه‌های 
ضلالت حلاص گردد؛ زیر که نفكر كردن موجب زندگی دل بينا است . جنان كه طالب نور در 
تاريكىها به روشنی می رود . بس بر شما باد به نیکی تخلّص .كه خود را نيكو خلاص کنید. 
و كمى تریّص. که خود را در فتنهها نكذاريد و انتظار نكشيد» 


۵ علی »از پدرش :از عبد الله بن مغيره .از سماعة بن مهران روايت كرده است که 





كفت : امام جعفر صادق ا فرمود : «به رت که خداوند عزیز جار 
فرو فرستاده. و آن راستگویی است نہ كلوه و کر أن است خبر شما و خبر هر که پیش از 
شمابوده. و خبر هر که بعد از شما خر او حبر آسمان و تحبر زمین :و اگر بیاید در نزد 


اب خود رابر شما 


شما آنکه شمارا از آن خبر دهد هر یلاو اهیداگراده 
۶ء محمد بن یحبی :از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد بن سان از ابو 


الجارود روایت کرده است که كفت :امام محمد بافر # فر مود که :هر سول تداع فرمودکہ: 





من و کتاب خدا و اهل بيت و عترت من . ال کسی هستیم كه بر خداوند عزیز جار وارد 
می شویم در روز قيامت . بعد از آن :امت من . پس از ایشان سؤال خواهم کرد که باکتاب خدا 
و بااهل بيت من جه کردید؟ 

۷ء محمد بن يحيى :از احمد بن محمد بن عیسی » از طلحة بن زید. از امام 
جعفر صادق اة روایت کرده است که فرمود «به درستی که این قرآن, در آن است چراغ 





١۔‏ یعنی أئمّة معصومین - صلوات اللہ و سلامہ 
معتی فرآن راکسی غبر از ایشان نمی داند .و علم آنچه بوده و 
است و علمش مخزون است در تز أن را هقث بطن یا مفتاد بطن با فتصد بطن است .و علم هسمة آن 
بطون در ترد یشان مخرون است . (مٹرجم) ۲ .بر اختلاف نسخ کافی . (مترجم) 





اجمعين - . جنان كه در احادیث متواشرہ وارد شده است که 











هد بود تاروز قيامت .و همة شرابع واحکام در آن 











۸ الكافي /الأصول 





و مَضَّابِيحٌُ الدُجئ. 
تیر گا بش الا مات اور 





کی ا و مه نت ا 
راهيم عَنْ مُحَحّد بن عبسئ. عَنْ يُونْس. عن | 


۷٣۸‏ ۶ . علي 








الله 











کتاب نضل قرآن تحنةالأویاء رج؟ ن ۶۰۹ 





خانة هدایت , و چراغ‌ها که تاریکی را می برد . پس باید که جولاندهنده نظر خود رابه جولان 





درآررد. و دیدء‌اش را به جهت روشنی بگشاید: زيراكه تفكّر كردن موجب زندگی دل بینا 
است, چنان كه طالب نور در تاریکی‌ها به [وسيله] روشنی می‌رود». 

۷۸ ,علی بن ابراهيم .از محمد بن عيسى .از يونس .از ابو جميله روایت کرده است 
که كفت : امام جعفر صادق 42 فرمود که : «در وصیّت أميرالمؤ منين .38 به اصحاب خود اين 


بود كه : بدانيد كه در قرآن هدايت است در روز و نور است در شب تار با آنچه بوده از 





زحمت و پریشانی» 
۹ علی .از پدرش از نوفلی .از سکونی .از امام جعفر صادق 496 :از پدرائش زی 


روایت کرده است که فرمود : #مردى به خدمت پیغمبر کل شکایت نمود از دردی که در سینڈ 





او بود. آن حضرت ٤‏ فرمود که : طلب شفاکن به قرآن و خواندن آن؛زبرا که خداى فق 





می فرماید که : وَرَشِفَآء لما فى الصُدُورٍ»'. 





۰ بو على اشعری :از بعضي از ناب خویش .از خشاب روایت کر ده که آن را 
مرفوع ساخته , كفت که : امام جعفر ساد9 0 در وو :دنه به خدا سوگند که امر امامت و 
خلافت هرگز به سوی اولاد اہوبکر و عمر برنمی‌گردد »و نه به سوی بنی‌امیه و نه در فرزندان 
طلحه و زبیر .و علّت این آن است که آیشان ران ارآآنڈ نند » و سنت‌ها را باطل ساختند .و 
احکام الهی را معطل گذاشتند . و رسول خمداتفرمود که: قرآن عين هدایت است از 
ضلالت و بیان است از کوری جهالت ,و اقاله عواستن (یا دست‌گیر) است از لغزش .و نور 
ها که بدعت‌ها را ظاهر می‌سازد: 








یکی :و روشنی لست از امدارنده است 





هلاکت . و راهنما است از غوایت: و بیان است از فتنه‌ها» و رساننده است از دنیابه سری 


از قرآن عدول نكرد, مگر به سوى اتش 





آخرت. و كمال دين شما در آن است. و هيجكسر 
دوزخ» 
۸۱ حمید بن زياد از حسن بن محمد از وهيب بن حفص .از ابو بصير روايت 











١‏ . ہونس, ۵۷ ترجمۂ تمام آیه ابن اسٹ كه: «لى كروه مردمان! به حقیقت که مد شما را پندی از جانب پروردگار 
شماء ر صخت و دوایی از برای آنچه در سيتههاى شما است .و رامنمونی به سوی حش ؛ و رحمتی از برای 
گرریدگانہ. يعن فرآن که نازل شدہ لست از برای مردمان . جامع جمیع این صقات مذکورهاست و معلوم انت که 


چنین کلامی عبن هدايت و محض رحمت خواعد بود. (نترجم) 








کتاب فضل القرآن 
۰ نا الكافي /الأصول ۱ ۱ 





یب : سَمِعْتُ اعد لبون 27 


ج عن الاره. 


إَْاهیم, عَنْ صالح ن السُنْدِي. عَنْ 





ںہ 
۲ .على 











تحفةالأرلیاء /ج؟ ن ۶۱۱ 





کردہ است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق #6 که می‌فر مود : ابه درستى که قرآن 
زجرکننده و امر فرماینده است؛ امر می فرماید به بهشت و چیزی که موجب دخحول در آن 
باشد, و زجر و منع می‌کند از آتش و آنچه باعث رفتن در آن باشد». 


.از سعداسکاف ررایت 





۲ ععلی بن أبراهيم .از صالح بن سندی .از جعفر بن 
کرده است که كفت : رسول خدايِفيةُ فرمود که : سوره‌های طوال به جای تورات به من عطا 
شده؛ و مئین به جای انجیل به من عطاشدہ و مثانی به جای زبور به من عطا شده: و تفضیل 
داده شده‌ام به مفسّل . و آن شصت و هشت سوره است. و قرآن شاهد و دلیل است بر سایر 
کتاب‌های آسمانی. بس تورات از برای موسی. و انجیل از برای عیسی , و زبور از برای 
داود نيك است۱۷. 

۸۳ ابو علی اشعری .از محمد بن سالم .از احمد بن نضر .از عمرو بن شمر .از امام 
محمد باقر ا روایت کردہ است که فرمود : «قرآن در روز قیامت می‌آید . در نیکوترین 
صورتی که به سوی آن نظر شده باشد لی ْمِلمانان می‌گذرد . و ایشان می‌گویند كه 


اینک , مردی است از ما . بعد از آن , ا 





درگیگذرد و می رود به جانب بيغمبران. پس 


میگویند که : او از ما است. بعد از آن »از ایگتان درمی‌گذرد و می رود به سوى فرشتگان 





مقرب و ايشان می‌گریند که :او ار مس : ت اتک متتهی می‌شود به سوی حضرت 
رب العرّت و عرض می‌کند که :ای پروردگار من! فلان , بسر فلان. ساعت‌های بسیار گرم 
كردانيدم و شبش را بیدار کردم (یعنی در روزهای گرم او را روزه‌دار گردانیدم .و 


در شب‌ها او را بيدار ساختم) در دار دنياء و فلان» بسر فلان» ساعت‌های بسبار گرم او را 





اررا 


تشنه نساختم , و شیش را بیدار نکردم (یعنی به سبب من روزها راروزه نگرفت و در 








را بر چهار قسمت نمرده؛ چنان که مىبينى .و در تعیین مراد از هر یک از آنها حلاف است ٠‏ و 
است که طوال-به ضس طاء - كه آن را طرل بدون الف ۔نیز م‌گویند +عفت سوره است ٠‏ از سور بفرہ تا 
یا سورڈاتقال و وبه هر دو رنه این دو سوره یکی باشند ‏ و مثانی 








قل .از سور: محمد است تع راف تین تھی سی رتمری ناف ر طوف طاک سوره: یماشل 
شصت و مشت سوره. که مجموع. مد و چهارده سوره شاد و تفصیل این مطلب در لامع وق مكيل 
فس رس 








۲ الكاقي / الأصول 





بل يَوْمٍ الدّينٍ» رها حَتّیٰ كاد اَن يَخُوت. 












کتاب فضل ترآن ریا زع؟ و ۶۱۳ 





شب‌ها برنخاست). پس خدای - تبارك و تعالی ۔می فرماید 





یشان رادر بهشت داخل 
گردان : بر اندازة منزلهاى ایشان بس قرآن برمى خيزد و روان می‌شود و [ایشان] در پی او 
می‌روند . بعد از آن» به مزمن می‌گوید که : بخوان و بالاروه 

و حضرت فرمود: ويس می‌خواند و بالا می‌رود» تا آنکه هر مردی از ایشان. به منزل 
خویش که به او احتصاص دارد. می‌رسد .و در آن فرود می‌آیده 

۴ .على بن ابراهيم روایت کرده .از پدرش و چند نفر از اصحاب ماء از احمد بن 
محمد و سهل بن زیاد, هر دو از ابن محبوب :از مالک بن عطيه .از يونس بن عماركه كفت : 
امام جعفر صادق :3 فر مود : #به درستی که دیران‌ها و نامه‌های اعمال در روز قيامت سه 








دیوان است : یکی دیوانی که نعمت‌ها در آن است. و دویم دیوانی كه حسنات در آن است. و 


ات در آن است . بس در ميان ديوان نعمت‌ها و دیوان حسنات» مقابله و 





سیم دیوانی که 
ی می‌ماند . پس 
فرزند ادم را از برای حساب می‌طلبند هکله رن می‌آید در نیکوترین صورت‌ها, و در 





برابری می شود, و نعمت‌ها همه حسنات را فرا م ىكيرد . و دیوان گناهان با 





پیش روی آن مؤمن روان می شود و یا که إىيروردكار من! منم قرآن؛ و اینک :ند 
مؤمن تو است که خود را به تلاوت من در رل و تعب می‌انداخت , و در شب خویش به 
ترتیل من طول می داد ٠و‏ چون تھک د نکر کیک انل أب می‌ر 
کن. چنان که او مرا راضى كرده است» 
حضرت فرمود :«پس خداوند عزیز ج 
بگشا. بس آن رااز رضا و خشنودی خداوند عزیز جار پر می‌کند: و دست چپش راز 





بت. پس او را راضی 





ار می‌فرماید که :ای بندۂ من! دست راست خود را 





رحمت خدا پر می‌کند بعد از آن. به او می‌شود که : اینک , بهشت است که مباح شده 
است از برای نو . بس قرآن بخوان و بالارو. و چون یک آیه را بخواند. يك درجه بالارودہ۔ 

۵ .على بنابراهیم .از بدرش و علی بن محمد قاسانی :هر دو .از قاسم بن محمد 
کرده‌اند که كفت : حضرت على بن 
الحسین :89 فرمود که «اگر هر که در ميان مشرق و مغرب است بمیرد: وحشت به هم 
نرسانم. بعد از آنکه قرآن با من باشد و چون آن حضرت مق » ملک بوم الین را می‌خواند» 





از سلیمان بن داود. از سفیان بن عبینه از زهری روایت 


آن قدر آن را تکرار می‌فرمود. تا آنکه نزدیک بود که بمیرد» 
۶ علی بن ابراهيم »از پدرش. از ابن ابی عمیر» از ابراهیم بن عبد الحميد ,از 








۴ الکافي /الأصول کتاب فضل القرآن 






ای و ال 


اون - و 


جازفم, 








باب در بیان فضل حامل قرآن 





را جمع كند . ناگاه ایشان شخصی راببینند » رو آورده؛ می‌آید, 
که هرگز خوش صورت‌تری از او دیده نشده. بس چون مزمتان به سوی آن نظر کنند ‏ و آن 
قرآن است: می‌گویند که :اینک .از ما است : و این از هر چیزی که ما ديدءأيم . نیکوتر است. 








و چون به سوی ایشان منتهی شود. از ايشان درگذرد ۔ بعد از آن: شهیدان به سوی آن نظر 


میکنند ‏ نا آنکه چون به آخر ايشان رسد از ایشان تجاوز کند. بس می‌گوبند که : این 





است و از ایشان تجاوز م ىكند . ذا آنکه به سوی فرشتگان منتهی می شود . پس م ىكو يند که : 
أنكه در جانب راست 





این فرآن است ؛ و از ایشان تجاوز می‌کند. بعد از آن. متهی می‌شود. 
عرش می‌ایستد . پس خداوند جبار می فرماید که : به عت و جلال و بلندی مکان خودم 
سوكند .كه امروز گرامی دارم . هر که تو راگرامی داشته .و خوار کنم» ضر که تو را وار 


 نآرق باب ڈو بیان فک حامل‎ .١ 

۹۷ء على بن ابراهيم ٠‏ از پر داز حسن بن ابی الحسین فارسی , از سلیمان بن 
جعفر جعفری :از سکونی . زا هواک کرده است که فرمود: «رسول 
دا فرمود : به درستی که اهل قرآن در بلندترین درجهاى از آدمیانند » غير از پیفمبران و 
رسولان؛ بس اهل قرآن را ضعیف و حقیر مشمارید, و حفوق ابشان را سهل بدانید؛ زیراکه 
ايشان رانسبت به خداوند عزیز جیار منزله و مکان بسیار بلندی هست» 

۸۸ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد و سهل بن زياد. هر 
دو :از ابن محبوب .از جمیل بن صالح از فضیل بن يسار :از امام جعفر صادق ا که فرمود: 
«حافظ قرآن که به آن عمل می‌کند با فرشتگانِ پیغامگذاران . بزرگان نیکوکاران است». 

۹ و به اسناد خویش .از امام جعفر صادق 8 روايت کردہ است که فرمود :رسول 
خد ات فرمود كه : قرآن را بیاموزید و ياد گیرید؛زیرا که 








در روز قیامت به نزد صاحب و 
٠و‏ حامل قرآن وا بر چند معتی اطلاق مىكتند . و چند قسم می‌باشد : اڑل آنکه لفظ قرآن را درست باد گرفتہ باشد؛ 

آ عمل نمودن به احكام ان, و متخلّق شدن به اخلاقی كه قران بر مدح أنها دلالت 
دارد ‏ و خالى شدن از صفاتى که قرآن بر ذم نها شارت دارد. (مترجم) 












۶ الكاقي /الأصول 














یھو وہ وت 
تك ول معلت ڪيا لت و کل تاج ین ورا 


وَرَاءِ يَجَارَۃِ کل تا 


۰ *. اب تطبثوب 





جَعلة الله عر و جل - تم 


۽ يا زب کل عاول كل آصَاب ار ععله غير ايلي فب 











باب در بیان فضل حامل ترآن تحفة الأرلياء / ج۴ ن ۶۱۷ 





E‏ روزهای بسبار گرم تو راتشنه 


داشتم ,و آب دهان تو را خشک كردانيدم .و آب دیدەات را روان نمودم (يعنى به سیب من در 
شب‌ها بیدار بودی :و در روزها به سبب روزه. خود را تشنه می‌داشتی ,و به جهت بسیاری 
تلاوت من ٠‏ آب دهانت خشک می‌شد .و آب دیده‌ات جاری می‌گردید): و من با توام در 
هر جاکه می‌روی, و هر تجارت‌کننده‌ای از پی تجارت خود می‌رود, و من امروز از پس 





تجارت هر تاجر؛ و به عرض تجارت 
خواهد رسید . بس بشارت باد تو را. بعد از 


انم از برای تو و به زودی کرامت خداى ټګ به تو 





تاجی می‌آورند و بر سرش میگذارندءو نامذ 
امان از عذاب را به دست راستش .و نامه مخّد بودن در بهشت را به دست چیش می دھند و 
دو حله بر او می پوشائند . بس به او مىكويند که : قرآن بخوان و بالارو . يس در هر زمان که 
آیه‌ای را می‌خواند » يك درجه بالا می رود. و پدر و مادر او رادو حلّهمی‌پوشانند. اگر مزمن 
باشند و به ايشان می‌گویند که : اينك . برای نم که قرآن را به او تعلیم کردیده. 

۰ ابن محبوب .از مالک بن نلاب .از امام جعفر صادق لله روایت 
کرده است که فرمود : «هر که قرآن را بخ وال از جوآنی باشد مؤمن , قرآن با گوشت و 
خونش مخلوط شود و خخداى ف او راب فر یشان یا گ3اران بزرگانِ نيك و کاران قرار 
قيامت هر بدی رااز او دفع می‌نماید و در میانة او و خدا وساطت 
می‌کند . و عرض می‌کند که ای پروردگار من! به درستی که هر عمل‌کننده‌ای به مزد عمل 
خویش رسید. غير از عامل من؛ پس او رابه گرامی نرین عطای خود برسان». 

حضرت فرمود :پس خداوند عزيز جیار دو حلّه از حلّه‌های بهشت را بر ار می‌پوشاند. 
و تاج کرامت را بر سرش می‌گذارد . و بعد از آن» به فرآن گفته می شود کہ :أ 








دهد و قرآن در روز 














تو رادر باب او 





خشنود گردانیدم؟ قرآن عرض می‌کند كه : ای پروردگار من! من چنان بودم که از برای 
غبت داشتم در آنچه از این افضل و افزون‌تر باشد . بعد از آن. نامة ایمنی به دست راستش :و 





نام مخلّد بودن در بهشت یه دست چپشر چپش عطامی‌شود. بس أو را داخل بهشت می کنند و بهاو 





می‌گویند که : قرآن بخوان و بالارو. و بعد از آن 
| خشنود ساختیم؟ عرض می‌کند : آری». 
را بسیار بخواند. و آن را تعاهد و رعایت نماید. با مشقّت و 


گفته می‌شود که: آیا او را رسائیدیم 





به جایی که تو رغبت داشتی ‏ و 


و فرمود که اه رکه قرآن 











4 كتاب فضل القرآن 
۸ الكافي /الأصرل کتاب فضل القرآ 


لَحَامِلٌُ ام 








ہاب در بیان فضل حامل قرآن تحفة الأولياء/رج؟ ن ۶۱۹ 


زحمت از سختی حفظ آن , خدای ٹل دوباره مزد آن خوانند: نوجوان را که مذکور شد به او 
عطافرماید». 

۱ .ابو على اشعری .از حسن بن على بن عبدالله و حمید بن زیاد .از شاب هر در 
روایت کرهه‌اند, از حسن بن على بن یوسف , از معاذ بن ثابت, از عمرو بن جميع :از امام 
جعفر صادق ہا که فرمود : «رسول خداع3 فرمود: به درستی که سزاوارترین مردم به 
فروتنی كردن و اظهار آن در نهان و آشکار . حامل قرآن است. و سزاوارترین مردم در نهان و 
آشکار به نماز و روزه. حامل قرآن است». بس به بلندترین آواز خویش ندا فرمود که: 
ای حامل قرآن! به سبب فرآن فروتنی کن تا خدا تو را بلند گرداند. و به آن طالب عرّت 
مباش (و عزت رابر خود مبند) .كه خدا تو را ذلیل و خوار می‌گرداند . ای حامل قرآن! به آن از 








برای خدا متزيّن و آراسته شوء تا خدا نو را به آن زینت دهد و به آن از برای مردمان متزیّن 
مشو که خدا تو را به آن زشت و بدنما می‌سازد. هر که قرآن راختم کند» گویا که پیغمبری را 
در ميان دو پهلوی خود درج کرده. ولبکن سرا وحی نم ىشود . و هر كه قرآن را جمع 
کرده باشد» سزاوار است او راکه با کسلل کار مچھالت می‌کند , جهالت نکند : و به غضب 
نیاید در باب کسی که بر او غضب می‌کند و لی لگند در حق کسی که تندی می‌کند ,و زود 
از جا به در نرود: ولیکن بايد كه عا گید یر گذر ےکی بیافژژد و حلم ورزه ‏ از برای تعظیم 
قرآن. و کسی که قرآن به او عطا شده باشد : بس چنان گمان کند که به یکی از مردمان عطا شده 
است: بهتر از آنچه به او عطا شده به حقیقت که بزرگ داشته چیزی را که خدا آن را حقیر و 
کوچک كردانيده .و حقیر دانسته چیزی راکه خدا آن را عظیم گر دانیده است» 

۲ .ابو على اشعری »از حسن بن على بن عبداللہ از عبیس بن هشام روایت کرده 
است که كفت : حدیث کرد ما را صالح قمّاط , از ابان بن تغلب. از امام جعفر صادق 19 که 





فرموه:«مردمان چهار قسواندہ. عرض كردم كه : فداى تو گردم! ایشان کیائند؟ و جه صفت 
دارند؟ فرمود: «یکی مردی است که ایمان به ار عطا شدہ. و قرآن به ار عطا نشده. و دیگر 
مردی است که قرآن به ار عطاشده, و ایمان به او عطانشده: و سیم مردی است که قرآن به او 
عطا شده و ايمان نيز به او عطا شده. و چهارم مردی است که نه قرآن به او عطاشدہ و نه 
أيمان» 

ابان كفت كه : عرض كردم : فداى نو گردم! حال ايشان راز برای من تفسير و بیان فرما؟ 





۰ الكافي /الأصول کاب فضل القرآن 








رِيحهًا طیب. و نا یت . و ِي لم ب 
. فا مهو لا ریخ له 








ن محمد القاساني جمِيعاً عن 








عن اژفري ال 
ل في آخروہ۔ 
جلا أغطي نمل 


الم بن مُحََدٍ 











باب در بيان فضل حامل قرآن تحفة الأولياء / ج٥0‏ ۶۲۱ 


فرمود: «امَا آنکه ایمان به او عطا شدہ و قرآن به او عطا نشده است . داستانش چون داستان 





خرما است که مزه آن شیرین است و هیچ بو ندارد .و اما آنکه قرآن به ار عطا شده و ایمان به ار 


عطانشدہ . داستانش چون داستان ربحان و مُوژداست که بوی آن خوش و مزه‌اش تلخ است ٠‏ 





و اما آنکه قرآن و ایمان. هر دو بهاو عطا شده دا انش چون داستان ترنج است که بوی و مزة 


آن. هر دو خوش است. و اماكسى که نه ايمان به او عطاشدہ و نه قرآن: داستانش چون 





داستان حنظل است که مزەاش تلخ است و آن را هیچ بوبی نیست». 

۳ . على بن ابراهيم .از پدرش و على بن محمد قاسانی ؛ هر دو روایت کرد‌اند از 
قاسم بن محمد از سلیمان بن داود :از سفیان بن عبينه .از زهرى که كفت : به حضرت 
على بن الحسین ‏ عرض کردم که : كدام یک از عمل‌ها فاضل‌تر و بهتر است؟ فرمود که : 
«حال مرتحل؛ يعنى فرود آيندة کو کننده». عرض کردم که : حال مرتحل چیست؟ فرمود 
؛ابتداکردن قرآن و ختم نمودن آن؛ در هر زمان که به اؤل آن آید , در آخر آن کوج کندہ 








و فرمود که : «رسول دای فرمود که: هر کهنیدا قرآز 
چنان بیند كه به مر دی عطا شد بهتر اه أو طا شده . به تحقیق كه بزرگی راکو چک 
دانسته ,و کوچکی را 

۴ محمد بن يحبى ۰ از لعل کت بن عیسی .از سلیمان بن رشید ٠‏ 


را به او عطا فرموده باشد, پس 








رگ دانسته است»۳: 


از پدرش از معاويه بن عجار روایت کرده است که كفت : امام جعفر صادق 18 به من فرمود 
که :ههر که قرآن را بخواند . چنین کسی بی‌نیاز است . و هیچ فقری بعد از آن نیست ,و اگر له . 
هيج بىنيازى با او نباشد». 

۵ بو على اشعری: از محمد بن عبد الجبار: از ابن ابی نجران .از ابو جمیله از 
جابر :از امام محمد باقر ## روايت کرده است که فرمود: «رسول خدايلة فرمود که : 


ای كروههاى قاريان قرآن! از خداى 28 ببرهيزيد در آنچه بر شما بار كرده از کتاب خویش + 





٠‏ . بعضى در شرح ففرة این حديث كه در هر زمان که به ال أن آید .كفتهاند كه : كوي آن جنين بودهكه در هر زمان که 
دراؤل أن حلول كند و فرود أيد.ر تصحيف شده. و ابن حدیث : حدیث نبوی است. مكر آنکھ در بیان آن عکسی 
واقع اسٹ؛ جه از أن حضرت هلا روایت کردماند كه اورا سؤال کردند كه :كدام يك از عملها قاضل تر است؟ فرمود 
که: حال مرتحل به آن حضرت عرض شد که : مراد از این چیست؟ فرمود كه: عاتم مغتتح؛ يعنى ختم‌کنند: 
ابنداکنندہ. و شرح ابن حدیث و آنجه از آن فھمیدماند ‏ از استحباب خواندن سورة فاتحه ۔ و از ازل سورة بقرہ تا 
هم المفلحون در وقت ختم قرآن ۔ و رذ آن در لوامع التنزيل به تفصیل مذکور است. (مترجم) 














۲ الكافي / الأصول 


وولو ي لول 





الله و سُيّي». 
۶ . عَلِيُ بن إ: 


يقري عَنْ حفص قَالَّ: سیفث مُوسى بن جَنئر وہ ول برجلي 






يث دنه فا على نَفْسِدٍ من موی بن جَثفْر هو لا 








باب ثواب کسی کہ قرآن را به زحمت آموخته اشد تحفةالأویا۔ زج ۶۲۳ 


سال خواهد شد ۔ به درستی كه از من سؤال می شود 
از تبليغ رسالت, و اما شما پرسیدہ خواهيد شد. از آنجه بر شما باز شده از کتاب خداء و در 


كه از من سؤال خواهد شد واز شما 





باب 





ب سنّت من» 
۶ء .على بن ابراهيم .از پدرش ٠‏ 
حفص بن غياث روایت کردہ است که كفت : شنيدم از حضرت موسی بن جعفر ل8 كه به 





قاسم بن محمد .از سليمان بن داود منقرى .از 





مردى می فرمود كه :ایا ماندن در دنيا را دوست می داری؟ہ آن مرد عرض کرد : آرى . فرمود : 
اچرا؟ہ عرض کرد که :از برای خواندن سور 


مرد سكوت نمود.و بعد از ساعتی به من فر مود كه :دای حفص! هر كه از دوستان و شيعيان ما 





بميرد؛ و قرآن را نيكو ندانسته باشد: در قبرش به او تعليم می‌شود. نا آنکه خدا به آن 





درجه‌اش را بلند گرداند؛زیرا که درجات بهشت بر اندازۂ آیات قرآن است. به قاری ك فته 
می‌شود كه : بخوان و بالارو . بس می خواند و بالامىرود» 


و حفص كفت :کسی را نديدم كه تر سشِ از تیش سخت‌تر باشد از حضرت موسى بن 





جعفر 84 ,و نه امیدوار تری از مردمان از از وخ واندنش حزن و اندوه بود.وجون 
قرآن می خوائد به نحوی می خواند كه كوبا اھا با گی سخن م ىكفت . 
۷ .على از بدرش .از نو لیب :حر امام جعفر صادق 9 روایت 


کرده است که فرمود : #رسول خدا تة فرمود كه : حاملان قرآن. کدخدایان و سرشناسان اهل 





٠و‏ مجتهدان . که در عبادت و طاعت خدا سعی و کوشش می‌کنند و خود را تعب 
می دھند » جلوداران و پیش روان اهل بهشتند »و رسولان ‏ سادات و بزرگان اهل بهشتنده 
۲ باب ثواب کسی که قرآن را به زحمت آموخته باشد 
۸ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد و سهل بن زیاد .هر 


دو. از ابن محبوب .از جمیل بن صالح از فضیل بن يسار .از امام جعفر صادق 18 که كفت : 
برستی که آنکه فرآن را معالجه می‌کند (و در باب ياد 





شنیدم از آن حضرت که می فرمود: 
گرفتن آن چاره و درمان می‌نماید)؛ و ان را حفظ می‌کند با مشقت و زحمتی از او و کمی 
حافظه‌اش :او رادو اجر باشد» 


۹ ".على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابی عمیر : از منصور بن يونس :از صباح بن 





۴ ت الكافي /الأصول کتاب فضل القرآن 











باب عذاب کسی که قرآن را حفظ کرده و بعد از آن فراموش نمودہ 





أولياء رج ؟ م ۶۲۵ 


سیابه روايت كرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق چا كه می فرمود :اھر که در باب 
قرآن بر او سخت گرفته شود (كه ياد گرفتن آن بر او دشوار باشد)ءاو رادو اجر باشد و هر که 
بر او آسان گردانیده شود (که ياد گرفتن آن بر او دشوار نباشد و بی‌زحمت ياد گیرد) .با اژلین 
خواهد بوده (یعنی آنان که به سوى ایمان پیشی گرفتەاند) . 

رش :از احمد بن محمد .از سلیم فژاء .از مردی .از امام 








کرد است که فرمود : «سزاوار است مؤمن را که نمیرد. تا آنکه قرآن 
را یادگیرد. یا در کار ياد گرفتن آن باشد» 





۳. باب عذاب کسی که قرآن را حفظ کرده و بعد از آن فراموش نموده 

۱ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌ند .از احمد بن محمد و ابو علی اشعری .از 
محمد بن عبد الجبار . هر دو .از ابن فضّال .از ابو اسحاق ثعلبه بن میمون. از یعقوب احمر که 
گفت: به خدمت امام جعفر صادق 8# عرض کر دم كه : فدای تو گر دما به درستی که من قرآن 
راخوانده بودم. بعد از آن. از من رها شد ون موش كردم . بس خدای کارا بخوان و دعا 
کن كه خدا آن را به من تعلیم فرماید 

يعقوب كفت که :كوبا آن حضرت به جهت ین آمر فزع نمود و ترسید .و فرمود که :«خدا 
أن رابه نو و ما. همه تعلیم فرماید4/ و گفتثکه مار تفر بودیم. بعد از أن . فرمود که 
#سورة قرآن با شخصی می باشد (یعنی آن را می‌داند), و حال آنکه آن سوره را حوانده. بعد از 





؛ آن رافراموش نمود». پس آن سوره در روز قيامت به نزد او می‌آید ؛ در بهترین صور تی ٠‏ 
و بر او سلام می‌کند . پس أن شخص می‌گوید كه : تو کیستی؟ می‌گوید که : من فلان سورمام؛ 
پس اگر به من چنگ در زده بودی و مرااز دست نمی دادی و فراموش نمی‌کردی و به من عمل 
می‌نمودی: تو را در این درجه فرود می‌آرردم . بس بر شما باد به قرآن و مستمسّك شدن به 








بعد از آن فرمود : «به درستی که از جمل مردمان کسی هست که قرآن را می‌خواند .از 
برای آنکه گفته شود که فلانى قاری است » و از جمله ایشان کسی هست که قرآن را می‌خواند . 
از برای آنکه به آن, دنیا را طلب کند . و در این دو طايفه هیچ خوبی نبست. و از جملة ایشان 





کسی هست كه قرآن را می‌خواند. از برای آنکه به آن منتفع شود در نماز : در شب و روز 


خويش 





۶ الكافي /الأصول 


کول نا مرکا وکا 








باب عذاب کسی كه قرآن را حفظ کرده و بعد از آن فراموش نم 





تحفة الأولياء زج ۶۲۷ 





پدرش :از ابن ابی عمیر .از ابو المغراء داز ابو بصیر روایت 





۲ على بن ابراھیم 
کرده است که كفت :امام جعفر صادق8 فرمود که : «هر که سوره‌ای از قرآن را فراموش کند ٠‏ 
همان سوره در بهشت , در صورت ئیکو و درج بلندی از برايش متمثّل و مصور شود. پس 
چون آن را ببیند : كويد که : تو چیستی؟ و جه بسیار لیکو و مقبولى . کاش تو از برای صن 
بودی! پس آن سوره می‌گوید كه : آيا مرا نمی شناسی؟ من فلان سوره‌ام» و اگر مرا فراموش 
نكر ده بودی ؛ نو را به سوى این مکان , بلند می‌کر دم» 

۳ .ابن ابی عمیر .از براهیم بن عبد الحميد .از یعقوب احمر روایت کرده اس ت که 
كفت : به خدمت امام جعفر صادق 8# عرض کردم که : قرض بسیاری دارم و به حقيقت که 
در من داخل شده است 
کنم! بس حضرت صادق 36 فر مود که :متمتک شو به قرآن و بترس از آنکه آن رافراموشی 
كنى . به درستی که آیه‌ای از قرآن و سوره‌ای از آن در روز قیامت می‌آید. تا آنکه هزار درجه 
الا می‌رود - یعنی در بهشت -بعد از آن1می‌گوی که :اگر مرا حفظ می‌کردی :تو رادر اینجا 
می‌رسانیدم» 


اندوه. آنچه 





,دیک است که قرآن از من رها شود و آن رافراموش 


۴ . حميد بن زياد »از يسن بن محمد بن سیماعه و چند نفر از اصحاب روایت 
كردءاند از احمد بن محمد هر دو از مکش بی احمد. از ابا بن عثمان . از ابن ابی یعفور 
كه كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 48 كه فرمود : ابه درستی که مرد چون سوره را بداند. 


پس آن را فراموش نماید ,یا ترک کند آن راء و در بھشت داخل شود : أن سوره از جانب بالابر 





أو مشرف شود ؛ در بهترین صورتی, و بگوید كه : مرا می‌شناسی؟ در جواب كويد: نه. پس 
بگوید که : من فلان سورهام که به من عمل نکردی و مرا ترک نمودی. بدان و آگاه باشابه خدا 
سوگند که اگر به من عمل کرد بودی, تو رابه این درجه می رسانیدم ؛ و آن سوره به سوی زبّر 
خود اشاره کند به دستش+ 

۵ ۵ .ابو على اشعری :از حسن ين على بن عبداله :از عاس بن عامر از 
حجاج شاب از ابو کهمس هیثم بن عبيد روایت کرده است که كفت :امام جعفر صادق 1 
راسوال كردم از مسردی کے قرآن را خوان ده پس أن را فرام وش کرده. 
بن سؤال را بر آن حضرت اعاده نمودم و عرض کردم کە: آیا در این باب 





و سه مرتبه 





۸ الكافي /الأصول 






7 


۶ مُحَمَّدُ بُ يَخیئٰ, عَنْ مد 


لمرن عه اللہ إلى 


في كَل بوم خشیین آيذ». 





باب خواندن قرآن 





اوه / چ۲ ۵ ۶۲۹ 


براو حرجى هست؟ فرمود:دنہہ'۔ 

۶ *. محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد بن خالد و حسين بن 
سعید: هر دو۔ از نضر بن سويد. از يحبى حلبی از عبدلله بن مسکان. از يعقوب احمر 
روایت کرد‌اند که كفت : به خدمت امام جعفر صادق ٩#‏ عرض كردم که : فدای تو گردم! 





ستى كه اندوه‌ها و چیزی چند به من رسيده .كه چیزی از خوبی نمانده» مگر آنکه قدری 





از من رها شدہ و آن را فراموش کرده‌ام حتى قرآن, که قدری از آن از من رها شده و 


فراموش نموده‌ام . يعقوب كفت که : بس حضرت در نزد این سخن, در هنگامی که قرآن را 





ذکر کردم فزع تمود و ترسید . بعد از آن. فرمود:«به درستی كه مردى سورهای از قرآن را 
فراموش می‌کند . پس آن سور از قرآن در روز قيامت به نزد او می‌آید. نا آنكه از درجة بلندی 
از بعضی از درجات بهشت بر او مشرف می‌شود و می‌گوید که :السلام علیک. بس آن مرد در 
جواب می‌گوید که : و علیک السّلام: تو کیستی؟ می‌گوید که : من فلان سورهام كه مرا ضایع 
کردی و ترک نمودی مرا.بدان و آگاہ باشاگه ره من مستمشک می‌شدی ,هر آینه تورابه 
این درجه می‌رسانیدم». بس به انگشت اکا رم نمود. بعد از آن , فر مود : ابر شما باد به 
قرآن, که آن را بياموزيد . پس به درستي که آز لا مردمان کسی هست كه قرآن را بیاموزد » 
از برای ابنكه گفته شود که : فلانی قاری ار له یشان کسی هست که آن رابيامو زد 
از برای اينكه به آن آواز را طلب کند (و به آواز خوش بخواند), تا آنكه گفته شود که : فلانی 
خوش آراز است . ودر این دو کس هیچ خوبی نیست .و از جملة ایشان کسی هست که آن را 
می‌آموزد. بس در شب و روزها به آن قیام می‌نماید و آن رامی خوائد . پروا نم کند که کسی 
آن را بداند » ياكسى آن راندانده. 
۴. باب خواندن قرآن 

١ ۷‏ . على .از پدرش, از حفاد. از حریز, از امام جعفر صادق 48 روایت کرده 
است که فرمود:«قرآن عهد دا است به سوى خلقش »و عهد و پیمان و وصیّت و امان است 
پس سزاوار است مرد مسلمان را که در عهد آن جناب نظر کند. و در هر روز پنجاه 

















١‏ .و مراد از نفی حرج مترتّب نشدن عقاب است بر أن پس با محرومیت از در رفيعه در بهشت به واسطة آن. 
مناقات ندارہ۔ (مترجم) 





۰ ت الكافي / الأصول : کتاب فضل القرآن 


۵۸ 








هل لیا 


۰ . مُحَمَدُ بن تخیی. عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ ن جیسی. عن مُحَد بن خا 











الشنیم يشو ارآ 
الشمای». 


ورت وو .2 
۱ء مُحَخْد عَنْ أَحْمَدَ؛ و عِدَّهٌ من آطخابتاء عَنْ 





باب در باب خاندهابى که قرآن در آنها خوائدہ م شود تحفة الڈولیاء برج ن ۶۳۱ 


آیه از آن را بخوانده 
۸ . على بن ابراهیم ر, 
قاسم بن محمد از سليمان بن داودءاز حفص بن غياث 


رايت کرده است که »از پدرش و على بن محمد :هر دو 
از زهرى كه كفت: شنيدم از 
حضرت على بن الحسين نك كه می فرمود : «آيات قرآنی : خزینه‌های حكمت ربّانی است. 








پس در هر زمانى که درٍ خزينهاى را بگشایی, تو را سزاوار است كه نظر نمایی و ببینی كه جه 
چیز در أن است». 
۵. باب در باب خانه‌هایی که قرآن در آنها خوانده می‌شود 
۹ چندنفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد :از على بن حكم .از 
فضیل بن عثمان از ثيث بن ابی سلیم که آن را مرفوع ساخته ٠‏ كفت كه : پیغمبر ل فرمود که : 
«خانه‌های خود را به خواندن قرآن نورانی گردانید . و آنها را قبرها مسازید . چنان که بهود و 
نصاری کردند : که در کیشت‌ها" و کلیسا هوک ردند و خا 





های خود را بیکار گذاشتند 





خیر و خوبی آن بسیار گرد و 
اهلش در وسعت افتند .و أن خانه از برا هل آَنتعان ژوشنی دهد : چنان که سنارگان آسمان 


پس به درستی كه خانه . چون تلاوت قرآن بسيهاز كك 41 


از برای اهل دنیا روشنی می‌دهند» 

۰ء محمد بن یحیی .از احمد بن محمد بن عیسی .از محمد بن خالد و حسین بن 
سعید ؛ هر دو »از نضر بن سويد . از يحبى بن عمران حلبى .از عبد الأعلى مولای آل سام :از 
امام جعفر صادق9/8 روايت کرده‌اند که فر مود :«به درستی كه نخانه . هركاه مرد مسلمان در آن 
[قران] تلاوت کند , اهل آسمان آن خانه را به يكديكر مىنمايند . چنان كه اهل دنيا ستاره‌ای 
درخشان راكه در آسمان است به یکدیگر می‌نمایند» 


۱ .محمد از احمد و چند نفر از اصحاب ما روایت 





کردەاند .از سهل بن زياد .هر 
دو از جعفر بن محمد بن عبید ال از ابن قدّاحء از امام جعفر صادق للا که فر مود : 
«أميرالمؤمنين ‏ صلوات اللہ عليه ۔فرمود که : خانه‌ای که قرآن در آن خوائدہ می‌شود: و 
خدای هدر آن ياد می شود برکتش بسیار می‌شود ‏ و فرشتگان در آن خانه حاضر می‌شوند. 








و شياطين از آن دور می‌شوند. و آن خانه از برای اهل آسمان روشنی دهد چنان که ستاره 








۲ الکني /الأصول کاب فضل اترآن 


۵ َالَ ان تخبوب: و كذ وو اڈ پٹ کا رو 
۳ اب مَحْبُوبٍ, عَنْ جمیل بن صَالِح. 
اد 3 :ما يَمْنَمُ مغ الثاجر نگم | 














خواندن قوآن تحفةالأولیاء /ج۴ ج ۶۳۳ 





از برای اهل زمین روشنی می‌دهد .و به درستی که خانه‌ای که قرآن در آن خوانده نمی شود و 


اطین 





خدای ۵56 در آن یاد نمی شود . برکتش کم می شود. و فرشتگان از آن دور می‌شوند .و 
در آن حاضر می‌شونده 
۶۔ باب در بیان ثواب خواندن قرآن 

١ ۲‏ . چند نفر از اصحاب ما روايت کردهاند .از احمد بن محمد و سهل بن زياد و 
على بن ابراهيم از پدرش » هر دو ,از ابن محبوب:از عبد الله بن سنان از معاذ بن مسلم .از 
عبد الله بن سلیمان: از امام محمد باقر څ# که فرمود : «هر که قرآن را ایستادہ در نماز خويش 
بخواند؛ خدااز برايش به هر حرفى صد حسته بنویسد: و هر که أن رانشستہ در نمازش 
بخواند, خدااز برایش به هر حرفى بنجاه حسنه بنویسد . وهر که آن را در غير نماز بخواند» 
خدا از برايش به هر حرفی ده حسنه بنویسد» 

© وابنمحبوب كفت که :اين را شنیدما( اف قريب به آنچه أبن سنا آن را روا 
ومثل آن. 

3/581 .ابن محبوب :از جمیل تن صالخ از فضیل بن يسار . از امام جعفر صادق 38 





کرده 


روایت کرده است که فر مو د : «چه سکن هاجو از شما را که در بازار عویش 
مشغول است :چون به سوی منزل خویش بركردد. از آنکه نخوابد . نا آنکه سوره‌ای از قرآن 





رابخواند. تابه جای هر آیه که آن را می خواند ٠‏ ده حسنه از برایش نوشته شود و ده گناہ از او 
محو شوده. 

۴ محمد بن بحبی » از احمد بن محمد بن عیسی. از على بن حکم یا غير او از 
سیف بن عمیره. از مردى »از جابر بن مسافر از كثير يا بشير ' بن غالب اسدی, از حضرت 
حسین بن على نه روایت کرده است که فرمود : هر که بك آیه رااز کتاب خدای 28 در نماز 
خویش ایستادہ بخواند به هر حرفی صد حسنه از برايش نوشته شود و اگر در غير نماز آن 
س به هر حرفی ده حسنه بنویسد و اگر كوش دهد و قرآن را بشنود. 
به هر حرفی حسنەای بنويسد .و اگر در شب قرآن را ختم كند . فرشتگان بر او 
صلوات فرستند .تا آنکه صبح کند و اگر در روز آن راختم كند ٠‏ فرشتكان نویسندگان اعمال 








را بخواند. خدا از برا 


خدااز 








هر دو نادرست و متن عربی هبشره است 





۴ نا الكافي /الأصول 





۵ ؟*. مُحَمَّدُ ب يَحْبئء عَنْ مُحَمَّدِ 








در بیان ثواب خواندن قرآن تحفة الأولياء رج؟ ن ۶۳۵ 


بر او صلوات فر ستند و استغفار کنند. نا آنکه شام گند و از برایش یک دعای مستجاب 
هست .و آن ختم از 

عرض کردم که :این ثواب از برای کسی است که قرآن خوانده باشد؛ يس آنکه نتواند که 
درستی که خدا 


ايش بهتر است. از هر جه در ميانة آسمان تا زمین باشد». 








آن را بخواند, جه ثواب از برای او است؟ فرمود که: «أى برادر بنی 
صاحب بخشش و بزرگی و کرم است . چون آنچه را که با او است و آن را می‌داند , بخواند, 


خدا این ثواب را به او عطا فرمایده. 





۵ ۴ محمد بن یحیی :از محمد بن حسین :از نضر بن سوید .از خالد بن ملا 
قلانسی .از ابو حمزۂ ثمالی ‏ از امام محمد باقر #6 روایت کر ده است که فرمود :ههر که فرآن 


راختم کند در مکه .از جمعه تاجمعه‌ای دیگر . باكمتر از آن, یا و آن‌رادر روز جمعه 








ختم کند از برایش از اجر و حسنات نوشته شود. از اوّل جمعه‌ای که در دنیا بوده است : تا 





آخر جمعه‌ای که در آن خواهد بود و همچنین اگر در سایر روزها آن راختم کنده 

۶ .محمد بن یحبی .از احمد يز كين عیسی .از محمد بن خالد و حسین بن 
سعید ؛ هر دو ؛ از نضر بن سويد از بی ی تن . أ محمد بن مروان :از سعد بن طریف , از 
امام محمد باقر # روایت کر ده است که فرموک<آر سول خداعللً فرمود :هر که در شبی دہ أيه 
را بخواند. از جملة غافلان و بی وه رکه پنجاہ آبه را بخواند, از جملة 
ذاکران نوشته شود و هر که صد آیه را بخواند .از فانتان - یعنی عابدان -نوشته شود و هر که 
دویست آیه را بخوائد ؛ از جملة خاشعان نوشته شود و هر که سیصد آیه را بخواند :از 
رستگاران نوشته شود و هر که پانصد آيه رابخواند. از مجتهدان نوشته شود. و ایشان. 
آنانند که در عبادت و طاعت خدا سعى و کوشش می نمایند .و خود را تعب می‌دهند .و هر که 
هزار آبه رابخواند, قنطاری از نیکی از برایش نو 
از طلاء و مثقال : بيست و چهار قیراط است .كه ردتر آن, مانند كوه احد است و بزرگ‌تر 





شود. و قنطار , پانزده هزار متقال است 


آن .مثل آنچه در میانة آسمان و زمين است؛ 
۷ .ابو على اشعری :از محمد بن عبد الجبّار و محمد بن يحيى .از احمد بن محمد. 
الحسین ك 


اند و همچنین حدیث از امام جعفر صادق چا روایت شده که فرمود: هر که به 


هر دو از على بن حدید. از منصور از محمد بن بشیر» از حضرت على 
روایت کرده 
حرفی از کتاب خدا كوش دهد و آن را بشنودہ بی‌آنکه 











آن را بخواند, خدابه هر حرفی 





۶ ت الكافي /الأصول کتاب فضل القرآن 












: «و من قرأ خرف و هُو جایش في ضلانه, 


و مَحا عَنْهُ خَمْسِينَ مه وَ رَهَعَ لَه خشیین دَرَجَةُ؛ و من فا خر 


. کب الله له بل و 


ي اللطحف. مح پتضرب, و خلت عَن وان 








باب ثواب خواندن قرآن در مصحف تحفة الأولياء رج؟ ن ۶۳۷ 





یک حسنه از برایش بنویسد » و يك گناہ از او محو ضرمابدء و يك درجه از برایش بلند 





گرداند و هر که یک حرف آن رادر ظاهر بیاموزد و ياد گیرد. خدا ده حسنه از برایش 
از او محو سازد. و ده درجه از برايش بلند گرداندہ. و فرمود که:«نمی‌گویم 





پنویسد: و ده 
به هر آيهاى این ثراب را به او عطا فرماید. ولیکن به هر حرفی؛ خواہ آن حرف باء باشد. یا 
تاء يا مانند این دو تاه. و فرمود که :«هر که یک حرف از قرآن رادر نماز بخواند. و حال آنکه 
او نشسته باشد ,دا به آن حرف پنجاہ حسنه از برایش بنويسد »و پنجاهگناه از او محو نماید ٠‏ 
بلند كرداند . و ه رکه یک حرف از 


آنکه او ایستاده باشد , خدا صد حسنه از برایش بنويد .و صد گناه از او محو کند» و صد 





را در نمازش بخواند. و حال 


درجه از براش بلند سازد ,و هر كه آن را ختم کند ‏ از برایش یک دعای مستجاب هست؛ خواه 
ت یادنیا)۔ راری كفت که : عرض کردم : فدای 





مزر باشد ٠و‏ خحواهمعجل؛ (یعنی از برای آخر 
تو گردم| همه آن راختم کند؟ فرمود::آری. همه آن را ختم کنده 





۸ منصور :از امام جعفر صادق وروا 
نج که می داند» 


کردهاست که فرمود :#شنيدم از پدرم که 





می‌فر مود : رسول خحداعلله فرمود كه : مقر 


۷. باب ثواب خواندن فرآن در مصحف ' 

۹ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد .از يعقرب بن يزيد 
که آن را مرفوع ساخته به سوی امام جعفر صادق 88 که فرمود «هر که قرآن را در مصحف 
بخواند » به روشني چشم خويش برخوردار و بهره‌مند شود و عذاب بر پدر و مادرش سبك 
كرد ؛ و هر جند که کافر باشندہ 

۰ .از أو از على بن حسين بن حسن ضریر از حځاد بن حیسی:از امام 





جعفر صادق ا روايت است كه فر مود :«به درستی که مرا خوش می‌آید كه در خانه مصحفی 
باشد که حدای ٹ4 به برکت آن . شياطين را براند و از آن خانه دفع کند و دور سازده 

۱ چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از سهل بن زياد. ازاين فضال .از آنکه او 
را ذکر کردہ. از امام جعفر صادق ئل كه فرمود : :سه چیزند که به سوی خداوند عزيز جیار 


شکایت می‌کنند : مسجد ویرانی که اهنش در آن نماز نکنند . و عالمی که در مبانة جاهلی 








1 یعنی در أن نظرکند .نه آنکه از بر بخواند. (مٹرجم) 





۸ ت الكافي / الأصول ۳ کتاب فضل القرآن 





ایی و لا يکن هم أحَدِكُم آخر الشوزوه. 





تحفة الأولياء 





۶۳۹ ۵ 





چند باشد ( که از او سؤال نکنند یا حرمتش رانگاہ ندارند) .و مصحفى در بسته كه گرد و غبار 
پر آن نشسته و در آن خوانده نشودہ'۔ 
۴ ۴ .على بن محمد از ابن جمهور 


راشد. از جّش ,از امام جعفر صادق 85 روا 





از محمد بن عمرو بن مسعده. از حسن بن 





کرده است که فرمود : «خواندن قرآن در 
مصحف , عذاب رااز پدر و مادر سبك می‌گرداند و اگرچه کافر باشنده. 


۳ چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند .از سهل بن زياد .از یحیی بن میارک: 





عبداللہ بن جبله .از معاویه بن و هب .از اسحاق بن عمّار از امام جعفر صادق :3 كه كفت 





آن حضرت عرض کردم که :دای تو گردم! من قرآن رادر حفظ دارم و بدون نوشته و نظر در 
آن. می توائم كه آن را بخوانم؛ بس آیا آن رااز بر و در حفظ بخوانم : بدون نوشته ۲.بهتر است 
یادر مصحف نظر کنم؟ به من قرمود:انه بلکه آن را بخوان و در مصحف نظر كن .كه آن بهتر 
آیا ندانسته‌ای که نظر كردن در قرآن عیادت است؟» 





۸ باب در ترتیل قرآن بم آواز خوش" 


۴ .على بن ابراهيم ءاز پدرش .ای بن معبد :از واصل بن سلیمان .از عبد الله بن 





سلیمان روايت کر ده است که كفت :از امام بتكف حادق 99 سؤال کردم از معنى قول 
خدای ظ: (و زئل لزان تزتلا4 ".كه ترجمة ظاهرش این است که : #ترتیل كن قرآن راء 
ترتیل کردنی کامل٤.‏ راوی مىكويد که : حضرت فرمود که : «اميرالمؤمنين - صلوات اللہ 


عليه -فر موده که : آن راخوب بیان کن و حروف آن را ظاهر كردان. و آن را تند مخوان , مانند 





تند خواندن شعر (و به نحوی که عربان شعر را می‌خوانند. یا حروف آن را بسیار متصل به 
یکدیگر مگردان, مانند اْصال موی به یکدیگر), و آن را از هم مپاش و پراکنده مکن : مانند 








١و‏ بعضی در ترجمة ابن حدیث گفتعائد که صحف آویختہ. و معنی مصحف در بسته این است که آن رانگشابند و 
از روى آن تلاوت ننمايند؛ خواء زر قرآن بخوائند و حواهنخوانند. (مترجم) 

دون نوشته نها ہشت دل است. (مٹرجم) 

۴ .و ترئبل + در لفت به معنى آشكارة خواندن است + و مراد از ان به تی و شمرده مواندن ٠و‏ حروف أن را در وقث: 

تلارت روشن كردن است , چنان که شنونده حروف آن را نواند شمرد .و تفصیل ابن مطلب در لوامع التنزيل مذکور 

است. (مترجم) ۴ رى 8 





کتاب فضل القرآن 
۰ 0 الكافي /الأصول 





۵ علي 


ال 











۶ عخَلِی لی محمد عن راهيم ال 











باب در ترتيل قرآن به أواز خوش تحفة الأولياء /ج؟ © ۴۱: 





پراکندگی ریگ ,ولیکن بر دل‌های سختِ خويش غالب شوید '. وبايدكه هت وقصد یکی 
از شماء آخر سورہ نباشدہ (يعنى همّت را همین بر این نگمارد که سوره را تمام كند) . 
۵ ".على بن ابراهيم. از پدرش .از ابن ابی عمیر :از آنکه او را ذکر کرده از امام 
جعفر صادق 86 روايت كرده است که فرمود: «به درستى كه قرآن به حزن و اندوہ نازل شده 
است. پس آن را به حزن بخوانيد». 
۶ .على بن محمد .از ابراهيم احمر .از عبدالله بن حمّاد .از عبدالله بن سنان »از امام 





فرمود كه : قرآن رابه لحن‌های 
عرب و آوازهای ايشان بخوانید .و از لحنهاى صاحبان فسق و اهل گناهان كبيره ببرهيزيد 
پس به درستى كه زرد باشد که بعد از من كروهى چند بیایند كه قرآن را ترجيع كنند ٠‏ و آواز را 


جعفر صادق.ظة روايت كرده است که فرمود : «رسول خدا: 





در قرائت بكردانند . مانند ترجيع غناو سرود و نوحه و رهبانيّت. و قرآن از كوءهاى كردن 
ایشان درنگذرد و دل‌های ايشان سرنگون و واران" است .و همجنين دل‌های كسانى که حال 
و کار ایشان , آنها را به عجب آورد. و از كرجا شان . آنها را خوش آیده 

۷ چند نفر از اصحاب ما ر وا یتید او از سهل بن زياد .از محمد بن حسن بن 
شون که كفت : حديث کرد مرا على بنمتکعلتوقلی »از امام موسی کاظم :98 كفت كه : آواز 


رادر نزد آن حضرت ذ کر کردم . فر وق که حضلاك على بن الحسین فلا جنان بود 





كه قرآن می خواند. بس بسا بود که كذر ندءاى به آن حضرت می‌گذشت »و از خوشی آرازش 
غش می‌کرد و بیهرش می شد وبه درستی که ام اگر چیزی از آن رااظهار کند, مردمان تاب 
تحمل آن راندارند به جهت خوشی آنه 

عرض كردم كه : آيا رسول دا بامردم نماز نمی‌کرد؟ و آواز خود رابه قرآن بلند 


نمی‌گردانید؟ فرمود :«به درستی که رسول نخد اي بار می‌کرد بر مردمانی که در بشت سرش 





بودند (یااز حلق و حوی حریش)", آنچه راكه طاقت و توانابى آن [را] داشتنده 


۱ . والجام أنها راباز ونيد . چنان که لجام اسب وا باز می زئند تا 
دلهاى سخت نيز جای كيرد و بعضى گمان کردماند که , معنى این است كه : لیکن به فزع و خوف آورید: یابکوبید 
6 اسث .به زا 








ایستدہ معنى حروف أن را چنان اداکید ک در 





به خواندن قرآن ‏ دلهاى سخت را و این ترجمه بنا بر تصحيف فر 
موز یا فاف «قرشت». (مٹرجم ٢‏ یعنی پرآمدگی كلر. (مصحح) 

٣۔‏ یه معنای واروته 

۴. دو احتمال مترجم نتيجه احتمال تصحیف اغلفہء و «خلقه» است 








۲ الكافي /الأصول کتاب فضل القرآن 






عن عبد اله ِن اقام عن عبد الله ِن بان عن 
: بقل زشول لفط أمبي أل بن قلاث: ابعال 








باب در ترتيل قرآن به آواز خوش تحفةلاریاه زج؟ن ۶۴۳ 





۸ ۵ على بن ابراهيم ء از پدر: ابن ابی عمیر: از سليم قرّاء :از آنکه او را خبر 
دادہ : از امام جعفر صادق 8# روایت كرده است که فر مود : «قرآن را اعراب دهيد (يا آن را 





درست ظاهر كنيد و در آن غلط مكنيد يا شبيه به خواندن عرب بخوالید)+زیرا که آن عربی 
است: 

۶۹ .على بن ابراهيم .از پدرش .از على بن معبد .از عبدالله بن قاسم .از عبد الله بن 
سنان, از امام جعفر صادق .8 روایت كرده است كه فرمو د :هبه درستى كه خداى ہبہ سرى 


موسى بن عمران 18 وحى فرمود که : چون در پیش روى من بایستی , جنان بایست كه بندۀ 





خوار فقیر می‌ایسند و چون تورات را بخوانى : آن رابه من بشنوان به آواز حزين». 
۰ ,از او .از پدرش .از على بن معب :از عبدالله بن قاسم :از عبدالله بن سنان »از امام 
جعفر صادق 19۶ روايت است که فرمود :«رسول خد ا فرمود كه :به امت من جيزى كمتر از 
سه جيز عطا نشده : جمال و آواز و حفظ» 
۱ از او از پدرش .از علولا بر مويف :ینس از عبدالله بن مسكان .از ابو بصیر ٠‏ 


از امام جعفر صادق یچ روايت است که ریت تبر يل فرمود : به درستى که از جملذ 





نیکوترین جمال» موی خرب اس نتسش 

۲ء ز او از پدرش از على بن معبد »از عبدالله بن قاسم »از عبدالله سنان از امام 
جعفر صادق 1 روایت است که: «پیفمبر ل فرمود که : هر چیزی را زیوری است» و زیور 
قرآن, آواز خوش است» 

۳ چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند. از سهل بن زياد .از موسی صیقل .از 
محمد بن عيسى . از سکونی: از على بن اسماعیل ميثمى . از مردی . از امام جعفر صادق ا 
که فر مود : «خداى هيج پیغمبری را مبعوث نگردانیده . مگر آنکه خوش آواز بوده است». 

۴ .سهل .از حجًال .از علی بن عقبه .از مردی از امام جعفر صادق3#۶روایت کرده 


ن الحسین از همة مردمان خوش آوازتر بود به قرآن. و سفّاھا 








است که فرمود : احضرت على 
بر در خانة آن حضرت می‌گذشتند : پس می‌ایستادند و قرائتش را می‌شنیدنده . 





۵ .حمید بن زياد .از حسن بن محمد اسدی .از احمد بن حسن میلمی .از ابان بن 





تاب فضل القرآن 
۴ الكافي /الأصول ۱ 3 _ کتاب فضل القرآ 














باب در مذمت کسی کہ در تزه قرآن خوائدن . ببھوشی اظھار میکند تحفة الأوياء زج؟ ن ۶۴۵ 





۶ .علی بن ابراھیم .از پدرش .از أبن محبوب »از على بن ابی حمزہ .از ابو بصیر 
روايت كرده است که كفت : به خدمت امام محمد باقرچ عرض کردم که : چون قراً: 
بخوانم و آوازم را به آن بلند سازم » شیطان به نزد من آيد و كويد : جز اين نيست که به 
خواندن :با اهل خود و مردمان ریا میکتی 

فرمود که : «اى ابومحمد! بخوان . آن خواندنی که ميان دو خواندن باشد (یعنی بلند و 





۱ 
را 








آهسته ‏ که نه آهسته باشد و نه بلند) در حالی که آن را به اهل خود بشنوانی, و آواز خود رابه 
قرآن ترجیع کن؛ زيراكه خداى 3 آواز خوش را دوست می‌دارد؛ که در آن ترجيع شود 
ترجیع شدنی» 


٩‏ باب در مذمّت کسی كه در نزد قرآن خواندن, بيهوشى اظهار می‌کند 
١ ۷‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت‌کر ده‌اند از سهل بن زياد .از یعفوب بن اسحاق 
ی از ابو عمران ارمنی .از عبدالله با حگم» ابر .از امام محمد باقر 4# كه كفت : گفتم : 
به درستی كه گروهی هسنند كه چون یز یز قآ بادكنند , يابه آن حدیث شوند : یکی از 
ایشان غش می‌کند و بیهوش می‌شود, به حدّى که مىبينيم . با جنان دیده می شود که یکی از 
یشان اكر دست‌ها یا پای‌هایش برد شود با اف ر نمی‌شود و نمی‌فهمد . فرمود 
«سبحان الله! این کردار از شیطان است. به این فعل وصف نشده‌اند, و خدا ايشان را سدح 











اين نيست که آنچه به آن وصف شده‌اند. نرمی و رقت است, و قطرة اشک (یا 





ان پیوسته اشک ریزد ؛ بتابر اختلاف نسخ کافی). و ترس از خداه 
ابو على اشعرى :از محمد بن حسان» از ابی عمران ارمنی :از عبد الله بن حکم از 
جابر از امام محمد باقر چا مثل این را روايت کردہ است 








۰ باب در بیان أينكه قرآن در جند وقت خوانده می شود و ختم می‌شود. 
۸ .على بن ابراهيم »از پدرش .از حمّادءاز 
روایت کردہ است که كفت : به حدمت امام جعفر صادق 98 عرض کردم که : من در یک شب 





حسین بن مختار :از محمد بن عبدالله 








۱ . مترجم كويد که :مراد از ترجيع . أن لست كه اصل جوهر . أواز خوشی داشته باشد. بىأنكه تكرير و حرکٹ آواز 
در كلو و تحريرى در آن باشد ,يا آنكه این حدیث محمول است بر تفه جه هيجيك از علماى عم غنا در باب 
قرآن را از غنای حرام اسٹٹنا نکردمائد . (مترجم). 





کتاب فضل القرآن 
۶ الكاقي االامود___ - 1 . کتاب فضل ار 





۰ء مُحثد بن َخیئ۔ عن محم ای 








باب در بیان اينکه قرآن در چند رقت خوانده می‌شود و ختم می شود تحفةالأولیاء /ج۴ ن ۶۴۷ 


همة قرآن رامی خوانم. فرمود كه :دمرا خوش نمی آید که آن را در کمتر از یک ما بخوانی؛. 

۹ چند تفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند .از سهل بن زياد :از بعضی از اصحابش . 
از على بن ابى حمزه که كفت :بر امام جعفر صادق #6 داخل شدم. بس ابو بصير به آن حضرت 
عرض کرد که: فدای تو گردما آ 
لہ عرض كرد : بس در دو شب بخوانم؟ فرمود : اه». عرض كرد : پس در سه شب؟ فرمود 
فرمود که 
ای ابامحمد! به در ستی که ماه مبارک رمضان را حفّی و حرمتی بزرگ است . و چیزی از مادھا 





در ماه مبارک رمضان قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود: 








که :ها۲ (یعنی حوب است :این را بگیر )»و به دست خود اشاره فرمود . بعداز 





به آن شباهت ندارد. و اصحاب محمد جنان بودند که یکی از ایشان, قرآن را در ماهی با 
کمتر از آن می خوائد . به درستی که فرآن نبايد كه به شتاب خوانده شود . ولیکن بايد به ترئیل 
و انی خوانده شود . ترئیلی ست .و چون به آیه‌ای گذری که ياد بهشت در آن باشد »در نرد 
آن توقّف کن و بایست , و بهشت را از خدای 38 سؤال کن و چون از آیه‌ای گذری که ذکر 
آتش دوزخ در آن باشد, در نزد آن توقف کنو آتش به خدا پناءبرہ 

۰ محمد بن يحبى .از مح جک یأر على بن نعمان از يعقرب بن شعیب» 
از حسين بن خالد روایت کرده است که گقتبه مت امام جعفر صادق 18 عرض کردم 
که :قرآن رادر چند اوقت بخوانم؟ وگن وان در حالتی که بنج قسمت باشد ٠و‏ 
آن را بخوان, در حالتى كه هفت قسمت باشد. و بدان که مصحف مجّابی در نزد من هست. 
که آن را به چهارده جزء (یعنی چهارده قسمت) کرده‌اند» 

۱ چند نفر از اصحاب مار وایت کر اند .از احمد بن محمد بن خالد .از يحيى بن 





ابراهیم بن ابی البلاد . از پدرش . از على بن مغیره :از حضرت امام موسی 1 که كفت : به آن 
حضرت عرض کردم که : پدرم از جلّت سؤال نمودہ بود از ختم كردن قرآن در شبی یا در هر 
شب؛ بس جدّت به او فرموده بود که : ادر هر شب آن را ختم م ىكنى؟! پدرم به جدّت عرض 
کرده بود که : در ماه مبارک رمضان . پس جدّت به پدرم فرموده بود که : «در ماه مبارک 





رمضان؟؛ پدرم به جلّت عرض کرده بود که 
بود که در ماه مبارک رمضان: آن را چھل مر تبه ختم می‌کرد : و من بعد از پدرم آن را 
ختم كردءام . پس بسا بوده که از چهل ختم زياد کردەام .و بسا بوده که کمتر از چھل متم 
کردہام بر اندازءاى فراغ و شغل و دماغ و کسالت خويش. بس چون روز عيد فطر شده: 


آری. مادامی که استطاعت داشته باشم. و دأب 





پدرم اي 





فضل القرآن 
۸ 0 الكاقي /الأصول كتاب فضل القرا 





۲ . مُحَمَّدُ بن یَخییٰ عَنْ خمَڌ بن مي غن علي ناکم عن عن عَلي 





شه شَيْء ین لور لح و حم یر ین اللا ما اشتطفت». 





باب در بیان أينكه قرآن در چند وقت خوائدہ می شود و ختم مشود تحفة الأولياء زج۲ ن ۶۴۹ 


یک ختم را از برای رسول خدالة قرار دادهام و دیگری را از برای على صلوات اللہ 
عليه - :و دیگری را از برای حضرت فاطمه ۔ علیهاالسلام - بعد از آن. امامان © ء که از 
برای هر یک از ایشان ختمی را قرار داده‌ام» آنکه به تو منتھی شدہام . بس یک ختم را از 
برای تو قرار داده‌ام :از آن زمان که د این حال گردیده‌ام؛ یعنی از اول تكليف یا معرفت , تا 





حال پیوسته چنین كردهام؛ بس از برای من به واسطة آن عمل» چه شواب است؟ حضرت 
فرموه که : ناز برایت به این عمل . آن است که در روز قیامت . با ایشان باشی». گفتم :الله اكبر! 
پس از برای من به این عمل , چنین وابی خواعد بود؟ حضرت سه مر تبه فرمود:آری» 
۲ ۵ محمد بن یحیی : از احمد بن محمد ,از على بن حکم. از على بن ابی حمزه 
روایت کرده است که كفت ابو بصیر از امام جعفر صادق #8 سؤال نمود و من حاضر بودم. 
پس به آن حضرت عرض کرد كه : فدای تو گردم! آیا قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود: 





«نه!. عر کرد: در دو شب؟ فرمود: انه». تا آنکه به شش شب رسید . بس حضرت به دست 
خویش اشاره فر مودو فرمود: «بلی» 

بعد از آن حضرت صادق غه فر ماد که :618 ایحمد! به درستی که آنکه پیش از شمابوده 
از اصحاب محمد تا چنان بوده که در یک ما ياکهتر فرآن رامی‌خواند . به درستی که قرآن 
نبايد به شتاب خوانده شود. ولیک با به ترنيل روانم شود. ترتیلی درست؛ و چون به 
آبه‌ای بگذری كه ذکر آتش در آن باشدء در زد آن می‌ایستی .و از آنش به خدا پناه می بری؛ 
بصیر عرض کرد که : در ماه مبارک رمضان قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمرد: 








#نه۷. عرض کرد : در دو شب؟ فرمود : هنه». عرض کرد : در سه شب؟ فرمود که :ها و به 
دست خویش اشارہ فرمود. و فرمود ::آری .ماه مبارک رمضان . چیزی از ماه‌ها به آن شباهت 


ندارد. آن راحقٌ و حرمتی عظیم است. در آن نماز بسیار بکن, آنچه توانی؛ (يا مادامی که 


استطاعت داشته باشی) 








١۔‏ مترجم كويد که : حق : در این مقام این است که قاری را جایز است که هر قدر لز قرآن راكه خراهد بخواند: و پک 
روز و دو روز بیشٹر ۔کعتر ؛ در ختم آن معنبر نيست ؛ و به شرطی كه أن قدر نند نخواند كه حروفش در یکدبگر گم 
شود و ماه مبارک رمضان و غبر آنءدر باب جواز بسیاری و كمى خواندن آن قرقى ندارد . وليكن چون تفكر و ندټر 

انسان در اكثر اوقاث : اوقاتش مستفرق مشاغل دنیوی است: و حواس 

ظاهر و باطنش مصروف أن است: نهذ ار رامیشر نمی شود که کلام اولیکن 
در ماه مبارك رمضان : فی‌الجمله فراغبائی دارد ‏ و هر کسی درخور خویش . حالی دارد و علّت منع خواندن آن در 

شب دو غیر ماہمبارک . و جواز این امر درآ »همین است. (مترجم) 








در أن در وقت خواندن مستحب اسٹ .. 











۰ 0 الكاقي / الأصول کتاب فضل القرآن 





إن ڪڳڊ إن سی, عن بر غن قد 


۵ . مُحَمَد بن ئي عن اخم 





۶ میدن 








أينكه قرآن بلند می شود ء چنان که فرود آورده شده تحفة الأولياء رج ؟ ن ۶۵۱ 


۱ باب در بیان اينكه قرآن بلند می‌شود. جنانكه فرود آورده‌شده 
۳ء على بن ابراهيم » از پدرش» از نوفلى » از سكونى :از امام جعفر صادق :29 


روایت کرده است که فرمود : #بيغمبر يل فرمود : به درستی که مرد عجمى زبان از اقت من که 
س بالا 





عرب نباشد. قرآن را به عجمیّت خويش می‌خواند. پس فرشتگان. آن را بر عر 
می‌برنده. 
۴ . چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از سهل بن زیا 





از محمد بن سليمان ٠‏ 
از بعضى از اصحابش :از امام موسی كاظم 48 كه كفت :به آن حضرت عرض کردم که : فداى 
تو گردم! به د 
می‌شنویم ٠‏ نیست ,و درست و نيكو نمی‌دانيم كه آنها رابخوانيم. چنان که از شمابه سا 
رسیده: پس آیا گناهی داریم؟ فرمود : هنه ؛ بخوانيد. جنان كه تعلیم كرفتهايد كه به زودی 
بيايد شما راء آنكه قرآن رابه شما تعليم دهد 





ستى که ما آيهها راكه در قرآن است مىشنويم . و آنها در نزد ما چنان که آنهارا 








۲ بابادرپیان فضيلت قرآن 
١ ۵‏ . محمد بن بحیی .ادن عیگی . از بدر .از محمد بن مروان .از 


امام محمد باقر لاك روایت كرده است که فرمود : «هر كه سورة 9ل مُوَاللَهُ أَحَدٌ» را بخواند :بر 





او برکت شود و به كثرتٍ خیر و خوبی فائز كرد ,و هر که دو مرتبه ان را بخواند » پر او وبر 
اهلش بركت شود و هر که سه مرتبه آن را بخواند بر او و بر اهل و بر همسایگانش برکٹ: 
شود, و هر که دوازده مرتبه آن را بخواند. خدادر بهشت از برایش دوازدہ قصر بناكند؛ پس 
کاتبان اعمال به يكديكر كويند که : بیایبد برويم به جالب قصرهاى برادر خود, فلان, تابه 





سوی آنها نظر كنيم ؛ و هر که صد مرتبه آن را بخواند. گناهان بيست و بنج ساله از برا 
آمرزيده شود غير از خونهاى ناحق و مال‌های مردم »و هر که چهار صد مر تبه آن رابخواند. 
اجر چهارصد شهیداز 
اريخته شدہ باشد. و هر که در روزی يا شبی, هزار مرتبه آن را بخواند ؛ نمیرد. تا آنکه جای 





س باشد . که هر يك از آن شهیدان اسبش پی شده باشد و خونش 









خود را در بهشت ببیند پا از ب 


۶ حميد بن زیاد. از حسين بن محمد از احمد بن حسن ميثمى از یعقوب بن 





۷۲ الكافي /الأصول کتاب فضل القرآنِ 





لسن بن علي بن أبي نت کف کين عن عرو 
قَالَ: 








سيعت ابا حفر ن يَقُولُ: «من ریخات لها قبل أن ينا 






ن عَنْ علي بن شاه عن عبر 





باب در بیان فضيلت قرآن تحت الأولياء رج كن ۶۵۳ 





شعیب :از امام جعفر صادق 3 روایت كرده است كه فر مود :چون خدای 38 این آيات راامر 





فرمود كه به سوی زمین فرود آيند »به عرش درآویختند و عرض کردند که :ای پروردگار ما! 
مارا به کجا می‌فرستی؟ به سوی اهل خطا و گناهان فرو می فرستی؟ پس خدای به سوى 
اینها وحی فرمود که فرو روید. پس به عرّت و جلال خودم سوگند یاد می‌کنم كه هیچ‌یک از 
آل محمد و شیعیان ایشان. شمارا تلاوت نکند در عقب آنچه 





بر او واجب كردانيدءام؛ يعنى 
بعد از نمازهاى واجبى شبان‌روزی؛ مگر آنكه به سوی او نظر کنم :در هر روزی » هفتاد 
نظر ".وبا هر نظر کردنی هفتاد حاجت را از برايش رواكنم. و او را قبول كنم با آنجه در آن 
است از كناهان , و آن آیات امالکتاب است؛ يعنى سورة حمد: و آیڈ ها هلاه 
وَأُوثُوائيلم» ”.و آيهالكرسى. وآية ملکہ (یعنی مل الم يك انطلیه نا 











خر آیه) 

۷ . ابو على اشعری ,از محمد بن حشان, از اسماعیل بن مهران, از حسن بن 
على بن ابی حمزه, از محمد بن مسکین ال مر ین شمر .از جابر روایت کرده است که 
كفت : شنیدم از امام محمد باقر کڈ کهمی‌فرمواد :هر که همة مسیحات "را بخو اند 





0 
ش از 
آنکه بخوابد, نمبرد. تا حضرت قائم آل محمل را دریابد و اگر بمیرد. در همسایگی 


حضرت پیغمبرعلباشده 





۸ ؟ . محمد بن يحيى .از محمد بن حسین .از على بن نعمان .از عبداللہ بن طلحه .از 


امام جعفر صادق 1# روایت کردہ است که فرمود: ارسول داك فرمود که :هر که 





صد مرتبه سورة وق هو له أَحد» را بخواند در هنگامی که به خوابگاه خود می رود خدا 
گناھاد 





سالة او را بیامرزد* 


۹ حمبد بن زياد :از شاب از اب بقاح ,از معاذ از عمرو بن جمیع روایت کردہ 
و آن را مرفوع ساخته به سوی حضرت على بن الحسین فتك که فرمود : ارسول خد الل 


١۔‏ و مراد حضرت #6 از نظر خدا. لطاف خاضة او است که شامل 








ال این کس گردائد . (مترجم). 
أل عمران. ۲۶ 

۴۔ مترجم كويد كه : مسبئحات ؛ سورماى چند است که در ال آنها بح» بالإيسيّع» امت 
لیکن ظاهر؛ حلاف آن 





۲ آل عمران. ۱۸ 


قرو 





و دور بست که شامل سورة بنیاسرائیل نیز باشد. چنان که بعضی گمان کرده‌اند. 


است. (متوجم) ۵۔ در نسخہ ترجمه: اجه ات 





۴ ت الكافي /الأصول 








موث لَهُ عَلیٰ 


تخو الب دلب من ذتُويد». 


۵۱ ابو علي شمیت مجر 








عن شوب بن شعیب. عن أبن بر ال ال 





١كا‏ أي - صَلَوَاتُ اللہ هو« ال 





الکایزون) رُبُعُ اف رآنٍ». 









یا 


هر عَنْ رَجُل سَمع اب 








باب در بیان فضيلت قرآن تحفة الأولیاء /ج۴ ن ۶۵۵ 





فرمود که: هر که چهار آیه از اؤل سور الکرسی: و دو آبه بعد از آن (یعنی از 
«لاإكزاة» تا خَالِدُونَ» '). و سه" آیه از آخر آن (یعنی 9ِآمَوَالرْسُولٌ4 ”تا آخر سورہ راء 
چنان که كفتداند) بخواند ‏ در خود و مالش چیزی نبیند (یادیدہ نشود). که او راناعوش آیدء 








و شیطان به او نزديك نشود. و قرآن را فراموش نكند». 
۰ ۶. محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن محبوب .از سيف بن عمیره» از 


مردى . از امام محمد باقر روایت کرده است که فرمود : دھر که سور؛ هلاه فی لاله 





بخراند و آواز خود را به آن بلند کند. مانند کسی باشد که شمشیر خود راكشيده باشد و در 





راه خدا جهاد کند . و هر که آن را آهسته بخواند ‏ مانند کسی باشد که در راہ خدا در حون خود 
غلطید: باشد و در آن دست و پازند. و هر که ده مرتبه آن رابخواند .من از برای او ضامنم که 
هزار گناہ از گناهانش محو شوده 

۱ .ابو على اشعری, از محمد بن عبد الجبّار از صفوان بن یحیی. از يعقوب بن 
شعیب: از امام ریا سی «پدرم - صلوات الله عليه ۔ 
می فرمود که : سورة «فل مو ال خد لك ران ات و سورة «فل ايها الكافزرن #ربع 
ا IE: A‏ رب بر ریخا ابا رباج 
همه قرآن را خوانده است ,و همچبین کسی که چهار مر تبه سورة جحد را بخواند). 

۲ چند نفر از اصحاب مار وایت گر داد .از احمد بن محمد :از حسن بن على .از 





حسن بن جهم. از ابراهیم بن مهزم » از مردی که شنید ا اما موسیکاظم که می فد 
اهر که در نزد خوابیدنش آیة الکرسی را بخواند .از فالج ' نترسد ؛ انشاء الله؛ يعنى :۸اگر خدا 
خواهد»*. و هر که بعد از هر نماز فریضه آن را بخواند. هيج صاحب زهرى او را ضرر 








1۵۷-1۵8 ره‎ ١ 

٢۔‏ مترجم كويد که : صاحبان عدد. همْنٌ4 را تا آخر سوره دو آیهدانسته‌اند .و صمکن اسث که مراد: ضا فی 
الشموات» تا آخر سور باشد: بلکه ظاهر این اسٹ . (مترجم) 

۴ بقره. ۲۸۵ 

۴۔ و فالج استرخا و سستی است از برای یکی 
روج از آن مفسد و بسته می‌شود. (مترجم) 

۵۔ این كلمه را در مل اہن مقامات + به جھت نیشن و تیک و حصول مطلب ذکر می‌کند .نه محش تعليق و اشخراطة 
چه ظاهر اسث که اگر مراد محض تعليق باشد . ثمرءلى بر خواتدن آية 
این باشل كه اين امر » مشروط و معلّق است به اينكه چیزی كه ماع 
اصلح و اولى در اثباث خلاف آن. (مٹرجم) 


وش بدن یه جهت ریختن خلط بافمی که سمالک و مجارق 















۵۶ الكافي /الأصول 


۵۳ء مُحَمدُ بْنُ یخیئٰ, عَنْ 





تال کر > 4 0 1 
او و الأوقئّة امن جبل راحو 





۵۵۵ ۱۱ و + 


الحضریی. غن آبي عبد لد 
يرا في بر فة ہف هو الله أحَدُه؛ فاه من فرآها جع الله له حير الد 








ما وان 











تحفة الأولياء /ج۴ ا ۶۵۷ 





نرساند». و فرمود که : اهر که سورة «فل هو ال أحَ» را پیش دارد در میانڈ خود و جبّاری, 





خداى 3# آن جار را از او منع كند . و بايد که اين سوره راأز پیش روی و از يشت سر و از 
طرف راست و از طرف چپ خویش بخواند. پس چون جنين کند . خداى ف خوبی آن جیار 
را به او روزی فرماید و او رااز بدیش منع نمايد». و فرمود که :«چون از امری بترسی, صد 
آیه رااز قرآن بخوان.از هر جاكه خراهی. بعد از آن. سه مرتبه بكر که ال یف ی 
الثلاہ؛ يعنى : خداوندا! باز 








از من اين زحمت راہ 





۳ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد .از حسن بن على .از اسحاق بن 





ار .از 





امام جعفر صادق 9 روایت کرده است که فرمود :ههر که صد آیه را بخواند که در شب به آن 
نماز کند. خدای 38 به آن از برايش عبادت يك شبه را بنویسد ,و هر که دویست آيه را در 
غبر نماز بخواند. فرآن در روز قیامت بااو محاجه و حصومت نکند.و هر که در روز و شبی» 
در نماز روز و شب : پانصد آيه رابخواند خدای - نعالی ۔از برايش در لوح محفوظ 
قنطاری از حسنات بنویسده! 

٠١ ۴‏ ابو على اشعری . از می نچ گان . از اسماعيل بن مهران . از حسن بن 
على بن ابی حمزه از منصور بن حاز ملچ عقر صادق 85 روایت کرده است که فرمود : 
د .و سورة قل مو الله اد4 را 


در آنها نخواند , به او كفته شود که :ای بندۂ خدا! تو از جملة نمازگزارندگان نیستی؛ 


اھر که یک روز بر او بگذرد و نع رنج گال رادز آن‌بمجا 








۱۵۵ .ر به همین أسناد .از حسین بن سيف بن عمیره»از ابو بكر حضرمی از امام 





ت است که فرمود : «هركه ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد : بايد 
4 را ترک نكند؛ زيراكه هر که آن را 


جعفر صادق 6 روا 





که بعد از نماز واجب , خواندن سور: فل مُوَا 


بخواند. نخدا خوبی دنيا و آخرت رااز برایش جمع فرمايد . و پدر و مادر و فرزندان ایشان را 


بیامرزدہ۔ 





اح بزرگاتو است.مترجم گوباد كه : در بعضى از نسخ به ای 
یه :رای -به ضم همزء وسکون واو و کسر قاف و باء مشدّد ۔است+ و هر دو یکی است. رھیچیک از امل 
لغث : فنطار ووفيه و قرط و مثقال كه مذكور شد یا خواهد شد به أنجه در حدیث تفسير شدہ, تفسير نکردہائد و 
ممکن است که ابن معانى از جملۂ آنهاباشد که اهل لغت بر آنها اطلاعیبه هم نرسائیدہ باشند : اگرچھ غير ابن نیز 
ممکن است و این مقام؛ موضع تحقیق أن نیست و قنطار ومتقال و فیراط » همه به کسر ال است به وزن 
دیتار. نٹرجم) 








۸ 0 الكافي /الأصول کناب فضل القرآن 


مخت مایم و قَاعِداً. و راکب وَمَائِِياً و دابا و 








باب در بیان فضیلت قرآن تحفةالأولیاء زج ۶ج ۶۵٩‏ 


۶ .از او .از حسن بن علی بن ابی حمزه روایت است که آن رامر فوع ساخته كفت 
كه :امام جعفر صادق ٹچ فرمود : «به درستی كه سورة انعام يك دفعه نازل شد. و هفتاد هزار 
فرشته آن را مشایعت کر دند و همراه آن بودند. تا آنکه بر حضرت محمد فرود آورده شد, 
پس این سوره را تعظیم كنيد و آن را بزرگ دارید . بس به درستی که اسم خداى ہل در آن 
است , در هفتاد جاء و اگر مردم بدانند كه در خواندن آن. جه فضیلت و ثواب است؛ آن را 
ترک نکننده. 

۷ ۱۴ . على بن ابراهیم. از پدرش . از نوفلی ٠‏ از سکونی. از امام جعفر صادق 280 
روایت کرده است که فرمود: «بيغمبر يط بر سعد بن معاذ نماز کرد . پس فرمود :هر آبنه به 
حقیقت که هفتاد هزار نفر از فرشتگان آمدند و جبرئیل 3 در ميان ايشان بود که بر او نماز 
ٹیل گفتم كه : ای جبرئیل| سعد به جه جبز سزاوار این شده بود که 
شما بر او نماز کنید؟ كفت : به سبب اینکه سورۂ (قُْ ُو الله اح می‌خواند. در حالی که 
۱ 





می‌کردند. پس من به 








تاده و نشسته و سواره و پیاده بود. وو ای که می‌رفت و می‌آمده. 
۸ . چند نفر از اصحاب با رولیت کرد اید .از سهل بن زیاد .از جعفر بن محمد بن 
اا چعفر تاد ق 1 كه فر مود ::رسول دات فر مود 
کہ : هر که سور؛ (أََھيکم تافر 4 رَد بخواند . از عذاب قبر نگاه داشته شر ده 
۹ محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی :از محمد بن اسماعیل بن بزيع ٠‏ 
از عبدالله بن فضل نوقلی رواپ 
بر هيج دردى هفتاد مر تبه نخواندم يا خوانده نشد. مگر آنکه ساكن شد و آرام كرفت» 
۶۰ ۱۶ .على بن ابراھیم از پدرش. از ابن ابی عمیر . از معاویه بن عار از امام 
جعفر صادق ا روایت کرده است که فرمود :«اگر هفتاد مر تبه سورة حمد بر مرده‌ای خوانده 





بشير .از عبيدالله دهقان ,از درست 





کرده که آن را مرفوع ساخته و كفته است كه :سور حمد را 


شود ؛ بس روح در آن مرده برگردانیده شود ؛ چنین چیزی عجب نباشد». 

۶۱ .از او .از احمد .از بكر بن صائح .از سلیمان جعفری .از امام موسی کاظم 8 
روایت است که كفت : شنیدم از آن حضرت که می‌فر مود : «هيجكس نیست که در حذ صبا و 
برب > ر لو بب ناس 4 
له أَحَدٌ» راصد مرتبه؛ پس !گر نتواند ‏ پنجاه مر تبه 








طفولیّت قصد کند در هر شبی خواندن سور 


راء هر يك سه مرتبه ,و سورة قل 
(یعنی کسی این سوره را به شمارهاى که ذکر شد در هر شب از روی قصد نخوانده) مگر 








۰ 2 الکافي /الأصول 








5 ایق و دور الم بدأ ما تقوود 


٠‏ فإ تَعَهدَ نَفْسَه ذلك أو تعُوجِد گان مخفو 


اند ين اشکا 


۳ 15 . الْحْسَيْنُ ُحَکی 


جَمِيعا. 








بكر بن مُحَمٍ الأذئ. بنج 
جع فیھا جا که تفر مھا رئ انرا 











باب در بیان فضیلت قرآن تحفة الڈولیاء /ج؟ ن ۶۶۱ 





آنکه خداى از او دور كردانيده هر دیوانگی یا مرض‌هابی راكه عارض کودکان می شود و 
استسفا و فساد معده و غلب حون . هميشه مادامی که اين را عادت داشته باشد (يا او را به این 
عادت دهند و آشناکنند)ء تا آنکه پیری به او برسد . يس اگر خود را این تعهّد دهد و بر این 
مداومت کند . يا أو را تعهّد و مداومت دهند , در حفظ خدا باشد , تا روزی که خدای قف 
جانش رابگیرد». 

۲ .على بن ابراھیم .از پدرش :از ابن‌ابی عمیر از حسين بن احمد منقری روایت 
کردہ است که گفت : شنیدم از حضرت امام موسى کچ که می‌فر مود : اهر که به آیه‌ای از قرآن 
پناه 








ده از شر دشمنان . اگر از مشرق نا مغرب دشمنش باشند. از شر ایشان کفایت شود و 
ایمن گردد. هرگاه با يقين باشده 
۳ 14 . حسین بن محمد از احمد بن اسحاق و على بن ابراهيم . از پدرش» هر دو 





روایت کرہہاند .از بكر بن محمد ازدی .از مردى .از امام جعفر صادق 49 كه در باب عوذه و 
افسون از بلاها فرمود كه : «سبوی نويي(امی‌گیری و آب در آن قرار می‌دهی . بعد از آن, 





سی مر تبه سورۂ هن نافیل رن میاخوانی . بس آن سبو را مى آويزى و از آن 
می‌آشامی و از أن وضو می‌سازی ,و (پیک نآ آنگه آبش تمام شود) آب بر روی آن می‌ریزی. 
انشاء الله تعالی؛ 

۴ ,چند نفر از اصحاب ماروایت کر دہاند .از سهل بن زیاد .از ادریس حار ٹی .از 
محمد بن سنان :از مفضّل بن عمر که كفت : امام جعفر صادق:3 فر مود که : «اى مفضل! از 


هو 





همه مردمان خو د را حفظ کن :یه حواندن پشم تفن الژحیم) و به خواندن سور 


الله 4 و آن راز طرف راست و از طرف چپ و از پیش رو و از بشت سر و از بالای سر و 





از زیر پای خویش بخوان (یعنی در هر مرتبه كه اين سوره را می خوانی. رو به یکی از این 
شش جهت کن). و چون بر سلطان ستمکاری داخل شوی: در هنگامی که به سوی او نظر 
می‌کنی .سه مرتبه آن رابخوان و در هر مرتبه انکشتی را عقد کن و انها 
راچنین نگاه‌دار ‏ و از آنها مفارقت مکن, تا آنکه از نزد او بیرون آیی». 





۶۵ . محمد بن بحیی .از عبد الرحمان بن جعفر .از سیّاری »از محمد بن بكر .از ابو 
الجارود. از اصبغ بن نباته از امیرالمزمنین - صلوات الله عليه -روایت کرده است كه 


فرمود : «به حق آن کسی که محمد يلي را به راستی فرستاده و خاندانش راگرامی داشته .كه 





۲ الكافي /الأصول 






قال: دو الي بعت محمد باحق و کر 











باب در بیان فضيلت قرآن, تحفة الأولياء ع٢‏ ں ۶۶۳ 





چیزی از حرز نیست که شما آن را طلب كنيد (یامردم آن راطلب کنند) .از برای دقع سوختن 
یاغرق شدن يا دزدی یاگریختن چھارپا از صاحبش یاگم شدہ یابندەای گر بخته » مگر آنکه 
آن در قرآن است. پس هر که اين را خواهد : مرا از آن سال کند». بس مردى به سوی أن 
حضرت برخاست و عرض کرد که :یا امیرالم منین! مرا خبر ده از نجه از سوختن و 
غرق شدن ایمن می‌گرداند . فرمود که: «اين آیه‌ها را بخوان: اه الذى تَژل ا 
الضابحین۹( نا قزر الله لقن و6 ت 
يُشْرِكُونَ» ".كه هر که انا را بخواند. به حقیقت كه از سو ختن و غرق شدن ایمن گردیدہ 
اصبغ كفت که : بس مردی اینها را خوانده, آتش در خانه‌های همسایگانش درگرفت .و خانة 









سْبْحَانَهُ وَتْعْالیٰ عَم 





قول آن جناب كه مىفرمايا 





او در میان آنها برد و به او جيزى نرسيده و آتش در آن 

پس دیگری به سوی آن حضرت برخاست و عرض کرد که :يا امیرالم منین! به درستی که 
حیوان من بر من سرکشی می‌کند و من از آن نرسانم . فرمود كه :؛این را در كوش راستش 
بخوان که : وه سم تن فى السْنوات والازضقعا َكزها 
خدا كردن نهاده هر که در آسمان ها( وم ات 





ِجَعُونَ 4" يعنى :و از برای 





از روی رغبت و نفرت و کراهت: و به 
سوی او و جزایش باز گردانیده خو ام با ترآهند شد». بس أن مرد این را خواند و 
حیوانش از برایش رام شد 


و مردی دیگر به سوی آن حضرت برخاست و عرض کرد که : یا امیرالمژ منین! به درستی 





زمینی است درنده‌زار که درندۂ بسیار در آنجا می‌باشند. و 


من درم ی آیند . و تاطعمة خود را نگیرند از آنجا نمی‌روند 





که زمینی که من در آن می‌باشم 
به درستی که درندگان در 








حضرت فرمود که :این رابخوان که 
ليم پا 


رف رَحيمٌ * فان توا فقل خشبی الله لو 








۱ اغراف ۱۹۶ ۲ زمرہ ۶۷ 





۳. یذ ازل در سورة امراف است و دوم :در و 





زمر و از صدر ازل 
*والازض جمیعا فبضته یم القیتة والْنوات مَطْوَيَاتُ پیمین4. و ترجمة آیڈ اؤل آنکه: «به درستی که يار من با 
منءخداہی است که قرو فرستادہ قرآن وا واو است که دوست دارد شایستگان راء و کار 





نول کاو ساپ 
ابشان رام سازہ راشان را از ضرر دشمتان محافظت می نماپندہ۔ و ترجمة آیڈ دویم:+و تعظيم ٹکردند دا را 
حل تعظیم او و قدرش راندنستند .و زین . همه. یک قيض او است در روز قیامت . و آسمان‌عا پیچیده خولمند 


شد به دست راستش كه عبارت است از قدرت و برترى داد از آنچه شرك میآووند و 





شریک وى می‌سازنده . (مٹرجم) 





۴ الكافي /الأصول كتاب فضل القرآن 





العظليم»» مهما | 








ادي ضرع ضَالّنِي» قعل 








خيزني عَنٍ البق 


ال : واؤا ا كفك E‏ د 
فقال: «افرا: جا کظلنات فی بخ ج من فزقہ مزج» إلى وله : وو مَنْلَمْ 





يجھل الله له وا ماله من شوه 








باب در بیان فضيلت قرآن تحفة الأولياء /ج؟ ۵ ۶۶۵ 
العظيم» ؛ يعنى : هر آينه به نحقيق که آمد شما را فرستاده‌ای از خود شماو از جنس شما در 
بشریّت , دشوار است بر او رنج و زحمت شما. حریص است بر شما بر همة كر وندكان. 
مهربان است و بخشابنده! بس اگر برگردند از يارى يا اعراض کنند از ایمان. بس بكو که: 
بسنده است مرا خداكه هيج معبودی نيست به حق, مگر أو .بر او توکّل کردهام و کار خود رابه 
او واگذاشتەام » و او است پروردگار عرش بزرگ». پس أن مرد این دو آيه را خحواند .و 
درندگان از او دوری می‌کردند و دیگر به خانه‌اش 

پس دیگری به سوی آن حضرت برخاست و عرض کرد که :يا میالم منین|به درستی که 
زردآب در شکم من اسث. بس آیا هیچ شفایی هست؟ فرمود: «آری ؛ بی درم و دیٹار۔ 


س تیامدند 





آیة الكرسى را بر شکم خود می نویسی. و آن را می‌شویی و آب آن را مىئُوشى. و أن را در 
شکمت ذخیرہ و پس‌انداز فرار مىدهى . پس به آذن حدای ديه می‌شوی». بس آن مره چنین 
كرد و با شد 

پس دیگری به سوى آن حضرت برخاسبتو عرض کرد: یاامیرالمؤمنین! مرا بر ده از 
گم شدہ و چارة آن . فرمود كه :«دو رکعپتا نعاز بو در هر دو ركعت سورۂ یس رابخوان 
و بگو : ناهادئ الضَالةِ رل ضالتي؛ بهنی دای رهنلمیی چبز گم شدءا برگردان بر من گم شدة 
مراه. بس أن مرد چنین کرد و خداگم‌شدهاش را بر او برگردانید . 

پس دیگری به سوی أن حضرت برتحاستو عرض کرد که :یاامیرالمزمنین! مرا خبر ده از 








بندۂ گر بخته و چیزی که جارة آن باشد ‏ فرمود که :«این آیه رابخوان : أو کاب في بخ 
شاه مج من قؤقہ مج ؛ تافرمود: آن جناب : (وَمَنْ َم يَجْعَلٍ الله له وا له من تور" لو 
آنچه ذکر آن شده از آيه این است که : من فقه شحاب نات بَنشها فؤق عض إذا أَخْزچ ده لم 
يَكْد ریها ".و ترجمه‌اش آنکه) کردار كُفَار. چون تاریکی‌های متراکم است در دربای 
عمیق بسيار آب که آن کنارش دیده نشود, دم به دم می‌پوشد آن را موجى که از بالای أن 

















موجی دیگر است بر موج دويم : ابری است که روشنی ستاره‌ها رامی پوشد .اين 
تاریکی‌ها است که پاره‌ای از آن در بالای بارماى دیگر متراکم شده . چون پیر ون آورد کسی که 
در آن افتاده دست خود راء نزدیک نباشد که ببيند آن راء جه جای آنکه أن راببیند. و هر که 
خدا از برایش نور و روشنی هدايت و ایمان و نظر لطف و توفیق قرار ندادہء بس او را یچ 


١۔‏ توب ۱۲۸و 1۳۹ ۲ 





۴ نور ۴۰ 








۶ ت الكافي /اأصول یفن 









إلى فِرَاشِكَ : قل انوا الله أي اذعُوا الأخمن» إلى وله 


: إن رمم الله 





إلى أمير او 
اگذق. و تضی بد طُلُوع سس 





باب در بیان فضیلت قرآن 





نوری نیست». پس دیگری به سوی أن حضرت برضاست و عرض کرد کە: یاامیرالمزمنین! 


مرا خبر ده از دزدی و چیزی که از برایش حرز و مانع باشد؛ زیراکھ : پیوسته در شب چیزی 





چند از مال من دزدیده می‌شود. فرمود که :چون در رختخوابت جا بگیری این را بخوان 
که : 5ل وا الله أَوِادْعُوا 4 تا قول آن جناب (َوَكَبَرْهُ تكبيرأ» ا0. 
پس امیرالمؤمنین فرمود که :هر که در بیابانی شب به روز آورد و 





آیه را بخواند که 
)4 تاقول آن جناب : 
تنارگ الله زب امین ". فرشتگان او را حراست و محافظت نمایند. و شياطين از او دور 











شونده: 

اصبغ كفت : بس آن مرد رفت , ناگاه به ده خرابی رسید و شب در آنجا ماند. و این آیه را 
نخواند . بس شياطين او را فرو گرفتند .و دید که یکی از آنها دهانش راگرفته . پس رفيقش به 
ار گفت که :او را مهلت ده و آن مرد بیدار شد و این آيه راخواند. يس أن شیطان به رفيق خود 
گفت که : خخدا بينى تو رابر خاک مالد و تو را جر گرداند اکنون او را ہاسبانی و محافظت کن 
تا صبح کند. و چون صبح کرد . به سو ې انیم ون 18 برگشت و آن حضرت را خبر داد و 
عرض کرد که :در سخن تو شفا و راستی دیدم. وبأ داز طلوع آفتاب به آن موضعی که 





ےکا سح :اما ندموا فة0 شم خشنی ولد 

پضلایک ولا شخافث بها وابقع هن ڈگ شبپلا زی انه لل الذي من نم که شرك فى اشک رتم 
کل ولي من ».و ترجمەاش أذكه: «بكو : بخوانيد خدا رايا بخوانيد رحمن راد يعنى ذات مقدّس رابه هر يك 
اث ابن دو نام که خواھید ‏ بنامید هر یک راكه بخوانید ,و او ریہ آن بناميد ؛ خوب است؛زبراکه او را ناچھای ٹیکوٹر 
است.و أشكار مکن نماز ود راو آهسته مخوان آن راء و طلب کن ميان جهر و مخانته(عبا صداى آهسته] راهی 
راکه میانہ وف وسط باشد و بگو که ستايش از برای خدابی است که فوا كرفت فرزندی را و نبود و ٹیست اورا 
انبازی در پادشاهی و الوهيّت ؛ و نیست او را دوست و یاور و كاركزارى از جهت مت و خواری, و تعظیم كن او 
راء تعظیم کردتی+. (مٹرجم) 

۲ .اعراف, ۵۴ و آنجه طن ذکر آن شدہ از أيه در اینجا این است کہ : یشب الیل از 
این مُسَخْوَات بأهرم فا 
زمین رادر شش روز که عبارتاست از شش 








۱. أسراء ۱۱۰ و ۱۱۱و آنچه طن ذکر آن 2 














حفیا وال 
وال۱6 يعنى :هبه درستی که بروردكار شما خدا اسٹ .كه أفريد آسمان‌ا و 
فلك اطلس . جتان که در مجلد اول از تحفة الارليآء مذكور شده 
بس منولى شد بر عرش که كنابه است از غلبه و ساط .در می‌کشد شب اریگ را در روز روشن؛ بمحنى پوشیده 











می‌گرداند روشنایی روز رابه تاریکی شب .و به عكس :می جويد شب و روز را يعنى از بى أن در می‌آید شتابان و 
آفرید آفتاب و ماه و سٹارگان راء در حالتی كه را‌شدگانند به فرمان او؛ يعنى مطبع فرمان اويند در مجارى خحود: و 
خلق اہٹھا برای منافع بندگان است . انید و آگاہ باشیدا كه او رااست آفريدن و فرمان دادن .نه غير او. بزوگوار و 
متعالی است از صفات مخلوقات در ذات ر صفات با ثابت است بر دوام. و ياكثير البرکات . خدایی كه پروردگار و 
آفریدگار همة جھائیان است». (مترجم) 





۸ ا الكافي /الأصول کتاب فضل القرآن 





۶ مُ 








باب در بیان فضیلت قرآن 





الڈویاء رج؟ ج ۶۶۹ 





بود رفت. ناكاء دید که اثر موی شیطان که در ز نشیده بود ظاهر 





بود 





۶ محمد بن یحیی از احمد بن محمد. از محمد بن سنان. از سلمة بن محرز 


روایت کرده است که كفت : شنيدم از امام محمد باقر که می‌فر مود : «هر که سورۂ حمد او 





نکند و عافیت ندهد , چیزی او راه نکند» 
۷ . جند نفر از اصحاب مار وایت کردہاند از سهل بن زياد .از اسماعیل بن مھران٠‏ 
از صفوان بن يحبى :از عبد الله بن سنان :از امام جعفر صادق م4 كه فرمود :«هر كه در وقتی که 
ها الكَافرُونَ» و (ِثُل و ال أَحَدُ) رابخواند. 
خدای 38 از برایش برات بیزاری از شرك را بنویسد». 

۸ علی بن ابراهيم .از بدرش »از على بن معبد »از آنکه او را ذكر کردہ+از امام 
جعفر صادق 16 روایت کر ده است که فرمیاوخواندن سورة (إذا رب از لزاب 





در رختخراب جا مىكيرد . سورة فل یا أ 





ملال به هم مرسانید؛ز یرا که هر که در ناز ا8 افلم كم به جا می آورد. قرائتش به این سوره 
باشد , خدای تقذ هرگز او را به زلزله میتلی نگرکانڈ و به آن نمیرد. و نه به صاعقه و آفتی از 


آفت‌های دنیاء 





بمیرد و چون هنگام مرن رسد رکه بزرگواری از نزد پروردگارش بر 
او فرود آيد و در بالاى سرش بنشیند .و از جانب خدابه ملک موت بكو ید که :ای ملک موت! 
بادوست خداثرمی و مداراکن. که او بسیار مرا ياد می کرد و این سوره رابسیار می‌خواند او 
این سوره مثل آن رابه ملک موت می‌گوید. بس ملک موت می‌گوید که : پرور دگار من :مرا 
امر فرمود که سخن او رابشنوم واو را اطاعت کنم. و روحش را از بدنش بیرون نبرم؛تامرابه 
آن امر کند . پس چون مرا امر کند. روحش رابیرون خواهم برد و قبض آن خواهم کرد و 
پیوسته ملک موت در نزد او باشد : تا آنکه او رابه قبض روحش امر کند. در وقتی که پرده از 
پیش دیدۂ او برگرفته شود. و منزل‌های خود را در بهشت ببیند. پس روحش بیرون آيد با 
ملک موت آن را قبض نمايد ؛ در نرمترین چیزی كه می‌باشد از علاج و چاره و درمان (یعنی 
در نهایت سهولت و آسانی) بعد از آن. هفتاد هزار فرشته روح او را مشایعت کنند و به 


همراهش روند .و به زودی أن رابه بهشت رساننده 











۷۰ © الكافي /الأصول 


١١‏ باب اواد 


محمد بن ڪالب عن إِشتاعیل إن 
ن مڌ بن مُحَمَدٍ بن حال عن إ 








باب نوادر تحفة الأولياء /رج؟ ج ۶۷۱ 


۴ باب نوادر 
۹ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعیل بن مهران از عبيس بن هشام از آنکه او را ذکر كردهءاز امام محمد باقر که 








فرمود: «قاریان قرآن سه قسم‌اند : یکی مردی است که قرآن را حوانده. يس أن را سر مایه 
فراگرفته و به آن از پادشاهان طلب خير و منفعت نموده.که آن را وسیلة جلب منافع و اموال 
از ايشان ساخته: و به آن بر مردمان فخر و گردنکشی نموده؛ و دیگر مردی است که قرآن را 


خوانده. بس حرف‌های آن را حفظ و ضبط نموده . و حدود و احکامش را ضایع ساخته .و آن 





را به جای قدح' برها داشته پس خدا این جماعت از حاملان قرآن را بسیار نکند و سیم 





مردی است که قرآن را خوانده. بس دوای فرآن را بر درد دل خود گذاشته .و شبش را به آن 





بیدار داشته ‏ و روزش رابه ا ساخته .و در مساجد خويش به آن برپا داشته ,و به آن از 





رختخرابش دوری گزیده. و از آن پهلو تھی نهرده. پس خداوند عزیز جیار به برکت این 





گروه بلارادفع می نماید ‏ و به این جمایلت: لئان رابر دشمنان ظفر و غلبه می‌دهد .و به 
این جماعت. حق - تبارک و تعالی -باؤان !از آسمان‌فرو می‌فرسند . پس به خدا سوگند که 
این گروه در ميان قاریان قرآن از کرت اچم کمترند» (بجنى گوگرد سرخ) ۳ 

۷۰ چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند .از سهل بن زياد و على بن ابراهیم .از 
پدرش هر دو از ابن محبرب :از ابو حمزہ :از ابو یحیی .از اصبغ بن نباته که كفت : شنید م از 
اميرالمؤ منین 48 كه می‌فر مود : «فرآن سه ثلث نازل شده: يك ثلث در شأن ما و در شأن 
دشمنان ما است. و ثلث دیگر سنن و امثال است .و ثلث دیگر واجبات و احکام است». 











۱ . و مراد از قرار دادن قرآن به جای قدح, بی‌اعتنایی است و عدم رجوع به سوى أن. مكدر در وفث حاجت و 
ضرورت . چنان که در باب صلوات بر پیقمبر و اهل بیت ا مذكور شد . (مترجم) 

۲ مترجم كويد كه : كبريت -به کسر كاف و راء و سکون باء و یاء ۔ «گوگرد و زر حالص و نقرة خالص باشد ,و در 
قاموس مذکور است که :کریت :از سنك آن چیزی است که آتش به آن افروختهمی‌شود و اقوت شرخ و طلا يا 
جوهری است که معدن أن در پشت ؛تبّت: 











در وادى مورجگان است. و در قاموس نیز مذكور است که :تت بر 
وزد سر - می است در مشرق. که مشک اواری موی أو موب بت رومز از آن دربن حدیت» همین 
معنی ابر است که صاحب قاموس ذکر کردہ و آن از جملة اکسیرات لست . اتاگوگرد آنشركيرا .كه مراد ٹیودئش 
معلوم است وا نقره :به جهت وصف سرخی بیرون است .و طلاو ياقوت سرخ :اگرچھ هر يك می تواند که مراد 
باشد در ظاهر حال وليكن به این حد کم يست که در مقام لت این نوع قز قاری ذكر شود . (مترجم) 








۷۲ الكافي /الأصول كتاب فضل القرآن 





عْمّارٍ عن بصیم. عَنْ أبي جَعْفَرٍ تة قال: « 

ھی کو ر ا ا ل 
۷۸۷۳۴“ کرت 
سء عن محمد لسن بن اسر 


ال: سا ما ترّل علی ټول ال +ہشم الله الرّحْمْنِ الرُحِيمٍ © از أباشم 








زیل» و آخزد تا جاء نَسْر ال14 








پاب نوادر تحنة الأرلياء /ج؟ د ۶۷۳ 


۱ چند نفراز اصحاب ماروایت کردەاند 
عقبه از داود بن فر قد .از آنکه او ذكر کردہ .از امام جعفر صادق ا که فرمود «قرآن چھار ربع 
است :ربعی حلال. و ربعی حرام . و ربعی سنن و احكام . و ربعى خبر آن 
شما بوده. و خبر آنچه بعد از شما خواهد بود. و فصل آنچه در ميان شما است» 





احمد بن محمد .از حجال .از على بن 





یزی است که پیش 








۷۲ ابو على اشعری .از محمد بن عبد الجبّار .از صفوان .از اسحاق بن عمّار .از ابو 
آن چھار ربع نازل شده : ربعی 


در شأن ماء و ربعى در شأن دشمنان ماء و ربعی سنن و امثال : و ربعى واج بات و احکام 
١‏ 





بصیر :از امام محمد باقر 3# روايت كرده است که فرمود: 5 





است» 


۳ ۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد و سهل بن زیاد .از 
متصور بسن عبّاس: از محمد بن حسن ری از عمّویش على بن سڑی:از امام 
جعفر صادق 38 که فرمود : ابه درستی که ال چیزی كه بر رسول خد ام نازل شد (ہشافو 
الزن الرُحيم. ار پاشم ریگ است وآخرآن: سورۂ (إذاجاء نْضرًاش4». 

۴ ۶ . على بن ابراهیم رواي ت كلدم راز پدرش و محمد بن قاسم از محمد بن 
.از داود . از حفص بن غیاث) از امام اجر ادق 48 كه كفت : آن حضرت 3 را 
سؤال کردم از فول دای #د: «شهر زتضان الذى نزن 
كه: اماه مبارك رمضان كه قرآن ر ورس کر 40و عرض كردم : جز اين نيست که 
فرو فرستاده شد در بيست سال که اين زمان فاصله شد در میانة ازل و آخر أ 








زی و نے 7 
4 که ترجمەاش این است 











صادق 36 در جواب فرمود كه :«فرآن در ماه مبارک رمضان یکبار به سری بیت المعمور فرود 
آمد . بعد از آن, در طول بيست سال به زمين فرود آمدہ 


بعد از آن, فرمود که : +پیغمبر ی فر مود که : صحف ابراهیم در شب اؤل از ماه مبارک 





مضان فرود آمد ,و تورات در وقتی که شش شب از ماه مبارک رمضان گذشته برد نازل شد» 
رمضان فر تو تی که شش 
و انجیل در وقتی كه سيزده شب از ماه مبارک رمضان رفته بود 


شب از ماه مبارک رمضان رفته بود نازل گردید .و قرآن در شب بيست و سیم از ماه مبارک 





ازل شد وزبور در وقتی که ده 


رمضان شرف نزول بخشيد». 

۱ . بای این تقسیم بر نسوية حفيقيه نیست :و نه بر تفریق از جمیع وجوہ؛ يس با زیادتی بعضی از اقسام بر ثلث یا 
نقصان آن از ثلث منافات ندارد و نه با دخول بعضی از آنها در بعضى . (مترجم) 

۲ بقرہ: ۸۵ 








کتاب قضل القرآن 


۹۴ الكافي /الأصول 





۷ له بن أضْحَابئا. عن 

الصّريرٍ. عن خریزه عَنْ اوه کا 

أذ الفضحت في ات نی ین تفر 
ل: الله اي کول ا فيد. و بد اشمك الأغظَمْ 


الأخير. و أشماؤك لکشت و ما حاف و زجی أن ن ره 














ال من حَاجَة». 





و توب 








باب توادر 


١ ۵‏ . چند نفر از اصحاب مار وا 





بعضى از مردان خویش :از امام جعفر صادق چا كه فرمود 
۶ على بن ابراھیم: از پدرش »از صفوان , از ابن مسکان» از محمد بن ورّاق 
روایت كرده است که كفت 





: نوشتهاى رابر حضرت امام جعفر صادق 3 عرض کردم .كه در 
آن قرآنی بود که مختّم و معشّر بود به طلا". و در آخرش یک سوره به طلا نوشته شده بود. 
پس آن رابه آن حضرت نمودم: و چیزی رااز آن یادر آن راعیب نفرمود. مگر نوشتن قرآن را 
به طلاء و فرمود كه : «مرا خوش نمی‌آید که فرآن نوشته شود: مگر به سیاهی [=مرکب]» 
چنان که در ال مرتبه نوشته شده (است ۳۷ 

۱2۷۷ 


از یا 





ند نفر از اصحاب مار وایت کردهاند .از احمد بن محمد .از محمد بن عیسی ٠‏ 








ین ضریر از حریز, از زراره كه كفت : آن حضرت 4# یعنی امام محمد باقر یا امام 
جعفر صادق نله -فرمود که : «در ثلث دویم از ماء مبارک رمضان مصحف را می‌گیری . پس 





آن را می‌گشایی و آن را در پیش روی یشن کیگذاری و می‌گریی که :ال 
يكنابكت المنزلِ ونا فيه زفبه‌اششک الات دنک الُدين ا 





نک من الثارِ؛ «خحداوندا! به درستي که سال می‌کنم تو را به کتاب تو که فرو فرستاده شده 
است و در آن است نام تر كه بزرگ‌تر و بززگوازٹر ات و نام‌های تو که نیکوتر است؛ و 
آنچه ترسیدہ می شود و اميد داشته می شود و بگردانی مرا از جملة آزاد شدگان خود از آتش 
دوزخ .و دعا می‌کنی به آنچه از برایت ظاهر شده» از هر حاجتی که باشد» 

٠١ ۸‏ .ابو على اشعرى از محمد بن سالم .از احمد بن نضر :از عمرو بن شمر :از 
جابر :از امام محمد باقر 18 روايت كرده است که فرمود: #هر جيزى را بهارى است .و بهار 
قرآن؛ ماه مبارک رمضان است» 


۹ء .على بن ابراهيم .از پدرش 





ابن سنان يا از غير اواز آنکه ار را ذکر کردہ٠‏ 





فال تیک ردن باشد .و حق . جوازآن است , چنان كه در لوامع التتزيل بیان كر 





مر (مترجم) 

.٢‏ یعنی مهرهای طلا بر آن فش کرده بودند ہ چنان که در حواشی قرآن می‌بینی یا بر سر هر أيعلى از أن .ای طلا 
گذاشته .و عشرهای آن رابه طلا نوشته بودند. و بعضی در ترجمة این عبار كفتهاند كه : خمسش و عشرش رابه 
طلا تفش کردهبودند. (تریم) 














۶۷۶ ۵ الكاقي الأصول کتاب فضل القرآن 


ال : رآ جْملَةُ الكتاب. و لقن الْمُحْكَمُ اجب اْععل بدِ». 


۵۸۰ سین بخ مُحَمَدٍ, عن مُعَلّى بن مُحَمَدٍ عن الوا 





دراج عَنْ مُحَمَدٍ ن ئلم 





دن من واجده تن ین ند واج ون الاخیلات يَجِيء ین قبل الو 





۴/۸۵۸ 








ايوز إن ارآ رل على سَبعةٍ أخرفي؟ 





لو له رل لی حَرْفٍ واجد بن عند الواجد». 


۲ . مُحَمَّد ن خی عَنْ 








اللہ بي کیره ابي عبد لد 











ال ما مفتاه: 





باب نوادر 





ریا رج؟ ج ۶۷۷ 


روایت كرده است که گفت :امام جعفر صادق #6 را سؤال کردم از قرآن و فرقان. و عرض 





کردم که: آیا این دو لفظ دو چیزند. يا یک 





بز؛ یعنی مترادفند يا نه؟ حضرت فرمود که : 
آن چیزی است که محکم است . و عمل كردن 





رآن, جمله و همذكتاب خدا است.و 





به آن واجب»". 

۰ .حسين بن محمد :از معلّى بن محمد .از وشّاء .از جمیل بن دراج :از محمد بن 
مسلم:از زرارہ:از امام محمد باقر 4 روايت كرده است که فرمود : ابه درستی که قرآن یکی 
است که از نزو یکی فرود آمده : ولیکن اختلاف از جانب راویان می‌آید و از ایشان به هم 





می‌رسده 
۱ ععلی بن ابراھیم .از پدرش .از أبن ابی عمیر .از عمر بن اذيته .از فضیل ہن يسار 
روایت کرده است که گفت: به خدمت امام 1 جعفر صادق عرض کردم که : مردم م ىكويئد 





که 





آرآن بر هفت حرف نازل شده (است] رود «دروغ گفتند دشمنان خدا. ولیکن 
یک حرف نازل شدہ از نزد آنکه یکی لاه ابسله 
۲ .محمد بن يحبىء از عیداله بن محمد از على بن حکم .از عبداللہ بن بکیر .از 


امام جعفر صادق 90۵ روایت کرده است کا قر مرد ؛«قرآن به روش و طور فاباک آعنی واسمعی 


تران بر 


با جاره» نازل شد؛ یعنی :تو را قصد دارم و بشنو ای همسایها:۲ 


۴ .و در روایت دیگر از امام جعفر صادق ة مروی‌است که فر مو د :«معنى أن .اين 





است که آنچه خدای ٹل به آن بر پیغمبر ی عتاب فرموده پس آن حضرت به أن قصد 





می فرمود . آنجه راكه در قرآن كذشته , مثل قول آن جناب : ولوا 


بهم قليلا» '-. غير آن حضرت را به آن قصد فرمودہ (چه آن حضرت منژه است از رکون و 











١‏ .از این حديث ظاهر مىشود كه قرآن حقیقت است در مجموع مابين فين . نه أنكه مشترك لفظی یا معنوی باشد 
در ميان آن و بعضی از آن. چنان كه بعضی گمان کردماند . (ترجم) 

۲ . و اين مثلی است که زده می شود از برای کسی که سخن خویش را از برای مخاطب تصریح می‌کند . و به شیر او 
كنايه مىكويد به أنجه متفطن شود آن را. که آن را دراد و در فارسی از آن تعبیر می‌شود »و به قول یشان کہ:+در 
بكو دیوار! نو بشنوه. و شرح أبن مثل در لوامع التنزيل مذکور است. (مترجم) 

۴۔ اس 





۸ د الكافي /الاصول 









۸۴ عچِڈ 


بن محر 








نع إن ابو اْحسَنٍ ا مضحفاً. و قال : «لا تنظر 


يكن الّذِين کفواه فَوَجَذتُ 


۵۶ محمد ن بھیی) عن 











باب نادر راء زج؟ و ۶۷۹ 


ميل به سوی ایشان) . 

۴ ,چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند .از سهل بن زياد. از على بن حكم .از 
ن سمط كه كفت :امام جعفر صادق ا را سؤال کردم از تنزیل ؟ 
نان که به شما تعلیم شده بخوانید» 


عبداللہ بن جندب. از سفیان 








قرآن: فرمود كه: :. 

۵۸۵ .على بن محمد .از بعضى از اصحابش .از احمد بن محمد بن ابی نصر روا 
کردہ است كه كفت : حضرت امام موسى کاظم 1۶ مصحفی را به سوى من دفع كرد و فرمود 
كه :در آن نظر مکن». بس من آن راكشودم و سورة ِلَمَْكُِ لين قروا "رادر آن خواندم .و 
در آن نام هغتاد مرد از قبيلة قريش را يافتم كه به نام‌های خويش و نامهاى بدران خویش 
مذکور بودند . راوى كفت كه: بعد از آن» حضرت کسی را به سوى من فر ستاد كه مصحف را 











به سوى من بفرست . 
۸۶ محمد 


ن یحیی از احمد بن محمد »از حسین بن سعید .از نضر بن سو ید »از 





قاسم بن سليمان. از امام جعفر صادق چا رای کرده است که فرمود : «پدرم 46 فرمود که : 
رهد تنجد نگ 





هيج مردى پاره‌ای از قرآن رابه پار هرد وآ را باهم مواز 
آنكه كافر شدهه" 











از ابر مریم انصارى .از جابر 





۷ .از او .از حسین تسس 
امام محمد باقر 88 روایت است که كفت : شنیدم از امام محمد باقر له که می‌فر مود : «قرآنی 


در دریا اقتاد . پس آن را یافتند و دیدند كه آنچه در آن برده: رفته و ضايع شده مگر این أيه 








اب فرمرده ؛ غیر آن حضرت را به أن تصد فرمود, و آنچه 
در ميان [دو خط تیره]درآمده از کلام راری یا موف است که بعد از مبتدا و پیش از خبر واقع شدہ. تا تفسیر و بیان 
از برای مبتدا و تمثبل از برای أن باشد. ر نرجمه آبه آنکه :هو اگر نه این بود که ثابت و بابر جای داشتیم تو را په 
حفيفت که نرديك شدی كه میل كنى به سوی یشان . چیزی کم و ميلى اندک». (مٹرجم) 

".ودر بعضى از نسخ کافی به جای تنزيل » ترتیل است. (مترجم). 

۳ یه 


٠‏ . و اصل کلام ابن است که آنچه محدا به آن بر پیغمبرش 






۴. همین حدیث در این باب به سند دیگر مذکور است . و بعضی در بیان توجیهش كفتداند که : احتمال دارد که مراد 
از زدن پاره‌ای از قرآن رابه بارماى دیگر . زدن بارءاى از معنى آن باشد به پارەای . بدون عام و دانش , جنان که همین 
معنی در کلام امام جعفر صادق چ مذكور است :در پارمای از 
قرآن را به پارەای زدند .و اسندلال کردند به منسوخ . و حال آنکهابشانگمان داشتند که أن ناسخ است. و شرح این 
حدیث در لوامع النتزيل مذکور است. (مترجم) 








آن حضرت كه: اين به جهت آن است که 











۸۰ الکافی /الأصول 


۸ .۔ سین گی 








۸۹ ۲۔ 





آخرجتایه, قال: سا عن قول لور وکیل : «پیشان غزبننبیز» ال امن 


الأشیْ. و لا ية الہ 








باب توادر تح ریا زج ۲ج ۶۸۱ 


ای الله تَصبیز الأمورٌ» ؛ بعنی :بدان و آگاه باش!كه به سوى خدا باز مىكردد همه امرها و 
کارهاء. 


۸ حسين بن محمد .از معلی بن محمد .از وشاء از ابان بن ميمون قدّاح روایت 





کرده است که كفت : امام محمد باقر به من فرمود كه : «بخوان؛. عرض کردم كه : جه چیز 
بخوانم؟ فرمود که: داز سور نهم.راری می‌گوید که : بس شروع كردم كه این سوره را طلب 
كنم تابدانم كه كدام سور است یادر کجا است. قرمود که :از سورة يونس بخوانه. بس من 
این را خواندم که :لین آخشئواالکشتن وراه يرهق وُجُوهَهُم فر ولا ". فرمود که : 
جب م ىكنم که چگوئە پیر 


نمی شوم چون قرآن را می‌خوانم». و ترجمۂ آيه این است که : «از برای آنان که نيكى کردند 





#تو را بس است»؛ و فرمود كه : «رسول خداتك فرمود که : من 


(یعنی ایمان آوردند و عمل صالح كردند. و از نواهی دوری نمودند و راه حق [را] از دست 
ندادند) مثوبت [- پاداش ] نیکو يا نيكوتر است (که آن نم دارالتلام "است) و افزونى از 
پاداش که به طریق کرامت عطا فرمابد ,نوش ڑوی‌ھای ایشان را گردی و غباری و نه 
خوارى» (یعنی روی‌های ايشان باکمال طز و نهایت نضارت |« خرمى ] باشد. و اثر 
خواری و مذلت بر [چھرہ و ]بشرة ایشان نباشد). 

۸۹ علی بن محمد .از صالح ب ابی ماد :از حجال ,از آنکه اوراذ کرکردہ:ازامام 


محمد باقر یا امام جعفر صادق نيه روایت کردہ است که كفت : آن حضرت را سؤال کر دم از 





قول خداى نقق: بسا 
نمی‌کنند»۵. 


مبین۲۷ فرمود که :«زبان‌ها را قطع می‌کند و زبان‌ها آن را فطع 





۰ احمدبن محمد بن احمد از محمد بن احمد نهدی .از محمد بن ولید .از ابان: 
از عامر بن عبداله بن جذاعہ از امام جعفر صادق ۹۶ روایت کرده است که فرمود که : اهيج 
بنده‌ای نیست که آخر شور: کهف (یعنی فل إتما) "تا آخر سورہ) را بخواند, مگر آنکه بیدار 
۱ شورا ٣ھ‏ 
۳.یعنی نسمت‌های جاوید بهشت. 
0 یا قت‌ها راييان می‌کنند و لفت‌ها أن رابیان نمىكنتد ‏ جتان که در لوامع لتتزيل بان كرددم . و ترجمة أيه زک : 

ەپروردگار عالعبان قسرآن رفسرو فسرستاده بر دل نو به واسلۂ جبرئیل 48 به زبان عرب هويدا و 
واضح المعنى . (مٹرجم) ۶ کف ۱۱۰ 











۲ الكافي /الأصول کاب فضل القرآن 


۲/۱ و َل الا 2 











۲ ,۲)۴" ون پت × عَنْ مُحَمّدٍ بر 


ابي سل قَالَ: 








جعظه قروو 


۳ 








باب نوادر تحفة الأولباء /ج۴ بع ۶۸۳ 


شود در آن ساعتی که مى خراهده 

۱ .ابو على اشعری و غير او از حسن بن على کوفی ٠‏ از عشمان بن عیسی از 
سعيد بن يسار روایت کرده‌اند كه كفت : به حدمت امام جعفر صادق 1 عرض کردم که : 
سلیم, مولای توء ذكر کرد که از قرآن چیزی با او نیست: مگر سورة يس. پس در شب 
برمی‌خبزد و آنجه رااز قرآن که با او است, تمام مىكند و آن رامی‌خواند. آیا آنچه راکه 





خوانده. دو مرتبه می‌خواند؟ فرمود:«آری .باکی نیست». 
۲ ,محمد بن یحیی .از محمد بن حسین .از عبد الرحمان بنابی‌هاشم .از سالم بن 
سلمه روایت کرده است که كفت : مردی حروفی چند از قرآن را بر حضرت امام 


جعفر صادق 44 خواند و من كوش می‌دادم و می شنیدم ,و آن حروف و کلمات به طوری که 





مردم آنها را می‌خوانند. نبود. حضرت صادق :36 فرمود که : «بس کن و از این قرا 
باز ايست .و چنان که مردمان می خوائند ,بو نا آنکه قائم آل محمد بر پا شود. بس چون 
قائم ظاهر شود کتاب خحدای 35 را بخواند برد وانداز آن (یعنی به وضعی که در اصل 
بوده), و مصحفی را که على 46 نوشته بیرون خواهد آورده. و فرمود که: «علی 4 أن 
مصحف رابه سوی مردم بیرون آورد دز هنكام ىكة از جمع آن فارغ شدہ و آن رانوشته بود. 
پس به ایشان فرمود كه: أينك : کتاب خدای 8 است. چنان که آن رابر محمد 6ا 
فرو فرستاده. و من آن رااز دو لوح جمع کردم . 

پس گفتند که : آن, همین است که در نزد ما است. حفى جامع که قرآن در آن | .و 
ما رادر این حاجتی نیست . حضرت فرمود :بدانید و آگاه باشید! به خدا سوگند که بعد از این 


روز که درآیند . هرگز این مصحف را نخواهید دید. جز این نيست که بر من بود که شما را 





تا آنکه آن را بخوا: 





خبر دهم در آن هنكام که آن را جمع کر 
۳ .على بن ابراهيم از پدرش از صفوان از سعيد بن عبدالله اعرج روایت كرده 





١‏ واحتمال اد که مش این باد که: من أن وادر ذو لوح جع کردم لوح شالة کوسفند و تة چوپ و 
استخوان راگویند. و بابر اؤل. مراد ا 
محقوظند +یاسینڈ جیرئیل و سینا محمد مرج 


دو دل پاک است که دل أن حضرت و دل پیغمبر است كه به متا لوح 














الكافي / الأصر کتاب فضل القرآن 
فضل 
08 
افي /الأصول 
۱۵۶ 
۸۴ 











علي بن الْحَكَم. 
بن مُحَگیٍ عن 





باب نوادر تحفة الأوياء /ج۴ ن ۶۸۵ 





از حال آن شخص که قرآن را می خواند ٠‏ 





است که گفت :امام جعفر صادق 1 را سؤال کرد 





پس آن را فراموش مىكند . بعد از آن می خواند و آن را فراموش مىكند . آيا در این باب بر او 
حرجى و گناهی هست؟ فرمود:ەنەہ 

۴ علی: از پسدرش :از نسضربن سویدءاز قاسم بن سلیمان :از امام 
جعفر صادق ا روایت كرده است که فرمود: «بدرم#ة به من فرمود ...۸ تا آخر آنچه در 
روايت سابقه گذشت. 

۵ ,چند تفر از اصحاب ما روایت کرد‌اند .از سهل بن زياد و محمد بن يحيى :از 
احمد بن محمد بن عیسی » هر دو از ابن محبوب :از جمیل :از سدیر ء از امام محمد باقر الل 
كه فرمود :اسورۂ ملک مانعه است که منع می‌کند از عذاب قبر »و این سوره در تورات سورة 


ملک نوشته شدہ است. و هر که در شب أن را بخواند. به حقیقت که بسیار عبادت و تلاوت 





ليكى و خوشی به جا آورده است .وا غافلان نوشته نشو د . و به درستی که من 
بعد از نماز خفتن با آن رکوع می‌کنم (یطلی نا دن نگاز ونيره می خوائم): و حال آنکه من 


نشسته‌ام . و به درستی که پدرم تلا در هر رو هراب این سوره را مى خواند . و هر که اين 


سوره رابخواند. چون ناکر و نکیر در رل از جانب پای‌هایش .هر یک از 


باىهايش به ایشان كويد كه : شما را از جانب من راهی نیست: به حقیقت که اين بنده در هر 
ملک را می‌خواند .و چون از جانب شکمش به 





روز و هر شب بر روی من می‌ایستاد و سور 


نزد او آیند به ايشان می‌گوید كه : شما را از جانب من راهی نیست: به ت که این بنده 
نزد او آیند : به ایشان مىكوي را از جانب من راهی نی 





سورۂ ملک را در من جا داده بود. و چون از جانب زبانش به نزد او آبند, به ایشان كويد که ؛ 


شمارااز جانب من راهی نيست .به حقيقت که این بنده در هر روز وهر شب سورة ملک رابه 





واسطه من می‌خوانده 

۶ محمد بن يحيى :از احمد بن محمد »از على بن حکم از عبداللہ بن فرقد و 
معلی بن خنیس روایت کرده است که گفتند : 
که فقیه اهل مدینه برد با ما بود. بس فضل قرآن راذ کر کردیم. حضرت صادق #۶ فر مود که 
«أكر ابن‌مسعود به وضعی که ما می‌خرانیم . نخواند ‏ گمراه است». ربیعه عرض کرد که : 





بر نزد امام جعفر صادق 18 بودیم و ربيعة رای 








کتاب فضل القرآن 








باب نوادر تحفة الأولياء زج و ۶۸۷ 


گمراه است؟ فرمود: «آری , گمراه است». بعد از آن. حضرت صادق ا فر مو د که :۰اا ما 
به طور قرانت أبئ ‏ یعنی ان بن کعب ۔می خوائیم ( 
۷ .على بن حكم :از ہشام بن سالم .از امام جعفر صادق :38 روایت کر ده اس ت که 


فرمود : «به درستی که قرآنی که جبرئیل #5 آن را به نزد محمد آورد. هفده هزار آيه 











۱ و بعضی كفتهائد که : حضرت به جهت تقه‌ای از ربيعه :این را فرمود . و بعضی گمان كردمائد که معتی این است 
که: ما به طور فرائت بدرم [» أبي ] می خوائیم , چنان که در لوامع الشنزیل بیان کردمام و أن بسیار دور 
اليك (مترجم) 

۲ مترجم كريد که: این 
مطلب , چون سایر مطالب: 


از جملة آنها است که [به ظاهر ] دلائت می‌کند بر تفص قرآن. و تفصيل [وحلٌ ]این 
این کتاب .در کاب لوامع یل مذكور است . (مترجم) 















(۸) 





۹ء مد بی إشتاعِیل, عن الب ادن وأو عَلِْ المع عَنْ 





شال تن الژحپم 


۸1 
کتاب عشرت ' 
.١‏ باب در بیان آنچه واجب است از معاشرت ! 
۸ ۱ . جند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند :از احمد بن محمد از على بن حدید از 
مرازم که كفت :امام جعفر صادق 88 فر مو د که :هبر شما باد به نماز كردن در مسجدھاء و نیکی 
همسایگی از برای مردمان .و به پا داشتن كت و ادای آن, و حضور جنازءها . به درستی که 
شما را چاره‌ای نيست از مردمان و آمیزشی‌پ ان زیراکه هيجكس در زمان حیاتش از مردم 





بی‌نیازی نمی‌تواند جست: و مردمان تق یشان را از بعضی دیگر چاره‌ای نیست و به 
یکدیگر احتباج دارنده, 

۹ محمد بن اسماعیل .از فضل بن شاذان روایت کر ده و ابو علی اشعری .از محمد بن 
عبد الجبّار؛ وهر دو. از صفوان بن یحییء از معاوية بن وهب که گفت :به حدمت امام 
جعفر صادق1# عرض کردم که : چگونه سزاوار است ما راكه بكنيم در آنچه ميان ما و ميان 
قوم ماء و در آنچه ميان ما و ميان شریکان ما است از مردمان؟ و بايد که با ايشان به جه وضع 
رفتار كنيم؟ راوی می‌گوید که : حضرت فرمود كه: «امانت را به ایشان می رسانید ,و شهادت 
رابه باى می‌دارید از برای ایشان و بر ایشان (یعنی خواہ به يشان نفع داشته باشد. و خواه 





ضرر). و بیماران ایشان را عیادت مىكنيد و به دیدن ایشان می روید » و در جنازه‌های ایشان 
حاضر می‌شوید» 


به کسر عين و سکون شين - به معنی آمیزش است و زندگانی كردن ٹیک . (مترجم) 
یاکسی زندگانی كردن باشد. (مترجم) 





۱و عشرہ 
.و معاشرت ۔ به م ميم و تج 








۲ © الكافي /الأصول كتاب العشرة 


۰۰ ۔ محمد بشیئ۔ عن أَختد 





: عر تجا علد و1 يرن 


۰۶۰۱ء من نی ند مُحَثب عن غلي ني الحکم. عن مَُاوِيَةَ 








باب در بیان آنچه واجب است از معاشرت تحنة وی / ج۲ ن ۶۹۳ 


۰ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد »از حسین بن سعيد و محمد بن خالد .هر دو 
روایت کرده‌اند .از قاسم بن محمد از حبیب خثعمی که كفت : شنبدم از امام جعفر صادق لئ 
كه می‌فرمود :ابر شما باد به پارسایی و سعی و کوشش در طاعت خداء و در جنازهها حاضر 
شوید و بيماران راعبادت کنید .و با قوم خود در مسجدهای خود حضور به هم رسالید و 


ید . آنچه راکه از برای خود دوست می‌دارید . آیا مردى از شما 






از برای مردمان دوست دا 
شرم نم ىكند که همسایه‌اش حقّ او را بشناسد و او حقّ همسایه‌اش رانشناسد؟ه 

۱ محمد بن يحبى .از احمد بن محمد .از على بن حكم . از معاوية بن وهب روایت 
كرده است که كفت : به آن حضرت عرض کردم که : جكونه ما را سزاوار است که بكنيم در 
آنچه ميان ما است و ميان قوم ما و ميان شرکای ماو کسانی که به هم آميختهايم از مردمان .از 
آنان که بر امر ما نيستند ٠‏ و مذهب و طريقة مارا ندارند؟ و به جه وضع باايشان رفتار بايد 
بکنیم؟ فرمود که:«نظر مىكنيد به سوی بيشوايان خويش که به ايشان اقتدا می نمابید؛ بس 
آنچه ايشان مىكنند » شما نيز می‌کنید .يلاد متوكنيد که ایشان: بيماران ايشان راعیادت 
میکنند و به جنازءهاى ایشان حاضرامی‌شونذ . وأشهلادت راادا می نمایند: خواه به ايشان نفع 
داشته باشد .و خواہ ضرر و امات را يه لیشان می‌رساننده 

۲ ابو على اشعری روایت كردءاست :از محمد بن عبد الجبار و محمد بن اسماعیل .از 
فضل بن شاذان . و هر دو از صفوان بن يحيى. از ابو اسامه زيد شخام که كفت :امام 
جعفر صادق کل به من فر مود كه : #سلام مرا برسان به هر كه ببينى كه مرا اطاعت می‌کند از 
ایشان؛ و كفتار مرا م ىكيرد و به آن عمل م ىكند . و شما را وصيّت می‌کنم و امر می‌نمایم به 
تقوی و برهيز از حدای5ة» و پارسایی در دين خود» و سعى و کوشش در طاعت از برای 
خداء و راستى سخن و خبر كه در آن دروغ نگویید و آدای امانت .و طول سجود. و نیکی 
همسايكى ,كه محمد يي با اینھا آمده و این امور را آورده است, امانت را برسانید به کسی که 
شمارا بر آن امین داشته؛ خواه نيكوكار باشد و خواه نابكار؛زيراكه رسول خخداكلة به اداى 
رشته و سوزن امر می فرمود . خویشان خویش را صله كنيد . و به جنازءهاى ايشان حاضر 
شوید. و بيماران ايشان را عیادت كنيد . و حفوق ایشان را ادا تمایید . بس به درستی كه مردی 
از شما. چون در دینش پارسایی کند؛ و در حديث راست گوید: و امانت را به صاحبش 





7 كتاب العشرة 
۴ الكاقي / الأصول 0 كتاب العشرة 





٣باب‏ حم خُشن اما 








١ ۳‏ . عَلِيٌ ن إِْرَاهِيم. عن ابن عناد عن ريز عَن 





مات تفت أن تکون بدك الْعليَا علنهم, 







7 1 2 ê 
ین اهلِ الآفاي. قَلَمْ اجذ مَوْضِعا فد‎ 


قال : «يَا شِیقةً آل مُحَمّدٍ ب اموا َه د ایر 





باب در بیان حسن معاشرت تحفة الأولياء / ج۴ ۶۹۵ 





برساند. و حویش با مردم خوش باشد. گفته می شود كه : اينك . جعفری است (یعنی منسوب به 
سوی حضرت امام جعفر و شیع او است) .و این امر ‏ مرا شاد می‌کند .و از آن: خوشحالی و 
سرور بر من داخعل می شود .و گفته می‌شود که : این ادب . أدب و هتر جعفر است.و چون بر 
غير این باشد ( که مذکور شد). بلا و زحمت و ننگش بر من داخل مى شود و می‌گویند که : این 
ادب جعفر است؛ بس به خدا سوگند که پدرم 5 مرا حدیث کرد که : مردی از شیعیان على ا 
بود که در قبيلهاى بود. و زینت أن قبیله می‌بود. از همة ایشان امانّت را به صاحبش 





ردکننده‌تر ,و از ایشان حقوق را به جاآورنده‌تر .و راستگوترین ایشان بود در باب سخن و 
خبر . همه وصابا و امانت‌های ایشان به سوی او و در نزداو بود» و آن قبیله و حویشائش که از 
او سزال می‌شدند .می‌گفتنا. که :کی مثل و مانند فلانی است؟ به درستی که او از همة ما امانت 
رابه جا رسا 





و در باب سخن و خبر راستگوترین مااست» 





۲ باب در بیان چسن معاشرت 





١ ۳‏ . على بن ابراهيم . از بدرش | !واكم حر یز .از محمد بن مسلم روایت کرده 
است که كفت : امام محمد باقر 38 فر ودک وع اکلہ آميزش كنى ؛ اگر توانی که دستت 





پلندتر باشد بر ایشان : چنان کن:" 





۴ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌ند. از احمد بن محمد بن خالد .از اسماعیل بر 





مهران :از محمد بن حفص :از ابو الرّبيع شامی كه كفت : بر امام جعفر صادق 4# داخل شدم. 
و خانة حضرت پر بود از کسانی که در آن بودند :و در آن خانه. خراسانی و شامی و از اهل هر 
ولایتی بردند. بس جایی رانیافتم که در آن بنشينم , و حضرت صادق ا تكيه دادہ بود. پس 
نشست و فرمود كه :ای شیعیان آل محمدا بدانید که از مانبست هر که در نزد خشمش مالک 
نفس خود نباشد , و عنان اختیار از دستش بیرون رود؛ و هر که صحبت و یاری داشتنش را 
نیکو نسازد باكسى كه با او يأرو رفیق شده, و همچنین خوشی خلق را با کسی که با او 
خوش خلقی نموده؛ و همراهی و یاری باکسی که با او همراهی و یاری كرده. و آمیزش با 
کسی که با او آمیخته .و طعام خوردن باکسی که با ار طعام خورده» که هيجيك را 











٠‏ .و مراد از بلند بودن دست چیز دادن اسث: چه آنکه عطا می‌کند . دستش در بالاء و آنکه مىكيرد . دستش در زیر 
است. (مترجم) 





۶ الكافي /الأصول 





۶ محمد بن 








باب در ذکر کسی که مصادقت و مصاحیت با أو واجب لست تحفة الأولباء /ع٣ن‏ ۶۹۷ 





درست به جا نياورده . ای شيعيان آل محمد! پپرهیزید از خدا و عذاب او و موجبات آن: بترسید 
آنچه توانيد؛ یا مادام كه استطاعت داشته باشید, و هیچ گردیدن از معصيت و توانایی بر 
طاعتی نیست. مگر به يارى خداه. 
۵ علی بن ابراهيم » از پدرش از ابن ابی عمیر :از آنکه او راذ کر کرده از امام 
جعفر صادق :88 روایت کردہ است در قول خداى 38: وا ریگ من الشضینین4. که آن 
حضرت فرمود که : مجلس را وسعت می داد و از برای ایشان قرض می خواست: و ناتوان 
رایاری می‌کرد؛. و ترجم آیه این است که :هبه درستی كه ما مىبينيم تو را از نيكوكاران»". 
۰۶ . محمد بن يحيى از احمد بن محمد :از محمد بن سنان از علا بن فضیل :از امام 





جعفر صادق 8 روایت کرده است که فرمود :4 حضرت ابر جعفر #8 می‌فرمود که : ياران خود 
را تعظيم كنيد و بزرگ دار بد ايشان را. بايد که بعضى از شما ناكاه بر بعضى در نياید » و ہی خبر 
بر سرش هجوم نباورد: و یکدیگر را زیان موسانید. و به همدیگر حسد مبرید. واز بخل 


بپرھیزید ٠‏ و بندگان مخلص و خالص اب 





۷ محمد بن يحيى ر 
ابی يزيد و ثعلبہ و على بن عقبه ال تتعضىئ از کې که او وا وابت کردہ. از امام محمد باقر یا 
امام جعفر صادق اف كه فرمود : «درهم گر فته شدن و ترش‌رویی و عبرس از مردمان , آلت و 


از اجمهاین] محمد بن عيسى .از حجال .از داود بن 


ایت كلد 





اسباب كسب عداوت و دشمنی است» 

٣۔‏ باب در ذكر کسی كه مصادقت و مصاحبت با او واجب است” 
١ ۸‏ چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌اند .از احمد بن محمد از حسين بن حسن .از 
قا كه فرمود : «اميرالمؤمنين 380 
فرمود كه :بر تو باكى نيست که با صاحب عقل مصاحبت كنى . و اگرچه کر مش را نستایی. 
ولیکن به عقلش منتفع شو و از خوی‌های بدش خود را نگاه دار ؛ و زنهار که صحبت کریم 





محمد بن سنان :از عمّار بن موسی » از امام جعفر صا 











١۔‏ یوسفہ ۷۸ 
۲و این از جملة سخنان برادران بوسف ٤ئ4‏ لست كه به يوسف عرض کر دند .در باب استخلاص بتیامین ۔ (مترجم) 
٣‏ و مصادقه -بر وزن معاشره - باهم دوستی داشتن .و مصاحبه بر وزن مصادقه - . با کسی صحبت داشتن و 





رفائٹ كردن است. (مٹرجم) 








۸ لقي تمد 





۹ عله عن عبد الځ بن اپي تَْرَان, عن محمد بن اللت. عن با 





جک و هُو لَكَ غاش. و ستردون عَلَى اللِٰ جمِيعا فتَعْلَمُونَ» 


نيك ری .عن موسی بن تسام اقطان عن الْفوي, 











تحفة الأولياء /رج؟ ن ۶۹۹ 


را وا مگذار .و هر جند كه به عفلش منتفع نشوى ؛ ولیکن به كرمش به عقل خود منتفع شو و 
بگریز» همۀ گر بختن‌هاء از ناكس احمق .كه نه کرم درد و نه عقل» 
۹ .از او : از عبد الرحمان بن ابی نجران. از محمد بن صلت. از ابا از ابو العدیس 
روایت است که كفت :امام محمد باقر فرمود : :اى صالح! پیروی كن کسی راكه تو را 
وغ مکن کسی راکه تو رامی‌خنداند ,و 


انتاست ,و به زودی همه بر خدا وارد خواهید 





می‌گرباند. و حال آنکه تو را خیرخوا 
حال آنکه تو راعیب می‌کند و با تو در مقام د 








شد. و آنچه بايد که بدانید . خواهید دانست» 

۰ ۳. از لو از محمد بن علی از موسی بن يسار قطان» از مسعودی. از ابو داود از 
ابت بن ابی صخر از ابو لعلی روایت است که كفت : امیرالمزمنین 88 فرمود كه :«رسول 
خداءل ف مود : نظر كنيد و بببنيد كه باكى [سچه كسى ] حدیث و سخن می‌کنیدازیراکه کسی 
نيست که مرگ بر او فرود آید. مگر آنکه پارالٹی از جانب خدا از برايش ممثل و مصور 


می‌شوند . اگر آن باران . نیکان باشند :پالم 





آلپگانند . و اگر بدان باشند: بُدانند و کسی 








نیست که بميرد » مگر آنکه من در نزد رگن بیش مت 
۱ ؟ .على بن ابراهيم از پد رکال لا یتور اَی از مردمان حلب :از عبدالله بن 
مسکان, از مردى از اهل جبل که او را نام نبرد» روایت كرده است که گفت: امام جعفر امام 
صادق لا فرمود که :ابر نو باد به لاد ".و بپرهیز از هر تازه‌ای که از نو بيدا شده باشد که او را 
نه عهدی است و نه امان. و نه زنهاری و نه پیمان. و از معتمدترین مردمان در نزد خویش 
برحذر باش و از او بترس". 


۴ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد محمد که آن رامر فوع ساخته به 





سوی امام جعفر صادق #6 که فرمود : «دوست‌ترین برادران من در نزد من :کسی است که 

عیب‌ها و زشتی‌های مرا به من برساند , و آگاهی بر آنها را به من دهد : چنان که هديّه از برای 

.١‏ متمل :کسی است كه بر مثال چیزی و مائند کسی باشد 

۲ هه کسر تاء ۔ مال کھن باشد و چیز بيشينه از حیوان و غير آن. و مالى كه نزد کسی بورك شده باشد ۔ و مراد از 
آن در اینجاء کسی است که بارها صلاحش دانسته شد و خیرخواھیش معلوم شدہ از يأر دیرینہ+ نه کسی که او را 
تجربه ذكرده باشند . (مٹرجم) 








۰ے الکافي /الأصول 








۷۲ مد بن أَصْحَابن غ اقم شڪ ن خالیہ عن عضرو بن 


دنر عن أب عبد اللدعه. شال: «كان امبر 








باب در ذ کر کسی که همنشینی و رفاقت با ار مکروه است تحفةالأولیاء /ج۴ ن ۷۰۱ 


یکدیگر می‌فرستنده 3 
۳ . چند نفر از اصحاب مار وایت کرده‌اند ‏ از احمد بن محمد »از محمد بن حسن .از 
عبيدالله دهقان . از احمد بن عاذ. از عبيد الله حلبی: از امام جعفر صادق لاا كه فرمود: 
«صداقت و دوستی نمی باشد مگر به حدودی که دارد. هر که اين حدّها يا چیزی از اينها در 
او باشدء او را به سوی صداقت نسبت ده؛ و هر که چیزی از آنها در او نباشد. او رابه سوی 
چیزی از صداقت نسبت مده .كه بهره‌ای از آن در او نیست. پس اول آن حدود . آن است که 
نهان و آشکارش | تو 
را زشتی خود بیند» و سيم آنکه ولایت و مال. او رابر تو تغیبر ندهد و حالش رانگرداند 
(یعنی اگر حکومت يامالى به هم رساند . سلوکش با تو نكردد) .و چهارم آنکه منم نکند تو را 
از چیزی که قدرتش به آن می‌رسد ٠‏ و بنجم. و آن حصلتی است که این حصلت‌ها را جمع 





رايت یکی باشد. و دويم آنکه زينت تو رازینت خود» و عیب وز 








می‌کند (که همه در آن جمع است). آن است که در نزد نکبت‌ها و حوادث روزگار ؛ تو را 


وانگذارد» 


؟. باب در ذكر کسی که همفشینی ورفاقت با او مکروه است 
۴ . چند نفر از اصحاب مت داز لح بن محمد بن خالد . از عمرو بن 
عثمان .از محمد بن سالم کندی .از آنكه او را حدیث كرده .از امام جعفر صادق 8 که فر مود 
«أمبرالمؤمنين له چون بر منبر بالا می‌رفت ٠‏ می‌فرمود که : سزاوار است مسلمان راکه از 
برادری كردن با سه کس دوری کند : یکی بدكارٍ بی‌باک و بی پروا+و دیگری احمق. و سیم 
دروغگو اما بدکار بی باک: بس پیرسته کارهای بد خود را از برای تو زینت می دھد و 
دوست می‌دارد که مانند او باشی ٠و‏ تو را يارى نمی‌کند بر امر دين تو و بر معاد تو (یعنی کاری 
كه در قيامت به کارت آید), و پیوستگی با ار موجب جفاو قساوت است :و آمد و شد او نزد 
تو (که بر تو داحل شود و از نزد تو بیرون رود): بر تو عار و نگ است .و اما احمق. بس او تو 


را به چیزی که خوب باشد دلالت نمی‌کند ‏ و از برای دفع بدی از تو به او امیدوار نمی‌توان 





بود؛ و هر چند که سعی کند و خود را در زحمت افکند ,و بسا است که سنفعت تو را 
١و‏ در کلام حضرت ل8 شعار است به لبزكه , هر که عيب مرابه من بگوید .زا سمنون می‌شوم و شاه می‌گردم» 
چنان که مردم به هدټه نون و شاد میشوند. (مترجم) 











۲ الكافي /الأصول 









2 ۳ 5 یں کے وا e‏ دو 0 8 4 
كلما نی أُخدُوئڈ مطرَهًا بأخرئ لها عتن له يُحَدتُ 5 بالني. فا سدق 











۸ ۵ محمد ب 


یخی عن رہ تید پت 











باب در ذکر کسی که همنشینی و رفاقت با لو مکروه است 





می‌خواهد و به تو ضرر می‌رساند؛ بس مردنش از زندگیش بھتر ٠و‏ خاموشيش از سخن گفتنش 
خوش تر و دوریش از نزدیکیش خوب‌تر است و اما دروغگو : پس با مصاحبت او هیچ 
عيشى بر تو كوارا نيست. ببوسته سخن تو رابه دروغ به مردم نقل می‌کند .و از مردم سخن را 
به دروغ به تو نقل می‌کند :و خبرهای دروغ از برایت می‌آورد. و در هر زمان که دروغ غریب 
عجیبی را تمام کرد آن را به دروغ غریبی دیگر پیوند می‌کند و آن را طول وکشیدگی می‌دهد ٠‏ 





تابه حدّى كه به جيز راستى خبر می‌دهد .و کسی از او باور نم ىكند به نقل دروغ .در ميان 
مردمان دشمنى مىافكند و کینەھا را در سينهها مىروياند. پس از خدا بيرهيزيد و از برای 
خويش نظر کنید» (یعنی ملاحظه نماييد تاباکسی که نبايد مصاحبت كنيد . مصاحبت نكنيد) . 
۵ ".و در روايت عبد الاعلی. از امام جعفر صادق #6 مذكور است که فرمود: 


#اميرالمؤ منين 3 فرمود که : سزاوار نباشد مرد مسلمان را که با نابکاری برادری کند؛زیرا که 





ايش می رايد ٠و‏ دوب ھھی دارد که مانند او باشد :و او را بر امر 





او کردار خودرااز 
امر معادش يارى نمی کند ٠و‏ دخولشيا 


وبر 


ارو یرون رفتنش از نزد او (يعنى آمد و شدش در 





نزد او). بر او عیب و زشت است که مودم آن رای م ىكنند». 

۶ جند نفر از اصحاب مار ټیکرک ائم از اچکگھ بن محمد .از عثمان بن عیسی .از 
محمد بن يوسف. از میشر .از امام جعفر صادق غا كه فر مود : «سزاوار نباشد مسلمان راکه با 
نابکار برادری کند . و نه با احمق. و نه با کسی که به غایت دروغگو ' باشد 

۷ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از سهل بن زياد .از على بن اسباط :از بعضی 
از اصحاب خويش .از امام موسی كاظم 8 که فرمود :حضرت عیسی 88 فر مو د که : صاحب 
شرّء یعنی مصاحب و يار بدء بوى دارد و ناخوشيش سرایت می‌کند (که همنشين خود رابه 
درد خود مبتلى می‌سازد) ؛ و همنشین بد این کس را هلاک می‌گرداند . پس بنگر و پبین که با 
که همنشینی می‌کنی» 

۸ ۵. محمد بن بحبی. از احمد بن محمد و محمد بن حسین. از محمد بن سنان , از 


کرده‌اند كه كفت : امام جعفر صادق 38 فرمود که :۲ای عار!اگر 





عمّار بن موسى روايت 


۱ .و ممکن است كه مراد. صاحب دروغ باشد . یعنی دروغگو باشد هرجند زياد دروغ نگوید . (مترجم) 








۴ الكافي /الأصول 











ال سین تولیشم أن يدوا فی الْأرْض و فوا أزخامكم 


هأولیك الذي تعَتغ الله فأسْحهُع و آغمی أَيْضْارَهُمْ». 








باشد و مرزت و جوانمره‌ی 
از برایت کامل و تمام شود و زندگانی از برایت صالح و نیکو باشد ‏ با بندگان و مردمان زیون 
و پست در کار خود مشارکت مکن؛زیراکه اگر تو ایشان را امین داری. با تو حیانت کنند .و 
اگر توراخبری دهند به نو دروغ گویند .و اگر در نکبت افتی . تو رافرو گذارند ,و اگر تو را 
وعده دهند ,با تو خلف کننده . 

۹ ۶ . و كفت که : شنیدم از امام جعفر صادق کڈ كه می فر مود : #دوستی نیکان با نیکان . 
ثواب است از برای نيكان. و دوستی نابکاران با نيكان. فضیلت است از برای نیکان 





دشمنی نابکاران با نیکان, زينت !ست از برای نیکان , و دشمنی نیکان با نابکاران, رسوابی و 
خواری است بر نابکاران». 

۰ ۷ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از سهل بن زياد و على بن أبراهيم .از 
پدرش : همه از عمرو بن عثمان, از محمد بن عذافر .از بعضی از اصحاب خويش .از 
محمد بن مسلم ابو حمزه. از امام جیفزصایّق 8 .از پدرش که فرمود:٥ہدرم‏ حضرت 
على بن الحسین - صلوات اللہ علیهم !من بم مل فر مود که :ای فرزند دلبند من! بدكر .و 
با پنج کس مصاحبت و همزبانی مکن و درکرآقی با ایشان رفاقت مکن 

عرض کردم كه : ای پدر بز رك وار بَا تَا تفرد كه :از مصاحبت با دروغگو 

















بپرهیزازیرا که او به منزلة سراب است در فريب دادن , دور را از برایت نزدیک مىكردائد :و 
نزديك راز برایت دور م ىكرداند و ببرهيز از مصاحبت با فاسق زيراكه او نو رابه يك لقمه 


یاکمتر از آن می‌فروشد ‏ و بپرهیز از مصاحبت با بخيل؛زيراكه او تو را در مال خود 





فرو می‌گذارد و يارى نمی کند ‏ در هنگامی که نهايت احتیاج دارى .و در زمانی که از هر وقتی 
به سوى آن محتاجتر باشى »و يبرهيز از مصاحبت با احمق؛ز یراکهار می‌خواهد كه به تو نفع 
رسائد. و تو را ضرر می ‌رساند. و ببرهيز از مصاحبت با آنكه رجم خود را قطع مىكندازيرا 
که من او را در کتاب خدای فق ملعون یافتم, در سه جا. خداى 25 فرموده است که : هل 





عَسَيْكُم إن ويم أن فسيدُوا فى الأزض وتقطئواأز 





أَنْارَمُم4'؛ يعنى :پس آیا متوقع است از شماء ای اهل نفاق! (و مراد 











۶ الکافي / الأصول 










و قال عَرَّوَ 
و E‏ 
يُوصَلَ و يُفْسِدُونَ فی الأض اوا 


وا 


٤ 
سيت الْمُحَارِِيَ بٍي. عَنْ أبي‎ 














تحفة الأولياء رج" 





بن است كه اكر متولّى و متوجه امور مردمان شويد و حاكم ايشان گردید) آنکه فساد كنيد و 
تباهى جویید در زمين (به این معنى كه: منع مردمان می‌کنند از أيمان. و به حق استهزاو 
ریشخند می‌نمایند و راهزنی می‌کنند و مردم رامى تر سانند» و به مؤمنان ضرر می رسائند .و 


امثال ایٹھا) و ببرید از خويشان خویش. آن گروہ مفسد و قاطع . آنانندكه خد! !يشان رالعنت 





کردہ (یعنی رانده و از رحمت خود دور کرده). پس ایشان راكردانيده . و دیده‌های ايشان را 





الذر 4 + يعنى :او آنان که می‌شکنند پیمان خدا رااز پس محکم كردن آن به اعتراف و قبول. و 


می‌برند آنجه را که خدا امر فرموده به آن: و به آنكه پیوند شود و باهی می‌کنند در زمین , آن 
گروه. از برای ايشان است لعنت و دوری از رحمت :و از برای ايشان است بدی خانه؛ (یعنی 
دوزخ با بدی عاقبت در دنبا و آرت ولسو رة بقره فرموده است که : لین يَنْقُضُونَ 


ان مہا متوو ب يُوصَل ویشبدون فى الازض وليک هُمْ 





عنام من بد ميقاقه وف 





الخامیژون4 ۰۳و صدر ابن آیه با آبه کل اس . و ترجمۂ نتمۂ آن, این است که : «آن 








كرو که این صفت دار ند . ایشا نکر رکوک هان" 
۱. جند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند . از احمد بن محمد .از مرسی بن قاسم که 
كفت : شنيدم از محاربی كه روایت می‌کرد , از امام جعفر صادق 38 .از پدرانش ملا که 


قرمود :«رسول دا فرمود كه : سه كس اند که همنشينى كردن با ايشان دل‌ها را می‌میراند 
نشستن با مردم بست دنی, و سخن كردن با زنان .و نشستن با مال‌داران» 

۲ علی بن ابراهيم روایت کرده: از پدرش :از بعضی از اصحابش »از 
ابراهیم بن ابی البلاد ؛ از آنکه او را ذکر کرده و آن را مر فوع ساخته . كفت كه : لقمان ا 








به پسرش گفت که : ای فرزند دلبند من! زديك مشو .كه همین نزدیکی: ب 








۱ رع 1۵ ۲۔ بقره ۷ 
۳. و در این آیہ: صريح لفظ لعنت مذکور نیست. و همین حدیث با حدیث اڑل این باب .در باب همتشینی با 
گناھکاران .از كتاب كفر و اپسان مذكور شد . (مترجم) 


۸ الکافي /الأصول کاب ار 








ومن يَدْخُلْ مَدَاخِلَ الكوء بُتهَم؛ 


لاله یندم 


۳ و عم الأَشْعَرِي عن محمد بن عبد 








ول 5 ره على وین 





۱/۳۶۲ سی 0 عن اما عن علي 





نیو الْهَاشِمِيٌ. ٠‏ عن مَز اي تعن 





قال و عبد لد« و مُصَادفَة الل 


فرب کا ون إلى متا 








باب در ذکر کسی که همنشینی و رفاقت يا لو مکروه است تحفة لار ع ن ۷۰۹ 


باعث درری تو باشد» و دوری مکن که خراری يابى '. هر جنبنده‌ای مانند خود را درست 
می‌دارد ".و به درستی كه فرزند آدم مثل خود را دوست می‌دارد . و جامة خود راباز مگشاء 
مگر در نزد طالب و جويندة آن .چنان که در ميانة گرگ و گو سفند دو ستی نيست » همجنين در 
ميان نیکوکار و نابکار دوستی نیست. هر که به زفت آنزدیک شود باره‌ای از آن به او 
می‌آویزداو آلوده شود]. همچنین هر که با نابكار مشارکت می‌کند . چبزی از طریق‌ها و 
روش‌های او را می آموزد. و هر که ستیزہ و جدال را دوست دارد. دشنام داده خواهد شد و 
هر که در مدخل‌های بد داخل شود متهم می شود. و هر که با همنشين بد همنشينى کند . 
سالم و بی‌آفت نباشد. و هر که مالک زبانش نباشد و اختبار آن را نداشته باشد: پشیمان 
می‌شود». 
٠١ ۳‏ .ابو على اشعری :از محمد بن عبد الجبّار .از ابنابی‌نجران .از عمر بن يزيد .از امام 
جعفر صادق 3 روایت کرده است که فر مو ڈیا اهل بدعت‌ها مصاحبت مكنيد و با اپشان 





.که در نزہ مردم چون یکی ال ایشا وه شد . رسول دای فرمود که 
کیش دوست و بار و همنشین خود استت 


۴ ابو على اشعری .از لح رال .از على بن يعقو ب هاشمى .از 





هارون بن مسلم .از عبيد بن زراره روایت کرده است که كفت : حضرت امام جعفر صادق :ٹا 
فرمود كه: «ببرهيز از دوستی كردن با مصاحب احمق؛زیرا که تو در وقتی که از جالبش 


)۰ به غمگین كردن توه. 


خوشحال‌تر باشی "» نزدیک‌تر است (یانزدیک‌تری به حسب | 





و مراد ابن است که در باب نزدیکی و اظهار حصوعیّت و دوری با مردم . ميانمرو باش و بعضی گفتهاند که 
شاید معنی آن, این باشد كه ؛ به نابكار نزديك مشو ,كه همین نزدیکی .بیشتر تو رااز خوبی دور می‌گرداند ‏ و از 
خوبی دور مشو .که در دنیا و أخرث خوار و رسوا شرید .و ازل به حسب عبارت و ظاهر کلام: اظهر است. و 








اگرچه دویم۔ به حسب باب ناسبت و وجهی دارد. (نترجم) 
۲ چنان که شاعر كفت کہ: 


می با پوت از بابسا کند همجنس با همجنس پرواز (مترجم) 
.و زفت به کسر زای هوّز -. چیزی [چسنده ] است مانند قر .که در زمین هيدا شود و از درخث نیز بيدا 
می‌شود . (مترجم) 


”.و در بعضی از نسخ :به جای از جائیش از أن زمان که بأ او راز كوبى . مذكور است. (مترجم) 





۰ ت الكافي /الأصول 





ص4 تو 


۰ء من یَخیی, عن | 










بي مَنْصُورِء 


کف عنم بدأ وا 








باب در بیان تحب و تودّہ در نزد مردمان تحفة الأولياء /چ۱۴: ۷۱۱ 
۵. باب در بیان تحبّب و تودّد در نزد مردمان' 

١ ۵‏ محمد بن یحیی ‏ از احمد بن محمد و على بن ابراهيم . از پدرش+ھر دو روایت 
کرہہاند از ابن محبوب. از هشام بن سالم از ابو بصیر از امام محمد باقر که ضرمود: 
#بادیه‌نشینی از قبیلة تميم به خدمت بيغمبر يِل آمد و به آن حضرت عرض کرد که : مرا 
وصیّت كن و بفرماكه مرا چه بايد کرد؟ بس از جملة آنچه او راوصيّت فرمود .اين بود که در 
نزد مردم اظهار دوستی نما .تا تو رادوست دارند» 

۶ چند نفر از اصحاب مار 





کرده‌اند . از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 





عیسی :از سماعه. از امام جعفر صادق 48 كه فرمود:دخوش رفتارى كردن با مردم سه یک 
عقل است» 

۷ء على بن ابراهيم . از پدرش .از نوفلی .از سکونی ,از امام جعفر صادق ا روایت 
کردہ است که فرمود : «رسول دا فرميؤبرسه چیز است که دوستی مرد را با برادر 
مسلمانش صافی و پاک می‌کند : بک یآن کیچ و گر وكا ملاقات کند : ملاقات کند او رابه شادی 





و ارویی. ر دیگر آنکه چون د روا پنشیتاههر مجلس نشستن از برایش وسعت دهد , 


و سیم آنکه او را به دوست تر ين مار نز خويش بخواند» 





۸ .و به همین اسناد مروی است که فرمود : «رسول دا فر مود که دوستی نمودن 
در نزد مردم نصف عقل است» 

۹ ۵. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند »از سهل بن زياد .از على بن حشان .از 
موسی بن بكر ؛ از امام موسی کاظم 1 كه فرمود: «دوستی نمودن در نزه مردم . نصف عقل 
است» 

۰ ع . محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عيسى . از محمد بن سنان. از حذیفه بن 
منصور روایت کرده است که كفت : شنيدم از امام جعفر صادق 1 که می فر مود :اهر که دست 
خود را از مردم باز دارد و به ايشان آزار نرساند» جز این نیست که يك دست از ایشان 
باز می دارد ,و ايشان دست‌های بسیار از او باز می دارندہ 





۱ و تحتب و ودد هو دو به معنى دوستی نمودن است: و شاید که ذکر هر دو. به جھت ورود آنها باشد در 
احادیت. (مٹرجم) 





۲ الكافي //الأصول کتاب العشرۃ 








و قط محممء 








دامن إخوانك. فَأَغلِئه ذلك من 





تي الحزتئ فان ای یم شین فال بان و لكن 





مد مڪ 


۳ . عد بن محمد بن خالوه و مُحَمَدُبْنُ يتخبئ. غن اخم بن مُحَمد ن 








باب دو خر دادن مرد. بوادرش وآ یھ دوستی او تحفة الأولياء /ج؟ o‏ ۷۱۳ 


1 7 . جند نفر از اصحاب ما روايت كردهاند. از احمد بن محمد بن خالد. از بعضى از 


اصحاب خويش :از صالح بن عقبه. از سليمان بن زياد تمیمی :از امام جعفر صادق فلا که 





فرمود : «حضرت حسين بن على فيك فرمود كه : خویش و نزدیک. کسی است كه دوستی .او 
را نزدیک گردانیدہ باشد و اگر جه نسب و نژادش دور باشد. و دور :کسی است که دوستى » 
آرواح را دور ساخته باشد. و هر چند كه نسبش نزديك باشد. هيج جيز نسبت به جيزى از 


دست . به تن لزدیک‌تر نيست. و به درستی که دست خيانت م ىكند . پس أن را می‌برند. و 


بریده که شد آن را داغ می‌کنند كه خونش قطع شود» 


۶. باب در خبر دادن مردء برادرش را به دوستی او 
١ ۲‏ چند نفر از اصحاب ما روايت کر ده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش .از 
محمد بن عمر .از پدرش »از نصر بن قابرس که كفت :امام جعفر صادق 1 به من فر مود که 
«چون یکی از برادرانت را دوست دار 
گفت :زب أرني كيف ثخبی المزتی فال أولخنزهن ال بَلی وکن لِيَطْمَِنَ فليي»'؛ يعنى 
برور دكار!! بنمای مرا که چگونه 22و ميك رداني مردگان را. خداى ‏ تعالى -فرمود كه:آيا 
ایمان نیاورده‌ای و باور نکرده‌ای که من مردگان را زندہ می‌گردانم و بر اعادة ايشان قادر و 
يم كفت : آری .يمان آوردهام و به كمال قدر تت گرویدهام :ولیک 


زاو اعلام کن . بس به درستی كه ابراهيم 489 








توانایم؟ ابرا ان این سال که 





کردم از برای آن است که دلم بیارامد و ساکن شوه 
۳ احمد بن محمد بن خالد و محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عیسی؛ هر دو 
روایت کر 


مردی را دوست داری :او را 





از 





حکم. از ہشام بن سالم. از امام جعفر صادق 3 که فر مود : اجون 


این خبر ده؛+زیرا که آن , بیشتر دوستی را ثابت می‌دارد» 








۷ باب در بیان سلام‌کردن 


۴ علی بن ابراهیم .از پدرش . از نوفلى :از سکونی ,از امام جعفر صادق 8 روایت 
دہ است که فرمود: «رسول خدائچ فرمود كه: سلام تطوّع است (یعنی به طوع و 











۴ الكافي /الأصول کاب الشرة 


«قَالَ رشول ال 


۷ جج 


رَحِمَهُ الله -يَقُولُ: أَقْشُوا علام الله 





وَصَلُوا باللیل و الاش نیام تدحو اج 


جَل: «السْلام الْسُؤْمِن ا 








پاپ در بان سلام رهن تحنة الأرلیاء رجا ن ۷۱۵ 


رغبت. بی‌آنکه واجب باشد) :و رد و جواب آن واجب است؛' 

۵ .و به همین اسناد فرمود که : دھر که پیش از سلام به کلام آغاز کند ‏ او را جواب 
مگوییده. و فرمود که : #بيش از كلام » به سلام آغاز كنيد . بس هر که پیش از سلام » به کلام 
آغاز کند :او را جواب مگوییده 

۶ و به همین اسناد فر مو د که :«رسول خد ایب فرمودکه :سزاوارترين مردم بهخداو به 
رسول خدا. کسی است که به سلام آغاز کنده 

۷ ۴ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از سهل بن زیاد از عبد الرحمان بن ابی 
نجران, از عاصم بن حمید :از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر ا كه فرمود : «سامان ا 


می‌گفت كه: سلام را فاش و آشکار کنیدهزیراکه سلام خدا به ستمکاران نمی ر سده 





۸ چند نفر از اصحاب ما روایت کر دماند .از احمد بن محمد :از ابن فضال .از ثعلبة بن 
میمون, از محمد بن قيس ,از امام محمد باقر ظا که فرمود:«به درستی که خدای او افشای 
سلام را دوست می‌دارده 

۹ ۶ .از ار از ابن فشال. از معلل بعپن هب از امام جعفر صادق الا ر 
فرمود : ابه درستی که خدا فر مو د كه : بل کسییاستث که به سلام بخل کنده . 
۰ جند نفر از اصحاب ما ووا کر دقانده از سهل ری زياد .از جعفر بن محمد اشعری : 
از ابن قاح از امام جعفر صادق 9 كه فرمود:٭چون یکی از شم سلام كند . بايد که سلام 
خود را بلند و آشکار کند. ونگوید که : سلام کردم و جواب مرا نگفتند و شاید که او چنان 
باشد که سلام کر ده باشد . و به ایشان نشنوانیده باشد و چون یکی از شما جواب گوید بايد 
که جرابش را بلند کند » و سلام‌کننده نكو يد که : سلام کردم و جواب مرا نگفتندا . 


است که 





بعد از آن, فرمود که : «على :#66 مى فرمود که : غضب مكنيد و کی را به غضب میاور ید .و 
تابه 





سلام رافاش كنيد و کلام را خوش سازید »و در شب نماز كنيد و مردم در خواب با 
سلامت داخل بھشت شوید بی آنکه آفتی به شمارسد». بعد از آن. قول دای فدرابر اپشان 
تلاوت فرمود که : السّلامٌالْمُؤْمِنُ المهَْنُ'؛ یعنی: داو است آن خدایی که سالم است از 
عيوب و علل ٠‏ و مبڑا است از نقص و عجز و خلل , وايمنكنندة بندكان از ظلم و عقربت 





۱ و قول آنکه گفتہ از اهل لفت كه : تعقزع ‏ چیزی[را]کە نه فرض باشد و نه سنّت فرمان برد . محل نظر ست . 


آنکه مرادش از سفّٹ .سنت نباشد. (مترجم) ‏ ۲. حشر. ۳ 








۱۶ اکن /الأصول کاب شرت 








۱ دمحم 





1 
يَخيئ. عَنْ أخمد إن مخ ن عيسئ. عن ابن مَخْبُوبٍ. عن 
لام آزلن الله و ير شولد». 
د ال يَقُولٌُ: «من قَالَ: الام 








۴۳ . عَلِي بن إن 
بن حازم عن ابي عبد الله 
: ِيْرحَمکُم الِلمہ و 
عَلَى ال جل. یُو: «الشلام علیکج»: و الج 


ون گان واجداً نع 












وَاجداً: عِنْدَالْعُطّاسٍ. 


تج سب 


۴ محمد بن بیع ضط 






کان ابو عبد له يَقُولُ: 





۶۵ عِدَّة ین آضخایتا عن أَحْمد بن مُحَتب غن 








اب در بیان سلام كردن تحفة الأوياء /ع؟ہ ۷۱۷ 


میزان و يا مصدّق ظنون مژمنان ,و نگهبان هر چیزی که آفريد ,یا شاهد بندگان. یا ایمنی که 
چیزی نزد او ضايع و مهمل نشوده 
۱ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عي 





بن محبوب .از عبد الله بن سنان . 
از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است که فرمود : «آنکه ابتدا به سلام می‌کند : به حدا و 
رسولش سزاوارتر است+ 

۲ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد . از على بن 
حکم :از ابان.از حسن بن منذر که كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 1 که می فرمود :دهر که 
بگوید: الشلام علیکم . آن؛ ده حسنه است: و هر که بگوید: سلام علیکم و رحمةالله. آن» 
بیست حسنه است. و هر که بگو بد : سلام علیکم و رحمة الله و برکاته » آن.سی حسنه است». 
٠١ ۴۳‏ .على بن ابراهيم .از پدرش .از صالح بن سندی از جعفر بن شیر .از منصور بن 
حازم :از امام جعفر صادق 48 روایت کر ده ات که فر مود :«سه کس اند كه مانند رد جماعت 
به ایشان رد می شود (یعنی جواب ابش رابه ی جمع بايد داد و اگرچه أن كس یکی 
باشد): اَل در نزد عطسه میگویا حمکم ال وا هر چند که غیرش با او نباشد ,و مردی 
بر مردى سلام م ىكند و می‌گوید که« لیام علبک .و مردى . مردی را دعا می کند و می گرید 
که : عافاکم الله ٠و‏ اگرچه یکی باشد: زیرا که یراو با او است» (یعنی فرشتگان). 
۴ محمد بن يحبى روایت کرده است :از محمد بن حسين که آن را مر فوع ساخته : 
كفت كه :امام جعفر صادق 34 مى فرمود که : «سه کس‌اند كه سلام نمی‌کنند :کسی که با 





جنازه‌ها راہ می رود و آنکه به سوی نماز جمعه می‌رود :و کسی که در خانة حمام باشده. 
۵ ,جنا نفر از اصحاب: 





ەاند .از احمد بن محمد .از عثمان .از هارون بن 
خارجه »از امام جعفر صادق 3 كه فرمود :داز جملۀ تواضع و فروتنی آن است که سلام کنی ؛ 
پر هر که ملاقات کنی؛ 

۶ حمد بن محمد »از ابن محبرب از جمیل .از ابوعبیده‌حذا 








ازامام محمد باقر ا 
روایت کرده است که فرمود: «اميرالمؤ منين 4 به گروهی گذشت و بر ایشان سلام کرد . در 


جواب گ فتند که :علیک السلام و رحمه اللہ و برکانه و مغفرته و رضوانه ؛ یعلی 











١‏ .و در تفسیر مھیمن چند قول دیگر هعست . (مٹرجم؟ 








۸ 9 الكافي /الأصول 






۷ , مُحَمَّدُ بن یَخییٰ, 








وون أَصْحَاب البقَالہ۔ 
ین أسْحايئ. ڪن سهل ن زیر نع شاط عن ان 
آضخایه, عَنْ اي بد ال قال مه یشول: «بسلم اب 






۳۳۶۵۱ 








تحفة الأولياء زج ۴‏ ۷۱۹ 





ابر تو باد درود خداء یا درود ما. یا همة درودها. و رحمت خدا و برکت‌های او و آمرزش و 





خشنودی او بس امیرالمؤمنین 5 به أيشان فرمود که : به ما درمگذرید از مانند آنچه 


فرشتگان به پدر ما ابراهیم 36 گفتند . جز این يست که گفتند : هرَحْمَۃ الله وَبَرَكافة 











أَهْلَلبيجِ4' ؛ یعنی: بخشش خدا و برکت‌های او که عبارت است از زیادتی خیرات . 
باد. ای خاندان ابراھیم!ہ 

۷ . محمد بن بحبی: از احمد بن محمد. از ابن محبوب. از ابن رئاب. از امام 
جعفر صادق ا روایت کرده است که فرمود: «به درستی که از تمام تحیّت و درود از ببرای 
مقیم ": مصافحه است "و تمام تسلیم بر مسافر »دست در كردن همدیگر كردن است». 
۸ .على بن ابراهيم .از پدرش :از نوفلی .از سكونى از امام جعفر صادق ا ر 
کرده است که فرمود: «اميرالمؤمنين 8# فرمود که :مرد را مکروه است که بگو ید :اه 


یعنی:«درود كويد خدا نو راء یا تو رازندہ بدارد» .و بعد از آن, خاموش شود : تا آنکه آن رابه 


ابت 





سلام تابع سازدہ (كه سلام را در بى آن دياو 





۸. باب در ذكر کسی كم مستتحب ُا او را که به سلام آغاز كند 
١ ۹‏ . محمد بن يحبى . از ابد ری وول راز حیهین بن سعید .از نضر بن سويد » از 
قاسم بن سليمان .از جراح مدائنی از امام جعفر صادق ا روايت كرده است که فرمود: 
رد بر بزرگ سلام می‌کند :و روندہ بر آنكه نشسته ,و كم بر بسبار» 
۵۰ .على بن ابراهيم .از صالح بن سندی .از جعفر بن بشیر :از عنبسة بن مصعب .از امام 
جعفر صادق 1 روايت كرده است که فرمود :»کم بسيار رابه سلام آغاز می‌کنند و آنكه 
بر جاى خود آرام دارد. رونده را آغاز می‌کند ,و کسانی كه بر استرها سوارند :کسانی راكه بر 
الاغ‌ها سوارند آغاز می‌کنند . و اصحاب اسب‌ها . صاحبان استرها را آغاز می کنندہ 
۱ ۳. چند نفر از اصحاب ما اند. از سهل بن زياد .از على بن اسباط .از ابن 
بکیر :از بعضی از اصحابش . از امام جعفر صادق 35 که كفت : شنیدم از آن ات که 





روایت کر 





ا هرد ۷۳ 
اممو من که در مزل و وطن خود ماه سن رچ 
۳. یعنی :دست يكديكر راگرفٹن۔ (مٹرجم) 








۰ الکافي /الأصول كتاب الشرۃ 


عبد الل قال : بت َم لواب عَلَى | الاد 


۵۳ 0. محمد 











باب در بیان اینکه چون یکی از گروهی سلام کند. 1 تحفة الأولاء برج ۱۱۴ ۷۲۱ 





پیادہ سلام می‌کند . و پیادہ بر نشسته. و چون گر وهی ؛ گروهی را ملاقات 
کنند کمتر بر بیشتر سلام كند ٠و‏ چون یکی: گروهی را ملاقات کند : یکی بر جماعت سلام 
کنده. 

۲ . سهل بن زياد , از جعفر بن محمد اشعری, از ابن قدّاح :از امام جعفر صادق 2# 
روایت كرده است که فر مود : «سواره بر بياده سلام می‌کند .و ایستاده برنشسته». 

۳ ۵. محمد بن یحبی .از احمد بن محمد از عمر بن عبد العزیز از جمیل, از امام 
چون گروهی در مجلسی باشند: بعد از آن. 
گروهی دیگر پیشی گیرند و داخل شوند. بس بر آنکه در آخر داخل می شود چون دانصل 
شود. آن است که بر ایشان سلام کنده 





جعفر صادق ني روايت کردہ است که فرمود 


4. باب در بیان اینکه چون یکی از کروھی سلام کند. او را مجْزی" است. 
و چون یکی از جماعت جوا گوید. از ایشان مُجْزی است 





۴ . جند نفر از اصحاب ما رولت اکر ذاناگ از سهل بن زياد .از على بن اسباط .از ابن 
بكير . از بعضی از اصحاب خویش ااز:آمام جعفوطادق 4 كه فرمود : «چون جماعت به 
كر وهى بگذرند ‏ ایشان را مج رلوک که پکی از ایشا سلام كند .و چون کسی بر گروهی 
ان جماعتی باشند . ایشا را مجزی است که یکی از ایشان جراب گوید1. 

۵ء محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن محبوب. از عبد الرحمان بن حججاج 





سلام کند و ای 


روایت کردہ است که كفت : چون مردی از جماعت سلام كرد . از ابشان مجزی است. 

۶ . محمد بن يحيى . از احمد بن محمد بن يحبى . از غیاث بسن أبراهيم ؛ از امام 
جعفر صادق ا روایت کرده است كه فرمود : «چون از قوم یکی سلام کند . از ایشان مجزی 
است . و چون یکی جواب كويد 





ان مجزی است». 


٠٠‏ . باب در بیان سلام‌کردن بر زنان 


۷ ۱ . على بن ابراھیم 
جعفر صادق 3 روايت کردہ است که فرمود 





حمّادین عیسی .از ربعى بن عبداللہ :از امام 
سول دام بر زنان سلام می‌کرد. و زن‌ها 











١‏ مجزی ۔یعنی كافى وبس است 


۲ الكافي / الأصول 








۹ محمد تخادی ین ذو اعد 











باب سلام كردن پر اهل متها تحفة الأوياء زج ۴ ن ۷۲۴ 


سلام را بر آن حضرت بر می گردانیدند و جواب او را می دادند . و امیرالمزمنین 3 بر زنان سلام 


می‌کرد. و ناعوش می فاضت که بر نوجوان از ایشان سلام کند. و می فر مود : می‌ترسم که 





آوازش مرا به شگفت آورد و از آن خوشم آید. پس بیشتر از آنچه می‌طلبم از اجر . بر من 
داخل شود؛ (یعنی از گناہ)' 
۱. باب سلام‌کردن بر اهل ملت‌ها ؟ 

١ ۸‏ .على بن ابراهيم .از بدرش .از ابن‌ابی عمیر .از زراره؛ از امام محمد باقر ا روایت 
کرده است که فرمود: «بهودی بر رسول خداعلٌ داخل شد و عايشه در نزد آن حضرت بود 
آن بهودی گفت که :السام علیکم (یعنی «سام بر شما باده و سام به معنی مرگ است) . رسول 
ادال فرمود که : علیکم؛ یعنی: بر شما باد آنچه می‌گوبید . بعد از آن. دیگری داخل شد و 
مانند این راكفت .و حضرت بر او رد فرمود. چنان که بر صاحبش رد فرموده بود و به همان 


رسول خدائیڈ بر 





وضع او را جواب داد. بعد از آن . ديگري ڈاتجل شد و مثل این راگفت؛ پ 


او رد فرمود. چنان که بر دو صاحبځل ود فرمواده ود که عايشه به خشم آمد و گفت:بر شما 





باد سام و غضب و لعنت ای گروہ هوق اییزارانْ میمون‌ها و خوکھا! رسول دام به او 
فرمود که :ای عایشه به در ستئ که قح و شينام اگ ی هرر می‌برد. هر آبله مثال بدی بود 
به درستی که رفق و نرمی و مدارایی هرگز بر چیزی گذاشته نشده» مگر آنکه آن رازینت و 
آرایش دادہ. و هرگز از أن برداشته نشده, مگر آنکه آن راقبیح و زشت ساخته . عايشه عرض 
کرد که: بار سول الله! آياكفتار یشان را نشنیدی که السام علیکم؟ فرمود : بلى. شنیدم .یا 
ان رد کردم و ایشان رابه آن جواب دادم كفتم : عليكم . بس هرگاه 
مسلمانی بر شما سلام کند. بگویید که : سلام علیکم. و چون کافری بر شما سلام کند: 
بكو بيد : علیک؛ 

١ ۹‏ محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن يحيى . از غياث بن 








نشنیدی آنچه راکه بر ای 






ابراهيم از امام جعفر صادق :2# روایت کرده است که فرمود: ہامیرالمؤمنین فرمود كه: 


رك سلام بر نان جوان ببان وجه ان الا آوئز زنان جوان 





۴ 2۵ الكافي / الأصول كتاب العشرة 


۱ محمد ن 





یت جار عن ای فرظ iE‏ :وق و جال بن قار و ست 








باب سلام كردن بر اهل متها تحفة لأرنياء زج ۴ ۷۲۵ 





اهال کتاب را آغاز مكنيد به سلام کردن و چون بر شما سلام کنند , و علیکم» بگویید». 

7. چند نفر از اصحاب ما روايت کردہاند از احمد بن محمد بن خالد :از عثمان بن 
عیسی . از سماعه که كفت :امام جعفر صادق لارا سؤال کردم از يهودى و نصرانی و مشرک. 
چون بر مردى سلام کنند و او نشسته باشد. چگونه سزاوار است که ايشان را جواب كويد؟ 
فرمود :«می‌گوید :و علیکم» 

۱ محمد بن یحیی .از احمد بن محمد از ابن فضال, از ابن بکیر .از بريد بن معاویه . 
از محمد بن مسلم: از امام جعفر صادق 88 روایت کرده است که فرمود : اجون یهودی و 
نصرانی و مشرک بر تو سلام کنند . بگو : علیک+ 

۲ .ابو على اشعری .از محمد بنسالم .از احمد بن نضر »از عمرو بن شمر .از جابر از 


وهی از 





امام محمد بافر م روایت كرده است که فرمود:«ابو جهل , بسر هشام ,رو آورده و 
قریش همراه او بودند: بس بر ابوطالب دال شدند و گفتند كه : بسر برادرت ما رارنجانید و 
خدایان ما را اذیٔت رسانید. بس او بالطل و وگ بغر ما که : از خدایان ما باز ايستد و دست 
برداره و ما از خدای او بازایستیم» 

حضرت باقر 188 فر مود که : «ابوطال کرابم جدمييكن سو ل خد ال فرستاد و او را طلبید» 
و چون پیغمب رت داخل شد در آن حجره غير از مشرک کسی را نديد . بس فرمود که : 
السلا على من اب 4+ يعنى : «سلام و درود بر کسی که 


بعد از آن» نشست و ابو طالب او را خبر داد بهآ 


است را پیروی نمود). 








آنچه مش ركان به جهت آن آمدہ بودند . حضرت 
فرمود كه: آیا ايشان را رغبتى هست در سخنی که از برای ایشان از اين بهتر است: که به 
ن گذارند؟ ابوجهل 





واسطۂ آن. عرب را مهثر. و بزرگ ایشان شوند. و پا بر گردن‌های ا 

گفت: آری :و این سخن چیست؟ فرمود : می‌گویید که : لا اله الا الله . 

حضرت فرمود که : «پس انگشت‌های خود را در گوش‌های خود گذاشتند و بیرون رفتند و 

میگریختند ٠و‏ حال آنکه می‌گفتند که :ما این رانشنيده‌ايم .در ملّت آخر و کیش پسین نیست 
مگر دروغ به هم بافته. پس خدا در باب گفتار 





ايشان اين رافرو فرستاده که : 











۶ 2 الكافي / الأصول کتاب الشرۃ 


نی الذّْرٍ» إل قَولِه «إلاالختلاق»». 








ي عانعن رازه عن آبي عبد اللوي قَال: 


«تَعُولُ في الود عَلَى الَُْودِيّ و 






الْحَسَنِ مُوسئ ۶ 
ألم عَلَيدوَأَدْعُوَ لد 





لا ينه ُعاول». 











باب سلام كردن بر اهل متها اتحفة الأریاء زج ۲ ۷۲۷ 





خُر تا فرمودة آن جناب : یلا 
۶۶۶۴ محمد بن یحبی .از عبدالله بن محمد ء از على بن حكم .از ابان بن عثمان .از زرارہ٠‏ 


طص وَالقرآنٍ 
از امام جعفر صادق 86 روايت كرده است که فرمود: #در جواب سلام يهودى و نصرانی 
می‌گویی :سلا 

۴ علی بن ابراهيم .از پدرش از ابن ابی عمیر از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده 
است که كفت : به حضرت ابو الحسن امام موسی کاظم 18 عرض کردم :مرا خبر ده که اگر به 
طبیبی محتاج شوم و او نصارى باشد . و محتاج شوم به سوی أينكه بر او سلام كنم و او رادعا 
کنم؟ فرمود:«آری, دعای تو او راسود نمی‌دهده 

۵ء محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از ابن محبوب .از عبد الرحمان بن 
حجاج روایت کرده است که كفت :بے حضرت امام موسی عرض كردم : مرا 


١‏ اص, ۷-۲و أنجه طن ذكر أن شدہ از رآ ,یگرب ادبن کقژوا فى مرج و شبفاق هک نامز 





من فزن فثائؤا ولا حين نناص ٭ عجان جا ژون هذا شاج دج ال إلها 
واجدا وخ هذا شین عاب » اضق املا مهم أو اشوا واضپژوا على الم ان هذا شین برد« ما شمغنا پھذافی 








الاجر ان هذا-4. و ترجمة همه این است که رگد ياد می‌کنم به صاد که نام از نامهای حق - نمالی - 





نام دريابى در أسمان .يا اش له سوگند به فآ . صاحب شرف و أوازه 
جواب قسم آنکہ اب 
و ابنکه كفار به آن نمی نگرند به واسطة ان نیسٹ که خلل و قصورى در أن پافته‌اند: بلكه نان کہ کافر شدەاند و 
در نھایتِ تكثرند , وسوكشى از قبول حق .و در غایت مخالمت خداو عداوثِ رسول , جه بسيار لاک کردەاہم پیش 
از ایشا از اهل روزگار بس أراز دادند .و نبود درآنهنگام يا نيست این هنكام . هنكام گریخنن ؛ و عجب داشتند از 
آنکه آمد إيشان را ترسائندہای از ايشان .و گفتند ناگرویدگان که :این ترسائندہ . جادوگری است به غیت درو كر 
آي گردائید خدایان را خدايى يكائه یا یک خد؟؟ به درسٹی كه این گردائیدن ؛ هر أينه جيزى است كه از آن شگفت 
گیرند. و روان شدند به شتاب از مجلس ابوطالب گروهی از ایشان. یا به یکدیگر میگفتند كه : بروید و شکیابی 
ورزید بر عدايان شود به درسٹی كه این مر ۔ یعنی مخالفت محمد با ما و زياد شدن اصحاب - +ھر ينه چیزی 
است که خواسته می‌شوده بعنی همه كس خواهان آنند . نشنیدیم اینکھ أو میگوید از بگانگی و بودن شريكان او در 
ملّت بازيسين كه کیش عيسى 3 است: جه نصاری به ثلیت قائل‌آند نه توحید ‏ نیست اینکه محمد می‌گوید , مگر 
بربافننى؛ یعنی دروضی که خود بربافته؛. مترجم كويد که : ظاهر این حدیث این است كه . حضرت ابوطالب مسلمان 


قرآنی است صاحب اعجاز ‏ با تو از جملڈ رسولانى . يا امر جنان نیست که ایشا می پندارند 

















تبوده. چنان کہ 


ان می‌گربند . و اجماع شيعه بر خلاف أن است:بلکه آن حضرت از جملۂ اوصیای حضرت 
عیسی کا اسث. پس وجه ابن حديث .عبر ظادر است: چه در ظاهر . خود راز ابشان مى نمود و دیش را بنهان 





عركرد به جھٹ رعایث مصلحث محافظت پیغمبر گل . جنا که در احاديث اهل بيت كل ورود يافته .كه ار چون 
اصحاب كهف ابمان مود را پنهانداشت .و نامرد او رادربارہ عطا قرمرة يا آنکه محمول امت بر 


تقیه. (مترجم) 


۸ 2 الكافي / ول کتاب المشرة 





۷ء.۔ حُمَئِدُ بن رياد د. عن الحَسَنِ ن مُحَمَّد عن و 





میں عن ن آعییتایهني تاو 2 اشنم اليهُودِي و النصْرَانِيَ» 








باب در بیان نامه نوشتن به اهل ذه تحفة الأولياء /ع۲ ۵ ۷۲۹ 





خبر ده که اگر به طبيب محتاج شوم و او نصاری باشد. بر او سلام كنم و او رادعاگویم؟ فر مود 
#آری. به درستی که دعای تو او راسود نمی‌دهده 


۶۶ ۹ . چند نفر از اصحاب ما روايت کرده‌اند .از احمذ بن محمد بن خالد ,از محمد بن 





عیسی بن عبید ,از محمد بن عرفة .از ابو الحسن حضرت امام ر ضاغلا که فر مود :ابه حضرت 
صادق :1 عرض شد که :از برای بهودی و نصاری چگونه دعاکنم؟ فر مود :به او می‌گویی که 
ارك اف لک فى نی 





یعنی :خدا مبارك كردائد از برایت در د: 


٠١ ۷‏ حمید بن زياد .از حسن بن محمد از وهيب بن حفص »از ابو بصير . از امام 
محمد باقر يا امام جعفر صادق ا روايت كرده است در باب مصافحة مسلمانان با يهردو 
نصاری كه فرمود : «از ہیں جامه . پس اگر به دستش با تو مصافحه کند . دستت را بشو». 
۸ ابو على اشعرى .از حسن بن على كوفى .از عباس بن عامر .از على بن معمر .از 
خالد قلانسى روایت كرده است كه كفت : به امام جعفر صادق 6 عرض كردم كه : با یکی از 
اهل ذمه ملاقات مىكنم؛ بس با من مصافِظ كيد . فرمود: «دستت رابه خاک و به دیوار 
يمال». عرض کردم كه : ناصبى را ملااك تتم و بان مصافحه می‌کند . فرمود که :«دستت 
رابشوه 

۹ ابو على اشعری.از ملع ا وان .از علاء بن رزین .از محمد بن 
مسلم از امام محمد باقر 4 روایت کردہ است که :در باب مردى که باگښری |زرتشتی] 
مصافحه کرده باشد؟ فرمود :+دستش را می‌شوید و وضو نمی‌سازده. 


۲ باب در بیان نامه نوشتن به اهل ذمّه 


١ ۰‏ . احمد بن محمد کوفی .از على بن حسن بن على .از على بن اسباط از عمویش 
سالم »از ابو بصير روايث کر ده است که كفت : از حضرت صادق يله سؤال شد از 
آنکه آن 





يعقوب 








مردى كه او را حاجتی می‌باشد به سوى كبر . يا به سوى جهرد. يا به سوى ترسا' ,يا 
شخص محتاج الیه نامس لمان عامل و کارکن ديوان؛ ياكدخدايى از بزرگان زمينش مىباشد. 
پس آن مرد در باب حاجت بزرگی. كاغذى به او مىنويسد . آيا در نامه‌اش به كافر عجمى و 
كبر آغاز می‌کند .که نامش رأ در اؤل نامه بنویسد و بر او سلام مىكند, و جز این نیست که 





١‏ .كير ؛ جهود و ترسا . يعلى زرا 





بهودی و سیحی 





۱۳۰ الكافي / الأصول 


عمال 










بن ون سین ٠‏ عن علي بن کم 


۲۴ محمد بن یخی عَنْ 








باب در بیان اغضا تحفة الأولياء /رج؟ 5 ۷۳۱ 


اين کار می‌کند »از برای آنکه حاجتش را برآورد؟ 
فرمود: «امَا آنکه به او آغاز کنی » نه . ولیکن در نامەات بر او سلام می‌کنی؛زیرا که رسول 
خداءل گاهی به خسرو و قیصر نامه می‌نوشت» 
۱ ۲ . على بن ابراهيم .از پدرش .از اسماعیل بن مزار .از يونس :از عبدالله بن سنال, از 


امام جعفر صادق 88 روایت کردہ است :از مردی كه به سوی مردی از بزرگان عاملان كبر نامه 





می ئویسد و بيش از نام خود به نامش آغاز می‌کند . فرمود : #باكى نیست. چون به جهت 


اختبار منفعت چنین کند» 


۳. باب در بیان اغضا! 





١ ۲‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند ,از احمد بن محمد . از عبدالله بن محمد 


حجال از ثعلبة بن میمون, از کسی که او را ذکر کرده ,از امام جعفر صادق للا که كفت 


گروهی در نزه آن حضرت بودند که ابشانزحدیٌشرمی فرمود و به ايشان سخن مىكفت در 
هنگامی که مردی از ایشان مردی را يال وگو در و آفتاد و از او شکایت کرد. حضرت 
صادق ئا به او فرمود که : : كجا از برایت میت شود کسی که به جای برادرت باشد و همۀ 
اوصافش در او باشد, و کدام يك مدمآ قاتا و پاکیرہ گردانیده شدهة (یعنی کسی 
پاکیزه خری باشد) 

۷۳ . محمد بن یحبی :از احمد بن محمد بن عیسی . از على بن حکم روایت کرده و 
محمد بن ستان از على بن ابی حمزه از ابو بصير که كفت : امام جعفر صادق ا فرمود که 


نیست که پاکیز 





#مردم راکاوش و تفخص مکن .كه بی‌دوست و آشنا خواهى مائدہ۔ 


۴باب" 





۱ . و اغضاء -به کسر همزه و سکون غین »با ضاد ضظغ -بهمعنای چشم فرو خوابانبدن باشد و سراد از آن. چم 


پسوشبدن وعدم نجسس و تفتیش است که كتايه است از پابي مردمان تشدن و مسامحه و سهل انگاری 
نمودن. (مترجم) ۲ در نسخه از ترجمہ: عتران باب وجود نداد 








۲ الکافي /الأصول كتاب الشرۃ 








الم أن أحَدَكُمَا د آخدت» 





ف تحفة لأوليء ج۴ ن VEY‏ 








ابه دل خود بنگر . پس چون يار و رفيقت راانکار كند و نپسندد : به درستی که یکی از شما حدئی 
کرده و از نو چیزی را يديد آورده [است» 

۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردءائد .از احمد بن محمد بن خالد .از اسماعیل بن 
مهران از حسن بن یوسف. از زكريًا بن محمد از صالح بن حکم كه كفت : شنیدم از مردی 
که از امام جعفر صادق ا سزال می کرد. بس عرض کرد كه: مردی می‌گوید كه : من تو را 
دوست می دارم . بس چگونه بدانم كه او مرا دوست می‌دارد؟ فرمود : ادل خود را امتحان کن 
و بيازما. پس اگر چنان باشى که او را دوست داری .او تو را دوست می‌دارده 

۴۶ بو بكر حبّال .از محمد بن عبسی قطان مدائنى روایت کرده است که گفت :شنیدم از 
پدرم که می‌گفت : حدیث کرد ما را مسعدة بن يسع ,كفت که : به خدمت ابو عبداللہ حضرت 
جعفر بن محمد نه عرض كردم : به خدا سوگند که من تو را دوست می‌دارم. بس حضرت 
ا بالا کرد و فرمود که :«راست گفتی . ای ابوبشرادل 


خود را سزال كن از آنجه از برای تو اس در دل یاز دوسش تو . پس به حقیقت که دلم مرا 





چشم در پیش افکند '. بعد از آن. سرش 





اعلام كرد از آنچه از برایم در دل تو اس۲۲ 
۷ ۴ . چند نفر از اصحاب مارروایت کرتماند .از سھل بن زياد. از على بن اسباط :از 
حسن بن جهم که كفت : به امام مو سی گام ہا عرض کردم که : مرا از دعا فراسوش مفرما 
فرمود : یا چنان می‌دانی که من تو را فراموش می‌کنم؟» حسن كفت که: من در دل خويش 
اندیشه کر دم و گفتم كه :او شبعیانش را دعا می‌کند و من از جملة شيعيان اويم . عرض كردم : 
نه مرا فراموش نمی‌فرمایی . فرمود که داین را جكونه دانستی؟» راوى گفت که :عرض 
كردم كه : من از شیعیان توام و تو ایشان را دعا می‌فرمایی . فرمود كه : دآيابه جهت چیزی 
غير از اين دانسته‌ای؟» كفت : عرض کردم : نه . فرمود :«چون خواهی بدانی که در نزد من از 
برایت چیست :بنگر که در نزد تو چیست از برای من». 

۸ .على بن ابراهيم از پدرش از نضر بن‌سوید از قاسم بن سلیمان .از جراح مدائنی ٠‏ 
از امام جعفر صادق ‏ روایت کرده است که فرمود :«به دل خود نظر كن. يس اگر يارو 
رفیقت را نپسندد, بدان که یکی از شما حدلی کرده» (چنان که گذشت) . 





۱ .ناه از سکوت و بهاندیشه فرو رفتن است 





۴ الکافي / الأصول کتاب العشرة 


۵ بَابُ الْعُطَاسٍ وا 







۷۹ مُخكَد بن بخیی. عن ام 


يتم علي 


و وه إا ترض؛ و يَنْصَحَ لَه إا غاب؛ نذا عطس يَقُولُ: الک 





قال و عبد الله : لشیم على أَخِيدِ من الق 





۳۹ 0 
لَهُ: يَدْحَمُكَ الله 





بات 





باب در عطاس و تسميت. تحفة الأولياء ۴ ن ۷۳۵ 


۵. باب در عطاس و تسمیت! 
١ ۹‏ محمد بن یحبی . از احمد بن محمد بن عیسی» از حسين بن سعيد , از نضر بسن 
جرّاح مدائنی روايت کر ده أست كه كفت :امام جعفر صادق ا 








سوید :از قاسم بن سليمان. 





فرمود :«از جمله حقى كه مسلمان را بر برادرش هست. آن است که بر او سلام کند . چون به 
او برسد. و او را عیادت کند , چون بیمار شود. و از برایش خیرخواهی کند, چون پنهان 
باشد. و او را دعا خیر کند . چون عطسه زند : می‌گوید کہ : الحئه له رب الفالمین لا شریک لَه 





يعنى : اهمة ستايش از برای خدايى است که بروردگار همه جهانيان است. در حالی که هیچ 
شریکی نیس از برایش». و به او می‌گوید که: رح ا 
يس او را جواب می‌دهد و به او می‌گوید كه : يَْدبكُم ال لح بالَكُمْ؛ یعنی :اخدا شما را 


هدایت کند. و راہ راست نماید در دنيا به كارهاى خیر و صواب: و در آخرت به درجات فوز 





یعنی:؛خدا تو رارحمت کنده 


و ثواب .و حال شمارادر هر دو جهان به الاح آورده و دیگر آنکه او رااجابت کند چون 

او را بخواند, و در پی او برود. چون بهاو 

۶۰ ۲ . علی بن ابراهيم . از پدر شل از هاروناینا مسلم. از مسعدة بن صدقه ‏ از امام 

جعفر صادق 1 روایت کرده اسيم که فيو دز ورسيرل خا فرمود که : چون مرد عطسه 

کند. ار رادعاكنيد ,و اگرچه در بس جزیر‌ایباشد» 

© و در روایت دیگر است که :هو اگرچه در يس دریا باشده 

۱ حسین بن محمد :از معلّی بن محمد .از حسن بن على .از ملثی .از اسحاق بن يزيد 

و معمر بن ابی زياد و ابن رئاب روایت کرده است که گفتند :در نزد امام جعفر صادق 88 

۱ .و عطاس به ضم عین - ۰ عطسه است و عطت زدن و عارضه‌ای که از آن عطه أبد. و تسميث ۔باسین 
سعفص . دعا كردن است از برای عطسه کننده و دعا به خیر كردن کسی را و نام خدا بر چیزی بردن :و شمیت 

ابا شين قرشت -نيز این معنى داد و خلاقی در این نيسث که در تسميتٍ عطسهزننه هر دو جائز است .ولیک در 

این خلاف است كه آیا مختار كدام د تغلب :ازل رامختار دانستهزيراكه آن ماخوذ اسث از اسمث: .و آن 


راہ راست وروشن است. و ابوعبید گفته که :شین در کلام يشان .اعلی و بیشتر است .و آن از شوامت» است: يعنى 








باىها. و معنى آن دعااست به بات واستقامت .از شمانت است و أن شادى كردن است بر مکروهی که دشمن را 
رسد و معنی تشمیت این می شود که :دای - تعالی نو دور كردائد از شماتت .و دور سازد از تو آنچه راكه به 
واسطة آن بر تو شمانت می شود . چنان که در فارسی به عاطس میگویند كه :تير باشد . ولیکن نظر به احادیث باب 
قول تغلب اولی است. (مترجم) 











۶ 2 الكافي /الأصول العشرة 









۲ مُحَمّدُ 





علید وحم نا وف 


۸۳ ۵. عله عن اخمڌ بن مُحَمَدٍ بن جیسی, غن مد إن مُحَمَدٍ بن أبي تر 
قَالَ: 





سب الوضا 4 يَقُولُ : «التَتَاربُ من | 


۴ ۶ . علي بن مُت 











نشسته بودیم, در وقتی كه مردی عطسه کرد .و هیچ یک از آن گروه چیزی بر او رد نکرد تا آنکه 
آن حضرت آغاز نمود و فرمود : «سبحان اله! چرا تسمیت و دعا نکر دید؟ به درستی که از 
جملۂ حق مسلمان بر مسلمان آن است که او را عیادت کند . چون از درد بنالد و اخوش شودء 
و دویم آنکه او را اجابت كند. چون او را بخواند؛ و سیم آنکه به جنازه‌اش حاضر شود چون 
برد و چهارم آنکه او را تسمیت و دعاگوید. چون عطے كند» 
۲ محمد بن یحبی »از احمد بن محمد بن عیسی. از صفوان بن یحبی روایت کرد 
است که گفت :در نزد امام رضاءك* بودم که عطسه کرد . گفتم که : صلی الله علیک . بعد از آن, 
عطسه کرد. گفتم كه : صلی الله عليك . بعد از آن. عطسه کرد. گفتم كه : صلی الله علیک :و به 
آن حضرت عرض کردم كه : فدای تو گردم! چون مثل تو عطسه كند .به او بككوييم که: 
برحمک الله . جنان که بعضی از ما به بعضی مىكويد. يا چنان که ما می‌گوييم: بگوییم؟ 
حضرت ا فرمود : دآرى». و قرمود:«آی نمی‌گویی که : صلی الله على محمد و آل محمد ؛ 
يعنى : صلوات فر ستد خدا بر محمد و تيدرو يشان را رحمت کند»؟ عرض کردم : بلى . 





به جواب 





می‌گریم. فرمود: «آیا خدا محمد و أل ميل رآ ر مت فر موده و خود مبادر 


نموده؟0. فرمود : #بلى ؛ و به تحقیق کت ڑ لی تتتلاتأفر ستادہ و او را رحمت کرده و جز این 





ت كه صلوات ما بر او . رحمت عم وافزیت اه (یعنی و همچنین است صلرات 


شمابر ما). 


۳ء .از او .از احمد بن محمد بن عیسی .از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت است که 





كفت : شنیدم از حضرت امام رضال كه می‌فرمود : «دهان دره كردن یعنی خحمیاز 
جانب شیطان است: و عطسه از جانب خدای قق 

۴ ۶. على بن محمد از صالح بن ابی حمّاد روایت كرده است که گفت : امام 
موسی کاظم 42 راسؤال کردم از عطسه,و از آنکه علّت در حمد خدابر آن چیست؟ فرمود: 
«به درستی که خدا را بر بنده‌اش نعمت‌ها است در باب صخت بدن و سلامت جوارح و 
اعضایش .و به درستی که بنده ذ کر خدای فق را بر آن فراموش می‌کند ٠و‏ چون فراموش كند . 
خدا باد را امر فرماید که در بدنش جولان زند و بگردد. بعد از آن. آن باد را از 
س خدا را بر آن ستایش کند : و ستایشش در نزد آن ۔ شکر و سپاس‌گزاری باشد از 


برای آنچه فرامرش کرد 





آورد؛ 











کتاب العشرة. 
۸ ۵ الكافي /الأصول 











۶۸۵ چند نف راز اصحاب ماروایت کر دہاند .از احمد بن محمد بن خالد .از ابن فضّال .از 





جعفر بن محمد از يونس بن حصین که كفت : در نزد امام جعفر صادق کا بودم۔ و 
در آن حجرہ بيست و چهار مرد را احصا نمودم و شمردم . بيست و چهار کس بودند . بس 
حضرت صادق کڈ عطسه کرد و هيجيك از آن گروه هیچ نگفت . حضرت صادق ا فرمود: 
«چرا تسمیت و دعا نمی‌کنید .از جمله حق م من بر م من (و بنابر بعضی از نسخ کافی . آنچه 
واجب است از برای مزمن بر مزمن). چون بیمار شود » آن است که او راعیادت کند ,و چون 
بميرد ؛ آن است که در جنازه‌اش حاضر شود و چون عطسه کند . آن است که او را تسمیت 
کند يا فرمود که :او را تشمیت کند -(و هر دو دعااست به خير و برکت . چنان که معلوم 
شد), و چون او را بخواند , آن است که او را اجابت كند» 

۸۶ .ابو على اشعری. از محمد بن سالم. از احمد بن نضر .از عمرو ہن شمر .از جابر 
روایت کرده است که كفت : امام محمد باقر 3 فرمود که : «خوب چیزی است عطسه؛ تن را 
سود می دهد ؛ و خداى را به ياد مې آزر ذا توش كردم : به درستی که در نزد ما گروهی 
هستند كه م ىكويند : رسول دای را دز حط بهره‌ای نیست - یعنی عطسه نمی کرد ۔ 





فرمود:هاگر دروغگو باشند شیفاعتمحمد لظ به ایشان نرسده 

۷ 4 .على بن ابراهیم . از پدر تی ار اب نآبی عمیر .از بعضی از اصحاب خويش روایت 
کرده است که كفت : مردی در نزد امام محمد باقر 48 عطسه کر د؛ بس كفت : الحمد لله . و 
حضرت باقر ل او رادعا نفرمود و فرمود که :«حيّ مار از ماکم نموده.بعد از أن فرمود که : 
«چون یکی از شما عطسه کند » بايد كه بكو يد : اند رب اعالَِنَ و على مح أ 
یب راوى كفت که : آن مرد این راگفت ؛ پس حضرت باقر او را تسمیت و دعافر مود 
٠١ ۸‏ . علی »از پدرش .از أبن ابی عمیر از اسماعیل بصری» از فضيل بن يسار 
روایت کر ده است که كفت : به امام محمد باقر 38 عرض كردم كه :مردم صلوات بر محمد و 








آل او را در سه جا ناخوش در نزد عطسه: و در نزد ذبیحه ', ودر نزد مجامعت. 


حضرت باقر اه فرمود : «ايشان را چه مىشودا؟ وای بر ايشان! نفاق کرده‌اند . خدا 


١‏ . و ذبیحه ‏ به فتح ذال ۔ . جارواى اچهارپا اكلوبريده باشد ‏ و آنجه برای کشتن لو خحوردن |باشد از چاروا (مترجم). 


۰ الكافي /الأصول 





۷۲ ۱ محمد یمن تین مگ عن 












ڪال لع تچذ وجع الا 


۴ء مُحَمَّدَ بْنُ يَحْيئء 


0 
عن أَحْخد بن مُحَمَدٍ أو 








باب در عطاس و تسبیت 





ایشان رالعنت کندا». 


۹ ازاو .از پدرش .از ابن ابی عمیر .از سعد بن ابی خلف روایت است که گفت :چون 





امام محمد باقر لا عطسه می‌فر أن حضرت عرض می شد که :رثك ا۵ك می فر مود 
كه :بغر اف لک یرخنگم+ يعنى : خدا شما را بیامرزد :و شمارا رحمت کند». و چون انسانی 
در نزد آن حضرت عطسه می‌کرد ‏ می‌فرمود :رم التق ١‏ 

۰ علی .از پدرش .از نوفلی .از سکونی .از امام جعفر صادق 3# روایت کر ده است که 
فرمود:اپسری که به حدً بلوغ نرسیدہ بود .در نزد بيغمبر عطسه كرد . پیغمبر ل به او فرمود 


كه : بار اف فيك يعنى : خدا در تو بركت دهد». 

















0 1 محمد بن بحبی از عبدالله بن محمد, از على بن حكم 
محمد بن مسلم . از امام محمد باقر روایٹ كرده است که فر مود : «چون مرد عطسه کند. 
بايد كه بگوید :ند ث لا مُريك لَهُ.و چون کسی تسمیت و دعاکند. بايد که بگوید 
يَرْحْمكَ اللہ و چون جواب گویی با جات گوی»پاید که بكويى یابگوید : + پس 
به درستی که رسول دای سزال بش آآاأبْهاى يأأجيزى که در آن ياد خدا باشد . فرمود 


از بان بن عثمان , از 








هر جه خدا در آن ياد شود. آن وب اّ٢‏ 
۲ . محمد بن یحبی :از ا حمد کن مکعد .از محمد بن سنان ,از حسين بن نعیم از 
مسمع بن عبد الملک روایت کردہ است که گفت: حضرت امام جعفر صادق 48 عطسه 
فرمود؛ بس فرمود که :ند و رَبّ العالمين». بعد از آن . انگشت خود را بر بينيش 





فرمود: زغم ألفى ثم زغم داخراً؛ يعنى : به خاک آلوده شد بینی من از برای خداء 
به خاک آلوده‌شدنی خوار». 


۳ .ابو علی اشعری :از محمد بن سالم .از احمد بن نضر .از محمد بن مروان روايت 





کردہ و آن را مرفوع ساخته , كفت كه : اميرالمؤ منین فلا فرمود كه : «هر که چون عطسه کند. 
بگوید که :ند رب لام درد گوش‌ها و دندانھا نیابدہ۔ 


۴ . محمد بن يحيى .از احمد بن محمد ياغير او .از ابن فضال .از بعضی از اصحاب 








خویش از امام جعفر صادق ج1 روایت کرده است که در باب درد دندان‌ها و درد گوش‌ها. 


۱ . دای يررك بشکوه تو را رحمت كتد. 








۲ 2 الكافي /الأصول کتاب العشرة. 









اسي عن جغفر بن ی عَنْ 





قَالَ: مو ال رشول ال 


۸ . مُحَمَدُ بن يَخبئ. عن مُحَمّد بن مُوسئ. عَنْ یوب 











هو دا اه و شمه 
۹ ھ.۔آخة شبن مح عو 








تحفة الأولياء /۲ ۱ ۷۴۳ 








فرمود که :چون بشنو ید که کسی عطسه می‌کند .او را آغاز كنيد به ستابۂ 
حمد کند. شما حمد کنید) . 


(يعنى بيش از آنکه او 





۵ . على بن ابراهيم » از صالح بن سندی » از جعفر بن بشيرء از عثمان. از ابواسامه 
ت کرده است که كفت : امام جعفر صادق افر مود كه : «هر که عطے را بشنود و 
خداى هرا حمد کند و بر پیغمبر و اهل بيتش ‏ صلوات الله علیهم -صلوات فرستد : به ذرد 
چشم و دندانش مبتلی نشود و از آنها ننالد» . بعد از آن . فرمود که :«اگر عطسه‌ای را بشنوی, 
این را بكو . و هر چناد که ميان تو و او در یا فاصله باشده 

۶ .ابو على اشعری .از بعضی از اصحابش .از ابن ابی نجران :از بعضی از اصحاب ما 
از امام جعفر صادق 18 روایت کرده است که گفت : مرد ترسایی در نرد حضرت صادق 48 
عطسه کرد. پس قوم به او گفتند :«هداك الله و حضرت صادق ا فر مود :«َحَلا 
آن حضرت عرض کردند که : او ترسا است . فرمود که : دخدا او را هدایت نمی‌کند. تا آنکه او 














پس‌به 


رارحم کنده 
۷ .على بن ابراهيم .از هار ولاز معسدة بن صدقہ .از امام جعفر صادق ا 
روایت کرده است که فر مود :هرس و هام فرطوه که :چون مرد مسلمان عطسه کند بعد از 
آن, به جهت علتی كه با او باش تجامرّش شود ,فر شتگان به دل از او گویند که لد شه رب 
العالین ؛ بس | گر بكو يد که ند هرب لالم فرشتكان گویند قوراف کته و فرمود که 
#«رسول دا فرمود : عطسه از برای بیمار دليل عافیت. و راحت و آسایش است از برای 








تن 
۸ محمد بن يحبى .از محمد بن موسی :از یعقوب بن يزيد .از علمان بن عیسی .از 
عبد الما بن 





ير .از حذیفة ایت كرده است که كفت : آن حضرت فر مود که : 





«عطسه در همه بدن نفع مىدهد :مادام كه بر سه زياد نباشد .و چون بر سه زياد شد أن درد و 
بیماری است» 

۹ احمد بن محمد كوفى .از على بن حسن .از على بن اسباط .از عمو يش يعقوب بن 
سالم از ابو بكر حضرمى روایت کردہ است كه كفت : امام جعفر صادق كه را سوال كردم از 














۴ الکافي /الأصول 











ار الأضؤات لضف 





ول له عرّ 


قث د يه 


۰ محمد بن یخبی, ع 


ت الد لله حنداً كيرا گا هُوَ اف و صَلَّى 
الأبسر اضر ین جراد و 


الله لَهُ إلى بوم ا 





عن التَكُونِي 


ال زشول للع نجل نت يحَدِيتٍ. 








ف الأولياء /ج۴ ت ۷۴۵ 


زشت». و ترجمة آبه اين است:#به درستى كه ناخوش ترين آوازها هر آینه آواز خرها است». 


۰ .محمد بن يحيى :از احمد بن محمد .از قاسم بن یحبی .از جدّش حسن بن راشد, 





از امام جعفر صادق 8# روايت كرده است که فر مود :ههر که عطسه کند . بعد از آن : دستش را 
بر ني بينيش گذاره ‏ بس بگوید كه :ند هه رب العامينَ نیرا کم و زصلی اله على محئ 
الي وله وم از سوراخ جب بینیش مرغى بيرون آبد . کوچک‌تر از ملخ و بزركتر از 
مگس .و برواز كند تا به زیر عرش رسد .و طلب آمرزش نماید از خدا از برای او شا روز 


قیامت". و ترجمۂ دعا این است که : «ستایش از برای خدایی که پروردگار جهانیان است. 





ستایشی بسیار , چنان که او سزاوار آن است . و صلوات فرستد خدا بر محمد که پیغمبر است 
و آل آن حضرت. و سلام گویده 

۱ . محمد بن یحبی .از احمد بن محمد .از بعضی از اصحاب خویش که او راروایت 
کرد 
همنشینی می کر دم . پس نه به خدا سو گلا که هچ #چلسی راندیدم که از مجلس أن حضرت 
افضل باشد 

راوی كفت که :روزی حضرت بک فی ف کو د که :«عطه از کجا بير ون می‌آید؟؛ گفتم :از بینی 
گفتم : فدای تو گردم! از کج بیرون می ا 


همة بدن چنان كه نطفه از همه بدن بیرون می‌آید .و مخرج آن از سوراخ ذكر استہ. بعد از 


مردی از سنّیان روایت کرده است که كفت :با امام جعفر صادق 488 مجالست و 





فرمود :به خطار سیدی و غلط 





:؟ فرمود :»از 





آن, فرمود که : «آيا آدمی را ندیده‌ای که چون عطسه کند . اعضایش می‌لرزد و به جنبش 
در می آید :و صاحب عطسه در هفت روز از مرگ و مردن ایمن باشد». 

۲۴ علی بن أبراهيم .از پدرش .از نوفلى :از سکونی .از امام جعفر صادق غا روایت 
کرده است که فرمود : «رسول خدا 0 فرمود که : تصاديق حدیث .در نزد عطسه است» (یعنی 
نشانة راستی خبر و سخنی که در ميان باشد: آن است که کسی عطسه کند) 

۴ على 


کرده است که فرمود : #رسول خدائُ فرمود که : چون مرد به حدیلی حدیث کند و خبری 





برش »ار نوفلی. از سکوتی:از امام جعفر مادق ووايث 





ن ابراھیم :از پ 


دهد : و عطسه کننده‌ای عطسه کند : عمان شاهد حق , و گواہ راستی و درستى است۷ 


۴ 78 . چند نفر از اصحاب ما روایت کردهاند. از سهل بن زياد از جعفر بن محمد 








الغطاس». 


۵ .ده مِنْ أضْحَا 


٤ 

ع شم 

rv‏ ن بخبی» عَنْ امد 
۶ مُحَمّدُ بن بخبی 


قال بي کو 2 
25 








باب وجوب تعظيم صاحب موی سفید مسلمانان تحفةالأولیاء / ج۴ o‏ ۷۴۷ 


اشعری.از أبن قاح, از امام جعفر صادق ‏ كه فرمود : «رسول دای فرمود که : تعصدیق 
حدیث ‏ در نزد عطسه است» 


۵ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن محمد .از محشن بن احمد .از 





علمان. از زراره. از امام محمد باقر :36 که فرمود: #چون مرد سه مرتبه عطسه کند :او 


راواگذار» 





۶ باب وجوب تعظیم صاحب موی سفید مسلمانان 
۶ محمد بن بحیی »از احمد بن محمد و على بن ابراهیم .از پدرش .هر دو از ابن 
محبوب. از عبداله بن سنان روایت کرده‌اند كه كفت :امام جعفر صادق :3 به من فرمود که 
»از جملۂ اجلال و بزرگ داشتن خدای 28 اجلال شيخ كبير و تعظیم شخص پیر است». 
۷ . على بن ابراهيم .از پدرش . از نوفلی .از سکوئی .از امام جعفر صادق ا روایت 
کرده است که فرمود: «رسول خداقلپ فرملد ةبهر که فضل و حرمت پیری را به جهت 


سالش بشناسد و او را توقیر و تعظيم نادند او راز ترس روز قيامت ايمن گردانده 





۸ .و به همین اسناد فر مود که :«ر سو لقاع فر مو د که :هر که صاحب موی سفید را 
که در اسلام سفید شده باشد تعظیم للع روز قيامت ایمن گردانده 


۹ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن محمد بن خالد از محمد بن 





على . از محمد بن فضيل از اسحاق بن عمّار که گفت : شنیدم از ابو الخطاب که از امام 


جعفر صادق ا د : فسه کس‌اند که حق و حرمت ايشان را جاهل 





نباشد ؛ مگر منافقى كه نفاقش معروف و مشهور باشد: صاحب موی سفيد در اسلام (یعنی 
کسی كه مویش در اسلام سفید شدہ باشد) و حامل قرآن . و امام عادل». 

۰ ۵ او از پدرش .از ابو نهشل :از عبدالله بن سنان روایت است که كفت : امام 
جعفر صادق 1 به من فرمود که :داز جملة اجلال و تعظیم خدای فك اجلال مزمن 
ريش سفيد است. و هر که مزمنی راگرامی دارد و بنوازد .به گرامی داشتن خدا آغاز کرده و 
هر که به مؤمن ريش سفيدى استخفاف نمايد و او را سبک شمارد, خدا کسی رابه سوی او 
فرستد که پیش از مرگش به او استخفاف کند». 





۸ 2 الكافي /الأصول كتاب العشرة 


۲/۳۴ .علي 


ال ال «قال سول 1 








باب گرامی ذا yb in‏ رج؟ ۵ ۷۴۹ 








۱ . حسين بن محمد .از احمد بن اسحاق .از سعدان بن مسلم.از ابو بصیر وغیر او داز 
امام جعفر صادق اڈ روایت کرده است که فرمود : داز جملۂ اجلال خدای قق اجلال 


ریش سفید مسلمان است:. 


۷. باب گرامی داشتن كريم 
۲ .جند نفر از اصحاب ماروایت كردهاند .از سهل بن‌زیاد.از جعفر بن محمد اشعری . 
از عبدالله بن قدّاح . از امام جعفر صادق36 كه فرمود: «در مرد بر اميرالمؤمنين 8 داخل 
شدند . بس از برای هر یک از ايشان بالشی انداخعت ٠‏ و یکی از ای 





ان بر بالای آن نشست و 
دیگری ابا کرد .امیرالمزمنین 8# فرمود که : بر بالای آن بنشین؛زیراکھ نوازش را اباء نم ىكند » 
مگر خرہ. بعد از آن فرمود که :هر سول دای فرمود که : چون کریم قومی به نزد شما آید: 
او راگرامی دارید و بنوازیده 

۳ .على بن ابراهيم .از پدرش از نوفلق»إز سکونی .از امام جعفر صادق 4# روایت 
کرده‌است كه فر مود : هرسول خداع الم که چگ نر یم قومی به نزد شما آید .او راگرامی 
دارید». 

۴ .چند نفر از اصحاب مار ار کر اسب ابی عبداللہ .از محمد بن عیسی . 
از عبداللہ علوی , از پدرش . از جدّش که كفت : امي رالمؤمنين #4 فرمود كه :چون عدئ بن 
حاتم به حدمت بيغمبر كله آمد , پیفمبر او رادر خانة خود داخل کرد, و در آن خانه غير از 





حصیر برك درخت خرما و بالش پوست چیزی نبود. بس رسول دا آن را از برای 
عدئ بن حاتم انداخت». 
۸. باب حقّ داخل‌شونده 

۵ .على بن ابراهيم .از پدرش . از نوفلى .از سكونى .از امام جعفر صادق 4 روايت 
کردہ است که فرمود : «رسول خدايك فرمود که :از جملة حنٌ آنكه داخل می شود بر اهل 
خانه. آن است كه اندكى با ار بروند» چون داخل شود و چون بيرون رود. و رسول خخحداقلة 
فرمود که : چون یکی از شما بر برادر مسلمانش داخل شود بر او امیر وفرماندهنده است تا 
بیرون آیده (یعتی آنچه بگوید, اید که صاحب خانه بشنود و به آن عمل كند) . 








کتاب المشرة. 
۰ الكافي / الأصول 


عَن أي عبد لس . قال: دَیلثۂ 











باب در بیان اينکه مجلس‌ها به امانت است 





4. باب در بیان اينكه مجلس‌ها به امانت است! 





۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند .از سهل بن زياد و احمد بن محمد .هر دو 
از ابن محبوب .از عبداللہ بن سنان .از ابو عوف . از امام جعفر صادق #6 كه كفت :شنیدم از آن 
حضرت که مى فرمود : "مجلس ها به امانت است» 

۷ علی بن ابراهیم از پدرش .از ابن ابی عمير ,از حمّاد بن عثمان : از زراره. از امام 
محمد باقر روايت کرده است كه فرمود : «رسول دام فرمود که : مجلس‌ها به امانت 
است». 

۸ . جند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند . از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی .از آنکه او راذكر کر ده از امام جعفر صادق #4 که فر مو د :«مجلس هابه امانت است. و 
ھیچکس راروانیست که حدیث کند و خبر دهد به حدیثی که صاحبش آن رامی پوشد » مگر 
به رخصت او . مگر آنکه کسی که به او خی هن ههد ثقه " و معتمد باشد. با ذکر از برای 


صاحبش باشد به خوبی» ی 


۰ باب راز گفتن با یکدیگر 
۹ . محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب :از مالک بن 
عطيّه . از ابو بصیر .از امام جعفر صادق3#روایت کرده است که فرمود :چون گروهی 
سەکس باشند : دو کس از ایشان با یکدبگر راز نگویندہ بی‌آنکه صاحب و رفیق ایشان 
باشد؛ز یر که در این کار چیزی است که او را اندوهناك می‌گرداند و می‌رنجانده 
۰ . چند نفر از اصحاب ما روایت كردهائد :از احمد بن محمد بن ابی عبدااللہ از 
محمد بن على .از يونس بن یعقوب , از امام موسى کاظم #8 که فرمود : «چون سه کس در 
خانه يا حجره‌ای باشند . دو کس با یکدیگر راز نگویند بدون صاحب خو, 
جملة آنها است که او را غمناک می‌سازد». 


۱ ۳ على بن ابراهيم . از پدرش 

















ب لمحي که اد رجه 
۲ من نسخه كالى در دسترس مرجم« بودہ اما در برخى نسخهها 








۲ الکافي /الأصول كتاب الشرۃ 


کالما خَدش وَجْهَهُه. 









رايت عَلِيَّ ناسین وت اعدا وج 


لاش و إا جلسَة الب 








باب در بیان نشستن تحفة الأولياء رج؟ ن ۷۵۳ 


روايت كرده است که فرمود : «رسول نايك فرمود كه : هر که از برای برادر مسلمانش که سخن 


می‌گوید , عارض شود و در حدیثش - يعنى در ميان سخنش -سخن كويد . كوياكه رویش را 





خراشید»: 


۱ باب در بیان نشستن 
۲ػ ١‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد :از نوفلی .از 
عبد العظیم بن عبدالله بن حسن علوی كه آن را مرفوع ساخته, كفت كه : بيغمبر يلل سه قسم 
می‌نشست : یکی فرْفَصاء ,و آن:اين است که ساقهايش را راست و برباكند؛ و به 


دست‌هایش رو به آنها آورد. و دستش را در ارشش ‏ سخت و محکم کند ".و دوب ۳ 
یم 





انوهايش بر سر پا می‌نشست . چنان که مترافعين در نزد قاضی و حاكم می‌نشینند .و آن را 
دوزانو می‌گویند .و سیم یک با رادونه "می کرد و پای دیگر را بر بالای آن می‌گسترد .و هرگز 
آن حضرت 1 دیده نشد که چهارزانو نش ییاد 





۳ء على بن ابراهيم .از پاد رش پیب كبير .از آنکه او را ذکر کر دهاز ابو حمزة 
ثمالی روایت کرده است که كفت : حفعوت لین الحسین فلك را ديدم نشسته .یکی از دو 


ن را بر رانش گذاشته . عر ض ك رف که دم این نش یکی را ناخوش می دارند و میگ 











که زاین نشستن ؛ نشستن پروردگار است . فرمود که :من به این نوع نشستن : ننشستم +مگر 
به جهت دلتنكى و ملولی. و حضرت پروردگار دلتنگ و ملول نمی‌شود. و پینکی "و خواب 
او را فرانمی‌گیرد». 

۴ علی .از پدرش از ابن ابی عمیر .از محمد بن مرازم از ابو سلیمان زاهد : از امام 
جعفر صادق 986 روایت کرده است که فرمود : «هر که به مکانی که پست‌تر از ببزرگواری او 
باشد از مجلس راضى شود و در جایی بنشیند که جایش از آن بالاتر باشد, پیوسته حدای لق 








:ارش :به اغا دست گویند 
.ودر بعضی از لغات جنين بیان كرده كه قرقصاء به ضع يكم و فتح سیم زائو به 

دست‌ها به زیر زانو درهم افکندن يست ]. (مترجم) ۴. يعنى یک پا را خم كرده و زیر پای دیگر می نهاد 
*: ييذكى :نی خواب سیک و چرت. 











أبي عبد له قال: «كَانَ زشول ال 





۶ ابو عبد اللہ لش عن معّی بن مهن 





ان قال: 


جَلّس أَبُو عبد له وکا 





له نی عَلئ فخ 










للا تر 7 فان ال عرو ع ل مل ا لخو انح قوع بشخ بن و 


و بد ال مورک كاهو 


۸ء . مُحَمَد ي خمی, عن أَحْمَد بن محمد ن جیسی, عَنْ مُحكڊِ بن يُخبئ. 
عبد اللو قال: مقَالَ أي الغژیین#ه: شوق 
گتشچیج: قن سبق إلئ مَكَانٍ فهو أحنُ به إلى الل قال : «و گان لا 
يَأخُدُعَلى یوت الشوي کزائہ 











فا عظم الا يَش بَعْضْهُمْ علی بَْضٍ في الْحَر». 





تحفة لأونياء رج؟ جا ۱۷۵۵ 








۵ . على بن ابراهيم .از پدرش .از بعضى از اصحاب خویش .از طلحة 





جعفر صادقئية روايت کرده است که فرمود:«رسول خدا 


كه می‌نشست. برابر قبله بوده. 





۶ .ابو عبدالله اشعرى .از معلّى بن محمد : [از وضاء .از حمّاد بن عثمان روایت کرده 
است كه : امام جعفر صادق کڈ 
مردى به آن حضرت عرض کرد که : فداى تو كردم! اينك نشستن مكروه و ناخوش است. 





ت» در حالی که ياى راستش را بر ران چپش انداخته بود. 


فرمود : انه . جز این نيست كه آن جيزى است که يهود گفتند که : چون خداى از آفریدن 
آسمان‌ها و زمين حلاص شد و بر عرش قرار گرفت. به اين نشستن نشست: تا استراحت 
کند . پس خدا این را فرو فرستاد كه : الله له 





ده سبكة ؤلائوغ4اء۔ و 
حضرت صادق 1 متوز ک و پا بر روی یکدیگر انداخته باقی ماند. چنان که آن حضرت 
همچنین نشسته بود 

۷ ۶ . چند نفر از اصحاب ما رواپ تاره از احمد بن محمد بن خالد . از پدرش .از 


.از آن كه او را ذكر کر د٤‏ ]آلا اماملجغفر صادق ہا که فرمود : ارسول دا 








چون در منزلى داخل مىشد. در پسترِتریں و نزدیکترین مجلس به سوى آن حضرت 
هى نشست .در هنگامی كه داخ ل ع كيد 

۸ . محمد بن يحيى . از احمد بن محمد بن عيى ‏ از محمد بن يحيى .از طلحة بن 
ن 18 فر مود كه: بازار 
مسلمانان چون مسجد ايشان است . بس هر که به سوى جایی بيشى كرفت؛ همان كس به 


زید :از امام جعفر صادق 98 روايث کرده است که فرمود : «اميرالمز 





آنجا سزاوارتر است تاشب» 

و فرمود که : «بر اطاق‌های بازار كرايه و اجرت نمی‌گرفت». 

۹ علی بن ابراهيم .از پدرش. از نوفلی .از سكونى :از امام جعفر صادق ا روایت 
کرده است که فرمود: «رسول خداء فرمود : سزاوار است همنشینان را در تابستان که در 
ميان هر دو کس مقدار استخوان ارش [عساعد دست] باشد. تا آنکه بعضی از ایشان بر 


بعضی شاق و دشوار فباشد در گرمی». 











۵۶ الکافي /الأصول 








۶ محمد بر 
قَال: سا 1 سر 


کلام يَمرّحُونَ و ب 





باب ائگاء و احتباء 





ناریا رج 5 : ۷۵۷ 


۰ .على .از پدرش از ابن ابی عمير .از حمّاد بن عثمان روايت كر ده اس ت که گفت :امام 
جعفر صادق ا را ديدم كه در خانه‌اش , در نز 





:ر خانهاش در برابر كعبه می‌نشست . 

۲ باب انّکاء و احتباء! 
١ ۲‏ .على بن ابراهيم »از پدرش. از نوفلی »از سكونى :از امام جعفر صادق 4# روایت 
کرده است که فرمود : «رسول خداللً فرمود که : چیزی را تکیه گاه قرار دادن در مسجد ٠‏ 
رهبانیت عرب است. به درستی که مؤمن مجلسش مسجد او است . و صومعه‌اش خان او 
استه". 
۲ .از او .از بدرش .از نوفلى .از سكونى .از امام جعفر صادق روایت است که فر مود 
#رسول داب فرمود كه : به هم بستن ساق‌ها در مسجد . دیوارهای عرب است» 
۲۳ محمد بن اسماعیل :از فضل بن شاذان و علیبن‌ابراهیم. از پدرش .هر دو روایت 
كردءاند از ابن ابی عمیر »از ابراهيم بن عبد الچمید .از امام موسی كاظم اله که فر مود :۸+ پیغمبر 
فرمود كه : به هم بستن ساق‌هاء ديو ا رهاق عراث)اصت: 
۴ چند نفر از اصحاب ما رلایت گردهان از احمد بن محمد بن خالد . از عشمان بن 
عیسی. از سماعه كه كفت : شنیدم از امام جعفر صادق 86 :از مردی كه به یک جامه . ساقها 
به هم می‌بندد . فر مود كه :گر عو رتش راف ى بوذ : باکی نيست». 
۵ ه . از او از محمد بن على . از على بن اسباط .از بعضی از اصحاب ماءاز امام 
جعفر صادق 1 روايت است که فرمود :+مرد راروا نباشدكه در برابر خانة كعبه ساقها به هم 


بندده 





۳ باب در جواز بازی و مزاح و خنده 

۶ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد بن عیسی .از معمّر بن خلاد روایت کر ده است 
که :امام موسی کاظم :48 را سؤال نمودم و عرض کردم که : فدای تو گردم! مردی باگروهی 
می‌باشد. پس در ميان ایشسان سسخنی جاری می‌شود: مزاح می‌کنند و می‌خندند 





۱ ۔واٹکا۔ هکس الاو 
قوطه پادستار. (مترجم) 
.و صومعه به فیح صاد ۔ » خلوث خانة تصارى است که سر آن بلند و باریک باشد . (مترجم) 


ید دویم - » چیزی راتکه گاہ سا 





است واحتباء فراهم بستن هر دو ساق خود به 








۷۵۸ 2 الكافي /الأصول کب العشرة 
















أي عبات قَالَ: دما ِن موم 


قال و عبد ال : دکیت ماع نف 
ا المداعبة بن خشن الْشلقِيوَإِنَكدَخِلُ بها الُژوز على أخيك و لد 





تاه جر ٠‏ قول : ہن غ الله عَرٌ و جل بح الْمدَاعِبَ في الْجَمَاعَةٍ 








باب در جواز بازی و مزاح و خندہ تحفة الأولياء /رج۴ ۱۱ ۷۵۹ 


فرمود:«باکی نیست »مادام كه نباشده 
من گمان کردم که آن حضرت فحش را قصد فرمود؛ یعنی مادام كه سخن زشتی نباشد . بعد از 
آن فرمود كه : «رسول خحد اميك چنان بود كه اعرابی به نز أو می‌آمد و هديّه از برایش می آورد . 
بعد از آن, در همان جا مىكفت كه : بهاى هديّة ما را به ما بده" و رسول خدايمى خنديد. 
چون اندوهناك می شد . می‌فرمود كه : اعرابى جه كرد؟ كاش او در نزد مأمی آمداء 
١/0737‏ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از شریف بن 
از فضل بن ابی فر مؤمنى نيست . مگر آنکه 
در او دعابەای هست». عرض کردم که : دعابه چیست؟ فرمود : مزاح 





سابق, 





.از امام جعفر صادق چا كه فرمود 








۸ از او .از محمد بن على .از یحبی بن سلام .از پرسف بن یعقوب :از صالح بن عقبه. 
از يونس شیبانی روايت است که گفت : امام جعفر صادق ا فرمود که : اچگونه است 
مزاح كردن شما با یکدیگر ؟» عرض کردم که :کم است. فرمود : «چنین مكنيد؛ زیرا که با 
یکدیگر مزاح كردن از خوش خلقی اسپتا.و له ےزمینی که تو به واسطه آن. سرور و شادی را 
بر برادرت داخل می‌کنی . و هر آينه رسول تام با مرد مزاح می‌کرد و می خواست که او را 
شاد کنده. 

۹ صالح بن عقبه .از عبدالله بن محمد جعفی روابت کرده است که گفت :شنیدم از ام 
محمد باقر .48 که می فر مود : ابه درستی که خدای3#مزاح كردن بایکدیگر رادر جماعت در 
حالى که بی‌فحش باشد ؛ درست می‌دارد» 

۰ ۵. چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند .از سهل بن زياد از على بن اسباط ,از 





حسن بن کلیب :از امام جعفر صادق 38 که فر مود : «خند؛ مؤمن . تسم و لب خندہ است*. 
۱ ۶. على بن ابراهيم . از پدرش, از ابن ابی عمیر ؛ از منصور .از حریز: از امام 
جعفر صادق ا روایت كرده است که فرمود: 
#بسیاری خندہ ‏ دين را می‌گدازد , چنان که آب . نمك را میگدازدہ۔ 

۲ء على بن ابراهيم . از پدرش »از نوففى. از سكونى :از امام جعفر صادق ا 





بسیاری خنقه. هرا میمیرانده. و فرمود که: 








و آنکه در بیان فقرذ«بهای هدية ما رایه ما بدءه. گفته که : يعنى : «تبشم فرما۔ و حضرت می خندیدئدہ: خطا 
کرده. (مترجم) 





۰ 2 الكافي / الأصول كتاب العشرة 





۷۸ . مُحَمَّدُ بْنُ بخبی. عَنْ عَبدِ 





إن طهمان. عن ابي جغفرا 








تحفة الڈولیاء/ع٤ن‏ ۷۶۱ 








روایت کردہ است که فرمود: دب 


و گفت كه: می‌فرمود : «دندان را به خندہ ظاهر مکن , و حال آنکه کارهای رسواکننده کرده 


برستی كه از جهل است خندۂ بی تعجب». 





باشی و بايد که از شبیخون ایمن نباشد . کسی که کارهای بد کرده است: 





۳ على بن ابراهیم .از پدرش .از ابن !بی عمیر . از حفص بن بخترى روایت کر د 
که كفت :امام جعفر صادق 48 فر مود كه :«بپرهیز بد از مزاح؛ ز براکه أن آبرو رامی‌برده 
۴ از او .از پدرش .از ابن ابی عمير .از آنکه او را حدیث کر ده .از امام جعفر صادق لا 
روایت است که فرمود : «چون کسی را دوست داری: با او مزاح و ستیزه مکن» 

۵ء زاو .از پدرش .از ابن‌ابی عمير .از حمّاد :از حلبی .از امام جعفر صادق 498 روایت 
است که فرمود : «قهقهه از شیطان است»۱ 


۴۶ حمید بن زياد .از حسن بن محمد کندی .از احمد بن حسن میلمی :از عتبسۂعابد 





م از مامح صادق یا كه می‌فر مود :«بسیار ی خنده, آبرو 


رامی‌برده 


۷ چندنفر از اصحاب مار واب ت کر کات ”از سهل بن زياد .از جعفر بن‌محمداشعری . 
از ابن قذاح. از امام جعفر صادق 162 که مالین 38 فر مود : بپرهپزید از مزاح؛ 
زيراكه آن.كينة نهانى رابيرون] می‌کشد و موجب كينه می شود و آن, دنام کوچک‌تر 
است» 

۸ محمد بن یحبی .از عبداللہ بن محمد .از علی بن حکم .از ابان بنعثمان .از خالد بن 
طهمان از امام محمد باقر 8 روایت كرده است که فرمود :«چون فهفهه کنی . در هنگامی که 
فارغ می شود, بگو :ها نني: یعنی خداوندا! مرادشمن مدار» 


۹ محمد بن یحبی .از احمد بن محمد بن عیسی :از حجال .ازداود بن فرقدوعلی بن 


عقبه و ثعليه روایت كرده كه آن را مرفوع ساختند به سوى امام جعفر صادق ا و امام 


محمد باقر یا یکی از این دو امام .که فرمو 





اری مزاج ؛ نورٍ رو رامی‌برد. و بسیاری 








۲ الكافي / الأصول 






یا عَبدٍ له يمول : «الْيرّاحُ اكاب الأصفر». 


تس أنه فال فی دصي ل 














حنده, ایمان را می‌شکافد (یا از دل بیرون مىافكند) . شکافتن (یا بیرون افکندنی) به غایت! 








۰ .حميد بن زیاد .از حسن بن محمد .از احمد بن حسن ميثمى .از عنبسةعابد رو 
که كه می‌فرمود :«مزاح , دشنام کوچکتر 





کرده است که كفت : شنیدم از امام جعفر صا 
استه 

۱ ۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کر دهاند .از احمد بن محمد بن خالد .از عثمان بن 
عیسی از ابن مسکان, از محمد بن مروان. از امام جعفر صادق ہا كه فرمود: ابپرھیزید از 
مزاح .كه آن نورٍ رو و مھابت مردان را می‌برده! 





۲ ۷ . محمد بن بحیی .از احمد بن محمد . از برقى .از ابو العبّاس از عمّار بن مروان 
روايت کردہ است كه كفت :امام جعفر صادق #4 فر مود كه : «ستبزه مكن ,كه نیکویی و 
زيباييت می رود .و باكسى مزاح مكن كه بر تو جرأت به هم م ىرصدة 

۷۳ ۱۸ . على بن ابراهيم . از بدرش .از صالح بن سندى . از جعفر بن بشير . از عمّار بن 
مروان از امام جعفر صادق 26 روايت كود ات که فرمود : «باكسى مزاح مكن .كه بر تو 
جرأت می شودہ ای 

۴ 1 . چند نفر از اصحاب ما ررآ ےک۰20105 از احمد بن محمد . از ابن محبوب .از 


سعد 





ن ابی خلف. از امام موس اق کوک قن ضرف در وصیتی که کرد به بعضى از 
فرزندانش فرمرد یا فرمود که :«پدرم به بعضى از فرزندانش فرمود که : بپرھیز از مزاح , که 
نور ایمانت را می‌برد. و مرّت و جوانمردیت را سبک می‌گردانده 

۷۵ .از او »از ابن فشال .از حسن بن جهم .از آبراهیم بن مهزم .از آنکه او راذ کر کرده .از 
امام موسی كاظم 8 روایت است که فر مود : #يحبى بن زکر یا می‌گر بست و خندہ نمی کرو 
عیسی بن مریم 1 هم می خندید و هم گریه می کرد و آنچه عبسی 182 می‌کرد. از آنچه 
يحبى 1 می‌کرد, بهتر بوده 


۴ باب ی و 


۶ _.علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابی اہی عمیر و محمد ين پحبی + از حسین بن 





و مهایت دی فیح میم بزرگ جلاعن و ترسیدن است. وې 
۲ .و جوار یه کسر جم ۔ چون مجاورت :یه معتی همسایگی است. (مٹرجم) 





۴ الکافي /الأصول 
١‏ کاب العشرة 


الله ین قَضْلِه. د 


كَمَالَ: «إِنَّ ذا من يَحْسُدُ الاس علی ما اه 








۷ . مُحَمَّدُ بن يَخيئء عَنْ أَحْمَدَ 


.َال «قراث في کاب عل 8 أن 


















اسحاق . از على بن مهزیار از على بن فضّال.از فضالة بن ایب , هر دو از معاوية بن عمّار .از 
عمرو بن عکرمه روایت کردہاند كه كفت :بر امام جعفر صادق ڳا داححل شدم وبه آن حضرت 
عرض کردم که : همسایه‌ای دارم كه مرا مى رنجاند . فرمود : «ببخش او راہ گفتم : خدا او را 
نبخشد . پس حضرت روی خود را از من گردانید . و ناخوش داشتم که او را وا گذارم. عرض 
کردم كه زبامن چنین و چنین می‌کند و بدرفتاری می‌کند و مرامی‌رنجاند فر مود :مرا خبر ده 
که اگر بااو جنگ و دشمنى را آشکار نمايى . داد خود رااز او می‌ستانی؟» عرض كردم : بلكه بر 
او افزون آيم . فرمرد:هبه درستی که اینک . از جملۂ آ: 
آنچه خدا به ایشان داده از فضل خود. بس چون نعمتی را بر کسی ببيند »و أن کس راکسانی 
باشد, زحمت و حسد خود را بر ايشان قرار دهد , و اگر او را اهلی نباشد, آن را بر خادمش 





است که حسد می‌برند بر مردمان ؛ بر 


قرار دهد؛ يس اگر او را خادمی نباشد . شبش را ببدار کند و روزش رابه خشم آورد (یعنی در 
تمام شب بیدارخوابی كشد و در هم روز خشمناک باشد). به درستی که مردی از انصار به 
خدمت رسول خداتة آمد و عرض کر که من انەای را خریده‌ام در محل بنی‌فلان .و 
به درستی كه نزدیک‌ترین همسابكان لمن اتيطنت به من از روی همسايكى :کسی است که 
خوبیش را اميد ندارم و بديش را ایم ن تيكح ختضرت فرمود: «پس رسول دا 
على 8# و سلمان و ابوذر راف مانا ایکا نیوک او را فرامرش كردءام و او را مقداد 
كمان دارم که به بلندترين آوازهای خویش در مسجد ندا در دهند به ایک هيج ايسمان 
نیست از برای کسی که همسايهاش را از بدىهايش ايمن نسازد . بس ايشان. سه مر تبه به 





این ندا در دادند . بعد از آن» به دست خويش اشاره فرمود به سوى هر چهل خخانة در بيش رو 





واز پشت سر واز طرف راست و از جانب چېش» 
۷ ۲ محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عيسى » از محمد بن يحيى :از طلحة بن 
زید. از امام جعفر صادق 3 از بدرش 46 روايت كرده است که فرمود : «در کتاب على 240 
خواندم كه رسول خدايّة در ميان مهاجران و انصار و کسی که به ايشان بيوسته بود از مردم 
مدینه ؛ چیزی نوشت که همسايه , چون خود 








کس است. نه زیان به او بايد رسيد و نه 





گناهکار است. و حرمت و حقّ همسایه بر همسایه. چون حرمت مادر او است+'۔ 





۱ .و این حدیث مختصر است .كه در اصل بيش از این بوده .و به احتمال فراوان دجاره در بخش نخست به معنای 
پناهنده و نه همسايه است. (مترجم) 





۶ الکافي /الأصول کتاب العشرة 


٤ 1.‏ 
۷۵۸ ۳. عة مِنْ آضخایتاء عَنْ أَحْمَدَ ب 









1 
مهُرانَ. عن راهيم بن آبي 
الوژی». 


لے 
۵۹ء ده ین اطخایتاء عن هل بن 





َاطدعه تنکو إلى رشول 
یی نان 


عِمَارَةٌ ایا 


۳ء عَله عَن الهیکی. عَنْ ار 





باب حل جوار تحفة لارا /ج۴ن ۷۶۷ 





۷۸ جند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند 





احمد بن محمد بن خالد .از اسماعیل 





مهران ٠‏ از ابراعیم بن ابی رجاء از امام جعفر صادق آي كه فرمود :خوش همسایگی كردن 
در روزی مىافزايد». 

۹ " . چند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از سهل بن زياد از على بن اسباط ,از 
عسمویش يعقوب بن سالم. از اسحاق بن عمّار . از کاهلی كه گفت : شنیدم از امام 





جسعفر صادق 36 كه مىفرمود: ؛جون بنيامين از دست يعقوب رفت ندا در دادكه: 
ای پروردگار! آيا مرارحم نمی‌کنی . جشمهايم را نابود كردى و پسرانم رابردی. پس خدای 
- نبارك و تعالی به سوى او وحى فرمود كه: اگر ایشان را ميرانيده بودم .هر آينه هر دو رااز 
برايت زنده مىكردانيدم .نا آنكه ميان تو و ایشان جمع كنم . ولیکن ياد دارى أن گوسفندی را 
كه سر بريدى و آن رابریان کردی و خوردی .و فلا نكس که در كنار تو أست . روزه‌دار بودو 








چیزی از آن رابه او نداد 
۷۰ در روایت دیگر فرمود که :یس یموب 86 بعداز آن چنان بود که مناديش در هر 





بامداد از منزلش بر سر فرسخ ندا درامی‌هاوگهپدآپید و آگاه باشيداكه هر که چباشت 
می‌خواهد :باید كه به نزد یعقوب 30 یو شتام می کرد . ندا در می داد كه : بدانيد و آگاه 
باشبد! که هر كه شام می خو اهد می که هر ویعقوب بآ یده 

۰۱ء على بن ابراهيم .از پدرش .از ابن ابی عمير .از اسحاق بن عبد العزيز .از زراره .از 
امام جعفر صادق چا روايت كرده است كه فرمود :«حضرت فاطمه نله آمد و بعضى از امر 
شود را به رسول دا شکایت می کرد؛ بس رسول نخدا بنج شاخة درخت خرمابى به 
او عطانمود و فرمود: آنچه راكه در این است ,بیاموز و ياد كير؛ يس دید كه در آن نوشته که : 
هر که ایمان به خدا و روز قیامت داردہ همسابه‌اش را نرنجاند. و هر که ایمان به خدا و روز 
قیامت دارد, باید که مهمانش را بنوازد. و هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد, بايد کہ 
خوب بگوید یا خاموش باشدء 

۲ . چند نفر از اصحاب ماروایت كر 





اند. از احمد بن محمد بن خالد »از پدرش 
سسعدان از ابو مسعود که كفت :امام جعفر صسادق ۹8 به من فرمود كه 
#حوش همسایگی کردن . باعث زیا 
۳ 4. از او .از نهيكى . از ابراهیم بن عبد الحميد .از حکم خیاط روایت است که 





تی در عمرها و آبادانی خانەھا است» 





۸ الکافي /الأصول سای 





و یی في الأغتار». 





: شی الْجوَارٍ یرال 
e.e‏ نب ما خن میمعت عن اڪن بن يد ال 
الع :ال یش حش الجوار کت الأذئ. و ِن خفن الجوار 


عبر علی الأذئ». 












اي عبد ال ال: ال و 


ملاع یخی مُجَاورة من جَاوَرَه». 





۷ عله عن مد لي“ بر ی 


عونت عبر ال :مین 









: دظلفة و غشغث». 





۱۳/۳۷۶۸ کے 9 


۶ 


رت الد اضبز. ثم أا 








كفت : امام جعفر صادق 1۶ فرمود كه : #خوش همسایگی كردن . خانه‌ها را آباد می‌کند و در 
عمرها می‌افزایده 
۴ 4 از اوء از بعضی از اصحابش , از صالح بن حمز 
موسی کاظم 4 روايت است که كفت : 







باز داشتن اذ 
۵ .ابو على اشعری .از حسن بن عل ىكوفى »از عبيس بن هشام .از معاوية بن عمّار .از 
امام جعفر صادق ا روایت کرده است که فرمود : «رسول خدام32 فرمود که 
خوش همسایگی كردن . خانه‌ها را آباد می‌کند و در عمرها تأخیر می‌دهده (و زمان به هم 
یھت 

۶ھ. جند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند .از احمد بن ابی عبدالله .از اسماعيل بن 
مهران از محمد بن حفص .از ابو الژبیع شامى . از امام جعفر صادق 8 که كفت : آن حضرت 
فرمود, و خانه يا حجره از اهلش پر بو« ة۲ 8 ازید که از مانیست کسی که همسایگی رائیکو 
نکند باکسی که بااو همسایگی م ىندا" 


۷ از او .از محمد بن على .از محمد بن فضیل .از ابو حمزه روایت است که گفت 





از امام جعفر صادق 30 که می کر گرد :کمن ۰ کسی است که همساية خود را از 
بانق‌هایش ایمن گردانیده باشد:.عرض کردم که :بائق‌های او چیست؟ فرمود :هظلم و بيداد و 





۸ ابو علی اشعری .از محمد بن عبد الجبار »از محمد بن اسماعیل »از حتان بن سدیر ٠‏ 
از پدرش :از امام محمد باقر 3 روایت کرده است که فرمود:+مردی [نزد] پیغمبر ل آمد و 
در نزد آن حضرت از همسایه‌اش شکایت و گله كرد . رسول خداءّة به او فرمود که :صبر کن 
بعد از آن. دوباره به حدمت آن حضرت آمد و بيغمبر کڈ یه او فرمود كه : صبر كن . بعد از آن . 
سهباره به سوی آن حضرت برگشت واز آن همسایه شکایت كرد . بيغمبر مَل به أن مرد که 
شکایت کرده بود فرمود كه : چون هنگام رفتن مردم به سوی نماز جمعه شود لحت و 


مایحتاج خانهات را بیرو: 





.به سوق راء و در راه بگذار: تا آنکه هر کس ينه سوی 


نماز جمعه می‌رود. آن را ببيند ٠‏ و چون از تو بپرسند : ایشان را خبر دهه. حضرت باقر ا 





۷۰ الكافي / الأصول 
















دنن علي مان 
«قال سول لب ار ال 





1 
۳ .و عَنْهُ عن اببه, 


عَنْ يَمِينِهِء و عَنْ شتاله». 





یاب حذو انازة سایگی تحفة الڈولیاء /ج؟ ۵ ۷۷۱ 


فرمود که : #آن مرد چنین كرد؛ بس همسایه‌اش که او را اذيّت می کرد به نزد او آمد و به او كفت 
که : متاع خود را برگردان؛ بس از برای تو است خدا بر من ٠‏ و نذر کردم که برنگردم به سوی 
آنچه می‌ک دم 
۹ .از ار .از محمد بن عبد الجار .از محمد بن اسماعیل .از عبداللہ بن عثمان .از ابو 
الحسن بجلى .از عبیداللہ وضافی. از امام محمد باقر 3 روا 
داف فرمود که : ایمان به من یاوردہ کسی که شب به روز آورد . در حالی كه سير باشد. و 


همسايهاش كرسنه باشده. و فرمود كه: «مردم هیچ دهی نبستند كه گرسنه‌ای در ميان ایشان 


است که فرمود: #رسول 





شب به روز آورد» و خدا در روز قیامت به سوی ايشان نظر کند» 


۷۰ ۱۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند .از احمد بن محمد. از ابن فضال» از ابر 





جمیله. از سعد بن طریف. از امام محمد باقر #ة که فرمود: «از جملة شکننده‌های سخت که 


پشت را می‌شکند , چنان که از هم جدا شود. همساية بد است . اگر جيز خوبی را ببیند: آن را 
پنهان کند . و اگر بدی را ببیند , آن را اشفا نماید» 


۱ 18 . ازاو.از محمد بن عذل :امہ فضیل .از اسحاق بن عمّار 





امام 
جعفر صادق :4 روايت است که فر مو دز هر سول خدالي فرمود: پناه می‌برم به خدااز همساية 
بد در خانه‌ای که هميشه بايد اند .چشم‌هایش و را رعایت می‌کند, و دلش تو را رعایت 


می‌کند .اگر تو رادر خير و خوبی بیند .او رابد آید. و اگر تو رادر بدی بیند :او راشاد گند 


ro 





باب حدّ و اندازة همسایگی 





١ ۷۲‏ . على بن ابراهيم » از پدرشء از ابن ابی عمیر٠‏ از معاوية بن عمّار» از عمرو بسن 
عكر مه .از امام جعفر صادق 186 روايت 





کرده است كه فرمود : #رسول خداب فرمود كه : هر 








از پشت سر و از جانب راست و چیش». 

۳ ز او .از پدرش .از ابن ابی عمیر .از جمیل بن دژاج :از امام محمد باقر له مروی 
است که فرمود : «حلّ همسایگی چھل خانه است از هر جانبی۔از پیش رو و از يشت سر و از 
جانب راست و چهش». 


١‏ .و مراد از نظر خدداء الطاف خخاصة او است که شامل حال فين کس گرداند . (مترجم) 











۲ الکاقي / الأصول کتاب العشرة 


۶ باب خُشن ا 


۴ .مُحَمَد بن یَخییٰ, 








أبي عبد ال قَالَ: «قال ول الل حن الشتا 
قیمع عليه َْحَابَهُ إا ترضن تلاا 








باب در بیان خوش صحیتی و حق رفيق در سفر 








۴ .محمد بن یحیی .از احمد بن محمد .از محمد بن سنان ‏ از عمّار بن مروان روايت 
کردہ است که كفت :امام جعفر صادق 4 مراوصیّت کرد و فرمود که :هتو راو صیّت می‌کنم به 
تقوی و پرهیز از خداء و ادای امانت , و راستی سخن و خبر و خوشى مصاحبت با هر که يار 
ورفیق شدى. وَلَامُوة إلأبالله» 

۵ . على بن ابراهيم . از پدر شر 





از حماد. از حريز :از محمد بن مسلم :از امام 
محمد باقر 1 روایت کرده است که فرمود :با هر که آمپزش کنی اكر بتوانی که دست بلندتر 
تو بر او باشد , چنان کن؛ (یعنی دهنده باش نه گیرنده) 

۶ .على بن 








آنکه بزرگ‌ترین ايشان از روی اجر و دوبیت‌ترین ايشان در نزد خداى قق. مداراتر ایشان به 


صاحبش بوده» 
۷ چند نفر از اصحاب مار والیت ک ردان احمد بن ابی عبدالله .از يعقوب بن يز 








ند نفر از اصحاب ما. از امام مق صادق 8 که فمو د : «رسرل خداءَلِلا فرمود که : حق 





مسافر این است که چون ب ایش سه روز بر سر او بماننده 
۸ ۵ .على بن ابراهيم »از هارون بن مسلم »از مسعدة بن صدقه .از امام جعفر صادق 280 . 


از پدرانش نالا روایت کرده است که : «اميرالمؤمنين #8 با مردى از اهل ذمّه در راہ رفیق 


ار شود 





شدند؛ پس آن ذمّی به حضرت عرض کرد که : کجا را اراده داری؟ ای بنده خدا! فرمود : كوفه 





رااراده دارم .و چون راه ذمّى را میل داد امیرالمؤمنین 8 بااو ميل کرد (یعنی چون بر سر دو 
راه رسیدند که یک راہ به كوفه می‌رفت و راہ دیگر به جای دیگر ,و ذشی در غير راه کوفه 
رفت ؛ امیرالمزمنین اڈ نيز در آن راہ با او همراهی فرمود). ذقی به آن حضرت عرض نمود 
كه : آيا چنان نبنداشتی و نگفنی که اراد کرفه داری؟ حضرت به او فرمود : بلى . ی به آن 
حضرت عرض کرد که : راء کوفه را واگذاشتی . حضرت به او فرمود که : دانستم. ذمّی به آن 
حضرت عرض کرد : بس چرا با من ميل کردی و در آن راہ نرفتی و به همراه من آمدی . و حال 
آنكه اين را دانسته‌ای . امیرالممنین 4 به او فرمود که : این از تمام و كمال 








ت اکن /الأصول كتاب العشرة 








ای جیار کش 
۸۰ ان تخبوب. عن 
جواب الک کو جوب رم 













باب نامه په هس یگر تشتن ریا رج؟ ۷۷۵ 








صحبت و رفاقت است که مرد. رفیق خود را اندکی مشایعت كند. و قدری راہ به همراه او برود. 
چون خواهد که از او جدا شود و بيغمبر مايه ما را ه‌مچنین اسر فرموده. ذمّی بے آن 
حضرت عرض كرد : همچنین؟ حضرت فرمود : آرى . ذئی كفت : لا جرم و حفاً. که کسانی 
كه او را پیروی کره‌اند. پیروی نكردءاند او را مگر به جهت كردارهاى نيكويش . پس من تو 
راكواه می‌گیرم كه من بر دين و كيش توام. و ذقی با اميرالمؤمنين 45 بركشت.و چون آن 
حضرت را شناخت , مسلمان شدہ 

۷ باب نامه به همدیگر نوشتن 
۹ .چند تفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد و سهل بن زياد .هر دو 
از ابن محبوب .از آنکه او را ذکر کرد :از امام جعفر صادق 35 كه فرمود :باهم پیوستن ميان 

برادران . در خضرہ یکدیگر را زیارت كردن است. و در سفر , نامه به همدیگر لوشتن» 

۰٥ء‏ ابن محبوب .از عبدانله بن سان :از امام جعفر صادق چا روایت کرده است که 








فرمود: هرد جواب نامه واجب است هجول تهب رد سلام و آنکه به سلام آغاز مىكند .به 
خداو به رسولش اولی و سزاوار نل گا 

> پ نو اد 
۱ ۱ . محمد بن يحبى. از احمد بن محمد . از وشاء از جميل بن دراج از امام 








جعفر صادق :1 روايت كرده است كه فرمود : فرسول دای تحظههاى ' ود را در ميان 
اصحابش قسمت می‌فرمود. پس به سوی این می‌نگریست و به سوى أن می‌نگریست : 
بالسویّه و برابر .که هیچ نفاوت نمی‌گذاشت». و فرمود که: ارسول خداقَل در ميان 
اصحابش هرگز باىهايش را نگسترانید و دراز نکرد. و به درستی که هر که با آن حضرت 
مصافحه می کرد, رسرل خدايق دست خود را از دستش نمی کشید تا أنكه آن کس دست 








خود را از دست آن حضرت بکشد و او را واگذازد: و چون این را دانستند .هر کسی که با آن 
حضرت مصافحه می‌نمود . چنان بود که به دستش آشاره می‌کرد و آن را از دستش بیرون 
می‌کشیده. 

۲ . محمد بن يحبى , از احمد بن محمد از معمّر بن خللاد. از امام موسی كاظم 8 


١‏ و لحظہ ۔ یہ فتح لام و سکون حاء - . یک بار نگ کر 





باشد به ككوشة چشم. (مترجم) 








كتاب العشرة 
۶ الكافي / الأصول 








یاب نوادر تحفة الأولياء زج۲ o‏ ۱۷۷۷ 





ایت کرده است که فرمود :دجون کسی حاضر باشد .او رابهکنیه یاد کن و چون پنهان باشد .او 
رانام ببر». 
۳ ۳.علی بن ابراهيم .از پدرش .از نوفلی .از سکونی, از امام جعفر صادق للا روایت 
کرده است که فرمود: «رسول خداؤ فرمود : چون یکی از شما برادر مسلمانش رادوست 









دارد بايدكه او را سؤال کند از نامش و نام پدرش و نام قبيله و عشیره و خويشانش؛زيراكه از 
جملة حق واجب و راستى برادریش آن است که او رااز این سؤال کند . و اكر نه آن شناسابي ٠‏ 
شناسایی احمقانه است: 

۴ . ند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد . از یعقوب بن 
يزيد »از على بن جعفر .از عبد الملک بن قدامه » از پدرش , از حضرت على بن الحسین با 


که فرمود: «رسول خدا 





روزی به همنشینان خود فرمود : می‌دانید که عجز و ناتوانی 
چیست؟ عرض کردند که : حدا و رسولش داناترند . فرمود که : عجز سه جيز است :ال آنکه 
یکی از شما مبادرت کند به طغامی که آڼ(ااز لی صاحبش بسازد ۰ پس با او مُحلف کند و در 





نردش نیاید» و دويم آنکه مردی از شا بای رإفاقؤت کند يا بااو همنشینی نماید : واجب 
است که بداند که آن کیست و از کجا است. پس آز او جدا می شود پیش از آنکه این را بداند .و 
سیم امر زنان است. یکی از شما به اهلگ تیک سی ود حاجت خود را برمی‌آورد. و آن 
زن حاجت خود را هنوز برنیاورده(است] 





پس عبدالله : بسر عمرو بن عاص .عرض کرد که : یار سول الله! این امر چگونه است؟ فر مود 
که: سخت می آمیزد و درنگ می‌کند تا آنکه آن. از ایشان. هر دو بیاید» (يعنى آب منی) 
وگفته است که : در حدیث دیگر است که رسول نخدايفيه فرمود که: از عاجزترین عاجزها 
مردی اس ت که مردی را ملاقات کند ٠و‏ طورش [= روش و اخلاقش] او را خوش آید ٠‏ و او را 
از نام و نسب و جايش سوال نکند». 

۵ ۵. از او از علمان بن عیسی, از سماعه روا 





م از امام 





موسی کاظم لا که می فرمود :ابا تو و برادرت ترود 





۱۔ وكنبه به م ال وکسر آن ۔ ۔نامی است که در ازلش لفظ اب یا ام باشد . جون ابو المعالی و امٌکلثوم و امثال 
آن. (مٹرجم) 





۸ الکافي /الأصول کتاب الشرۃ 






۶ء من تخمئ» 


قاض مارب 


في ام ی 


۸۔ . مُحَمَدُ إن ین جمد بن مُجَگی, عن عُمَرَ بن عبد التریز, عن 











باب تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۷۷۹ 


و برطرف نشود. و قدری از آن راباقی بگذار؛ زیر که رفتن آن. رفتن حیا است» 
۶ .محمد بن يحيى .از احمد بن محمد :از على بن اسماعیل .از عبيد الله بن واصل .از 
عبد الله بن سنان روایت کردہ است که گفت :امام جعفر صادق کڈ فر مود که :ابه برادرت و ثوق 





انس و كستاخى و فرو گذاشتن , استقاله 





و اعتماد مكن , همه وثرق و اعتماد؛زیرا که افتادن 


نمی شود و باز پس نمی‌توان کردا 
ا سو می کا اسر کے 





بن سليمان نتخاس . از مفضل بن عمر ويونس بن ظبيان روایت كرده است که گفت : 
امام جعفر صادق 38 فرمود که : «برادران خود رابه دو خصلت بیازمابید . بس اگر آن دو 
خصلت در ایشان باشد. فبهاء واا بس دوری كن. بعد از آن. دوری کن بعد از آن ؛ دوری 


کن. یکی محافظتش بر نمازها در اوقات آنها. و دیگر نیکی با برادران در آسانی و دشواریه 





٩ب‏ یاب 


۸ . محمد 





بن يحيى از احملا بو پیک گی عمر بن عبد العزیز از جميل بن دراج 
روايث کر ده است كه گفت : امام جعقرتادق92 قزر د كه :0 ہنم ات الرُحمْن الرُحيم» را ترک 
مكن .و هر چند که بعد از أن شعوائ ب شور 

4 چند نفر از اصحاب مار 





کرده‌اند .از احمد بن محمد بن خالد .از محمد بن 
علی, از حسن بن على » از يوسف بن عبد السّلام :از سيف بن هارون مولای آل جعده كه 
كفت : امام جعفر صادق ٤8ا‏ فرمود كه :««پشمته الرحفن الحیم) را بنويس از نيكوترين 
کتابت خویش؛ و باء را مکش. تا آنکه سین را بلند كنىه. 


۰ .از ار .از على بن حکم .از حسن بن سرّى .از امام جعفر صادق 1# روایت است که 





فرمود:منویس كه: بشما لح الرُحيم4. از برای فلانی (یعنی این امه‌ای است از برای 


فلانی) .و باکی نیست که بر يشت نامه بنویسی که از برای فلانی» 





١‏ و مراد این است که کسی که بىتأمل و اندشه در امری داخل شود در بای اد که راهى به سوى رفع أن 
نباشد. (مترجم) 

۲ يعلى در جایی از امه كه از هر جایی بهثر باشد . چون صدر۔ یا از هر چھ در نامه سی نویسی ,وش تر لويس و 
بيشتر در نوشت أن سعی كن .و این معنى ظاهرتراست؛ چه بعد از این می فرماید :و باء و... . (مترجم) 











۰ الكافي /الأصول 







۱ عَله عن مُحَمَّدٍ 





عل بن نهیم 
رأ كا لبي الْحَسَن هد متوبة. 








اباب 





۱ .زاو از محمد بن على .از نضر بن شعيب .از ابان بن عثمان .از حسن بن سرّى .از 





امام جعفر صادق 8# روایت است كه فرمود : «در اندران و داخل نامه بنويس که : از برای ابو 
0ك ۱ 7 5 
فلان ٠و‏ بنويس که :به سوى ابو فلان و بر عنوان بنویس که :از برای ابو فلان»' . 


۲ .از او .از عشمان بن عیسی .از سماعه روايت اس ت که كفت :امام جعفر صادق را 





سوال کردم از مردی که در نامه به مردی آغاز می‌کند . فرمود :ابه این باکی نيت 
فضل است که مردی به برادرش آغاز می‌کند .أو را گرامی می‌دارد و می‌نوازد». 
۳ ,از او .از على بن حکم .از ابان احمر .از حا بد بن حكيم :از امام جعفر صادق 9ة 
روایت است که فر مود ٤:‏ باکی نیست به اينكه مرد در نامه پیش از نام خودش به نام صاحيش 
آغاز کنده. 

۴ 1 .على بن ابراهیم .از پدرش .از ابن ابی عمیر .از مرازم بن حکیم روایت کرده است 
كه :امام جعفر صادق 1 امر فرمود که در باب حاجتی نامه‌ای بنویسند »و آن نامه نوشته شد 
بس بر آن حضرت عرض شد و در آن این یعنی انشاء الله در آن نوشته نشده بود 


فرمود :«چگونه امید دار ید كه این امر مام ود . ولحال آنکه استثنایی در آن نیست. نظر كنيد 





در هر جاکه استثنا در آن نیست مد ر,آن ایتا کنید» (و انشاء الله رابنویسید) 
۵ .از او .از احمد بن محمد بر سر لخن حضر ت امام رضافلا روایت 
است که :او نامه را خاک آلوده می کند ."فر مود : «باکی به آن نیست». 
۶ء .على بن ابراهيم .از پدرش:ازابن ابی عمیر .از على بن عطيّه روایت کر ده‌است که 
او نامه‌ای چند رااز امام موسی کاظم 4# دید که خاک آلوده بودند 

۳۰۔باب آ 
۷ محمد بن یحیی .از احمد بن محمد .از على بن حكم از عبد الملک بن عتبه »از امام 
موسی کاظم 188 روايت کردہ است که گفت: آن حضرت را سال کردم از كاغذهاى نوشته که 


س سوزانیده شود. و در آنها چیزی از ذکر 





جمع می‌شود. آيا جایز است که به آ: 





يبابعه و سرنامڈ كتايت باشد . (مترجم) 
برای مخشک كردن مركب استقادہ می‌کردند (مترجم) . 
*. در نسخه ترجمه تنها كلمه دباب» وا آوردہ و غنوان باب »نهى از سوزاندن کاغذ نوشتههاه وا نياورده است 


۱ وعنوان يه ضم وک عين 
٢‏ در گذشته داز اک اة چو و مان 














۲ الکافي /الأصرل کاب ار 





جا اہر یں ںہ 
ی عبد الوه عن الإشم من آشتاء اللہ تشه بل بش 
قال : دانخوۂ با تا تجدون» 











باب 


۰/ج۴ع ۷۸۳ 





خحدا باشد؟ فرمود :«نه , در ال امر ‏ پیش از سوزانیدن . به آب شسته می‌شود». 


۸ء از او از و 





بدالله بن سنان ر 





مازامام 
لیکن آنها را پاک كنيد و 





جعفر صادق ئا كه می‌فر مود : « کاغذهای نوشته را مسوزا 
بسوزانیده 

١" ۹‏ . على بن ابراهيم از پدرش. از ابن ابی عمير .از حمّاد بن عثمان. از زراره روایت 
كرده است که كفت :امام جعفر صادق# سؤال شد از نامى از نام‌های خداء که کسی آن رابه 
أب دهان محو می كنف . فر مود كه : «أن رامحو كنيد به پاک‌ترین آنچه می‌یابده 

۰ علی .از پدرش »از نوفلى .از سکونی :از امام جعفر صادق 3 روایت کر ده است که 
فرمرد : «رسول دای فرمود كه : کتاب خدای ‏ جل ذکره - با کتاب خدا و ذکر او رامحو 





کنید, به پاک‌ترین آنچه می‌یابید ,و نهی قرمود از آنکه [کتاب] خدا سوزانیده شوہ و تھی 
فرمود از آنکه محو شود به اقدام»! 
۱ ف . على .از پدرش . از ابن ابی عمیررمحمد بن اسحاق بن عمّار . از ابو الحسن 


كاه يت كم باب پوست‌ها. كه ذكر خداى 8 در آنها 





حضرت امام موسى کاظم ا ر 
است . فرمود که : «أنها را بشوی» 
تمام شد کتاب عشرت. و به نما مک نز لق [یهیی بخش اصول] از اجزای کتاب 
کافی تمام شد. 

وف الحمد والمّة والصلوة والتلام على سیّدنا محمد وآله وصحبه الاگرمین 

وسلّم تسلیما والحمد رب العالمین ولعنة الله على أعدآئهم الى يوم الدّين. 


استدعا [دارم] از برادران ایمانی كه از اين مائدة نعمت روحائى بهره‌مند 





[مى ]شوند. در حال حیات يا بعد از وفات, این سالک بادیه سرگردانی, 
آنکه او را از دعای خير و طلب مغفرت از حضرت ربّالعوّۃ ياد و شاد 
فرمایند 





۱ و بعضی ابن لفظ را تحريف دانسته و قلم در أن برده و به اقلام کردہ: يعنى به قلمها. و گمان حقیر این اسث که این 
لفظ با فاء سعفص باشد؛ جحه اقدام بر وزناکرام۔ جامهراونگ سرخ كردن و سير وپررنگ كردن باشد و مراد از أن . 
سیاہ كردن یا سرخ كردن آن است و آن مکروہ است:زیراک باعت زشتى می شود: بلكه هركاء سهری در آن باشد . 
أن رایه قلمتراش بتراشد :یا نشاندى ؛زیاد بر سر آن بكذا 








ارد. (مترجم) 











۴ کانی /ع ۲ 


و کان الفراغ من ترجمة هذا الکتاب, على يد مترجمه المفخم. محمدعلی بن 
محمد حسن الاردکانی, يوم التبت. التابع من شهر شوال المکرم, سنة 
تسع وثلثين و مثتین, بعد الالف من هجرة سیّد العالم. المبعوث الى المشرق 
والمفرب, على أهلهما من العرب رالعجم ۔ صلى لله عليه وعلی عترته 
نلم 
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. باب در بیان شمانت. 


باب در بیان دشنام به یکدیگر دادن 


۔ ياب در يبان تهمت و پدگمانی 
. باب در بیان حال کسی كه برادر مؤمن خویش را خبرخواهی نکند. 


باب در بیان خلف وعده 


باب در بیان حال کسی که برادر مؤمن خود را باز دارد از داخل شدن بر او 


باب در بیان حال کسی که برادرش از او یاری جوید ,و او را پاری نکند 


باب در يبان حال کسی که مؤمنى را منع كند . از خيرى از نزد خود. يا از نزد غير خود.... ٩۱‏ 


باب در يبان حال کسی که مؤمنى را بترسائد 


باب در يهان سخ ن چینی كردن 


. باب در بیان فاش كردن اسرار 


باب در بیان حال کسی که مخلوق الات م ىكند در معصيت خالق 


باب در بیان عقوبت‌های عاج كتاجان. 
باب در بیان همنشينى كردن با گتآعکازل3 
باب در يبان اقسام مر دما 


باب در بیان كفر. 





. باب در بیان وجوه و طورهاى کفر 
۷۔ 


باب در بیان ستون‌های كفر و شعبه‌های آن 
باب در بیان صفت نفاق و منافق. 

پاپ در بیان شرک 

باب در بیان شک 

باب در بیان كمراهان. 

باب در بیان مستضعف. 


ب در بیان طائفة مرجون لامرلله .كه ترجمة آن باید 


۔ باب در بیان اصحاب اعراف . و در باب معرفت امام 


باب در بان اقسام اهل خلاف 
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. باب در بیان اقسام عقوبت گنا 
۔ باب تادر 


باب در بیان مؤلّفة قلويهم 
باب در ذكر منافقان وكمراهان و شيطان. و دخول یشان در دعوت 





باب در بیان ثبوت ايمان . و آنکه آیا جائز است كه خدا آن را تقل کند؟ 
باب در بیان عارین 
باب در بیان نشانة آنكه ایمان به عاريه به او داده شده اد 


باب در بیان غفلت و فراموشی دل. 





باب در بیان تیرگی دل منافق , أكرجه زبان به او داده شده باشد 
باب در بيان تتقّل احوال دل 
باب در بیان وسوسه و حديث نف 


اف و اقرار به ناه پشیپان شدن بر آنها 











پاپ در بیان اعتر 





باب در بیان پوشیدن كناهان 
باب در بیان کسی که قصد لو 
باب در بیان تویه 


باب در بیان آمرزش طلبیدن از گناهان 

باب در بیان عطاکردن خداى فق وقت توبه رابه أدم چا 
باب لسم 

باب در بیان اینکه گناھان بر سه قسم است 

باب در بیان تعجیل عقوبت گناہ 





۔ باب نادر... 


باب در بیان اينكه خدا به واسطة عامل , عذاب را از غير عامل دقع می‌کند 
باب در يبان أينكه ترک گناہ از طلب كردن تويه آسان تر است 


VAY o FE تسف ناریا‎ 
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۸ و کالی / ع ۴ 


۲ باب در بیان استدراج 

۳ باب محاسبه و حساب عمل 

۴ باب در یمان حال کسی كه مردم راعیب می‌کند 

۵ باب در بیان اينكه مسلمان مزاخذه نمی شود به آنچه در جاهلیت کرده است. 
۶. باب در بیان اينكه كفر . با توبه. عمل را باطل نمی‌گردا 
۷ باب در بیان کسانی که از بلاء معاقى و سالم‌اند 





۸.۔ باب در بیان آنچه از این لنت برداشته شده لیت 

٩‏ باب در بیان اینکه هیچ گناهی با وجود ایمان زیان نرسائد . و هيج ثوابى... 
[۶] کتاب دعا 

۱. باب قضيلت دعا و ترغیب و برانگیختن مردم بر آن 

۲. باب در بیان ابنكه دعا سلاح مؤمن است 

۳. باب در بیان اینکه دعا . بلا و قضا ررد می کنر 

۴, باب در بیان اينكه دعا شفا است ال هلق .// 

۵. باب در بیان اینکه هر که دعا کن .ا 





۶۔ باب الهام دعا کی کی ھک 
۷. باب تقدّم و پیشی گرفتن در دعا 

۸. باب يقين در دعا 

۹. باب رو آوردن به دعا 

۰ باب مبالغه كردن در دعا و ایستادگی و درنگ كردن 
.١‏ باب در بیان پناہ بردن به دعا در حاجت 

٢۔‏ باب در بیان پٹھان كردن دعا. 


۳. باب در بیان اوقات و حالاتى که اجابت دعا در آنها أميد داشته می شود 





۴ باب در بیان رغبت و رهبت و تضرع و تبتل و ابتهال و استعاذه و 
۵. باب در بیان ثمرۂ گر يست 
۶۔ باب (ثنا پیش از دعا 4 





. باب در بیان ثمرۂ اجتماع در دعا 
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فهرست تحفةالأرلياء /ج؟ ن ۷۸۹ 








8 . باب عموم در دعا ۳۳۲ 
۹۔ باب کسی که اجابت بر او دير شده و به طول انجامیده rrr‏ 
۰ باب در بیان ثمرۂ صلوات بر پیغمبر خداء محمد و خاندانش 33 ........... ۳۳۹ 
٦.۔‏ باب در بیان آن‌چه واجب است از ذکر خدا در هر مجلسی ۳۶۱ 
۲ باب ذکر خدای 28 یسیا: ۱ ۳۶۵ 
۳ باب در بیان آنکه صاعقه به ذاکر نمی‌رسد. ۳۶۹ 
۴, باب در بیان خاصیّت اشتفال به ذکر خدای تعالی rv‏ 
۵. باب در بیان ثواب ذکر خدای تعالی در نهانی ۳ 
۲۶. باب در بیان ذكر خدا در غافلان vr‏ 
۷ باب در بیان ثواب تحميد و تمجید ۳۷۵ 
۸ باب در بیان تواب استففار rw‏ 
۹. باب در بیان ثواب تسبيح و تکییں ول ۸۱ 
.٠‏ باب در مدح دعا از برای برادران فين ہانگ ۳۸۵ 
۱. باب در ذکر کسانی که مستجابال رما A‏ 
۲ باب در ذكر کسانی که دای تباب تسیا ۳۹۱ 
۳ باب در بیان نفرين كردن بر دشمن r‏ 
۴. باب در يبان مباهله. ۳۹۹ 
۵. باب در بیان تمظیم كردن پروردگار -تبارک و تعالی -خود را r‏ 
۶. باب در ثواب کسی که لا اله الا لله كويد ۳۰۷ 
۷ باب در ثواب کسی که لا اله ال له وا اكير بگوید 1 f‏ 
۸. باب در ثواب کسی که دلا آله ال له وحده وحده» بگوید ۴۳۰۹ 
.٩‏ باب در ثواب کسی که دعای مذکور در این باب بخواند...... ۳ 
۴۰. باب در ذکر ثواب کسی كه دعای مذكور در این يأب را بخواند ۳ 
۱. باب در واب کسی که دعای مذکور در این باب را بخواند ۴۱ 
۲ باب در ثواب کسی که ده مر تیه يالله یاه بگوید ۰ ۳ 





۳. باب در ثواب کسی که لا ال الّاللہ تا آخر بگوید ۴ 





۰ کانی / ج۴ 
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باب در ثواب کسی که ده مرتبه يأ رب يأ رب بگوید 
باب در ثواب کسی که با اخلاص بگوید :لا إله إلا اللّه. 

باب در بیان ثواب کسی كه بگوید : ما شاء لله لا حول و لا قو 
باب در ذكر ثواب کسی که دعاى مذکور در این باب را بخوائد 
باب در بیان گفتار , در ند بامداد و شام 





باب دعا در نز خوابیدن و بیدار شدن 
باب در ذكر دعا. چون آدمی از منزلش بیرون رود 
باب در بیان دعا پیش از نماز 

باب در بیان دعا در عقبه‌های نماز 

باب دعااز برای روزی 

باب در بیان دعا از برای قرض 

باب دعا از برای كرب وهم و خون 

باب دعا از رای عات خا و فرش 


باب حرز و عوذه 





باب دعا در نزد خواندن قرآن) 
باب در بیان دعا در حنظ قرآن 
باب دعاهای مختصی از برای همه حاجت‌های دنیا و آخرت 


[۷ کتاب فضل قرآن 


۔ باب 


:۔ باب در بیان ثواب خواندن 


باب در بیان فضل حامل قرآن 


اب کسی که قرآن را به زحمت آموخته باشد 





. باب عذاب کسی که قرآن را حفظ کردہ و بعد از آن فراموش نموده 


باب خواندن قرآن 


باب در باب خانه‌هایی که قرآن در آنها خوانده می‌شود 





باب ثواب خواندن قرآر 





تيل قرآن به اواز خوش. 





لا با 


۳۳ 
r 
fo 
۳۵ 
Ww 


لضفا 


۵۹ 
۶۹ 
HY.‏ 
۸۵ 
0 
۴۹ 
۵۹ 
ھت 
on‏ 
فيك 
لهك 
۷ 
۶۵ 
۶۳ 
۶۲۵ 
۶۹ 
۶۳ 
۶۳۳ 
۶۳۷ 
۶۳۹ 





فهرستٍ 
؟ باب در مذتت کسی که در نزد قرآن خواندن . ببهوشى اظهار می‌کند 
۰ باب در يبان اينكه قرآن در چند وقت خوانده می‌شود و ختم می‌شود 
۱ باب در بیان اينکه قرآن بلند می‌شود, چنان که فرود آورده شده 
۲ باب در بیان فضیلت 





۱۳ باب نوادر 
[۸] کتاب عشرت 


ا اب بای ند وال 





۲ باب در بیان حسن معاشرت 

۳ باب در ذکر کسی که مصادقت و مصاحبت با او واجپ است 

۴. باب در ذكر کسی که همنشینی و رفاقت با او مکروه ست 

باب در بیان تحیّب و تودد در نزد مردمان 

*. باب در خبر دادن مردہ برادرش را یرو 

. باب در بیان سلام كردن. کے نر 

باب در ذکر کسی که مستحب ورایجسلام آغاز کند 

٩‏ باب در بیان ابدكه چون یکی يلم ند او اشجزی است. و چون 
۰ ياب در بیان سلام كردن بر زنان 

۱ باب سلام کردن بر اهل متها 





۲ باب در بیان نامه نوشتن به اهل ذه 
۳ باب در بیان اغضا 

۴ باب 

۱۵ باب در عطاس و تسمیت 

۶ باب وجوب تعظيم صاحب موی سفید مسلمائان 
۷۔ باب گرامی داشتن كريم. 

۸۔ باب حق داخل‌شونده 

۹. باب در بیان إينكه مجلس‌ها به امات است. 


٠۔‏ باب راز گفتن با یکدیگر 
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۲ء کانی /ع ۴ فهرستٍ 








۱ باب در بیان نشستن 1 0 Vor...‏ 
۲ باب اتكاء و احتباء 1 ۳۹ .۷۵۷ 
۳ . باب در جواز بازی و مزاح و خنده ۷0۷ 
اق جو ین ۷۶۳ 
۵. باب حد و اندازة همسايكى. wı‏ 
۶, باب در بیان خوش صحبتی و حقّ رفیق در سفر Wr.‏ 
۷,. باب نامه به همدیگر نو wa‏ 
۸ باب نوادر wo‏ 
ياب ۷۷۹ 


VAY .پاب‎ 








